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هشت سال به 
ياد ماندني

يافتن و تبيين خطوط کلي و ســمت گيري بودجه هاي ســالانه دولت در ايران به دليل اعوجاج هاي 
ناگهاني و شديد در آن دست کم از دهه 1320 خورشيدي به اين سو، بسيار دشوار بوده است. مهمترين 
علت اين تغيير مسيرها را شــايد بتوان در تحولات سياسي کشــور طي اين دوره جست وجو کرد که به 
همان اندازه و حتي بيشــتر، ناگهاني و شــديد بوده اند، براي نمونه فكر برنامه ريزان اقتصادي در ايران، 
متعلق به نيمه دهه 1310 خورشــيدي در زمان حكومت پهلوي اول است. اما به دليل بروز جنگ جهاني 
دوم و پيامدهاي آن بر ايران، تازه از سال 1327 خورشيدي، يعني 12 سال بعد بود که سرانجام اين فكر به 
عمل درآمد. برنامه اول عمراني )34ـ1327( نيز به علت پيدايش نهضت ملي شدن صنعت نفت، تحريم 

نفت ايران توسط کشورهاي غربي و سرانجام کودتاي 28 مرداد 1332 ناتمام رها شد.
اگر از تنش ها و تحولات سياســي ـ اقتصادي نســبتاً کم اهميت بگذريم، ســه برنامه عمراني دوم تا 
چهارم )51ـ1334( يگانــه دوران ثبات و آرامش نســبي در تاريخ اقتصاد ايران، دســت کم در دوران 
معاصــر را رقم زده انــد. البته حتي در ايــن دوران کمابيــش طولاني نيز اقتصــاد ايران و نظــام برنامه و 
بودجه ريزي، يكسره از نوسان و تحولات سياسي که بر محتوا، سمت وسو و سرعت روندهاي اقتصادي 
مستقيماً اثر مي گذاشت، برکنار نبود. در همين دوره، رکود طولاني و بزرگ سال هاي 40ـ1337 جدال 
بر ســر برنامه اصلاحات ارضي در ســال هاي 46ـ1341، قيام ملي 15 خــرداد 1342 و برخي تحولات 
بين المللي مهم ازجمله جنگ شش روزه ژوئن 1967 ميلادي ميان اعراب و اسراييل و سرانجام کودتاي 
تابستان 1968 ميلادي حزب بعث در عراق، همگي بر رويدادها و خط مشي هاي اقتصادي ايران اثرات 
مهم يا بسيار مهمي برجاي گذاشــت، براي نمونه اين دو تحول اخير، يعني جنگ شش روزه و کودتاي 
حزب بعث،  محتوا و سمت وســوي بودجه ها و برنامه هاي عمراني ايران را به ســوي نظاميگري افراطي 
پيش برد و ميلياردهــا دلار از گرانبهاترين منابع مالي ايران را در موقعيتي بســيار حســاس، بلعيد و راه را 
براي پيشبرد اهداف برنامه ها در حوزه اقتصادي ـ اجتماعي چنان بست که براي نمونه بزرگترين هدف 
برنامه سوم عمراني )46ـ1341( يعني بهبود وضع کشاورزي و معيشــت روستاييان به شكست انجاميد. 
داستان برنامه پنجم )56ـ1352( و بلايي که افزايش چند برابري قيمت جهاني نفت خام بر سر آن آورد و 

سرانجام، کار را به انقلاب 22 بهمن 1357 خورشيدي کشاند، همگان مي دانند.
پس از انقلاب و از سال 1368 به اين سو نيز، هم برنامه هاي پنج ســاله و هم بودجه  هاي سالانه، از اين 
بليه و اعوجاج ها و انحراف هاي شديد و ناگهاني مصون نمانده اند. همين نوسان هاي شديد درآمدهاي 
نفتي کشــور، خواه از کاهش قيمت نفت، ناشــي شــده باشــند و خواه از تحريم صنعت نفــت ايران يا 
فقدان ســرمايه گذاري در اين صنعت، در تمام ســال هاي 1356 تا 1391 و نيز در آينده ساختار، محتوا 
و سمت وســوي بودجه هاي ســالانه دولت را تحت تأثير قرار داده و خواهد داد. همچنين اختلاف هاي 
سياسي ميان جناح بندي هاي درون نظامي که در سه دهه اخير عمدتاً در دعواهاي اقتصادي ميان دولت 
و مجلس بروز کرده، دســت  کم در دو مورد يعني ســال هاي 1372 و 1373 و نيز 1382 و 1383 به تغيير 

مسير کامل برنامه هاي اقتصادي مصوب و از پيش تعيين شده انجاميده است.
انصاف اين است که چه از نظر يكدســتي اجزاي حكومت و ثبات سياسي و چه افزايش مداوم بهاي 
جهاني نفت خام و دست کم پيش بيني پذير بودن آن، ســال هاي 1384 تا 1390 را مي توان از دوره هاي 
باثبات تاريخ اقتصاد نوين ايران به شمار آورد که دســت کم به دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي به 
اين سو، سابقه نداشــته اســت. با اين همه و باوجود آن که مثلًا مجلس هفتم، همراه با قوه قضاييه و ديگر 
نهادهاي رســمي و غيررسمي، بيشــترين همراهي را با دولت نهم پس از انقلاب داشــتند، انحراف ها و 
اعوجاج ها در عملكرد بودجه دولت در اين دوره نيز مانند سابق و حتي تندتر و شديدتر با چرخش هاي 
ناگهاني تداوم يافت. بلافاصله پس از تشــكيل دولت نهم در شــهريور ماه 1384 و طــي دو نوبت با دو 
متمم، ارقام بودجه مصوب عمومي دولت کامــلًا تغيير يافت و درنتيجه عملكرد بودجه ســال 1384 با 
مصوب اوليه تفاوت ماهوي پيدا کرد. نســبت به مصوب اوليه در مجلس و به عنوان ســال نخست برنامه 
چهارم توسعه، عملكرد درآمدها 25درصد، درآمد مالياتي ســه درصد، هزينه هاي جاري 29درصد، 
واگذاري دارايي ســرمايه اي36درصد و هزينه هاي عمراني چهار درصد افزايش يافت و نقطه آغازين 
رشد لگام گســيخته هزينه هاي جاري دولت در برابر ثبات نســبي هزينه هاي عمراني را ثبت کرد، زيرا 
همين ارقام نسبت به عملكرد سال 1383 در درآمدها 93درصد، درآمد مالياتي 59درصد، هزينه جاري 

43درصد و هزينه هاي عمراني 63درصد بود.)1(

نوسان هاي شدید درآمدهاي 
نفتي كشور، خواه از كاهش قيمت 
نفت، ناشي شده باشند و خواه از 
تحریم صنعت نفت ایران یا فقدان 
سرمایه گذاري در این صنعت، در 
تمام سال هاي 1356 تا 1391 و 
نيز در آینده ساختار، محتوا و 
سمت وسوي بودجه هاي سالانه 
دولت را تحت تأثير قرار داده
 و خواهد داد

سعيد ليلاز، اقتصاددان
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جدول زير تحولات عملكرد بودجه عمومي دولت طي سال هاي 1384 تا 1390 را نشان مي دهد:
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* ارقام سال 1390 برمبناي عملكرد 9 ماهه و نسبت آن به مدت مشابه سال 1389 برآورد شده است.

مأخذ: گزارش اقتصادي و ترازنامه سال هاي 1399 و 1384 بانک مرکزي و نماگرهاي اقتصادي شماره 66 بانک مرکزي
از جدول بالا چنــد روند مهم در عملكــرد بودجه هاي عمومي دولت هاي نهــم و دهم را طي دوره 
1384 تا 1390 که يكدســت ترين دولت و باثبات ترين روندهاي اقتصادي پس از انقلاب را پشت خود 
داشت، مي توان استنتاج کرد. نكته مهم در اين تحليل آن است که رفتار اقتصادي و بودجه اي اين دولت 
را با خودش مي ســنجد و نه با دولت هاي گذشــته. چنان که از جدول بالا برمي آيد،  ظرف شش ســال، 
سرعت افزايش درآمدهاي غيرمالياتي دولت، از درآمدهاي مالياتي آن بيشتر بوده است. در اين مدت، 
درآمدهاي دولت ـ عمدتاً درآمدها شامل بعضاً درآمدهايي با منشــأ ماليات نفت ـ 130درصد افزايش 
يافت، حال آن که رشــد درآمدهاي مالياتي 115درصد بود. برآوردها حاکي اســت که از سال 1388 
بويژه با کاهش چشمگير درآمدهاي مالياتي و غيرمالياتي در ســال 1389 اين روند رو به وخامت بيشتر 
گذاشته و احتمالاً رشــد درآمدهاي مالياتي در سال 1390 نسبت به ســال 1389 بين صفر تا دودرصد، 
نوسان داشته اســت. با توجه به اين که ســطح عمومي قيمت ها )تورم( در ســال 1390 در مقايسه با سال 
1383 بيش از 187درصد افزايش داشته، در همين مدت، رشــد درآمدهاي مالياتي دولت 244 درصد 
و رشــد توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري 295درصد بوده که نشان مي دهد، ســهم ماليات هم در 
درآمدهاي دولت و هم در توليد ناخالص داخلي به طرز چشمگيري کاهش يافته و از 6/1درصد توليد 

ناخالص داخلي در سال 1383 به 5/3درصد در سال 1390 کاهش يافته است.
روي ديگر سكه کاهش سهم ماليات در درآمدهاي دولت و توليد ناخالص داخلي، افزايش اتكاي 
درآمدها و هزينه هاي دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خــام به عنوان دومين روند مهم در 
تحولات بودجه اي هفت ســال اخير اســت که خود را در افزايش ســهم واگذاري دارايي سرمايه اي، 
عمدتاً حاصــل از تبديل دلارهاي نفتي بــه ريال و هزينه کردن آن توســط دولت، نشــان مي دهد. اين 
افزايش در ســال هاي 1384 تا 1390، 210درصد بوده که نشــان مي دهد تمام حرکت ها در اين سال ها 
برخلاف شعارهاي داده شده جريان داشته و وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي، در اين سال ها با شدت 
تمام در حال افزايش بوده است. در مقايسه با رقم  واگذاري دارايي سرمايه  اي سال 1383، يعني 151/4 
هزار ميليارد ريال اين رقم در سال 1390 حدود 283درصد بيشتر بوده و تقريباً چهار برابر شده است. اين 
افزايش وابســتگي، آثار خود را بر حوزه هايي خارج از بودجه سالانه دولت، اما حتي بسيار مهمتر از آن 
با دامنه ها و پيامدهايي گسترده به جا گذاشته و مثلًا افزايش شديد واردات کالا و خدمات در هفت سال 
اخير را موجب شــده که خود به افزايش بيكاري، وابســتگي به خارج، فســاد الگوي مصرف ملي و... 

انجاميده است.
ســومين روند قابل مشــاهده از ســمت گيري بودجه اي دولت در هفت سال گذشــته، تغيير مسير 
اختصاص و هزينه  کرد اعتبارات، از عمراني به جاري است. چنان که جدول نشان مي دهد در شش سال 
منتهي به 1390 هزينه هاي جاري دولت 142درصــد و هزينه هاي عمراني آن 104 درصد افزايش يافت 
که نشان دهنده سرعت بيشتر هزينه هاي جاري دولت در مقايسه با هزينه هاي عمراني در اين سال هاست. 
شــتاب اين روند، در ســال هاي اخير به نوبه خود در حال افزايش نيز بوده اســت؛ به گونه اي که در سال 
1390 هزينه هاي جاري در مقايســه با ســال ماقبل،21درصد افزايش يافته، اما هميــن افزايش در مورد 
هزينه هاي عمراني دولت در مدت يادشــده، تنها يک درصد بود. گفته مي شود در سال 1391 و به دليل 
کسري بودجه بي ســابقه دولت بر اثر تشــديد تحريم هاي بين المللي، کل هزينه هاي عمراني دولت از 
حدود 10هزار ميليارد تومان، فراتر نخواهد رفت. با توجه به عملكرد نرخ تورم طي ســال هاي 1383 به 

حدود 600 ميليارد دلار درآمد نفتي 
كمابيش بادآورده و البته بي سابقه 

و تكرار ناشدني در همه تاریخ 
ایران در مدت شش یا هفت سال، 

حتي یك شغل نيز به شمار مشاغل 
موجود كشور نيفزوده كه هيچ، در 
همين مدت 800 هزار شغل نيز از 

دست رفته است

عكس: مجتبی قاجار
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بعد، عملكرد بودجه عمراني دولت در بهترين ســال آن، يعني 1390 به قيمت ثابت و پس از کسر تورم، 
با عملكرد ســال 1383 تقريباً برابر بوده اســت، زيرا سطح عمومي قيمت ها در ســال 1390 در مقايسه با 
سال 1383، حدود 287درصد و رشــد هزينه هاي عمراني دولت در همين دوره 332 بوده که با افزايش 
چشمگير درآمدهاي نفتي طي همين دوره قابل مقايسه است. با احتســاب قيمت رسمي دلار در بانک 
مرکزي، دولت در سال 1383 حدود 23درصد از کل درآمد نفتي را به هزينه عمران اختصاص داد. اين 

رقم تا سال 1390 به 16/7درصد کاهش يافته است.
پيرو همين روند، در کاهش ســهم هزينه هاي عمراني در بودجه عمومي دولــت همزمان با خروج 
نسبي بخش خصوصي از بازار سرمايه کشور بوده که طي سال هاي 1385 تا 1390 شمار شاغلان کشور 
به طرز نگران کننده کاهش يافــت و از 20/8ميليون نفر در ســال 1385 به 20 ميليون نفر تا ســال 1390 
رســيد. حال آن که در همين مدت جمعيت کشــور با 5/5 ميليون نفر افزايــش از 69/5 ميليون نفر به 75 
ميليون نفر رســيد. به عبارت ســاده تر، حدود 600 ميليارد دلار درآمد نفتي کمابيش بــادآورده و البته 
بي سابقه و تكرار ناشــدني در همه تاريخ ايران در مدت شش يا هفت ســال، حتي يک شغل نيز به شمار 
مشــاغل موجود کشــور نيفزوده که هيچ، در همين مدت 800 هزار شغل نيز از دســت رفته است. اين 
درحالي است که در تمام هفت سال گذشته يكي از اصلي ترين شــعارها و تبليغات دولت ايجاد سالانه 

1/5 تا 2/5 ميليون شغل جديد بوده است.
وجه ديگر اين روندها، افزايش کسري بودجه دولت به طور منظم طي اين سال ها بوده است. کسري 
تراز عملياتي بودجــه دولت يعني تفاضل درآمدهــاي غيرنفتي و هزينه هاي جاري که در ســال 1383 
حدود 128 هزار ميليارد ريال بود، تا ســال 1390 و مطابق برآوردها به بيــش از 340 هزار ميليارد ريال، 
يعني تقريباً سه برابر افزايش يافته است. چنين به نظر مي رسد که در ســال 1391 اين کسري از مرز 500 
هزار ميليارد ريال فراتر خواهد رفت و دستيابي کشور به بودجه مستقل از نفت را بار ديگر به رؤيايي دور 

از دسترس تبديل خواهد کرد.
گرچه استدلال دولت در افزايش چشمگير ارزش و سهم هزينه هاي جاري در بودجه عمومي بهبود 
وضع معيشت اقشار فرودست اجتماعي را هدف خود قرار داده، اما شواهد رسمي نشان مي دهد که اين 
روش تخصيص منابع به اهداف مورد نظر نرســيده و کشــور همچنان با وضعيتي روشن و قابل قبول در 
عرصه کاهش شكاف طبقاتي، فاصله بسيار دارد. تا ســال 1388، دست کم مزد واقعي کارگران نسبت 
به ســال 1383 کمتر از 22درصد رشد داشت. اين رقم در مدت مشــابه 1379 تا 1384 معادل 44درصد 
بود. به عبارت بسيار ساده و مطابق آمارهاي رسمي منتشــره توسط بانک مرکزي در گزارش اقتصادي 
و ترازنامه هاي ســالانه اين بانک، ســرعت افزايش قدرت خريد کارگران در دولت نهم معادل نصف 
دولت هشــتم بوده اســت. در مورد کارکنان دولت، جمــع افزايش ضريب حقــوق در مجموع حتي 

تكافوي تورم سالانه طي سال هاي 1383 تا 1388 را نيز نكرده است.
شاخص نابرابري در توزيع درآمدها که نســبت درآمد دهک اول به دهک دهم را تا سال 1383 به 
14/1 برابر رسانده بود، تا ســال 1388 پس از نوسان هايي محدود به همان ســطح 14/1 برابر ثابت مانده 
بود که نشــان مي دهد، صرف ادعا و تكرار آن در تبليغات هر روزه، نابرابري و شكاف طبقاتي را نابود 
نمي کند، بلكه اين ايجاد اشــتغال و کنترل تورم اســت که توزيع بهتر و پايدار درآمــد در ميان طبقات 
اجتماعي را موجب مي شود. ضريب جيني نيز طي ســال هاي 1383 تا 1388 ثابت مانده است. طي دوره 
1383 تا 1388، شاخص رفاه اجتماعي موسوم به شاخص »سن« Sen در مناطق شهري، ثابت و در مناطق 
روستايي کشور بدتر شده است. به نظر مي رســد که در پي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و پرداخت 
يارانه نقدي ســرانه به مردم از ابتداي زمســتان 1389 به اين سو ضريب جيني و شــاخص نسبت درآمد 
دهک اول به دهک دهم، بهبود واقعي يافته اســت، اما طبعاً اين بهبود، بنيادين و پايدار نيســت. شواهد 
نيز نشان مي دهد که با آغاز لگام گسيختگي در نرخ تورم از اواسط ســال 1391 و نيز افزايش چشمگير 
نرخ بيكاري، بهبود حاصل شــده عقبگرد روشــني يافته و به وخامت گراييده است. شاخص فلاکت ـ 
به عنوان صرفاً يک مثال قابل اتكا از نظر آمارهاي رســمي منتشره ـ که در ســال 1379 و 1384 به ترتيب 
28/6 و 24/2 بود، در ســال 1391 و تا دي ماه اين ســال، به حدود 43، يعني دو برابر افزايش يافته است. 
شاخص فلاکت، که از جمع دو شــاخص نرخ بيكاري و نرخ تورم به دست مي آيد، نشان دهنده شدت 
فشار بر فرودست ترين اقشــار هر جامعه است که معمولاً نخســتين قربانيان افزايش نرخ تورم و بيكاري 
هســتند. نكته مهم در وضعيت کنوني شــاخص فلاکت اين اســت که معمولاً و مطابق قانــون اقتصاد ـ 
منحني فيليپس ـ نرخ تورم و بيكاري در جهــت عكس يكديگر عمل و حرکــت مي کنند، بنابراين در 
شــرايط عادي، شــاخص فلاکت نبايد در زمان هاي مختلف در يک اقتصاد و حتــي در دوران رکود، 
شــاهد تغييرات بنيادين باشد. دوبرابر شدن نسبي اين شاخص در مقايســه با سال هاي 1380 تا 1388 آن 

گرچه استدلال دولت در افزایش 
چشمگير ارزش و سهم هزینه هاي 
جاري در بودجه عمومي بهبود 
وضع معيشت اقشار فرودست 
اجتماعي را هدف خود قرار داده، 
اما شواهد رسمي نشان مي دهد كه 
این روش تخصيص منابع به اهداف 
مورد نظر نرسيده و كشور همچنان 
با وضعيتي روشن و قابل قبول 
در عرصه كاهش شكاف طبقاتي، 
فاصله بسيار دارد

عكس: مجتبی قاجار



5

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس
هم در مدت چند ماه اخير بيانگر ايجاد شرايط انفجاري در ساختار اقتصادي ـ اجتماعي کنوني ايران در 

کوتاه مدت است.
متأســفانه جزئيات آمارهاي مربوط به نرخ بيكاري در حال حاضر در دسترس نيست، اما با توجه به 
کاهش چشمگير شمار نيروي فعال جامعه از سال 1388 به بعد و در عين حال افزايش شديد نرخ بيكاري 
از حدود 11/5درصد در ســال 1388 به حدود 13/5درصد در ســال 1391، به نظر مي رسد در سه سال 
گذشته، شمار کل شاغلان کشور به طرز چشــمگيري کاهش يافته اســت. بنابراين وقتي ترازنامه سال 
1388 بانک مرکزي به روشــني مي نويســد در ســال 1388، حدود 22درصد خانوارهاي شهري ايران 
»بدون فرد شــاغل« بوده اند، مي توان چنين نتيجه گرفت کــه در حال حاضر شــمار خانوارهاي بدون 
فرد شاغل، بســيار بيشتر از ســال 1388 اســت که خود 22درصد خانواده هاي با اين مشخصات را ثبت 
کرده  بود. در شرايط حاکميت رکود تورمي بي ســابقه در تاريخ معاصر ايران، وجود چنين شماري از 
خانوارهاي شــهري بدون درآمد، حتي اگر شامل بازنشستگان باشــد، نگران کننده است. همين اسناد 
رسمي منتشــره ازســوي بانک مرکزي برآنند که در ســال 1388 حدود 17 درصد از کل خانوارهاي 

شهري ايران، زير خط فقر به سر مي برده اند.
بررســي آمارهاي رســمي منتشرشــده توســط بانک مرکزي و مرکز آمــار ايــران در »گزارش 
ترازنامه و عملكرد ســالانه« بانک مرکزي که تنها تا ســال 1388 انتشــار يافته اند، همچنين نشان دهنده 
جهت گيري هاي مغشــوش، بي ثبات، متناقــض و درنتيجه بي حاصل و پرهزينه در سياســت هاي مالي 
و پولي دولت در حــوزه توزيع درآمدهــا و بهبود آن، هــم در ژرفاي طبقات اجتماعي و هم ســطوح 
جغرافيايي کشــوربوده اســت. متأســفانه بنا به علت هايي کمابيش روشن از ســال 1388 به اين سو و با 
وخيم ترشدن روندهاي اقتصادي ـ اجتماعي کشور، انتشــار آمارهاي بهنگام و قابل اتكا، مختل و بعضاً 
متوقف شــده و همين عارضه، به دســت دادن يک تحليل دقيق و به روز از وضعيت کنوني و ســال هاي 
اخير بودجه ريزي دولت و آثار آن بر ســاختارهاي اجتماعي را ناممكن کرده اســت. اما مقايسه چهار 
ســال منتهي به 1388 با چهارسال مشــابه منتهي به ســال 1384، مي تواند کمابيش روشن کند که طرح 
شعارهايي چون محو فقر و نابرابري جغرافيايي و طبقاتي طي ســال هاي اخير تا چه حد در صحنه عمل، 
توفيق يافته و چه تغييرات واقعي را در حوزه هاي مربوطه پديد آورده است. به جدول زير توجه کنيد که 
تغييرات تجمعي در تخصيص اعتبارات و رشــد را به قيمت هاي ثابت يا جاري، طي سه دوره چهارساله 

79ـ1375، 84ـ1380 و 88ـ1384 نشان مي دهد.

 7
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مأخذ پايه: گزارش اقتصادي و ترازنامه سال هاي 1379، 1384 و 1388 بانک مرکزي

ارقام جدول بالا، بيانگر ميزان تجمعي رشــد درهر يک از دوره هاي چهارســاله است، براي نمونه 
در چهار ســال منتهي به 1379 ارزش افزوده بخش کشــاورزي جمعاً 2/4درصد، در سال 1384 جمعاً 
30/5درصد و در ســال 1388 جمعاً 11/5درصد بوده است. چنان که پيداست، ســردادن همه شعارها 
و بســيج ظاهري همه نيروها و منابع در جهت تقويت محرومان و بخش کشاورزي که به معناي تقويت 
مســتقيم بنيه مالي محروم ترين اقشار کشــور اســت، در عمل به هيچ کجا نينجاميد و برعكس، سرعت 
رشد توليد ثروت در اين بخش را به يک سوم دوره مشــابه ماقبل کاهش داد. در همه الگوهاي توسعه، 
حتي معمولي ترين توصيــه برنامه ريزان براي جلوگيري از مهاجرت به شــهرها، کاهش وابســتگي به 

شاخص فلاكت ـ به عنوان صرفاً 
یك مثال قابل اتكا از نظر آمارهاي 

رسمي منتشره ـ كه در سال 1379 
و 1384 به ترتيب 28/6 و 24/2 

بود، در سال 1391 و تا دي ماه 
این سال، به حدود 43، یعني دو 
برابر افزایش یافته است. شاخص 

فلاكت، از جمع دو شاخص نرخ 
بيكاري و نرخ تورم به دست مي آید 

نشان دهنده شدت
 فشار بر فرودست ترین اقشار 

هر جامعه است
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خارج، حفظ ذخاير ارزي و از همه مهمتر بهبود وضعيت معيشــتي شايســته ترين اقشار هر کشور، يعني 
کشــاورزان، افزايش و تقويت بنيه آنان در توليد ثروت اســت که خود را در افزايش ســرعت رشــد 
ارزش افزوده بخش کشــاورزي بازتاب مي دهد، اما در ايران کاملًا برعكس، ســرمايه گذاري دولت ـ 
چنان که در جدول بالا پيداست ـ در بخش کشــاورزي از 126درصد رشد در دوره 79ـ1375 نسبت به 
دوره ماقبل، به 257درصد در سال1380 تا 1384 رسيد و در دوره 88ـ1384 يک باره، 14درصد کاهش 
يافته اســت. اين اتفاق يا روند به صورتي بدتر، شــديدتر و خطرناك تر، در ســرمايه گذاري دولت در 

حوزه »آب« رخ داده و ارقام رشد 81درصد و 485درصد را به سقوط 66درصدي تبديل کرده است. 
در تكميل روند برخــورد بودجه هاي دولتي با بخش کشــاورزي و توليد، ازجملــه توليد صنعتي، 
اين نيز واقعيتي درخور توجه اســت که ارزش کالاهــاي مصرفي و وارداتي در ســه دوره مورد نظر از 
10ميليارد دلار به 14 ميليارد دلار در دوره 84ـ1380 افزايش يافته و يک باره در دوره 88ـ 1384 به بيش 
از 33 ميليارد دلار رسيده است. در اين ســه دوره، ارزش واردات موادغذايي و حيوان زنده به کشور به 
ترتيب 10/6، 8/6 و 21/3 ميليارد دلار بوده که ســمت گيري روشن دولت را در اتكا به واردات به جاي 

توليد داخلي در کنار کاهش شديد سرمايه گذاري در بخش صنعت و کشاورزي به نمايش مي گذارد.
ريشــه اصلي و عامل بنيادين در بروز مســائل اقتصادي ـ اجتماعي کنوني ايران دســت کم در حوزه 
اقتصادي و نه سياســي، فقدان ســرمايه گذاري کافي در حوزه هاي زيربنايي توليد ثروت چه ازســوي 
دولت و چه بخش خصوصي اســت. در جدول بالا نوشته شده که رشد تشكيل ســرمايه ثابت ناخالص 
داخلي به قيمت ثابت در دوره 79ـ1375 حدود 33درصد بود که چهارســال بعد بــه 40درصد افزايش 
يافته، اما در دوره مورد بررسي يعني 88ـ1384 يک باره به 22درصد کاهش يافته تا دردهاي اقتصاد ايران 
را هر چه درمان ناپذيرتر کند. اين روند، موجب از نفس افتادن ســرعت رشــد توليد ثروت در کشور به 
نصف  شده و در پي خود باعث شده تا سرعت رشــد درآمد ملي به عنوان محصول نهايي همه اقدامات، 
ســرمايه گذاري ها و ســمت گيري ها از 43درصــد در دوره 84ـ1380 به تنها 12درصــد در دوره مورد 
بررسي، يعني 88ـ1384 کاهش يابد. در عمل ظرف ســال هاي 1387 و 1388 درآمد ملي ايران به جاي 
افزايش، کاهش يافته اســت و با وجود جبران نســبي آن در ســال 1389، به نظر مي رسد که در سال هاي 

1390 و 1391 نيز اين روند کمابيش با سرعتي حتي بيشتر ـ بويژه در مورد سال 1391 ـ تداوم داشته است.
تضعيف ســرمايه گذاري و به دنبال آن، تضعيف فرايند توليد ثروت، طبعاً کاهش سرعت رشد در 
قدرت خريد و درآمد واقعي فرودســت ترين و زحمتكش ترين اقشــار جامعه ايــران، يعني کارگران 
شــهري را نيز پس از رويداد مشــابه در مورد کشــاورزان به بار آورده است. رشــد حداقل مزد واقعي 
کارگران پس از کســر تورم که در دوره هــاي 79ـ1375 و 84ـ1380، به ترتيــب 18 و 29درصد بود، 
دردوره 88ـ1384،  يک باره به 13درصد ســقوط کرد. در ســال هاي 1390 و 1391،  اين روند بدتر هم 
شده است، زيرا در اين دو ســال حداقل مزد کارگران به شدت کمتر از تورم سالانه بوده که به معناي آن 
است که احتمالاً  در پايان سال 1391، قدرت خريد دست کم دســتمزد کارگران، کمابيش مشابه رقم 

سال 1384 خواهد بود.
به عنوان يک محصول روشــن وضعيت کنوني، رشد شمار بيمه شــدگان تأمين اجتماعي و خدمات 
درماني کشــور که در دوره 79ـ1375 و 84ـ1380 به ترتيب 96و12درصد بــود، در دوره 88ـ1384 حتي 
يک درصد کاهش يافت. اين درحالي است که در چهارسال مورد بررسي، رشد درآمدهاي ريالي دولت 

233درصد و ارزش کل درآمد نفتي در پنج سال منتهي به 1388، حدود 362 ميليارد دلار بوده است.
به نظر مي رسد در هشت سال اخير، سياست هاي بودجه  اي دولت، بيش از آن که سمت گيري روشني 
در کاهش نابرابري ها يا افزايش ســرعت توليد ثروت کل يا مثلًا خودکفايي يا پشتيباني از اين يا آن طبقه 
اجتماعي و گروه درآمدي داشته باشد، به صرف هزينه بيشتر به صورت تغذيه مستقيم و بي هدف مردم، 
تمرکز يافته است. در پايان هشت سال سياستگذاري بودجه اي و با وجود همه سروصداها،  اگر بخواهيم 
منصفانه داوري کنيم، ما به مراتب بيش از گذشته به خارج وابسته ايم، به همان اندازه گذشته نابرابري در 
توزيع ثروت و درآمد داريم، توان توليد ثروت در کشورمان بدتر و کمتر از گذشته است و البته يک طبقه 
اجتماعي جديد در کشــور خلق کرده ايم که در ساختار و آينده سياســي ايران نقش ها خواهد آفريد. با 
وجود تقريباً 600 ميليارد دلار درآمد ارزي در هشت سال گذشته، ما اکنون عقب مانده تر، آسيب پذيرتر 

n .و شكننده تر از روزهاي آغاز اين دوره به ياد ماندني در تاريخ هستيم
پي نوشت:

1ـ گزارش اقتصادي و ترازنامه سال 1384 بانک مرکزي. 

به نظر مي رسد در هشت سال 
اخير، سياست هاي بودجه  اي دولت، 
بيش از آن كه سمت گيري روشني 
در كاهش نابرابري ها یا افزایش 
سرعت توليد ثروت كل یا مثلًا 
خودكفایي یا پشتيباني از این یا 
آن طبقه اجتماعي و گروه درآمدي 
داشته باشد، به صرف هزینه بيشتر 
به صورت تغذیه مستقيم و بي هدف 
مردم، تمركز یافته است
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قانون اساسی و مذهب
قانون اساســی، ثمــره انقــلاب شــكوهمند 
توحيــدی، اســلامی و مردمی و ســند وفاق ملی 
مردم ايران است که از چند ويژگی زير برخوردار 

می باشد: 
الف  ـ  سازماندهی اجتماعی، ب  ـ  خرد جمعی، 
ج  ـ  فصل الخطاب بودن، د  ـ  گذار از احكام فردی 
و فرعی به احكام اجتماعی قرآن که فراگير است.

قانون اساســی، ســندی اســت کــه به دليــل 
ظرفيت های درونی آن، طی اين سی و چهار سالی 
که از پيــروزی انقلاب می گــذرد آزمايش های 
زيــادی را پــس داده کــه آخريــن آن حماســه 

انتخاباتی خرداد 88 بوده است. 
در اين بــاره بــاراك اوباما   ـرئيــس جمهور 
ابرقدرتی چون ايالات متحــده آمريكا  ـ  اعتراف 
کرد که حرکت هــای قانونی  ـ مدنی مــردم ايران 
در خــرداد 88 منشــا تحولاتی در منطقــه بود که 
به بهار عربی موسوم شــد. يعنی يک کشور جهان 
سومی می تواند با حرکت های قانونی و مسالمت 
آميز خود، موجب تعميم و گسترش دموکراسی 
در منطقه گردد. اين درحالی اســت که آمريكا با 
توپ و تانک و بمب های 10 تنی، عراق را به طور 
غيرقانونی اشــغال کرد که عوارض منفی زيادی 
به بار آورد اما نتوانســت دموکراســی  را نهادينه 
کند. تا جايی که همين آقــای اوباما در مبارزات 
انتخاباتی خــود، اعتراف کرد کــه جنگ عراق، 

فاجعه ای بيش نبود. 
زنده يــادان و بزرگانی که از تقــوا، صداقت 
و ســوابق مبارزاتی مســتمری برخــوردار بوده و 
هستند، اجرای کامل و بدون تبعيض قانون اساسی 
موجــود را   ـبا وجــود نقدهايی که بــه آن دارند  ـ  
مهمترين ســند برای تامين و دســتيابی به آزادی، 
اســتقلال، جمهوريــت و اســلاميت دانســته و 
می داننــد. از آنجــا که مقــام رهبــری، بارها اين 
قانون اساسی را فصل الخطاب دانسته و جناح های 
عمده مملكتی نيز وفاداری خود را به قانون اساسی 
اعلام کرده اند، بنابراين تنها راهی که برای ما باقی 
مانده است، غنا، باروری و حســن اجرا و نهادينه 
کردن اين قانون اســت. قطب بنــدی اصول گرا  ـ  
اصلاح طلب نيز حول همين قانون قابل حل است. 
چرا که اين قانــون، ضمن اينكه ســندی اصولی 
اســت، اصلاح طلبانه هــم هســت و آزادی های 

مصرح در قانون اساسی را نمی توان انكار کرد. 
در راستای حسن اجرای قانون و نهادينه کردن 
آن، با فرهنگ ها و رويه هايی مواجه می شويم که 
ديرينه و ريشــه دار اســت و بايد با صبری جميل، 
حوصلــه، تعامل و گفت وگو، مشــكلات را رفع 
کرد. يكی از اين موانع، توهم »براندازی قانونی« 

زنده یادان و بزرگانی كه از تقوا، 
صداقت و سوابق مبارزاتی 
مستمری برخوردار بوده و 

هستند، اجرای كامل و بدون 
تبعيض قانون اساسی موجود 

 ـبا وجود نقدهایی كه به آن  را  
 ـ  مهمترین سند برای  دارند 
تامين و دستيابی به آزادی، 

استقلال، جمهوریت و 
اسلاميت دانسته و می دانند

لطف الله ميثمی

است که در سرمقاله شــماره 75 چشم انداز ايران 
به آن اشاره شد. ديگری، اصل 113 قانون اساسی 
است که در شــماره 76 چشــم اندازايران تحت 
عنوان »باز هم قانون اساســی«درباره آن توضيح 

داده شد. 
مشــكل ديگری کــه بر ســر حســن اجرای 
قانون اساسی وجود دارد، نســبت قانون اساسی با 
مذهب است و اينكه جايگاه قانون اساسی در دين 
اسلام، در کجا قرار  دارد؟ از آنجا که غربی ها در 
آموزش های جاری و ســنتی، عمدتــاً کافر تلقی 
می شــوند و قانــون و قانون گرايی را هــم متعلق 
به غرب می دانند، لذا قانون اساسی را هم مشمول 
اين ديدگاه کرده و بر اين باورند که قانون اساسی 
جمهوری اسلامی مذهبی نيست و ثانياً غرب زده 
اســت. از آنجا که اين نحله فكری با نظام حلال و 
حرام و آموزش های جاری مانوس است، اصولاً 
ضرورتی برای دســتيابی به قانون اساسی نمی بيند 
و معتقد اســت که نظام حلال و حرام، به همه چيز 
جواب داده است و مجلس شورای ملی يا اسلامی 
فقط می تواند محلی برای تبادل اطلاعات باشد و 
نه قانون گذاری. برای نمونه بر اين باورند که چون 
در چنين آموزش هايــی، زن حق قضاوت ندارد، 
بنابراين حــق رای دادن هم نــدارد. به ويژه وقتی 
که بخواهد بين دو مجتهد جامع الشــرايط، يكی 
را برای نمايندگی مجلس يا رياســت جمهوری 
انتخاب کند. رونــد فقاهتی ای کــه مرحوم امام 
از قيــام ملی خــرداد 42 تا انقــلاب بهمن 57 طی 
کردند، پررنــگ کردن احــكام اجتماعی قرآن 
و تقويــت آنها بود. ايــن ديدگاه در ســال 1366 
تئوريزه شــد و احكام فــردی و فرعــی در پرتو 
احكام اجتماعی قرآن، تعريف و معنی دار شدند 
و مرحوم امام گفتند که احكام اجتماعی قرآن 17 
برابر احكام فردی و فرعی آن است و حتی خطاب 
به فقهای شورای نگهبان بدين مضمون گفتند که 
اگر احكام اجتماعی قرآن را می دانســتند، نيازی 
به تشخيص مصلحت نبود. در همين روند و راستا 
بود که قانون اساســی و باب هايــی چون آزادی، 
اســتقلال، جمهوری اســلامی، دفــاع، جنگ و 
صلح و ســاير مواد قانون اساســی، تهيه و تقويت 
شــد. ولی از آنجا که اين نحله مذهبی اشاره شده 
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و خبرگانی که در مراحل انقلاب حضور داشتند، 
ترتيب داد . 

نــوع ديگــر دور زدن قانون اساســی اين بود 
که اين نحله مذهبی، با برجســته کــردن موادی 
از قانون اساســی، اعــلام کرد کــه ولی فقيه فوق 
قانون اساســی بــوده و اگــر امضــای او در پای 
قانون اساســی نباشد، قانون اساســی ورق پاره ای 
بيش نيســت. از ســوی ديگــر، ولی فقيــه را هم 
مشــروط به احكام شــرعی می کنند و می گويند 
که اگر ولی فقيه هم حكمی بر خلاف شرع دهد، 

می توان آن حكم را نقض کرد. 
اينها بــا ناديده گرفتن مقولــه مهمی که نقش 
زيادی در پيروزی انقلاب داشت، يعنی »اولويت 
احــكام اجتماعی بر احــكام فردی« از يک ســو 
قانون اساســی ثمــره انقلاب، مصــوب 1358 را 
به ظاهر می پذيرنــد چرا که ولی فقيــه آن را امضا 
کرده اســت ولی از ســوی ديگر پاره ای از مواد 
قانون را همچون شــورای رهبــری و مبتنی بودن 
قانون بر آرای مردم را نمی پذيرند چرا که به زعم 
آنها شايد خلاف شــرعی باشد که آن را آموزش 
ديده و بــاور دارند. ايــن درحالی اســت که در 
قانون اساسی مصوب 1358 ولی فقيه هم مشروط 
به پذيرش عامه مردم ايران شده است که توضيح 

آن در خلال اين سطور خواهد آمد. 
برای تعامل با اين ديدگاه مذهبی، بايد گفت؛ 
نخست  ـ  قانون اساســی يک مقوله غيرمذهبی 
و يــا غربی نيســت که برخــی تصــور کرده اند. 
چرا که در مدينــه، پيامبر اکــرم )ص( با حضور 
مشــرکان، يهوديان، مسيحيان، ســتاره پرستان و 
مسلمانان، قانون اساســی ای تدوين کردند که در 
دايره المعارف بريتانيكا نيز بــه آن به عنوان اولين 

قانون اساسی اشاره شده است . 
دوم  ـ  مرحــوم علامــه نائينــی در جريــان 
بنيان گذاری انقلاب مشروطيت بر اين باور بودند 
که امامت در شــيعه دو مولفه دارد؛ »ســرآمدی 
تقوا« و »ســرآمدی علم«. بنابرايــن در غياب امام 
زمان، مجلس شــورای ملی جايگاه نمايندگانی 
است که از اين دو مولفه به نسبتی برخوردار باشند. 
يعنی هم تعهد داشته باشند و هم تخصص و بلديت 
و کارشناسی. بر اساس اعتقاد ايشان، نمايندگانی 
با اين دو ويژگی می توانند به طور نســبی خلا امام 
زمان را جبران کنند. همچنين گفته می شــود که 
ايشان قانون اساسی انقلاب مشــروطيت را رساله 
اجتماعی خودشان تلقی می کردند. ديدگاه های 
اساسی ايشان در کتاب »تنبيه الامه و تنزيه المله« با 

شرح طالقانی و باز نويســی محسن هجری آمده 
است . 

سوم در جريان پيروزی انقلاب، مرحوم امام 
از آرای قاطبه مردم برخوردار بودند و با اتكا به اين 
آرای مردم بود که جمهوری اســلامی را تشكيل 
دادنــد و رفراندومی هــم در اين باره انجام شــد. 
طولی نكشــيد که طی يک انتخابات سراســری، 
نمايندگان خبرگان قانون اساســی انتخاب شدند 
و پــس از تدوين قانون اساســی بــا تاکيد مرحوم 
امام، در نهايت نيز قانون اساســی را دوباره به رای 
مردم گذاشتند. برای آن دسته از نيروهای مذهبی 
که در غياب امام زمان به حديث و روايت اســتناد 
می کنند، کسانی توســط مردم انتخاب شدند که 
اهل قرآن، حديــث و روايت بودند و از ســوابق 
عدل طلبانــه و ضدظلمــی نيز برخــوردار بودند. 
هشــت نفر از اين نماينــدگان خبــرگان، مرجع 
دينی مردم شــدند و در بين آنها مفسر کبير قرآن، 
آيت الله طالقانی نيز حضور داشتند که کتاب های 
پرتــوی از قرآن ايشــان مــورد تاييد مطلــق امام 
خمينی بود  و همچنين مفســران ديگر قرآن نظير 
آيت الله مكارم و ... نيز در چنين مجلســی حضور 

داشتند. 
اســامی برخی منتخبين خبرگانــی که صبغه 
مذهبی و روحانی داشــتند را در اينجا می آوريم 
تا وزن مذهبی خبــرگان قانون اساســی برای آن 
دســته کــه قانون اساســی را مذهبــی نمی دانند، 
روشن شود. اسامی برخی از ايشــان به شرح ذيل 
اســت: آيات عظام طالقانی، منتظری، بهشــتی، 
ربانی شيرازی، صافی گلپايگانی، جوادی آملی، 
مشــكينی، مكارم شــيرازی، طاهری اصفهانی، 
دستغيب شيرازی، جعفر سبحانی، ربانی املشی، 
ابوالقاســم خزعلی، مدنی، علی گلزاده غفوری، 
مرتضی حائری يزدی، حجتی کرمانی، صدوقی، 
موســوی اردبيلی، ابوالحســن شــيرازی، محمد 
يزدی، موسوی زنجانی، خادمی اصفهانی، ميرزا 
علی فلســفی، ميرزا جوادآقا تهرانــی، طباطبايی 
ســلطانی، باهنر، جزائــری، محمدعلی انگجی، 
هاشــمی نــژاد، طاهــری گرگانی، ســيدمحمد 
خامنه ای، طاهری خرم آبادی، حيدری ايلامی، 
رحمانی بيجــاری، کرمی، ســيدجعفر کريمی، 
انواری. مرحوم امــام نيــز از واژه »فقهای عظام« 
درباره ايشان اســتفاده کرده اند و برخی از ايشان 
هم کــه در لباس روحانيــت نبوده اند، ســال ها با 
قرآن مانوس بوده و سوابق عدل طلبانه، ضدظلمی 

و زندان در کارنامه خود داشته اند. 
چهــارم  ـ  در جريــان تدوين قانون اساســی، 
مرحوم امام توصيه زيــادی می کردند که مطلبی 

روند فقاهتی ای كه مرحوم امام 
از قيام ملی خرداد 42 تا انقلاب 
بهمن 57 طی كردند، پررنگ كردن 
احكام اجتماعی قرآن و تقویت 
آنها بود. این دیدگاه در سال 1366 
تئوریزه شد و احكام فردی و فرعی 
در پرتو احكام اجتماعی قرآن، 
تعریف و معنی دار شدند

در بالا به ديدگاه های مدرســی خود انس گرفته 
بودند و ســال ها در اين راســتا تعليم ديده بودند، 
تلاش کردند تا به نحوی از انحاء، قانون اساسی را 
دور بزنند. برای نمونه می گفتند: الف  ـ  تک تک 
مواد قانون اساسی مشروط است به اصل چهار اين 
قانون، ب  ـ  اصل چهار نيز مشروط است به موازين 
اسلامی و ج  ـ  موازين اســلامی نيز مشروط است 

به فهم فقهای شورای نگهبان. 
حال اين ســوال مطرح می شــود که آيا فهم 
فقهای شورای نگهبان، فهمی است متكی به تک 
تک مواد قانون اساســی ثمره انقــلاب )که مورد 
تاييد مرحوم امــام، مراجع دينــی، فقهای عظام، 
نوانديشــان دينــی و آرای مــردم( و روندی که 
مرحوم امام از خرداد 42 تــا بهمن 57 طی کردند 
و يا اينكه فهم فقهای شورای نگهبان متكی است 
به آموزش های مدرســی که در حوزه های علميه 
تعليم ديده بودنــد؛ آموزش هايی کــه به اجتهاد 
مصطلح موســوم شــد و به قول مرحوم امام کافی 
نبود؟ به عبارت ديگر اين سوال جدی مطرح شد 
که آيا ما قانون اساسی ای داريم، يا هر چه هست، 
فهم فقهای شورای نگهبان است؟ در همين راستا 
بود که چشم انداز ايران گفت وگوهايی با بزرگان 
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خلاف موازين اسلامی در قانون اساسی نيايد و از 
اين قبيــل توصيه ها آن قدر زياد اســت که مطلب 

مفصلی را می طلبد. 
پنجم  ـ  بنابراين تک تک مواد قانون اساســی 
با معيارهای مذهبی مــورد قبول اين نحله مذهبی، 
هم از مشروعيت برخوردار است و هم از مقبوليت 
مردمی و نمی توان مانند برخی ادعا کرد که تک 
تک مواد قانون اساســی، مشــروط است به اصل 
چهار و اصل چهار هم مشــروط اســت به موازين 
اسلامی و موازين اسلامی هم مشروط است به فهم 
شــورای نگهبان. نتيجه اينكه نبايد تک تک مواد 
قانون اساســی را از مشــروعيت انداخت. با توجه 
به اينكه شورای نگهبان نيز مشــروعيت خود را از 
قانون اساسی دارد، شايســته است که فهم خود را 
نيز با تک تک مواد قانون اساســی هماهنگ کند 
که هم مشروع است و هم مورد پذيرش مردم، و نه 

فقط با اجتهاد مصطلحی که کافی نيست.
ششم  ـ  مرحوم امام علی رغم کسانی که تكيه 
به آرای مردم را خلاف دين و نوعی غرب زدگی 
می دانستند و انتخابات را حق مجتهدين، نخبگان 
می دانستند و با شرکت زنان در انتخابات مخالف 
بودند، تاکيد زيادی روی يكســان بــودن آرای 
آحاد ملــت داشــتند و نگرانی شــديد خــود را 

به صورت زير بيان کرده اند: 
»اين طور نيســت کــه انتخابــات را بايد چند 
تا مجتهد عمــل کنند. ايــن معنــی دارد که مثلا 
دويست تا در قم داشــتيم، يک صد تا مجتهد در 
جاهای ديگر داشــتيم، اينها همــه بيايند انتخاب 
کنند و مــردم بروند کنــار؟ اين يــک توطئه ای 
اســت. دانشــگاهی ها بدانند اين را که همان طور 
که يک مجتهد در سرنوشت خودش بايد دخالت 
کند، يک دانشجوی جوان هم بايد در سرنوشت 
خودش دخالــت کنــد. آن وقت، شــيطنت اين 
بود که سياســت از مذهــب خارج اســت. حالا 
می گويند که سياست، حق مجتهدين است. يعنی 
در امور سياســی در ايران پانصد نفر دخالت کند، 
باقی شان بروند سر کارشــان و هيچ کار به مسائل 
اجتماعی نداشته باشند. چند نفر پيرمرد ملا بيايند 
دخالت کنند. اين، از آن توطئه ســابق بدتر است« 
آيا سزاوار است که برخی نام ادامه دهنده راه امام 
خمينی را بر خــود بگذارند اما رفتــاری ديگر از 
خود نشــان دهند؟ ايشــان تا آنجا به صبغه مذهبی 
در اداره مملكت اعتقاد داشــتند کــه نام مجلس 
شــورای ملی را به مجلس شورای اســلامی تغيير 
دادند که در بازنگــری ســال 1368 جنبه قانونی 

به خود گرفت.
اين نحلــه فــوق، از آنجا کــه به ديدگاه های 

خود اصالــت می دهــد و نتيجه آرای مــردم در 
»حوزه های انتخابيه« را نمی توانــد اصالت دهد، 
ايجاب می کند که تدبيری بينديشند. شايد مصوبه 
قانونی »نظارت اســتصوابی« در مجلس شورای 
اسلامی در همين راستا باشد که حوزه انتخابيه را 
در پرتو آموزش های حوزه علميه ببيند. بســياری 
از بزرگانی که در مراحل انقلاب حضور داشتند، 
گرچــه به لحــاظ ترتيبــات قانونی، ايــن مصوبه 
را می پذيرنــد، ولــی آن را با روح قانون اساســی 
متفــاوت می داننــد و اميدوارند کــه نمايندگان 
دوره هــای بعدی مجلس شــورای اســلامی، در 

اين باره، تاملی داشته باشند و تدبيری بينديشند. 
هفتم  ـ  همان طور که گفته شــد، برخی اعتبار 
قانون اساســی را به امضای ولی فقيــه می دانند که 
بدون آن اعتبــاری نــدارد و ورق پــاره ای بيش 
نيست. توضيح اينكه اصول زيادی چون توحيد، 
اســلاميت، امامت و امــت، آرای مــردم و ... در 
قانون اساسی وجود دارد که جزو ارکان عقيدتی 
است و ربطی به مقوله اجتهاد و يا امضای اين و آن 
ندارد. ديگر اينكه رای اين همه مفســرين قرآن و 
فقهای عظام کــه منتخب مردم بودنــد و از طريق 
خرد جمعی و ســازمان يافتگی به قانون اساسی ای 
رســيدند که آرای مــردم را هــم به دنبــال خود 
داشــت، آيا می تواند بی اعتبار باشــد؟ آيا جای 
تامل نيســت؟ اينها اطاعت امام زمــان ودر نتيجه 
اطاعت از نايب امام زمان رابر همه ايرانيان واجب 
دانســته اند و چون ولی فقيــه را نايب امــام زمان 
می دانند، معتقدند اطاعــت از ولی فقيه هم بر همه 
واجب است. اگر نظری بر جمعيت شناسی ايران 
بيفكنيــم، ملاحظه می کنيم برخی اهل ســنت اند 
و برخــی از مراجع مشــهور ما نيــز ولايت فقيه را 
بدين صورت قبول ندارنــد. برخی هم لائيک اند 
و ديدگاه های متفاوتی دارند که ســنخيتی با اين 
بينش ندارد. بنابرايــن اگر با اين رويــه بخواهيم 
عمل کنيم، بخش زيادی از مردم، خلاف واجب 
عمل کرده و گناهكارند و راهــی جز اعمال زور 
عليه ايشــان نمی ماند. ولی برخــلاف اين بينش و 
رويه، ملاحظه می کنيم که طی حدود صد سالی 
که تجربه قانون اساسی داشته ايم، در قانون اساسی 
انقلاب مشــروطيت، حتی پادشاه مشروط به رای 
مردم شــده و در پيش نويس قانون اساسی هم که 
مورد تاييد مرحوم امام بود، آنچه هســت مبتنی بر 
آرای مردم است. در قانون اساسی مصوب 1358 
ولی فقيه به پذيرش عامه مردم مشروط شده است.  
همچنيــن در قانون اساســی مصــوب 1368 اگر 
پذيرش عامه حاصل نشــد، انتخاب مقام رهبری 
به رای خبرگان منتخب مردم موکول می شــود . 

نمی توان مانند برخی ادعا كرد 
كه تك تك مواد قانون اساسی، 

مشروط است به اصل چهار و 
اصل چهار هم مشروط است 

به موازین اسلامی و موازین 
اسلامی هم مشروط است 

به فهم شورای نگهبان

در اين رويه، ولی فقيه، پذيرش عامه مردم را دارد 
و بنابراين وقتی توصيه ای می کند، مردم پذيرای 
آن هســتند. درحالی که در رويه قبــل، پذيرش 
عامه مطرح نيســت و اين مساله به شــائبه گرايش 
به اســتبداد و تضعيف رهبــری منجر می شــود. 
بدين سان است که دفاع بد از رهبری، به تضعيف 
ايشان می انجامد. چرا که اگر ولی فقيه، فوق قانون 
تلقی شــود و پذيرش عامه مردم را نداشته باشد، 
موجب می شــود که ديگرانی که ادعای فقاهت 
بيشــتری دارند، خود را محق برای رهبری دانسته 
و نوعی ملوك الطوايفی و تجزيه ايران را به دنبال 
داشته باشد.  متاسفانه ما شاهد آن بوديم که چندی 
قبــل يكی از مســئولين گفــت آنچه بــرای مقام 
رهبری مهم است، مشروعيت است و نه مقبوليت. 
اين درحالی اســت کــه آنچه در قانون اساســی 
آمده، مقام رهبری دربرگيرنده همه شــهروندان 

ايرانی است. 
هشــتم  ـ  يكــی از فقهای ايــن نحلــه مذهبی 
گفته اند: »عــده ای دربــاره ولايت فقيه، مســاله 
شــورای رهبری را مطرح کرده اند که اين مساله 
به عنوان يک شبهه مطرح اســت. در طول تاريخ 
حكومت پيامبران و يک هزار و چهارصد ســال 
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شيعه، مساله حكومت شورايی مطرح نبود و هيچ 
پيامبری نداشــتيم که با مجموعــه ای از پيامبران 
حكومت کند. چنين موردی را حتی در زمان ائمه 
اطهار و فقهای ســنتی نيز نداشتيم. در هيچ آثاری 
هم چنيــن چيزی نيامده اســت.... ممكن اســت 
امروز برخی افكار غرب زده چيزهايی بنويســند. 
ولی سراغ نداريم که کســی از فقهای ما احتمال 
اين کار را داده باشــند.... اين طرح ممكن اســت 
طرحی شــيطانی باشد تا کســی که می داند رهبر 
نمی شود، فكر کند اگر شــورايی باشد، در شورا 
حضور پيــدا خواهد کــرد«. اين درحالی اســت 
که در قانون اساســی مصوب 1358 که به امضای 
ولی فقيه هم رسيده اســت، هشت بار در اصل پنج 
و اصل 107 از شورای رهبری نام برده شده است 
و اين دو اصــل به تاييد بيــش از 90 درصد فقهای 
عظام خبرگان رهبــری رســيده و آرای مردم را 
به دنبال داشته است و به نظر نمی رسد غيرمذهبی، 
غرب زده يا شيطانی باشد. چرا که شكل حكومت 
در قرآن   ـسند رســمی مســلمين جهان  ـ   نيامده و 
مرحوم طالقانی در پرتوی از قرآن بدين مضمون 
می گويند که شــكل حكومت در قرآن نيامده و 
شــكل حكومت تابعی اســت از درجــه تكامل 
اجتماعــی. يعنی شــكل حكومت منوط اســت 

به درجه رشد جامعه. 
يكــی ديگــر از فقهــا که هــم در خبــرگان 
قانون اساســی و هم در مجلس بازنگری حضور 
داشــتند، گفته اند: »من در اين مساله قاطع و مصر 
هســتم که مبنای صد در صد علمی و فقهی ما اين 
اســت که فقط يک نفر می تواند حاکم باشــد.... 
حضور چند نفر در رهبری کشوری که بر اساس 
مبانی اسلامی اداره می شــود، به نظر من برخلاف 
مبنای صد در صد و قطعی اســلام است... من در 
برابر احتمال آســيب ديدن يک اصل صد در صد 
قطعی شرع که درباره آن به شــكل مفصل بحث 
شــده و همه فقها هم درباره آن اتفاق نظر دارند، 
هشــدار دادم. تمــام کســانی کــه به ولايت فقيه 
معتقدند، اين اصل را قبول دارند، مگر کســی که 

اصل ولايت فقيه را قبول نداشته باشد«. 
بنابراين »شــورای رهبری« که طبق اصل پنج 
و 107  قانون اساسی مصوب 1358 با رای بيش از 
90 درصد فقها تاييد شده و به امضای مرحوم امام 
هم رســيده، چگونه می تواند صد در صد خلاف 
اسلام باشــد؟ به همين دليل اســت که من معتقدم 
اين ديدگاه اساســاً قانون اساســی و قانون گرايی 
و اعتبار رهبری را هم تضعيــف می کند. چرا که 
در قانون اساسی مصوب 1368 نيز در اصل 111، 
»شورای رهبری« حذف نشــده و عبارت »رهبر يا 

شورای رهبری« در اين اصل آمده است. آيا حتی 
بر اساس بينش فوق، اين اصل قانونی که به امضای 
مقام رهبری هم رســيده، اعتبار نــدارد و آيا بايد 
مشمول حكم خلاف شرع و نقض حكم رهبری 
شــود؟! جالب اينكه در بازنگــری، افرادی چون 
آيت الله اردبيلــی، آيت الله خامنــه ای و آيت الله 
هاشــمی، حضور داشــتند و بيشــتر اعضا توسط 
امام انتخاب شــده بودند. کمرنگ شدن شورای 
رهبری در مجلــس بازنگری به هيــچ وجه به اين 
دليل نبوده اســت که شــورای رهبری بر خلاف 

اسلام است. 
حائــری   ـشــاگرد  ســيدکاظم  آيــت الله 
آيت الله العظمــی صدر  ـ  که گفته می شــود از نظر 
فقهی در مرتبــه بالايی قرار دارند، درباره شــكل 
حكومــت گفته اند: »در اســلام شــكل خاصی 
از حكومت مشــخص نشده اســت و موضوع بر 
حســب زمان و مكان و شــرايط، فــرق می کند و 
اين نيز نقصی به شمار نمی رود، بلكه نشان دهنده 
انعطاف پذيری اسلام برای پياده شدن در هر زمان 

و مكانی است«. 
در انتها قابل ذکر اســت که نيــت اينجانب از 
تاکيد بر اين ســطور اين اســت که قانون اساسی 
ثمره انقلاب که تنها سند وفاق ملی است، به ويژه 
در شــرايط حســاس مملكتــی، نبايــد از جانب 
هيچ کــس تضعيف شــود. اين قانون اساســی نه 
غيرمذهبی است و نه غرب زده و نه اصول شيطانی 
در آن مندرج است. بايد همه دست به دست همه 
دهيم و به غنا و باروری و حســن اجرای اين قانون 
بپردازيم. گرچه تمامی نقل قول ها مســتند است، 
اما نام کســانی را که از ايشــان نقل قولی شــده و 
محتوای سخن شــان به اعتبار قانون اساسی خللی 

n .وارد می کند، برای احترام نياورده ام
پی نوشت:

1- مصاحبــه با منتظری و کروبی و آيت الله حســين موســوی 
تبريزی، بيــات زنجانی، محتشــمی پور و انصاری راد. چشــم انداز 

شماره  های 42، 46، 47،48، 49، 50. 
2 - ميثمی،لطف الله و ســحابی، هاله و قيداری، نادر،تحليلی بر 

جتگ احد، قله بحران، قله مديريت، تهران: صمديه، 1387. 
3 - نائينی، محمد حســين، در آمدی بر بيداری مردم به ضميمه 
متن اصلی کتاب تنبيه الامه و تنزيه المله و پی نوشت آيت الله طالقانی 

و بازنويسی محسن هجری، تهران: صمديه، 1385.
4 - نظر امام دربــاره «پرتوی از قرآن« در مقدمــه جلد اول اين 

تفسير از قول حجت الاسلام دعايی آمده است. 
5 - ر.ك: صحيفه امام، ج: 18، صفحات 367 تا 368

6 - ر.ك: ميثمی، لطف الله، باز هم قانون اساســی، مجله چشم 
انداز ايران، شماره 73، ارديبهشت و خرداد 1391. 

»شورای رهبری« كه طبق اصل پنج 
و 107  قانون اساسی مصوب 1358 
با رای بيش از 90 درصد فقها تایيد 
شده و به امضای مرحوم امام هم 
رسيده، چگونه می تواند صد در صد 
خلاف اسلام باشد؟
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محيط زيست از نگاه 
برخی پسماندها  

امروزه در همه جای ايران، چه در تاکسی و يا 
اتوبوس، در مطبوعات و يا در ســخنرانی و اظهار 
نظر مردم ومسئولان، بحث آلودگی هوا و بحران 
ناشــی از آن برای تهران و ديگر شهر های بزرگ 
ايران و دنيــا مطرح اســت و هرکــس به فراخور 
درك و اطلاعات کافی و يــا ناقص خود نقدی و 
يا نظری را اظهار می دارد، که نظر نگارنده هم در 

اين چارچوب، قابل بررسی است. 
قدر مسلم انســان ها با خصلت های اجتماعی 
خود، تمايــل به زندگی در يک جامعــه مدنی را 
داشــته و تمرکز آنها در يک منطقــه جغرافيايی 
ضمــن برخــورداری از مزايا و محاســن زندگی 
اجتماعی با مســائل و مشــكلاتی هم گريبان گير 
است؛ پسماند و آلايند گی هوا و محيط از تبعات 

زندگی دسته جمعی به شمار می رود. 
واقعيت آن اســت که نمی توان پســماند ها و 
آلاينده ها را از زندگی بشری، کاملا حذف کرد، 
بلكه آنچه قابــل تصور اســت، مديريت صحيح 
اين مســائل اســت تا ميزان پســماند و آلايند ه ها 
به حداقــل ممكن و قابل تحمل، کاهــش يابد و يا 
به زبان ديگر، بهينه سازی پسماند ها و آلاينده  های 
مرتبط با آن و يا بازيافت و استفاده مجدد از برخی 
انواع پسماند اســت. به عبارت ديگر نمی توان هر 
آن چيزی کــه در عرف جامعه به عنــوان آلاينده 
و پسماند شــناخته می شــود، بدون مطالعه به دور 
ريخت بلكه جــا دارد درباره تعريــف کالاهايی 
که در عــرف جامعه به عنوان پســماند شــناخته 
می شــوند تأمل و تعقل بيشــتری کرد. لذا مسائل 
مرتبط با پســماند بايد مــورد بررســی دقيق همه 
جانبــه و مديريت علمی قــرار گيرند. پســماند و 

اگرچه بازیافت شيشه و كاغذ 
و پلاستيك كمك زیادی 

به كم كردن پسماند و كاهش 
هزینه های زندگی جوامع 

شهری می كند، اما با ترویج 
مردم به فرهنگ عدم استفاده 

 ـ خواه  از بطری های نوشابه  
 ـ یا  پلاستيكی و یا شيشه ای 

صرفه جویی در بسته بندی های 
غيرضروی می توان از حجم 

پسماند ها كاست

رسول اژئيان، استاد دانشگاه، محقق سلول های 
خورشيدی و فارغ التحصيل از دانشگاه بن آلمان

آلاينده  ها را نمی تــوان به حال خود واگذار کرد، 
بلكه مسائل مربوط به پســماند و آلاينده  های هم 
مانند بقيه امور جامعه مدنی نظير ترافيک شهری، 
امور بانكی، آموزش و پرورش نيــاز به مديريتی 
قوی علمی به منظور بهينه سازی سود و زيان دارد. 
اما ابتدايی ترين سوال اين اســت، که آيا تعريف 
يكســان و جامعی از پســماند و زباله در تمام دنيا 
وجود دارد؟ چه چيزی و درچــه جوامعی زايد و 
در چه شرايط پسماند اســت و مستحق دفع و دفن 

شناخته ميشود؟ 
مســلماً تعريف يكســانی در همــه جوامع از 
زباله و پســماند وجود ندارد، البته برای همه کس 
پسماند به مواد و کالاهايی)يا به قسمتی از کالاها( 
اطلاق می شود، که يا اصولاً از ابتدا در آن جامعه 
قابليت اســتفاده نداشــته   ـ مانند پوســته برخی از 
ميوه ها   ـ و يا به مرور زمان ارزش خود را از دســت 
داده باشــند   ـ مانند مواد غذائی فاســد شدنی  ـ و يا 
زمان اســتفاده از آنها گذشته باشــد. اما اينكه چه 
ماده ای در چه جامعه ای قابليت اســتفاده ندارد و 
به عنوان زايد و پسماند شناخته می شوند، بستگی 
به ســاختار و امكانات آن جامعه و همچنين زمان 
و مكان در يــک جامعه دارد، لذا پســماند و زباله 
امری نســبی و تعريف مطلق مورد قبول همه اقوام 

چشم انداز اقتصاد و توسعه
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سرباره ها به دليل داشتن فسفر فراوان انگيزه اصلی 
توليد در کارخانه های فولاد ســازی شد. مسئول 
روابط عمومی يكی از کارخانه های فولاد سازی 
اروپا با نشان دادن دپوی ســرباره ها می گفت، که 
باتوجه به رقابت سنگين، ديگر توليد فولاد به صرفه 
نيســت، اما اکنــون فــروش ســرباره های تصفيه 
شــده درآمد اصلی شرکت را تشــكيل می دهند، 
به طوريكــه زيان های ناشــی از فروش فــولاد را 
هم، جبران می کنند. يعنی پسماند قبلی به کالايی 
اصلی با ارزش افزوده زيــاد و کالای اصلی قبلی 
به توليد جانبی، تبديل شــده است. به عبارتی کالا 
و يا قسمتی از آن که سابقا پســماند و دور ريختنی 
تصور می شد، در زمانی ديگر)و يا جوامع ديگر( 
دارای ارزش و يــا قابليت تبديل بــه ارزش افزوده 

می گردد. 
نمونه ديگر تغيير تعريف اصطلاح »پســماند« 
دوران استهلاك کالاهای صنعتی مانند اتومبيل 
در جوامع مختلف اســت. در مناطــق جغرافيايی 
مرطوب و يا در مناطق برف گير و ســرد که برای 
ذوب يخبنــدان خيابان هــا و بازشــدن و امــكان 
تردد ماشــين ها کف جاده ها را شن و نمک پاشی 
می کنند، اتومبيل ها ســريعا زنــگ زده و زودتر 
قراضه ومستهلک می شــوند و در دوره کوتاهی 
به پســماند تبديل می گردند، در صورتی که اين 
دوران در مناطق خشک و گرم طولانی تر بوده و 
ديرتر تعريف پسماند بر آنها مصداق پيدا می کند. 
همين مطلب در جوامعی که نيروهای ماهر متبحر 
با تخصص تعمير و نگه داری ماشين آلات وجود 
دارد، که مصنوعات صنعتی را به موقع ســرويس 
می کنند، نيز صدق کرده و دير پسماند می شوند. 
يعنی اگر فرهنگ تنظيم موتور و ديگر اجزاء يک 
ماشين، در فاصله زمانی مشخص و به مواقع معين، 
جا افتاده باشد، يک کالای صنعتی، ديرتر ارزش 
خود را از دســت می دهد تا به پسماند تبديل شود. 
اگر اتومبيلی درست تنظيم شده باشد، استهلاك 
انسان و ماشين کمتر بوده و دوره استفاده مفيد آن 

طولانی تر و آلايندگی آن نيز کمتر است. 
همين طور فرهنگ استفاده از مواد خوراکی 
و مصنوعــات صنعتــی، تأثير زيــادی در دوران 
مفيد استفاده و زمان و ميزان تبديل آنها به پسماند 
دارد. مثــلا اگــر راننــده ای با حرکــت معقولی 
مطابق با شرايط جاده و با ســرعت ثابتی حرکت 
کرد، اســتهلاك قطعات متحــرك کمتر بوده و 
ميزان آلاينده  های پخش شــده از سايش صفحه 
کلاج و صفحــه ترمز هــم کمتر می شــوند. اين 
آلودگی در جوامعی که هنوز هم از ماده آسبست 
Asbestos ســرطان زا برای بالابــردن ضريب 

اصطكاك صفحــه کلاج و ترمز، باوجود اخطار 
محافل زيست محيطی استفاده می شود، شديدتر 
اســت. يعنی فرهنــگ رانندگــی نيــز در ميزان 

پسماند، تأثير بسزايی دارد. 
از موارد ديگر تأثيرگذار در ميزان پســماند ها 
می تــوان به فرهنــگ جامعــه در خــوردن آب 
ميوه ها به جــای تمامی ميوه و يا در پوســت کندن 
ميوه ها و پاك کردن سبزی اشــاره کرد. نخست 
اين که متخصصين علوم تغذيــه توصيه می کنند 
کــه تعــدادی از ميوه هــا مانند ســيب و خيــار با 
پوست خورده شــوند، که در اين پروسه از ميزان 
پســماند هم کاســته می شــود. امــا در برخی از 
جوامع، فرهنگ اســراف حاکم است که قسمت 
قابل توجهــی از ميوه هــا ماننــد ســيب و خيار و 
خربزه... همراه پوسته آنها به دور ريخته می شوند، 
به طوريكه ضخامت پوســت به طور غيرمتعارف 
زياد اســت و آن را نوعی تشخص اجتماعی برای 
خود تصور می کنند. اين فرهنگ غلط هم باعث 

افزايش حجم پسماند و هزينه دفع آن می شود. 
اين نكته هم قابل توجه اســت کــه درجوامع 
روستايی، پوسته برخی از ميوه ها مانند هندوانه و 
خربزه و تخمه های آنها اصولاً پســماند به حساب 
نمی آيند و همراه با ته مانده ســفره و باقيمانده غذا 
مانند برنج و تكه های نان بــرای تغذيه دام و طيور 
مورد اســتفاده قرار می گيرند يعنی نه تنها پسماند 
نيســتند بلكه دارای ارزش افزوده قابل توجه اند. 
اين مواد در شــهر ها که فضا کافی برای نگه داری 
دام وطيور وجود ندارد به عنوان پســماند تعريف 
شــده و باعث افزايــش زباله شــهری و خطرات 
زيست محيطی مرتبط با آنها می شوند. يعنی آنچه 
در شهر پسماند است، در روســتا ها ارزش تبديل 
بوده و باعث افزايش درآمد خانوادگی می گردد. 
لذا اصلاح نگرش و تغيير فرهنگ جامعه می تواند 
باعث کاهش پســماند و يا تبديل آنهــا به ارزش 
افزوده و اســتفاده بهينه از آنها گردد، که در مورد 
بازيافت بطری های شيشــه ای، کاغذ و پلاستيک 

بسته بندی به عنوان مثال به آنها پرداخته می شود؛
1 ـ  پسماند بطری های شيشه ای 

همان طوری که اشاره شــد، فرهنگ استفاده 
از مــواد و مصنوعــات تأثير به ســزائی در تعريف 
پسماند دارد. مثلًا در مواقعی که بطری های خالی 
يک بارمصرف نوشــابه ها به ســطل زباله ســپرده 
می شد، بنابرگزارش مســئول دپوی زباله يكی از 
شهر های برزگ اروپايی، حدود يک سوم حجم 
زباله ها را شيشــه های نوشــابه تشــكيل می دادند 
که بــرای توليد آنهــا مــواد اوليه با ارزشــی مانند 
شن و ماســه)SiO2( مصرف می شــد. و از طرفی 

توليد مجدد بطری از 
شيشه های مصرف شده 
اگرچه یك اقدام عاقلانه 
و جالب و سودآور و مفيد 
است، اما راه حل اساسی 
در تغيير فرهنگ مصرف 
نوشابه نهفته است. یعنی 
اگر مصرف كنندگان به جای 
خرید نوشابه های آماده عادت 
به توليد شربت و یا حتی خرید 
مواد اوليه برخی نوشابه ها و 
یا عصاره آنها كرده و شخصاً 
پودر و یا شربت غليظ را در 
محل مصرف با مقدار مورد نياز 
آب شرب آماده مصرف كند 
 ـ و در صورت تمایل با قرص   
گاز كربنيك CO2 آنرا گاز دار 
 ـ هم نوشابه تازه ای را  نماید  
به مصرف می رساند، هم نياز او 
به هر نوع بطری كاهش می یابد

و جوامــع را ندارد. يعنی مــواد و کالاهائی که در 
يک دوران زمانی به عنوان مواد غير قابل مصرف 
و زايد تشخيص داده شده و دور ريخته می شدند، 
می توانند با تغيير شرايط به ماده اصلی توليد تبديل 

گردند. 
برای نمونه می توان به ســرباره کوره های بلند 
ذوب آهن اشــاره کرد. در پروســه خالص سازی 
آهن و فولاد، مواد به صورت کف برروی مذاب 
آهن روی پاتيل های بزرگ مذاب جمع می شوند، 
که سابقاً آنها را به عنوان ناخالصی که سرباره گفته 
می شد دور می ريختند. اما درسال های بعد، همين 

پسماند شيشه 
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ديگر يک ســوم هزينه دفع و انباشت زباله ها را هم 
به جامعه تحميــل می کرد با اســتقرار کانتيرهايی 
برای جمع آوری شيشه های نوشــابه و به دنبال آن 
کانتيرهای کاغد و مواد پلاستيكی از حجم زباله ها 
شهری، حجم دپوی آلاينده  های زيست محيطی 
مرتبط با آنها کاسته شده و هزينه های نقل و انتقال 
و حجم و هزينه دفن و دفع زباله در دپوهای شــهر 
داری کمتر شــد. اکنون بازيافت شيشــه و کاغذ 
و برخی مواد پلاســتيكی بســته بندی به صنعتی با 
ارزش افزوده زياد تبديل شده، ضمن اينكه تعريف 

پسماند بر آنها هم ديگر مصداق ندارد. 
اگرچه بازيافت شيشــه و کاغذ و پلاســتيک 
کمک زيــادی به کم کــردن پســماند و کاهش 
هزينه هــای زندگــی جوامــع شــهری می کند، 
اما بــا ترويج مــردم به فرهنــگ عدم اســتفاده از 
بطری های نوشــابه   ـ خواه پلاســتيكی و يا شيشه 
ای  ـ يا صرفه جويی در بسته بندی های غيرضروی 
می توان از حجم پسماند ها کاست. يعنی از تبديل 
شــن و ماســه به شيشــه، از تبديل مواد ســلولزی 
درختان به کاغذ بسته بندی و تبديل فرآورده های 
نفتی به پتروشــيمی برای توليد بطری پلاستيكی 
جلوگيری کرد. از نگاهی ديگر می توان شــن و 
ماسه) اکسيد سيليسيومSiO2  ( را به جای تبديل 
 Si به بطری نوشابه ابتدا آنها رابه سليسيوم خالص
و سپس به تک بلور سليســيوم و در مرحله بعدی با 
تبديل به ويفر های Wafer های نيمه رســانا ها و 
سپس توليد، ديود ها، ترازيســتور ها، سلول های 
 Integrated(خورشــيدی و مدار های مجتمع
circle =IC( اســتفاده کــرد، در هــر مرحله از 
پروســه اشــاره فوق ما بــا ارزش افــزوده زيادی 
ســروکار داريــم. يعنی مــواد اوليه يــک بطری 
شيشــه ای به تعداد زيادی ســلول خورشيدی پر 
بازده و يا ترانزيستور، ديود... تبديل می شوند که 
ضمن عدم پر شدن سطل زباله و دپوی شهرداری، 
ارزش افزوده زيادی نيز دارند. برای درك مطلب 
کافی اســت که کارايی و حتی قيمت يک قطعه 
ديود، يک مدار مجتمع با قيمت و ارزش هم وزن 
ماســه اوليه مقايســه کنيم تا به ارزش افزوده يک 
بطری شيشه که در مزبله ها دفن می شد با هم وزن 
به کار بــرده آن در IC يک دســتگاه تلويزيون يا 

تلفن همراه پی ببريم. 
البته نگارنده مانند دُن کيشــوت قصد جنگ 
با بطری شيشــه ای را ندارد، اما می تــوان با ترويج 
فرهنگ اســتفاده بهينه، مصرف آنهــا را کاهش 
داده و ضمــن کاهش پســماند های غير ضروری 
به اهميــت ارزش افزوده آنها اشــارتی داشــت. 
برای اين کار به سه گردش کار و يا سيكل استفاده 

از بطری شيشــه ای به اختصار اشــاره می شود. از 
ابتدای توزيع شــير با بطری های شيشه ای و رونق 
صنعت نوشابه ســازی تابه امروز، سه نوع گردش 

کار و سيكل توليد و توزيع متداول بوده است. 
1  ـ1 ســيكل اول که شــامل مراحل ذيل بود، 
ابتدا توليدکننده شــير و کارخانه نوشابه ســازی 
بطری هــای مرجوعی به کارخانه را شست وشــو 
داده و سپس با نوشابه ها پر می کردند، بطری های 
پر به فروشــگاه ها انتقال می يافت، مصرف کننده 
آنها را بعد از اســتفاده، به فروشگاه برمی گرداند. 
بطری هــای خالــی از فروشــگاه به کارخانــه 
نوشابه ســازی و يا صنايع شــير منتقل می شــد و 
پس از شست وشــو و ضد عفونی مجدد پر شدن 
اين بطری ها)شير و نوشــابه( سيكل فوق را تكرار 
می کردنــد. در اين طــول اين مســير هزينه های 
جمع آوری، بازگشت، شست وشو و جايگزينی 
بطری های شكســته به تدريج به حــدی افزايش 
يافت، که اســتفاده از بطری هــای يكبار مصرف 

جايگزين آن شد. 
1  ـ2 در ســيكل دوم يا از نظر نگارنده ســيكل 
معيوب، بطری های نو مســير خود را از کارخانه 
شيشــه گری شــروع کــرده و بعــد پر شــدن در 
کارخانــه نوشابه ســازی، مصرف کننــده نهايی 
بعــد از اســتفاده از محتويــات آن، بطری هــای 
خالی را به عنوان پســماند بــه دور انداخته و يا در 
بهترين حالت به ســطل زباله می ســپرد. اين مسير 
به دپوی های دفن زباله ختم می شــود. اين سيكل 
معيوب، هنوز هم در بسياری از مناطق دنيا مرسوم 
اســت. اين ســيكل بدين جهت معيوب خوانده 
شــده، که نه تنها بطری های حجيم فضای زيادی 
از دپوی ها دفن زباله ها را اشغال کرده و می کنند، 
بلكه مصرف کننده با بی توجهــی بطری خالی را 
در کنار خيابان و يا فضای پــارك و کوه و بيابان 
پرتاب کرده و محيط زيســت را بدمنظره و آلوده 
می کنند. از طرفی، ديگر احتياج به برداشت بيشتر 
مواد اوليــه و تبديل آنها به پســماند غيرضروری 
اين مواد با ارزش را از چرخــه توليد مفيد، خارج 
می کنند. همان طوری که اشــاره شد، تبديل شن 
و ماسه معادن به ســلول خورشيدی، انواع ديود ها 
و ترازيستورهای نيمه رســانا و مدارهای مجتمع 
سليســيومیIC ، ارزش افزوده قابــل توجهی را 
دارند، که توليد بطری نوشــابه و دفن اين منابع با 
ارزش در مزبله ها گناهی نابخشــودنی به طبيعت 

محسوب می شود. 
ســيكل ســوم: با افزايش سرســام آور حجم 
و هزينــه دفــع پســماند ها محققين و دوســتاران 
محيط زيســت را در دهه 80 ميلادی به فكر چاره 

واقعيت آن است كه نمی توان 
پسماند ها و آلاینده ها را از 
زندگی بشری، كاملا حذف 
كرد، بلكه آنچه قابل تصور 
است، مدیریت صحيح این 

مسائل است

نگرش و تغيير فرهنگ جامعه 
می تواند باعث كاهش پسماند و 
یا تبدیل آنها به ارزش افزوده و 

استفاده بهينه از آنها گردد

انداخت، که منجر به تشكيل ســيكل فرعی يعنی 
بازيافــت بطری هــای شيشــه تخليه شــده و بقيه 
شيشه هايی،که ســابقاً دور ريخته می شدند، شد. 
در اين ســيكل، گــردش کار عملًا به دو ســيكل 
به هم مرتبــط و يــا به گــردش کار دو مرحله ای 
تبديل شد. يعنی مصرف کننده بطری های خالی 
را به منظــور بازتوليد   ـ به تفكيک شيشــه های بی 
رنگ و يا رنگی   ـ در داخل کانتيرهائی که توسط 
شهرداری ها و يا شرکت های بازيافت خصوصی 
در مناطق خاصی قرار می گرفــت، می انداختند. 
اين شيشه ها به کاخانه های شيشه گری منتقل شده 
و برای توليد مجدد بطری شيشه ای مورد استفاده 
قرار می گيرد) ســيكل فرعی(. بطری های جديد 
به کارخانه های نوشابه سازی منتقل شده و پس از 
پر شدن دوباره وارد سيكل مصرف ميشوند. چون 
وجود خرده شيشــه در کوره های مذاب شيشــه 
گری ها پروسه ذوب مواد را تسريع ميكند، ميزان 
مصرف ســوخت کوره شيشــه گری و آلودگی 
محيط زيســت و هزينه توليد بطــری هم کاهش 
می يابد. ايــن ايــده بازيافت ها)ســيكل فرعی( 

بازیافت زباله؛ عكس از خبرگزاری مهر 



14

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

تازه ای را به مصرف می رساند، هم نياز او به هر نوع 
بطری کاهش می يابد. بايد توجه داشت که اغلب 
کارخانه های نوشابه سازی نيز به همين نحو عمل 
می کنند يعنی عصاره ها را بــا آب رقيق کرده و با 
اضافه کردن گاز کربونيک)در نوشــابه های گاز 
دار( بطری ها را پر کرده و انبار می کنند. بد نيست 
 CO2که مصرف کننده بداند که گاز کربونيک
نوشــابه های گازدار از ســوزاندن گاز شــهری، 
گازوئيل و شــايد از مــازوت توليد می شــوند. و 
البته بايد اميدوار بود که در فرآيند ســوختن اين 
هيدروکربن های نفتــی، آلاينده  های همراه با آن 
را مانند ترکيبــات گوگرد به طــور کامل تصفيه 
کرده باشــند. چون نوشــابه های صنعتی از توليد 
در کارخانه تا زمان مصرف، به مدت نسبتاً زيادی 
طولانی در انبار و فروشــگاه ها باقی می مانند، که 
می تواند باعث فســاد آنها گردد، لذا اغلب توليد 
کنندگان مواد نگه دارنده ای هم به نوشابه ها اضافه 
می کنند، که غالباً برای سلامتی مضر بوده و حتی 

برخی از آنها سرطان زا نيز هستند. 
در اين صــورت توليــد در منــزل و يــا محل 
مصــرف نــه احتياجــی به نگه دارنده هــای غالباً 
ســرطان زا و يا ديگــر افزودنی ها داشــته، هزينه 
نقل و انتقــال از توليد تا مصــرف کاهش می يابد 
و نوشــابه تازه ای بدون مواد نگه دارنده و آلاينده  
زيســت محيطی مرتبط با توليــد و انتقال مصرف 

می شود. 
 ـ پسماند كاغذ   2

از ديدگاه زيســت محيطی مسئله پسماند های 
کاغذ مســلماً از اهميت والاتری نســبت به شيشه 
برخــوردار اســت. چــون مــواد اوليــه کاغــذ 
سلولز های گياهی هستند که در يک پروسه غالبا 
آلاينده  زيست محيطی ســاخته و به کاغذ تبديل 
می شــوند،که برای هر برگ آن مقدارمشخصی 
از ســاقه درخت ها و يا بافت های ســلولز گياهی 
هدر می رود. حال اگر اين مقدار ســلولز توســط 
سوخت ها و مواد شيميائی آلاينده  و با هزينه نسبتاً 
زياد تبديل به برگ کاغذ بســته بندی شده و پس 
از مصرف مچالــه و تبديل به پســماند می گردد، 
آيا ايــن آســيب زيســت محيطی قابــل ترميم و 

خسارت های وارده از آن جبران پذير است؟ 
پسماند کاغذ از اين نظر فاجعه بار تر است که 
هر برگ ســبز يک درخت و يا ساقه های گياهی، 
منبع اصلی توليد اکســيژن و احياء زندگی بشــر 
اســت. با کاهش درختــان و ســاقه های گياهی 
پروسه فوتوسنتز برگ های سبز آنها کاهش يافته 
و با کاهش ميــزان توليد اکســيژن، تعادل چرخه 
اکسيژن زمين مختل شده و گام به گام کره خاکی 

به سمت مرگ و خاموشی پيش می رود. 
چــون کاغــذ يــک کالای فرهنگــی برای 
انتشار دســت آورد های علمی، هنری، فرهنگی 
و اخلاقی بشــری اســت، لذا حــذف آن از حلقه 
مصرف جايز نيســت، اما اســتفاده بهينه از آن، به 
عنوان نمونه بازيافت مجــدد کاغذ های مصرف 
شــده، می تواند گام موثری در توليد اکســيژن و 
احياء زندگی باشــد، اما راه حل اساســی در تغيير 
نگرش فرهنگ استفاده غيرضروری از کاغذ های 

بسته بندی است. 
چند ســال پيــش گزارشــی از ابتــكار عمل 
يک شــرکت توزيع کننــده عمده مــواد غذائی 
اروپائی منشر شــد، که کالاها را دربسته بندی های 
يكســانی عرضه می کرد که ضمن کاهش هزينه 
بســته بندی)کاغذ و ديگر مواد بسته بندی ( قيمت 
تمام شده و فروش نيز برای مشتری مناسب تر ميشد. 
اگر اين نوع فرهنگ بسته بندی و نوع صرف با 
کمترين ميزان بسته بندی گسترش يافته و همه گير 
شود، گامی اساســی در جهت کاهش پسماند و 
آلاينده  ها برداشــته شــده و تعادل توليد اکسيژن 

حياتی نيز کمتر به مخاطره می افتد. 
3  ـ پسماند پلاستيک ها 

پلاستيک مواد سبک و کارآمدی هستند که 
نقش مهمــی در زندگی امروزی بشــر دارند. اما 
اســتفاده رو به افزايش آنها در صنعت بسته بندی 
مشكلات زيست محيطی حادی را بوجود خواهد 
آورد. چــون دوران زوال و يا تجزيــه تعدادی از 
اين پلاستيک ها بسيار طولانی اســت و لذا برای 
مدت ها حجم زيادی از مزبله ها را اشغال کرده و 
باعث پر شدن و مسموميت خاك و آب های زير 
زمينی منطقه می شوند. از اين نظر و به خاطر حجم 
بالای آنها، پروســه بازيافت از پلاســتيک ها در 
کنار شيشه و کاغد رونق فراوانی يافته و به تجارت 

پر سودی بدل شده است. 
 Poly vinyl البته برخــی از اين مواد ماننــد
) PVC=chloride( هــا اگــر ابتــدا و انتهای 
زنجيره پليمری آنها بســته نشده باشــند، پيوند ها 
 Vinyl Chloride ضعيف بيــن دو ملكــول
آنها به آسانی شكسته شــده و ملكول ونيل کرايد 
Vinyl Chloride ســرطان زا آزاد می شــود. 
اگر بطری های ساخته شــده با اين نوع PVC پر 
شــده و يا ميوه ها بافويل نازکی از آنها بسته بندی 
شده باشند، اين ملكول وارد نوشابه و شير شده و يا 
از طريق پوست ميوه تا عمق قابل توجهی به داخل 
آن نفوذ کرده و برای مصرف کننده مضر اســت. 
در اينجا به جای مفيد بودن پوســت خيار و سيب، 

n .مصرف آنها زيان آور هم می شود

اگرچه ظاهرا با بازگرداندن شيشه ها به خط توليد 
شــروع شــد، اما اکنون به برخی ديگر از جنبه ها 
نيز مانند کاغد و پلاســتيک هم ســرايت کرده و 
ضمن حفاظت از منابع با ارزش طبيعی به تجارت 

پرسودی هم تبديل شده است. 
اما بايد توجه داشــت که توليــد مجدد بطری 
از شيشــه های مصرف شــده اگرچه يــک اقدام 
عاقلانه و جالــب و ســودآور و مفيد اســت، اما 
راه حل اساســی در تغيير فرهنگ مصرف نوشابه 
نهفته اســت. يعنی اگر مصرف کنندگان به جای 
خريد نوشابه های آماده عادت به توليد شربت و يا 
حتی خريد مواد اوليه برخی نوشابه ها و يا عصاره 
آنها کرده و شخصاً پودر و يا شــربت غليظ را در 
محل مصرف با مقدار مورد نياز آب شرب آماده 
مصرف کنــد   ـ و در صورت تمايــل با قرص گاز 
کربنيــک CO2 آنرا گاز دار نمايد   ـ هم نوشــابه 

پسماند كاغذ 
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بر گنج نشستگان فقرزي؛
پويا نبودن سرمايه در اقتصادهای توسعه نيافته

مرحوم مهندس عزت الله ســحابی بارها و به 
بهانه هــای مختلف گفته بود: »توســعه نيافتگی 
ايران بــه خاطر کمبــود ســرمايه  مالــی نبوده 
است.« در واقع »عدم ســرمايه گذاری زيربنايی 
و توليدی و در نتيجه روند مســتمر فقيرترشدن 
کشــور، معلول فقدان يا کمبود ســرمايه مالی 
نيســت.« اين ســخن ســحابی نه تنهــا در مورد 
اقتصاد ايران که تقريباً در مورد همه  اقتصادهای 
توســعه نيافته صدق می کند. اگر چه بسياری از 
اين اقتصادها با معضل جدی )کمبود ســرمايه( 
روبه رو هستند، اما حتي اگر صاحب سرمايه هم 
شده باشند ـ مثل ايران و ديگر اقتصادهای نفتی ـ 
نتوانسته اند اين سرمايه را در اقتصاد وابسته خود 
به نيروی محرکه  توليد و توزيــع تبديل کنند و 
عدم پويايی ســرمايه در اين اقتصادها به رکود 
و فلج اقتصادی منتهي و منتج شــده است، يعنی 
باوجود ســرريز شــدن ســرمايه خارجی )پول 
نفت سرمايه ای خارجی است، چرا که در ازای 
کار و توليد، کســب نشده که ســرمايه ای ملی 
تلقي شــود( به داخل اين اقتصاد نتوانسته توليد 
و بازتوليد ثــروت کند و در حــوزه  توليد ـ اعم 
از صنعت و کشــاورزی ـ فعال شــود، از اين رو 
رکود و تــورم را توأمــان کــرده و موجب بالا 
رفتن و رشد شتاب گير فقر و بيكاری شده است. 
پس يكی از مســائل جدی اقتصادهای وابسته، 
عدم پويايی ســرمايه اســت. در ايــن اقتصادها 
بنابر دلايلی چند حتي اگر ســرمايه ای کســب 
شــود، نمی تواند در نظــام اقتصــاد ملی جذب 
شده، به ســرعت؛ و به هر روش ممكن به خارج 
می رود. در کشــورهای نفتــی در ازای فروش 
نفت، دلار وارد اقتصاد می شــود، امــا اين پول 
چون زمينــه و امكان پويايی نــدارد به هيچ وجه 
به سرمايه ای سرمايه گذاری شــده تبديل نشده 
و به همان شكل پول از کشــور خارج می شود. 
پول زمانی ســرمايه است که ســرمايه گذاری 
شــود و بتواند توليد ثروت کند، و هرگاه چنين 
بستر و امكانی نداشته باشد و نتواند توليد ثروت 
کند، تنها به ابــزاری برای بالابــردن مصرف و 
ايجاد تورم تبديل می شود )پول داغ(. در چنين 
اقتصادهايــی ســرمايه به واســطه عدم پويايی 
در مدار رکــود و تورم قرار می گيــرد و توان و 
ارزش خود را به مرور از دست می دهد. در واقع 
کم شــدن ارزش پول ملی نشــانه  کم شدن و از 
ارزش افتادن توان ســرمايه ای است که در مدار 
ثبات و ايســتايی دچار آنتروپی يا کهولت شده 
است، اما اين عدم پويايی سرمايه در اقتصادهای 
توســعه نيافته عللی دارد که يكی از آنها و شايد 

در اقتصادهای از رشد مانده 
یا توسعه نيافته، سرمایه هيچ 

زمينه ای برای تحرک ندارد 
و مجبور به خروج از كشور 

می شود

نصرالله لشني مهمترين آنهــا وابســتگی شــديد حوزه های 
اقتصادی به اقتصادهــای خارجی و بيگانه بودن 
اين حوزه ها، شاخه ها و رشــته های اقتصادی با 
يكديگر اســت. در اقتصادهای از رشد مانده يا 
توسعه نيافته، سرمايه هيچ زمينه ای برای تحرك 
نــدارد و مجبور به خروج از کشــور می شــود. 
صنعت به وجود نيامده و کشاورزی نيز با دوری 
جســتن از روش های ســنتی و جايگزين نشدن 
روش های نوين و صنعتی کشاورزی از بين رفته 
و پول، به ناچار در دلالی و تجارت يا زمين  بازی 
هدايت می شــود و هيچ گاه به شــكل ســرمايه 
توليدی درنمی آيد. پول، پــول باقی می ماند و 
در رکود، ارزش خود را نيز از دســت می دهد. 
پس يا بايد در زمين و ســاختمان متمرکز شــود 
که در اثر تورم ارزش آن از دســت نرود و حتي 
دچار ارزش تورمی يا ســود گرانی نيز بشــود و 
يا اين که در دلالی و تجــارت خارجی به معنای 
واردکردن هر آنچه قابل مصرف است متمرکز 
شــود و ارزش تجاری يا سود دلالی ايجاد کند. 
پول زمانی به ســرمايه تبديل می شود که بتواند 
در توليــد، کالا و ارزش افــزوده ايجــاد کند. 
ارزش افزوده غير از ســود دلالی يا ســود تورم 
اســت. ارزش افزوده نتيجه  توليد، از بين بردن يا 
مهار تــورم، رکود و بيكاری اســت که حاصل 
پويايــی ســرمايه اســت. ســرمايه راکــد ـ که 
مادی تريــن و قابل لمس ترين شــكل آن پولی 
است که به صورت ســپرده در بانک ها گذاشته 
می شود ـ بی شک به مرور زمان ارزش خود را از 
دست می دهد و دچار استهلاك می   شود. حال 
اين سرمايه چه به شكل پول باشد و چه به شكل 
ابزار و ماشــين آلات، در هر حال اگــر پويايی 
نداشــته باشــد و از ديناميســم لازم برای ايجاد 
ارزش افزوده برخوردار نباشد، ارزش خود را از 
دست می دهد. بخش بزرگی از ثروت ايرانيان 
طی ماه های گذشــته، در عرض چند روز از بين 
رفت. بــا بالارفتــن نــرخ ارزش دلار در ايران، 
ثروت مردم به يک باره، يک سوم شد و بسياری 
از مردم بــه زير خط فقــر نزول کردنــد. اين از 
بين رفتن ثروت نتيجه  عدم پويايی سرمايه است. 
ســرمايه ای که از فروش نفت به دست آمده ـ و 
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بنگاه های زودبازده به عنوان 
بنگاه های صنعتی از كمترین 
بستر مناسب برخوردار نبوده 
و هيچ گونه رابطه اكمالی 
با بنگاه های بزرگتر و مادر 
نداشتند و چون نسبت به 
زمينه های صنعتی اقتصاد ملی 
بيگانه بودند، بدون كارشناسی 
عملياتی شده بودند، هيچ 
رابطه ای با هم برقرار نمی كردند 
و با هم مجموعه نمی دادند، به 
نتيجه  بایسته نرسيدند

در دولت نهم و دهم بيشــتر از تمام دولت های 
ايران از زمان کشــف نفت تا سال 84 بوده است 
ـ در رکود و ثبات، ارزش خود را از دســت داد 
و دوبــاره به جای خــود که همــان اقتصادهای 
رشديافته و صنعتی غرب است بازگشت. حجم 
عظيم واردات در دولت هــای نهم و دهم چنان 
بلايی بر ســر اقتصاد ايــران ـ در همــه  حوزه ها 
ـ آورد کــه دشــمن خارجــی با هيــچ جنگی 
نمی توانســت چنين اقتصاد ايران را به نابودی و 
فساد کشاند. در اين دولت گونه ای سوسياليسم 
نفتی )پوپوليســم اقتصــادی( بــا بی برنامگی و 
سياســت های اقتصاد بــاز در هم آميخته شــد 
و بــا عــدم برنامه ريــزی و هدف گذاری های 
ميان مدت و بلندمــدت، ســرمايه را در اقتصاد 
ايران از رکود به فساد، کهولت و نابودی کشاند. 
سوسياليسم نفتی که به شــكل توزيع يارانه ها و 
با شــعار آوردن پول نفت بر سر ســفره  مردم به 
اجرا درآمده است خود يكی از عوامل جدی و 
خانمان برانداز عدم پويايی سرمايه در ايران شده 
و با ايجاد تورم، ســرعت کاهش ارزش سرمايه 
راکد را نيز افزايش بخشــيده است. پولی که به 
صورت نقدی هر ماه به حســاب ايرانيان واريز 
می شود، می تواند در يک برنامه ريزی صحيح 
و با ايجاد بستر و زمينه  مناسب به سرمايه ای پويا 
تبديل شود که هم ايجاد اشتغال  کند، هم ايجاد 
کالا و خدمات و هــم موجب مهار تــورم و از 
ارزش افتادن سرمايه  شود و حتي منجر به توليد 
ارزش افزوده اي شــود که از کار و برنامه ريزی 
و... حاصــل می شــود، امــا متاســفانه ضعف 
مديريت و برنامه ريزی، عدم وجدان اجتماعی 

و عرق ملی، کمبود دانش و به انزوا و ســكوت 
واداشتن کارشناسان، پاسخگونبودن مسئولين 
و سازمان ها و ارگان ها به مردم، نامحرم دانستن 
مردم و مخفی نگه داشتن مسائل و آمارهای مهم 
از آنها، مثل سرّی دانستن مقدار و ميزان ذخيره  
ارزی، و... همه و همه دست به دست هم داده اند 
و اقتصــاد ايــران را در شــكننده ترين وضعيت 
تاريخی قرار داده اســت. در شــرايط تحريم و 
فشاری که نياز جدی به سابقه و تجربه  مسئولين و 
کارشناسان اقتصادی ای است که تجربه  جنگ 
و تحريم هــای دوران جنــگ را دارند، بيشــتر 
آنها  بازنشسته شــده اند و در خانه هايشان از درد 
بــی برنامگی ها و ضعف مديريت می ســوزند، 
چرا که مهار و کنترل اقتصاد به دســت کسانی 
افتاده است که کمترين ســابقه و تجربه  اقتصاد 
مقاومتی که در واقع همان اقتصاد دوران جنگ 
اســت را ندارند و وضعيت اقتصادی را به جايی 
رسانده اند که در حال تبديل شدن به بحران های 

اجتماعی، سياسی و حتي امنيتی است. 
ســاختارهای  در  ســرمايه  عدم پويايــی 
توسعه نيافته، ظرفيت سرمايه گذاری را به شدت 
پايين آورده، اما عدم مديريــت، دانش، توان و 
تخصص لازم اين محدوديــت را در ايران طی 
چند ســال اخير بيشــتر و بخش هــای توليدی 
اقتصــاد ايــران اعــم از کشــاورزی و صنعت 
را مختــل کــرده اســت. يكــی از تئوری های 
مرســوم اقتصادی اين اســت که اگر پس انداز 
زياد شــود، يعنی ســرمايه مالی فزونــی گيرد، 
ظرفيت ســرمايه گذاری بــالا خواهــد رفت. 
امــا در اقتصادهای از رشــد مانــده بنابر همان 

عدم پويايی ســرمايه اين تئوری درست نيست 
و واقعيت های موجود برخــلاف تئوری مزبور 
هســتند. پايين بــودن ظرفيت ســرمايه گذاری 
در کشــورهای توســعه نيافته و عدم تخصيص 
درست و بهينه سرمايه در حوزه ها و بخش های 
اقتصادی، نه تنها ســرمايه را ضايــع می کند که 
حتي به کل آن را از بين می برد. يكی از عواملی 
که می تواند ظرفيت سرمايه گذاری را بالا ببرد، 
گسترش بافت کالايی توليد اســت. همين امر 
ابتدای دولــت احمدی نژاد، موجب پيشــنهاد 
احــداث و راه انــدازی بنگاه هــای زودبــازده 
شــد که بنابر ويژگی های اين نــوع بنگاه ها، در 
کوتاه مدت  بايد به توليد برسند و همين، سرعت 
توليد در ســطح اقتصاد ملی را بالا  برده، موجب 
گســترش بافت کالايی توليد می شد، ظرفيت 
سرمايه گذاری را افزايش مي داد و سرمايه را از 
رکود نســبی خارج می کرد. اما چون اين برنامه 
هيچ پيشــينه و پشــتوانه  مطالعاتــی و تحقيقاتی 
نداشــت و بــدون کمتريــن کارشناســی ملی 
عملياتی شــد، نه تنها نتيجه نداد که تنها موجب 
فزونی گرفتن نقدينگی در بــازار و رکود بيش 
از پيش ســرمايه و افزايش تورم و بيكاری شد. 
بنگاه های زودبازده به عنوان بنگاه های صنعتی 
از کمترين بســتر مناســب برخــوردار نبوده و 
هيچ گونه رابطه اکمالی بــا بنگاه های بزرگتر و 
مادر نداشتند و چون نسبت به زمينه های صنعتی 
اقتصاد ملی بيگانــه بودند، بدون کارشناســی 
عملياتی شده بودند، هيچ رابطه ای با هم برقرار 
نمی کردند و با هم مجموعه نمی دادند، به نتيجه  
بايســته نرسيدند، اگرچه بســياری از اين دست 
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وام هــای پرداختی اصلًا صــرف احداث بنگاه 
مورد نظر نشــده بــود و از همان ابتــدا در ديگر 
بخش هــا ازجمله دلالــی و زمين بــازی مورد 
استفاده قرار گرفته بودند. حال آن که اگر همان 
ميزان ســرمايه با برنامه ريزی درست در بخش 
کشــاورزی هزينه می شــد، نتيجه بايسته ای در 
پی می داشــت و ســرمايه ای عظيم را از رکود 
خــارج و ظرفيــت ســرمايه گذاری را نيــز بالا 
می برد. کشاورزی بخشی اســت که در کوتاه 
مدت و با ســرعت به توليد می رسد و همين امر 
موجب می شــود که بافــت کالايــی توليد بالا 
رفته، ظرفيت ســرمايه گذاری نيز افزايش يابد 
و ســرمايه به پويايي و ديناميسم نســبی برسد و 
ايجاد اشــتغال و ارزش افزوده کنــد. اما نه تنها 
اين اتفاق نيفتاد و بخش کشــاورزی از هرگونه 
ســرمايه گذاری بی نصيب ماند کــه با واردات 
بی رويــه برخي رشــته های کشــاورزی  چون 
چغنــدرکاری، چــای کاری و بــاغ داری را با 
رکود و ورشكستگی نيز روبه رو کرد. حجمی 
عظيم از نقدينگی وارد بازار شــد و در مقابل از 
ظرفيت توليد کاسته شد و همين امر، عدم توازن 
وحشــتناکي را در اقتصاد ايران به وجود آورده 
کــه نتيجــه آن را زمانی بــا همه  وجــود لمس 
خواهيم کــرد که اقتصــاد از رکــود امروزين 
خارج شــده و بــه حرکــت و پويندگــی افتد. 
عدم توازن نقدينگی و ظرفيت سرمايه گذاری، 
اقتصاد ايــران را با تورم بزرگــي روبه  رو کرده 
اســت، که هم اکنون و به هر ترتيب نهفته است 
و روزی که سربرآورد  فواصل طبقاتی عميقی 
به وجود خواهد آورد که درآمد بيشــتر ايرانيان 

کفاف نان شــب آنها را هم نخواهد داد. حجم 
نقدينگی  که دولت نهم وارد اقتصاد ايران کرد 
به قدری بالاســت که با توجه بــه محدوديت و 
ظرفيت پايين سرمايه گذاری، به هيچ وجه قابل 
جذب در اين بخش نيست و اين سرمايه عظيمی 
که هم اکنون در دســت مردم اســت، هرگز به 
پويايی لازم نخواهد رســيد و ميل به صفرشدن 
می کند. در واقــع دولت کنونــی کاري کرده 
که هيچ انديشه ای توان به سامان کردن آن را به 
اين زودی و ســرعت ندارد و چه بسا يک نسل 
در اين اقتصاد آشفته فدا شــود! البته در شرايط 
آزاد و با رعايت اصول دموکراسی و با استفاده 
از خردجمعــی می تــوان اقتصاد را به ســمت و 
سوی پويايی هدايت کرد، اما اين، نياز جدی به 
ســرمايه  اجتماعی و وحدت ملی دارد که مردم 
شــب و روز کار کنند و از هر آنچه دارند، برای 
ايران و آيندگانی که در ايران خواهند زيست، 
بگذارند؛ اتفاقی که هم اکنون کمترين نشانی از 
آن ديده نمی شــود. اين حجم عظيم نقدينگی 
در شــرايطی که نه تنها ظرفيت سرمايه گذاری 
پايين بوده، کــه حتي آن ظرفيــت محدود هم 
از بين رفته اســت، هرگز قابل هدايت به بخش 
ســرمايه گذاری و توليــد نيســت، تنهــا تورم 
ايجاد می کند، خــود به جان خود افتــاده و با از 
بين رفتن ارزشــش بلوکه می شــود. نقدينگی 
اگر هدايت يا بلوکه نشــود، خــودش اقدام به 
خودويرانــی می کنــد و با پايين آمــدن ارزش 
آن، شــروع به بلوکه کردن خود می کند و اين 
يعنی نابودی ثروت اين مردم و ويرانی اقتصاد. 
عدم برنامه ريــزی و ضعف دانــش و مديريت 

كشاورزی بخشی است كه 
در كوتاه مدت و با سرعت 
به توليد می رسد و همين 

امر موجب می شود كه بافت 
كالایی توليد بالا رفته، ظرفيت 

سرمایه گذاری نيز افزایش 
یابد و سرمایه به پویایي و 

دیناميسم نسبی برسد و ایجاد 
اشتغال و ارزش افزوده كند

اقتصادی موجب شــده اســت که بخشی عظيم 
از ثروت ملی که با فروش نفت طی اين ســال ها 
کســب شــده و بخشــی از آن بی شــک از آن 
آيندگان و نيامدگان اســت، به يک بــاره نابود 
شده و از بين برود. نفت فروخته شده به نقدينگی 
تبديل شده و اين نقدينگی به سان سرطان به جان 
خود افتاده و در حــال از بين بردن خود اســت. 
بالارفتن قيمت ارز خارجی و پايين آمدن ارزش 
پول ملی، يعنی نابودی ثروتی که در دست مردم 
اســت و اين ثروت همچنان در حال نابودشدن 
اســت و هيچ مســئول دولتی و نماينده  مجلسی 
برخوردي جدي نكرده است؛ اين يعنی ضعف 
مديريت و دانش در اقتصادهای توسعه نيافته. در 
کنار وابستگی اقتصاد های توسعه نيافته، ضعف 
مديريت يكــی ديگــر از عوامــل عدم پويايی 
ســرمايه اســت. وقتی دولتــی بــدون کمترين 
انديشه ای، ســازمان برنامه و بودجه ای که چند 
دهه تجربه و سابقه در امر مديريت و برنامه ريزی 
داشت را يک شــبه و تنها با يک تصميم تعطيل 
می کند، بايد انتظار داشــت که پيرو آن، اقتصاد 
به همين وضع درآيد. اقتصادی که حالا درگير 
تحريم ها هم شــده و روزبه روز از توان و بنيه آن 
کاسته می شــود و هيچ چشــم انداز روشنی در 
کوتاه مدت برای به سامان شــدن آن قابل تصور 
نيســت. تنها اميدمان اين اســت که با مشورت با 
متخصصين و کارشناســان، امكان  ميان مدت و 
بلندمدت به سامان شدن و دوباره جان  گرفتن اين 
اقتصاد نيز از بين نرود و کورســويی از اميد برای 
مردم اين ديار پــر از گنج و ثــروت باقی بماند؛ 
n .مردمی که بر گنج نشسته و در فقر می زيند
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بازار انرژی؛ واقعيت امروز، 
چشم انداز فردا
نگاهي به كتاب بررسي سياست هاي راهبردي انرژي
 و نقش قوانين مرتبط در آينده انرژي كشور
مؤسسه مطالعات بين الملل انرژي،چاپ اول، 1391
محمد آقائي تبريزي*  و همكاران

اگر در زمان هاي دور، بشــر براي پيشبرد کارهاي 
خود و تأمين نيازهاي اوليه اش به نيــروي بازوي خود 
اتكا داشــت و در اين مســير از ابر، باد، ماه و خورشيد 
ياري مي گرفت تا ناني به کف آورد و بخورد، امروزه 
نقش انرژي هاي ديگر مانند نفت،  گاز، ذغال ســنگ 
و... آنچنان در توليد پررنگ شــده کــه جهاني بدون 
وجود اين انرژي ها حتي در ذهن نيز قابل تصور نيست. 
بي نهايت طلبي ويژگي انسان است و اين ويژگي باعث 
شده موجود دوپا ديگر عناصر طبيعت را نيز در اختيار 
خــود درآورد و به جايگاهي برســد کــه 300 يا 400 
سال پيش تصور آن را هم نمي  کرد. در برابر خواست 
بي نهايت انسان اما منابع محدود جهان قرار گرفته اند که 
سبب شده گاهي سرعت اين حرکت کم شود و حتي 
مســير حرکت نيز تغيير کند؛ حرکت به سوي استفاده 
بيشــتر از انرژي  هاي تجديدپذير در برابر انرژي هاي 
فســيلي و شــكل گيري گروه هــا و جنبش هايي که 
خواستار توسعه پايدار و متناســب با محيط زيست در 
سراســر جهان هســتند، نمونه هايي از اين تغيير مسير 

است.
طبيعت نيــز در تقســيم منابع خود شــايد آنچنان 
عادلانــه عمل نكــرده اســت و ايــن ناهماهنگي در 
ميان عرضه و تقاضاي انرژي، ســبب شــده ارتباطات 
بين المللي نيز تحت تأثير اين پديده قرار بگيرند و حتي 
بســياري از جنگ ها، صلح ها، درگيري ها، آشتي ها، 
تخريب ها و ســازندگي ها تنها با در نظر گرفتن هدف 

دستيابي به منابع بيشتر انرژي قابل فهم باشد.
کشــور ما نيز در مهمتريــن منطقه جهــان از نظر 
ژئوانرژي قــرار دارد، به طوري کــه 67درصد ذخاير 
نفتي و 60درصد ذخاير گازي جهان در اين منطقه قرار 
گرفته است. ايران از سمت شمال با کشورهاي کرانه 
درياي خزر ارتبــاط دارد که بيشــترين ذخاير گازي 
جهان را در خود جاي داده است. در ميان اين کشورها 
تنها ايران و روســيه امكانات مستقل لازم براي صدور 
نفت و گاز خود را از راه خشــكي و دريا دارند و ديگر 
کشورهاي اين منطقه )جمهوري آذربايجان، قزاقستان 

قرارگرفتن ایران در موقعيت 
استراتژیك انرژی درحالي كه 
مي تواند امتيازي براي كشور 
باشد پيامدهاي ناخوشایندي 
را نيز براي كشور مي تواند به 
همراه آورد. این كه كدام یك 
از این دو، سرنوشت كشور 
ما خواهد بود تا حد زیادي 
وابسته به سياست هایي است 
كه در این عرصه تدوین 
و اجرا مي شود

و ترکمنســتان( بايد از ايران و روسيه براي انتقال منابع 
خود اســتفاده کنند، از نظر کارشناسان بهترين مسير 
براي انتقال نفت اين منطقه ايران است.)آقائي، 229-

228( در صورتي که ايران به چنين مسيري براي انتقال 
انرژي تبديل شــود مي تواند از فرصت هاي بسياري ـ 
که شــامل امنيت در نقاط مرزي هم مي شودـ استفاده 
کند. در سمت جنوب کشور نيز تنگه هرمز قرار دارد 
که شــاهراهي مهم و حياتي براي انتقال انرژي منطقه 

خليج فارس است. 
وجود ذخاير نفــت و گاز در کشــور افــزون بر 
تأثيرات بين المللي، بر مناســبات اقتصادي، سياسي و 
اجتماعي در داخل کشــور نيز تأثيرات بسياري داشته 
و دارد که هر کــدام بحث هاي جداگانــه اي را طلب 
مي کند فقط به اين نكته اشــاره مي شود، درحالي که 
80درصد توليد کشور وابسته به دولت است)1( دولت 
در اداره امور خود تا بيــش از 50درصد به درآمدهاي 
حاصل از صدور انرژي وابستگي دارد و به همين دليل 
هر تغييري در ميزان صادرات انرژي به طور مستقيم و 

غيرمستقيم اقتصاد داخل را متأثر مي کند.
همان طورکه بســياري از تحليلگران اذعان دارند 
قرارگرفتن ايــران در چنيــن موقعيتــي درحالي که 
مي توانــد امتيــازي بــراي کشــور باشــد پيامدهاي 
ناخوشايندي را نيز براي کشور مي تواند به همراه آورد. 
اين که کدام يک از اين دو، سرنوشت کشور ما خواهد 
بود تا حد زيادي وابســته به سياست هايي است که در 

اين عرصه تدوين و اجرا مي شود.
سياستگذاري صحيح در مرحله اول نياز به شناخت 
دقيق از وضعيت خود و ديگر کشورها دارد تا بتوانيم 
امتيازات و نارسايي هاي خود را بشناسيم و درنهايت با 
توجه به آنها براي آينده برنامه  ريزي کنيم. اين کاري 
است که آقاي محمد آقائي تبريزي و همكارانشان در 
کتاب »بررسي سياســت هاي راهبردي انرژي و نقش 
قوانين مرتبط در آينده انرژي کشور« انجام داده اند. به 
گفته نويسنده »اين مطالعه تحقيقي مهمترين موضوع 
در طرح جامع انرژي در مؤسســه مطالعات بين الملل 
انرژي بوده و زيربنا و پيش نياز ديگــر پروژه هاي اين 

طرح است.«
پژوهش شامل چهار مرحله است: »در مرحله اول 
تمامي اسناد و قوانين کشــور مرتبط با انرژي بررسي 
شده اند و همه موارد همسو و ناهمســو در آنها با اسناد 
بالادســتي راهبردي مشخص شــده اند« )پيشگفتار، 
ص 1(. اسناد بالادستي، قانون  اساسي، سند چشم انداز 
1404 و سياست هاي کلي اصلي 44 هستند که دستيابي 
به اهــداف مطرح شــده در آنهــا در گام اول منوط به 
همســوبودن برنامه هــاي کوتاه مــدت و ميان مدت 
با اين اســناد اســت؛ با اين حال ديده مي شــود دولت 
سياســت هايي را تدوين مي کند که مغايــر با اهداف 

 سمانه گلاب
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بلندمدت اســت، در اين حالت بديهي است دستيابي 
به اهداف بلندمدت امكان پذير نخواهد بود. اين بخش 
از پژوهش به بررســي اين همســويي يا ناهمسويي ها 
اختصاص دارد. مجموعه اين اطلاعات در لوح فشرده 

همراه کتاب آمده است.
در مرحله دوم نويسندگان کتاب، آمار و اطلاعات 
مربوط به جغرافياي منابع و مصارف و عرضه و تقاضاي 
انرژي در جهــان را گرد هــم آورده اند و بــا توجه به 
اطلاعات در مورد وضعيــت موجود، وضعيت آينده 
عرضه و تقاضاي انواع حامل هاي انرژي را پيش بيني 
کرده  اند. جدول هايي که در اين بخش ارائه شــده اند 
داراي اطلاعاتــي در مــورد ميزان توليــد، مصرف و 
ذخيره انــواع حامل هــاي انــرژي در مناطق مختلف 
جهان است که با يک نگاه اطلاعات کافي را در اختيار 

خواننده قرار مي دهد.
در بخش دوم ايــن مرحله، با توجــه به اطلاعات 
بخش اول 12 کشور از کشورهاي جهان که در روند 
عرضه و تقاضــاي انرژي جهان در آينــده تأثيرگذار 
خواهند بود انتخاب شده و ميزان عرضه، تقاضا، سهم 
انرژي هــاي مختلف در ســبد انرژي آنها و سياســت 
دولت ها بــراي کاهش مصــرف انــرژي در هر يک 
از اين کشــورها مورد بررســي قرار گرفته است. اين 
بخش داراي اطلاعات مهمي است و در عين حال که 
خلاصه و کوتاه  اســت مي تواند چشم انداز روشني را 
از وضعيت کنوني انرژي در جهــان و وضعيت آينده 
آن براي خواننده )حتي مخاطبــان غيرمتخصص( به 
تصوير بكشد. نمودارها، جدول ها، شكل ها و نظمي 
که در تدوين اين بخش رعايت شــده تا حد زيادي به 

فهم بيشتر مفاهيم کمک کرده است. 
اين بخش از پژوهش نشان می دهد هريک از اين 
کشورها يک سری سياست های مشخص را در حوزه 
انرژی در دستور کار خود قرار داده اند. خلاصه اهداف 

اين سياست ها را می توان در موارد زير خلاصه کرد:
کاهش شدت انرژِی	 
توسعه متناسب با محيط زيست	 

	 مديريت مصرف شــامل صرفه جويــی انرژی، 
بهينه ســازی مصرف انــرژی، افزايــش کارايی 
مصرف و بهــره وری انرژی، اصــلاح و کاهش 

مصرف سرانه
تنوع بخشی به منابع تأمين کننده انرژی	 
امنيت انرژی با تغيير رويكرد در روابط بين المللی	 

در اين ميان اســتفاده از انرژی هــای تجديدپذير 
برای توليد برق، سياســتی اســت که همه کشورهای 
واردکننده انــرژی آن را در دســتور کار خــود قرار 

داده اند.
مرحله ســوم پژوهش شــامل دو بخش اســت و 
نويسندگان نام تحليل شكاف را براي آن برگزيده اند. 

در بخــش اول اين مرحلــه وضعيت موجــود انرژي 
کشــور مورد بررسي قرار گرفته اســت. ميزان ذخاير 
نفت، گاز و ذغال سنگ، ميزان استفاده از انرژي هاي 
تجديدپذير، ميزان پيشرفت نيروگاه هاي هسته اي براي 
توليد برق، جايگاه ژئوانرژي کشــور و سياست هاي 
حاکم بر بخش انرژي در ديگر کشورهاي جهان )که 
در مرحله پيش مورد بررســي قرار گرفتــه بود( با هم 
مقايسه شــده و ضعف ها، محدوديت ها و تنگناهاي 
بخش انرژي کشــور عنوان شــده اند. شــايد يكي از 
نقاط ضعف اين پژوهش همين بخش باشد. با اين که 
امكان داشت هريک از نقاط ضعف ها با توضيح کافي 
و در جمله هاي ساده تر بيان مي شــد که براي خواننده 
غيرمتخصص هم قابل فهم باشــد، اما نويسندگان در 
اين بخش تنها به يادآوري موردي اين ضعف ها اکتفا 

کرده و توضيح بيشتري در اين زمينه نمي دهند.
مرحله چهارم و آخر مهمتريــن مرحله پژوهش 
است. در اين مرحله اسناد بالادســتي در حوزه انرژي 
شامل سند چشــم انداز و سياســت هاي کلي اصل 44 
قانون اساسي معرفي و نكات ممتاز آن با سياست هاي 

موفق در کشورهاي منتخب مقايسه شده است.
پژوهشگران در مراحل کار با صاحبنظران ديگر 
در حــوزه انرژي نيــز گفت وگو داشــته اند که نتايج 
اين گفت وگوها در 17 نكته راهبردي خلاصه شــده 
و در ايــن بخــش آمده اســت. مهم تريــن نكاتی که 

صاحب نظران بر آن تأکيد کرده اند عبارتست  از:
ـ تلاش برای بــالا بردن کيفيــت عملكرد نيروی 
انسانی در صنايع انرِژی با تكيه بر آموزش و توسعه منابع 
انسانی و بر اساس استفاده از الزامات مديريت دانش و 
فناوری های پيشرفته و رعايت کامل شايسته گزينی و 

شايسته سالاری در تمامی سطوح 
ـ هدايــت کلی صنايع انــرژی در توجه اساســی 
به معيارهــای ارزيابــی و توجيــه فنی، اقتصــادی و 
زيســت محيطی طرح ها و پروژه هــای جديد و عدم 
شــروع و اجرای طرح هــا و پروژه هايی کــه فاقد اين 
معيارها هســتند)بويژه در صنايع پايين دســتی نفت و 
گاز و صنايــع پتروشــيمی و پالايش و پخــش و برق 
ِ هــای تجديدپذير و هســته ای، بخصوص تا  و انرژي 
زمانی که سياست های ابلاغی اصل 44 به طور کامل در 

اين صنايع پياده  نشده اند(
ـ تنظيم روابط مالی کارامد و اثربخش بين دولت 
و شرکت ملی نفت ايران به  عنوان ابزاری برای تحقق 
مأموريت های برآمده از اســناد چشــم انداز کشور و 

صنايع نفت و گاز
ـ تنظيم اساسنامه جديد شرکت ملی نفت ايران بر 
پايه اهداف ، مأموريت ها و راهبردهای برآمده از اسناد 

بالا دستی
بخش آخــر اين مرحلــه بــه بررســي و تدوين 

موضوع ها و سياســت هاي راهبــردي و راهبردهاي 
اثربخش مرتبط در صنايع انرژي کشــور اختصاص 
دارد. روش کار در اين بخش براساس مدل هاي از بالا 
به پايين است که در هر حوزه، مأموريت ها براي تحقق 
و پياده سازي چشم انداز مورد نظر ارائه مي شود. به اين 
معنا که ابتدا اهــداف بلندمدت در هــر بخش )نفت، 
گاز، برق، انرژي هسته اي و انرژي هاي تجديدپذير( 
مشخص شــده ســپس باتوجه به امكانات موجود و 
تنگناهاي کنوني و با کمک گرفتن از تجربه هاي موفق 
در کشورهاي ديگر راهبردها جهت دستيابي به اهداف 
فوق تدوين شده اســت. درنهايت در بخش آخر، 19 
موضوع راهبردي با تبيين اولويت و دســته بندي آنها 
به عنوان راهبردهاي اثربخش ارائه شده اند که درواقع 

ارائه »سند ملي راهبردهاي انرژي کشور« است.
اطلاعات اين پژوهش و سياستهای پيشنهادی آن 
مي تواند براي سياستگذاري صحيح در حوزه انرژي 

براي کارشناسان در اين زمينه بسيار مفيد واقع شود. 
از نكات ارزنــده اي کــه در اين پژوهــش براي 
متخصصان حوزه انرژي وجود دارد، غيرمتخصصاني 
هم که به مطالعه در حوزه انرژي علاقه مند هســتند نيز 
مي توانند اطلاعات جامع و کاملي در مورد وضعيت 
انرژي، عرضــه و تقاضــا انرژي هــاي تجديدپذير و 
پيشرفت آنها در دوره هاي اخير و بسياري موضوع هاي 
ديگر از اين پژوهش کسب کنند. مرحله دوم پژوهش 
از اين نظر بســيار پربار اســت که در عين حال با زبان 

ساده اي هم به نگارش درآمده است.
فارغ از ايرادات ويرايشــي بســيار، اطلاعات اين 
پژوهش به گونه اي اســت که براي کارشناســان اين 
حوزه مي تواند الهام بخش انجــام پروژه هاي بعدي و 

n .مكمل باشد
*مدير سابق بخش مناطق نفتی جنوب و مناطق فلات قاره، معاونت 

پخش و پالايش وزارت نفت در دولت هفتم و هشتم. 
پي نوشت:

1ـ اين نســبت از تقســيم بودجه کل دولت بر توليد ناخالص 
داخلي به دست مي آيد.

یكی از انرژی های نو, استفاده از انرژی باد است
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چالش هاي آموزش در ايران
گفت وگو با مرتضی حاجی

¡بـه نظـر شـما آموزش هـای شـهروندی چه 
جايگاهی در آموزش و پرورش ايران دارند؟

£وظيفه ذاتــی و اصلی آمــوزش و پرورش 
آماده کردن کودکان و نوجوانــان برای ورود به 
اجتماعی اســت و اين به آن معناست که آموزش 
و پــرورش، متناســب بــا شــرايط جامعــه بايد 
مهارت های مــورد نياز برای زندگی شــخصی و 
اجتماع را در دانش آموزان ايجــاد کند، بنابراين 
هيچ زمانی، آموزش مهارت های شــهروندی در 

آموزش و پرورش تعطيل نبوده است. 
دوره ابتدايی، مهارت هــای اصلی خواندن، 
نوشــتن و حســاب کردن از هدف هــای اصلی و 
برجسته است و در کنار آن، هدف هاي اعتقادی، 
اخلاقــی، فرهنگــی، اجتماعی، زيســتی و حتی 
سياسی تعيين شــده که دانش آموز در يک برنامه 
تربيتی موفق بايد به آنها دســت يابد، براي نمونه 
در بخــش هدف های اجتماعــی، رعايت حقوق 
ديگران، رعايــت مقررات اجتماعی، شــرکت 
در فعاليت هــای جمعــی، مســئوليت پذيری و... 
مهارت هايی اســت که بايد در رفتار دانش آموز 

جلوه گر باشد. 
دوره راهنمايــی، دوره حســاس گــذار از 
کودکــی و ورود بــه نوجوانی اســت کــه بلوغ 
جســمی و عقلی دانش آموز در ايــن دوره اتفاق 

می افتد. در اين دوره ضمــن تكميل مهارت های 
دوره ابتدايی، مهارت مســيريابی، برنامه ريزی و 
انتخاب درست برای زندگی آينده را می آموزند 
و مشاوران متخصص در اين امر مهم آنها را ياری 
می کنند، به عبــارت ديگر دانش آمــوز با مفهوم 
مشــاوره، وظايف مشــاور و نحوه بهره گيری از 
نظرات و خدمات مشاوران آشنايی پيدا می کند. 
در کنار تكميــل مهارت های فردی، مهارت های 
جديد اجتماعی نظير آشــنايی با حقــوق خود و 
ديگران و نحوه اســتيفای حقوق، مشــارکت در 
فعاليت هــای اجتماعی و پيگيــری موفقيت های 
خود در موفقيت گروه را به دســت می آورد. در 
دوره متوســطه و در شــاخه های فنی و حرفه ای، 
دانش آموز به مهارت های شــغلی دست می يابد 
که تأمين کننده زندگی شــخصی و معاش اوست 
و در شــاخه نظری برای ورود به دانشــگاه آماده 
می شــود که در بخش عمــده توجه خواســته يا 
ناخواسته او به کسب مهارت تست زنی و آمادگی  
براي کنكور معطوف می شــود، البته اين خواسته 
آموزش و پرورش نيســت، ولــی در عمل چنين 

اتفاقی افتاده است. 
از اهــداف ايــن دوره تحصيلــی در حــوزه 
اجتماعی و سياسی می توان به تقويت مهارت های 
ارتباطی، اجتماعی، ترجيح مصالح و منافع ملی و 
جمعی بر فردی، مشارکت آگاهانه در فعاليت های 
اجتماعی از راه های مختلف از جمله عضويت در 
انجمن ها و کلوپ ها و سازمان های دانش آموزی، 
کوشــش برای انســجام و وحدت ملــی و باور به 

ضرورت فعاليت های سياسی اشاره کرد. 

آموزش مهارت های زندگی، 
رفتارسازی در دانش آموزان، 
متناسب با فضای زندگی 
اجتماعی امروز است و این 
مهم در فرایندی داوطلبانه 
و مبتنی بر علاقه و انتخاب 
دانش آموز و در فضایی 
غيررسمی و غيراجباری اتفاق 
می افتد

مهدی فخرزاده

چشم اندازجامعه

مرتضی حاجی وزیر اسبق آموزش و پرورش ، عكس: مجتبی قاجار
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شوراهای دانش آموزی در دوره 
اصلاحات و وزارت حسين 

مظفر شكل گرفت. در دوره 
وزارت من این شوراها تعميم و 
توسعه یافت و در تمام مدارس 

تشكيل شد. دانش آموزان 
در این شوراها مشاركت در 
سرنوشت خود را از طریق 

انتخاب نماینده و نظارت بر كار 
او آموزش می بينند

به اين ترتيب روشــن اســت کــه در تئوری، 
آمــوزش و پــرورش، مانعــی بــرای آشــنايی 
دانش آموزان با حقوق و تكاليف شهروندی شــان 
ندارد و اگر در عمل توفيق زيادی به دســت نيايد، 
معلول بدفهمی و کم کاری اســت. به نظر بنده هم 
آن گونه که شايسته است به آشنايی دانش آموزان 
با حقــوق و تكاليف شــان و ايجــاد مهارت های 
زندگــی اجتماعــی پرداخته نشــده اســت. لازم 
است توجه داشته باشــيم که آموزش مهارت های 
زندگی، رفتارســازی در دانش آموزان، متناسب 
با فضای زندگی اجتماعی امروز اســت و اين مهم 
در فرايندی داوطلبانه و مبتنی بــر علاقه و انتخاب 
دانش آموز و در فضايی غيررســمی و غيراجباری 
اتفــاق می افتــد. از ايــن رو می توان گفــت، کار 
اصلی مربيان پرورشــی، که بايد در شرايطی مشابه 
آنچه گفته شــد انجام شــود، اهتمام بــه ايجاد اين 
مهارت هاســت؛ ايجاد مهارت های شهروندی و 
زندگی اجتماعــی از همان بــدو ورود کودك به 
پيش دبستانی و دبستان آغاز می شود گرچه به طور 
مشخص چنين عنوانی برای آن انتخاب نشده باشد. 
همين که به دانش آموز آموخته می شود برای 
ورود به کلاس درس، بايد در صفوفي مشــخص 
و با نظم وارد شــود و همه حق دارنــد از اين نظم 
برخوردار باشــند و تكليف به رعايت آن دارند، 

شروع عملی اين قبيل آموزش ها است. 
اين کار بناست به دانش آموز بياموزد که رفتار 
خارج از قاعده جامعه نداشته باشــد. اما در عمل 
می بينيم که به دليل برخــی از تضاد ها در جامعه و 
عدم رعايت اين موضــوع از جانب بزرگترها، او 
به گونــه ای ديگر اتفاق می افتد. در مدرســه يک 
پيام از شيوه درست زندگی جمعی به دانش آموز 
ســازوکارهای  درحالي کــه  می شــود،  داده 

جامعه، آموزش ديگری به او می دهند. 
¡در دوره شـما چـه كارهايـی در اين راسـتا 

انجام شد؟
£زمانی که بنــده وزير آمــوزش و پرورش 
بودم، چندين طرح به اجــرا درآمد. ابتدا همايش 
بزرگ مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش 
برگزار شــد. در آن همايش، فهرستی از نواقصی 
که آموزش و پــرورش به آن مبتلا بود،  توســط 
کارشناســان، شناســايی شــد. پس از آن به مدد 
مديران و کارشناســان و بخصوص پژوهشــكده 
تعليــم و تربيــت، راه حل هــای آنها شناســايی و 
مورد اقدام قــرار گرفت. درخصــوص آموزش 
مهارت هــای زندگی اجتماعی نيــز فعاليت های 

جدی  آغاز شد. 
شوراهای دانش آموزی در دوره اصلاحات 

و وزارت حســين مظفر شــكل گرفت. در دوره 
وزارت من اين شــوراها تعميم و توســعه يافت و 
در تمام مدارس تشــكيل شــد. دانش آموزان در 
اين شوراها مشــارکت در سرنوشــت خود را از 
طريق انتخاب نماينده و نظارت بر کار او آموزش 
می بينند. وقتی مفهوم انتخابات برای دانش آموز 
مطرح می شود، تمام تبعات آن هم مطرح می شود 
و نامزدهای عضويت در شــورا، برنامه های خود 
را اعلام می کنند و ديگران براســاس شناختی که 
دارند و پذيرش برنامه بــه آنها رأی مي دهند. آنها 
بايد ويژگی هايی برای تعامل با مديران مدرسه و 
اوليای دانش آموزان برای حل مشكلات مدرسه 
داشته باشــند. پس از انتخاب بايد نسبت به مسائل 
مدرســه و شعارهايشــان مســئول بوده و در برابر 
پرســش ديگران پاســخگو باشــند. به دنبال اين 
موضوع،  مجلس دانش آموزی تشــكيل شد که 
آن هم قدم بزرگتری برای ايجاد مهارت زندگی 

اجتماعی بود. 
شــوراهای مدارس،  شــورای دانش آموزان 
شهر را تشــكيل می دادند،  اين شــوراها،  شورای 
دانش آمــوزان اســتان را و شــوراهای اســتانی، 
شــكل دهنده  شــورای مرکــزی دانش آموزان 
بودند کــه همــان مجلــس دانش آمــوزی بود. 
درواقــع تشــكيلاتي انتخابــی،  بــرای پيگيری 
حقوق دانش آموزان تشــكيل شــده بود که آنها 
را آماده می کرد شــهروندي صاحب نظر باشند. 
دانش آموزان بســيار توانا از سراســر کشــور در 
اين مجلــس حضور داشــتند و آنها بــه وزير، در 
امور مدارس،  مشــاوره می دادند. هيئت رئيسه آن 
مجلس به عنوان مشــاور، با وزير ديدار داشــتند 
تا هم از کم و کاســتی های آمــوزش و پرورش 
مطلع شــوند و هم، پيگير مطالبات دانش آموزان 
باشــند. ما هم محدوديت هايمان را برايشان شرح 
مي داديم و خواسته های عملی آنها را جامه عمل 

می پوشانديم. 
کار ديگری که در اين حوزه انجام شد،  رشد 
تشكل های دانش آموزی بود که نمونه کوچكی 
از ســازمان های مردم نهاد و تشكل های اجتماعی 
غيردولتــی بــود. امــروزه می بينيــم ارتباطات و 
تعامل هــای اجتماعــی در فضــای مجازی  ســر 
کوچكترين نقاط اشــتراك صــورت می گيرد. 
ما ســعی کرديم که اين نهاد ها حول موضوعات 
واقعی و مهم به وجود آيند تا دانش آموزان بتوانند 
بيشــتر جامعه پذير شــوند. در رأس ايــن نهاد ها 
ســازمان دانش آموزی بود که اين  هــم در زمان 
حسين مظفر به وجود آمد، زمان وزارت من سعی 

بر اين بود که اين نهاد ها تشويق و تقويت بشود. 

انتخابات شوراي دانش آموزي
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ايــن ســازمان، فعاليت هــای بســيار خوبی 
داشــت و پشــتوانه  قوی انجمن ها و تشــكل های 
دانش آموزان بــود و به عنوان نهــادي غيردولتی 
فعاليت می کــرد. بايد ذکــر کنم کــه نهادهايی 
مانند بســيج دانش آموزی و انجمن های اسلامی 
و  از آن در آمــوزش  پيــش  دانش آمــوزان، 
پرورش فعاليت داشــتند که با وجود گستردگي 
زياد، فراگيری کافی نداشــتند و به دليل دولتی و 
حكومتی بودن يا دلايل ديگر، جاذبه کافی برای 
همه دانش آموزان نداشــتند اگرچــه آنها مورد 
حمايت جدی وزارت خانه بــرای همان اهداف 

تربيتی قرار گرفنه بودند.
ســازمان دانش آمــوزی بــه تنوع ســليقه ها 
و گرايش هــای دانش آمــوزان پاســخ  داده و 
قدم های مؤثــری برداشــت. چنديــن تأليف از 
حقــوق و تكاليــف شــهروندی عرضــه شــد و 
مجلــس دانش آمــوزی، کــه دبيرخانــه اش در 
سازمان دانش آموزی مســتقر بود، منشور حقوق 
و تكاليف دانش آمــوزان را تدويــن و تصويب 
کرد. اين منشور شــامل مواردی مانند اظهار نظر 
و آزادی بيان به صورت شــفاهی يا داشتن نشريه، 
برخورداری از امنيت جســمی و روانی، رعايت 
حريم خصوصی، دسترســی برابر به فرصت های 
آموزشــی، برخــورداری از محيــط و امكانات 
آموزشی بانشاط و مناســب و مجهز به تجهيزات 
آزمايشگاهی، کارگاهی و شــبكه اينترنت، حق 
برخورداری آموزش های شــهروندی و کســب 
مهارت های زندگی فردی و اجتماعی، بهداشت 
و تغذيــه و بيمه درمانــی مناســب و حتی حقوق 
مربوط به نحوه برخورد با دانش آموزی که احياناً 
مرتكب تخلف يا بزه بشــود، می باشد که عموماً 
همان حقوق و تكاليف عام شــهروندان است که 

در پايه دانش آموزی بيان شده است. 
¡آيا اين نوع نگاه كه آمـوزش و پرورش بايد 
شهروند بسازد، در ادوار پيشـين يا بعدی هم وجود 

داشت؟
£پيشــتر عرض کردم که ايــن وظيفه اصلی 
آموزش و پرورش اســت و در همــه ادوار وجود 
داشته است. ممكن است ســبک پرداختن به آنها 
متفاوت بوده باشــد. گاهی مشــكلاتی به وجود 
آمده، براي نمونــه پرداختن به مهــارت جديد، 
به آسيب تبديل شــده اســت مانند کنكور برای 
دانش آمــوزان دوره متوســطه  کــه در نتيجه آن 
برخی از مؤسســه ها شــروع به آمــوزش مهارت 
تست زنی کردند. ادعای آنها اين بود که حتی اگر 
سواد کمتری داشته باشيد، با مهارت تست زنی از 

سد کنكور عبور می کنيد. 

پس از اين که امور پرورشی و آموزشی از هم 
جدا شد، معلمان نسبت به مسائل اخلاقی و مسائل 
زندگی دانش آموزان بی تفاوت شدند،  زيرا اين 
کار مسئول رسمی ديگر داشت. حتی طرفداران 
سرسخت تفكيک هم قبول دارند که انگيزه های 
شغلی معلمان در اثر تفكيک آموزش و پرورش، 

کاهش می يابد. 
¡چه موانعی وجـود دارد كه اين هدف اصلی 
آمـوزش و پـرورش اين همـه از شـرايط امروزی 
آموزش و پرورش در كشـور ما فاصله دارد؟ چرا به 

اين هدف نزديک نمی شويم؟
£در آموزش و پرورش، حساســيت ها زياد 
است. اين که کســی بگويد دانش آموز بايد کار 
جمعی کند، يا براي نمونه مطــرح کردن مطالبی 
درخصــوص جامعه مدنــی، حقــوق اجتماعی 
و سياســی افراد، نهادهــای غيردولتــی و... برای 
عــده ای موجــب نگرانی می شــود و احســاس 
می کنند، کار سياسی انجام می شود. در حالی که 
حتی می شــود کار جمعی قرآنی را سامان دهند 
تا دانش آموز کار جمعــی بياموزد. ما می خواهيم 
انســان طراز جمهوری اســلامی تربيت کنيم که 
حقوق و مسئوليت های خود را بداند و سير منطقی 
و راه درســت  گرفتن حقوق خود را نيز بشناســد. 
گاهــی ديده می شــود که پس از يــک تصادف 
ســاده،  رانندگان با هم درگير می شوند. اين نشان 
می دهد که آنها راه احقاق حق خود را نمی دانند. 
راه احقاق حق آنها پليس، بيمه و دادگاه است. اما 
آنها فكر می کنند که خودشــان و به کمک زور 
بازو، بايد حق خود را بستانند. گاهی در اين ميانه، 

قتل نيز اتفاق می افتد. 
متأسفانه همان طور که اشــاره کردم موانعی 
سر راه اين آموزش ها وجود دارد. اين موانع حتی 
برای آموزش کامپيوتر هم وجود داشــت. ما در 
آموزش و پرورش شبكه رشد دانش آموزی به راه 
انداختيم که شــبكه اجتماعی ميان دانش آموزان 
بود. در اين شــبكه هم اطلاعات دينی، اجتماعی 
و علمی مختلفی به دســت می آوردند و هم خود 
به آن اطلاعــات می افزودند. برخی می گفتند که 
اين کار باعث می شود دانش آموز در اثر آشنايی 
با اين شبكه ها،  با شبكه های ديگر هم آشنا شود و 

به جاهای ديگر راه می يابد. 
اين استدلال مانند اين اســت که بگوييم اگر 
چاقو در آشــپزخانه داشته باشــيم،  ممكن است 
با چاقــو قتل هم رخ دهــد، اما هيچ عقل ســليمی 
استفاده خوب و درست از چاقو را نفی نمی کند. 
اگر مــا هدايت شــده ايــن آمــوزش را ندهيم، 
کودك از مســير ديگری و با اهداف ديگری اين 

پس از این كه امور پرورشی 
و آموزشی از هم جدا شد، 
معلمان نسبت به مسائل 
اخلاقی و مسائل زندگی 
دانش آموزان بی تفاوت شدند، 
 زیرا این كار مسئول رسمی 
دیگر داشت. حتی طرفداران 
سرسخت تفكيك هم قبول 
دارند كه انگيزه های شغلی 
معلمان در اثر تفكيك آموزش 
و پرورش، كاهش می یابد

شوراي دانش آموزي
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آموزش ها را دريافــت خواهد کــرد. به هرحال 
نسبت به نوآوری در آموزش و پرورش مقاومت 
وجود دارد و اين مقاومت باعث کاهش پشــتوانه 
اعتماد عمومی نسبت به وظايف معلمان می شود. 

¡شما فهرسـتی از برنامه های خود در آموزش 
و پـرورش بـرای پـرورش شـهروند را نـام برديد. 
اما امروز ايـن برنامه ها را تـداوم يافتـه نمی بينيم. 
ضمـن اين كـه آموزش هـای آمـوزش و پرورش 
به طوركلی چندان موفق نيسـت و به نظر می رسد 
اين نهاد با اهداف خود فاصلـه زيادی دارد. موانع 

عدم تحقق اين برنامه ها چيست؟
£ من از سرنوشــت آن برنامه ها اطلاع کاملی 
ندارم. پيش از اين در ميان مديــران دولتی مثالی 
زده می شــد که وقتی بــه ميز مديريت رســيدی، 
سه پاکت در کشوی ميز اســت که هر کدام را به 
فاصله شــش ماه بايد باز کنيد. در اولی نوشــته در 
شــش ماه اول، تا می توانی عملكرد قبلی ها را زير 
سؤال ببر و از آنها بدگويی کن. در پاکت دوم هم 
کارتی هســت که نوشته شــده تا می توانی وعده 
بده. وعده هايی همچون افزايــش درآمد، بهبود 
معيشت، و... و در شــش ماه دوم پاکت سوم را باز 
کن که در آن نوشته شده است، کم کم بساطت را 
جمع کن که بايد بروی. متأســفانه روش تخريب 
گذشته و زير ســؤال بردن عملكرد مديران پيشين 
براي عــده اي، هنوز شــگرد تثبيت خود اســت. 
به عبارت ديگر اين قبيل افــراد که حرف زيادي 
براي گفتن ندارند، اثبات خود را در نفي ديگران 
مي دانند. پس از مدتي که ديگر حنايشان از رنگ 
مي افتــد، وعده دادن هــا اوج مي گيــرد و روش 
تخريب گذشــته و وعــده براي آينــده همچنان 
در بالاترين ســطوح مديريت هم ديده مي شود، 
بي توجه به اين که اگر دســتاوردي است مربوط 
به اشخاص نيست، بلكه محصول تلاش جمعي و 

متعلق به کشور است.
¡به نظر شـما امروز آموزش و پـرورش در چه 

مهارت هايي اولويت بيشتري دارد؟
£ پاسخ: حدود 20 ســال پيش که معاون امور 
ســياحتي و زيارتي وزارت ارشــاد بودم در سفر 
به يكي از کشــورها، محلي را بازديــد کردم که 
»جمهوري کودکان« نــام داشــت. در اين محل 
که اردوگاهي تربيتــي بود، در مســاحتي حدود 
يک شــهر، تمام آنچــه در يک جامعــه معمولي 
وجود دارد، در ســطحي محدود وجود داشــت؛ 
از نهادهاي حكومتــي مانند قــواي مجريه، مقننه 
و قضاييــه و عوامــل اجرايــي اداره هــاي پليس، 
حمل ونقل و... تا تشكل هاي غيردولتي، نهادهاي 
مردمي، کليســا و... و دانش آموزان مدتي در اين 

شــهر ـ جهموري کــودکان ـ در محيطــي واقعي 
زندگي واقعــي را تجريه مي کردنــد. در ابتداي 
ورود با برگــزاري انتخابات رياســت جمهوري، 
اعضــاي پارلمان انتخــاب مي شــوند و نهادهاي 
انتخابي شــكل مي گيــرد. آن گاه ســازمان هاي 
اجرايي اســتقرار مي يابد. کميسيون هاي پارلمان 
و اجلاس قانونگذاري بــراي همان مدت محدود 
فعاليت مي کنــد و اداره امور، به طــور واقعي زير 
نظــر رئيس جمهور محقــق مي شــود. حتي براي 
متخلفان، بازداشــت، محاکمه و زندان ـ در همان 
ســطح دانش آموزي ـ وجود دارد. دانش آموز در 
اين محيط تمام آنچه را که فرد در زندگي خود با 
آن روبه روست، در اين شهر تجربه کرده و مهارت 

نسبي براي رويارويي با آنها را کسب کرده است.
بــه نظــر مــن ســرمايه گذاري بــراي ايجاد 
محيط هاي پرورش از اين نوع، اهميت به ســزايي 
دارد که نبايد از آن گذشــت. البته به شــرطي که 
اراده اي براي تعميق ايــن قبيل آموزش ها و ايجاد 

اين گونه مهارت  ها وجود داشته باشد.
¡آيا در آمـوزش و پـرورش از ايـن تجربه ها 

استفاده مي شود؟
£البته به طور طبيعي بايد هم اســتفاده شــود 
و مناســبات و روابط ميــان نهادهاي آموزشــي 
کشــورهايي که توفيق نسبي داشــته اند، کمک 
مؤثري در بهبود اثربخشي آموزش هاست، اما به 
هر حال در اين مورد هم دست آموزش و پرورش 
باز نيســت. همچنان که ايرادي به نظام آموزشي 
گرفته مي شود که اتخاذ آن از الگوي غربي بود، 
از اين رو در اين مورد هم آموزش و پرورش بايد 

با احتياط تر عمل کند.
¡بالاخره آنها دستاورد هايی داشتند. در آنجا 
حقـوق انسـان و احترام بـه حقوق ديگـری خيلی 
بيشتر از ما شـكل گرفته اسـت. آيا دليل وجود اين 

دستاوردها بررسی شده است؟
£يكی از دلايل آن اين اســت که آموزش ها 
بين مدرسه، خانه و جامعه متفاوت يا متضاد نيست. 
در ايران، کودکی که در مدرســه وارد می شود، 
 در آموزش هــای خــود دچــار تعارض هايــی 
می شود. او حتی وقتی به معلم خود نگاه می کند، 
 می بيند ظاهر آن معلم در داخل و خارج از مدرسه 
متفاوت اســت. خود او هــم آموزش هايش را با 
آنچه در زندگی روزمره می بيند، مطابق نمی يابد. 
اينها باعث تعارض در کودك می شود. بيشترين 
مشــكل ما در تعارضی اســت که ميان اين نهاد ها 
وجــود دارد. دانش آموز در اين تعارض نســبت 
به مدرســه بدبين می شــود و ايــن می تواند کل 

n .آموزش های اين نهاد را زير سؤال ببرد

پيش از این در ميان مدیران 
دولتی مثالی زده می شد كه 

وقتی به ميز مدیریت رسيدی، 
سه پاكت در كشوی ميز است 
كه هر كدام را به فاصله شش 

ماه باید باز كنيد. در اولی 
نوشته در شش ماه اول، تا 

می توانی عملكرد قبلی ها را 
زیر سؤال ببر و از آنها بدگویی 

كن. در پاكت دوم هم كارتی 
هست كه نوشته شده تا 

می توانی وعده بده. وعده هایی 
همچون افزایش درآمد، بهبود 

معيشت، و... و در شش ماه دوم 
پاكت سوم را باز كن كه در آن 

نوشته شده است، 
كم كم بساطت را جمع كن

 كه باید بروی

انتخابات شوراي دانش آموزي
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وزارت محوري يا  مدرسه محوري
گفت و گو با مقصود فراستخواه

¡انتظار جامعه از مدرسـه از ايـن منظر كه 
انتظار دارد خروجی مدرسه چه آموزش هايی 

ديده باشد چيست؟
£اگر مــراد از جامعه، شــهروندان آگاه 
باشــد، ايــن افــراد از مدرســه انتظــار دارند  
فرزندانشان را  براي زيســت در دنيايی جديد 
و متحول آماده کنــد. والدين آگاه که متوجه 
دگرگوني هــاي جهــان هســتند، زماني که 
دختران و پسران خود را به مدرسه می سپارند 
حداقل انتظاری که از اين سيســتم آموزشــي 
دارند به تصور اينجانــب در چهار محور قابل 

بررسي است: 
نخســت اين که فرزندانشــان تحصيلات 
علمی پايــه و اطلاعات و  معلومات به دســت 
بياورند و هوش فكــری )IQ( و خرد تحليلی و 

تفكر انتقادی شان پرورش پيدا کند.
در وهلــه دوم، خلاقيــت، مهارت هــای 
دستی و هنر و زيباشناســی آنها شكوفا بشود. 
هوش عاطفی)EQ(، کمال و ادب  و استدلال 
اخلاقی آنها در مرحله ســوم تعريف مي شود 
و درنهايــت هــوش اجتماعــی، مهارت های 
زندگــی و فرهنــگ شهروندی شــان به طور 
متوازن شــكوفا شــده به طوري کــه بتوانند با 
ديگران بهتر ارتباط برقرار کــرده، اجتماعی 
شوند و عقايد و سبک های مختلف زندگی را 

تحمل کنند.
شــايد بتوان همه اين انتظارات را در يک 
عبارت خلاصه کرد: رشــد همه جانبۀ موزون 

وپايدار. 
اين که مي پرســيد انتظار جامعه از مدرسه 
چيست، پرسشــي اســت که امروزه در ايران 
کمتر مورد توجه قرار مي گيرد، گويا همه چيز 
به خواســت دولت و گروه های حاکم  منوط 
می شــود و خواســت و انتظارات شهروندان، 
خانواده هــا  وگروه هــای اجتماعــی به طور 

شايسته در نظر گرفته نمی شود.
محتوای آمــوزش وپرورش بايد توســط 
عقلای مســتقل جامعه، متخصصيــن و افراد 
حرفــه ای، معلمــان، محققان وکارشناســان 
آزاد و منتقد سمت وســو گيرد. جامعۀ مدنی 

محتوای آموزش وپرورش باید 
توسط عقلای مستقل جامعه، 
متخصصين و افراد حرفه ای، 
معلمان، محققان وكارشناسان 
آزاد و منتقد سمت وسو گيرد

و اجتماعات محلی بايد در خط مشی گذاری 
امر مهمی ماننــد آموزش و پــرورش به طور 
جدي دخيل و اثرگذار باشــند، بــراي نمونه 
آيا تاکنون پيمايشی ملی توسط سازمان های 
پژوهشی مســتقل و ملی در اســتان های دور 
ونزديک کشور انجام گرفته است؟ پيمايشي 
که به واســطه آن نظر دقيق معلمــان، مديران، 
اوليــای خانــه و مدرســه و دانش آمــوزان با 
تكنيک های صحيح نمونه گيری و روش های 
متقــن علمــی، در بــاب عملكــرد آموزش 
و پرورش ســنجيده شــده، وضــع موجود و 
مطلوب و شــكاف ها بررسی شــود، نتايج در 
سطح عمومی انتشار يابد و  دولت از اين نتايج 
در بازنگــری سياســت ها و برنامه هــای خود  

بهره گيری کند؟
مدرسه، مســئوليت انتقال ميراث فرهنگی 
ما به نســل های آينده را برعهده دارد؛ ميراثی 
با همۀ تنوعات آن،  نه اين که روايتی خاص و 
دولتی از فرهنگ بر فرزندانمان تحميل شود. 
مدرسه مســئول آماده ســاختن فرزندان برای  
فهم تغييرات، آمادگی بــرای دگرگونی ها و  
سازگاری فعال با تحولات و همراهی آگاهانه 

و خلاق با آنهاست.
از مدرسه انتظار می رود به فرزندان کمک 
کند تــا لذت پرســيدن، تحليل، اکتشــاف  و 
زيبايي شناســی را تجربه کننــد و چگونگي 
صحيح آموختــن را بياموزنــد. توانايی  طرح 
مســئله و حل آن را به دســت آورند، قدرت 
تخيل، طراحی و ســاخت  و به کارگيری آنها 
را پيدا کنند،  تفكــر انتقادی  و خــود ـ تأملی 
در  آنها شكوفا شــود، با مهارت های زندگی 
و کيفيت آن آشنا شــوند و برقراری ارتباط با 

ديگران و کارکردن با آنها را بياموزند. 
از اين طريق بايد حس بشردوستی، صلح، 
برابــری، عدالتخواهی، احترام بــه ديگری، 
رعايــت حقــوق و آزادی هــای ديگــران، 
عدم خشــونت و دلبســتگی به محيط زيست 
در آنها شــعله ور شــود، ياد بگيرند که با هم و 
باوجود بســياری تفاوت ها زندگــی کنند و 

گفت وگو، توافق  و همزيستی نمايند.
¡دروس و ساختار مدرسه چه ميزان از اين 

انتظار را می تواند برآورده كند؟
£متأســفانه اين انتظــار به نحــو مطلوب 
برآورده نمی شود. به تعبير آلتوسر، زماني که 
و  قبضه دولــت  پــرورش در  و  آمــوزش 
خود دولــت در انحصار گروه هــای خاصی 
قرار می گيرد بــه ابــزار ايدئولوژيک تبديل 

عكس از مجتبی قاجار
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مدرسه، مسئوليت انتقال 
ميراث فرهنگی ما به نسل های 
آینده را برعهده دارد؛ ميراثی 

با همۀ تنوعات آن، نه این كه 
روایتی خاص و دولتی از 

فرهنگ بر فرزندانمان
تحميل شود

می شود. برنامه درســی، کتاب درسی، معلم، 
مشــاور، مديــر  و فوق برنامه هــا بــه خدمت 
يک  ايدئولــوژی دولتی درمی آينــد. تنوع، 
پرســش افكنی، خلاقيت، اســتقلال فكری، 
آزادانديشــی، بازانديشــی، پويايی، تغيير و 

عطش دانايی رنگ می بازد. 
متأســفانه غالب برنامه هــا و فوق برنامه ها 
شــخصيت  رشــد  مراحــل  مهمتريــن  در 
دانش آمــوزان، عمــلًا از آنهــا رفتارهــای 
تصنعــی و ظاهرســازانه ودروس حفظــی 
ســطحی طوطی وار می خواهند، به شكل ها و 
قالب ها بيش از  محتــوا و درونمايه ها اهميت 
داده می شــود؛ متأســفانه آموزش و پرورش 
ما حافظه گرا، ســطحی  نگر  و ابزارانگار شده 

است.
انواع ضعف ها و ايرادها را نه تنها در کتب 
درسی و برنامه های رسماً اعلام شدۀ آموزش 
و پرورش می بينيم، بلكه ابعاد مسئله از اين هم 
پيچيده تر اســت. در مطالعات برنامه درسی از 
مفهومی به عنوان »برنامه درســی پنهان« بحث 
می شــود که در هيچ ســندی يا کتابــی به آن 
اشاره نمی شود، ولی از طريق اعمال و رويه ها، 
روابط، القائات، عقايــد و نمادها و تبليغات بر 

مدارس حاکم می شود.
اکنون بر مدارس ما برنامه درســی پنهانی 
از روال ها، مقررات و قواعد رسمی غلبه دارد 
که تصويري منفي بــه دانش  آموزان می دهد، 
براي نمونه بــه آنها تلقين می کند کــه بايد از 
بيرون کنترل شــوند و قادر به خــود تنظيمی 
درون زا نيستند. اين امر  عزت نفس اخلاقی  و 
معنوی آنها را تضعيف می کند.  برنامه درسی 
پنهــان حاکم بر آمــوزش و پــرورش، روح 
پرسشــگری، ماجراهای ذهنی و پويش های 
طبيعی درونی فرزندانمان را خاموش می سازد 

و شفافيت رفتار را از آنان سلب می کند. 
جهان با شتاب شــگفت انگيزی در تحول 
اســت. دگرگونی هــای متــن جامعه مــا نيز 
اندك نيســت. به هرحال کــودکان در خانه  
و  گروه های دوستی با رســانه های جديد سر 
و کار پيــدا می کنند، افق تــازه ای پيش روی 
آنها گشوده می شــود. اطلاعات و ارتباطات 
آنهــا مرتــب در حال گســترش اســت. اگر  
مكان های رســمی آموزشــی ما نتوانند با اين 
تحولات همراهی کنند به موزه های آموزشی 
تبديل می شوند. مراجعۀ يكنواخت و موظف 
به ايــن موزه ها بــرای بخــش قابل توجهی از 
دانش آموزانــی که کــم و بيــش در معرض  

تحولات جهان و جامعه  قرار دارند، ملال آور 
و خسته کننده شده است.

نتيجه همه اينها آن شــده است که مدارس 
نتواننــد آن طورکه بايــد و شــايد انتظارات 
چهارگانــه اي را که مطرح شــد، بــرآورده 
کننــد. آمــوزش و پــرورش بخصــوص در 
امر اجتماعی کــردن فرزنــدان، ضعف های 
بســيار جدی دارد. دليل آن وزارت محوری 
به جای مدرســه محوری و دولت ســالاری و 
ايدئولوژيک شــدن آموزش و پرورش است 
که مانــع ابتــكارات درون زا در مــدارس و با 
مشارکت  معلمان، دانش آموزان، خانواده ها 
و اجتماعات محلی می شــود. قطعــاً اين افراد 
شايستگی و توانايی آن را دارند که آموزش و 
پرورش ما را متحول و کارامد کرده و کيفيت 
و اثربخشی مورد انتظار در آن به وجود بياورند 
و شــهروندان آگاه و توانا و مســئولی را برای 

فردای ايران تربيت کنند.
¡ امروزه چه نهادهايی در جامعه ايران امر 

شهروندسازی را هدايت می كنند؟
£شــهروند)Citizen( بــه معناي ســاکن 
شــهر يا اهل شــهر )Inhabitant( نيست، بلكه 
اساســي ترين بار معنايي در شهروند آن است 
که در امورعمومي شهر، دخالت و مشارکت 
 )Serf( دارد. مفهوم مخالف شــهروند، رعيت

است.
در گفتارهای رســمی ما، کلمه شــهروند 
به صورت رياکارانــه  تكرار می شــد. غالب 
برنامه ها و رويه هــا و نوع برخورد با مســائل، 
رعيت انگارانــه اســت. شهروندســازی بــه 
رسانه های آزاد و مستقل غيردولتی، نهادهای 
مدنــی، فضای عمومــی، اجتماعــات محلی 
درون زا  و در بحث ما بــه »مدارس« مبتكر نياز 

دارد.
¡چـه كاسـتی هايی در اين زمينـه وجود 

دارد و چه راه حل هايی به نظر می رسد؟
£از رعيت تا شــهروند، فاصلۀ کوچكی 
نيست. اين در حقيقت  انتقال از نوعي تفكر و 
سرمشق به طرز تفكر و سرمشق ديگري است. 
ساخته شدن شهروند در غرب مرهون عوامل 
بســيار بود.  دگرگونــی الگوهــا و نظام های 
آموزشــي از مهمتريــن اين عوامل به شــمار 
می رود. مدارس جديد در جوامع توسعه يافته، 
نسل جديد را برمبنای فكر انسان باوري، خرد 
انتقــادي، دموکراســی و حقوق بشــر به بــار 

آوردند.
برای اين که مــدارس ما نيــز فرزندانمان را 
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شــهروندانی آگاه، توانا و مســئول  بار بياورند، 
چنان که لازم اســت به جای آموزش و پرورش 
وزارت محور، آموزش و پرورش مدرسه محور، 
معلم محور و دانش آموزگرا داشته باشيم؛ تعامل 
آزاد و خلاق ميان  معلم و دانش آموز در کلاس 
جريان پيدا کند، خانواده هــا در ادارۀ محتوايی 
مدرســه )و نه تنها تأمين منابع مالــی( نقش مؤثر 
داشــته باشــند، از ظرفيــت  نهادهــای مدنــی و 
اجتماعات محلی و متفكران و منتقدان مســتقل 
اجتماعی استفاده شود. معلم و مدرسه اختيارات 
کافی داشــته باشــند و ابتكار عمل با آنها باشد. 
برای اين کار به مشــارکت واقعــی خانواده ها و 
اجتماعات محلی و معلمان و انجمن های صنفی 

و علمی نياز داريم.
بايد غايبيــن دنيــای تعليم وتربيــت را به 
مرکــز ماجرا دعــوت کنيم و حاشــيه ها را به 
متــن تصميم گيری ها فرابخوانيــم. دولت در 
همه جای دنيا، حامی مؤثر آموزش و پرورش 
عمومی اســت، اما ايــن کار را با مشــارکت 
واقعــی و مؤثر نهادهــای مدنــی و غيردولتی  
و اجتماعــات محلــه ای انجــام می دهد. کار 
دولت، ظرفيت ســازی و جلب مشــارکت و 

حمايت است. 
¡ايـن خلـل و فرجـی كـه در نتيجـۀ اين 
سـبک و سـياق آموزش و پـرورش در جامعه و 
نسل های جديد ايجاد می شود، چه ارتباطی با 

آسيب های اجتماعی دارد؟
£آســيب های اجتماعی همچــون اعتياد 
و بزهــكاری، ريشــه در آنومــی اجتماعــی 
دارد. درونی شــدن هنجارهــای اجتماعــی 
در نســل های جديد اســت کــه  آنهــا را در 
برابــر آســيب ها مصون می ســازد. پرســش 
اين اســت که درونی شــدن هنجارها  چگونه 
صورت می پذيرد؟ پاســخ روشــن اســت: با 
اجتماعی شــدن. پرســش بعدی اين اســت 
که اين اجتماعی شــدن از چــه طريقی روی 
می دهد. پاســخش معلــوم اســت: خانواده و 
مدرســه ازجمله مهمترين و تعيين کننده ترين 
نهادهايی هســتند که انتظار می رود کودکان 
و نوجوانان در آنها و با آنها، اجتماعی شــوند. 
حال اگــر آمــوزش وپــرورش نتوانــد  اين 
مسئوليت خود را در اجتماعی شدن نسل های 
جديد به طــور مطلوب انجام دهــد، فرزندان 
جامعه از پــرورش مصونيت های درونی لازم 
در برابر آسيب های اجتماعی محروم خواهند 
ماند و بــه عبارت ديگر آســيب پذير خواهند 

شد. اجازه دهيد قدری بيشتر توضيح بدهم.

همان طور که گفته شــد، آموزش و پرورش 
بر اثر ضعف های ســاختاری، سياستی، برنامه ای 
و عملكردی اش، از تحــولات جديد زمانه پس 
افتاده اســت. هنجارهايی را بر فرزنــدان اعمال 
می کند کــه متعلق به دنيــای امروز نيســت.  هم 
در هدف گذاری هــای آمــوزش و پــرورش 
دولت سالار و ايدئولوژيک ما و هم در روش های 
آن، ايرادهــای اساســی وجــود دارد. نتيجه  اين 
می شود که نتواند با  دگرگونی های محيط جهان 
و تحولات متن جامعۀ ايرانی همراهی کند. پيامد 
نهايی، اين اســت که تعليم و تربيت رســمی در 
آموزش و پرورش، رســمي، خشک و تصنعی، 
ظاهرگرايانه و ســطحی نگر می شود و در ذهن و 
جان دانش آموزان نفوذ پايدار نمی کند. اين منشأ 

ضعف هنجاری آنها می شود.
از سوی ديگر بخشــی از کودکان معمولاً 
زماني کــه از متن زندگی طبيعــی خانوادگی، 
پويايی گروه های دوستی و  دنيای اطلاعات و  
ارتباطات امروزی به مدرســه می روند، محيط 
مدرسه را با دنيای واقعی بيرون متفاوت می بينند، 
کتاب های درســی و محتويات و شــيوه های 
رسمی، قصد دارد چيزهايی را برآنها اعمال کند 
که با منطق درونی جهان زيست شــان مغايرت 
دارد. اين ســبب تعارضــی ميــان هنجارهای 
رسمی آموزش و پرورش با هنجارهای جاری 
در خانــواده و گروه های دوســتی و فضاهای 

اطلاعات و ارتباطات می شود.
به اين ترتيــب فرزندان مــا در آموزش و 
پرورش با دو مشــكل جدی دست به گريبان 
هســتند: ضعف هنجاری و تعارض هنجاری. 
و اين يعنی آنومی اجتماعی. وقتی هنجارهای 
اجتماعــی در ذهن، ضمير و رفتار نســل های 
جديد ضعيف يــا دچار تعارض می شــوند، 
آســيب ها افزايش پيــدا می کنند. چــرا؟ به 
ايــن دليــل عواملی کــه در ايــن گفت وگو 
کم و بيش به آن اشــاره کرديــم، مانع از اين 
می شود مدرسه به  شكلي اثربخش و مطلوب 
از عهــدۀ  اجتماعی کــردن فرزنــدان برآيد. 
حاصل اين همه، آســيب  پذيری کودکان و 
نوجوانان در برابر انحرافــات اجتماعی مانند 
اعتياد و بزهــكاری اســت. درحالی که آنها 
اســتعدادهای بالقــوۀ کافی بــرای مصونيت 
در برابر اين آســيب ها را دارا هستند. درواقع 
اين ضعف نهادهای ماســت کــه نمی توانند 
ظرفيت های سرشار درونی آنها را به درستی 
پرورش دهند و آنهــا را در مقابل انحرافات، 

n .توانمند و شكوفا سازند

برای این كه مدارس ما نيز 
فرزندانمان را شهروندانی 
آگاه، توانا و مسئول  بار 
بياورند، چنان كه لازم است 
به جای آموزش و پرورش 
وزارت محور، آموزش و پرورش 
مدرسه محور، معلم محور و 
دانش آموزگرا داشته باشيم؛ 
تعامل آزاد و خلاق ميان  معلم 
و دانش آموز در كلاس جریان 
پيدا كند، خانواده ها در ادارۀ 
محتوایی مدرسه )و نه تنها 
تأمين منابع مالی( نقش مؤثر 
داشته باشند، از ظرفيت  
نهادهای مدنی و اجتماعات 
محلی و متفكران و منتقدان 
مستقل اجتماعی استفاده شود
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آموزش همراه با عمل
گفت وگو با دکتر سید حسن حسینی

اتاق کوچــک دکتر حســينی در دانشــگاه 
تهران،  پر از تحقيقاتي  اســت کــه در زمينه های 
مختلف انجام شده است. بيشتر عمر علمی خود 
را در دو حــوزه خانواده، بويژه آسيب شناســی 
و نظام گســيختگی آن و همچنيــن اعتيــاد بــه 
موادمخدر، رسانه و بويژه بازی های کامپيوتری 
تحقيــق کــرده و می کند. سيدحســن حســينی 
تحصيل کرده فرانســه اســت و به گفته خودش 
به جز مدتی که در دوران جنگ در جبهه ها سپری 
کرده اســت، باقی عمرش را به معلمی گذرانده 
است. 26 ســال از عمر آکادميک او می گذرد و 
هنوز سال های بسياری فرصت باقيست تا بتوان از 

تجربه و دانش او بهره برد. 
¡آموزش وپـرورش چـه نقشـی در روزگار 

امروز ما دارد؟
£از نظر جامعه شناسان، انسان ها از بدو تولد 
و به تدريج اجتماعی می شــوند. به اين معنا که با 
مجموعه ارزش هــا، هنجارها، باورهــا،  عقايد، 
علائم و ديگــر عوامــل  فرهنگــی محيط خود 
آشــنا می شــوند و چگونگی به کارگيــری آنها 
را در زندگــی خــود يادگرفته، درونــی ذهن و 
برون داد عملشان می سازند تا از اين طريق عضو 
پذيرفته شده ای برای گروه خانواده و گروه های 
بعــدی ازجملــه تماميــت اجتماعی شــوند که 
عضويــت آن را از طريــق طبيعــی يافته انــد، از 
اين رو برای اين پروســه  حداقلی از ظرفيت های  
بيولوژيكی و پســيكولوژيكی در نــزد فرد، نياز 
اســت که اين  فرد بتواند اين امــواج، تصاوير و 
علائم را دريافت کند و از آنها فهم داشــته باشد 
و آنجا کــه نياز اســت آنهــا را  در موقعيت های 
مناســب خود ارائه دهد. بنابراين کســانی که از 
نظر ذهنی يا جســمی، عقب افتادگی يا معلوليت 
داشته باشــند،  جامعه هم از آنها برخی انتظارات 
را نــدارد. اين وضــع از ابتــدای جامعه بشــری 
تاکنون وجود داشته،  اما به مرور پيچيدگی های 
خــود را يافته اســت. وقتی که انســان در مرحله 
شكار بوده است، تقســيم کار ساده ای بين زنان،  
مردان،  کودکان و ســالخوردگان وجود داشته 
اســت. وقتی که با ماهيگيری و شــكار، زندگی 
می گذرانــد، نياز بــه تخصــص  و آموزش های 
ساده ای داشــت. همچنين اعتقادات،  اعتقادات 
ساده ای بود و انتقال آنها در آن جامعه محدود هم 
به ســادگی صورت می گرفت و افراد آن جامعه 
از نظر اعتقادی نيز هم شكلی بيشتری با يكديگر 
داشتند. جوامع به تدريج رشــد خود را در مسير 
جوامع دامداری،  کشاورزی و... ادامه داده ا ند تا 

امروز به جوامع فراصنعتی رسيده اند.

وقتی رسانه ملی ما درهای 
خود را روی چنين پدیده ای 

می بندد، رسانه های بيگانه 
جای آن را می گيرند. 

رسانه های ما، تنها بدی های 
غرب را می گویند؛ آنقدر كه از 
زشتی های غرب می گویند،  از 

بدی آب و هوا نمی گویند و این 
نوع سخن گفتن با مخاطب، 

باعث می شود تا اعتماد او 
نسبت به رسانه كم شود

پيچيدگی جوامــع در روزگار ما اقتضائات 
زندگی را متفاوت کرده و تقســيم کار جديدی 
را به وجود آورده اســت. در دنيــای دامداری و 
کشــاورزی نقش آموزشــی و تربيتی کودکان 
به عهده خانواده بود و چون خانواده ها هم شكل 
و آموزش ها ســاده و يكســان بودنــد، بنابراين 
اگر خانواده ها نقش تربيتی و آموزشــی خود را 
به درســتی انجام می دادند فرزندانی قابل انطباق 
با جامعه روستايی يا دامداری تحويل می دادند. 
اما در جامعه شــهری بخشــی از اين مســئوليت 
از دوش خانواده برداشــته شده اســت. يكی از 
نهاد های بسيار مهمی که در جوامع شهری برای 
تربيت شــكل گرفته اســت آموزش وپرورش 
است. رســانه ها نيز به موازات آموزش وپرورش 
در جوامع شــهری همين مســئوليت را برعهده 
دارنــد. در جوامع توســعه نيافته رســانه ها کمتر 
شــكل گرفته انــد، امــا در جوامع توســعه يافته 
آنهــا مســئوليت های مهمــی برعهــده دارند. 
آموزش وپــرورش در دنيای مــدرن نقش های 
مختلفــی برعهــده دارد. يكــی از نقش هــای 
غيرمســتقيم آن آمــوزش زندگی شــهروندی 
به مخاطبينش اســت؛ اينكه من بدانم کيســتم و 
مسئوليت ها و حقوق من چيست؟ اين مسئوليت 
بر دوش ســاير نهاد ها نيز اســت؛ کليسا،  مسجد،  
کنيسه، رسانه، خانواده، سازمان های مردم نهاد و 

... چنين مسئوليتی را برعهده دارند.
نقش عمده ای که آموزش وپرورش از سطح 
ابتدايی تا پايان دوره های تحصيلی برعهده دارد 
اين است که افراد را با بازده بالاتری وارد جامعه 
کند. مثل اينكــه ما در آينده چكاره می شــويم،  
بســته به اين اســت که آموزش وپرورش تا چه 
ميزان اســتعدادهای ما را  مناسب شناسايی کرده  

و مطابق با آن به ما آموزش داده باشد.
مــا در آموزش وپرورش از طريــق محتوی 
درســی و مربيان و... پيام هايی را دريافت داشته 
و می داريم که ذهن و ســليقه و رفتار ما را شكل 
می دهد. براســاس اين ذهن ساخته شــده، افراد 
وارد جامعه می شوند و مسئوليت می پذيرند. يک 
مهندس نساج ذهنش به گونه ای شكل می گيرد 
که شناخت او نســبت به پارچه بسيار متفاوت از 

سيد حسن حسينی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران 
عكس : مجتبی قاجار

اميد توفيق
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بايد در متن خــودش به واقعيــات و ضروريات 
بپردازد. 

در بخش علمی نيز بايد توجه داشــت که ما 
دانشــجويان مبرزی داريم، اما چــون توانايی و 
دانش آنــان در صنايع ما خيلی بــه کار نمی آيد، 
ظرفيت های علمی آنها معمــولاً تحليل می رود. 
در ايران افراد، شاغل می شوند تا درآمد به دست 
آورند اما در کشورهای صنعتی شاغل می شوند 
تا از ظرفيت های علمی آنها اســتفاده شود ضمن 
اينكه زندگی آنها هم تأمين می شود. در واقع در 
اينجا دچار خمودگی می شــود و در کشورهای 

صنعتی دچار رشد.
امــا اگر تمام اين مشــكلات هم حل شــود، 
باز هم يک مشــكل باقی می مانــد. آن هم اينكه 
صرف آموزش نمی تواند منجر به نتيجه شــود. 
اين آموزش هــا بايد به باور جامعه تبديل شــود. 
بين آن چيزی که در ذهن ماست و آن چيزی که 
در باور ماســت تفاوت وجود دارد، وقتی امری 
ذهنی تبديل به باور می شــود، خود را در رفتار ما 
نشــان می دهد. وقتی امری به رفتار تبديل شــد، 
تازه بايد ديد آيا با ساختارهای جامعه هماهنگ 
است يا نه؟ براي نمونه بيشتر کسانی که در ايران 
رانندگی می کنند، گواهی نامه دريافت کرده اند. 
يعنی يــک دوره آموزش رانندگــی ديده اند و 
سپس از آنها آزمون گرفته شــده است و پس از 
قبولی در آزمــون به آنها گواهی نامه داده شــده 
اســت.ا ما می بينيم قوانين راهنمايی و رانندگی 
در ايران، حتی در مناطقی که ســرمايه فرهنگی 
و اقتصــادی بالاتری دارند، خيلی توســط مردم 
جدی گرفته نمی شود. علت اين امر اين است که 
در ســاختار اجتماعی ما خوب رانندگی کردن، 
مستلزم مجازات است. رفتار مناسب هر فرد بايد 
پاسخ متناسب دريافت کند، اگر اين گونه نباشد، 
هم فردی که رفتارش مورد تشويق قرار نگرفته، 
و هم کســانی که شــاهد اين برخــورد بوده اند، 
نسبت به اين کار بدبين می شــوند و ديگر چنين 
رفتاری را انجــام نمی دهند. شــما در ايران اگر 
قوانين راهنمايی و رانندگی را رعايت کنيد، دير 
به سر کار خود می رسيد. ازســويی آنقدر مورد 
فشار ديگران قرار می گيريد و براي نمونه آنقدر 
پشت ســر شــما بوق می زنند که آرامش روانی 
شما ســلب می شــود و اين ســلب آرامش حتی 
موجب تصادف شما می شــود. در واقع می بينيم 
که فرهنگ رعايت قوانين راهنمايی در کشــور 

ما کمرنگ است. 
نمونه های بسياری را می توانيم مثال بزنيم که 
نشان می دهد ما دچار تأخير و گسيختگی هستيم. 

دین مهمترین عامل 
استحكام اخلاق در 
جامعه ما بوده و هنوز 
هم هست. وقتی از 
محل ترویج دین، مانند 
مسجد، حسينيه، 
تریبون های مذهبی یا 
منابر، سخنانی گفته 
می شود كه در شأن 
آن تریبون نيست، این 
موضوع به اخلاق در 
جامعه ما ضربه می زند

ما در منطقــه ای زندگی می کنيم که مســلمان و 
اهل سنت هســتند. پس شــخصيت منطقه ای ما 
مســلمان اســت. يک وجه ديگر نيز وجود دارد 
که وجه جهانی ماســت؛ ما در جهانــی با تنوع  و 
تكثر بســيار زندگی می کنيم. همه اين وجوه را 
بايد درنظر گرفــت. در جوار قاره  مــا هم اديان 
و مذاهــب گوناگــون وجــود دارد. از آنجا که 
امروزه مرز بيــن انســان ها و فرهنگ ها تا حدود 
زيــادی از بيــن رفته، مــا بايد بــه آموزش هايی 
متناسب با اين شرايط دست پيدا کنيم. بايد ببينيم 
که نظام آموزش وپرورش و نظام رســانه ای ما تا 
چه ميزان به ما انعطاف می دهد. وقتی کتاب های 
درســی خودمان را بررســی می کنيــم می بينيم 
که بيشــتر از وجه محلی به مســائل پرداخته شده 
است. براي نمونه جايگاه زن و مرد در اين کتب،  
جايگاهــي محلی اســت. ولی ما نيــاز داريم در 
کنار آن آموزش محلی،  آموزشــي جهانی هم 
داشته باشــيم و بدانيم در ديگر کشورها، زنان و 
مردان چه جايگاهی دارند. وقتی نظام آموزشی 
از پرداختن به توضيح چنيــن پديده هايی پرهيز 
دارد، ايــن اطلاعات بيــرون درهــا نمی مانند، 
بلكه از پنجره رســانه وارد می شوند. وقتی رسانه 
ملی ما درهــای خــود را روی چنيــن پديده ای 
می بندد، رسانه های بيگانه جای آن را می گيرند. 
رسانه های ما، تنها بدی های غرب را می گويند؛ 
آنقدر که از زشتی های غرب می گويند،  از بدی 
آب و هــوا نمی گويند و اين نوع ســخن گفتن با 
مخاطب، باعث می شــود تا اعتماد او نســبت به 

رسانه کم شود. 
يكی از اولين نهادهايی که فرد انســانی با آن 
ارتباط دارد،  خانواده است. اگر در خانواده پدر 
و مادر، گفتار و رفتار صادقانه ای نداشــته باشند، 

نمی توانند صداقت را آموزش دهند.
ما در اين سال های اخير، تحولات و تغييرات 
بزرگی نظيــر انقلاب و جنگ را  در کشــورمان 
داشــته ايم. به واســطه ايــن تحــولات، تعــداد 
قابل توجهي از هموطنان ما در کشورهای ديگر 
زندگی می کنند. آنهــا نوع برخورد مــا با نقاط 

ديگر جهان را ارزيابی می کنند.
بــا توجــه بــه جامعــه ايرانيــان مهاجــر در 
کشــورهای ديگر و ارتباط آنها با اقوامشــان در 
ايران ما بايــد بتوانيم تصويری دقيق و درســت 
از جهــان ارائه دهيــم تا دانش آموزان، سيســتم 
آموزش وپرورش را بــاور کنند، هرچند امروزه 
با رشــد ارتباطات، ديگر نيازی بــه روايت افراد 
از گوشــه های ديگر جهان نيســت. رسانه ها اين 
روايت ها را با جزئيات منتقل می کنند. آموزش 

يک فرد عادی است. او می تواند ارزيابی دقيقی 
از کيفيت و کميتّ کالا داشــته باشــد. اين نگاه 
متفاوت را آموزش وپــرورش می دهد. اما ما در 
برخی از موارد، نيازمند نگاه مشابه هستيم. يكی 
از ايــن موارد آموزش های شــهروندی اســت. 
افراد برای زيســت بهتر در يــک جامعه بايد ديد 
يكسان تری نســبت به جامعه،  وظايف و حقوق 

خود پيدا کنند. 
¡اين انتظار تا چه حدی برآورده می شود؟

£اين را می توانيم در کتب درســی پيگيری 
کنيم و بيابيم. براي نمونه در دانشــگاه ها درسی 
به عنوان آيين همســريابی تدريس می شــود، به 
اين دليل کــه اين افراد در مرز ازدواج هســتند و 
بنا است با اين آموزش ها بدانند که چگونه همسر 
انتخاب کرده و پس  از تشكيل خانواده چگونه با 

همسر خود رفتار کنند. 
به اين شــيوه ها چند نقد وارد است؛ نخست 
اينكه صرف ارائه مقداری اطلاعات، مشــكلی 
را حــل نمی کنــد. دوم اينكه آموزش هــا بايد 
جهانی باشــد. ما ســه وجه مختلــف داريم؛ اول 
اينكه مســلمان شــيعه ايرانی هســتيم. اين وجه 
ملی ما اســت. اما يک وجه منطقه ای هم داريم؛ 
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سيستم های اداری و بانكی جديد، دستاوردهای 
جامعــه صنعتــی هســتند. مــا تمــام اينهــا را از 
کشــورهای صنعتی وارد کرده و آموزش های 
متناســب با آنها را هم در دانشكده های مديريت 
و بازرگانی خــود ايجاد کرده ايم، امــا می بينيم 
رشــوه، ارتشــا و اختلاس در حجــم بالايی در 
سيستم اداری ما رواج دارد. بايد ديد چرا سيستم 
اداری ما دچار اين همه پول بازی و پارتی است. 
اگر شما بخواهيد کاری را در موقع خودش انجام 
دهيد بايد کسی را بيابيد که با پرداخت پول، يا با 
معرفی يک آشنا بتواند کار شما را به موقع انجام 
دهد. شما در ازای آن معرفی بدهكار می شويد و 
بايد در جايی ديگر جبران کنيد. می بينيم که در 
اينجا آموزش وجود دارد، اما رفتار متناسب با آن 

وجود ندارد؛ اينها بايد ريشه يابی شود. 
مشــكل ديگر اين اســت کــه مــا در حوزه 
آموزش، با توجه به تحولات عظيمی که در چند 
قرن اخير به وجــود آمده  توليدِ فكــر نكرده ايم. 
مدارس ما خيلی دير داير شدند و حتی وقتی که 
داير شدند بخشی از جامعه ما در برابر اين مدارس 
مقاومــت کرده اند. ســال ها پيش خاطــره ای از 
آقای حجتی کرمانی خواندم که ايشــان نوشته 
بود پدرشان که روحانی بوده، به خواهر و برادر 
بزرگتر اجازه رفتن به مدرســه نداده اســت، اما 
در مــورد باقی فرزنــدان تجديدنظــر می کند و 
اجازه مدرســه رفتن می دهد. حدود سال 1346 
در مشــهد زندگی می کــردم در آنجا کارگری 
داشتيم که در مغازه کار می کرد. منزل ايشان در 
خيابان تهران شهر مشهد بود. در آن دوره دولت 
حمام ها را مجبور می کرد که خزينه های خود را 
جمع کنند و به جــای آن دوش ايجاد کنند، چرا 
که برخی از امــراض واگيــردار از طريق خزينه 
منتقل می شــد. اما چون هنوز برخــی از مراجع 
غســل ترتيبی را نپذيرفتــه بودند، کارگــر ما از 
خيابان تهران مسافت زيادی را گاهی قبل از نماز 
صبح طی می کرد، تا به يک حمام برسد که هنوز 
خزينه داشته باشــد و بتواند غسل ارتماسی کند. 
اين مربوط به حدود 45 ســال پيش است و خيلی 
دور نيست. ما با پيشــرفت جوامع بشری، انديشه 
توليد نكرده ايم و تحول انديشه هم در چارچوب 
پتانســيل های ســنتی مان بطئي صورت گرفته و 
اگراز دســتاوردهای آنها اســتفاده کرده ايم در 
همــان زمينه های ســابق از آن بهــره برده ايم که 
گاهی ناهمخوان هم بوده است. در قرن 17 و 18 
ميلادی و بعد آن، صدها تــن از متفكران جوامع 
صنعتی هر کدام ده هــا جلد کتاب نوشــته اند و 
شــرايط جديد را آناليز کرده انــد. آنها در مورد 

حقوق جديد، اخــلاق جديد و روابــط اداری 
جديد بحث کرده اند. ما سيســتم اداری، قضايی 
و برخی از دســتاورهای آنها را وارد کرده ايم اما 
پشــت آن سيســتم ها فكر و آموزش هايی نهفته 
اســت که نمی توان آنهــا را ناديــده گرفت. در 
نتيجه اين دستاوردها به طور ناقص وارد شده اند 
و می بينيم هر چند سيستم های اداری مدرن وارد 
کشور شده اند، اما همچنان مناسبات غير اداری 
و قبيله ای بر آنها حاکم اســت. وقتی يک گروه 
ســر کار می آيد همكاران خود را از ميان شبكه 
بستگان، آشنايان، دوســتان و هم فكران انتخاب 
می کند و بر ســر کار می آورد. اگــر ما بخواهيم 
در تمام ايــن موارد دســت بر سيســتم آموزش 
بگذاريم و فكر کنيم فقط بناســت آموزش اين 
همه مشــكل را حل کند، اين امكان پذير نيست. 
مشكل اساسی تر از اين است و آموزش وپرورش 

به تنهايی بنا نيست و نمی تواند کاری انجام دهد.
¡به هرحال آموزش وپـرورش عمر بالايی از 
يک فرد را به خود اختصاص می دهد. اما می بينيم 
از ابتدا هم نقدهايی به اين سيسـتم وجود داشته و 
امـروز هـم وجـود دارد و همـان نقدهـا موجود 
اسـت. در گذشـته مفاهيمی همچون شهروندی 
وجـود نداشـته و بنـا نبـوده آموزش وپـرورش 
ما شـهروند تربيت كنـد،  امـا در همـان دوره هم 
روشـنفكرانی چون صمـد بهرنگـی،  معتقدند كه 
اين آموزش وپرورش ظرفيت لازم برای ساخت 
انسان متناسب با شرايط جامعه آن دوره را نداشته 
اسـت. چـرا آموزش وپـرورش مـا نمی تواند در 
هيچ دوره ای انسانی متناسـب با شرايط آن دوره 

به وجود آورد؟
£مفهوم شــهروند در جامعه ما وجود ندارد. 
شهروند کسی است که در يک حوزه سرزمينی،  
ملی و سياســی به دنيــا آمده اســت و از حقوقی 
همچون حق آموزش، حق سلامت و بهداشت،  
حق تغذيه،  حق اشتغال، حق درامد و حق تشكيل 
خانواده برخوردار اســت. تمام ايــن حقوق هم 
در قانون اساسی ما آمده اســت. ولی اين حقوق 
پايه ای شــهروندی تــا چه حدی در ايــن جامعه 
رعايت می شــود و اين آموزش وپرورش تا چه 
حدی می توانــد اين حقوق را تحقق بخشــد؟ ما 
نبايد چنين انتظاری از آموزش وپرورش داشــته 

باشيم.
¡حتی خروجی آموزش وپـرورش ما چنين 
حقوقی برای خود متصور نيسـت. پرسـش همين 
اسـت كه چـرا بـا وجـود اينكـه در اهـداف اين 
سـازمان چنين چيزهايی پيش بينی شـده اسـت،  

خروجی مناسب برای آن نمی يابيم. 

در صدر اسلام وقتی 
یك عرب از قبيله ای كه 
پيامبر را ندیده بودند یا 

یك فرد خارجی وارد 
مدینه می شد، اگر پيامبر 

را در جمعی مشاهده 
می كرد،  می پرسيد كدام 

یك از شما پيامبرید؟ 
یعنی در آن جامعه 

فاصله ها كم بوده و بين 
رئيس حكومت و شهروند 
اختلاف زیادی نبوده است 

اما امروز بين یك عضو 
هيئت علمی دانشگاه با 

رئيس دانشگاه فاصله 
بسيار است،  دانشجو كه 

دیگر جای خود را دارد

£اين مشكل مجريان آن اســت. وقتی يک 
وزير انتخاب می شــود و از منظر شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی کتب درســی تدوين می کند، 
چنين اهدافــی ندارد. تمام نهاد هــای فرهنگی و 
آموزشــی ما زيرمجموعه سياست گذاری های 
کلان شــورای عالی انقلاب فرهنگی هســتند. 
نمی شــود خارج از آن سياســت ها کاری کرد 
و خروجی آن سياســت ها هم همين اســت که 

می بينيد.
در آن سياســت ها بناست انســان تراز اسلام 
شيعی، ســاخته شــود. يعنی ايمان به خدا، معاد، 
پيامبر و همچنين امامان شــيعه و تفســير رسمی 
از شــيعه داشــته باشــد. در اين ميان حداقل 15 
ميليون هموطن ســنی مذهب داريم. اعتقاد آنها 
اين اســت که ديــن، رفتارهای مناســب را به ما 
آموزش می دهد و فقط کافی اســت ما دين را به 
مردم آموزش بدهيم. جامعه ما به طور سنتی مقلد 
بوده و در تقليد خود آزادی عمل داشــته است. 
اکنون اين آزادی عمل هم محدود شده است و 
آموزش هايی که داده می شود،  متناسب با فتوای 
برخی از علما است و اگر شما مقلد فقيهی باشيد 
که ســاختار، او را نپذيرد،  حتی برای اســتخدام 
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مرتبط شوند و از فرهنگ هم مطلع شوند. امروز 
اين اتفاق با گوشــی های موبايل ما افتاده است و 
به نوعی امروز دنيا در جيب ما قرار گرفته اســت. 
ما بايد آن گونه که شايسته است، دنيا را بشناسيم 
و ويژگی های مثبــت فرهنگی آنهــا و خودمان 
را بگوييم و آنچه می توانيم با دنيــا مبادله کنيم، 
تقويت کنيم. اگر اين روند را طی نكنيم، جامعه 
دچار بی اعتمادی می شود. سطح سواد فرهنگی 
افراد را بايــد افزايش داد. وقتی کــه ما در مقابل 
اين اتفاقات خــود را تبديل به يک تماشــاچی 
کنيم، ميزان مصرف لوازم آرايش و موادغذايی 
لاغرکننده و ميزان جراحی پلاستيک در جامعه  
افزايش می يابد، چرا که مرجــع و منبع مردم در 
آن سوی آب قرار می گيرد. آنها به مراجع داخلی 
بی اعتماد می شــوند و اين خطرناك است. پيام 
تربيتی، وقتی کارساز است که مخاطب، فرستنده 
پيام را مرجع بشناســد، يعنی ببيند که او مرفه تر، 
قدرتمند تر و پيشرفته تر اســت. يک پدر يا مادر 
در مرجعيت خود نســبت به تربيت فرزند، نبايد 
کاری کند که اعتماد فرزند از دست برود، براي 
نمونه نبايد همديگر را تحقيــر کنند، چرا که هر 
دو به ميزانی از اقتدار در تربيت فرزند نياز دارند. 
اگر هريک، ديگری را تضعيف کنند، موقعيت 
تربيتی فرزند مخدوش می شــود. ايــن اتفاق در 
مورد مرجعيت مدرسه و رسانه در جامعه ما اتفاق 
می افتد. گاهی تمام واقعيت گفته نمی شود و اين 
باعث می شــود اعتماد مخاطب از دســت برود. 
معمولاً اطلاع رسانی غيردقيق با اين هدف انجام 
می شــود که ســطح توقع مردم پايين نگه داشته 
شــود. اما اين کار تبعات بدی هم دارد. ازجمله 
اينكه اعتماد مخاطبان سلب می شود و اگر اعتماد 
سلب شــود،  ضريب تأثيرگذاری رسانه کاهش 
می يابــد. در مورد آموزش وپــرورش هم همين 
معادله صادق است. اگر رويكرد جهانی مناسبی 
نداشته باشــد، اعتماد مخاطبين از دست می رود 
و در نتيجــه تأثيرگــذاری آموزش وپرورش از 
بين می رود و اتفاقی که امروز شــما به آن اشاره 

می کنيد، می افتد. 
¡وقتی ضريب تأثيرگذاری نهادی همچون 
آموزش وپـرورش كاهش يابد، جامعـه دچار چه 

بحران هايی می شود؟
£اين پرسش را در مورد همه نهاد ها می توان 
مطرح کرد، دين مهمترين عامل استحكام اخلاق 
در جامعه ما بوده و هنوز هم هست. وقتی از محل 
ترويج دين، مانند مســجد، حسينيه، تريبون های 
مذهبی يا منابر، ســخنانی گفته می شــود که در 
شأن آن تريبون نيست، اين موضوع به اخلاق در 

آموزش صرف هيچ دردی 
را دوا نمی كند. نخست 
اینكه كسی كه آموزش 
را ارائه می دهد باید 
مشروعيت داشته باشد، 
دوم اینكه داده هایی 
كه ما به ذهن افراد وارد 
می كنيم، باید مصداق 
بيرونی  و مطابق با شان 
زمان خود هم 
داشته باشد

فاصله باعث می شود تا مسئولين از مسائل جامعه 
بی خبر بماننــد. ما در تاريخ اســلام هم مديريت 
از نوع مديريت جامعه ما را مشــاهده نمی کنيم. 
گفته می شــود در صدر اســلام وقتی يک عرب 
از قبيله ای کــه پيامبر را نديــده بودند يا يک فرد 
خارجــی وارد مدينه می شــد، اگــر پيامبر را در 
جمعی مشــاهده می کرد،  می پرسيد کدام يک 
از شما پيامبريد؟ يعنی در آن جامعه فاصله ها کم 
بوده و بين رئيس حكومت و شــهروند اختلاف 
زيادی نبوده است اما امروز بين يک عضو هيئت 
علمی دانشــگاه با رئيس دانشــگاه فاصله بسيار 

است،  دانشجو که ديگر جای خود را دارد.
¡اگـر ادعـای آموزش وپـرورش مـا انسـان 
مسلمان شـيعی با روايت رسمی اسـت،  چه اندازه 

به اين هدف نائل شده است؟
£مشــكل ديگری که بر سر آموزش رسمی 
در جامعــه قــرار دارد، خانواده ها هســتند. بين 
آموزش خانواده ها و ساختار آموزشی اختلافات 
زيادی است. بچه ها در دهه های اخير بيشتر شبيه 
خانواده خود شده اند تا انسانی که مدنظر وزارت 
آموزش وپرورش بوده اســت. نســل سومی که 
شــما مشــاهده می کنيــد، بيشــتر تحت تأثيــر 
نهادهايی به جز نهاد آموزش وپرورش هســتند. 
يكــی از دلايل ايــن اتفاق اين اســت کــه بين 
آموزش وپــرورش و خانواده ها يا جامعه نهتكل 

نيست
¡اما انجمـن اوليـا و مربيان بـرای اين هدف 

طراحی شده است. 
£بله. اما بيشــتر نقش فرماليته و مشورت در 
اموری مانند نقاشی ســاختمان مدرسه و گاهی 
هم جمع آوری کمک مالی برای مدرسه يا امور 
فوق برنامه را دارند. شــما بايد ببينيد چند درصد 
از انديشمندان ما در سطح کشور در تنظيم کتب 

درسی مشارکت دارند؟
¡نقش رسـانه را در اين ميـان چگونه ارزيابی 

می كنيد؟ 
£ رســانه امروز با تكنولــوژی پيوند خورده 
اســت و نمی توان جلوی آن را بــا اجبار گرفت. 
بايد برای آن فكری کــرد. آموزش وپرورش ما 
برای اين موضوع هم فكری ندارد و از اين ســير 
عقــب می ماند. ما اگــر جلوی يــک رودخانه، 
يک سد نامناسب بزنيم، ممكن است سيل به راه 
بيافتد. زمانی که ترانزيســتور اختراع شد،  آقای 
مک لوهــان از دهكده جهانی ســخن گفت. او 
می گفــت امروز می تــوان امــواج را از نقطه ای 
از جهان بــه نقطه ای ديگر فرســتاد و با بازکردن 
پيچ راديو،  مــردم در نقاط مختلــف جهان با هم 

در يک اداره با مشــكل روبه رو می شــويد. اين 
وضعيت حتی گاهی پويايــی را از فقه هم گرفته 
اســت. آيا ما در مورد مســائل حادث شده مانند 
آلودگی هوا حكم داريم؟ ســالانه تعداد زيادی 
از انسان ها در اثر آلودگی هوا در تهران می ميرند. 

حكم اين حادثه چيست؟ 
مشــكل اين اســت که آموزش وپرورش ما 
خود را از همه چيز بی نياز می بيند. آموزش هايی 
را در دســت دارد و به همان ها بسنده می کند. اما 
امروزه در دنيا دوره آموزش دستوری به سر آمده 
اســت. دنيای امروز، دنيای تعامل اســت. حتی 
خانواده ای که اين را درك نكند دچار مشــكل 
می شــود. در خانواده بايد با فرزند تعامل داشت. 
نمی توان به او دســتور داد. در آموزش وپرورش 
يا سيســتم های اداری هم همين طور. امروزه در 
کشــورهای توســعه يافته وقتی يک مدير وارد 
شرکت می شــود،  اول با تک تک کارمندانش 
احوالپرســی می کند و کارمند هــم بدون ترس 
از مدير، با او صحبت می کنــد. ولی می بينيم در 
ايران مدير از آسانسور مخصوص خود به اتاقش 
می رود و کارمنــدان رده پايين شــايد به ندرت 
او را ببينند. مــا در دنيای تعامل هســتيم و اينقدر 
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نشر صمديه منتشر كرد:
گزيده متون ادبي كهن و بازنويسي برخي ازآنها

مريم روحاني

جامعه ما ضربه می زند. ما يک پيام داريم و يک 
وســيله ارســال پيام؛ تريبون های دينی، رسانه ها 
و آموزش وپرورش، و افرادی کــه منادی ابراز 
و انتقال اين پيام ها هســتند. مشــروعيت پيام در 
هرجامعه ای وابســته به مقبوليت پيام و پيام رسان 
اســت . اين ابزار در جامعه ما خودش را باشرايط 
جديد وفق نداده اســت و در واقــع توليد نكرده 
اســت و ازســويی هم پيام رســانان چهره پيام را 
مخــدوش کرده انــد. غــرب ديــن را به تدريج 
از پشــتوانه اداره جامعــه و آموزش وپــرورش 
برداشت، اما انديشمندان غربی پشتوانه جديدی 
برای آن ايجاد  و جايگزين کردند. ما اين پشتوانه 
را داشــته و داريم که همان ظرفيت های دينی و 
اجتهاد از دينمان برای پاسخگويی به مستحدثات 
است،  اما به جای افزودن بر آن و رشد  و دخالت 
مناسب دادن به آن به دلايل مختلفی، آن را دچار 
فرســايش کرده ايــم. وقتی اين اتفــاق می افتد، 
جامعه دچــار آنومی، بی هويتی و ســردرگمی 
می شــود. شــما ســه نفر را در نظر بگيريد که از 
يک روســتا وارد شــهر می شــوند. يكی از آنها 
تمام سنت های خود را حفظ می کند، او همانند 
زائده ای بر جامعه شــهری به زندگــی اش ادامه 
می دهد، اما دچار بحران نمی شــود. يكی از آنها 
فرهنگ جديــد را می پذيرد و ديگــری بين دو 
فرهنگ نوســان پيدا می کند، بيشترين آسيب را 
اين فرد می بيند. او دچار چندچهرگی می شــود. 
اين چندچهره ها را ما امروزه در جامعه خود زياد 
می بينيم؛ کسانی که در محل کار خود مسلمانند 
و در ميهمانی هــای خانگــی،  چهــره ای کاملًا 
متفاوت دارنــد. دليل ايــن کار تفاوت های بين 

خانواده و اداره است. 
به هرحال آموزش صــرف هيچ دردی را دوا 
نمی کند. نخســت اينكه کســی که آموزش را 
ارائه می دهد بايد مشروعيت داشــته باشد، دوم 
اينكه داده هايی که ما به ذهن افراد وارد می کنيم، 
بايد مصداق بيرونی  و مطابق با شان زمان خود هم 

n .داشته باشد
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امتناع گفتمان ايدئولوژيک در 
آموزش و پرورش   

از نيازهای زندگی در دنيای نو کسب توانايی 
است، که در دنيای گذشــته يا اصولاً مطرح نبود 
يا در حد رفع نياز در جريان زندگــی روزمره، از 
راه تقليد يا گوش ســپردن به دســتورات به دست 
می آمد. يادگرفتنی ها اندك بودند و ســاده و امر 
يادگيری عملی بــود و بی درنگ. به بيان ديگر در 
جوامع ابتدايی ميان يادگيری و کاربرد آن فاصله 

چندانی وجود نداشت. 
دنيای امروز اما از نوع ديگری اســت، هرچند 
شــيوه های يادگيری رايج در گذشته را نمی توان 
کاملًا منسوخ شده دانست، اما اجبار ضرورت ها 
راه هــای بســيار طولانــی و پيچيده تــری پيــش 
روی افــراد و اجتماعات قــرار داده، زيرا امروزه 
يادگيــری، فراتــر از نيازهای فــردی، ضرورتی 
اجتماعی اســت. از اين روســت کــه آموزش و 

جامعه شناسان ازجمله 
كاركردهای مهم آموزش و 
پرورش را جامعه پذیركردن 
كودكان و نوجوانان می دانند و 
نيز كمك به كنترل اجتماعی

محمد تقی فلاحی ، معلم و كارشناس آموزش

فراگير و آشكاربودن ارزش های خاصی که القا 
می کنند، روی يک پيوســتار درجه بندی کرده و 
حدی از ايدئولوژيک بودن را بــرای آنها در نظر 

گرفت. حسين بشيريه معتقد است:
»دولت هــای ايدئولوژيــک نــوع خاصی از 
نظام های سياســی هســتند که هدف اصلی آنها 
اجرای اصــول ايدئولوژی کم و بيــش فراگير و 
همه جانبه به منظور ايجاد تحول در خودفهمی ها 
و کردارهای اجتماعی و فرهنگی مردم است.«)1( 

در راستای همين ايجاد تحول در کردارهای 
اجتماعــی و فرهنگی مردم اســت کــه نظام های 
ايدئولوژيــک تــلاش می کنند ضمــن تقويت 
هويت ايدئولوژيک مــورد نظر خود، به تضعيف 
هويت هــای ملــی، قومــی و طبقاتــی بپردازند، 
چه بســا از شــكل گيری آنها جلوگيری کنند. با 
يكسان ســازی افــكار و عقايد مــردم، جامعه ای 
با هويــت توده ای پديــد آورند. دســتيابی به اين 
مقصود نيازمند به کارگيری ابزارهای گوناگون 

موجود و در اختيار دولت است؛ ازجمله:
»]...[ کنتــرل فكــری نهادهــای آموزشــی 
در ســطوح گوناگــون، ]...[ کنتــرل فكــری و 
ايدئولوژيک کليه رســانه ها، ]...[ مبارزه با مظاهر 

مختلف زندگی غير ايدئولوژيک و]..[.«)2( 
از ميان موارد بالا نهادهای آموزشی را می توان 
ديرپاترين و در گســتره زمان، اثرگذارترين نهاد 
برای تأمين هدف های ايدئولوژيک دولت ها در 
نظر گرفت، زيــرا به طورکلی کارکرد آموزش و 
پــرورش را از دو ديدگاه می توان بررســی کرد. 
ديدگاه اول که فراگيری بيشتری دارد:                                                  
»آموزش و پرورش مســئول تربيت حرفه ای 
و تخصصی افراد جامعه است، يعنی آماده کردن 
آنهــا بــرای جــذب در نيــروی کار. جامعه در 
سطوح مختلف به نيروی انســانی نيمه ماهر، ماهر 
و متخصص نيــاز دارد و به اين منظــور افراد را از 
طريق تعليمات رســمی آماده جذب در مشــاغل 
و حرفه های گوناگون در تقســيم کار اجتماعی 

می سازد.)3(
در ديدگاه دوم کــه می تــوان آن را ديدگاه 

ايدئولوژيک نيز ناميد: 
»آموزش و پرورش درصدد پرورش نگهبانان 
نظام سياســی موجود اســت .از اين منظر آموزش 
و پرورش جايگاه کشــمكش بر سر نوع  خاصی از 
آموزش و سياســت فرهنگی تلقی می شود.بويژه 
مدرســه جايی اســت که در آن تلاش می شــود تا 
ظرفيت های انســانی و شــكل گيری ذهنيت آنان 
دستكاری شود، چون آموزش و پرورش کوششی 
سنجيده برای توليد دانش، معرفت، ذهنيت يا هويت 

پرورش رسمی همواره رو به گسترش بوده است 
و پرداختن بــه آن از وظايف اصلــی دولت های 
جديــد محســوب می شــود. اگرچــه درنگ و 
تأمل در اين وظيفه همواره اين پرســش را مطرح 
کرده، که آموزش و پرورش رسمی برای تداوم 
حكومت ها بيشــتر به کار می آيد يا برای رشــد 

افراد.
کارکردهــای  ازجملــه  جامعه شناســان 
مهــم آمــوزش و پــرورش را جامعه پذيرکردن 
کــودکان و نوجوانــان می دانند و نيــز کمک به 
کنترل اجتماعی. درواقع آنچه امروزه از مدرســه 
انتظار می رود آن اســت که افزون بر انتقال دانش 
و مهارت هــای فنی همراه با ســاير دســتگاه های 
رسمی،کودك و نوجوان را از راه انتقال ارزش ها 
و هنجارهای خاص، همســاز با اخلاق اجتماعی 
مطلوب و مناســب مورد نظر جامعــه )حاکمان( 
بار آورد. از اين ديدگاه، مدرســه پايگاهی است 
که با الگوبرداری از روابط و مناســبات جاری در 
جامعه، فــرد را برای پذيرش نظــم موجود در آن 
آماده می کند. با اطمينان می توان گفت که تمامی 
نظام های آموزشــی در دنيا، به صورت آشــكار 
يا نهان، تــلاش می کنند ارزش هــا و هنجارهای 
مشــخصی را در دانش آموزان خود درونی کرده 
و از ايــن راه آن ارزش هــا را »بازتوليــد« نمايند. 
تا جايی کــه برخی متفكــران مانند پيــر بورديو 
کارکرد واقعی مدرســه را انتقال دانش نمی دانند 
و معتقدند هدف اصلی نظام های آموزشی حفظ 
و بازتوليــد نظام موجــود نابرابری های اجتماعی 
است. ماکس وبر نيز بر اين باور است که هرگونه 
اقتدار ســنتی و کاريزماتيک و نيز اقتدار عقلانی 
ـ بوروکراتيک، برای حفظ مشروعيت خويش، 
سازمان های اجتماعی خاص خويش را ـ ازجمله 
در آموزش و پرورش ـ به وجــود می آورد. وبر و 
بورديو البته تنها گويندگان چنين نظراتی نيستند، 
مجموعه ای از انديشــمندان ديگر نيــز ـ باعنوان 
نظريه های بازتوليــد ـ به توضيــح نقش آموزش 
و پــرورش و... در توليــد ارزش هــای مطلــوب 

حاکمان جوامع پرداخته اند.
در اين ميان دولت ها را می توان برمبنای ميزان 
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برخی متفكران مانند پير 

بوردیو كاركرد واقعی مدرسه 
را انتقال دانش نمی دانند و 

معتقدند هدف اصلی نظام های 
آموزشی حفظ و بازتوليد نظام 

موجود نابرابری های
 اجتماعی است

اســت. در چنين نهادی اســت که مردم به کســب 
خصايص اخلاقی خاصی ترغيب می شوند.«)4( 

در اين ديدگاه فعاليت در آموزش و پرورش 
درواقــع نوعی فعاليت سياســی اســت که تلاش 
می کند ارزش هــا و هنجارهای گروه های حاکم 
را همراه با رسانه ها و نهادهای رسمی و غيررسمی 
ديگر از راه درونی سازی بازتوليد کند. آموزش 
و پرورشــی اين چنيــن را بــه دو دليــل می توان 

ايدئولوژيک ناميد:
»نخســت آن که مجموعــه ای از تصورات، 
مفاهيــم و قضايايــی را در بــر می گيــرد کــه 
چارچوب های لازم برای تفسير،فهم و معنادهی 
به برخــی جنبه های حيــات اجتماعــی را فراهم 
می کنــد. دوم، نظام هــای ايدئولوژيــک نه تنها 
به واســطه باورهايــی خــاص، بلكــه از رهگذر 
تلاش هــای عملی خود برای نهادينه ســاختن آن 

باورها نيز متمايز می شوند.«)5( 
اگــر القاي باورهــای خاص و تــلاش عملی 
معيــار  را  باورهــا  آن  نهادينه ســاختن  بــرای 
ايدئولوژيک بــودن يک نظام آموزشــی در نظر 
بگيريم، آمــوزش و پرورش ايــران دارای چنين 
ويژگی اي است. اين موضوع همواره به صورت 
آشــكار در قالب هدف ها بيان شــده است. نكته 
قابل تأمل، اما ميزان کاميابی ايــن نظام در تحقق 
هدف های اعلام شــده اســت. نگارنــده اگرچه 
اعتقاد به وجود تفاوت ماهــوی ميان تلاش برای 
القاي باورهای خاص از ســال 84 بــه بعد با قبل از 
آن دارد، امــا در مجمــوع اين نظــام را ناکامياب 
دانسته و يكی از اساسی ترين تعارض هاي موجود 
در جامعه را تعــارض ميان رفتارهــای عمومی و 
هنجارهای ايدئولوژيک می داند؛ که به صورت 
رسمی از دستگاه های ايدئولوژيک دولتی ـ مانند 
آموزش و پرورش، رســانه های گروهی و... ـ در 
قالب های گوناگون توليد و منتشر شده يا مستقيماً 

آموزش داده می شود. 
حتی بــا نگاهــی نه چنــدان موشــكافانه نيز 
می توان دريافت که ميان رفتــار و گفتار اکثريت 
نوجوانــان و جوانــان تربيت شــده در ايــن نظام 
آموزشی در حالت غيررسمی، با ويژگی هايی که 
به عنوان هدف در مصوبات و آيين نامه ها و سندها 
می آيد شكاف های عميقی وجود دارد. دستگاه 
آموزش و پرورش رســمی نه تنها در توليد انسان  
آرمانی خــود به کلی ناکامياب بــوده، بلكه حتی 
در آموزش ســاده ترين مهارت هــای اجتماعی ـ 
که امروزه در بسياری از کشورها به عنوان هدف 
آموزش در دوره عمومی در نظر گرفته می شود ـ 

نيز حرفی برای گفتن ندارد. 

دلايــل ايــن عدم موفقيــت البتــه بررســی 
جداگانــه ای را نيازمنــد اســت، اما بــه اختصار 
می تــوان به چنــد مــورد اشــاره کرد: ســاختار 
به شــدت متمرکز آمــوزش و پــرورش در ايران 
اجازه فعاليت خلاق و رشــد را نه تنهــا به معلمان 
که بــه دانش آموزان نيز نمی دهد. افــزون بر اين، 
ناتوان از جلب همكاری آنان گونه هايی از رفتار 
تقابلی را نيــز در آنها ايجاد می کنــد. اگر هدف 
نهايی آموزش و پرورش ايدئولوژيک را کنترل 
فرهنــگ و ايجاد جهان بينــی و باورهايی در باب 
زندگی در ذهن عامه مــردم بدانيم، که موجبات 
حفظ اقتدار حاکمان بدون استفاده از روش های 
توأم با خشونت و اجبار را فراهم می آورد؛ ايجاد 
رفتــار تقابلی يا بــه عبارتی مقاومــت در پذيرش 
باورهای القا شده می تواند دسترسی به هدف ها را 
با چالشی جدی روبه رو کند. آموزش و پرورش 
در جايگاه نهادي ايدئولوژيک هرگز نتوانســته 
باورهای مورد نظر خود را درذهن و زبان معلمان، 
در مقام انتقال دهندگان پيام ها، به شــكلی مقبول 
جايگزين کنــد. در نتيجه حتی اگــر فرض کنيم 
مرحله اول اين ارتبــاط، که توليد و ارســال پيام 
اســت، از راه هدف گذاری هــا، تدوين کتاب و 
توليد محتوای مورد نظــر به خوبی صورت گرفته 
باشــد؛ در مرحله انتقال پيام به همــان دليل ناديده 
گرفته شدن معلمان به   عنوان افراد صاحب انديشه، 
قطعــاً انتقال بــه شــيوه دلخــواه توليدکنندگان 
هدف ها صورت نگرفته اســت. در مرحله ســوم 
نيز که ـ نوبت دريافت و به اصطلاح رمزگشــايی 
پيام ها توســط دانش آموزان )مخاطبان( اســت ـ  
اين عدم همخوانی ميان رمزگذاری و رمزگشايی 

پيام ها کاملًا مشهود است. 
هرچند شــيوه ســنتی معلم   محــور در اغلب 
مدارس ما همچنان حاکم اســت، اما به دلايل زير 
دانش آموزان يا به طورکلی پيام هــا را مخالف با 
نظر توليدکنندگان آنها رمزگشــايی می کنند، يا 
اين که باوجــود درك اين پيام ها بــه آنها بی اعتنا 

بوده، بی تفاوت از کنار آنها می گذرند:
 به کاهش اقتــدار معلمان به عنــوان تنها منبع 
علم و اطلاعــات در کلاس درس،کاهش اعتبار 
اجتماعی آموزگاران و نيز آمــوزش و پرورش، 
در جامعه، عدم مقبوليت کامل گفتمان سياســی 
ـ اعتقــادی دولتــی در ميــان دانش آمــوزان و 
خانواده های آنها، گسترش رسانه ها و گوناگونی 
امكانات دسترسی به منابع خبری و علمی باوجود 
ايجاد محدوديت های بســيار، رشد طبقه متوسط 
شــهری و انتخاب شــيوه های رفتاری و ســبک 
زندگی متفاوت با تفكرات ســنتی ارائه شــده در 

محتوای کتاب های درسی و توليدات رسانه های 
دولتی.

اين موارد مهمترين دلايل ناکاميابی آموزش 
و پرورش حاکمان در توليد انســان های آرمانی 
اســت، کــه در هدف گذاری هــا روی کاغــذ 

n .توصيف و تصويب می شود
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4ـ رضايی، محمد، ناسازه های گفتمان مدرسه، ص 20 
5ـ رضايی، محمد، همان، ص 18

پيربوردیو جامعه شناس فرانسوی
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پرورش 
اخلاقی در 
مدرسه

چنان چه یكی از هدف های 
آموزش و پرورش را پرورش 
شهروند دانا و اخلاقی بدانيم، 
نمی توانيم پرورش اخلاقی 
را جدا از جامعه پی گيریم.
شهروند خوب در پيوند با 
نهادهای مدنی و جامعه مدنی 
شناخته می شود

نورالله اكبری، دبير دبيرستان و كارشناس آموزشی

می شود و به حوزه فلســفه اخلاق وارد می شويم. ما 
می توانيم سه نوع انديشــه را که به گونه ای با اخلاق 

پيوند دارند بازشناسيم:
1ـ پژوهش تجربی توصيفی تاريخی يا علمی

2ـ انديشه هنجاری )پرسش از اين که چه چيزی 
درست، خوب يا وظيفه است؟(

3ـ انديشه تحليلی انتقادی يا فرا اخلاقی )پرسش از 
چيستی خوبی يا درستی(

در آموزش و پــروش اخلاقی  دانش آموزان و 
در پيوند با فلســفه آموزش و پرورش با هر سه نوع 

انديشه اخلاقی، کم و بيش سر و کار داريم.
چنان چه يكی از هدف های آموزش و پرورش 
را پرورش شهروند دانا و اخلاقی بدانيم، نمی توانيم 
پــرورش اخلاقــی را جــدا از جامعه پــی گيريم.

شهروند خوب در پيوند با نهادهای مدنی و جامعه 
مدنی شناخته می شود. اين شهروند چگونه  اخلاقی 

را بايد دارا باشد؟
آيا شهروند خوب شهروندی است که حقوق 
خود و ديگران را می شناســد و در پــی گرفتن آن 
است؟ آيا شهروند خوب شــهروندی است که به 

قراردادهای اجتماعی پايبند است؟ 
برای پاسخگويی به پرسش های  بالا بهتر است 
مرز اخلاق اجتماعی با قرارداد اجتماعی، حقوق و 

اخلاق فردی را بشناسيم.
اخــلاق اجتماعی از يک ســو مانند حقوق و 
از ســوی ديگر مانند قــرارداد و آداب اجتماعی 
اســت. قرارداد به موضوعاتــی دارای آن چنان 
اهميــت قطعــی اجتماعــی کــه موضوع هــای 
مورد بحث حقوق و اخــلاق از آن برخوردارند 
نمی پردازد.به نظر می رســد که قــرارداد عمدتاً 
برپايه ملاحظه ظواهر ســليقه و آســايش باشــد.

به اين ترتيــب اخــلاق از ســويه های خاصی از 
قرارداد جدا می شــود؛ در اين که مخلوق و متأثر 
از چيزی مانند قانون تصويب شــده دستگاه های 
قانونگذاری اجرايی و قضايی نيســت و ضمانت 
اجرايی آن نيروی فيزيكی يا تهديد به آن نيست، 
بلكــه حداکثر ســتايش و نكوهــش و چيزهای 
ديگر اســت که بيشتر شفاهی پســند يا ناپسندند.

حتی برخــی نويســندگان گفته انــد انگيزه ها يا 
ضمانت های اجرايی اخــلاق صرفاً درونی مانند 
عاطفه خيرخواهــی يا ميل به انجــام دادن کاری 
اســت که به خودی خود درست هستند، بنابراين 

اخلاق از اين جهات با حقوق نيز متفاوت است.
اخلاق دســت کم از يک نظر امری اجتماعی 
است و تنها کشــف يا قرارداد فرد برای راهنمايی 
خودش نيست. اخلاق مانند زبان  کشور يا مذهب 
فرد، پيش از او وجود دارد که فرد در آن داخل شده 

مقدمه
»دانش آموزکلاس دوم هنرســتانی در استان 
قزوين بر اثر لگد معلم از ناحيه شكم دچار آسيب 
شد و برای درمان به بيمارستان شهيد رجايی قزوين 
برده شد.به گفته پدر اين دانش آموز اين حادثه به 
علت تصــور نادرســت معلم در به همراه داشــتن 

موبايل توسط پسرش روی داده است ...«
رخدادی ماننــد آنچه که ياد شــد بــه همراه 
گســترش دامنه بزهــكاری در جامعــه بويژه در 
نوجوانــان و جوانــان، افزايــش نابســامانی های 
خانوادگی مانند طلاق، افزايــش اعتياد بويژه در 
جوانان و نوجوانان، افزايش آلودگی زيستگاه ها،ٰ 
گســترش بيماری هايی چون ايــدز، کاربردهای 
نادرست و غيراخلاقی از ابزارهای ارتباط جمعی 
مانند موبايل، اينترنــت و ... پرداختن به آموزش و 
پرورش شهروند دانا و اخلاقی در مدرسه را بيش 

از پيش گريزناپذير می سازد.
اخلاق

برای آغاز نوشتار پيرامون اخلاق از خبر تنبيه 
بدنی دانش آموز هنرستانی توسط معلم او کمک 
می گيرم. معلمی را کــه از او يــاد کرديم در نظر 
بگيريم، او شايد در سراســر زندگی خود تلاش 
کرده است که شخص خوبی باشد و وظيفه خود 
را آن چنان کــه می فهمد انجام دهد، اما بســياری 
آنچه را او انجام داده دوست ندارند. چنان چه در 
پی تنبيه بدنی، پدر دانش آموز از معلم شــكايت 
کند، دادگاه  معلم را محكــوم کند و معلم حكم 
دادگاه را ناعادلانه قلمــداد نمايد، جرايم در نظر 
گرفته شــده را نپذيرد و تلاش نمايد از جرايم در 
نظر گرفته شــده بگريزد و برای گريختن خود از 
مجازات های در نظر گرفته شده توجيه هايی مانند 
خيرخواهی، انجــام وظيفــه، مصلحت خواهی، 
آگاه کردن دانش آموز و ديگر همكلاسی های او 
و... را بيان کند، آيا او می تواند از زير بار مجازات 

شانه خالی کند يا خير؟
برای پاســخگويی به پرســش بــالا ناگزير به 
)برگزيدن( ديدگاهی اخلاقی هستيم.برای اين که 

ديدگاه اخلاقی درستی داشته باشيم بهتر است: 
1ـ اجازه ندهيــم تصميم های ما بــا عاطفه ها و 
احساس ها تعيين شــود، بلكه بايد مسئله را بررسی 

کرده و از بهترين استدلال پيروی کنيم.
2ـ نمی توانيم ديدگاه خود را با توســل به پندار 
مردم پاسخ دهيم. آنها ممكن است اشتباه کنند. بايد 

مستقل بينديشيم.
3ـ هرگز نبايد آنچــه را اخلاقــی نمی دانيم يا 

نادرست می دانيم، مجاز بشماريم و انجام دهيم.
از اين پس آنچه مطرح شد به بحثي فلسفی تبديل 
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نهاد آموزش و پرورش تنها 
نهاد مسئول آموزش و پرورش 

اخلاقی شهروندان نيست. 
همه نهادهای مدنی و اجتماعی 

چون نهاد قدرت )سياست(، 
نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد 

حقوق و نهاد علم  فن و هنر 
باید اخلاقی باشند و هم جهت 
در پرورش اخلاقی شهروندان 

به پيش روند

و کمابيش در آن سهيم می شود و پس از فرد نيز به 
وجودش ادامه خواهد داد.

در فلســفه اخــلاق نــو ديــدگاه، بيشــتر اين 
اســت که اخلاق مجموعه ای اســت کــه دارای 
هدف های شناخته شده فرهنگی و قواعد حاکم بر 
به دست آوردن اين هدف هاســت. اين هدف ها و 
قواعد نسبت به  فرد تقريباً بيرونی هستند و به صورت 

عادت ها بر او تحميل يا تلقين می شوند.
اين هدف ها و قاعده ها می توانند درونی شوند، 
يعنی فرد می تواند آنها را از آنِ خود و شدن خويش 
را با آنها تنظيم کند، اين فرايند می تواند غيرعقلانی 
باشد. ما می توانيم از نوعي هدايت درونی به نسبت 
غيرعقلانی به نوعی انديشه عقلانی تر منتقل شويم 
که در آن زندگی مجرب و نوعــی خودمختاری 
به دســت آورده  از نظــر خودمان عامــل اخلاقی 
شويم و حتی به نقطه ا ی برســيم که بتوانيم قواعد و 

ارزش های جامعه خود را نقادی کنيم.
به اخــلاق از دريچه هــای ديگــری می توان 
نگريست و شناخت های گوناگونی از آن، دست 
داد. بی شــک هدف اين نوشــتار بررسی همه اين 
ديدگاه ها نمی تواند باشــد و نيســت، بلكه سخنی 

کوتاه است تا مرادمان از اخلاق روشن شود.
پرورش اخلاقی

برخی فلاسفه بر اين باورند که پيامد انسانی شدن 
و رهاشدن از وحشيگری تنها با آموزش و پرورش 
امكان پذير است و تأکيد دارند که پرورش اخلاقی 
بايد جزو آمــوزش و پرورش باشــد. برخی مانند 
کانت عالی ترين سطح پرورش را پرورش اخلاقی 

می دانند.
مراد از پرورش اخلاقــی تنها روش ها و فنون 
آموزشــی و پرورشــی نيســت، بلكه درونمايه 
آمــوزش و پــرورش نيــز می باشــد کــه پيوند 
تنگاتنگی با فلســفه اخــلاق دارد. هنگامی که از 
نهاد آمــوزش و پرورش ســخن می گوييم نظام 
اداری و نظام تئوری آن را در نظر داريم. در نظام 
اداری ســاختار های اجرايی  قواعــد و مقررات 
سرمايه های انسانی و غيرانسانی و در نظام تئوری 
پايه های اساسی آموزش و پرورش مانند پايه های 
علمی، فلسفی و هدف های آموزش و پرورش را 
در نظر داريم. بنابراين در پــرورش اخلاقی همه 
اين اجزا بايد اخلاقی باشــند و در جهت پرورش 

شهروند اخلاقی گام بردارند.
روشن اســت که نهاد آموزش و پرورش تنها 
نهاد مسئول آموزش و پرورش اخلاقی شهروندان 
نيســت. همه نهادهای مدنی و اجتماعی چون نهاد 
قدرت )سياست(، نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد 
حقوق و نهاد علم  فن و هنر بايد اخلاقی باشند و هم 

جهت در پرورش اخلاقی شهروندان به پيش روند.
اخلاق و آموزش و پرورش

از زمانی که ســنگ بنای آموزش و پرورش 
نوين بنا نهاده شــد، همواره يكــی از هدف های 
آن پــرورش اخلاقی دانش آموزان بوده اســت. 
از ســال 1345 در پی دگرگونی های اقتصادی و 
اجتماعی که به بــروز دگرگونی هايی در جامعه 
شد هدف گذاری در آموزش و پرورش پيگيری 
و قانونی گرديد، به طوری که بر آموزش اجباری 
ابتدايی بويژه در روستاها، پرورش نيروی انسانی 
ماهــر، پــرورش ذوق هنــری و تربيــت بدنی و 

پرورش اخلاقی و... تأکيد شد.
پــرورش  و  آمــوزش  نظــام  کليــات  در 
جمهوری اســلامی و در ســند تحــول بنياديــن 
آموزش و پــرورش نيز بر رشــد فضايل اخلاقی 

دانش آموزان تأکيد شده است.
دربند دو ماده 26 اعلاميه جهانی حقوق بشــر 
نيز مقرر شــده که »هدف آموزش رشــد کامل 
شخصيت انســانی،  تقويت احترام به حقوق بشر 
و آزادی های بنيادين خواهــد بود.آموزش بايد 
تفاهم، مدارا و دوســتی در ميان همــه ملت ها و 
گروه های نــژادی و مذهبی را ترويــج کند و به 
فعاليت های ملل )متحد( در راه حفظ صلح ياری 

رساند.«
همان گونه که بيان شــد يكــی از هدف های 
اساســی آموزش و پرورش، پــرورش اخلاقی 
دانش آ موزان و تحقق کمالات انســانی اســت. 
برای تحقق اين هدف، آموزش و پرورش نيازمند 
محتوی در رويكردها و روش های مناسب است.

درونمايه آموزش و پرورش و اخلاق
برای اين کــه درون مايه آموزش و پرورش ما 
اخلاقی باشد و ما را به هدف های اخلاقی آموزش 
و پرورش برساند ناگزيريم که نظريه های اخلاقی 
گوناگون را بشناسيم و ديدگاه خود را در ارتباط 
با آنها در ســندهای بنيادين آموزش و پرورش و 

قوانين فرودست، به صورت روشن بيان کنيم.
در اين ســندها و قوانين بايد آشكار کنيم که به 
کدام ديدگاه اخلاق )تاريخی، هنجاری و تحليلی( 
باور داريم؟ بايد روشن سازيم که تكاليف اخلاقی 
ما از کدام منبع ها سرچشــمه می گيرنــد؟ اگر اين 
منبع ها برای همه معتبر نباشد راهكارمان چيست؟ 

طی کدام فرايند به اين ديدگاه اخلاقی رسيده ايم؟
برعهده پژوهشــگران و کارشناسان آموزش 
و پرورش اســت که فهــم روشــنی از نظريه ها و 
ارزش های اخلاقــی داشــته باشــند و آن گاه به 
بررســی نظام آمــوزش و پرورش کشــورمان از 
ديدگاه نــوع و ميــزان اخلاقيات در نظــر گرفته 

عكس از خبرگزاری فارس
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شده در آن، بپردازند و با توجه به ديدگاه اخلاقی 
صحيح بازسازی زيربنايی در نظام اداری و تئوری 

آموزش و پرورش طراحی و اجرا کنند.
به نظر نگارنده درونمايه نظــام اداری و تئوری 
آموزش و پــرورش برای دســتيابی به شــهروند 
اخلاقی بايد به نحوی باشد که همه رفتارهای ارادی 
و آگاهانه دانش آمــوزان را در بــر گيرد، عقلانی 
باشد، هدف آن پرورش انسان آزاد باشد،  انسان گرا 
باشد، با غم و غلامی ناسازگار باشد، دموکراتيک 
باشد  و در پی ساختن جامعه ای با مردمانی نيكخواه، 

نيک جو و عادلانه باشد.
رويكردهـای پـرورش اخلاقـی در 

مدرسه
مدرســه به عنوان نمــاد آمــوزش و پرورش 
شامل نيروی انسانی آموزشی، پرورشی و اداری 
و برنامه های آشكار و پنهان آموزش و پرورشی، 
بايد در پی آن باشد که دانش آموزان بياموزند چه 
چيزی و کجا ارزش اخلاقی اســت؟ چه چيزی 
درســت، خوب يا وظيفه است؟ خوب چيست؟ 

درست چيست؟ و...
برای دستيابی به هدفهای بالا لازم است مدرسه 
بايدهــا و نبايدهايــی را در پيوند بــا رويكردهای 
آموزش و پــرورش اخلاقی پی گيــرد. در ادامه به 
برخی از اين رويكردها و بايدها و نبايدها اشاره ای 

گذرا خواهيم داشت.
آموزش  دانش آموزان،  به  آنچه  از  بخشی  1ـ 
مناسبات  و  اخلاقی  فضايل  بايد  می شود  داده 
کنش های  و  مدنی  نهادهای  در  انسان دوستانه 
گروهی و رعايت هنجارهای اخلاقی در بهره بردن 

درست از محيط زيست و طبيعت باشد.
2ـ دانش آموزان، پدرها و مادرهاي آنها بايد در 
رويكردهای آموزش و پرورش اخلاقی مدرسه 

مشارکت داشته باشند.
3ـ رويكردهای آموزشی و پرورشی اخلاق بايد 
گوناگون باشد. مدرسه بايد از شيوه های گوناگون 
نمايشی،  برنامه های  مانند  اخلاقی  پرورش 
رسانه های چند کاره و ابزارهای چند رسانه ای،ٰ 

گفت وگو و... بهره گيرد.
4ـ رويكردهای آموزش و پرورش اخلاقی نبايد 
رويكردهای  از  بايد  باشد،.بلكه  مستقيم  صرفاً 

غيرمستقيم نيز بهره ببرد.
5ـ افزون بر رويكردهای رفتاری اخلاق بايد بر 

جنبه های ذهنی اخلاق و ارزش ها تأکيد شود.
6ـ مدرسه بايد دانش آموزان را توانمند سازد که 

استدلال و تحليل اخلاقی داشته باشند.
7ـ مدرسه در پرورش اخلاقی بايد نقش بی طرفانه 
داشته باشد و از طريق بازی ها و تمرين های کلاسی، 

ارزش ها را تبيين کرده و آشكار سازد.
8ـ برنامه های آموزش و پرورش اخلاقی مدرسه 

بايد انعطاف پذير باشد.
9ـ مدرسه بايد پيش از ورود دانش آموزان به 
جامعه روحيه کار در نهادهای مدنی را در آنان 
تقويت کند تا از تجربيات يكديگر بهره ببرند 
و درك آنها از اخلاق گسترش يابد و آنها را به 

سمت اخلاق اجتماعی پيش ببرد.
10ـ در مدرسه بايد اخلاق و قواعد اخلاقی در قالب 
نوع عمل و رفتاری که از معلمان و کادر اداری سر 

می زند، روشنی ويژه ای داشته باشد.
11ـ مدرسه در پرورش اخلاقی دانش آموزان نبايد 
به تلقين بپردازد .در تلقين حرمت عقلانی فرد پاس 

داشته نمی شود.
12ـ در مدرسه زبان پرورش اخلاقی بايد مثبت باشد 

و از به کارگيری زبان منفی  جداً خودداری شود.
13ـ تنبيه بدنی دانش آموزان بويژه در حضور 
دانش آموزان ديگر که با هدف بازدارندگی و 
بهسازی رفتار دانش آموز و همكلاسی های او 
انجام می گيرد از نظر اخلاقی مجاز نيست، زيرا 
دانش آموز  کرامت  و  حرمت  بدنی،  تنبيه  در 
شديداً مخدوش می شود و چه بسا با لحاظ تئوری 
رفتارگرايی شخصيت او تا سر حد يک حيوان 
از  بهره بردن  اين  بر  افزون  فروکاسته مي شود. 
تنبيه بدنی برای بهسازی رفتار ديگران نيز در 
وهله نخست استفاده ابزاری از يک انسان برای 
بهسازی ديگران امری است که به لحاظ اخلاقی 

n .محل تأمل است
منابع:

ـ فلسفه اخلاق، ويليام کی.فرانكنا، ترجمه هادی صادقی، 
انتشارات طه

و  حقوق بشر  جهانی  اعلاميه  است،  کس  اگر  درخانه  ـ 
ميثاق های آن،  محمدعلی موحد، نشرکارنامه

ـ واقعيت های نظام آموزشی در ايران، سعيد پيوندی
ـ تربيت اخلاقی )3(، جايگاه مدرسه در تربيت اخلاقی، 

افضل الملوك حسينی
ـ نگاهی به نظام آموزشی ايران معاصر، عبدالرضا احمدی

ـ روش های تقويت ارزش های اخلاقی در دانش آموزان،  
مليحه اسلاميان، راسخون

ـ تبيين نظريه اخلاق در فلسفه مدرن )کانت( و پست مدرن 
)فوکو( و نقد تطبيقی دلالت های آن برای تربيت اخلاقی، 

دکتر سيدمهدی سجادی و ابوالفضل علی آبادی
ـ رويكردها و روش های تربيت اخلاقی و ارزشی، سيدمهدی 

سجادی
ـ چشم اندازی به جايگاه و نقش اخلاق در آموزش و پرورش، 

محمدعلی حاجی ده آبادی
ـ خبرگزاری آفتاب

درونمایه نظام اداری 
و تئوری آموزش و 
پرورش برای دستيابی 
به شهروند اخلاقی 
باید به نحوی باشد كه 
همه رفتارهای ارادی 
و آگاهانه دانش آموزان 
را در بر گيرد، عقلانی 
باشد، هدف آن پرورش 
انسان آزاد باشد،  
انسان گرا باشد، با غم و 
غلامی ناسازگار باشد، 
دموكراتيك باشد  و در 
پی ساختن جامعه ای 
با مردمانی نيكخواه، 
نيك جو و عادلانه باشد
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آموزش و پرورش،
جامعه و زندگی

بازخوانــی سرگذشــت پرماجــرای تعليم و 
تربيت در ميان اقوام و ملل و تمدن های گوناگون، 
عبرت آموز است. اگر جامعه ای برای تربيت آحاد 
خود برنامه ای منســجم و منظومه فكری پرجاذبه و 
غنی آماده نكرده باشــد، در مــدت زمان کوتاهی 
محكوم بــه ســقوط خواهد بــود، زيرا تشــتت و 
گسست فرهنگی و عدم سلامت نهادهای اجتماعی 
و به دنبال آن، ازبين رفتن تفهيم و تفاهم در جامعه، 
موجبات ازهم پاشيدگی را فراهم می کند. جامعه 
از طريق تعليــم و تربيت افراد، حيــات و بقا خود را 
تضمين می نمايد. اگر نتوانيم موجوديت فرهنگی 
و اجتماعی خود را از طريق آمــوزش و پرورش به 
نسل های بعد منتقل کنيم و همواره درگير دعوای 
»پدران و پسران«)1( باشــيم، يا بايد فرزندان را با قوه 
اجبار در مســير اطاعت نگه داريم و يا شاهد سيكل 

معيوب تغييرات خلق الساعه باشيم. 
پيــش از ادامــه بحث، بايــد يادآور شــد که 
آموزش و پرورش را نبايد در يک دستگاه اداری 
مرسوم خلاصه کرد . تمامی نهادهايی که به نحوی 
در مســير القا و آموزش، اموری هستند که طريقه 
سلوك و شكل گيری فرد را در مواجهه با اجتماع 
در همه ابعادش و زندگی با تمامی تنوعش آماده 
می کنند، به طوری که فرد قادر می شود مناسبات 
موجــود و معهــود را بفهمــد و از روش معمول و 
شناخته شــده و قابل فهم به وســيله ديگران عمل 
کند، در اين راســتا قرار می گيرنــد. علاوه بر آن 
تعليم و تربيت مختص سن خاص و مرحله خاصی 
از عمر انسان نيست. فرايندی مادام العمر است، اما 
هر زمان، با مقتضيات خاص خود اســت. بنابراين 
ما می توانيم هم از آموزش کودکان سخن برانيم 
و هم از آموزش بزرگسالان، هم دستگاه آموزش 
و پرورش و هم نهادهای ديگر مدنی را) رســانه ها 

و...( دخيل بشماريم.
در اين مقاله، به صورت مختصر و به ضرورت، 
فقط به دســتگاه آموزش و پرورش می پردازيم و 

انحصاراً طيف دانش آموز را مدّ نظر قرار می دهيم.
1ـ تعليم و تربيت 

  در تعريف تعليم و تربيت، اتفاق نظر منسجمی 
وجود ندارد؛)2( بعضــی آن را انتقــال معلومات و 
مهارت ها و عده ای آن را تشكيل عادات و صفات 
معين و پاره ای آشكارکردن اســتعدادها و به تعبير 
ديگر، فعليت بخشــيدن به اســتعدادها شمرده اند. 
گروهی ايــن تعاريف را کافی ندانســته و گفته اند 
تعليم و تربيت يعنی آماده کردن فرد برای زندگی 
در يک جامعه معين و اينكه فرد را با آداب و رسوم 
و عقايد و افكاری آشنا کنيم که مطلوب آن جامعه 
است. عده ای از صاحب نظران نيز با ذکر جنبه های 

اگر نتوانيم موجودیت 
فرهنگی و اجتماعی خود 

را از طریق آموزش و 
پرورش به نسل های بعد 

منتقل كنيم و همواره 
درگير دعوای »پدران و 
پسران« باشيم، یا باید 
فرزندان را با قوه اجبار

 در مسير اطاعت نگه داریم 
و یا شاهد سيكل معيوب 

تغييرات خلق الساعه 
باشيم

عزت الله مهدوی، دبير فلسفه

مختلف رشد شخصيت فرد )جنبه بدنی، عقلانی، 
عاطفــی، اجتماعی، دينــی، هنــری و اخلاقی( و 
ملاحظه آن در تعاريف خود و نيز تأکيد بر رشــد 
توان قضاوت صحيح، به اين مباحث غنای بيشتری 
بخشيده اند. تذکر اين نكته خالی از فايده نيست که 
ما در تعريف تعليم و تربيت بايد تحولات تاريخی 
و اجتماعی را در نظر بگيريم. اين تعاريف در خلأ 
انجام نمی پذيرند و مناســبات اجتماعی و انســانی 
در کار دگرگونــی آنها فعالند. امــا به هر صورت 
اين گزاره ها فضای مناســب تفهيم، تفاهم و نيل به 

مقصود را فراهم می آورند.
2ـ فرهنگ  و جامعه    

در تعريــف فرهنگ نيــز با انبوهــي از مفاهيم 
روبه روييم. برخی آن را شــامل همــه رفتارهايی 
می دانند کــه در زندگی اجتماعی آموخته شــده 
و از طرق گوناگون بين نســل ها انتقال يافته است، 
از اين رو بر زبــان، هنر، علم، حكومــت، اخلاق، 
مذهب، حتی راه هــا و روش هــای زندگی، امور 
تكنيكی و حتــی صنعتــی، ســاختمان ها، ابزار و 
وســايل، طرح هــای ارتباطــی، اشــيا و... دلالت 
می کنــد. در مفهــوم فرهنــگ، عقايــد، افكار، 
آرزوها، مهارت ها، آداب و رســوم و امور مربوط 
به ذوق زيبايی شناسی نيز دخيل و مطرح است.  اگر 
جامعه را متشكل از افرادی بدانيم که با هم زندگی 
می کنند و براســاس دغدغه های مشترك فعاليت 
می نماينــد، هدف های مشــترك دارنــد و نوعی 
تقســيم کار در بين آنها صورت پذيرفته و افكار و 
عواطف بين آنها مبادله می شود و همواره نسبت به 
هم نوعی احســاس همدردی دارند، روابطشان به 
شكل نهادها و مؤسسه هاي اجتماعی خاص ظاهر 
شده اســت؛ در اين صورت بين فرهنگ و اجتماع 
نســبتی وثيق مشــاهده می کنيم، گويی فرهنگ، 

روح و جامعه جسم است.)3(
3ـ آموزش و پرورش و فرهنگ 

صاحب نظران ســه وظيفه عمده را در اين باره 
به عهده دستگاه تعليم و تربيت گذاشته اند:)4(:

الف ـ فهم ميراث فرهنگی   ب ـ ارزش ســنجی  
ميــراث فرهنگی    ج ـ توســعه و پيشــرفت ميراث 

فرهنگی 
آموزش و پرورش نه تنها بايد ميراث فرهنگی 
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آيا محصول اين نظــام تعليم و تربيــت درنهايت 
ايجاد مصرف کنندگان منفعل نخواهد بود؟    

 ب ـ ايجاد رابطه مدرســه ـ مهارت شــغلی نيز 
يكــی از چالش های بزرگ آمــوزش و پرورش 
اســت. دســتگاه تعليم و تربيت جامعــه بايد کفه 
ترازوی تربيــت را به نفع بازار کار ســنگين کند، 
بخصوص در کشــورهايي که از بيــكاری با نرخ 
بالا رنج می برند. اين کشورها درصدد برمی آيند 
که با ايجاد شــيب های مختلف بر سر راه تحصيل 
دانش آموزان، آنها را به سمت کسب مهارت های 
فنی و حرفه ای سوق دهند. ما می دانيم که پرورش 
کارگران نيمه ماهر مشــكل بيكاری و اشــتغال را 
حل نمی کند. به کار افتادن موتور توليد در جامعه، 
منوط به شرايط خاص برنامه ريزی در سطح ملی 
توأم با بــرآورد ميزان نيــاز به کارگــران ماهر و 
نيمه ماهر و تكنيســين ها و مهندســان است؛ وقتی 
چنين برآوردی صورت نگرفته، هدايت بی رويه 
دانش آموزان، در آينده مشكلات مصيبت باری 
متوجه جامعــه می کند. وقتی مشــاهده کرده اند 
سيل فارغ التحصيلان رشــته های فنی و نظری در 
بازار کار جذب نشده اند، از حرکت بخش عظيم 
ديگر جلوگيري کــرده، به مراکــز کارودانش، 
هرچند به قيمت عدم احراز شرايط قبولی در پايه 

عمومی رانده شده اند.
5ـ آموزش و پرورش و آسيب های اجتماعی

هر جامعه ای طبعــاً با مشــكلات و معضلات 
مختلفی دســت به گريبان اســت. بخشــی از اين 
مشكلات به صورت طيفی قابل مشاهده  هستند که 
در پايين ترين نقطه آن، شكوفانشدن استعدادها در 
ابعاد مختلف فــردی، اجتماعی و اتلاف قابليت ها  
تا بالاترين ســطح کــه ارتكاب فعــال جرايمی از 
قبيل خشونت عليه شخص، سرقت، کلاهبرداری 
و به طــور خلاصه جرايــم قابل گــزارش و اعمال 
مجازات مي باشــد پيش مــي رود. در لابه لای اين 
طيف رد پای جرايمي که در آن به ديگري تعرض 
نمي شود از قبيل ســوء مصرف موادمخدر و... نيز 

پيداست. 
در نشريه شماره 41 يونسكو باعنوان »آموختن 
برای زيستن« اين عبارت به چشــم می خورد: »از 
آنجا کــه تعليم و تربيت دســتگاه فرعــی جامعه 
است، الزاماً ويژگي های اصلی جامعه را منعكس 
می کنــد« و  می افزايد: »واقعيت هــا ثابت می کند 
که تضادهــای  موجود در نظام هــای اجتماعی و 
ناتوانی نسبی نظام های آموزشــی، لازم و ملزوم 

يكديگرند.)5(
بی شــک جامعه متأثر از نظام تعليــم و تربيت 
اســت، اما نه به اين معنا که وضعيت جامعه تأثيری 

بر نظام تعليم و تربيت ندارد. رابطه دوطرفه است. 
برای بهبود وضعيت فرهنگی و اجتماعی در جامعه 
بايد از ايجاد و توانمندی دســتگاه تعليم و تربيت 
حمايت جدی کــرد، اما اگــر بخواهيم يک نظام 
کارامد و مؤثر آموزشی داشته باشيم بايد در مسير 
بهبود شــرايط و وضعيت نهادهــای مدنی جامعه 
تلاش کنيم. معضلات اجتماعــی، توان آموزش 
و پرورش را می گيرد. علاوه بــر درك عميق اين 
مسئله و کاربســت صحيح عناصر و عوامل مرتبط 
با آن، مــا نيازمند همدلــی و اعِمــال اين حقيقت 
هستيم که نبايد برپايه الگوهای از پيش تعيين شده 
در دايره روش ها، نيازمندی هــا و مقولات )که ته 
گوری(، در کار آماده سازی فرزندان برای نوعی 
زندگی خــاص، محدود شــويم. در فعاليت های 
آموزشی نه تنها »اکنونِ« محصلان بايد مدّ نظرمان 
باشد، بلكه بايد »آينده" آنها در سراسر زندگيشان 
در نظر آورده شود. ما در دســتگاه تعليم و تربيت 
رســمی خود نه تنها بايد به دنبال ايجاد  »موفقيت« 
باشــيم، بلكه بايد تمهيداتی نيز برای »نگهداشت« 

اين موفقيت بينديشيم.
دستگاه تعليم و تربيت کشــور ما اسير »نتايج« 
اســت. البته  هر دوره اين نتايج هم در ســايه برنامه 
بازار کار و غول آزمون ورودی دانشــگاه ها به سر 
برده اســت. آموزش های مــا نيز معطــوف به اين 
نتايــج، همــواره از »فرايند«ها و رصــد دقيق نقاط 
کور تربيتی وامانده است. ما هنوز سيستم دفتری و 
اداری منظمی در پيگيری مسائل تربيتی و انضباطی 

آموزش و پرورش نه تنها 
باید ميراث فرهنگی جامعه 
را انتقال دهد، بلكه باید آن 
را تفسير و حتی به زبان 
قابل فهمِ خواهانش 
ترجمه كند

جامعــه را انتقال دهد، بلكــه بايد آن را تفســير و 
حتی به زبان قابل فهــمِ خواهانــش ترجمه کند. 
مدارس در گذار دائمی فهم و ارائه احساســات و 
افكار جامعه و نظام مطلوب ارزش ها بايد فعاليت 
کنند. علاوه بر آن می بايســت فضايــی از فكر و 
انديشــه ايجاد شــود تا دانش آمــوزان بتوانند به 
نوعی از نظام انتقادی دســت يابند تا اين ميراث را 
در معرض آزمايش و ارزش ســنجی قرار بدهند. 
اگر دانش آموزان را  نتوانيم به شــيوه های درست 
و علمی به مهارت هايی برای ســنجش و ارزيابی  
ميراث فرهنگی جامعه مجهــز کنيم، در حقيقت 
آنهــا را ناتــوان بــار آورده ايم. شــک نكنيم که 
اطاعت کورکورانه مانع رشد و تعالی افراد جامعه 
است. اگر وظيفه مدارس را تنها اين بدانيم که در 
کار انتقال ميراث فرهنگــی فعاليت کنند، حالت 
رکود و روزمرگــی را به آنها تحميــل کرده ايم. 
مدارس بايد توان بازتوليد ارزش ها و هنجارها را 

در فضايی آزاد و خلاق به محصلان خود بدهد. 
4ـ چالش های پيش روی آموزش و پرورش 

آموزش و پــرورش در شــرايط کنونی ـ اگر 
نگرانی از بودجه، امكانــات و تجهيزات، نيروی 
کارامد و اقبال مســاعد اجتماعی نداشــته باشــد 
ـ بــا چالش های بزرگــی روبه رو خواهــد بود که 
برشمردن آنها در اين مختصر نمی گنجد، از اين رو 
به دو مورد مهم که گريبانگير آن است و مسئولين 
اين دســتگاه بزرگ نيــز در دامن زدن بــه آنها به 
صورت فعال، عمل کرده اند اشاره می کنيم: الف 
ـ تبديل شــدن به صورت يک سازمان نگهبان،که 
نوع خاصی از تفســيرها را از تعليم و تربيت ارائه و 
اجرا می کند که در درازمدت و يا حتی ميان مدت، 
ارتباط معقولی با وضعيت فكری و ارزشی جامعه 
ندارد و تفهيم و تفاهمش از بين می رود يا ضعيف 
می شود. وقتی آموزه های مدرســه هيچ تناسبی با 
وضعيت بالفعل جامعه نداشته باشد، به مرور زمان 
انضباط و روابط خشکِ بی هدف شكل می گيرد. 
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در مدارس نداريم. نمره انضباط در مدارس تابعی 
از سليقه کادر اجرايی مدرســه است و نمره دقيقی 
نيست و ما می بايســت از 20 سال پيبش به وضعيتی 
مبتنی بر »کيفيت« در اين مورد می رســيديم تا در 
ارزيابی ها از رفتار محصلان به جای نمره »کمّي« از 
يک تا 20،گزارشی از فعاليت ها و رفتارهای تفسير 
شده داشته باشيم. هنوز در پرونده محصلان جای 
آن خالی اســت. آموزش براســاس محفوظات، 
شــرايط را برای ايجاد عادات نيكو و پايدارنمودن 
صفات اخلاقی و سجايای انسانی تنگ کرده است. 
اگر ساعات فعاليت يک مدرســه را مورد بررسی 
قرار دهيم چند درصد آن اختصــاص به »تربيت« 
به معنای واقعی کلمــه دارد؟ البته ما می پذيريم که 
جامعه نبايد تمامی اختيارات آموزشی را به نهادی 
تفويض کند که به صورت سلسله مراتبِ عمودی 
اداره می شــود، به مرور زمان به حاشيه رانده شده و 
صورتی متمايز از درون جامعه به خود گرفته است 
. نقش نهادهای اجتماعی، انجمن ها، ســنديكاها، 
گروه ها، اجتماعات محلی و ســازمان های واسط 
بين دستگاه رسمی آموزش و ديگر نهادهای سهيم 

را نبايد فراموش کرد.
ناگفته پيداست که عدم کارايی مؤثر مدرسه در 
کاهش آســيب های اجتماعی ريشه در کجا دارد. 
ما محصــلان را برای زندگــی اجتماعی موجود و 
محسوس آماده نمی کنيم و اساساً  دستگاه آموزش 
و پرورش کنونی برای چنين کاری طراحی نشده 
است. کتاب های درسی،کمترين ارتباط را با محيط 

زندگی بچه های ما دارد. معلمان و مربيان نيز برای 
چنين مأموريتی آموزش منســجم نديده اند. سهل 
است ما برای لحظات بحرانی که جان محصلانمان 
به خطر می افتد نيز از آموزش مناســب برخوردار 
نيستيم. کمتر عوامل نيروی اداری و تربيتی  مدرسه 
سراغ داريم که آموزش مؤثری درباره روش های 
مقابله صحيح در مرحله اول و فوری با جرايم داشته 
باشند. ما جدای از آرمان پردازی در مدارس  و ارائه 
چشم اندازهای دور از دسترس، نيازمند طرح های 
امتحان شده و کارشناسی شده در مقابله با گسترش 
ناهنجاری های اجتماعی و آفات ســلوك جمعی 
محصلان هستيم، تا پيش از دچارشــدن به فجايع 
غيرقابل جبران بايــد در اين زمينــه فعاليت جدی 

کرد.
6ـ آموزش و پرورش و آماده كردن افراد جهت 

زندگی اجتماعی
بی شک در مدارس در اين جهت فعاليت هايی 
صــورت می گيــرد: در لابــه لای ســخنرانی ها، 
در موقعيت هايــی از گريــز درســی و عمدتــاً در 
شــرايطی که محصل، مرتكب فعلی می شــود که 

مستلزم نصيحت و مشاوره است. 
حال آنكه اگر افــراد بخواهند به طــور مؤثر و 
فعال در زندگی اجتماعی شــرکت کننــد، بايد به 
صــورت علمی و تمريــن عملی واجد شــرايط و 
صلاحيت های خاصی بشــوند. به عبــارت ديگر 
تا افــراد، مهارت ها و عــادات معينــی را در خود 
رشــد ندهند، چگونه می تواننــد در وضعيتی قرار 
بگيرند که يک زندگی توأم با سلامتی، موفقيت و 
معنويت را سپری کنند؟ يادآوری اين صلاحيت ها 
و مهارت ها نيازمند بحث جدي ديگری است که به 

اختصار به ذکر بعضی از آنها می پردازيم.
ـ بخشی از اين صلاحيت ها:

الف ـ مهارت های ارتباطی )سخن گفتن، نوشتن، 
بتوانند  بايد  ما  دانش آموزان  و...(،  گوش دادن 
مقاصد خود را به زبان جامعه بيان کنند و گفته های 

ديگر هم نوعان خود را بفهمند. 
ب ـ مهارت در به کاربردن روش های علمی  و حل 

مسائل زندگی با استفاده از علوم مختلف. 
ج ـ مهارت برای فهم تاريخ ملل مختلف.

د ـ مهارت لازم برای حفظ سلامت جسمانی و 
روانی و مديريت احساسات و عواطف.

هـ ـ مهارت برای پيداکردن استعدادهای خود در 
زمينه شغلی؛ آموزشگاه ها را از آزمايشگاه ها و 
کارگاه های مناسب تهی کرده ايم. امروزه کمتر 
درسی داريم که اوقاتی از کلاس را در آزمايشگاه 

بگذرانند. و اين فاجعه نظام تعليم و تربيت ماست .
وـ مهارت های لازم جهت اجرای وظايف مدنی

دستگاه تعليم و تربيت كشور 
ما اسير »نتایج« است. البته  

هر دوره این نتایج هم در 
سایه برنامه بازار كار و غول 

آزمون ورودی دانشگاه ها به سر 
برده است. آموزش های ما نيز 

معطوف به این نتایج، همواره از 
»فرایند«ها و رصد دقيق نقاط 

كور تربيتی وامانده است

ديگر وقت آن رســيده اســت که متناســب با 
شــرايط ســنی و مقاطع تحصيلــی فرزندانمان، به 
روش های زيبنــده و مؤثــر، مقــررات و ضوابط 
مربوط بــه زندگی اجتماعــی را به آنهــا بياموزيم 
.محصلان ما بايد شــناخت درســتی از مشارکت 
مدنی داشــته باشــند. گنجاندن يک درس تئوری 
و آن هم حاشــيه ای کفايــت نمی کنــد. بايد اين 
حقيقت در متن فعاليت مدرسه ها گنجانده شود. با 
شرکت دادن آنها به صورتی مؤثر در فعاليت های 
اجتماعی و ايجاد موقعيت های مناسب آموزشی، 
امكان يادگيری مفيد و کارامد را برايشــان فراهم 
کنيم. محصلان مــا بايد در گردش هــای علمی، 
بازديد از مؤسسه هاي اجتماعی، سياسی و اقتصادی 
شــرکت کنند. در حال حاضر نوعی انــزوا بر آنها 
حاکم است. مســئولين ذيربط بايد تئوری زندگی 
در انبوهــی از نهاد های مدنــی را فراهــم نمايند. 
محصلان بايد بتوانند در مدار قدرتمند رسانه های 
فعال زندگی کنند. هم با آنها تعامل داشــته باشند و 
هم اصالت فرهنگی خــود را حفظ کنند. فرزندان 

n .خود را برای زندگی آماده کنيم
منابع:

1ـ اشــاره به کتــاب »پــدران و پســران« تورگنيف. که 
تضادهای نسل کهن و نو را باز می نمايد.

2ـ برای تعاريف مربوط به تعليم و تربيت رجوع کنيد به: 
شريعتمداری، علی، اصول و فلسفه تعليم وتربيت، انتشارات 

اميرکبير، تهران، 1364.
3ـ »فرهنگ نظام ثابت و ريشه دار عمل، رفتار و انديشيدن 
يک يا چند قوم است.« داوری اردکانی، رضا، فرهنگ خرد و 

آزادی، نشر ساقی، تهران، 1378، ص245 .
4ـ شــريعتمداری، علی، جامعه و تعليــم و تربيت )مبانی 

تربيت جديد(، چاپخش، تهران، 1353.
و نيز:  شــادمان، فخرالديــن، تراژدی فرنــگ، کتابخانه 

طهوری، تهران،1346. 
5ـ يونسكو، نشــريه شــماره 41، آموختن برای زيستن، 

مؤسسه انتشارات اميرکبير، تهران، 1356، ص 135 به بعد.
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مدارس و آموزش 
رفتار مدني

افكار، عقايد، عادات، شیوه هاي 
زندگي و رويارويي با مسائل 
گوناگون تأثیرات بسیار عمیقي 
بر عملكرد و زندگي انسان ها دارد. 
افكار و باورهاي ما و همین طور 
نوع نگاه ما به مسائل مختلف 
زندگي از کجا مي آيند؟ مهمترين 
ابزار انتقال، تولید و بازتولید افكار، 
باورها و شیوه هاي  زندگي يا در 
يك کلمه »فرهنگ«، تعلیم وتربیت 
و مهمترين و اولین نهاد اجتماعي 
که اين آموزش را به عهده دارد، 
خانواده است. تعلیم و تربیت در 
ايران افزون بر خانواده، اساساً از 
طريق دو نهاد دولتي صداوسیما 
و آموزش وپرورش به عنوان 
مهمترين ابزارهاي فرهنگي صورت 
مي گیرد. ويژگي هايي که اين دو نهاد 
در ايران دارند عبارتند از: 
الف ـ گسترده، عمومي و همه گیر 
بودن؛ ب ـ رايگان بودن؛ پ ـ رسمي 
و دولتي بودن که به دلیل گسترده و 
رايگان بودن، اين دو نهاد مخاطبان 
گسترده اي دارند. 
موضوع نوشتار حاضر، نهاد 
آموزش وپرورش است و اين که 
آيا اين نهاد پاسخگوي نیازهاي 
اجتماعي و مدني جامعه حاضر 
است يا خیر. 

سارا مكي علمداري*

آموزش وپــرورش به صورت امروزي 
و بــه  شــكل مــدارس کنونــي، محصول 
صنعتي شــدن و گســترش شــهرها بــود 
و در پاســخ بــه نيازهــاي جامعــه پيچيده 
امــروزي به اين شــكل رســمي و مبتني بر 
برنامه هــاي متمرکــز ظهــور کــرد. چند 
وظيفه از آموزش وپرورش انتظار مي رود 
ازجمله: 1ـ آماده ســازي افراد جامعه براي 
پذيرش مشــاغل و کار هــاي مختلف که 
در جامعه امــروزي مهارت هاي تخصصي 
را مي طلبــد. 2ـ ياددهــي و آگاه کــردن 
افراد درباره محيــط اجتماعي و اقتصادي. 
3ـ رشــد اســتعدادها و توانايي هاي افراد. 
متاسفانه در برخي کشورها، نظام آموزش  
و پرورش جهت پاســخگويي به اين نيازها 
مهيا نشده و در برخي موارد، به عنوان يک 
پايــگاه فكري و فرهنگي در پاســخگويي 
به نيازهاي حكومت يــا گروه هاي مذهبي 
خاص براي محكم کردن پايه هاي قدرت 
به کار مي رود. اگر مــدارس نتوانند باعث 
شكوفايي استعدادها و خلاقيت افراد شده، 
يا نتوانند به نيازهاي جامعه پاســخگو بوده 
و يا قادر نباشــند تاريخ و فرهنگ بومي که 
منجر به ايجاد حس هويت و تعلق به جامعه 
مي شــود را آموزش دهند، بايد تغييرات و 
اصلاحاتي در مورد آنها روي دهد. گاهي 
آموزش هــاي ســنتي و در قالــب دانش و 
مهارت هــاي بومــي مي توانــد نســبت به 
الگوبرداري از نهادهاي آموزش وپرورش 
کشورهاي پيشــرفته موثرتر بوده و اهداف 
مورد انتظار از آموزش وپرورش را بيشــتر 

مهيا سازد. 
البته بايد به اين نكته نيــز توجه کرد که 
قرار نيست آموزش وپرورش به طور کامل 
انسان ها را تحت سلطه خود قرار دهد، بلكه 
با عنايت بــه آزادي و خلاقيت افــراد بايد 
آموزش هايــي را ارائه کند کــه هم جامعه 
و هم افــراد از آن بهــره ببرند و به رشــد و 

شكوفايي هر دو بينجامد. 
پيچيدگي  و نيازهاي هــر جامعه  بايد به 
دقت شناسايي شده و برنامه هاي آموزشي 
مدارس و دانشگاه ها با توجه به آنها تدوين 
شــوند. ازجملــه  پيچيدگي هــاي جوامع 
کنوني و بويــژه ايران ـ کــه آموزش هاي 
خاصي را مي طلبد ـ مي تــوان به اين موارد 

اشاره کرد: 

1ـ وجــود تعداد زيادي از انســان ها که 
بايد در عين اين که همديگر را نمي شناسند 
و از هم غريبه هســتند، در کنار هم زندگي 
کننــد و با يكديگــر تعامــلات اجتماعي، 
همكاري و مشــارکت داشته باشــند، اين 
ويژگي آموزش هايي پيرامون رفتار مدني 
و اجتماعي که شــهروندان به آن نياز دارند 

مانند ايستادن در صف را مي طلبد. 
2ـ در حــال گذاربــودن جامعه کنوني 
ما که هنوز نــه حالت پيشــرفته و کم نقص 
جوامع مدرن و صنعتــي را دارد و نه حالت 
کامــلًا ســنتي؛ در عيــن اين که بســياري 
از ويژگي هــاي جوامــع مدرن مثــل نظام 
و  رســانه ها  ســرمايه داري،  اقتصــادي 
مردم نهــاد،  ســازمان هاي  ارتباطــات، 
تكنولــوژي و روابــط پيچيــده  انســاني 
در جامعــه حضور دارنــد، امــا در مقابل، 
بسياري از الزامات مربوط به اين ويژگي ها 
به ويژه الزامات فرهنگي در جامعه شــكل 
نگرفته اســت و همين نكته منجــر به ظهور 
آســيب هاي اجتماعي گوناگون مي شود. 
نحــوه  رويارويي با آســيب هاي اجتماعي 
و حفظ کــردن خويــش در مقابــل آنها و 
خطرات اجتماعي کــه در جوامع در حال 
گــذار خســارات بســياري را مي تواند بر 
افراد وارد کند از مواردي  اســت که انتظار 
مــي رود آموزش وپــرورش بــه آن توجه 
داشته باشــد، براي نمونه در حال حاضر در 
ايران و حتي در شــهرهاي بسيار کوچک، 
متأسفانه شاهد رشد مقوله اي به نام بارداري 
خارج از چارچوب ازدواج هســتيم که در 
صــورت آموزش نديــدن ناپســندي آن، 
دختران نوجوان بويــژه در خانواده هايي با 
نگرش هاي سنتي تر ـ که نفس اين آموزش 
را لازم ندانســته و حتي بــد مي دانند ـ اين 
مسئله مي تواند پيامد غيرقابل جبراني براي 

جامعه، خانواده و فرد ايجاد  کند. 
3ـ در حال توسعه بودن ايران برنامه هاي 
اجتماعــي، اقتصادي و آموزشــي خاصي 
را مي طلبــد؛ براي توســعه پيداکردن يک 
جامعــه به افــرادي نياز اســت کــه بتوانند 
بــا همــكاري، مشــارکت و انتقادپذيري 

فعاليت هاي گروهي را پيش ببرند. 
شــامل  آموزش وپــرورش  نهــاد 
مجموعــه اي از کتــب درســي بــا رئوس 
مشخص است، افزون بر آن شــامل برنامه   
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آمــوزش پنهاني مي باشــد کــه ارتباطي با 
محتواي رســمي دروس نــدارد و از طريق 
قوانيــن و انضبــاط حاکــم بر مدرســه و 
به واســطه جشــن ها، عزاداري ها، مراسم 
گوناگون، سخنراني ها و انواع فوق برنامه ها 
توسط مديران، ناظمان، معلمان پرورشي و 
روحانيون اجرا مي  شــود. همــه اين موارد 
با هم بــر يادگيــري و بازتوليــد ارزش ها، 

نگرش ها و باورها تأثير مي گذارند. 
کــودکان حــدود 12 ســال، از ســن 
هفت ســالگي تا 18 ســالگي، در ارتباط با 
نهاد آموزش وپرورش هســتند و ســاعات 
زيادي از زندگي خود را در مدارس سپري 
مي کننــد. اين ســنين به چند دليــل داراي 
اهميت اســت: نخســت اجتماعي شــدن 
کــودکان در اين ســنين اتفــاق مي افتد و 
کودکان براي نخستين بار وارد اجتماعي به 
غير از خانواده مي شــوند، نحوه  رويارويي 
با اجتمــاع و افــراد را يــاد گرفتــه و براي 
نقش هاي آينده شان آماده مي شوند. بخش 
مهمی از اجتماعی شدن کودکان در دوران 
معاصر، در مدرســه اتفاق می افتد. آنان در 
سنين پايين، بيشــتر آماده پذيرش ارزش ها 
و اصولی هســتند که بعدها نيــز به صورت 
آگاهانه و يا ناخودآگاه به رفتار آنها جهت 
می دهد و همين اهميت بررســی برنامه ي 
درسي را مشخص می کند. دوم، مهمترين 
ســنين زندگي يعني دوران بلوغ که مقطع 
حساسي ا ست در اين ســنين طي مي شود. 
سن بلوغ ســني  است مانند شمشــير دو لبه؛ 
در عين اين که بســياري از باورها، افكار و 
آرمان هاي يک انســان در اين ســن شكل 
مي گيــرد، در مقابل، آســيب هاي بســيار 
زيــادي نيز نوجوانــان را تهديــد مي کند، 
ازجمله آســيب هاي اجتماعي مثل اعتياد، 
روابط جنســي آمــوزش  داده  نشــده و نيز 

آسيب هاي فكري و اعتقادي. 
متن حاضر بيشــتر به بررســي محتواي 
کتب درســي کنوني از نظر آموزش هاي 
مدني و اجتماعي مي پــردازد. برخي کتب 
مانند رياضي، فيزيک، علوم تجربي، شيمي 
و زيست برنامه مشــخصي دارند و انتظاري 
جز آموختــن يک ســري علــوم و دانش 
خاص از آنها نمي رود، هــر چند مي توانند 
با نيازهاي توســعه اي کشــور هماهنگ تر 
شوند. موضوع اصلي بحث در اين نوشتار، 

کتب علــوم انســاني مثــل کتــب ديني، 
اجتماعي، تاريخ و فارسي هستند که علاوه 
بر برنامــه ي اصلي آموزش وپــرورش که 
عبارت است از ياددهي مستقيم يک سري 
دروس با رئوس و محتوايي مشخص است، 
به صورت غير مســتقيم نيز تاثيرات مهمي 

دارند. 
رفتار مدني و فوايد آن

رفتار مدني مســتلزم اعتماد و احترام به 
ديگران يــا غريبه ها و ارتباط هوشــيارانه و 
نيكخواهانه نســبت به آنهاست که در ذات 
خود اصالــت دارد. اگرچه ايــن نوع رفتار 
از ســوي ارزش هــاي ديني حمايــت و از 
نظر فوايدي که براي جامعــه دارد نيز مفيد 
ارزيابي مي شود، با اين همه رفتار و ارتباط 
مدني به صورت ذاتي ارزشمند و انسان ساز 
و باعث شكوفايی زندگی جمعی و فردی 
اســت. کنش مدني نه معطوف به هدف و 
کســب موفقيت، که بدون در نظر گرفتن 
نتيجه در پــی رعايت ارزش های انســانی 
بوده که اساسا ارزشمند است. رفتار مدني 
بر توانايي هاي اساســي تأکيد مي کند که 
يک فرد براي زندگــي در عرصه عمومي 
و خصوصي خــود در جوامع امــروزي به 
آن نياز دارد و با ســه نكته  مهــم در ارتباط 
اســت: نخســت، تابع قانون اســت که اين 
نكتــه آزادي ها و حقوق ديگــران و نظم و 
رفاه عمومي را دربرمي گيرد. دوم، حقوق 
فرد را مدنظر دارد، معناي آن اين نيست که 
حقوق خــود فرد به خاطر ديگــران پايمال 
شــود و ســوم اين که وظايف فرد را نيز در 
نظر دارد، يعني در کنــار حق و حقوق فرد، 
وظايف او را نيز در برابر قانون و افراد ديگر 
جامعه مورد توجه قرار مي دهد. اين مفهوم 
ارتبــاط تنگاتنگي بــا مفهوم شــهروندي 
دارد. شهروندان داراي حقوق، وظايف و 
تكاليف برابر هســتند و از نظر حقوق بشر، 
شهروندي به پايگاه و مقامي اطلاق مي شود 
که به افراد توانايــي ادعاکردن عليه جامعه 
بخصوص دولت، حق طلبي و مشارکت را 

مي دهد.
رشد رفتار مدني در ميان اعضاي جوامع 
کنوني که از ميليون ها افراد غريبه تشــكيل 
شــده، ضروري تر اســت. ظريف اين که 
در جوامعي  که توســعه يافته ترند، )از نظر 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي( رفتار مدني 

نهاد آموزش وپرورش شامل 
مجموعه اي از كتب درسي با 
رئوس مشخص است، افزون 
بر آن شامل برنامه   آموزش 

پنهاني مي باشد كه ارتباطي با 
محتواي رسمي دروس ندارد 

و از طریق قوانين و انضباط 
حاكم بر مدرسه و به واسطه 

جشن ها، عزاداري ها، مراسم 
گوناگون، سخنراني ها و انواع 
فوق برنامه ها توسط مدیران، 
ناظمان، معلمان پرورشي و 

روحانيون اجرا مي  شود. همه 
این موارد با هم بر یادگيري و 
بازتوليد ارزش ها، نگرش ها و 

باورها تأثير مي گذارند
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شــكل غالب رفتار را در ميان شــهروندان 
تشــكيل می دهد. مي توان مصاديق مربوط 

به رفتار مدني را در چند دسته نام برد:
1ـ رفتــار آگاهانــه و ارزش های مدنی 

ازسوي ما در قبال انسان هاي ديگر شامل: 
رفتــار مؤدبانــه و آداب معاشــرت، 
احترام بــه ديگران، مراقــب حرکات بدن 
بودن، مهمان نــوازی، تواضع و عدم غرور 
در برابر ديگــران، کمک به ديگــران )از 
خودگذشــتگی(، احترام به کسی که با ما 
متفاوت اســت، غيبت و بدگويی نكردن، 
رعايــت و احتــرام بــه قوانيــن، خــوب 
گوش کردن، اعتمــاد به ديگری؛ صداقت 
در رفتــار، آگاهانــه عمل کــردن در قبال 
ديگران، رعايت انصاف و عدالت در برابر 
ديگــران، عدم دخالت؛ صبــر، بردباری و 
خودکنترلی، امنيــت و مراقبت؛ مهربانی، 

توجه و دلسوزی.
2ـ رفتار آگاهانه ازســوي ما نســبت به 
محيط زيســت و حيوانات که مقولات زير 

را تحت پوشش قرار می دهد:
مهربانی با حيوانات، اســراف نكردن و 

صرفه جويي، حفظ محيط زيست. 
3ـ ارزش هــای مدنــی که حالــت عام 
دارند )يعنــی لزوماً ازســويِ ما و  نســبت 
بــه اطرافيان خــاص که در طــول زندگی 
روزمره با آنها روبه رو می شــويم نيست.( 
که برابری، آزادی، صلح و طرد خشــونت 

را دربرمي گيرد. 

4ـ ارزش های مدنی نســبت به خويشتن 
مانند قدرت گفتن نه، کاردانی و تلاش.

بــه  مربــوط  مدنــی  ارزش هــای  5ـ 
کارگروهی ازجمله همكاری و مشارکت.

بــه  مربــوط  مدنــی  ارزش هــای  6ـ 
انتقادپذيری ازجمله مســئوليت کار خود 
را پذيرفتن، معذرت خواهی، تسليم شــدن 
متواضعانه در مقابل حرف درست و انتقاد 

سازنده.
نبــود فرهنــگ و رفتــار مدنــی باعث 
عدم کارايی برنامه ها و اقدامات گوناگون، 
عدم رشــد مطلوب جامعه در ابعاد مختلف 
و در نتيجه اتلاف منابع می شود. در جوامع 
پيچيده و با وجود تفاوت هــای گوناگون 
فرهنگی، قومــی و زبانی ميان مردم، وجود 
فرهنــگ و رفتار مدنــی، نه تنهــا به عنوان 
عاملــی بــرای کاهــش خشــونت مطرح 
مي شود، بلكه با افزايش روحيه مشارکت، 
همكاری، درك متقابــل، انتقادپذيری و 
احترام به تفاوت ها باعث رشــد و افزايش 
کارايــی جوامع می شــود. در جوامعی که 
رفتار مدنی رفتار غالب بيشــتر مردم است، 
می توان شــاهد افزايش خلاقيــت، اعتماد 
و ســرمايه اجتماعــي و در نتيجــه افزايش 
همكاری هــا و فعاليت هــا در زمينه هــای 
اقتصــادی، اجتماعی، سياســی و فرهنگی 

بود. 
ريشــه  اين مفهوم به تاريخ گذشــته بشر 
بخصوص عصر روشــنگري بازمي گردد. 

رفتار مدني بر توانایي هاي 
اساسي تأكيد مي كند 
كه یك فرد براي زندگي 
در عرصه عمومي و 
خصوصي خود در جوامع 
امروزي به آن نياز دارد 
و با سه نكته  مهم در 
ارتباط است: نخست، تابع 
قانون است كه این نكته 
آزادي ها و حقوق دیگران 
و نظم و رفاه عمومي را 
دربرمي گيرد. دوم، حقوق 
فرد را مدنظر دارد، یعني 
آن این نيست كه حقوق 
خود فرد به خاطر دیگران 
پایمال شود و سوم این كه 
وظایف فرد را نيز در نظر 
دارد، یعني در كنار حق 
و حقوق فرد، وظایف او را 
نيز در برابر قانون و افراد 
دیگر جامعه مورد توجه 
قرار مي دهد. این مفهوم 
ارتباط تنگاتنگي با مفهوم 
شهروندي دارد

دوم راهنماييسوم راهنمايي
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روشــنگری جريانی فكری بود که در طول 
قرن هجدهــم، اروپا را به تكاپــو انداخت. 
روشنفكران اين دوره اصلاح طلبانی بودند 
که اعتقاد داشــتند امور اجتماعــی بايد در 
راســتای آرمان ها و ارزش های بشر اصلاح 
شــوند. مونتســكيو از مهمترين چهره های 
روشــنگری در قــرن هجدهــم از اوليــن 
روشــنفكرانی بود که مخالفت خــود را با 
خشونت اعلام کرد و به تدوين مبانی حقوقی 
اصلاح قانون کيفری فرانسه پرداخت. وی 
خواســتار لغو دادگاه های تفتيــش عقايد و 
ايجاد نظام حقوقی مبتنی بر مدارا و تســاهل 
گرديد. مقولات اصلی انديشــه روشنگری 
به شــدت با اقتصاد بــازار همگون اســت. 
اقتصاد بازار و سرمايه داری در غرب که در 
قرن سيزدهم شكل گرفته بود، باعث ايجاد 
انديشــه فردگرايی و خودمختاری در افراد 
شــد و افزون بر تأثير بر ساختار اجتماعی، بر 
قوانين عقلی، دينی و ســنتی حاکم بر رفتار 
مردم نيز تأثيرات عميقی بر جای گذاشت؛ 
ارزش هــای بنيادينی مانند پيمــان، برابری، 
عموميت )وجود قوانين کلی و مســتقل از 
طرفيــن(، مــدارا، آزادی و مالكيت حول 
مفهوم داد و ســتد و مبادله شــكل گرفتند. 
اکثريت فلاســفه روشــنگری اين موارد را 
به عنوان ارزش های بنيادين طبيعی انســان و 

وجود اجتماعی قلمداد کردند.
كتب درسي كنوني

با بررسي اجمالي بر کتب درسي، موارد 
زير در ارتباط با آمــوزش رفتار مدني قابل 

استنباط است:
1ـ آموزش رفتار مدنی می تواند به عنوان 
درسي در سيستم آموزش و پرورش و يا در 
کنار تعاليم آموزگاران مورد تأکيد جدي 
قرار بگيــرد، امــا در حال حاضــر دروس 
علــوم اجتماعي و مدني هســتند که وظيفه 
آمــوزش رفتــار مدني برعهده آنهاســت. 
متأســفانه در بيشــتر دوره هاي تحصيلي، 
کتب علوم اجتماعي و مدني چندان به طور 
مؤثري براي اين منظور طراحي نشــده اند. 
دروس اجتماعي در دوره  راهنمايي بيشتر 
به عملكرد مؤسســه ها و نهادهاي مختلف 

اجتماعي و سياسي مي پردازند. 
در تعليمات مدني پنجم ابتدايي، مفاهيم 
سياســي که با ايدئولوژي اسلامي ترکيب 
شده اند بسيار به چشم مي خورد که چندان با 

نيازهاي امروز جامعه ايران و دانش آموزان 
کــه براســاس قرائت شــهيد مطهــري با 
مقتضيات زمان چندان ســازگاري ندارد. 
در مقايســه مي توان گفت کتب تعليمات 
اجتماعي ســوم و چهارم ابتدايي نسبت به 
کتاب پنجم بهتر هســتند، ولي بــاز هم نياز 
به کار بيشــتري براي بهبود محتوا و شــيوه  

آموزش آنها احساس مي شود. 
خوشــبختانه از اتفاق هاي اخير و مثبتي 
که در اين عرصه رخ داده است مي توان به 
کتاب »مطالعات اجتماعي« ششــم دبستان 
اشاره کرد. اين کتاب شامل فصلي با عنوان 
»کاربرگه ها« اســت که بــه بحث گروهي 
پيرامون موضوعات مختلــف مي پردازد. 
در اين کتــاب مطالب تاريــخ، اجتماعي، 
جغرافيــا و اقتصاد به طرز موثرتــر و با زبان 
کاربردي تري مورد توجه قرار گرفته است 
که اميد اســت کتب ديگر نيز اين کتاب را 
به عنوان الگويي نســبتاً موفق در ميان کتب 
درسي آموزش وپرورش مدنظر قرار دهند. 
اين کتاب با بهره گيري از تصاوير، سؤال و 
زباني مبسوط و ســاده مي تواند به صورتي 
مؤثــر انتظاراتــي کــه از درس مطالعات 

اجتماعي مي رود برآورده سازد. 
البته خيلي مهم اســت که آمــوزگاران به 
شــيوه  کارآزموده با چنين کتاب هايي که 
نياز به کار گروهي دارنــد، برخورد کنند. 
معلمان، بخــش مهمــي از فرايند آموزش 
را تشــكيل مي دهند که بايد در کنار کتب 
درســي بتوانند نقــش فعالــي در آموزش 
دانش آموزان ايفا کنند. خوشــبختانه براي 
آموزش ايــن کتاب، »راهنمــاي معلم« نيز 

تهيه شده است. 
كتاب مطالعات اجتماعي سال ششم 

ابتدايي
2ـ افزون بر کتــب تعليمات اجتماعي و 
مدني، کتب فارسي و ديني  ـ که هم اکنون 
»دين و زندگي« ناميده مي شــود ـ با اين که 
مســتقيماً وظيفــه آمــوزش رفتارمدني و 
شهروندســازي را به عهده ندارنــد، اما در 
لابــلاي داســتان ها و درس هــا به صورت 
غيرمســتقيم حامــل پيام هايي هســتند که 
ناخودآگاه تأثير عميقي بــر فهم و ادراك 
اجتماعي دانش آموزان دارند. با بررســي 
اجمالي اين کتب چند نكته داراي اهميت 
مشــاهده مي شــود: الف ـ برخــي مفاهيم 

مي توان مصادیق مربوط 
به رفتار مدني را در چند 

دسته نام برد:
1ـ رفتار آگاهانه و 

ارزش های مدنی ازسوي 
ما در قبال انسان هاي 
دیگر شامل: 2ـ رفتار 

آگاهانه ازسوي ما نسبت 
به محيط زیست و 

حيوانات، 3ـ ارزش های 
مدنی كه حالت عام 

دارند. 4ـ ارزش های 
مدنی نسبت به خویشتن، 

5ـ ارزش های مدنی 
مربوط به كارگروهی، 6ـ 

ارزش های مدنی مربوط به 
انتقادپذیری 
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مدني زمينــه را برای شــكوفايی خلاقيت، 
پشتكار، بهبود و اصلاح جامعه و در نهايت 
رشد و متعالی شــدن جامعه فراهم می کند 
که در کتب درســي بايد به اين موارد بيشتر 
توجه شــود. ب ـ مي توان محتــواي کتب 
فارسي را در قالب داستان ها و موضوعات 
متناســب تري قرار داد کــه در کنار هدف 
اصلي دروس فارســي، بتوانــد به آموزش 
مفاهيم مختلــف و مفيد ـ نه صرفــاً مفاهيم 
مدني ـ براي دانش آموزان نيز بپردازد. پ ـ 
لازم است در کتب درسي به روستا، عشاير 
و آداب و ســنن کشــورهاي ديگــر توجه 
بيشتري شود. در ارتباط با مشاغل، درست 
است که توجه به شــغل رفتگر و هنرمند در 
دروس جداگانه در کتب فارســي ابتدايي 
نكته مثبتي به شــمار مي آيد، امــا مي توان 

دامنه بيشتري از مشاغل را مد نظر قرار داد. 
3ـ افزون بر توجه به آموزش رفتار مدني 
به لحاظ محتوايي بايد به ظاهر و نحوه انتقال 
اين پيام هــا نيز توجه کــرد. در ادامه به يک 
مورد درسی و ويژگی های آن که در ظاهر 
نسبت به آموزش و انتقال ارزش های مدنی 
مناسب بوده، اشاره می شود. درس »نماينده 
کلاس« در کتاب فارســي )بخوانيم( سوم 
دبســتان از منظر نحوه آموزش رفتار مدني 
شايســته تأکيد اســت. با توجه به جملاتي 
که در ادامــه از ايــن درس آمــده، در اين 
درس مفاهيمي مانند مشارکت و همكاري 
مطرح شده است که در دروس ديگر کمتر 

مشاهده مي شود. 
1-معلم: هر کس روي کاغذ کوچكي 
که به دستش مي دهم اســم دو نفر را که به 
نظرش شايسته نمايندگي کلاسند بنويسد. 

2-اميــن که نماينده شــده بــود يادش 
آمد که ديروز ليوان نيــاورده بود و وقتي از 
حسن خواست ليوانش را به او بدهد، حسن 
گفته بــود هر کــس بايد با ليــوان خودش 
آب بخورد. براي همين اســم حســن را در 

فهرست بدها نوشت. 
3-معلم از بچه ها خواســت، گروه هاي 
ســه نفره تشــكيل دهند و با مشــورت هم 
بنويســند که نماينده خوب بايد داراي چه 

صفاتي باشد. 
4-بچه ها نوشــتند: نماينده بايد مرتب، 
تميز، با حوصلــه و درس خــوان و عادل و 

امين باشد.
5-امين از بچه ها معذرت خواهي کرد 

و قول داد که از فردا نماينده ي خوبي  براي 
کلاس باشد.

همچنيــن در ايــن درس از موضوعات 
ملموســي براي کودکان اســتفاده شــده 
است، براي نمونه عبارتِ »امين که نماينده 
شده بود يادش آمد که ديروز ليوان نياورده 
بود و وقتي از حسن خواست ليوانش را به او 
بدهد، حسن گفته بود هر کس بايد با ليوان 
خودش آب بخورد. براي همين اسم حسن 
را در فهرست بدها نوشت.« براي کودکان 
ملموس و قابل فهم است و احتمالاً بسياري 
از کودکان چنيــن رفتارهايي دارند. چنين 
مفاهيم ملموس و قابل فهم، باعث افزايش 
تأثير مثبت کلام، خودآگاهي و بهبود رفتار 
مي شود، بنابراين مناسب است درس هايي 
بــا موضوعــات واقعي تــر، ملموس تــر  و 
کاربردي تــر جايگزين برخــي دروس با 
موضوعات غيرملموس شــود. استفاده از 
دغدغه ها و مثال هايــی که ذهن کودکان با 
آنها آشناســت، باعث انتقال سريع پيام ها و 

پايدارتربودن تأثيرات آنها می شود. 
4- يكي از نكات مهم در ارتباط با برنامه 
درسي در ايران اين است که برخي دروس 
مثل احــكام بســيار مهم تلقي مي شــوند و 
برنامه هــاي مؤثري براي آنهــا در مدارس 
وجود دارد، براي نمونــه يادگيري عملي 
وضــو، تيمم، برگــزاري نمــاز جماعت، 
وجــود فارغ التحصيــلان حــوزه علميــه 
در مدارس جهــت توضيح مســائل ديني 
و پاســخگويي مســائل مربوط بــه احكام 
دانش آموزان و وجود کتب خاص با هدف 
آموزش احــكام، از اقدامات بســيار مهم 
آموزشي هســتند که قطعاً باعث يادگيري 
مؤثر احكام در مدارس مي شود. غرض از 
بيان اين مورد موفق در مــدارس ايران اين 
است که بسيار عالي خواهد بود اگر دروس 
مربوط به آمــوزش اصولي رفتــار مدني با 
توجه به اهميتي کــه دارند نيز با اين جديت 
و دقت مورد برنامه ريزي و توجه مسئولان 
آموزش وپرورش قــرار گيرد که فايده آن 

به تمام جامعه  ايران تعلق بگيرد. 
5ـ بسيار مهم اســت که فرايند ارزشيابي 
دانش آمــوزان در نظــام آموزش وپرورش 
اصــلاح گــردد. ايــن مســئله در يادگيري 
دانش آموزان بسيار تاثيرگذار است. اگر نظام 
ارزشيابي بر اين اساس باشد که به يک سري 
پرسش هاي مشخص و تكراري پاسخ صحيح 

نبود فرهنگ و رفتار مدنی 
باعث عدم كارایی برنامه ها و 
اقدامات گوناگون، عدم رشد 
مطلوب جامعه در ابعاد مختلف 
و در نتيجه اتلاف منابع 
می شود. در جوامع پيچيده و 
با وجود تفاوت های گوناگون 
فرهنگی، قومی و زبانی ميان 
مردم، وجود فرهنگ و رفتار 
مدنی، نه تنها به عنوان عاملی 
برای كاهش خشونت مطرح 
مي شود، بلكه با افزایش روحيه 
مشاركت، همكاری، درک 
متقابل، انتقادپذیری و احترام 
به تفاوت ها باعث رشد و 
افزایش كارایی جوامع می شود
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داده شده و اين نشانه  موفقيت دانش آموز تلقي 
شــود، متأســفانه نظام آموزش وپرورش در 
عملكرد خود با شكست روبه رو خواهد شد. 
نظام آموزش وپرورشي موفق خواهد بود که 
ذهن دانش آموزان را به چالش وادارد و آنها 
را به فكرکردن و خلاقيت رهنمون سازد. اين 
نوع نظام قادر خواهد بود که نيازهاي در حال 
تغيير جامعه، نيازهاي توســعه اي و فرهنگي 
جامعه را کــه منجر به پيشــرفت يک جامعه 
خواهد شد پاسخگو باشــد. خوشبختانه در 
نظام آموزش وپرورش کنوني به لحاظ سيستم 
ارزشيابي، تحولات مثبتي در حال رخ دادن 
اســت، براي نمونه نظام نمره دهي صفر تا 20 
در برخي دوره هاي تحصيلي جاي خود را به 
ارزيابي با عبارات عالي، خوب، متوسط و... 
داده است که اين نوع ارزيابي با ايجاد استرس 
کمتر براي دانش آموزان تأکيد بيشــتري بر 
يادگيــري دارد تا اينكه رقابــت تنگاتنگ و 
فشــرده اي را ايجاد کند که هدف آن بيشتر 

n .کسب نمره است تا اصل يادگيري
*کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه تهران

منابع:

ـ آرون، ريمون )1386(، مراحل اساسی انديشه 
در جامعه  شناسی، ترجمه باقر پرهام، انتشارات علمی 

و فرهنگی.
ـ اسپنسر، لويد)1378(، روشــنگری؛ قدم اول، 

ترجمه مهدی شكيبانيا، انتشارات شيرازه.
ـ بايزر، فردريــک و آندروبوی و دن بيری زيل، 
ژرژ دی ژيوانی و مايكل فارســتر)1385(، نگاهی به 

روشنگری مدرنيته و ناخرســندی های آن؛ ذهنيت، 
معرفــت و زيبايی، اقتبــاس و ترجمــه دکتر محمد 

ضيمران، نشر علم.
ـ جلايی پور، حميدرضا)1387(، جامعه شناسی 
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آموزش رفتار مدنی می تواند 
به عنوان درسي در سيستم آموزش 

و پرورش و یا در كنار تعاليم 
آموزگاران مورد تأكيد جدي قرار 
بگيرد، اما در حال حاضر دروس 
علوم اجتماعي و مدني هستند 
كه وظيفه آموزش رفتار مدني 
برعهده آنهاست. متأسفانه در 

بيشتر دوره هاي تحصيلي، كتب 
علوم اجتماعي و مدني چندان 
به طور مؤثري براي این منظور 

طراحي نشده اند

با توجه به بروز مشكل برای نام دامنه قبلی وب سایت نشریه 
چشم اندازایران كه ناشی از تحریم های اعمال  شده از سوی 
شركت كانادایی ارائه سرویس دامين بود، آدرس جدیدی 

 ـ راهبردی در نظر گرفته  برای وب سایت این نشریه سياسی 
 شده و مطالب این نشریه از این پس در آدرس

www.meisami.net  
 در دسترس خوانندگان گرامی می باشد.
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يافت. شكل و فرم مدرسه بارها مورد تجديدنظر 
قرار گرفت کــه آخرين بار در ســال اخير اتفاق 

افتاد.
بودجه هــای رســمی بــرای آمــوزش در 
ايــران، بخش بزرگــی از بودجه رســمی دولت 
را دربر می گيرد، اما باز هم بســياری از مســئولين 
آموزش و پرورش از کمبود بودجــه در اين نهاد 
گلايه دارند. ســوای ايــن نهادها، امــروزه انواع 
رســانه ها و نهاد های مدنی نيز مسئوليت آموزش 
انسان را بر دوش می کشــند. رسانه در ايران بيشتر 
در دست دولت است و نهاد های مدنی، متأسفانه 
چندان مجالــی برای رشــد نيافته اند، امــا جامعه 
ايران در معرض رســانه های خارجی نيز هســت. 
اين رسانه ها در بســياری از موارد، ماهيت سياسی 
دارنــد. در حال حاضر هرچنــد نهاد های داخلی 
آموزش،  البته به جزخانواده، همه حامل يک نوع 
نــگاه به زندگی اند، رســانه های برون مرزی  ـکه 
مخاطبان کمی هم ندارند ـ حامل انواع ديگری از 

ارزش ها و نگاه به زندگی هستند.
مدرسه و ضد مدرسه:

آموزش از روزگار قديم يک هدف اساسی 
را تعقيــب می کرده اســت. آن هدف رســيدن 
به مهارت هايی برای زندگی در شرايطی است که 
فرد در آن حضور دارد. بســياری از آموزش ها را 

شرايط زيستی به فرد منتقل می کند. 
اما بــا صنعتی شــدن جهان و افزايش ســطح 
آگاهی ، نهاد مدرسه متولی آموزش های متناسب 
با اين شرايط شد. البته باز هم بسياری از آموزش ها 
چون ســخن گفتــن، عشــق ورزيــدن، تعامل با 
ديگران و ... توسط شرايط زيســتی فرد به او داده 
می شود و مدرسه بخشی از مهارت های عمومی و 

خصوصی فرد را آموزش می دهد. 
از منظــر جامعه شناســان بســياری از جملــه 
دورکهيم، مدرســه، نهادی محافظه کار و مفسر 
ارزش هــای معنوی بــزرگ زمان و مــكان خود 
است. اين نهاد، »قبل از هرچيز وسيله ای است که 
جامعه توســط آن دقيقاً شــرايط موجود خودش 
را مداومــاً  بازســازی می کنــد«.1 انديشــمندان 
بسياری مدرســه را مورد نقد قرار داده اند. برخی 
از آنهــا حتی نظريه هايــی در مورد نفی مدرســه 
داده انــد که مهمتريــن آنها »ايوان ايليچ« اســت. 
ايليچ در کتاب مدرســه زدايی از جامعه، نقدهای 
اساسی به ساختار مدرسه وارد می آورد. نقدهای 
ايليچ بر مدرســه، بســيار بنيــادی و درخور تأمل 
جدی اســت و به نظر می رســد که هرچه از عمر 
اين نقد ها می گذرد، وثاقت آن بيشــتر می شــود. 
مدارس از نظر ايليچ خدمات عمومی کاذب اند، 

مدرسه و مشاركت 
در عرصه عمومی

مقدمه
آموزش، مفهومی بسيار گســترده است. اين 
مفهوم تمامی ســاحت های زندگی انسان و حتی 
حيوانات را دربرمی گيــرد. در ادوار ديرين، قبيله 
يا خانــواده متولی آمــوزش بوده اند، امــا امروزه 
نهادهايی که سرپرســتی اين امر را برعهده دارند، 

بسيار گسترده و متكثر شده اند. 
اولين نهادی که امر مهم آمــوزش را برعهده 
دارد،  نهــاد خانــواده اســت کــه امروزه بســيار 
کوچک شده است. جامعه شناســان، خانواده را 
از نظر ســاختار به »گسترده« و »هســته ای« تقسيم 
می کنند. خانواده هســته ای، خانواده ای است که 
تنها يک نســل در آن زندگی می کند و متشــكل 
از پدر، مــادر و گاهی فرزندان اســت؛ امروزه ما 
بيشــتر با اين نوع از خانواده مواجهيم. در گذشته 
بيشــتر با خانواده های گســترده مواجه بوديم که 
چندين نســل، شــامل پدر، مادر، پدربــزرگان و 
مادربزرگان، نوادگان و ديگر اقوام نسبی و سببی 
را دربرمی گرفــت. خانواده گســترده، ســاختار 
محافظه کارتری نســبت به خانواده هسته ای دارد. 
در خانــواده گســترده،  ارزش هــا از طريــق نهاد 
خانواده، دائم به نســل های جديد، آموزش داده 
می شود. در خانواده هسته ای، ارزش ها درونی تر 
است و پدر به تنهايی يا همراه با مادر، در تعيين اين 
ارزش ها دســت بازتری  دارند. به هرحال خانواده 
در گذشته حامل و ناقل ارزش های خاصی بود که 
نسل به نسل منتقل می شد، اما امروزه اين کارکرد، 
قدری دســتخوش تغيير شده است. شــايد بتوان 
گفت دولت ها در برخی از موارد به جای خانواده 

نشسته اند. 
نهادی که از جانب دولت، متولی امر آموزش 
است، مدرسه است. اين نهاد، مهم ترين و عريض 
و طويل تريــن نهاد دولتی متولی آموزش اســت. 
آموزش و پرورش در برخی از کشــورها، تريبون 
رســمی دولت محســوب می شــود و از اين نظر 
ماهيت محافظــه کار دارد. اما برخی از کشــورها 
تاحدودی ايــن مشــكل را برطــرف کرده اند و 

به دستاوردهايی در اين زمينه رسيده اند. 
در ايــران آموزش و پــرورش، عمــر درازی 
ندارد. شــكل گيری ايــن نهاد، بــا مخالفت های 
بســياری مواجه شــد، حــدود 150 ســال پيش، 
اميرکبير دار الفنون را بنيان نهــاد و حدود دو دهه 
بعد، ميرزا حســن رشــديه اولين مدارس به شكل 
امروز را بنيان نهاد. جامعه ايران به شــدت در برابر 
شكل گيری اين مدارس مقاومت کرد،  اما به مرور 
در دوران پهلوی،  مدارس جديد سربرآورد و در 
دهه های اخير، اين مدارس در ايران جای خود را 

با صنعتی شدن جهان و 
افزایش سطح آگاهی ، نهاد 
مدرسه متولی آموزش  های 
متناسب با این شرایط شد. 
البته باز هم بسياری از 
آموزش ها چون سخن گفتن، 
عشق ورزیدن، تعامل با 
دیگران و ... توسط شرایط 
زیستی فرد به او داده می شود

مهدی فخرزاده 



47

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

مراد از مشاركت در مفهوم 
شهروندی، رشد مقولاتی 

چون جامعه پذیری، افزایش 
دانش سياسی و اجتماعی 

جامعه، افزایش احساس 
مسئوليت در آحاد جامعه 

و افزایش آگاهی نسبت 
به حقوق انسانی فرد در 

جامعه است

چراکه بيشــتر آموزش هايی که فــرد می بيند، در 
خارج از مدرســه آموخته اســت و مدارس، تنها 
مدرك توليد می کنند و آن را جايگزين مهارت 
می کنند. جابه جايی مفهوم مــدرك و مهارت و 
هدف شــدن مدرك در نظام آموزش و پرورش،  
معضلی فراگيــر و جهانی اســت. در واقع از ديد 
جامعه شناســان منتقد مدرســه،  »مدرك، نه منبع 
مهارت و نه حتی رشــد اســتعداد است. مدرك 
تنها منبع تبعيض اســت«2. حتی اگر شرايط برای 
حضــور تمام افــراد در مدارس يكســان شــود،  
باز هم کســانی کــه در مدارس بهتــری مدرك 
گرفته انــد، موقعيت هــای بيشــتری می يابنــد و 
ايــن کار تبعيض اســت. همانطور که مشــاهده 
می شود،  جايگاه طبقاتی فرد، با مدرك رابطه ای 
مســتقيم دارد در حالــی کــه مــدرك، لزومــاً 
تأمين کننده مهارت نيســت. به نظر ايــن منتقدان 
تحصيل کرده ترين اعضای نيــروی کار، ممكن 
اســت به هيچ وجه مولدترين آنها نباشد. هرچند 
اين رابطــه، اســتثناهايی هم دربــر دارد. در واقع 
ساختار مدرســه مورد مناقشه اســت و بسياری از 
انديشمندان اين ساختار را پاسخگوی نياز جوامع 
امروزی نمی دانند. ايليــچ در کنار نقدهای خود، 
راهكارهايی هــم ارائه می دهدکــه از آن جمله 
حذف آموزش اجبــاری و ايجاد امكان همگانی 
برای آموزش داوطلبانه اســت. او معتقد است از 

تمام رسانه ها بايد برای اين امر استفاده کرد.
اگر به مدارس خودمان در ايــران برگرديم، 
شــايد بتوان يكی از نكاتــی را کــه ايليچ مطرح 
می کنــد، مورد دقــت قــرار داد؛ آنچــه ايليچ و 
بسياری ديگر از منتقدين مدرسه مطرح می کنند، 
ايجاد فضای آموزشــی مشــارکتی و بــه دور از 
تحميل اســت. يكی از مفاهيم همزاد شهروندی 
در دنيای مدرن، مفهوم مشــارکت است. انسان، 
مشارکت جو اســت و از اين رو مسئوليت پذيری 
دارد. اما مشــارکت تعاريف متعددی دارد. تمام 
نظام ها و دولت ها ادعای اداره مشارکتی مملكت 
خود را دارند،  اما چه نوع از مشــارکت مناســب 

شأن انسان است؟ 
مشاركت چيست؟ 

اگر شــهروند را انســانی معرفی کنيــم که از 
مناســبات رعيت وار عبــور کرده و به مناســبات 
جديدی وارد شــده اســت که در آن با مفاهيمی 
چــون تصميم گيــری، انتخــاب و مســئوليت 
مواجه اســت، مهم ترين وجه مفهوم شهروندی، 
مشارکت در امور اجتماعی به نظر می رسد. اما در 
اينجا بايد به يک پرسش مهم پاسخ داد و آن اينكه 
چه نوع مشارکتی؟ ســعيد مدنی  ـجامعه شناس و 

پژوهشگر علوم اجتماعی ـ اينگونه به اين پرسش 
پاســخ می دهد: »برخی از انواع مشارکت مشوق 
عقلانيــت و آزادی اراده اســت؛ انــواع ديگــر 
مشــارکت اين ويژگی ها را تضعيــف می کنند. 
برخی الگوهای مشــارکت تساوی طلب هستند؛ 
و ديگر انــواع، خواهــان روح فرمانبرداری اند. 
ابتدايی ترين)و مهم ترين( شــكل های مشارکت 
گروهی مربــوط به تــداوم پايــه ای زندگی اند: 
توليد مثل، پرورش کودك، کار، خويشاوندی، 

دوستی.
مشــارکت در زمينه هــای وســيع تر از جمله 
در حوزه هــای مذهبی و سياســی مبتنــی بر اين 
شــكل های پايه ای بوده و در صورت تضعيف يا 
فقدان آنها منحرف می شــود. بسيج توده ای افراد 
منفصل، الگويی بــرای مشــارکت در جماعت 
نيســت. نكته اينجاست که مشــارکت جماعت 
تا جايی بازتاب همــكاری و اعتماد و حفاظت از 
جماعت است که دربردارنده عضويت چند گانه 
و تعهدات گوناگون باشــد. هرچه ايــن فعاليت 
بخش بنــدی شــده تر،  تخصصی تــر و بااراده تر 
باشــد، به زنده بودن يک جماعت بيشــتر کمک 
می کند.«3 در واقع، مراد از مشــارکت در مفهوم 
شهروندی، رشــد مقولاتی چون جامعه پذيری، 
افزايش دانش سياسی و اجتماعی جامعه، افزايش 
احســاس مســئوليت در آحاد جامعــه و افزايش 
آگاهی نســبت به حقوق انســانی فــرد در جامعه 
است. آشنايی نسبت به چنين جايگاه و حقوقی از 

لوازم زندگی در دنيای جديد است. 
طرح های ناكام و كامياب در مدرسه:

در کشورهای مختلف، طرح های مختلفی در 
مورد آموزش و پرورش اجرا شده است. برخی از 
اين طرح ها با ســروصداهای بين المللی و برخی 
در ســكوت انجام شــده اند. طرح »پروگرســا« 
در مكزيک و چند کشــور ديگر هرچند با ســرو 
صدای بســياری از طــرف صنــدوق بين المللی 
پول اجرا شــد، اما معضلات جديــدی به وجود 
آورد؛ طی اين طرح، دولت مكزيک به زنانی که 
فرزندان خود را به مدرســه می فرستادند و تحت 
آمــوزش عمومی قــرار می دادنــد، يارانه نقدی 
پرداخت می کرد. شــايد بتوان گفت، مهم ترين 
طرحی که مدرســه يارانه ای را پی گيری می کند 
همين طرح اســت. دســتاورد هايی که برای اين 
طرح شمرده می شــود به جز افزايش تحصيلات 
ابتدايی، افزايش اميد به زندگی به 72ســال بود.4 
تمام نقدهايــی که به پرداخت يارانــه نقدی وارد 
اســت، به اين طرح هم وارد است؛ مصرفی شدن 
خانواده ها و وابســتگی آنها به درآمــد جديد در 

دانش آموزان مدرسه مهران 1345
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خانواده، از جمله مشكلاتی است که می توان در 
مورد اين طرح ذکر کرد. برخی از کارشناســان 
معتقدند که پرداخت اين يارانه ها، زنان را بيشــتر 
در خانه نگه داشته و از بازار کار دور می کند، منابع 
مالی جديد، منجر به اختلاف در خانه می شــود و 
زنان، مورد خشــونت قرار می گيرند. اين تبعات 
به خوبی نشــان می دهــد که تزريــق بودجه های 
دولتی، چندان گرهی از کار فروبسته آموزش باز 
نكرده است و پيش از تزريق پول، بايد برنامه مؤثر 

داشت. 
اما در شــوروی ســابق، تغييرات در مدرســه 
به گونــه ای ديگــر آغــاز شــد؛ انقــلاب اکتبر 
نو آوری های بسياری را در شوروی رقم زد. شايد 
بتوان »آنتوان سيمنوويچ ماکارنكو« را بنيان گذار 
آموزش و پرورش نوين در شوروی دانست. او در 
کلونی هايــی به پرورش کودکان بی سرپرســت 
پرداخــت و تجربيــات خــود را در کتاب هــای 
مختلفــی از جمله کتــاب »پداگوژيكــی« ثبت 
کرد. مبنای آموزش در آن کلونی ها مشــارکت 
همگانی و کار بود. دانش آموزان اين کلونی ها، 
رشد شــخصيتی خود را در روند انجام کار های 
توليدی به دســت می آوردند. از ديد ماکارنكو، 
دانش آمــوز بايد آمــوزش اجتماعی و سياســی 
ديده و فعال باشد و معلم نيز بايد شرايط جامعه را 
به صورت مستمر مطالعه کند و باعطف به نيازهای 
آن آمــوزش بدهد. ماکارنكــو، پداگوژيكی را 
روشــی مبتنی بر تئــوری و عمــل طراحی کرده 
بــود؛ کودکانی که در کمون های آموزشــی در 
شوروی به ســر می بردند، روزی پنج ساعت کار 

و چهارساعت کلاس آموزشی داشتند. 
شــيوه ماکارنكــو در ايــن مجتمع ها بســيار 
مبتكرانــه و به دور از شــعار اســت. ماکارنكو در 
کتاب پداگوژيكی داســتان نوجوانی را تعريف 
می کند کــه در مقابــل نظم، مقاومــت می کرده 
اســت. ماکارنكو به ســمت او می رود و يقه او را 
می گيرد و او را تهديــد به کتک زدن می کند، در 
حالی که قدرت بدنی کمتری نســبت به نوجوان 
دارد. معلمان ديگر به اين کار ماکارنكو به شدت 
نقــد می کنند و حتــی برخی تا مدتی با او ســخن 
نمی گويند و اين کار را نشــانه  خشونت ارزيابی 
می کنند. اما هم نوجوان و هــم ديگر اعضای آن 
مجتمع تحصيلی به ماکارنكو علاقه مند می شوند. 
ماکارنكو علــت اين اتفــاق را ايــن می داند که 
نوجوان مطمئن اســت ماکارنكو تــوان برخورد 
فيزيكی با او را ندارد؛ او مطمئن می شــود که اگر 
ماکارنكو قصد برخورد داشــت، با يک گزارش 
می توانســت او را اخراج کند و نياز به دست به يقه 

شدن نبود. دست به يقه شــدن بيش از همه به ضرر 
ماکارنكو بود که هم قوانين او را محكوم می کرد 
و هم ممكن بود آسيب ببيند چراکه توان فيزيكی 
نوجوان از ماکارنكو بيشتر بود. اين ابتكار منطقی 
ماکارنكو را نمی توان در هيچ بخش نامه ای تبيين 
کرد ولی مشخص اســت که در اين کار خشونتی 
اعمال نشــده بلكه اگــر کار به گــزارش عليه آن 
نوجوان می کشــيد،  خشونت اعمال شــده بود و 

ممكن بود او به شرايط بسيار سختی دچار شود.
ويژگی مهم ديگری کــه در روش ماکارنكو 
وجود داشــت،  آمــوزش غيرمتمرکز بــود. اين 
روش متكــی به معلم نيســت، بلكــه گروه هايی 
تشــكيل می شــد و معلمانی نيز در آنها مشارکت 
می کردنــد. ماکارنكــو معتقد بود که بنا نيســت 
معلم، افكار دانش آموز را تغييــر دهد، بلكه بايد 
برای او امــكان تجربه های جديــد فراهم آورد. 
ماکارنكو توصيه می کند که پــدر و مادرها حتماً 
يک روزنامــه را مشــترك شــوند و در حضور 
کودك، آن روزنامه را با هم مطالعه کنند و برخی 
از مطالب را برای يكديگر با صدای بلند بخوانند 
و راجــع به آن حــرف بزنند. اين باعث می شــود 
که کودك در جريان مســائل جامعه قرار بگيرد 
و کم کم علاقه مند شــود. او ارزيابی را بر اساس 
مهارت دانش آموزانش استوار می کند و اين کار 

منجر به رشد کيفی بيشتر آنان می شود. 
مــدارس  اســتالين،  دوران  در  متأســفانه   
در شــوروی رنــگ و بــوی ديگــری گرفت و 
متولــی مارکسيســت کــردن جامعه شــد. اين 
مســير هرچند دســتاوردهای کوتاه مدتی برای 
حكومت شــوروی داشــت،  اما به مرور کارکرد 
آموزش و پرورش را بامشكلاتی مواجه کرد. بعد 
از برژنف در شوروی آندروپف به قدرت رسيد و 
در زمان او تحولاتــی در زمينه آموزش و پرورش 
آغاز شد. اين تحولات توسط چرنينكو، دبيرکل 
بعــدی حــزب کمونيســت شــوروی پی گيری 
می شــد. پس از آندروپوف و به قدرت رســيدن 
چرنينكو، گورباچف مســئول پيگيری تحولات 
آموزش و پــرورش شــد. در دوره گورباچف، 
تحولات اساســی در آموزش و پرورش شوروی 
رخ داد. اين تحولات در چند ســرفصل خلاصه 
می شــد؛ کاهش ســن تحصيل، افزايــش دوره 
آموزش عمومی، ادغام تمام نهادهای آموزشــی 
در يک نهاد تا نظام برنامه ريزی يكسانی بر مقاطع 
تحصيلی وجود داشته باشــد، غير ايدئولوژيک 

کردن آموزش و پرورش و حرفه ای شدن آن.5
در طی ايــن برنامه، مســئولين به دموکراتيزه 
کردن مدارس توجه نشــان دادند و اين موضوع 

از دید ماكارنكو، دانش آموز باید 
آموزش اجتماعی و سياسی دیده و 
فعال باشد و معلم نيز باید شرایط 
جامعه را به صورت مستمر مطالعه 
كند و باعطف به نيازهای آن آموزش 
بدهد. ماكارنكو، پداگوژیكی را 
روشی مبتنی بر تئوری و عمل 
طراحی كرده بود

ماكارنكو و شاگردانش
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باعث رشــد اســتعدادهای بسياری شــد. اتفاق 
ديگــری کــه در سيســتم آموزش و پــرورش 
شــوروی رخ داد،  تخصصی شــدن يا حرفه ای 
شــدن آن بود؛ در واقع تأکيد آموزش و پرورش 
بر افزايش دانش عمومی جامعه کم تر شد و بيشتر 
به تربيت نيروی ماهر و متخصص همت گمارد. 
امــا در شــوروی جای خالــی نهاد هــای مدنی 
احساس می شد تا بتوانند آموزش های عمومی را 
در جامعه تقويت کنند. هم زمان با اين تحولات، 
بازســازی اخلاقی دانش آموزان در دستور کار 
مسئولين قرار گرفت. بازسازی اخلاقی، نيازمند 
ايجاد فضايــی مشــارکتی و اخلاق محور و اين 
موضوع نيز نيازمند فعــال بودن روح کار جمعی 
و وجــود تشــكل های مردمی و صنفــی بود که 
متأسفانه استالينيزم، زمينه های چنين فضايی را از 

بين برده بود. 
تجربه های مدرسه داری در ايران:

صمد بهرنگی شايد اولين نقاد جدی مدرسه 
در ايران بود. بهرنگــی در کتاب »کندوکاوی در 
مســائل تربيتی ايران«، به زبانی ســاده، نامتناسب 
بــودن آموزش ها بــرای عمــوم دانش آموزان و 
طبقاتی بودن رويكرد آنهــا را مورد نقد قرار داده 
اســت. او معتقد اســت، در امر تربيت و آموزش 
کــودکان،  منابــع داخلی وجــود نــدارد و فقط 
به ترجمه های ضعيف خارجی دلخوشــيم که در 
بهترين حالت برای ما نوشته نشده اند. امروز، اين 
نقد کمتر وارد است، اما به هرحال نكته ای که در 
خور توجه است، اين است که آموزش و پرورش 
ما تا رســيدن به اهداف خود، فاصله زيادی دارد. 
مدرسه در ايران فراز و فرود های بسياری را از سر 
گذرانده است و هنوز تا رســيدن به حد مطلوب،  

فاصله زيادی دارد.
در آموزش و پــرورش ما،  مواجهــه با مفاهيم 
انســانی، مواجهه ای بدون پيش فرض نيســت و 
معمولاً  رويكرد سياســی به اين نهاد غيرسياسی، 

دستاورد های مثبتی برجای نگذاشته است.
نكتــه مهم ديگــری کــه می تــوان در مورد 
ايــران مطــرح کــرد،  آموزش و پــرورش در 
غيرمشــارکتی بودن آن اســت. اين نقد از سوی 
بســياری از انديشــمندان بارها مطرح شده و البته 
تلاش هايــی هــم در ايــن راســتا صورت گرفته 
است. داور شــيخاوندی،  استاد برجســته جامعه 
شناسی، معتقد است که مردم و شــوراها بايد در 
تدوين کتب درســی مشــارکت داشــته باشند.6 
البتــه تلاش هايــی در دوران اصلاحات صورت 
گرفت و ســعی شــد که دانش آموزان بيشــتر با 
مفاهيمی همچون مشــارکت و مسئوليت پذيری 

آشنا شــوند، اما به دلايل مختلفی چندان به نتيجه 
مطلوب نرسيد. 

اگر بنا است به دانش آموز، مشارکت در امور 
اجتماعــی خود را آمــوزش دهيم، کــه حتی در 
شريعت به آن توصيه شده است، کودك بايد در 
فضايی رشد کند که اين مشارکت دارای اهميت 
باشــد و پيش از هر چيــزی اين مشــارکت را در 
معلم و خانواده  خود مشــاهده کند. در واقع شايد 
نهادهای صنفی معلمان، زمينه ای برای تشــكيل 

نهاد ها و انجمن های دانش آموزان باشد.
شايد مدرســه در  ايران چندان کامياب نبوده 
است، اما تجربه های موفق در آموزش وپرورش 
ايران کم نيســت. يكــی از اين تجربه ها توســط 
يحيــی مافــی و معصومه ســهراب رقــم خورده 
است. مدرســه مهران،  از اولين تجربه های موفق 
مدارس خصوصی در ايران است. مافی و سهراب 
تجربه های خــود را در کتابی ارزشــمند باعنوان 
»تجربه های مدرسه داری« منتشــر کرده اند. آنها 
می نويســند که چگونه در مــورد کوچک ترين 
موضوعــات مدرســه ماننــد رنــگ ديوارهای 
مدرســه،  از کودکان و خانواده هايشان مشورت 
می گرفتند. تشــكيل گروه هــای داوطلب برای 
کمــک به کتابــدار کتابخانه يــا بــرای نظافت 
مدرســه، از جمله کارهايی بوده است که در اين 
مدرسه صورت می گرفته است. »تجربه به ما نشان 
داد که اگــر به دانش آموزان مســئوليتی واگذار 
شــود، به خوبی از عهده اش برمی آيند؛ خواه اين 
مسئوليت پاکيزه نگه داشــتن حياط مدرسه باشد 
يا آماده سازی و اداره کتابخانه، بسياری کارهای 
ديگــر. آنچه در ايــن ميــان اهميــت فوق العاده  
دارد اين اســت کــه مديــر و کارکنان مدرســه 
به مســئوليت پذيری و توانايــی دانش آمــوزان 
در اداره امور باور داشــته باشــند.«7 در مدرســه 
مهران، گاهــی از دانش آموزان پرســش هايی از 
مجــلات و روزنامه های مفيد پرســيده می شــد. 
اين نكتــه منجر به اين می شــود کــه دانش آموز 
به دروس مدرســه اکتفا نكند و از تمام رسانه های 
مفيد بهره برداری کند. نشــريات مفيــد به آنها و 
خانواده ها معرفی می شده است و حتی برای فيلم 

ديدن دانش آموزان برنامه وجود داشته است.
مديران مدرســه مهــران می گوينــد محور 
مدرســه،  دانش آموز بود؛ »ما به ايــن نكته توجه 
داشــتيم که محور اصلی مدرسه،  شــاگرد است 
و همه تلاش هــا برای ايجاد رغبــت يادگيری در 
اوست و بدين منظور،  مدرســه می بايست از نيرو 
و وقت دانش آموز چه در داخل مدرســه و چه در 

خانه هرچه بهتر و بيشتر بهره گيرد.« 

در دوره گورباچف، تحولات اساسی 
در آموزش و پرورش شوروی رخ 

داد. این تحولات در چند سرفصل 
خلاصه می شد؛ كاهش سن تحصيل، 
افزایش دوره آموزش عمومی، ادغام 

تمام نهادهای آموزشی در یك 
نهاد تا نظام برنامه ریزی یكسانی 
بر مقاطع تحصيلی وجود داشته 

باشد، غير ایدئولوژیك كردن 
آموزش و پرورش و حرفه ای شدن 

آن.

آنتون سيمونویچ ماكارنكو
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شــايد بتــوان گفت آنچــه مافی و ســهراب 
به تجربه و بررســی تجــارب کشــورهای ديگر 
دريافته اند، از مفيد ترين نسخه های موجود برای 
يک آموزش و پرورش سالم است. آنان به برنامه 
پنهان درسی ســالم برای دانش آموز بهای زيادی 

می دادند. 
بخش مهمــی از آموزش، در برنامه درســی 
پنهان نهفته است. کودك،  از رفتار معلم و مديران 
مدرسه خود، گاهی بيش از گفته هايشان آموزش 
می بيند. رفتار معلــم را نمی توان با بخش نامه های 
خشــک اصلاح کرد،  بلكه خــود معلــم بايد از 
ســبک و ســياق درســتی در زندگی برخوردار 
باشــد و با تمام شــوق و علاقــه در کلاس درس 
حاضر شــود تا الگوی مناســبی بــرای کودکان 
باشــد. برخی از اين موارد بــه ذوق و ابتكار معلم 
بستگی دارد. امروزه در کشور های پيشرفته سعی 
می شود مدارس بيشــتر با گفت وگو و مباحثه بين 
دانش آموز و معلم به پيش برود. اين نكته ســال ها 
پيش در مدرســه مهران رعايت می شــده است. 
»اگر در هر جلســه تدريس دروس شفاهی، معلم 
پانزده تا بيســت دقيقه را تدريس کند و بلافاصله 
به پرســش و تمرين جمعــی بپــردازد و بچه ها را 
به بحث و گفت وگو وادارد  و همه دانش آموزان 
در اين بحــث و گفت وگو شــرکت کنند، ديگر 
هيچ شــاگردی احســاس نمی کند که درس بار 
گرانی بر دوش اوســت؛ بلكه درس را بخشی از 
تلاش و کوشش خود در جمع کلاس می شمرد و 

بر دقت و نكته  سنجی خود می افزايد« 8
لازمــه چنيــن فضايــی، معلمانــی پويــا، 
آزادانديــش و فعــال در جامعه اســت؛ پرورش 
کودکانی که نســبت به آينده خود و سرزمينشان 
احســاس مســئوليت کنند و آرمان هــای جمعی 
جامعه را پی بگيرند، مستلزم آموزش کار جمعی 
و وجود فضای کار جمعی در مدرسه است. عملی 
که کودك کمتر در طول کلاس های درس با آن 

مواجه می شود. 
کلاس های درس در مدارس مــا هنوز مانند 

جلســات ســخنرانی اداره می شــود و بــا وجود 
پيشــرفت هايی که در اين زمينه شــده اســت، تا 
حد مطلوب فاصله زيادی دارد. شــايد ترميم اين 
فضا بيش از اينكه نيازمند بخشــنامه باشد، نيازمند 
معلمانی اســت کــه کار جمعی و مشــارکتی را 
بدانند و در سرنوشت خود مشارکت فعال داشته 
باشــند. تشــكل های معلمان، روحيه کار جمعی 
را در معلمان تقويت می کنــد و دانش آموزان از 
معلمانی که نسبت به سرنوشــت خود حساسند، 
حساســيت های اجتماعــی را می آموزنــد. اين 
حساســيت ها مكانيــزم خودکنترلی بســياری از 
آسيب های اجتماعی هستند و درواقع هزينه های 
انتظامی و امنيتی کشور کاهش می يابد. مدرسه ای 
که بتواند به کودك مشارکت اجتماعی و سياسی 
را بياموزد، به پيشــگيری از بســياری از اتفاقات 
ناگوار در جامعه دســت زده اســت که برخی از 
اين اتفاقات را با هيچ برخــورد قضايی، امنيتی و 

انتظامی ای نمی توان کنترل کرد.
 چنين مدرســه ای در جامعه ای می تواند رشد 
بيشتری کند که نهاد های مدنی و رسانه های آزاد 
و فعال داشته باشد. چنين مدرســه ای می تواند به 
دانش آموز بياموزد که بنا نيست تنها گليم خود را 

n .از آب بيرون بكشد
پی نوشت:

1-  جامعه شناسی مدرن، پيتر ورسلی، ترجمه حسن پويان،  انتشارات 

چاپخش 

2-  همان

3-   جماعت گرايی و برنامه های جماعت محور، سعيد مدنی قهفرخی، 

انتشارات يادآوران، 1389

4-   طرح پروگرسا: برنامه ای موفق برای فقرزدايی در مكزيک، دنيای 

اقتصاد، 12 مهرماه 1391

5-   نگاهی اجمالی و گذرا به وضعيت آموزش و پرورش در شوروی، 

عبدالمحمد کاظمی پور، فصلنامه تعليم و تربيت 

6-   نگاهی به جوامع تک صدايی، فريبا خانی، نشريه علوم سياسی 

بازتاب انديشه، شماره 9 

7-  تجربه های مدرسه داری، يحيی مافی و معصومه سهراب 

8-  همان

مدرسه مهران،  از اولين 
تجربه های موفق مدارس 
خصوصی در ایران است. مافی 
و سهراب تجربه های خود را 
در كتابی ارزشمند باعنوان 
»تجربه های مدرسه داری« 
منتشر كرده اند. آنها می نویسند 
كه چگونه در مورد كوچك ترین 
موضوعات مدرسه مانند رنگ 
دیوارهای مدرسه،  از كودكان 
و خانواده هایشان مشورت 
می گرفتند

براي تهيه ويژه نامه هاي چشم انداز ايران 
با دفتر نشريه تماس بگيريد

021 -66433207

یحيی مافی و معصومه سهراب مدیران مدرسه مهران
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پرورش 
شهروندان 

شايسته

اگر يک دبســتان بخواهــد دانش آموزانش 
را به شــهروندانی کنشگر و شايســته تبديل کند، 
کار را بايد از کجا آغــاز کند؟آن هم هنگامی که 
پيش از اين، احتمالاً، بسياری از شاگردان، هرگز 
حتی واژه شهروند را نشــنيده اند! اگر اين پرسش 
ذهن شما را آشفته می ســازد نگران نباشيد، زيرا 
شــهروندی، تنها واژه ای اســت برای بسياری از 
تلاش هايی که همــواره دبســتان های خوب، در 
راستای پرورش احساس اخلاقی در شاگردانشان 
انجام داده اند، تــا آنها را به پاســخگويی در برابر 
اعمال و رفتــار احترام آميز نســبت بــه ديگران، 

برانگيزانند.
اختيار شاگرد

تمرين های مناسب برای آموزشِ شهروندی، 
می توانــد دربرگيرنــده کارهايی از اين دســت 
باشــد: به کودکان  فرصت هايی داده شــود تا در 
تعييــن مقــررات کلاس خويش يا ارائــه هر چيز 
ديگــری در شــورای مدرســه کمک کننــد، با 
همــكاری بچه های ديگر به گســترش سياســتي 
زيست محيطی در مدرسه ياری رســانند و اجازه 
يابند کــه در نگهداری زمين ها و ســاختمان های 
مدرســه کمک کننده باشــند، پدر و مــادران به 
گفت وگو درباره نقش خويش در گستره جامعه 
فراخوانده شــوند، کودکان همچنيــن با اعضای 
انجمن محلی يا نماينــدگان نهادهای منطقه ای و 
ملی ديدار نمايند. اين کنش ها از آن روست که به 

بچه ها، درکی از وظيفه خويش داده شود.
آمــوزش  کريــک،)1(  برنــارد  پروفســور 
شهروندی را در ســه خط اصلی تعريف می کند: 
پاسخگويی اجتماعی و اخلاقی، دانش سياسی و 

نقش اجتماعی.
آموزگاران دبســتان احتمالاً با پاسخگويی 
اجتماعــی و اخلاقی، احســاس راحتی خواهند 
کرد. ســومين مــورد يعنــی نقــش اجتماعی، 
می تواند بالقوه سخت به نظر آيد، اما بايد دانست 
که برای کودکان دبســتان، کار بســيار ارزنده، 
می تواند در فضای اجتماع مدرسه انجام گيرد و 
نه در بيــرون از آن. اما دومين مــورد يعنی دانش 
سياســی، به طور دلهره آوری مبهم جلوه می  کند 
و مثلًا ممكن اســت آموزگاران را قدری درگير 
مطالعه روی روش ها و ساختارهای انجمن های 

محلی شان سازد.
 نقش آزاد

با ايــن حــال، در تجربه های نخســت، برای 
بررسی ميزان دقت و چگونگی قرارگرفتن درس 
شهروندی در جدول زمانیِ آموزشی، بايد اندکی 
کنتــرل متمرکزی ازســوی دولت اعمال شــود. 

شهروندی، تنها واژه ای 
است برای بسياری از 
تلاش هایی كه همواره 

دبستان های خوب، در 
راستای پرورش احساس 
اخلاقی در شاگردانشان 

انجام داده اند، تا آنها را به 
پاسخگویی در برابر اعمال 
و رفتار احترام آميز نسبت 

به دیگران، برانگيزانند

دايانا هيندز
برگردان: محمدرضا نيک نژاد، دبير دبيرستان 

برخی ممكن است ارائه موضوع را در ساعت های 
هفتگی خويش برگزينند، اما بسياری از جنبه های 
کار، بــا محتــوای زنگِ خوانــدن و نوشــتن، يا 
جغرافيا، تاريخ، آموزش  های دينی و... پوشــش 
داده خواهد شــد. همچنين بخش هــای بزرگی 
از شــهروندی به طور طبيعی در پيوند با زندگی و 
عادت های کل مدرسه ســاخته می شوند، مثلًا در 

گردهمايی ها و نشست های انجمن مدرسه. 
خطری وجود دارد که آموزش شهروندی، 
تنها به عنــوان بــارِ بــزرگ ديگری، بــر دوش 
ِمدرسه ها دانسته شــود، اما اگر آنها برنامه ريزی 
کنند و برای نظــارت بر آنچه هم اکنــون انجام 
می دهند رسيدگی درســتی به کار گيرند، کم و 
بيش، می تواند دلگرم کننده باشــد. شهروندی 
همچنين، بــر بســياری از موضوع هايی تمرکز 
می کنــد کــه آمــوزگاران از کنارگذاشــتن 
آنها از برنامه درســی ملی، دلگيــر بوده اند: اين 
رهنمودها به آموزگاران اجــازه می دهد تا برای 
اين موضوع ها وقــت بگذارند و با رشــد فردی 

شاگردانشان درگير شوند.  
منابع جديد

بخش های مستقل شهروندی، در برنامه ريزی 
آزمون و طــرح مطالب تــازه، به منظــور کمک 
به آموزگاران دبســتان، پرتــلاش بوده اند، برای 
نمونه يكی از اين نهادها، کتــاب منبع آموزگار، 
برای پايه اول دبســتان را منتشر کرده است و برای 
پايه دوم نيز در دســت چــاپ دارد. اين کتاب ها 
به طــور اثرگذاری، موضوع هــای بنيادينی چون 
کمک کــردن، به حســاب آوردن و يــا نياوردن 
ديگــران، نگهــداری از زيســت ـ بــوم، تبييــن 
فرهنگ هــای گوناگون، مناظــره و رأی دادن را 
با طرحِ پرســش هايی شــرح داده و فعاليت هايی 
را برای آن پيشــنهاد کرده اســت. بــرای آغاز و 
برانگيختن بحث در کلاس، تصويرهای بزرگی 
از درگيــری بچه ها در اين گونــه کنش ها در نظر 
گرفته شده اســت. آموزگارانی که پيش از اين، 
تصويرهــا را به کارگرفته اند،آنهــا را ســودمند 

ارزيابی می کنند.
گفت وگو )مناظره(، برای شكل دادن بخش 
عمده ای از آموزشِ شــهروندی، روش مناسبی 
اســت. شــايد به همين دليل جلســه های »زنگ 
دايره ای)نشســتن(« در آموزش گنجانده شــده، 
که اکنــون ويژگی بســياری از دبستان هاســت، 
اما بايد دانســت کــه کيفيت طرح پرســش های 
آموزگار، در اين جلسه ها، نقشــی حياتی دارند؛ 
هنگام گفت وگو، پرســش ها طرح می شوند تا به 
انديشيدن کودکان ژرفا بخشند. اگر آموزگاران 
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از آنچه بــه »تئوری گام به گام اخلاقی« شــناخته 
می شــود، درك بهتری داشته باشــند، می توانند 
در طــرح پرســش های خويــش، اثرگذارتــر 
باشــند. اين تئوری، مدلی رشــديابنده است که 
در آن اغلــب، مرحلــه اخلاقــیِ خود محوری و 
تنبيه مداری کــودکان، بــا راهنمايی های بعدی، 
به درکی همدلانه و انتزاعی تر تبديل می شــود تا 
آنجا که با دستورهای اخلاقی، به طور کامل تری 
درونی شــود. کمک به کودك بــرای حرکت 
به ســوی اين فهم پخته تر به ميزان زيادی می تواند 
رفتارخودمحور يا تهاجمی او نســبت به ديگران 
را کاهش دهد. هنگامی که آمــوزگاران درکی 

هســتند، به راه انداختن يــک بخت آزمايی برای 
خريد صابون فشــاری )تيوپ( به جای قالب های 
آن و برگزاری جشنی شبانه به منظور گردآوری 
پول برای يک آسايشــگاه. هيئت امنای مدرســه 
نيز به طور مرتب موضوع ها را برای گفت وگو به 

شورای مدرسه می برد.
يک آمــوزگار رابط شــهروندی می گويد: 
در شــيوه های آموزش شــهروندی، بچه ها حس 
می کنند که به شــمار می آيند. ما به آنها مسئوليت 
 داده و اجــازه می دهيــم اختيار داشــته باشــند، 
همان اندازه که نياز اســت، نه دقيقاً آن اندازه که 
می خواهند. ما به عنوان يک مدرســه بايد مسائل 
را ارزيابی کنيم تا با رفتار و مســئوليت هماهنگ 
باشد؛ ما شــمار اندکی شــاگرد با اعتماد به نفس 
بســيار پايين داريم که نمی دانند چگونه در جهان 
ســازگار باشــند. آمــوزشِ شــهروندی، آنها را 
وامی دارد تا پرداختن به کارهايــی را آغاز کنند 
که پيش از اين انجام نداده بودند و اعتماد به نفس 

آنها را می سازد.
1ـ در ســال 1998 درباره آموزشِ شهروندی 
و آموختن دموکراســی در مدرســه ها  به دولت 
گــزارش مــی داد و اکنــون مشــاور DFEE در 

n .شهروندی است

در شيوه های آموزش 
شهروندی، بچه ها حس می كنند 
كه به شمار می آیند. ما به آنها 
مسئوليت  داده و اجازه می دهيم 
اختيار داشته باشند، همان 
اندازه كه نياز است، نه دقيقاً آن 
اندازه كه می خواهند

از اين تئوری دارند، به آنها معياری از پرسش ها، 
برای طــرح می دهد، بــرای نمونه پرســش های 
مربوط به درك ديگران، مانند »شــما چگونه پی 
می بريد که کسی رنجيده اســت؟ که کودك را 

کمی برای ادامه گفت وگو کمک می کند.«
همچنين بــرای پايه هــای اول و دوم، بســته 
آموزشی باعنوان معرفی شــهروندی،توليد شده 
اســت، تا مدرســه آنها را بــه کار ببرد. اين بســته 
آموزشــی، فيلم های گفت وگوهای کلاسی که 
در کتاب به آنها اشاره شده است و همچنين روش 
تشكيل شورای مدرســه در عمل و پيشنهادهايی 

درباره چگونگی راه اندازی آن را دربر می گيرد.
 شورای برنامه ريزی

شوراهای مدرسه برای بســياری از دبستان ها 
مفهوم کم و بيش تازه ای اســت، اما مدرسه هايی 
که در راستای آموزش شهروندی در حال توسعه 
هستند، هم اکنون پی برده اند که شاگردان دبستان 

به خوبی به اين چالش ها پاسخ می دهند.
بــرای نمونــه، در مدرســه ای هيئت امنايی، 
بــه  معلم محــوری  از  مدرســه  شــورای 
دانش آموزمحوری توســعه يافتــه و اکنون روز 
به روز رو به کاميابی بيشــتر اســت. شــورا، سالن 
گردهمايی های مدرسه را راه اندازی کرده است 
که شاگردان مسئول موزيک و پاکيزه کردن آن 

كتاب بخوانید و هديه دهید
    نشـر صمدیه افتخار دارد كه در مدت سـيزده سـال چنـد ده كتاب سياسـی ـ راهبـردی را به مرحله 
چـاپ و انتشـار برسـاند. بنابرایـن در همـان راسـتا بر آن اسـت بـه خوانندگان نشـریه سياسـی ـ 
راهبردی چشـم انداز ایـران كـه علاقمند به ایـن دانش هسـتند بـا دادن تخفيف ویـژه 20درصدي، 
كتاب هـای مـورد درخواسـت را بـرای متقاضيـان ارسـال دارد. خواهشـمند اسـت مبلغ محاسـبه 
 شـده را به شـماره حسـاب 7414258725 حسـاب پس انداز بانك ملت شـعبه ميدان توحيد به نام

 لطف الله ميثمی واریز و فيش آن را برای نشر صمدیه ارسال فرمایيد. 
    در ضمن كتابفروشی های سراسر ایران می توانند درخواست های خود را با مؤسسه  توزیع سراسری »كتاب 

گستر« به شماره تلفن 22019795، 2ـ 22024141 در ميان بگذارند.
شماره تلفن های نشر: 66936575 ـ 66433207 ـ 66596849 فاكس: 66936575
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كولبري و تجارت چمداني؛ 
سازوكارهاي انطباق و بقا

 در مجموعه راهبردي فقرزدايي يا آسيب اجتماعي

اجازه دهيد پيش از پرداختن به موضوع کولبري، 
دو صحنه از صحنه هــاي روزمره زندگــي ـ مرتبط با 
موضوع ـ مطرح شود و سپس بحث اصلي ارائه گردد. 
صحنه اول، فــرودگاه تارتياي توکيــو و صحنه دوم 
در فرودگاه منامــه بحرين رخ داده اســت. در صحنه 
اول صف بســيار طولانــي از جوانان ايرانــي را که از 
تهران آن هم از راه پكن، بــراي کار به ژاپن آورده اند، 
مي بينيد؛ جواناني که با ترس و لرز و بيم و اميد، در انتظار 
گفت وگو با مأموران پليس در ابتداي ورود هستند، آن 
هم با اين آرزو که پذيرفته شوند و براي کارگري، پاي 
در ژاپن بگذارند. رفتار مأموران پليس که بيشترشــان 
زبان انگليسي نمي دانند، .بســيار تند و بي ادبانه است. 
در همان حال، گــروه بزرگي از جوانــان ايراني ديده 
مي شوند که از کره جنوبي وارد شــده و به علت عدم 
اجازه ورود به ژاپن، بايــد در فرودگاه بمانند تا با اولين 
پرواز ايران اير در صورت وجود جا براي اين جوانان، به 
ايران بازگردند. ترکيب گروه دوم بسيار عجيب است؛ 
چند زن و مرد ميانسال يا پير که برخي از آنان از ظاهرشان 
برمي آمد که روستايي باشند، پيرامون هر جواني حلقه 
زده با صداي بلند با جوانان جروبحث مي کنند. اطراف 
اين گروه نسبتاً  بزرگ ايراني، پر از ساك و کيسه هاي 
پلاستيكي است که گويي هر لحظه از سنگيني آنچه 
در درون آنهاســت، خواهند ترکيــد. وقتي نگارنده 
نزديک ايرانيان، بر صندلي نشست، مشخص شد که هر 
جوان چند زن و مرد را با خود به کره جنوبي برده تا چند 
چمدان و تعدادي ســاك پر از لباس و لوازم آرايش و 
اسبا ب بازي را به ايران بياورند و از حقوق گمرکي آنها 
استفاده کند. بحث آتشين در باب پذيرايي بسيار بدي 
بود که همه را ناخرسند کرده بود و هر جوان، براي چند 
نفر وابسته به خود توضيح مي داد که »ين« ژاپن چه قدر 
گران است و حتي ساندويچي ناچيز نزديک به 50 هزار 

تومان هزينه دارد. 
چند سالي که گذشــت، از تب و تاب سفر به ژاپن 
براي کارگري و ســفر به کره جنوبي بــراي تجارت 
چمداني، کاسته شد و تجارت چمداني، بيشتر حرفه اي 
شــد و به اقدام مداوم بوتيک داران در رفتن به دوبي و 

ترکيه خلاصه شد. 
اواخر دهــه 80 ميلادي بــود که نگارنــده براي 
بررســي پرونده اي زيربنايي ازسوي بانک جهاني به 
خارطوم، پايتخت سودان مي رفت. ماه رمضان بود، 
هواپيماي امارات از تهران به دوبي پرواز کرد و پس از 
يک ساعت به منامه رفته و از آنجا با هواپيمايي قطر به 
خارطوم مي رفت. در ابتداي ورود به فرودگاه منامه، 
معلوم شد که به علت ساخت و ساز وسيع در فرودگاه، 
مسافران سوداني را در ترمينال قديمي بسيار کوچكي 
جا داده بودند و متأســفانه پرواز، ســه ساعت تأخير 
داشت. با ورود به ترمينال مسافران سوداني هواپيمايي 

این كنش با تمامي 
ناخوشایندي هایش، 

راهكار انطباق با تهيدستي 
است و از این رو ازجمله 

راهبردهاي فقرزدایي 
به شمار مي آید. تجارت 

غيررسمي مانند مسكن 
غيررسمي، راه حل ها یا 
برنامه ریزي خودجوش 

مردمي تهيدستان است؛ 
در جوامعي كه براي تمامي 

تهيدستان برنامه مسكن 
و اشتغال و درآمد كارا، 

ندارد. 

پرويز پيران، جامعه شناس و  استاد دانشگاه

قطر، خاطره فرودگاه تارتياي ژاپن، تداعي شد. همان 
جروبحث، اين بار به زبان عربي و البته نه در مورد غذا 
و پذيرايي ليكن الگوي مشــابه بود. جواني، بر گرد 
او، چند زن و مرد معمولي از مردم تهيدســت کوچه 
و بازار حلقه زده، در باب اختلافي که به محاسبه حق 
و حقوق زنان و مردان ميانسال و پير مربوط بود، فرياد 
مي کشيدند. گرچه عربي را با لهجه خاصي صحبت 
مي کردند، به شــكلي دست و پا شكســته، دستگير 
نگارنده شــد که باز هم موضوع به تجارت چمداني 
بازمي گــردد. جالب آن کــه نگارنــده در خارطوم 
متوجه شد، با کشــف نفت، طبقه اي نوکيسه در حال 
شكل گيري است و از اين رو تقاضا براي لباس تميز اما 
نه در حد بوتيک هاي لندن و پاريس و نيويورك، رو 
به افزايش است و جوانان بيكار، مقداري پول و به اميد 
ســود، به تجارت چمداني روي آورده اند و يک بار 
ديگر مشــخص شــد که آســمان همه جا يكرنگ 
است. اما اجازه دهيد براساس دو صحنه بالا، به بحث 
پرداخته شود؛ بايد توجه کرد که در کشورهاي جهان 
سوم، به علت تصميم گيري فردي مديران و عدم نياز 
به پاسخگويي، بخش عمده تصميم ها، در واکنش به 
مسائل روزمره اتخاذ مي شوند و پيوند با پژوهش هاي 
علمي ندارند. از نخســتين نتايج اين وضع، ســقوط 
دائمي سطح دانش علوم، بويژه علوم مرتبط به انسان 
و ازجمله علوم اجتماعي اســت. در برخي کشورها 
به دليل شرايط خاص، عالمان علوم اجتماعي متعهد 
و زحمت کشــيده، روز بــه روز کمتر شــده، خرده 
کارمندان فرصت طلب با مــدارك قلابي و زدوبند، 
جاي آنها را مي گيرند. نخســتين ثمــر چنين وضعي 
آن اســت که بحث هاي علمي با بحث هــاي عاميانه 
کوي و برزن درباره مســائل اجتماعــي و اقتصادي 
چنان ترکيب مي شوند که تشخيص يكي از ديگري 
اگر ناممكن نباشد، حتماً ســخت خواهد بود؛ مسئله 
مورد بحث فيزيكي يكــي از نمونه هاي آن اســت. 
بسياري بويژه مسئولان برخي ادارات مانند گمرك 
و ديگر اداره هايي که با موضوع، درگيرند خيلي زود 
با انگ زدن، آن را آسيب اجتماعي معرفي مي کنند. 
ازســوي ديگر چون معمولاً کولبــري در مرزها رخ 
مي دهد، با ممنوعيت قانوني نيز همراه است، از اين رو 
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جرم، به آسيب اجتماعي نيز افزوده مي شود. اما ماجرا 
چيست؟

همان گونــه کــه يافتــن مســكن در اجتماعات 
غيررسمي ـ که باز هم به اشتباهي فاحش و يا اصراري، 
ايلياتي حاشيه نشين خوانده مي شود ـ آسيب اجتماعي 
ـ شهري و معضل خوانده مي شود، تجارت غيررسمي 
 )ICBT(يــا  )Informal Crossborder Trade(مــرزي
نيز آســيب اجتماعي و جرم خوانده مي شود. چنانچه 
خواهد آمد، در بيشتر کشــورهاي جهان نيز وضع، به 
همين روش است. اما کســي از فرد نمي پرسد که اگر 
دســت کم 30درصد مــردم تبريــز، 40درصد مردم 
اهواز، 40 درصد مردم اراك و 38 درصد مردم تهران 
در اجتماعات اســكان غيررســمي ســرپناهي براي 
خود تــدارك نمي ديدند که هر ماه بايــد اجاره هاي 
کمرشــكن و رو به رشــد را بــا درآمــد کارگري و 
دستفروشي يا با بيكاري مزمن بپردازند، چند درصد به 
دزدي، فحشا، کلاهبرداري، طلاق، و... افزوده مي شد 
و حالا که نشــده اسكان غيررســمي، راه حل و نوعي 
برنامه ريزي اســت يا معضل و  جرم شــهري و آسيب 
اجتماعي؟ دقيقاً  همين پرسش در مورد تجارت مرزي 
غيررســمي نيز قابل طرح و باز هم نتيجه يكسان است 
که اگر فرزندان کرد ايران زمين، جوانان و ميانســالان 
سوخته در آفتاب بلوچســتان، نمي توانستند بيكاري 
و بي پولي خود را با کولبري، بردوکي يا هر نوع شيوه 
انتقال کالا از يک سوي مرز به ســوي ديگر، چه براي 
معاوضه کالاها يا همان تهاتر باستاني و چه براي تبديل 
به پول نقد، کمي تسكين دهند، چند درصد، به ساعات 
گريه آرام همسران کرد افزوده مي شد؟ به هيچ وجه، 
هدف نگارنده توجيه بنا کردن اتاقي يک شبه بر زمين 
غير يا با توافق مالک به عنوان اســكان غيررسمي و يا 
توجيه خطرکردن و جان بر سر دست گذاردن و انتقال 
کالا از مرزي به مرز ديگر نيست. آرزوي نگارنده آن 
است که کاخ و باغ نشين درون شهري به تمامي ايرانيان 
تعلق گيرد و نه لايه بسيار بســيار نحيف و کوچكي از 
مردم. آرزوي نگارنده آن اســت که تمامي کولبران، 
تحصيلكردگاني با شرايط شغلي عالي بودند، اما اين 
آرزوها با دره هولناك واقعيت، گاه هزاران فرسنگ 
فاصله دارد. پس هدف، توجيه چيزي نيســت،  اما اين 
نوشــته ها شــايد روزي به کار تصميم گيري آيد که 

افزايش را با پژوهش درمي آميزد.
کولبري در کردســتان، بردوکي در سيســتان و 
بلوچستان، تجارت چمداني و هرنوع تجارت مرزي 
غيررسمي در آخرين تحليل تلاش بي وقفه بيكاران و 
فقرا براي انطباق با فقر رو به رشد و ممانعت از زنجيره به 
هم پيوسته معضلاتي است که پس از فقر و با فقر، از راه 
آن، هم چون ميهمانان ناخوانده اي مي رسند و گريبان 
درصدي از فقراي شــهري و روســتايي را مي گيرند. 

پس موضوع بحث  حاضر عبارت اســت از: »کولبري 
نامي بسيار بامعناست«؛ فارسي سره نامگذاري شده از 
سوي مردم عادي کوي و برزن، تا حيرت استادان زبان 
و واژه يابان و واژه سازان را برانگيزاند. اين نام به کنش يا 
عملي اطلاق مي شود که به انتقال کالايي بر دوش از راه 
و بيراه، در ساعات اوليه صبح يا هنگام غروب، در برف 
و باران و در تابش گرم آفتاب تابستاني از اين سوي مرز 
)مناطق مرزي کردستان و آذربايجان غربي يا سيستان و 
بلوچستان و سه  خراسان( به آن سوي، يعني در کشوري 
ديگر، مي انجامد. کولبران يا بردوکان بلوچ، در برابر 
کالاي بر دوش انتقال شــده يا باز هــم کالا بر دوش با 
گذر از مرز بــه محل اوليه بازمي گردنــد )فقط کافي 
است فهرســت بلندبالاي کالا که از پاکستان آورده 
مي شود، مرور شود.( يا پول نقد دريافت مي کنند. پول 
نقد مي تواند پول نقد هر دو کشــور باشد که براساس 
نرخ روز محاسبه مي شــود، پس کولبري يا بردوکي 

نوعي تجارت غيررسمي مرزي است.
جالب آن که چنين تجارتي در آفريقاي شــرقي، 
بويژه در کنيا و اوگانــدا و در آفريقاي مرکزي، بويژه 
در زيمبابوه و در آفريقاي جنوبي، برعهده زنان است 
که مســائل مازاد بر مســائل مردان را به بار مي آورد؛ 
فقط کافي است هنگام غروب در ميدان محله راژکوه 
يا راجه کوه يــا محله هوچه که در شــهر مســوينگو 
)Mosvingo( قديمي ترين شــهر زيمبابوه قــرار دارد، 
به غوغاي زناني که از کولبري بازگشــته اند و مايلند 
کالايي در برابر کالاي برده شــده را به بالاترين قيمت 
بفروشــند گوش داد تا نه تنها از تجارت غيررســمي 
مرزي ســر درآورد، بلكه از توهين، تحقير، تجاوز و 
حتي قتل بردوکان زيمباوه اي آگاه شد؛ عجب آن که 
تلويزيون دولتي زيمبابوه بدترين چهره ممكن را از اين 

زنان زحمتكش ارائه مي دهد.
شــكل بهتر تجــارت غيررســمي مــرزي را در 
مرزهاي مجارستان و اتريش که بيشتر با تردد به وسيله 
اتومبيل انجام مي شود، مي توان مشاهده کرد؛ پس از 
فروپاشي شوروي و فروپاشــي بلوك اروپاي شرقي، 
تجارت مرزي در بيشــتر کشــورها بويژه در لتوني و 
ليتواني، مرز ترکيه با بلغارســتان و در آسياي مرکزي 
بويژه مرز برخي کشورهاي تازه  مستقل شده با روسيه، 
مشاهده کرده که در برخي موارد، تجارت مرزي، بين 
اروپاي شرقي و غربي با سكس و موادمخدر نيز آلوده 
مي شود. گلايه هاي بسياري که حتي مأموران مرزي 
در برابر چشم پوشي، تقاضاهاي نادرست و نامشروعي 
داشــته اند، فراوان به گوش مي خورد. درصد بالايي 
از زناني که در کشــورهاي مختلف به تجارت مرزي 
روي مي آورند، زنان سرپرســت خانوار هســتند که 
شوهرانشان به دلايل مختلف آنان را ترك کرده  اند. 
جالب توجه آن است که درصدي از اين شوهران، به 

برخورد با كولبري همچون 
بسياري از پدیده هاي 
اجتماعي دوگونه كلي 
دارد. یك نوع تنبيهي، 
نادیده انگاري، صورت 
مسئله پاک كني و قهري 
است كه در هيچ نقطه اي 
از جهان راه حل نبوده، به 
زنجيره اي از آسيب هاي 
اجتماعي جان بخشيده 
است كه گاه از آسيب 
اجتماعي فراتر رفته، 
امنيتي و حيثيتي شده 
است. 

كولبر كُرد ایرانی
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علت فقر مزمن و براي پرهيــز از ديدن چهره فرزندان 
گرســنه خود و پس از بيكاري طولانــي و تن دادن به 
هر خفت و خواري، صبحگاهــي از خانه بيرون آمده 
و ديگر به منــزل مراجعــه نمي کننــد و در دل جامعه 
هولناك، گم مي شــوند. در چنين شرايطي، تجارت 
غيررســمي مرزي باوجود تمامــي مخاطراتي که به 
همراه دارد، تنها راه ادامه حيات برخي از زناني است که 

ناخواسته و ناگهاني سرپرست خانواده خود مي شوند.
در زيمبابوه، چنين زنانــي را زنان خطرآفرين و 
بي اخلاق معرفي مي کنند که به کارهاي غيرقانوني 

و خلاف دست مي زنند.
گاهي اوقات، گــذر از مرز، به مــرگ زن يا مرد 
گذرکننده و يــا نقص عضو مي انجامــد. در مواقعي، 
دستگيري آنان به زندان ختم مي شــود. در تنبيه براي 
فرار، به هــر کاري اقدام مي کنند. چنين شــرايطي به 
فساد گســترده در ميان کارکنان برخي ادارات مرزي 
انجاميده اســت. حتي در مواردي، کوشــش شده با 
تحريک احساسات ميهن پرستانه و انگشت گذاردن 
بر اين امر که تجارت غيررســمي بر اقتصاد کشــور، 
تأثير منفي مي گذارد، مردم را از دست زدن به آن منع 
کند که البته در مقابل فشاري که  فقر و بيكاري ايجاد 
مي کند، چنين تمهيداتي، راه به جايي نمي برد. در واقع 
مرزنشينان تهيدســت و بيكار از مزيت هاي اقتصادي 
کشور خود استفاده مي کنند تا درآمدي داشته باشند. 
بديهي است وقتي کشور مبدأ، براي کالايي به اجبار، 
يارانه مي پردازد موضوع از نظر اقتصادي ابعادي متنوع 
پيدا مي کند. آنچه مهــم اســت، درك اين حقيقت 
است که براســاس پژوهش هاي متعدد سازمان هاي 
جهاني ازجمله برنامه عمران ملل متحد، اتحاديه اروپا 
و بررسي هاي دانشگاهي در مورد تجارت غيررسمي 
مرزي در آفريقا، هيچ يــک از اقدام هــاي بازدارنده 
و تنبيهي تاکنــون موفق نبوده اســت. در موردي، اين 
اقدام ها مسئله را براي مدتي که معمولاً  از يک هفته تا 

10 روز بيشتر به درازا نكشيد، کاهش موقت داده اند.
کولبران و بردوکان، در تمامي جهان با چالش هاي 
متعددي روبه رو هستند که حتي به خطرانداختن جان 
خود نيز در بين آن خطرها قــرار دارد. چنانچه منابع و 
تحقيقات موجود بررسي شوند به چالش هاي زير بيش 
از ديگر موارد اشاره شده که برخي از آنها چالش هاي 

کولبران ايراني نيز به شمار مي آيند:
1ـ ندانستن زبان کشور مقصد

2ـ آزار و اذيت زنان حتي تجاوز به عنف.
3ـ مجروح شدن، نقص عضو و حتي فوت.

4ـ وضع ماليات هاي تنبيهي مضاعف.
5ـ جريمه و زندان شديد در صورت دستگيري.

6ـ کلاهبرداري در معامله بــه علت ناآگاهي از 
فرايندهاي کسب و کار و تجارت )در ايران قيمت را 

خريدار تعيين مي کند،  از اين رو جاي بحث چنداني 
باقي نمي گذارد(.

7 ـ فقدان قراردادهاي نوشتاري و از اين رو عدم 
امكان پيگيري موضوع در صورت کلاهبرداري 

8ـ ناآگاهي به قوانين تجارت مرزي.
9ـ ناشفاف و پيچيده بودن قوانين تجارت مرزي.

10ـ هزينه بالاي پيگيري.
11ـ افتــادن در دام گروه هاي مافيايي فحشــا و 

موادمخدر.
12ـ کاغذبــازي از يک ســو و بي ســوادي يــا 

کم سوادي کولبران يا بردوکان.
13ـ فساد در ميان کارکنان دولت ها.

14ـ تحقير و توهين دائمي.
در کنار چالش هاي يادشده در بالا به چند توهم 

نيز مي توان اشاره کرد:
1ـ گرچــه درصدي بــالا از کســاني که درگير 
تجارت غيررســمي مرزي مي شــوند، بي ســواد و 

کم سوادند، اما همه اين  گونه نيستند.
2ـ گرچه درصدي بســيار بزرگ از کســاني که 
درگير تجارت غيررسمي مرزي مي شوند، فقير هستند 
و براي بقاي خود در تلاشــند، همه آنها چنين نيستند. 
افرادي وجود دارند که ثروتمند به شــمار مي آيند و با 
اجيرکردن مردم، درآمد بيشــتري را دنبال مي کنند و 
متأسفانه اين درصد ناچيز که سود اصلي کولبري را به 

جيب مي زنند، هرگز ديده نمي شوند.
3ـ کالاهاي مورد اســتفاده، ســخت متنوعند و 

نمي توان آنها را به چند قلم محدود کرد.
4ـ اکثريــت کولبــران، مردمانــي شــريف و 

زحمتكش هستند و تخلف اقليتي را نبايد تعميم داد.
5ـ بدون آن که کولبري، بردوکي، بر دوش بري، 
تجارت چمداني يا تجارت مرزي غيررســمي تأييد 
شود، بايد توجه کرد که آدميان موجوداتي عقلاني 
هستند که در عين حال باز هم به دليل انديشمندبودن، 
بي عقلي  هاي مكرري را انجــام مي دهند. کولبري، 
دلايــل گوناگــون و حتي دلايــل غيرقابــل قبول 
دارد. از نظــر اقتصــادي در حــدي کوچک وکم 
به اقتصاد، چنانچه ســالم باشــد، زيان مي رساند، با 
خطر و خطرآفريني همراه اســت و در حد محدود و 

کوچكي به فساد اداري کمک مي کند. 
ايــن همه گفتــه آمــد، اما بــراي اکثريــت قابل 
ملاحظه اي از کولبران يا بردوکان، اين کنش با تمامي 
ناخوشايندي هايش، راهكار انطباق با تهيدستي است و 
از اين رو ازجمله راهبردهاي فقرزدايي به شمار مي آيد. 
تجارت غيررسمي مانند مسكن غيررسمي، راه حل ها 
يا برنامه ريزي خودجوش مردمي تهيدســتان است؛ 
در جوامعي که براي تمامي تهيدســتان برنامه مسكن 
و اشــتغال و درآمد کارا، ندارد. برخــورد با کولبري 

یكی از راه های برخورد با 
كولبری، برخورد علمي است؛ 

ابتدا واقعيت را مي پذیرند و 
تأكيد مي كنند كه سازمان هاي 

رسمي و غيرسمي مسئولان 
قادر به ایجاد اشتغال و درآمد 

براي همه شهروندان یك كشور 
نبوده اند.  در گام دوم، مسئوليت 

خویش را مي پذیرند و به سوي 
توسعه پایدار همه جانبه واقعي و 

عادلانه راه مي سپرند

همچون بسياري از پديده هاي اجتماعي دوگونه کلي 
دارد. يک نوع تنبيهي، ناديده انگاري، صورت مسئله 
پاك کني و قهري اســت که در هيچ نقطه اي از جهان 
راه حل نبوده، به زنجيره اي از آســيب هاي اجتماعي 
جان بخشيده است که گاه از آســيب اجتماعي فراتر 

رفته، امنيتي و حيثيتي شده است. 
نوع دوم، برخورد علمي اســت؛ ابتدا واقعيت را 
مي پذيرند و تأکيد مي کنند که ســازمان هاي رسمي 
و غيرسمي مســئولان قادر به ايجاد اشتغال و درآمد 
براي همه شهروندان يک کشــور نبوده اند.  در گام 
دوم، مسئوليت خويش را مي پذيرند و به سوي توسعه 
پايدار همه جانبه واقعي و عادلانه راه مي ســپرند. تا به 
بارآمدن ميوه چنان توســعه اي، به شناخت کولبري، 
مبادرت و آن را ســاماندهي مي کنند تا جان و جسم 
آدميان به خطر نيفتد و سوءاستفاده هايي از نادرستي 
برخورد، شــكل نگيرد. شناســايي و صدور کارت، 
تعيين راه هاي مجاز جغرافيايي و شيوه هاي اقتصادي 

مناسب و نظارت بر آن، متداول ترين راه است 
در آينـده، اين راه درسـت بـه ريز و بـا جزئيات 

n .معرفي خواهد شد

كولبری زنان در آفریقا
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مراکز اقتصادی کشــور اســت، معمولاً تجارت 
غيررسمی مرزی رونق می يابد. در دوره های تورم 
نيز اســتقبال از کالاهای وارداتی از طريق تجارت 
غيررسمی، به دليل قيمت نازل تر برخی کالاها در 

مرزها، بيشتر می شود.
در سال هاي اخير و به دنبال گسترش تنش های 
بين المللــی در منطقــه و گســترش تحريم هــای 
دولت هــای غربی عليــه ايــران، بــازار تجارت 
غيررســمی ـ آن گونه که توسط مقام هاي مربوطه 
قاچــاق خوانده می شــود ـ افزايش چشــمگيری 
يافته اســت. سالانه به واســطه تجارت غيررسمی 
ميلياردها دلار کالا از طريق مرزهای غربی و ديگر 
مرزهای کشــور وارد شــده و اين وضعيت، يعنی 
گســترش تجارت غيررســمی مرزی پيامدهای 
اقتصــادی و اجتماعی بی شــماری در پی داشــته 

است.
در سال های اخير و به دنبال گسترش قابل توجه 
اين نوع از تجارت، مقام هاي مسئول برای کاهش 
آن به فعاليت های گوناگونی دست زده اند. بخشی 
از مرزها مسدود شــده، پاسگاه های مرزی فعال تر 
شــده اند، برخورد با ايــن فعالان بويــژه کولبران 
کُرد ساکن در نواحی مرزی شــدت يافته و حتی 
بنا به برخی آمارها تلفات کولبران )اعم از کشــته 
و زخمی( در طول ســال افزايش داشته است. اما با 
وجود اين برخوردهاي شــديد اثــری از کاهش 
کولبــری و تجارت غيررســمی مرزی مشــاهده 
نمی شود! شايد اثر گران شــدن دلار و ساير ارزها 
به تنهايی بيش از اين برخوردها بر کاهش تجارت 

غيررسمی تأثير گذاشته باشد.
دليل اين امــر هر چه باشــد نشــان از آن دارد 
برخورد با معلول هيــچ گاه نافی پديده ای نخواهد 
بود؛ وقتی دانش اجتماعی، پژوهش و اســتفاده از 
تجارب تاريخی راهنمای عمل نباشــد نمی توان 
انتظار زيــادی از نتايج اين نوع سياســتگذاری ها 
داشت. وقتی برای شناســايی علل و عوامل منجر 
بــه کولبــری و تجــارت غيررســمی مطالعه ای 
صورت نمی گيرد، پژوهشــی برای شناسايی علل 
اقتصادی و اجتماعی گسترش تجارت غيررسمی 
مرزی ســامان نمی يابــد و فقط بــرای برخورد با 
کولبران از شــدت عمل استفاده می شود؛ پيامدی 
جزکشته يا زخمی شــدن گروهی از مرزنشينان و 
بی سرپرست شــدن عده ای از خانوارهای ساکن 
در مرزها، حاصل نمی شــود؛ گروهی رنجديده 
و کم درآمد که چاره ای جــز روی آوردن به کار 

سنگين و طاقت فرسای کولبری ندارند.
امــروزه هــزاران تــن از ايرانيان ســاکن در 
مرزهای غربی کشــور از راه مبادلات غيررسمی 

كولبران كُرد
 و راه های 
آزموده شده

ســاکنان  از  انبوهــی  جمعيــت  اشــتغال 
شهرســتان های مرزی غرب کشــور در تجارت 
رسمی و غيررسمی با کشور عراق )اقليم کردستان 
عراق( پديده تازه ای نيست.گزارش های اسنادی 
نشان می دهد لااقل از دوران رضا شاه يعنی از سال 
1303 خورشــيدی تاکنــون دولت هــا و مقامات 
محلی اعم از مقامات انتظامی، گمرکی و مرزبانان 
در پی مبارزه با کار مبادلات غيررســمی مرزی با 
عراق بوده اند. دستگيری، تبعيد و يا جريمه نقدی 
اين دسته از کاسبان در چند دهه اخير از روش های 
معمول برای مبارزه با اين نوع از اشتغال بوده است 
و البته به جز کشته شدن گاه و بيگاه و يا زخمی شدن 
برخی از ايــن افــراد و در دوره هايی حتــی تبعيد 
دسته جمعی چندين نفر از آنها نتوانسته است مانعی 
برای اين فعاليت اقتصادی باشــد. در ســال 1317 
بيش از 58 شهروند مريوانی و چند ده نفر از اهالی 
مهاباد بازداشــت و به بهانه اشــتغال در کار قاچاق 
مرزی کالا برای مدت ســه ســال به ديگــر نقاط 
ايران و ازجمله شــيراز تبعيد شدند. اما آيا برخورد 
اين چنيني موجب کاهش اين پديده شــد؟ آيا در 

سال های بعد اين آمار کاهش يافت؟
ميزان و شدت اين پديده در مناطق مرزی ايران 
و عراق بخصوص اســتان های آذربايجان غربی، 
کردستان و کرمانشــاه يعنی در طول بيش از 750 
کيلومتر از مرزهای غرب ايران با مناطق کردنشين 
کشــور عراق، تابع عوامل و متغيرهای پيچيده ای 
است. حتی بروز جنگ هشت ساله عراق عليه ايران 
و درگيری های شــديد نظامی در ايــن مرزها هم 
هيچ گاه نتوانســت مانعی برای تجارت غيررسمی 
مرزی باشد. در دوران جنگ ايران و عراق معمولاً 
می شد گروه هايی از مرزنشينان را ديد که به تبادل 
کالا آن هم در ميان توپ و بمب و گلوله مشــغول 

هستند.
سياســت خارجی کشــور و چگونگی تعامل 
ايران با کشــورهای جهان، سياست های گمرکی 
و نيــز وجــود تــورم و همچنيــن تمرکزگرايی 
زايدالوصف اقتصادی از مهم ترين دلايل گسترش 
يا کاهش نســبی اين پديده اقتصــادی و اجتماعی 
بوده اســت. اگر روابط ايران با ديگر کشــورهای 
جهان، بويژه دولت های غربی در وضعيت تفاهم 
و دوستی باشــد، تبادل اقتصادی با آن کشورها به 
صورت معمــول در بنادر و به شــكل هاي قانونی 
رونق بيشتری خواهد داشت و البته تجارت مرزی 
غيررســمی کاهش می يابد. همچنيــن زمانی که 
قيمــت کالايــي خارجــی به دليل سياســت های 
گمرکی و سودجويی عده ای در تهران بالا می رود 
و در مناطق مرزی قيمت اين کالا ارزان تر از ديگر 

در دوران جنگ ایران و عراق 
معمولاً می شد گروه هایی از 
مرزنشينان را دید كه به تبادل 
كالا آن هم در ميان توپ و 
بمب و گلوله مشغول هستند

احسان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومی 
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آیا ارزش جان و سرنوشت 
كولبران كُرد ساكن در 
استان های غربی ایران 

می تواند دليلی برای آزمودن 
راهی خردمندانه برای استفاده 

از این پدیده و سامان دهي 
مناسب آن باشد؟

و تجارت مرزی امرار معــاش می کنند. با حضور 
در نقاط صفر مرزی در منطقه تمرچين پيرانشــهر 
يا حاج عمران، مرزهای سردشت، عباس آباد بانه، 
باشماق مريوان يا منطقه اورامانات می توان صدها 
کولبر را مشاهده کرد که در ســرما، برف و بوران 
طاقت فرســا يا گرمای ســخت با بارهايــی گاه به 
سنگينی چند 10 کيلو بر دوش و پس از طی پستی 
و بلندی ها در حال کســب درآمد بــرای گذران 
زندگی فقيرانه خود هستند. تنها در برخی شهرها 
همچون بانه ده ها پاساژ و بازار و صدها خودروی 
مخصوص حمل بار بــرای اين نــوع از تجارت، 
بازاری پيدا کرده و رونق گرفته اســت. در نواحی 
روستايی نيز گروه زيادی از مردم به عنوان واسطه 
و حمل کننــده کالا، يعنی کولبــری امرار معاش 
می کنند. ازســوي ديگر در آن سوی مرزها نيز در 
منطقه اقليم کردستان عراق و حتی در کشور ترکيه 
بخشی از  مرزنشينان و فعالان اقتصادی به اين شبكه 
گســترده مبادلات مرزی ميان مرزنشــيان مرتبط 
شده و به اين ترتيب شاهد شكل گيری شبكه ای از 
روابط اقتصادی و اجتماعی هستيم که کارکردش 
تبادل مرزی اســت. به معنای جامعه شــناختی در 
دو سوی مرزهای غربی ايران شــبكه و ساختی از 
مناســبات اقتصــادی و اجتماعی شــكل گرفته و 
نهادينه شده است؛ بخشی در تأمين کالاها، بخشی 
در انبارکردن، بخشــی در حمل ماشينی، گروهی 
در حمل انســانی يا حمل با قاطر و اســب، بخشی 
ديگر در دلالــی، گروهی در خــارج از مرزهای 
منطقه و در حال سفارش کالا و نظارت بر ساخت 
و توليد کالا در آن ســوی عالم )مثلًا در چين ده ها 
نفر از تجار همواره حضور داشته و با سفارش دادن 
يک کالای خاص بر روند توليــد آن هم نظارت 
می کنند( و گروهــی ديگر در حــال تبادل ارزی 
و پولی؛ شــبكه اي در گســتره جغرافيايی بســيار 
وسيعی مســتقر اســت. برخی در حال واردکردن 
کالاهای معمولی و مورد نيــاز و گروهی در حال 
توزيع کالاهای غيرقانونی هستند. حتی دامنه اين 
شــبكه به تهران و ديگر نقاط ايران و دورتر از آن 
در ديگر کشورها اســتمرار يافته است. خريداران 
اين کالاها هم شامل بخش زيادی از مردم مي شود 
.گاه در مناطق مــرزی مانند با نه می توان هموطنان 
خراســانی، مازندرانی، کرمانی و شيرازی و حتی 
سيستان و بلوچســتانی را مشــاهده کرد که برای 
خريد چند قلم کالا يا بــرای تهيه جهيزيه دختران 
خود رو به سوی اين شــهرها آورده اند تا بتوانند با 
قيمت کمتری نسبت به محل سكونتشان کالاهايی 

را خريداری کنند.
حذف اين شبكه گسترده نبايد در دستور کار 

قرار گيرد، چرا که نه شــدنی اســت و نه مطلوب. 
با هيچ ابــزاری و به واســطه صــرف بودجه های 
کلان نمی توان اين خيل گســترده مرزنشينان را از 
تجارت مرزی برحذر داشت. مطلوب هم نيست. 
به اين دليل که در صورت ترك اين نوع از فعاليت 
اقتصادی توسط مرزنشينان، دولت برای اشتغال و 
کارآفرينی برای هزاران تن از مرزنشــينان در اين 
مناطق چه راه حلی دارد؟ چه تمهيداتی انديشيده 
شده اســت؟ کدام زيرســاخت ها مهيا شده؟ چه 
آموزش هايی در دســتور کار قرار گرفته اســت؟ 
برای روی آوردن به کشاورزی و دامداری مدرن 
و امروزی يا اشــتغال در بخش خدمات و صنعت 
چه برنامه هايی تعريف شده است؟ اين مرزنشينان 
چگونه بايد امرار معاش کنند؟ آيا دولت در برابر 
تأمين وسايل معاش، کار و اشتغال شرافتمندانه اين 

ايرانی ها مسئوليتی ندارد؟
 گذشــته از هزينه هــای ســنگين انســانی و 
اقتصادی اين نوع برخورد، تجربه گذشــته نشان 
می دهد راه حل اين پديده در برنامه ريزی جامع و 
چند جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اســت. 
توجه به توسعه همه جانبه و بويژه بخش اشتغال در 
اين حوزه ها می تواند در ســطح وسيعي اين پديده 
را حل کند، اما تا آن تاريخ يعنــی تا زمانی که اين 
مناطق طعم شــيرين توســعه يافتگی را بچشــند، 
استفاده از ظرفيت اين نهاد و ساختار يعنی ساختار 
مبادلات غيررســمي مرزی می تواند در خدمت 
اقتصاد ملی قرار گيرد. بــا برنامه ريزی ميان مدت 
و انجام مطالعات دقيــق و پژوهش های چندجانبه 
می توان از اين شبكه برای ورود کالاهای اساسی و 
مورد نياز کشور استفاده کرد، براي نمونه اين شبكه 
مبادلات مرزی بی آنكه کسی برای آن انديشيده 
باشــد )يعنی به گفتــه جامعه شناســان، کارکرد 
انديشــيده نشــده(، خود می تواند نقش با اهميتی 
در دور زدن تحريم های کشــور ايفا کند. استفاده 
از ايــن ظرفيت، ضمــن آن که موجب اســتمرار 
معيشت مرزنشينان البته با مخاطرات کمتر و شكل 
قانونمند، می شــود، می تواند به تدريج در راستای 
نيازهای کشــور ســمت و ســو يابد. هر پديده ای 
می توانــد کارکردهای متفــاوت و گاه متضادی 
داشته باشد. محوريت دانايی، دانش، هوشياری، 
برنامه ريزی و مشارکت است که می تواند برخی 
مشكلات موجود را به فرصت های بزرگ تبديل 
کند. آيا عزمی برای اســتفاده از ايــن فرصت در 
ميان مسئولان مربوطه مشاهده می شود؟ گذشت 
زمان نشــان خواهد  داد کــه آيا بــرای برخورد با 
اين پديــده چند وجهــی راهكارهــای عقلانی و 
دانايی محور در دستور کار قرار می گيرد يا آن که 

كولبران كرد عكس از خبرگزاری مهر
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با صرف هزينه های اقتصادی زياد و به قيمت منابع 
مالی کشــور و همچنين جان و سرنوشــت گروه 
زيادی از مرزنشــينان و مردمان ســخت کوش و 
زحمت کش اين ســرزمين راه های آزموده شده 
دوباره آزمايش می شود؟ مبادلات مرزی، بخشی 
از تاريخ مرزنشــينیِ مرزنشــينان در ايران معاصر 
بوده اســت. در کنار پيامدهای اقتصادی نامناسب 
اين نوع تجارت از زاويه ای ديگر، برای اســتفاده 
از ظرفيت های بــزرگ و مثبت آن بايــد راه های 
نو انديشــيده شــود. آيا ارزش جان و سرنوشــت 
کولبران کُرد ســاکن در اســتان های غربی ايران 
می تواند دليلــی برای آزمودن راهــی خردمندانه 
برای استفاده از اين پديده و ســامان دهي مناسب 

آن باشد؟
در اين مســير، گام اول انجام سرشماری برای 
مشخص شدن دقيق تعداد شهروندانی است که در 
اين مناطق مرزی به کار تجارت مرزی و همچنين 
کولبری اشــتغال دارند، در اين سرشــماری بايد 
افراد تحــت تكفــل آنهاآمار گيری و مشــخص 
شــوند. شناســايی و احصاي اين آمار نخســتين 
گام برای هر نوع برنامه ريزی بعدی اســت. دادن 
مجوزهای قانونی همچون کارت های پيله وری و 
تجارت مرزی نيز بر اين اســاس، يعنی وجود آمار 
دقيق دســت يافتنی خواهد بود. در اين سرشماری 
البته بايد بــا مطالعــه ای تكميلی، نــوع کالاهای 
وارداتی و صادراتی )مانند ســوخت( به تفكيک 
زمان و فصل، منطقه و شهرســتان و روستای محل 
تبادل مرزی مشخص شــده و معلوم شود هر کالا 
چه ســهمی از اين تجارت را در چــه روزهايی از 
ســال به خود اختصاص می دهد و با دســته بندی 
کالاهای وارد و خارج شده مشــخص شود بازار 
کشــور خريدار چه نوع کالا و با چه ميزان است؟ 
ورود و خروج کالاها تابع چــه متغيرهايی )اعم از 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ياسياسی( است و 
حجم پولی و ارزی در گــردش چنين پديده ای به 
صورت نسبی روشن شود، يعنی در طول يک سال 

چه ميزان پول در اين مبادلات در گردش است؟
گذشــته از برخی کارکردهــای اقتصادی و 
اجتماعی، اقتصاد غيررسمی بر زندگی مرزنشينان 
و تغيير ســبک زندگی آنها و دسترسی اين قشر و 
خانواده هايشــان به برخی از کالاهــا و ابزارهای 
ســبک های جديد زندگی و مهمتر از آن دريافت 
درآمد برای گذران زندگی و معيشت اين اقشار، 
نبايــد از برخی کژکارکردهای ايــن پديده غافل 
بود. برخی آسيب های اجتماعی ناشی از اين نوع 
از فعاليت نبايد از چشم متخصصان و برنامه ريزان 
مغفول بماند. شــكل گيری طبقه يا قشر تازه ای از 

ســرمايه داران محلی که از قبِلَِ سرمايه گذاری در 
تجارت غيررســمی و مرزی توانســته اند درآمد 
نجومــی و قابل توجهــی برای خود کســب کنند 
و به عنوان ســرمايه داران نوکيســه و البتــه گاه با 
زدوبندهــای پيچيده با برخــی از صاحبان نفوذ بر 
ســرمايه و اندوخته های خود بيفزايند. اين قشــر 
جديــد از ســرمايه داران البته چــون در فرايندی 
کوتاه مدت به جمــع پولدارها افزوده شــده و در 
اين مســير آمادگی يا به اصطلاح جامعه شناســی 
آن جامعه پذيری لازم برای زندگی در قشــر بالا 
و متفاوت با پيشينه خود را نداشــته اند البته درگير 
مسائل عديده ای شده اند و  اين مسائل به پيامدهای 
خــاص و شــكل گيری پديده هــای جانبی منجر 
شــده و برخی آســيب های خانوادگی، طلاق و 
چندهمســری از تبعات آن بوده اســت. از سوي 
ديگر گسترش تجارت برخی کالاهای فرهنگی 
و به دنبــال آن سرريزشــدن در حوزه هــای مورد 
معامله که مقصد نهايی و کاربرد آن نه روستاهای 
مــرزی و محروم، بلكــه بخش هايــی از لايه های 
شمال شهرنشــين تهران و ديگر کلانشهرهاست 
خود بر پيچيدگی  های موجود افزوده است. شايد 
رشــد بالای طلاق در برخی از نواحی روســتايی 
مرزی ازجمله مريوان و يا مهابــاد را بتوان همراه با 
متغيرهای مؤثر ديگر از اين رهگذر بررسی کرد. 
البته گســترش فســاد ناشــی از اين پديده و دادن 
رشوه های کلان احتمالی و تبعات گسترده ناشی 

از آن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
مشاهده می شــود کولبری نتيجه اقتصاد بيمار 
جامعه مــا و مناســبات نابرابر اقتصــادی و به طور 
خلاصه توســعه نيافتگی کشور اســت. کولبری 
نتيجه گســترش تجارت غيررســمی مرزی و نيز 
مشــكلات سياســی کشــور و حتی چالش های 
بين المللی اســت کــه ايــران امــروز درگير آن 
است. کولبری ناشی از توســعه نامتوازن کشور و 
عدم دسترسی مرزنشينان به فرصت های اقتصادی 
مطلوب اســت و برای حل وفصل آن نه با نيروی 
برخورد قهــری، بلكه بــا دانايــی و برنامه ريزی 
می توان اميــدوار به آينــده ای مطلوب تــر بود. 
آينده ای که با مشارکت گسترده مردمی، همدلی 
و همراهی دانايان و دانشمندان و مديريتی کارامد 
قابل حصول است. مردم مرزنشين کُرد در غرب 
ايران همچون همــه ايرانيان شايســتگی زندگی 
شرافتمدانه، آبرومندانه و عاری از خطرات جانی 
و مالی را دارنــد بايد از تمامــی امكانات موجود 
برای دسترســی تمام ايرانيان و بويژه مرزنشــينان 
کُرد به مواهب توسعه کوشــيد و اين عزم و همتی 

 n .ملی می طلبد. به اميد آن روز

كولبری نتيجه اقتصاد بيمار 
جامعه ما و مناسبات نابرابر 
اقتصادی و به طور خلاصه 
توسعه نيافتگی كشور است. 
كولبری نتيجه گسترش 
تجارت غيررسمی مرزی و 
نيز مشكلات سياسی كشور 
و حتی چالش های بين المللی 
است كه ایران امروز درگير آن 
است. كولبری ناشی از توسعه 
نامتوازن كشور و عدم دسترسی 
مرزنشينان به فرصت های 
اقتصادی مطلوب است و برای 
حل وفصل آن نه با نيروی 
برخورد قهری، بلكه با دانایی و 
برنامه ریزی می توان اميدوار به 
آینده ای مطلوب تر بود

كولبران كرد
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چشم اندازانديشه
در ضرورت طرح و سنجش 

مطالعات پسااستعماری

1ـ مطالعات پسااستعماری 
وقــوع انقلاب هــای ضــد اســتعماری در 
کشورهای جهان سوم و اعلام استقلال و تشكيل 
دولت های ملی در آنها؛ اســتقلال هند )1947(، 
ملی شدن صنعت نفت در ايران)1951(، استقلال 
مراکــش)1956(،  اســتقلال  تونــس)1954(، 
ملی شدن کانال ســوئز در مصر)1956(، انقلاب 
الجزاير)1962( و استقلال کنيا)1963( سبب ساز 
ايجاد ادبياتي متفاوت در مواجهه با مسئله استعمار 
در کشورهاي جهان سوم شد که بعدها به ادبيات 

پسااستعماري شهرت يافت. 
درك اين مســئله که با صرف استقلال يافتن 
مســتعمرات قديم نمی تــوان از ســلطه  فرهنگی 
استعمار رها شــد؛ همچنين باقی ماندن رسوبات 
تجربــه اســتعماری در فرهنــگ و زندگی مردم 
کشــورهای مســتعمره، در کنار تغييــر رويكرد 
بــا  رويارويــي  در  اســتعمارگر  دولت هــاي 
کشورهای جهان ســوم سبب شــد تا بازانديشی 
در مكانيزم هــای عمــل اســتعمار، بخصوص از 
منظر تأثيرات فرهنگی آن در روشنفكران جهان 
سوم، موضوع انديشه قرار گيرد. بنابراين »پسا« در 
»پسااســتعماری« نه به معنای پايان دوران استعمار 
که به معنــای تغيير در مكانيزم های اعمال ســلطه 
و در نتيجه تغيير در نحوه   رويارويي با آن اســت. 
ســال های دهه 60 و 70 ميلادی را از اين نظر بايد 
سال های بسيار پر اهميتی دانست. حضور بسياری 
از چهره هــای مهم روشــنفكران منتقد اســتعمار 
در دانشــگاه هاي غرب و مجهزشــدن ايــن افراد 
به ابزارهايی که علوم انســانی جديــد برای نقد و 
ســنجش آرا و افكار در اختيار آنها قرار می داد و 

آرمان ذاكری

پيوند خوردن آنها با روشــنفكرانی چون سارتر، 
فوکو و دريدا امكانات گفت و گــو و به صدا در 
آمدن مستقل روشــنفكران جهان سوم را بيش از 
پيش فراهم می نمود. اين گونه آخرين تحولات 
جامعه شناسی، روانشناســی، معرفت شناسی و... 
ازسوي روشــنفكران در نقد مكانيزم های سلطه  
استعمار بر کشورهای جهان ســوم، به کار گرفته 
شد. استفاده از روش های جامعه شناسی انتقادی 
متداول در دهه ی 50 و 60 فرانسه و آلمان، و بعدها 
روش های تحليل گفتمان و تبارشناســی فوکو و 
به طورکلی تأثيرپذيری انديشمندان اين حوزه از 
حلقه  انتقادی در مكتب فرانكفورت )مارکوزه(، 
جريانــات روان کاوی قــرن بيســتم )فرويــد، 
لاکان( متفكران چپ )مارکس،گرامشــی و...(، 
پساســاختارگرا)فوکو( و پســت مدرن)ليوتار، 

دريدا( داراي اهميت است.
امروزه، انتشــار مقاله انور عبدالملک، متفكر 
مصری باعنوان »شرق شناسی در بحران« )1963(، 
را به نوعی آغاز مطالعات پسااستعماری مي دانند. 
اثر مهم ادوارد سعيد يعنی »شرق شناسی«)1978( 
نيــز يكی از آثــار مهم و مؤســس در ايــن حوزه 
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به شمار می رود. ســعيد در آثارش به دين خود به 
انورعبدالملک اشــاره کرده است. پيشــتر از اثر 
سعيد، نويســندگانی چون فرانتس فانون، آلبرت 
ممی، امه ســزر، سدار سنگور، حســين العطاس، 
علی شــريعتی و جلال آل احمد در آثاری چون 
»دوزخيان روی زمين« )فانون،1961(، »پوســت 
سفيد، صورتک های سياه« )فانون،1952(، »چهره 
استعمارگر، چهره اســتعمارزده«)ممی،1972(، 
»گفتــار دربــاره اســتعمار«)امه ســزر،1950(، 
»شعر نوی سياه و مالاگاشی«)ســنگور، 1948(، 
تنبــل« )العطــاس، 1977(،  »اســطوره بومــی 
»غربزدگی« )جلال آل احمد،1962( و »بازگشت 
به کدام خويش« )علی شريعتی، 1976( که برخی 
از آنها چــون »دوزخيــان روی زميــن«، »چهره  
اســتعمارگر«، »چهره اســتعمارزده« و »شعرنوی 
سياه و مالاگاشی« با مقدمه ژان پل سارتر، به چاپ 

رسيده اند. 
اما در ايران می توان نقد فرهنگی استعمار را تا 
چند دهه پيش از آن و نيز در برخی از نوشــته های 
احمد کســروی در نقد شرق شناسان، بخصوص 

در حوزه ادبيات، مشاهده کرد. 
به طورکلی دو حــوزه جغرافيايی شــبه قاره 
هند و قــاره آفريقا، بــه دليل مواجهه مســتقيم و 
طولانی مدت با استعمار، در همه اين سال ها بخش 
مهمی از متفكران حوزه پسااستعماری را در خود 
پرورش داده اند، هــر چند کشــورهای ديگری 
چون فلســطين )ادوارد ســعيد(، مالزی)حســين 
العطــاس(، پاکســتان )ايجــاز احمــد( و ايــران 
)شــريعتی و آل احمد( نيــز هر يک ســهمی در 

تكوين فكری اين حوزه مطالعاتی داشته اند. 
ايــن مطالعــات در دهــه 80 بــا »مطالعــات 
فرودســتان« پيوند خورد که خوانــش »ويژگی 
عام انقياد در جامعه آســيايی جنوبی را ـ خواه در 
قالب طبقه، کاست، ســن، جنس و منصب ايجاد 
شــده باشــد، خواه در هر شــكل ديگر ـ موضوع 
فعاليت خود قــرار داده بودند. مطالعات اخير را به 
واسطه انديشمندانی چون رانجيت گوها)1( پيش 
مي بردند. در ســال 1985 گاياتری اســپيواك)2( 
با نگارش مقاله  »آيا فرودســت می تواند ســخن 
بگويــد؟« به نقــد رويكــرد دانشــگاهي غرب، 
در مواجهــه بــا »فرودســتان« پرداخــت. چندی 
بعد انتشــار ديگــر اثر مهــم ادوارد ســعيد، يعنی 
»فرهنگ و امپرياليسم«)1993( در کنار »موقعيت 
فرهنــگ«)1994( از هومــی بابــا،)3( مطالعــات 
پسااســتعماری را بيــش از پيش به مثابــه يكی از 
شاخه های جدی علوم انســانی مطرح کرد. پيش 
از آن هومی بابا کتاب »ملــت و روايت«)1990( 

و ادوارد ســعيد نيــز کتاب هــاي »جهــان، متن، 
منتقــد«)1983( و »مســئله فلســطين«)1979( را 
منتشــر کرده بودند. امروزه نيــز متفكرانی چون 
هومی بابا، ليــلا گاندی،)4( گاياتری اســپيواك، 
دپيش چاکرابارتی)5( و... از نمايندگان برجســته 
اين حوزه مطالعاتي علوم انساني به شمار مي آيند. 

2ـ مطالعـات پسااسـتعماری : معنـا و 
اهميت

کوام آنتونی آپيا)6( معتقد است که »اصطلاح 
پسا در پسااستعماری، مانند پسا در پسامدرن، دال 
بر حالت پس از عمل روشــن ســازی فضا است 
«)ليلا گانــدی، پسااســتعمارگرايی : 83(، برای 
روشــن کردن چگونگی روشــن ســازی فضا، 
می توان به شــرح هومی بابا بر اثر »پوســت سفيد، 
صورتک های ســياه« فرانتس فانون اشــاره کرد. 
جايی که می نويسد: »خاطره، پل ضروری و بعضا 
مخاطره آميز بين استعمارگری و هويت فرهنگی 
اســت... يادآوری، هيــچ گاه يک کنــش آرام 
درون نگری يا گذشــته  نگری نيست. اين يک  باز 
ـ درـ يادآوری دردناك است، يک کنارِهم نهیِ 
گذشــته پاره پاره، برای معنادار ســاختن ضايعه 
اکنون اســت«)بابا، موقعيت فرهنگ:63؛ به نقل 
از گاندی، پسااســتعمارگرايی: 20ـ21( چنان که 
ادوارد ســعيد در »فرهنگ و امپرياليســم« ابتدای 
فصلی با عنوان »قلمروهــای متداخل تاريخ های 
در هم تنيده« نوشته است: »چنگ زدن به گذشته، 
ازجملــه متداول ترين تدبيرها برای تفســير زمان 
حال اســت. آنچــه چنيــن دســتاويزی را زنده 
جلوه گر می ســازد، تنهــا عدم توافق بــر اتفاقات 
گذشــته و اينكه گذشــته چيست؛ نيســت، بلكه 
ترديد در اين نكته اســت که گذشته واقعاً گذشته 
اســت يا همچنان ـ باوجود صورت های مختلف 
آن ـ ادامه دارد.«)ســعيد، فرهنگ و امپرياليســم: 

)39
تداوم تأثيرات فرهنگی گذشــته استعماری، 
در اکنون پسااســتعماری و وجــود و ادامه حيات 
همان گفتمان در صورت های مختلف مســئله ا ی 
اساســی اســت، که روشــنفكران پسااستعماری 
را به شالوده شــكنی روايت هايــی وامی دارد که 
هريک به نحوی، با محور قراردادن »سوژه غربی« 
)اروپايی ـ آمريكايی(، در نهايت به انكار انســان 
غيرغربی و فرهنگ و هويت او و در نتيجه سلطه بر 

او بر مبنای روايت خود  ـخواسته شان می انجامند.
ســعيد در اين بــاره می نويســد: »در دوران 
ما، اســتعمار مســتقيم عمدتــاً پايان يافته اســت. 
همان طور که توضيح خواهيم داد، امپرياليسم در 
جاهايی که لازم اســت در جوی کلًا فرهنگی و 

مطالعات پسااستعماری در 
جامعه  ایرانی با به خدمت 
گرفتن »علوم انسانی به مثابه 
روش« كاركردی دوسویه 
می یابد. از یك سو خود را در 
برابر جریاناتی تعریف می كند 
كه به صرف غربی بودن علوم 
انسانی، آن را كنار گذاشته 
و متهم می كنند و از سوی 
دیگر با انتخاب مسئله  خود 
و به سخن درآوردن سوژه  
مستقل جهان سومی در برابر 
مطالعات اروپامحور می ایستد. 
از سویي به افشای مناسبات 
سلطه درون جامعه استبدادزده 
می پردازد و از سوی دیگر به 
نقش »استعمار« در جلوگيری 
از »استقلال« كشورهای جهان 
سوم در همه حوزه ها می پردازد. 
همچنين این مطالعات به پيوند 
آشكار و نهان »استعمار« 
و »استبداد« در »مبانی« و 
»نتایج« یعنی »تداوم وضعيت 
عقب ماندگی«، »فرودست 
بودگی« و »سلطه پذیری« 
درونی و بيرونی می پردازد و 
افق های جدیدی برای عبور از 
این وضعيت دشوار می گشاید
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طبعاً با کارکردهايی سياسی، عقيدتی، اقتصادی 
و اجتماعی ماندگار خواهد شــد نه امپرياليسم و 
نه اســتعمار تنها يک فعاليت ساده انباشت سرمايه 
و تحصيل ســود نيســت. هر دو بــا صورت های 
مؤثر و نافذ ايدئولوژيک حمايت شــده و شــايد 
مجبورند از صورت هايی که در خودپنداره های 
خاصی دارند اســتفاده کننــد، پنداره هايی مانند 
اين نكته؛ هستند سرزمين ها و آدم های مشخصی 
که نياز به ســلطه دارند و به همان اندازه نيز تمنای 
دانشی ]دارند[ که با ســلطه مربوط است« )سعيد، 
فرهنــگ و امپرياليســم: 47(. اين گونه مطالعات 
پسااســتعماری با آغازکردن از نقد غرب ســعی 
می کند بــا عبور از روايت های شرق شناســانه ای 
که وضعيت »فرودســت بودگی« را برای انســان 
غيرغربی تثبيت می کنند، به توصيفی مســتقل از 

وضعيت خود دست يابد. 
البته در موقعيت تراژيک روشنفكر جهان 
ســومی همواره اين تهديد وجود داشته و دارد 
که »نقد استعماری؛ پسااستعماری« به هم سويی 
و دفــاع از »دولت هــای اســتبدادگر« جهــان 
ســوم بينجامد و آرمان های جهانشمولی چون 
»دموکراســی«، »عدالت اجتماعی« و مســئله 
»حقوق مــردم و اقليت هــا« درون چارچوب 
دولــت ـ ملت هــای جهان ســومی تحت تأثير 
مســئله  »اســتعمار« قرار گيرد. همان گونه که 
ليــلا گاندی گفته اســت: »شــمار زيــادی از 
نهضت های بنيادگرا و واپس گرا، برای مدتی 
بسيار طولانی کسوت احساســات ضد غربی 
به خود گرفتند)گاندی، پسااســتعمارگرايی: 
187(. تا به گفته ســعيد »اشــتباهات، تباهی ها 
و خودکامگی هــای معاصر را پوشــش دهند« 

)سعيد، فرهنگ و امپرياليسم: 17(«
ادوارد ســعيد ايــن وضعيت را از هر دو ســو 
نقد می کند: »به علت تمايل شــديد ما به شيفتگی 
نســبت به صدای خودمان، اغلب مايليم فراموش 

کنيــم کــه جهــان مكانــی سرشــار از جمعيت 
اســت و اگر کســی بر خلــوص و تقــدم صدای 
خود، بر صــدای خويــش اصــرار ورزد چيزی 
جــز فريادهای نامفهــوم گوش خــراش بی پايان 
شنيده نخواهد شــد و مخمصه خون آلود سياسی 
کــه مصــداق وحشــتناك واقعــی آن اينجــا و 
آنجا با ســر در آوردن سياســت نژادی در اروپا و 
صدای بحث های نامســاعد و مشــمئز کننده در 
باب تصحيح سياســی امور و هويت سياســی در 
ايالات متحــده ـ و نيز درباره بخشــی از جهان که 
من از آنجا هســتم ـ افسارگســيختگی تعصبات 
مذهبی و وعده و وعيدهای منت گذارانه استبداد 
وهم آميز بيسمارکی صدام حسين و مقلدان عرب 
کوچک تر و همتايان او، شــروع به لمس شــدن 

کرده است«)سعيد، فرهنگ و امپرياليسم : 28(. 
اهميت محــوری نظريه ی پسااســتعماری در 
ايستادن آن در همين گلوگاه مخاطره انگيز تعيين 
می شود. مطالعات پسااستعماری اين گونه تأکيد 
بر به هم زدن دوگانه هــای محلی ـ جهانی، بومی-

اروپايی و نظايــر آن تأکيد مي کنــد و مطالعات 
پسااستعماري مي کوشد با ايســتادن در جايی که 
خــروج از موقعيــت »فرودســتی« ـ نــه از طريق 
»ديگری سازی« و تأکيد بر »منِ شرقی، اسلامی، 
عــرب، ايرانــی...« و هرگونــه »ذات گرايــی« و 
»بومی گرايی« انزواطلبانــه و انحصارگرا ـ که از 
طريق پيونــد خوردگی، آميــزش و تلاش برای 
خلق الگوهای »تلفيقی« ممكن می شود، موقعيت 
»مرکزـ پيرامون/ اســتعمارگر ـ اســتعمارزده« را 
متزلزل کنــد. همان گونه که فانون گفته اســت: 
»آگاهــی از خــود، بســتن در بــه روی ارتبــاط 
نيســت. به عكس انديشه فلســفی به ما می آموزد 
که اين آگاهی تضميــن ارتباط اســت«)فانون، 
دوزخيان روی زميــن : 199؛ به نقــل از گاندی، 
پسااســتعمارگرايی : 179(. آگاهــی که با »مرور 
محتاطانه گذشــته اســتعماری، به شــكل گيری 

ادوارد سعيد، نویسنده فلسطينی تبار

معرفی كوتاهی از ادوارد سعيد
ادوارد وديع سعيد)2003-1936( در اورشــيلم به دنيا آمد. او که در ســال 1948 به مصر و در ســال 1951 به امريكا تبعيد شده بود، کار خود 
را تا رسيدن به کرسی اســتادی ادبيات تطبيقی در دانشــگاه کلمبيا نيويورك پی می گيرد. ادوارد سعيد در ســال 1978 »شرق شناسی« را منتشر 
می کند که سرآغازی است برای مطالعات پسااستعماری. او در اين کتاب نشان می دهد که چگونه گفتمان دانش در خصوص شرق برای توجيه 
استعمارگری به کار می رود. ادوارد سعيد عضو مجلس ملی فلســطين بود، جايی که او به حمايت از يک کشــور واحد چند فرقه ای می پردازد: 
به اعتقاد وی هويت های ملی و فرهنگ ها برساخت هايی انسانی و انتخابی  هستند. در سال 1991 سعيد به خاطر اعتراض عليه پيمان اسلو از مجلس 
استعفا می دهد و در سال 1993 در کتابی باعنوان »روشنفكران و قدرت« توضيحاتی در اين خصوص ارائه می کند. انسجام و همبستگی شديدی 
بين آثار علمی ادوارد سعيد  ـکه نويسنده بيش از بيست عنوان کتاب است ـ و درگيری ها و موضع گيری های سياسی او وجود دارد و او خود را نيز 

اغلب در جايگاهی اگر نه حاشيه ای اما در اقليت می يابد.
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بيانيــه ای آرمانی بــرای اخلاق پسااســتعماری 
منجر می شــود. بيانيــه ای که به امر تصــور اتحاد 
بيناتمدنی عليه رنج و سرکوب نهادينه اختصاص 

دارد«)گاندی، پسااستعمارگرايی : 181(
دســتيابی به چنين اتحادی مســتلزم ورود به 
حوزه هايی است که از پيش تعين نيافته اند. در اين 
چارچوب فرد بيش از اينكه بر خودويژگی هايش 
تاکيد کند، به نقد دوســويه ی گذشــته و اکنون 
خود و ديگری می نشيند. اين چنين او در موقعيتی 
قرار می گيرد »نه کاملا مشــابه؛ نه کاملا ديگری، 
او در مــكان آســتانه ایِ نامتعينی قــرار می گيرد 
کــه در آن دائما بيــن درون و بيرون ســرگردان 
اســت.)ترين، زن، بومی، ديگری: 14؛ به نقل از 
گانــدی، پسااســتعمارگرايی : 186(«. اين گونه 
»پسااســتعمارگرايی، در مواجهه اســتعماری به 
دنبــال چنيــن تعين ناپذيری هايی می گــردد، تا 
از طريق قرائتی مشــخصا آزادانه تــر ـ ولو از نظر 
سياســی آشــفته تر ـ از اســتعمارگری و فهم آن 
به عنوان مخاطــره ای دوجانبه، شــكاف قديمی 
ميان غرب و بومــی را پــر کند«)همــان : 180(. 
همچنان که ســعيد تاکيد کرده اســت »پاسخ به 
شرق شناســی، غرب شناسی نيست«)سعيد، شرق 
شناســی : 586(. البته اين تعينّ ناپذيری خود يكی 
از محدوديت های نظريه پسااستعماری نيز هست. 
پسااســتعماری همواره در معرض اين خطر قرار 
دارد که توانايی خود را برای بنــای »امر اخلاقی 
عمومی« در اثر درغلتيدن بــه افراط بومی گرايی 
از دســت بدهد، يا با تاکيد بيش از حــد بر »پيوند 
يافتگی«، در گفتمان »جهانی شدن« منحل شود و 
کارکردهای خود در افشــای سلطه استعمارگر و 
تأکيد بر خودويژگی های فرهنگ های محلی را 

از دست بدهد. 

از ســويی دعوت مطالعات پسااستعماری به 
اختلاط، هم پيوندی و تلفيق، مستلزم شكل گيری 
»فضای سومی« اســت که بتوان در آن فارغ از )يا 
علي رغم وجود( مناســبات ســلطه بــا »ديگری« 
روبه رو شــد و در آن امكانات نقد و گفت وگو با 
ديگری را فراهم کــرد. گفت وگو يا رودررويی 
که در نتيجــه ی آن نه اســتعمارگر در مكان قبلی 

قرار خواهد داشت و نه استعمارزده.
توجــه بــه مســئله »مهاجــرت« و »تبعيــد« 
بخصوص در دوران بعد از جنگ جهانی و تأکيد 
بر »سياليت فرهنگ« باعث شد که مطالعات اوليه 
پسااســتعماری، نظير آثار ادوارد ســعيد، توسط 
امثال هومی بابــا مورد نقــد قرار گيــرد و »ثبات 
فرهنگی اســتعمارگر يا اســتعمارزده« به چالش 
کشيده شود. هومی بابا با تأکيد بر مفاهيمی چون 
»دورگه«، »دياســپورا« و »تبعيدی«، که عمدتا به 
حضور و آميزش غيرغربيان، در جغرافيای غرب 
و آميزش آنها با ايــن تمدن اشــاره دارد و با بيان 
موقعيت »ناراحتی در خانه« ـ کــه آن را محصول 
اســتعمارگرايی دانســته اســت ـ به »پاگشــايی 
فراســرزمينی و بينافرهنگــی« فرامي خواند. فرد 
»تبعيدشــده« و »مهاجر« نمــاد قرارگرفتن در اين 

موقعيت است. 
افزون بر اينها مطالعات پسااستعماری امروزه 
در درون نقدهای گسترده ای را شامل می شود: از 
طيف نقدهای فمينيستی اســپيواك بر بابا و سعيد 
به دليل عدم توجه شان به »فرودستی زنان« گرفته، 
تا نقدهای ايجاز احمد مبنی بر اينكه روشنفكران 
پسااســتعماری در دانشــگاه هاي غــرب خود به 
جزئی از پروژه ی استعمار بدل شده اند. بدين سان 
مطالعات پسااســتعماري در گفت وگويی جدی 
با ســاير حوزه های علوم انســانی تــداوم حيات 

فرانتس فانون نویسنده دوزخيان روی زمين

معرفی كوتاهی از گاياتری چاكراوورتی اسپيواک
گاياتری چاکراوورتی اسپيواك در سال 1942 در کلكته به دنيا آمد و در آنجا در رشــته زبان انگليسی تحصيل کرد که بعدها در سال 1961 
اين رشــته را در دانشــگاه کورنل پی گرفت. او با مدرك ادبيات تطبيقی در ســال 1965 در دانشگاه ايووا مشــغول تدريس می شود. از آن پس 
اسپيواك به نويسنده های پساساختارگرا علاقه مند می شود و با ترجمه کتاب ژاك دريدا با عنوان »از نوشتار شناسی« اقدام به همكاری در جهت 
ترجمه آثار آنها در امريكا می کند. در دهه 1980 اسپيواك جذب مجموعه »مطالعات فرودستان« می شود و مطالعات تاريخی متعدد و متنوعی را 
روی هند به انجام می رساند. علايق او گوناگون و چندگانه است که شامل ترجمه آثار نويسندگان هندی، ادبيات انتقادی، نظريه پسااستعماری، 
پرونده های زنانه و تحليل فرهنگ امريكايی می شود. او خود را به عنوان يک » مارکسيست-فمينيست و ساختارشكن « توصيف می کند و به يک 
شخصيت برجسته در حوزه مطالعات پسااستعماری تبديل می شــود. آثار نظری عمده او)غير از ترجمه هايش( عبارتند از: در جهان های ديگر: 
مقالاتی در خصوص سياست های فرهنگی)1987(، آيا فرودست می تواند ســخن بگويد؟)مقاله، 1988(، نقد پسااستعماری)1990(، خارج از 
ماشين تدريس)1993( و نقدی بر عقل پسااســتعماری)1999(. او در آخرين اثر خود به تحليل شــيوه ای می پردازد که با آن نويسندگان بزرگ 

فلسفه غرب)کانت، هگل و غيره( به نفی سوژه غيراروپايی می رسند. جی. سی. اسپيواك در حال حاضر در دانشگاه کلمبيا تدريس می کند.
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3ـ مطالعات پسااسـتعماری: مسـئله ی 
ايرانی

 با پيروي از دکتر جليــل کريمی در مقاله مهم 
»مقدمه ای بر مطالعات پسااســتعماری« )نشــريه 
زريبار، شــماره 63( بايد به اين پرســش پاســخ 
دهيم در کشــوری چون ايران که هرگز ســابقه 
اســتعمارگری مســتقيم در تاريخ خود نداشته و 
هيچ گاه همچون هنــد يا کشــورهای آفريقايی 
مســتعمره نبوده اســت، طــرح بحــث مطالعات 

پسااستعماری چه جايگاهی دارد؟ 
اولين نكته در اين زمينه  ـچنانكه دکتر کريمی 
اشاره کرده اند ـ آن اســت که »در شرايط کنونی 
جهان، بيشــتر اين کشــورها دســت بــه گريبان 
پديده هايی چــون تكثر و تنــوع فرهنگی، )چند 
فرهنگی(، مهاجــرت، اختلاط نژادی، مســائل 
فرهنگی کلان شــهرها، بازنمايی های رسانه ای و 
... هستند. لذا نداشــتن تجربه استعمار شدن )نظير 
آنچه در هند بوده اســت( دليلی بر عــدم توجه به 
چنين مطالعاتی نيســت. به عبــارت ديگر جهان 
کنونی به طورکلــی در وضعيت پسااســتعماری 
به ســر می برد و مــا نيــز از ايــن قاعده مســتثنی 

نيستيم«)همان: 18(
از ســوی ديگر جامعــه ما تجربه ای را از ســر 
مي گذراند کــه در آن از جنبه مواجهــه با غرب 
بــا جريانات مختلفی روبه رو اســت: از يک ســو 
با گفتمانی غرب ســتيز روبه روييم کــه به دلايل 
مختلف خــود را تمامــاً در برابر غــرب تعريف 
می کند و هر چــه را به »غــرب« و »غربــی« تعلق 
داشــته باشــد، به صرف غربی بــودن می راند و 
متهــم می کند. از ســوی ديگــر، تجربيــات اين 
ســال ها باعث پديدآمدن جرياناتی شده که به هر 
حال به مســئله  »اســتعمار« و تداوم آن در شرايط 
کنونی حساســيت های خود را از دســت داده اند 
و بخصوص به ســازوکار های عمــل »فرهنگی« 
و »اقتصادی« اســتعمار در نســبت با »وضع جامعه 

و مردم« ـ فارغ از مناســبات با »دولــت« ـ بی توجه  
هستند.

در چنين شرايطی مطالعات پسااستعماری در 
جامعه  ايرانــی با به خدمت گرفتن »علوم انســانی 
بــه مثابــه روش« کارکــردی دوســويه می يابد. 
از يک ســو خــود را در برابر جرياناتــی تعريف 
می کند که به صــرف غربی بودن علوم انســانی، 
آن را کنار گذاشــته و متهم می کنند و از ســوی 
ديگر با انتخاب مســئله  خود و به سخن درآوردن 
ســوژه  مســتقل جهان ســومی در برابر مطالعات 
اروپامحور می ايستد. از سويي به افشای مناسبات 
ســلطه درون جامعه اســتبدادزده می پردازد و از 
ســوی ديگر به نقش »اســتعمار« در جلوگيری از 
»استقلال« کشورهای جهان سوم در همه حوزه ها 
می پردازد. همچنين اين مطالعات به پيوند آشكار 
و نهان »استعمار« و »استبداد« در »مبانی« و »نتايج« 
يعنی »تداوم وضعيت عقب ماندگی«، »فرودست 
بودگــی« و »ســلطه پذيری« درونــی و بيرونــی 
می پردازد و افق های جديدی بــرای عبور از اين 
وضعيت دشــوار می گشــايد. دفاع از »اقليت« ها 
و »حذف شــده« ها و کمک به »مرئی شدن« آنها 
در درون و بيــرون ذيــل همين مطالعــات تحقق 
می پذيرد؛ علــوم اجتماعی انتقــادی که بورديو 
در کليت آن را چنين توصيف کرده اســت: »چه 
کســانی در جهان اجتماعی از وجود داشتن يک 
علــم خودمختار جهــان اجتماعی نفــع خواهند 
برد؟... کســانی که از اين امر نافع شوند، صاحبان 
قدرت زمينی يا معنوی نيز نيستند که در يک علم 
واقعــاً خودمختار، هولناك تريــن رقيب را برای 
خــود می يابند. به ايــن  ترتيب متوجه می شــويم 
که چرا موجوديت جامعه شناســی بــه مثابه يک 
علم، دائماً مورد تهديد اســت.« )بورديو، درسی 
درباره درس : 29(. به همين دليل »جامعه شناسی، 
ازسوي کســانی که منافعشان مســتتر در پنهان ها 
و رازهاســت، مــورد شــماتت و تقبيح اســت.« 

)بورديو، نظريه کنش: 328(. 

هومی بابا

معرفی كوتاهی از هومی بابا
هومی کی. بابا در ســال 1949 در بمبئی به دنيا آمد، در آکسفورد، فلسفه خواند و به عنوان اســتاد مدعو در دانشگاه پرينستون و استاد دانشگاه 
شيكاگو مشغول تدريس شــد. او که به خوبی با انديشه پساســاختارگرايان)از جمله ژاك دريدا، ژاك لكان، ميشل فوکو ( آشناست، در کتاب 
خود باعنوان »ملت و روايت«)1990( نقــدی در خصوص ايده ملت ارائه می کند و نشــان می دهد که چطور اين ايده بــرای واقعيت های جهان 
ســوم کاربرد ندارد. او در کتاب »موقعيت فرهنگ«)1994( فرهنگ های غالب، خصوصاً فرهنگ های پسااســتعماری را به عنوان محصولات 
تقليد و دنباله روی، پيوندخوردگی و حاشيه ای ســازی، توصيف می کند. افكار و ايده های او در ساخت واژگان و اصطلاحات علمی مطالعات 

پسااستعماری بسيار سهيم بوده و توجهات بسياری را به ظرفيت های برساخت فرهنگی سوژه های استعمار زده جلب کرده است.
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در موقعيت تراژیك 
روشنفكر جهان سومی 
همواره این تهدید وجود 
داشته و دارد كه »نقد 
استعماری؛ پسااستعماری« 
به هم سویی و دفاع از 
»دولت های استبدادگر« 
جهان سوم بينجامد و 
آرمان های جهانشمولی 
چون »دموكراسی«، 
»عدالت اجتماعی« و 
مسئله »حقوق مردم و 
اقليت ها« درون چارچوب 
دولت ـ ملت های جهان 
سومی تحت تأثير مسئله  
»استعمار« قرار گيرد

درنهايت چنانكه دکتر کريمی اشــاره کرده  
اســت »مطالعــات پسااســتعماری عاملــی مؤثر 
در هويت ســازی برای متفكران جهــان در حال 
توســعه است )شــايد در آينده به ســطح توده نيز 
گســترده شــود(. بنابراين اين مطالعــات جدای 
از ايجاد اعتماد بــه نفس و انگيــزه فعاليت علمی 
بيشــتر، می توانند ما را از برخی مشكلات مربوط 
بــه جريان هايــی ماننــد غرب زدگــی، از خود 
بيگانگــی و ... برهاند. به عبــارت ديگر مطالعات 
پسااســتعماری نوعی تعامل آگاهانــه و هدفمند 
با جهان علم )جهان اجتماعی( غرب اســت. اين 
تعامل برخلاف گذشته مبتنی بر طرد و خصومت 
نبوده، مرکز و پيرامون معناداری نداشته و سرشار 
از تأثيرات متقابل خواهــد بود. ضمن اينكه چنين 
تعاملی می تواند در ســطح ملی نيز عملياتی شود« 

)کريمی، نشريه زريبار: 20-21(.
آن چنان که ســال ها پيش فرانتس فانون گفته 
است: »دنيای ســوم بايد تاريخ انســان را از سر نو 
بســازد. اين تاريخ )در مقام اعمال( به ارزش ها و 
نظرهای گاه ارزنده ای که اروپا تاييدشــان کرده 
توجه می کنــد و در عين حــال )در مقام اجتناب( 
جنايات اروپا راکه فجيع ترينشــان نسبت به انسان 
و انسانيت وی بوده اســت از نظر دور نمی سازد« 

)فانون، دوزخيان روی زمين: 96(.
***

براساس آنچه آمد، پرونده پيش رو قصد دارد 
در کنار تلاش هايی کــه تاکنون در معرفی حوزه 
مطالعات پسااســتعماری در ايران صورت گرفته 
است، گامی هر چند خرد در شناساندن اين حوزه 

مطالعاتي و پژوهشگران آن بردارد.
از بارزتريــن  در نخســتين گام، شــماری 
چهره های مطالعات پسااستعماری )ادوارد سعيد، 

فرانتس فانون، هومی بابا( معرفی خواهند شد.
در اين پرونده، مقالۀ »شرق شناسی در بحران« 
اثر انور عبدالملک ـ متفكر مصری ـ به عنوان يک 
متن کلاســيک و بنيانگذار در اين حوزه ترجمه 
شــده، که نقد تخصصی شرق شناســی را وجهۀ 

همت خود قرار داده است. 
مصاحبه »فضای سوم« از هومی بابا به موقعيت 

پسااستعماری متأخر پرداخته است. 
فصلی از کتــاب »گفتمان هــای دگرواره در 
علوم اجتماعی آسيايی: پاسخی به اروپامحوری«7 
نوشــتۀ فريــد العطــاس ـ متفكر و جامعه شــناس 
مالزيايی ـ که توســط ابوالفضل مرشدی ترجمه 
شده و به زودی به بازار نشر خواهد آمد، به جهت 
پيوند وثيــق آن با ايــن مطالعات، بخــش بعدی 

پرونده را تشكيل می دهد. 

مقاله »نگرش منفي به اسلام« از طارق رمضان ـ 
متفكر مسلمان مصری و نظريه پرداز مشهور »اسلام 
اروپايی« ـ به مسئله »مسلمانان در اروپا« پرداخته و 
برخي جنبه های مسئله »دياسپورا« و »مهاجرت« را 

درباره مسلمانان کنونی کاويده است. 
مقاله ای با عنوان »پرســش از انديشــه شرقی« 
به بيــان برخی پرســش های اصلی کــه مطالعات 
پسااستعماری به آنها پاسخ گفته ـ بويژه در آسيای 

شرق و جنوب شرق ـ خواهد پرداخت. 
کتاب »بومــی، جهانــی« به سرويراســتاری 
رياض حســن )ترجمه ابوالفضل مرشــدی( نيز 
معرفي شــده اســت، که به جهت منعكس کردن 
تلاش های پرخی متفكران غيرغربی در »روايت 
مســتقل خود« با استفاده از »علوم انســانی به مثابه 

روش« درخور توجه ويژه است. 
پايان بخش ايــن پرونــده، معرفي شــماري 
مطالعاتــي  حــوزه  کتاب هــاي  مهمتريــن  از 
پسااســتعماری بــه زبــان فارســي اســت، کــه 
خواننده را با آثار نوشته شــده در حوزه مطالعات 

n .پسااستعماری آشنا می سازد
پي نوشت:

1. Ranajit Gua

2 Gayatry Chakravorty Spivak

3. Homi Bhabha

4. Leela Gandhi

 Dipesh Chakrabarty.5

 kwame anthony appiah.6

  Alternative Discourse in Asian Social Science:.7

Responses To Eurocentrism

منابع: 

ـ ادوارد ســعيد)1382(، فرهنــگ و امپرياليزم، ترجمه 
اکبر افسری، تهران، نشر طوس.

ـ ليــلا گانــدی )1388(، پسااســتعمارگرايی، ترجمه 
مريم عالم زاده و همايون کاکاســلطانی، تهران، پژوهشكده 

مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی.
ـ فرانتس فانــون )بی تا(، دوزخيــان روی زمين، ترجمه 

علی شريعتی، تهران، بی جا.
ـ پی ير بورديو )1388(، درســی دربــاره درس، ترجمه 

ناصر فكوهی، تهران، نشر نی.
ـ پی ير بورديو )1380(، نظريه کنــش، ترجمه مرتضی 

مرديها، تهران، نشر نقش و نگار.
ـ اداورد سعيد )1377(، شرق شناسی، ترجمه عبدالرحيم 

گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
ـ کريــم جليلــی)1386(، مقدمــه ای بــر مطالعــات 

پسااستعماری، فصلنامه زريبار، شماره 63.



65

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس
فانونی که ما می شناســيم، کيســت؟ ما، يعنی 

ايرانيان شناخته شده به نسل انقلاب. 
فانونی کــه ما می شناســيم، قبــل از هر چيز، 
فانــون آخريــن دوره زندگــی اوســت. فانون 
»مغضوبين روی زمين«، فانون الجزايری، مبارز، 
جهان سومی؛ يكی از اصلی ترين تئوريسين های 
مبارزه با اســتعمار و آزاديبخشــی جهان سوم؛ 
پزشــک آنتيلی و روانپزشــک نامداری که از 
شــغلش اســتعفا می دهد، بيمارســتان و آينده 
شــغلی اش را تــرك می کنــد و بــه مبــارزات 
آزاديبخش الجزاير می پيوندد؛ مجاهد سازمان 
آزاديبخش می شود، سردبير المجاهد می شود، 
نماينده دولت موقت جمهــوری الجزاير و اين 
همه بی آنكه در پيروزی رؤيايی که زندگی اش 
را بر ســر تحقق آن داد، حضور داشــته باشد )او 
چند ماه پيش از اســتقلال الجزاير درگذشت(. 
فانونی که برای ما شــناخته شــده، فانونی است 
که آزاديبخشــی را با مرگ سيستم استعماری و 

گشايش راه جديدی اعلام می کند. 
امروزی  بودن تفكر فانون نيز در همين جاست؛ 
در نفی اين بديل واحد و دوراهی هايی که هر بار 
پيش پای مســتعمره ديروز و جهانــی زده امروز، 
قــرار می دهنــد. دوراهی ديــروز ميان سيســتم 
ســرمايه داری يا سيستم سوسياليســم بود و فانون 
از انتخاب ميان اين دو، ســر بــاز زد و جامعه را به 
ابداع راه ديگری فراخواند و امــروز همان بديل 
واحد در شكل ديگری صورت بندی شده است: 
انتخاب ميان اونيورساليسمی که توسط صاحبان 
قدرت تصاحب شــده و يا هويت گرايی که ما را 
در خود می بندد و فلج می کند. هويت گرايی که 
به گفته فانون، نه تنها آن را برابــر تاريخ، که حتی 
برابر منافع مردم خودمان نيز قرارمان خواهد داد. 

اين چهره سياسی فانونی ست که ما می شناسيم. 
اما فانونی که شــريعتی به مــا معرفی کرده، 
چهرۀ جذاب تــر و برانگيزاننده تــر ديگری هم 
برای نسل انقلابی، داشت. چهرۀ »انسان جديد«. 
انســانی که می گفــت: »من خود، بنيــان خودم 
هســتم. حجم تاريخ هيچ يــک از کنش هايم را 
تعيين نمی کند و به اين ترتيــب در دايرۀ آزادی 

خويش، وارد می شوم«. 
»آغاز دوباره تاريخ انسان«؛ اين رؤيای فانون 
بود: »وقتمان را در تقليدهای مهوع تلف نكنيم، 
برای اروپا، برای خودمان، برای بشريت، رفقا، 
بايد پوست جديدی آفريد، انديشۀ جديدی بنا 
کرد، انسان جديدی را ساخت«؛ چرا که هدف، 
از نظر وی، نه »رسيدن به کسی«، بلكه برداشتن 
گامی به پيش اســت. برای اينكه»بشــريت، به 

ســطح ديگری از آنچه اروپا تاکنــون نمايانده 
است، برسد«. 

با مطالعۀ نتايج انســانی خشــونت استعماری، 
فانون، تئــوری »اليناســيون روان پريشــانه«)1( را 
همچــون مهمترين نتيجــه روند »سفيدســازی« 
انســان ســياه، و »شبيه ســازی« انتلكتويل جهان 
ســوم، ارائه می کنــد. از ســوی ديگــر، ازخود 
بيگانه زدايــی، از نظر فانون، جز بــا نفی اين روند 
و خودآگاهی مســتقيم نســبت بــه واقعيت های 
اقتصادی و سياســی ممكن نيســت. و اين چنين، 
انســان جديــد، براســاس تفاوت های خــود، به 
جهان شــموليت دســت می يابد، نه بــا وام گيری 
خالــص و ســادۀ کلام ديگــران، بلكه بــا ابداع 
پيــام خويش مبتنــی بر تاريــخ، فرهنــگ و زبان 
خويش. بدين ترتيب اســت که انسان خودآگاه، 
با به رسميت شناختن ريشــه هايش، از آن فاصله 
می گيرد، بی آنكه هيچ گاه از خود سلبشــان کند. 
مدرنيته انســان جديــد، در نتيجه، نــه در برابر و 
عليه ســنتش، که مبتنی بر آن شكل می گيرد. اين 
برنامه رهايی بخش اما، در نزد فانون به هيچ عنوان 
ســاختاری دگماتيک نمی يابد، چرا که انســان 
جديد، پيش از هر چيز، پرسشگر است. تا »آخرين 
نيايش« خود: »آه! تن من! کاری کن که تا آخرين 

لحظه، انسانی پرسشگر باقی بمانم«! 
شــريعتی، روشــنفكر جــوان ايرانــی که در 
سال های دهۀ 60 ميلادی، در پاريس می زيست، 
با انديشه های فانون آشنا می شود. وی به شدت از 
اين پيام آزاديبخش و هم از شخصيت فانون متأثر 
می شود و انديشه های او را به ايران معرفی می کند. 
ترجمه بخشی از آثار وی و همچنين مقدمه سارتر 
بر کتاب فانــون، از اين جهت اســت. او همچون 
فانون معتقد است که در جوامع جهان سوم، اين نه 
اشكال توليد بومی، بلكه استعمار و سرمايه داری 
وارداتی ست که زيربنای اقتصادی را می سازند؛ 
مانند فانون به نقش محوری روشنفكر در جوامع 
جهان سوم تأکيد دارد. او همچون فانون به افشای 
روند شبيه سازی روشنفكر و نفی ازخودبيگانگی، 
به عنــوان مهمترين نتيجۀ خشــونت اســتعماری، 
می پردازد. با اين حال، ديناميزم روابط شريعتی و 
فانون، مبتنی بر يک تفاوت است: »تخمين جايگاه 
و نقش اجتماعی مذهب«. آگاه به اينكه در جوامع 
تيپ شرقی، مذهب در عين حال، شكل انحصاری 
جهان بينی، اصل سازمانده زندگی اجتماعی و هم 
مبنای مشروعيت قدرت اســت و هرگونه مبارزۀ 
طبقاتی و يا مبارزۀ سياســی با زبان مذهبی اســت 
که بيان می شود و در شــكل جنگ مذهبی ا ست 
که نمود می يابد، شريعتی به روشنفكران مذهبی 

مدرنيته انسان جدید، در 
نتيجه، نه در برابر و عليه 
سنتش، كه مبتنی بر آن 

شكل می گيرد. این برنامه 
رهایی بخش اما، در نزد فانون 

به هيچ عنوان ساختاری 
دگماتيك نمی یابد، چرا كه 

انسان جدید، پيش از هر چيز، 
پرسشگر است. تا »آخرین 
نيایش« خود: »آه! تن من! 

كاری كن كه تا آخرین لحظه، 
انسانی پرسشگر باقی بمانم«! 

سارا شريعتی، عضو هيات علمی دانشگاه تهران

»فانون«ی كه 
ما می شناسيم
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و غيرمذهبــی، پيشــنهاد می کند که امــر دينی و 
مشخصاً اســلام را در مقدمه همچون يک پديده 

اجتماعی مورد تحليل قرار دهند. 
شــريعتی تحت تأثيــر جامعه شناســي وبر به 
اهميت ســاخت درونی حوزه دينی واقف است 
و بــرای نقش ايــن حوزه، هــم از نظــر تئوريک 
)بازنمــود جهان و همچنين منطــق ايدئولوژيک 
آن( و هم از منظر تكامــل تاريخی و واقعيت های 
اجتماعــی که مذهــب بــه آن ارجــاع می دهد، 
اهميت فراوانی قائل می شــود. بی آنكه بخواهد 
بينشــي انحصارگرايانــه از دين ارائــه دهد، در 
مذهــب، »افيونــی« را می بينــد کــه، به نســبت 
دوره های مختلــف تاريخــی )تصلب يافتگی و 
نهادســازی ثبوتی و يا نــوآوری ديناميک(، هم 
مخدر است و هم درمان کننده؛ علت مستقلی که 
می تواند هم نقش استحماری ايفا کند و هم نقش 
آگاهی بخش داشــته باشــد. از نظر او، در جوامع 
مذهبی و مشخصاً مسلمان، هيچ تحول اجتماعی 
و سياسی جز با ساختارشكنی مقدماتی و بازسازی 
خود مذهــب، نمی تواند نهادينه شــود، در نتيجه 
آزادی دين از زندان ارتجاع و تاريک انديشــی، 
رسالتی است که شــريعتی پيش پای روشنفكران 

جهان سوم قرار می دهد. رســالتی که از نظر وی، 
به آزادی فكــری همچون تضمين همۀ اشــكال 
رهايی بخشــی: سياســی، اقتصــادی، ملــی و... 
می انجامد؛ اين محور مكاتبات شــريعتی و فانون 
اســت. درحالی که فانون، بر مبارزه آزاديبخش 
ضد اســتعماری تأکيد دارد، شريعتی ضمن تأييد 
اين مبارزه، اصلاح مذهبــی را همچون در تاريخ 
اروپا، مبنــای پروژۀ اجتماعی و سياســی خويش 

قرار می دهد. 
شــريعتی و فانون اما، همديگر را باز می يابند 
و همراه می شــوند. در اراده مشترك شــان برای 
گشــايش راه جديد، ابداع الگويی تازه، هريک 
بــا داده هــای فرهنگی خود، بــرای دســتيابی به 
جهان شــموليتی که فراســوی هرگونه تشخص 
ملی، پيوندشــان می دهــد... تا »انســان جديد« از 

n .خلال اين تجربه سر برآرد

* متن ســخنرانی در ســمينار »فانون ناشــناخته« در يونســكو، 
پاريــس، 1002، برگــردان از فرانســه. برگرفته از وبلاگ آرشــيو 

اينترنتی سارا شريعتی: 
sarahshariati.blogspot.com

1.alienation psychotic

شریعتی و فانون اما، 
همدیگر را باز می یابند 
و همراه می شوند. در 
اراده مشترک شان برای 
گشایش راه جدید، ابداع 
الگویی تازه، هریك 
با داده های فرهنگی 
خود، برای دستيابی به 
جهان شموليتی كه فراسوی 
هرگونه تشخص ملی، 
پيوندشان می دهد... تا 
»انسان جدید« از خلال 
این تجربه سر برآرد
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همان گونه که سارا شريعتی در مقاله »فانونی 
که ما می شناسيم« توضيح داده اند، فرانتس فانون 
در ايران اولين بار توسط شريعتی به جامعه معرفی 
شده شــد. شــريعتی در 1961، در فرانسه مقدمه 
ســارتر بر »دوزخيان روی زمين« را ترجمه کرد. 
بعدها به اشتباه، ترجمه همه اين کتاب به شريعتی 
نسبت داده شد، حال آن که تنها مقدمه کتاب، اثر 
شريعتی است و بقيه کتاب را دکتر حسن حبيبی 
به فارســی ترجمه کرده است. شريعتی همچنين 
در دوران حيات فانون به مكاتبه با او پرداخت، او 
خود در مقدمه درس های اسلام شناسی دانشگاه 
مشــهد )شــريعتی، 1378)م.آ.30(: 7( اشــاره 
می کند که متن مكاتباتش با فانون را که شامل سه 
نامه می شــده  ـکه دو مورد آن از دفتر »المجاهد« 
به او نوشته بود، برای چاپ، به خانم زهره دريف 
)از اعضای مجلس انقلابی الجزاير( سپرده است. 
خانم دريــف بعدها دريافت ايــن نامه ها را تاييد 
نموده و توضيح داده که آنها را به دولت الجزاير 
ســپرده اســت. ظاهرا به دليل وجود اختلافاتی 
ميان دولت کنونی الجزاير و بنياد فانون، تاکنون 
اين مكاتبات به چاپ نرســيده است. شريعتی در 
درس های دانشــگاه مشهد در ســال 1348 ذيل 
»برخی پيشتازان بازگشــت به خويش در جهان 
 )424-409 1361)م.آ.31(:  سوم«)شــريعتی، 
بخش اصلــی را به معرفی فانــون و کتاب هايش 
اختصاص می دهد. پيش تر نيــز در مقالاتش در 
»نامه پارسی« در پاريس به سال 1343، در دروس 
»تاريــخ تمــدن« در 1346، در »خصوصيــات 
قــرون معاصــر« در 1347و به صــورت فراوان 
در آثار دهه 50 خــود به فانون و آرای او اشــاره 
نمــوده و علاوه براين، وصيت نامــه فانون نيز در 
همان دوران توســط شــريعتی به فارسی ترجمه 
و چاپ شــده اســت )شــريعتی، 1357)م.آ.4(: 
403-407( و در تمام ايــن دوران فانون به عنوان 
الگوی روشنفكری در جهان سوم، مورد ستايش 
شريعتی قرار داشته اســت. بی ترديد آرای فانون 
يكی از مراجع اصلی شريعتی در طرح مسئله »راه 

سوم« و »بازگشت به خويشتن« بوده است. 
اما داســتان فانون در ايــران به همين جا ختم 
نمی شــود. از »خســرو گلســرخی« گرفتــه تــا 
»ابوالحسن بنی صدر«، »حســن حبيبی«، »محمد 
امين کاردان« و حتی »نورعلــی تابنده«، هر يک 
دســتی در ترجمه آثار فانون به فارسی داشته اند. 
در کنار کارهای شــريعتی، در 1349، »انقلاب 
آفريقا« به ترجمه محمدامين کاردان، توسط نشر 
خوارزمی، روانه بازار می شود و تا خرداد 1354 
به چاپ چهارم می رســد. انقلاب آفريقا در واقع 

مجموعه مقالات و سخنرانی هايی است که فانون 
در فاصله ســال های 1952-1961، در مكان ها و 
نشريات مختلف و به خصوص »المجاهد« ارگان 
جبهه آزادی بخش الجزاير نوشته و بعدها در اين 
مجموعه گردآوری شده اســت. در ايران، پس 
از چاپ مجموعــه »انقلاب آفريقــا«، در 1353 
»پوست سياه؛ صورتک های سفيد« و در نهايت 
نيز در سال 1356، »اســتعمار ميرا« با همان نشر و 
همان مترجم چاپ می شــود. از کتاب »استعمار 
ميــرا« ترجمه ديگری نيــز باعنوان »واپســين دم 
استعمار« در سال 1352، توسط خ.ر کاتوزيان و 
با نشر توس به جای مانده است. ترجمه ای که در 
حقيقت توسط خسرو گلسرخی صورت گرفته 
و با نام مســتعار به چاپ رسيده اســت. از کتاب 
»دوزخيــان روی زمين« فانون نيــز ترجمه ای از 
ابوالحســن بنی صدر، موجود اســت که در سال 
1358، توسط نشــر اميرکبير به بازار آمده است. 
در ســال های پس از انقلاب نيز چاپ ديگری از 
کتاب فانون يعنی »اســتعمار ميرا« يا »واپسين دم 
اســتعمار« باعنوان »بررســی جامعه شناسی يک 
انقلاب، يا سال پنجم انقلاب الجزاير«، به ترجمه 
نورعلی تابنده توسط نشر حقيقت در سال 1384 
به چاپ رسيد. در ســال 1358، در قم، کتابچه ای 
نيز باعنوان »الجزاير و مســئله حجــاب« به فانون 
نسبت داده شده و توسط شــخصی به نام »تابنده« 
ترجمه شــد، کتابچه ای که لااقل بــا اين عنوان 
توسط فانون نوشته نشــده است و به نظر فصلی از 

کتاب »استعمار ميرا« می آيد. 
در ادامــه به برخی کارهای فانــون از خلال 
ترجمه های فارســی موجود آن اشاره خواهيم 

کرد: 
1. دوزخيـان روی زميـن )نفرينيـان 

خاک، مغضوبين روی زمين(
اثــری کــه در 1961 و چنــد مــاه قبــل از 
درگذشــت فانون ترجمه شــد و به گواه آن اثر، 
سارتر در مقدمه اش بر آن، خطاب به اروپايی ها 
چنين نوشت »شــهامت خواندن فانون را داشته 
باشيد، به اين دليل اولی که باعث شرم تان خواهد 
شــد و شــرم به گفته مارکس احساســی است 
انقلابی... من هم به شــما می گويــم، همه چيز از 
دســت رفته، مگر اين کــه ... ای اروپايی ها، من 
کتاب دشمن را می دزدم و آن را دوای درد اروپا 

می کنم. از آن استفاده کنيد«
کتاب از دو بخش تشكيل شده است. بخش 
اول دربرگيرنــده عناوينــی چون »قهــر«، »قهر 
در موقعيــت بين المللــی«، »در عظمت و ضعف 
خودجوشی« اســت و بخش دوم، شامل عناوين 

فرانتس فانون در ایران 
اولين بار توسط شریعتی 

به جامعه معرفی شده شد. 
شریعتی در 1961، در فرانسه 

مقدمه سارتر بر »دوزخيان 
روی زمين« را ترجمه كرد. 

بعدها به اشتباه، ترجمه همه 
این كتاب به شریعتی نسبت 

داده شد، حال آن كه تنها 
مقدمه كتاب، اثر شریعتی 
است و بقيه كتاب را دكتر 

حسن حبيبی به فارسی ترجمه 
كرده است

نگاهی به آثار فانون 
در ايران 
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گرسنگی است، بی حرکتی که استعمارزده به آن 
محكوم شده است، مورد اعتراض قرار نمی گيرد 
مگر آن روز که استعمارزده تصميم بگيرد به تاريخ 
اســتعمارزدگی و تاريخ غــارت و چپاول گری 
پايان بخشــد. تاريخ ملت را از ســرگيرد و تاريخ 
استعمارزدايی را بســازد«. فانون معتقد است که 
در کشــورهای اســتعمارزده حتی »کليسا انسان 
اســتعمارزده را به راه خدا نمی خواند، بلكه به راه 
سفيدپوســت ها، به راه ارباب و به راه شكنجه گر 
دعوت می کنــد« و از پس تحليل هــای خود در 
باب نسبت استعمارگر و استعمارزده به اين نتيجه 
می رسد که »ميان ســتمديده و ستمگر هيچ چيز 
جز به زور، حل وفصل نمی شود« فانون در تحليل 
خود »توده مردم« اروپايی را نيز بخشــی از همين 
»ســتمديدگان« می داند و می نويســد؛ »اين کار 
غول افكن  ـيعنی از نو، انســان را وارد دنيا نمودن، 
انســان کامل راـ بايد بــا کار مصصــم توده های 
اروپايی انجام گيرد. توده هايی که )اين حقيقت را 
بدانند( که بارها در قبال مسائل استعماری از ارباب 
مشترك مان حمايت کرده اند. برای اين کار بايد 

نحست توده  های اروپايی بيدار شوند«. 
فانون سپس به مســئله ملی گرايی در تقابل با 
ايده »وحدت آفريقا« می پــردازد که به اعتقاد او 
به لرزه درآورنده پايه های استعمار است و سعی 
می کند ايده حكومت ملی را طوری بازســازی 
کند که »با مردم و برای مردم، با محرومان و برای 
محرومان حكومت کند«. فانون اشــاره می کند 
که »برای فرهنگ ملی سنگال و گينه، سرنوشت 
واحدی وجود ندارد، اما برای ملت های سنگال و 
گينه که زير سلطه استعمار فرانسه به سر می برند، 
سرنوشــت واحدی وجود دارد« و به همين دليل 
از »فرهنگ سياه آفريقايی« و »وحدت فرهنگی 
آفريقا« سخن می گويد که از شرايط آن »رهايی 
قاره آفريقــا« اســت. »آزادی ملی کــه ملت را 
به صحنه تاريخ مــی آورد، مايــه دوری ملتی از 
ملت های ديگر نيســت، اين در بطن وجدان ملی 
اســت که وجدان بين المللی نضــج می گيرد و 
حيات می يابد. اين نشأت دو جلوه، بالمآل کانون 

هر فرهنگی است« 
در نهايت، اين فانون است که با نفی راه های 
رفته شده، لزوم آغاز »راه سوم« را نتيجه می گيرد 
و می گويد »ما نمی خواهيم به کســی برسيم، اما 
می خواهيم برويم« و دنيای سوم را جايی می داند 
که »تاريخ انسان را از سر نو بسازد. اين تاريخ )در 
مقام اعمال( به ارزش هــا و نظرگاه های ارزنده و 
اعجاب انگيزی که اروپا تاييدشــان کرده است، 
توجه می کند و در عين حــال )در مقام اجتناب( 

جنايات اروپا را که فجيع ترين شان نسبت به انسان 
و انسانيت وی بوده است، از نظر دور نمی سازد«. 

2. پوست سياه، صورتک های سفيد
اين اثر در ســال 1952، و در ســن 28 سالگی 
توسط فانون نوشــته و از يک مقدمه، هفت فصل 
و يــک نتيجه گيری برخــوردار اســت. عناوين 
فصل های کتــاب عبارت اند از »سياه پوســت و 
زبان«، »زن رنگين پوست و مرد سفيدپوست«، »مرد 
رنگين پوست و زن سفيدپوست«، »در باب عقده 
به اصطلاح »وابستگی« فرد استعمارزده«، »واقعيت 
سياه پوستی«، »سياه پوست و شناخت بيماری های 

روانی« و »سياه پوست و شناسايی ارج«. 
مســئله اصلی فانــون، در اين کتــاب رهايی 
از ســلطه کليشــه های نژادی اســت و افشــای 
فرآيندهايی که طی آنها، »ســياهان« به واســطه 
»رنگ پوست« خود مورد ســتم قرار گرفته اند؛ 
»سفيدپوست در زندان سفيدی خود اسير است. 
سياه پوست در زندان سياهی خويش. سعی ما بر 
اين خواهد بود که تمايلات اين خودشــيفتگی 
دوگانه و انگيزه هــای الهام بخــش آن را معلوم 
ســازيم« و در اين راه، به»تفسير روانكاوانه مسئله 
سياه پوست« مبادرت می کند اما در روانكاوی، 
متوقف نمی شــود: »رفع از خودبيگانگی واقعی 
سياه پوست را مســتلزم آگاهی و شــعور فردی 
او نســبت به واقعيت های اقتصادی و اجتماعی« 
می دانــد و معتقد اســت »هم بايــد راه حل عينی 
ارائه داد و هم راه حل ذهنی« در عين حال او برای 
پرهيز از غلتيدن به دام ذات گرايی ســياه يا سفيد 
می نويسد »در نظر ما آن که سياهان را می پرستد 
به همان گونه بيمار است که سياهی که فرياد کينه 

نسبت به سفيدها بر می دارد«. 
ســه فصــل اول کتــاب به بررســی وضــع 
سياه پوســت های امــروزی و توضيــح »وضــع 
هســتی« آنها اختصاص يافته است. فصل چهارم 
به نقد کتاب »روان شناسی اســتعمار« از »مانونی« 
اختصــاص يافته اســت. در فصل پنجــم فانون، 
سياه پوســت را در برابر نژاد خود قــرار می دهد. 
سياه پوستی که »نااميدانه می کوشد معنی هويت 
سياه پوستی را کشــف کند« درحالی که »تمدن 
سفيدپوست ها، فرهنگ اروپايی، فرد سياه پوست 

را دچار انحراف وجودی ساخته است«. 
در فصل ششــم کتــاب، فانون بــه واکاوی 
کليشــه های مختلــف اجتماعــی و روانی نظير 
»ترس آور بودن« و »شــهوانی بودن« می پردازد 
و تــلاش می کنــد، ريشــه های اجتماعی چنين 

تصوراتی را توضيح دهد. 
در فصــل ششــم فانون تــلاش می کنــد تا 

»نابختياری های وجــدان ملی«، »درباره فرهنگ 
ملی«، »اساس مشــترك فرهنگ ملی و مبارزات 
رهايی بخش«، »جنگ اســتعماری و اختلالات 

دماغی« و »ماحصل گفتار« می باشد. 
مســئله محوری فانون در اين کتاب تشــريح 
پروژه »اســتعمارزدايی« اســت که فانــون آن را 
به نحــو راديكالــی انجــام داده و پيــش می برد. 
پرداختــن به رابطــه »ملی گرايــی« و مبــارزات 
ضداســتعماری آفريقا، ديگر مســئله اين کتاب 
است. او می نويسد »اســتعمارزدايی که بايد نظام 
دنيا را تغيير دهد برنامه ای اســت بــرای به وجود 
آوردن بی نظمی مطلق«. فانون در ادامه مشخصه ها 
و تناقضات استعمارگری را شرح داده و در کنار 
آن ويژگی های استعمارزده را نيز در عرصه های 
مختلف تصوير کند. او می نويســد »تاريخی که 
کلا می ســازد، تاريخ کشــوری که پوستش را 
می کند، نيســت، تاريخ کشــور خودش است. 
تاريخ انگل وار خوردنِ هست و نيستِ استعمارزده 
است. تاريخ تجاوز به عنف است، تاريخ تحميل 

فانون معتقد است كه در 
كشورهای استعمارزده 
حتی »كليسا انسان 
استعمارزده را به راه خدا 
نمی خواند، بلكه به راه 
سفيدپوست ها، به راه 
ارباب و به راه شكنجه گر 
دعوت می كند« و از 
پس تحليل های خود در 
باب نسبت استعمارگر 
و استعمارزده به این 
نتيجه می رسد كه »ميان 
ستمدیده و ستمگر 
هيچ چيز جز به زور، 
حل وفصل نمی شود« 
فانون در تحليل خود 
»توده مردم« اروپایی 
را نيز بخشی از همين 
»ستمدیدگان« می داند
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به خصوص با ارجــاع به مباحث هــگل و آدلر، 
توضيح دهــد که چگونه »خود« )سياه پوســت( 
توســط »ديگری«)سفيدپوســت( به رســميت 

شناخته شده و ارج نهاده می شود.
در نهايــت فانون نتيجــه می گيــرد که »من 
به عنوان انســان رنگين پوســت، فقــط خواهان 
يک چيزم: اين که هرگز ابزار، بر انســان مسلط 
نگردد. اين که اسارت بشــر به دست بشر – يعنی 
اســارت من به دســت ديگری- برای ابــد پايان 
يابد. اين که به من اجازه داده شــود که انســان را 
هر کجا که هست کشــف کنم و دوست بدارم. 
سياه پوستی وجود ندارد. سفيد پوستی هم وجود 
ندارد. بايد که هر دو آنان به اصوات غير انسانی، 
که صداهای اجداد آنان بوده است، پشت کنند 
تا ارتباط واقعی و اصيل ميــان آنها به وجود آيد« 
و دعای آخرين خود را در ايــن کتاب، اين قرار 
می دهد که »ای جسم من، مرا هميشه انسانی بساز 

که سوال می کند«.
3. استعمار ميرا )واپسـين دم استعمار؛ 
جامعه شناسـی يک انقلاب: سـال پنجم 

انقلاب الجزاير(
اين کتاب در ســال 1958 و اندکــی پس از 
شــهادت »عبان رمضان« دوست، رفيق و همرزم 
مبارزات سياسی فانون در مرز مراکش و الجزاير 
به دست الجزايری ها نوشته شده است. فانون در 
اين کتاب »دچار اين نياز شده که تضاد شخصی 
انســان انقلابی را  ـکه از جهتی گرفتار تعهدات 
سياســی فردی خويش و از طرفــی گرفتار نظام 
انقلابی مرتبط با امر آزادی اســت- عينيت دهد. 
فانون در اين کتاب، فرآيندهای آزادی دهنده ای 
را که در اثر انقلاب در ميان خلق های استعمارزده 

به جريان افتاده است، تشريح می کند«. 
اين کتاب، پس از بخشــی »درباره نويسنده« 
که در چاپ فارســی اثر گنجانده شــده از يک 
مقدمه، پنج فصل، يک نتيجه گيری و دو ضميمه 
شكل يافته است. عناوين فصول کتاب عبارت اند 
از »الجزاير از حجــاب بيرون می آيــد«، »اينجا 
صدای الجزاير«، »خانــواده الجزايری«، »طب و 

استعمار«، »اقليت اروپايی الجزاير«.
اين اثر در آغاز ششمين ســال جنگ الجزاير 
عليه استعمار فرانســه نوشته شده اســت و مسئله 
محوری آن به قول خود فانون، نشان دادن اين مسئله 
است که »از هم اکنون در الجزاير، شكل و محتوای 
مليت موجود است و عقب نشينی غيرممكن«. او 
توضيح می دهد که »در الجزاير وجود وجدان ملی 
و فقر و وحشت دسته جمعی، باعث شده است که 
در دست گرفتن زمام امور به وسيله مردم به صورت 

ضرورتی اجتناب ناپذير درآيد« فانون، خود نظريه 
اصلی کتابش را اين چنيــن اعلام می کند »مرگ 
استعمار، در عين حال هم مرگ استعمارزده است 

و هم مرگ استعمارگر«. 
فصل اول کتاب به بيان نقش پوشش و حجاب 
زنان الجزايری، در مقابله با اســتعمار اختصاص 
يافته و از موقعيــت زن انقلابی الجزايری در برابر 

روايت استعماری از زن دفاع می کند. 
در فصــل دوم به بيــان واکنش هــای مردم 
الجزاير به راديوی استعماری الجزاير می پردازد. 
فصل ســوم، نقش خانواده و فصل چهارم نقش 
پزشــكی را در مواجهه با استعمارگر وا می کاود 
و نهايتا در فصل آخر، موجوديت اقليت اروپايی 

الجزاير را مورد بررسی قرار می دهد. 
فانون همــه ايــن تحــولات را به اين هدف 
مــی آورد تا نشــان دهــد تحولات در ســطوح 
مختلف جامعه الجزاير چنان ريشــه دار شده که 
تداوم سلطه اســتعمارگر بر آن را ناممكن نموده 
است. او می خواهد نشان دهد که »انقلاب ژرف، 
انقلاب راستين، درســت به اين هدف که انسان 
را دگرگون و جامعه را ديگرســان کند، بســيار 
پيش رفته است. اين اکسيژنی است که آدميانی 
نو به وجود می آورد و شــكل می بخشد، اين در 

انقلاب الجزاير است«.
4. انقلاب آفريقا

مجموعه ای از ســخنرانی ها و مقالات فانون 
که بعضا بدون نــام در نشــريه »المجاهد« چاپ 
می شــده، تشــكيل دهنده کتاب حاضر اســت. 
مقالاتی که با نظارت همســر فانون منتشر شده تا 
اطمينان خاطر از نوشته شــدن آنها توسط فانون 

وجود داشته باشد. 
مســئله محوری همه اين مقالات را می توان 
همچون ديگر کتاب هــای فانــون، »مواجهه با 
صورت بندی های مختلف استعمار« دانست. در 
بخش مهمــی از مقالات به چاپ رســيده در اين 
مجموعه، مســئله وحدت آفريقا و نقش آن در 

مقابله با استعمار را نيز می توان رويت کرد. 
بخش اول کتاب باعنوان »فرد استعمارشده« 
در برگيرنــده دو مقالــه باعنوان هــای »عوارض 
بيمــاری شــمال آفريقايــی« و »آفريقايی هــا و 
آنتيلی ها« مربوط به دوران پس از تحصيل فانون 
در رشته روانكاوی اســت که در آنها به تجزيه و 
تحليل علمی وضعيت فرد اســتعمارزده پرداخته 
اســت. بخش دوم کتاب »نژادگرايی و فرهنگ« 
نام دارد کــه متن ســخنرانی فرانتــس فانون در 
کانون نويسندگان سياه پوست در 1956 است و 
در آن به صورت صريح تر و راديكال تر، مســئله 

نژادگرايی اســتعمار را مطرح می ســازد. بخش 
ســوم باعنوان »برای الجزاير« متن دو نامه از فانون 
است. اولی تحت عنوان »نامه ای به وزير مقيم« متن 
»استعفانامه«ای اســت که فانون پس از شناسايی 
همكاری هايــش با جبهــه آزادی بخش الجزاير 
توسط فرانسوی ها و مهاجرت به تونس، در اواخر 
1956 نوشــته اســت. نامه ديگر »نامــه ای به يک 
فرانسوی« است که برای اولين بار در اين مجموعه 
چاپ شــده اســت. بخش چهارم کتاب باعنوان 
»به ســوی آزادی آفريقــا« در برگيرنده مقالات 
فانون در »المجاهد« اســت. مقالاتــی که در آنها 
فانون به صورت راديكالی به افشای عملكردها و 
صورت بندی های مختلف اســتعمار می پردازد. 
فصل پنجم و آخر کتاب باعنوان »وحدت آفريقا« 
در برگيرنده يادداشــت های فانون در ماموريت 
خود در آفريقــای غربی و جنــوب صحرا برای 
نزديک تر کردن آفريقاييان است که در دو عنوان 
»اين آفريقای آينده« و »مرگ لومومبا« برای اولين 

n .بار در اين اثر به چاپ رسيده اند

در نهایت فانون نتيجه 
می گيرد كه »من به عنوان 
انسان رنگين پوست، فقط 
خواهان یك چيزم: این كه 

هرگز ابزار، بر انسان مسلط 
نگردد. این كه اسارت بشر 

به دست بشر – یعنی اسارت 
من به دست دیگری- برای 
ابد پایان یابد. این كه به من 
اجازه داده شود كه انسان 
را هر كجا كه هست كشف 
كنم و دوست بدارم. سياه 

پوستی وجود ندارد. سفيد 
پوستی هم وجود ندارد. باید 
كه هر دو آنان به اصوات غير 

انسانی، كه صداهای اجداد 
آنان بوده است، پشت كنند 

تا ارتباط واقعی و اصيل 
ميان آنها به وجود آید«
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متن منتقد«)1983( »فرهنگ و امپرياليسم«)1993( 
در نهايــت »اومانيزم و نقــد دموکراتيک«)2003( 
همگی در راستای تداوم همان مسئله اصلی سعيد، 
يعنی »افشای سلطه فرهنگی استعمار« نوشته شده اند 
و او را به عنــوان يک »منتقــد ادبــی« و چهره فعال 
سياسی مطرح کرده اند. »بی در کجا«)1999()که 
آن را به»دور از مكان«)اکبر افسری(، »بی جايی« يا 
»ناکجايی«)ناصر فكوهی( نيــز ترجمه کرده اند(، 
عنوان زندگينامه خودنوشــت، ادوارد سعيد است 
که پس از آگاهی از بيماری سرطان خون خود در 
سال 1991، نوشتن آن را وجهه همت خود قرار داد 
و در کنار بسياری آثار ديگر در همين سال ها آن را 
به چاپ رســاند. او مجبور بود در 11 سال آخر عمر 
خود، مبارزه بی امان خود با »اســتعمار فرهنگی« را 
توام با مبارزه با بيماری سرطان خون پيش برد. طارق 
علی در اين باره گفته است: »... همه باور کرده بودند 
که فناناپذير است. سال گذشته، تصادفی، پزشک 
معالج ســعيد را در نيويــورك ديدم. او در پاســخ 
به سوالاتم اذعان کرد که هيچ توضيح پزشكی برای 
ادامه حيات ســعيد وجود ندارد. اين روح سرکش 
و جنگــده او و اراده اش برای زندگی بــود که او را 
در اين سال ها ســر پا نگاه داشــته بود« اداورد سعيد 
مهمترين کرسی های آکادميک علوم انسانی را در 
غرب درنورديد و در همان کرسی ها همواره منتقد 

غرب باقی ماند. 
از مجموعه آثار ادوارد سعيد تاکنون کتاب های 
زير به فارسی ترجمه شــده اند که در ادامه برخی از 

مهمترين آنها معرفی خواهند شد : 
(، ترجمــه عبدالرحيــم  • شرق شناســی)1377	

گواهی، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی1
( ترجمه اکبر افسری،  • جهان، متن، منتقد)1377	

تهران : نشر توس
( ترجمه اکبر افسری،  • اســلام رســانه ها)1379	

تهران : نشر توس
( ترجمــه حميــد  • نقــش روشــنفكر)1380	
عضدانلو، تهران نشر نی)اين اثر ترجمه ديگری 

است از همان کتاب »نشانه های روشنفكران«
( ترجمه اکبر  • فرهنــگ و امپرياليســم)1382	

افسری، تهران : نشر توس
( ترجمه محمد  • نشانه های روشنفكران)1382	

افتخاری، تهران : نشر آگه
( ترجمه حامد  • فراتر از واپسين آســمان)1382	

شهيديان، تهران : هرمس
 ) • بی در کجا)خاطرات ادوارد ســعيد()1382	

ترجمه علی اصغر بهرامی، تهران : ويستار
( ترجمه  • اومانيســم و نقد دموکراتيک)1385	

اکبر افسری، تهران : نشر کتاب روشن

ادوارد سعيد: 
روشنفكر در تبعيد

)درنگی بر سوانح احوال و 
برخی آثار ادوارد سعيد(

ادوارد ســـــعيد)1935-2003( نويســـــنده 
فلســطينی تبار آمريكايی، متولد بيت المقدس در 
يک خانواده قديمی و ثروتمند مســيحی، است. او 
از همان آغــاز در فضايی بينافرهنگی رشــد يافت. 
اين عرب مسيحی فلسطينی آمريكايی، که خود را 
»همواره متعلق به دو دنيا« می دانست و در عين حال از 
به کار بردن لفظ »تبعيد« برای ناميدن خود و آثارش 
ابايی نداشت، تبعيدی ای بود که در عين حال خود 
اعتقاد داشــت که تبعيد، اين امكان را به او داده بود 
که هر دوســوی امپراطوری را بهتر بشناسد. سعيد 
به همراه خانــواده در 1947 به مصر رفــت و در 17 
سالگی برای ادامه تحصيل راهی آمريكا شد. »مسئله 
فلسطين«)1979( از همان آغاز از پروبلماتيک های 
اصلی ســعيد بود که بســياری معتقدنــد حتی در 
مهمترين اثــرش »شرق شناســی«)1978( »بازتاب 
زندگی شــخصی خود را به عنوان يــک ديگری، 
يک بيگانه با اســناد و مدارك و موشــكافی های 
منتقدانــه به هم آميخته« اســت. او خــود در مقدمه 
کتاب شرق شناسی می نوســيد »مطالعه من درباره 
شرق شناســی، از جهات بســياری کوششی بوده 
است برای ذخيره و انبارسازی آن خطوط و نشانه ها 
بر وجود خود من که يک ســوژه »شــرقی« هستم؛ 
نشــانه و آثار از فرهنگی که ســلطه و حكومت آن 
عاملی چنــان نيرومنــد در زندگی همه شــرقی ها 
بوده اســت«. سعيد در ســال های اقامت در آمريكا 
ســخنگوی جنبش فلســطين در آمريكا شــد، و تا 
پايان عمر مدافــع حقوق ملت فلســطين باقی ماند 
تا آنجا که مخالفان اســرائيلی اش او را »پروفســور 
ترور« لقب دادند. او همچنين درکنار نقد ادبی آثار 
غربی، تئوری موســيقی آموخت، در اين زمينه نيز 
کتاب نوشــت و حتی کنســرت هايی با نوازندگی 
پيانو در امريكا بر پا کرد و در اواخر عمر، ســودای 
تشكيل ارکســتری چند مليتی را در جهت »صلح« 
در مناطق اشغالی در ســر می پروراند. سعيد تا زمان 
امضای معاهده اســلو همچنان عضو شــورای ملی 
مقاومت فلســطين به رهبری ياســر عرفــات بود و 
پس از امضــای اين معاهــده در اعتــراض به آن از 
شورا خارج شــد. در عين حال او همواره سعی کرد 
ميان »دفاع از حقوق مردم فلســطين« و »هم سويی با 
ديكتاتورهای عرب منطقه« فاصله گذارد و به نفی 
دوگانه ســازی های ذات گرايانه در هر دو ســوی 
جهان بپردازد و به همين دليل در انتهای شرق شناسی 
نوشت »پاسخ به شرق شناسی، غرب شناسی نيست«. 
سعيد را به واسطه نگارش اين اثر، آغازگر مطالعات 
پسااســتعماری و افشاگر ســلطه فرهنگی غرب بر 
شرق دانسته اند. پس از شرق شناسی، ديگر آثار مهم 
سعيد، چون »اسلام و رســانه ها«)1981(، »جهان، 

سعيد در سال های اقامت 
در آمریكا سخنگوی جنبش 
فلسطين در آمریكا شد، و تا 
پایان عمر مدافع حقوق ملت 
فلسطين باقی ماند تا آنجا كه 
مخالفان اسرائيلی اش او را 
»پروفسور ترور« لقب دادند
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مسئله اصلی سعيد در این 
كتاب توضيح شرق شناسی 
به عنوان »نوعی سبك فكر 

است كه بر مبنای یك تمایز 
بودشناختی و معرفت شناختی 

بين شرق و)غالب موارد( 
غرب قرار گيرد«. واژه ای كه 

در خود »به طور ضمنی اشاره 
به روحيه آمرانه و دست بالای 

استعمارگری قرن نوزدهم و 
اوایل قرن بيستم اروپا دارد«

 ) • برخــورد تمدن ها)غــرب و اســلام()1387	
ترجمه عبدالرحيم گواهی، تهران: دفتر نشــر 

فرهنگ اسلامی2
•فرهنگ زنده مقاومت)گفــت  وگوی طارق  	
علی و ادوارد سعيد)1388( ترجمه آرش جلال 

منش، تهران : چشمه
( ترجمه سيد محمد  • ديدار من با ســارتر)1390	
جواد هاشمی، اصفهان : نشــر گفتمان انديشه 

معاصر
1. شرق شناسی

کتاب شرق شناســی ادوارد سعيد، شامل يک 
مقدمه و سه فصل می باشد. مســئله اصلی سعيد در 
اين کتاب توضيح شرق شناســی به عنــوان »نوعی 
سبک فكر است که بر مبنای يک تمايز بودشناختی 
و معرفت شناختی بين شرق و)غالب موارد( غرب 
قرار گيرد«. واژه ای که در خود »به طور ضمنی اشاره 
به روحيه آمرانه و دســت بالای استعمارگری قرن 

نوزدهم و اوايل قرن بيستم اروپا دارد«. 
آنگونه که ســعيد خود در مقدمه کتاب گفته 
است »کاميابی ها، منسوخ شــدن ها، تخصص ها و 
نقل و انتقــالات« اين »ســنت آکادميک« موضوع 
مطالعه حاضر اســت. نهايتا ســعيد شرق شناســی 
را »نوعی ســبک غربــی در رابطه با ايجاد ســلطه، 
تجديد ساختار، داشــتن آمريت و اقتدار بر شرق« 
تعريف می کند و توضيح می دهد که »از اوايل قرن 
نوزدهم تا پايان جنگ جهانی دوم فرانسه و انگليس 
بر شرق و شرق شناسی سلطه کامل داشتند و بعد از 
جنگ نيز امريكا بر شرق مسلط شده و به آن به همان 
چشمی می نگرد که روزگاری، انگليس و فرانسه 
می نگريســتند« بر اين اساس ســعيد در اين کتاب 
تلاش کرده تا نشــان دهد که »فرهنگ اروپايی از 
طريق جدا کردن راه خود از شــرق، به عنوان نوعی 
خود مخفی و يا قائم مقامی خويش قدرت و هويت 
کســب نمود«. در حقيقــت شرق شناســی »فرد را 
مستقيما در برابر اين سوال قرار می دهد يعنی درك 
اين واقعيت که امپرياليســم سياسی به طور کامل بر 
تمامی اين رشته مطالعاتی، تصورات مربوط به آن 
و نهادهای تحقيقی وابســته اش حكومت می کند، 
به طوری که احتراز از آن از نظــر فكری و تاريخی 
اساســا ممكن نيست«. شرق شناســی ادوارد سعيد 

مقاومت فرهنگی در برابر اين سلطه است. 
فصل اول کتاب باعنوان »دامنه شرق شناســی« 
به بيــان پيشــينه شرق شناســی در تاريــخ پرداخته 
و »شــرقی کــردن شــرقی ها« را بــا اتــكا به متون 
شرق شناســانه توضيح می دهد. در بخش آخر اين 
فصل باعنــوان »بحران« ادوارد ســعيد به خصوص 
با ارجاع به متن »شرق شناســی در بحــران« اثر انور 

عبدالملک، نويسنده مصری، توضيح می دهد که 
وقوع نهضت های ضد اســتعماری در کشورهای 
شــرقی، چگونه شرق شناســی را که تا پيش از اين 
از شــرق تصوری ذات گرايانــه و تغييرناپذير ارائه 

می نمود دچار بحران می کند. 
در فصل دوم کتاب، سعيد به»ساختارها و تجديد 
ساختارهای شرق شناس« می پردازد. در اين فصل 
سعيد با ارجاع به آثار پاره ای از اديبان و نويسندگان 
غربی به خصوص ارنست رنان و سيلوستردوساکی 
به بيان چگونگی استوار شدن شرق شناسی به عنوان 
يک رشته مطالعاتی آکادميک به مثابه يک »علم« 
می پردازد. »ســفرها و ســياحت های انگليســی و 
فرانســوی« مواد لازم برای بنای اين »علم« را فراهم 

می کردند. 
در فصل ســوم کتاب باعنوان »شرق شناسی در 
حال حاضر«، سعيد به مطالعه وضعيت شرق شناسی 
در قرن بيســتم می پردازد و به نقد شرق شناســانی 
چون ماسينيون و گيب می نشــيند و »شرق شناسی 
نوين انگليسی ـ فرانسوی در شــكوفايی کامل« را 
افشا می کند. در آخرين بخش اين فصل که به بيان 
شرق شناسی در »آخرين مرحله« يعنی دوران پس از 
جنگ جهانی دوم اختصاص يافته، سعيد به توضيح 
موقعيت شرق شناســی در کشــورهای مختلف و 
به خصوص آمريــكا و شرق  شناســان آمريكايی 
چون برنارد لوئيس می پــردازد. در پايان کتاب اما 
سعيد اظهار اميدواری می کند که »امروزه در زمينه 
علوم انســانی، به حد کافی کار انجام می شــود که 
بتواند بصيرت ها، روش ها و ايده هايی را در دسترس 
محقق معاصر قرار دهد کــه بتواند خــود را از قيد 
کليشه های نژادی، عقيدتی و استعماری از نوعی که 
در طول ساليان دراز در زمينه شرق شناسی به وجود 

آمده و بالا برده شده است آزاد سازد«.
بررسـی  امپرياليسـم؛  و  فرهنـگ   .2

فرهنگی سياست امپراطوری
اين اثر که در ســال 1993 به چاپ رسيد، به گفته 
خود ســعيد در دنباله شرق شناســی مبنی بر افشــای 
ســلطه فرهنگی غرب، به عنوان مســئله اصلی خود 
به بررســی روابط پيچيده ميان فرهنگ و امپرياليسم 
می پردازد و از خلال تحليل انتقادی متون ادبی چون 
آثار کامو،کنراد، جين آستين، کيپلينگ، جويس، 
ييتــس و ... در فصــول مختلف کتــاب، به توضيح 
پيوندهای آشكار و نهان ميان فرهنگ و امپرياليسم 
مبادرت می کند. ســلطه فرهنگی امپرياليسم غربی 
بر انسان شــرقی، هم چون شرق شناسی محور اصلی 
اين کتاب است. سعيد در »فرهنگ و امپرياليسم« بر 
خلاف »شرق شناسی« به بررســی وضع »خاورميانه« 
در نسبت با امپرياليسم اکتفا نكرده و به»هندوستان«، 

»آمريــكای لاتين و به خصــوص کارائيب« و ديگر 
نقاط جهان نيز پرداخته است. همچنين در اين کتاب 
ســعيد از شرق شناســی فراتر رفتــه و »تجربه ورزی 
مقاومتی تاريخــی در برابر امپراطــوری« را نيز بيان 
می کند که »سرانجام به جنبش بزرگ استعمارزدايی 
در سراسر جهان سوم منجر شد«. سعيد در اين کتاب 
به»تجارب متداخل غربی ها و شــرقی ها، زمينه های 
لازم و ملــزوم فرهنگــی کــه در آن اســتعمارگر و 
استعمارشــده با يكديگر همزيســتی مسالمت آميز 
داشــته و يا با يكديگــر در خــلال پيش قدمی ها، يا 
رقابت های جغرافيايی، داستانی و تاريخی، معارضه 
کرده اند« می پــردازد و فراموشــی آن را »فراموش 
کردن جوهر اساسی جهان در قرن پيشين« می خواند. 
در اين کتاب سخن از اين است که »امپرياليسم باعث 
شد تمامی فرهنگ ها با يكديگر در آميزند، همگی 
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به موقعيت نژادی، فرهنگی و هستی شناختی درجه 
دومی تقليل و محدود می کند« اشاره می کند. 

در فصل دوم »وحــدت ديدگاه ها« به اين نكته 
اشاره شده که نويسندگان غربی حتی تا اواسط قرن 
بيستم در نوشته های شان »انحصارا مخاطبان غربی« 
را در نظر داشــتند. از نظر ســعيد تصوير امپرياليسم 
به مثابه »پليس اما پليس شــفيق و مترقی« در نسبت با 
مستعمرات در طول قرن نوزدهم، در بخش مهمی 
از زمان ها و آثــار ادبی آن دوره موجود اســت که 
»امپراطوری را نگاه داشته و گســترده می نمود.« و 

سعيد به دقت آنها را بيان کرده و نقد می کند. 
در بخش ســوم »پايداری و رويارويی«، سعيد 
توضيح داده اســت کــه در اين نــزاع، »دو طرف 
وجود دارد«. در اين فصــل صورت های مختلف 
رويارويی فرهنگی و حتی سياســی اســتعمارگر 
و اســتعمارزده موضوع بررســی قرار می گيرد و 
به خصــوص »درون مايه های فرهنــگ مقاومت« 
ادبيات دوران مبارزات ضد اســتعماری در غرب 
و شرق شرح داده می شــود. مقاومتی که از درون 
مرزهای مستعمرات آغاز شده و »به سوی امريكا و 
اروپا سيلان يافته و به صورت اعتراض و نارضايتی 

در بزرگ شهرهای اين دو قاره ظاهر می گردد«. 
بخش چهارم اين اثر »رهايی از سلطه در آينده« 
به خصوص تمرکز خــود را بر صعــود آمريكا در 
فضای بعد از جنگ قرار می دهــد و تاکيد می کند 
که برخلاف برچيده شدن بســاط استعمار توسط 
جريان اســتعمارزدايی، هنوز »امپرياليسم« موجود 
است و بدل به گذشته نشده است. نقد حمله آمريكا 
به خليج فارس و عملكرد آن پس از جنگ، در کنار 
پرداختن به وضعيت حكومت هــای »ديكتاتوری 
جهان ســوم« موضــوع اصلی اين فصل اســت که 
نهايتا تئوری پــردازی برای خروج از وضع ســلطه 
»امپراتوری غربی« و »ديكتاتوری جهان سومی« را 
همت خود قرار داده است. سعيد با اشاره به»جنبش ها 
و مهاجرت ها« به نيروهای مقاومتی اشــاره می کند 
که رهايی از سلطه را »از طريق آميزش فرهنگ ها و 

هويت ها در سطح جهانی« پی می گيرد. 
3. نقش روشنفكر

در اين کتاب کــه در بردارنده برخی مقالات 
ادوارد ســعيد در باب روشــنفكر و نقــش او در 
جامعه می باشد، سعيد را در صدد توضيح چيستی 
روشــنفكر و چگونگی الگوی عمل او در جامعه 
می يابيم. سعيد در مقدمه اين اثر ضمن ستايش از 
چهره هايی چون بالدوين و مالكم اکس می نويسد 
»ايــن روح مخالف اســت که به جای همســازی 
و همنوايی، مرا ســخت جذب خود کرده است، 
زيرا سرگذشــت حماسی، خواســته ها و چالش 

حيات روشنفكری در مخالفت عليه حفظ شرايط 
موجود به شمار می آيد، زمانی که به نظر می رسد 
ســنگينی مبــارزه به خاطــر گروه هــای محروم 
و کســانی که از نماينــدگان کافــی بی بهره اند، 
به نحوی ناعادلانه عليه خود آنها است. پيشينه من 
در سياست فلسطينيان اين احســاس را عميق تر و 
شديدتر کرده اســت. هم در غرب و هم در دنيای 
عرب، شكاف مابين دارا و ندار هر لحظه عميق تر 
می شود و اين امر بی اعتنايی کوته نظرانه ای را در 
ميان روشنفكران اســتوار بر ســرير قدرت پديد 

آورده است که به راستی هولناك است«.
اين اثر مشــتمل بر 6 مقاله يا ســخنرانی از سعيد 
اســت که عناويــن آنها عبــارت اســت از »نقش 
روشــنفكر«، »در اســتيصال نگه داشــتن ملت ها و 
سنت ها«، »روشــنفكر در تبعيد: طردشدگان و در 
حاشــيه قرار گرفتگان«، »حرفه ای ها و آماتورها«، 
»حقيقت گويی به قدرت« و »خدايان همواره ناکام«. 
ســعيد در اين مقالات ســعی می کنــد چهره 
روشنفكری را تصوير کند که »علت وجودی اش 
بازی کردن نقش همــه آن مــردم و موضوعاتی 
اســت که در جريان عادی، يا فراموش شــده و يا 
مخفی نگه داشته شده اند. روشنفكر اين کار را بر 
اساس اصول جهان شــمولی انجام می دهد : يعنی 
همه انســان ها اين حق را دارند کــه از قدرت ها و 
ملت های دنيوی انتظار رفتاری را داشته باشند که 
با معيارهای آزادی و عدالت منطبق باشــد؛ و اگر 
از آنهــا تخطی عمدی يا بی توجهی نســبت به اين 
معيارها ديده شد، نيازمند گواهی دادن و پيكاری 
شــجاعانه عليه آنها است«. ســعيد در حقيقت از 
روشــنفكریِ جهان شــمولی دفاع می کند که در 
جامعه خود نيز در »تبعيد« اســت. چون عليه وضع 
موجود و آنچه همه پذيرفته اند و به آن خو کرده اند 
قيام می کند. او رسالت »حقيقت گويی به قدرت«، 
»زير ســوال بردن آمرين اگر نگوييــم ويرانگری 
آن« و آشــكار کردن »طردشــدگان و در حاشيه  
قرارگرفتگان« را ورای مرزهای قراردادی و قومی 
و نــژادی و زبانی و ... دنبال می کنــد. لذا او به تمام 
معنی شورشی عليه همه »خدايانی« است که سعيد 

n .می خواهد آنها را »ناکام«گذارد
پی نوشت:

1-  از این کتاب ترجمۀ دیگری توس��ط آقای لطفعلی خنجی صورت 

گرفته و در سال 1389 توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده است. 

2 -  ای��ن کت��اب پی��ش از این با عن��وان »پوش��ش خبری اس��ام در 

غ��رب«)1378( و همچنین »ب��ازی بدون ب��رد : آمریکا و اس��ام«)1385( 

نیز با همین مترجم و همین نش��ر به فارسی ترجمه ش��ده است. از این کتاب 

ترجمه ای هم توسط علی فارس��ی نژاد و فاطمه وفایی زاده با عنوان »تصویر 

اسام«)1385( به وسیله نشر ساقی موجود است.

سعيد با اشاره به»جنبش ها 
و مهاجرت ها« به نيروهای 
مقاومتی اشاره می كند كه 
رهایی از سلطه را »از طریق 
آميزش فرهنگ ها و هویت ها 
در سطح جهانی« پی می گيرد

دورگه، نامتجانس و به صورت شگفت آور متفاوت 
و متكثراند« و اين وضعيتی اســت عليه »ناسيوناليسم 
تدافعی، ارتجاعی و حتــی خودبزرگ بينانه« در هر 
دوسوی جهان، چه در ديكتاتوری های خاورميانه و 
چه در امپرياليسم آمريكايی و اروپايی. در عين حال 
در تداوم شرق شناسی، ســعيد روش خود را در اين 
می داند که »تــا حد ممكن بر آثــار به عنوان يک اثر 
منفرد تكيــه کنم؛ اول آنهــا را به عنــوان محصولی 
بزرگ با خلاقيتی قابل تفســير مطالعه کنم، ســپس 
به عنوان بخشــی از رابطه ميان فرهنگ و امپراطوری 

آنها را نشان دهم«. 
اين کتــاب کــه در 4 بخش و يک پيشــگفتار 
تنظيم شده در بخش اول خود باعنوان »قلمروهای 
متداخل تاريخ های در هم تنيده« به بيان »پيچيدگی 
و درهم تنيدگــی عظيــم تاريخ هــا و در عين حال 
تداخل و تجربيات متقابل آنها يعنی زنان، غربی ها، 
ســياهان، دولت ها و فرهنگ های ملی« می پردازد 
و در عين حال از بيــان »تجربه های متفــاوت« آنها 
باز نمی مانــد و به نقدهای آلبرت ممی، امه ســزر و 
فانون در نقد »گفتمان فرهنگی کــه غير اروپايی را 
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یکي از جلوه هاي پساساختارگرایي در متون 
پسااستعماري، س��وژه و پرابلماتیك سوژه است 
که بیش از همه، "هومي بابا" به آن پرداخته اس��ت. 
بابا با تکیه بر آرای لاکان و دریدا، به ش��کل گیري 
هویت ه��ر دو طرف اس��تعمار )اس��تعمارگر و 
استعمار ش��ده( مي پردازد. او معتقد است ناتوانی 
سوژه ي استعمارزده را نشانه اي است که پیشاپیش 
از تعینّ ناپذیري و فروپاش��ي س��وژه  مطرح شده 
در مباحث پساس��اختارگرا خبر داده است. بابا از 
مقاومت “منفعانه )intransitive(»و مقاومت 
سوژه “استعمارشده” نام مي برد. به نظر او قدرت 
اس��تعماري به دلیل مقاومت منفعانه في نفس��ه 
مستعد ثبات زدایي است و اس��تراتژي هاي تقلید 
از اس��تمارگر هرگز نمي تواند به طور کامل موفق 
شود، زیرا اس��تعمارگران همیشه براي بقا نیازمند 
زیردس��تاني کم و بیش متف��اوت از قدرت حاکم 
هس��تند. یکي از نقدهاي بابا ، در این زمینه به آرای 
ادوارد سعید و فرانس فانون، وارد مي شود. به نظر 
وي آن دو تص��وري ثابت از هویت اس��تعمارگر 
و استعمارش��ده دارند. به عقیده بابا نظر سعید در 
مورد موقعیت استراتژیك استعمارگر چندان هم 
صحت ندارد، زیرا او)اس��تعمارگر( به هیچ وجه 

بي نیاز از استعمارشده نیست.
کتاب اصلي هوم��ي بابا با عن��وان “موقعیت 
فرهن��گ )Location of Culture(»به عنوان 
یکي از کلیدي ترین متون پسااستعماري شناخته 
شده و حاوي مهمترین نظریات اوست. بابا در این 
کتاب عاوه بر نقد مطالعات قبلي، به موضوعاتي 
از قبی��ل هویت، فرهن��گ دیاس��پوریك، تقلید، 
دورگه بودن، موقعیت در�  میان و ... مي پردازد که 
بسیاري از موضوعات مطالعات فرهنگي را از نو 
تعریف مي کند. بابا از اواخ��ر دهه  1980 خودش 
را وقف تجزیه و تحلیل میراث تاریخ اس��تعمار و 
گفتمان هاي س��نتيِ نژاد، ملت، قومی��ت و روابط 
اس��تعماري معاصر در عصر پس��ا نواستعماري 
کرده است. او به ویژه س��رگرم پرسش از مبادله ي 
فرهنگي و هویت یابي در جغرافي هاي مختلف و از 
جمله در فضاهاي مشترک)کان شهرها( و روابط 
ظاهراً برابر )اگر چه غالباً موهوم( این مکان ها بوده 
اس��ت. او همچنین درگیر مجموع��ه اي پیچیده 
از مناسبات بین پسااس��تعمار، پست مدرنیسم و 
مدرنیته اس��ت. بابا مدرنیته را باز)ناتمام( تلقي و 
مفهوم  »پادمدرنیت��ه ي پسااس��تعماري« را طرح 
کرده است)بارت مور2003(. او در نهایت دقت، 
از توصیف مجدد مدرنیته به عنوان امري برساخته   
پیشرفت به س��وي یك فرجام قطعي و مطلوب یا 

وضعیتي بیانگر رفع تفاوت ها و تنش ها ي تاریخي 
و فرهنگي خودداري کرده است.

نوشته ها ي اخیر بابا به شدت ضدفرجام شناسي 
و ضددیالکتیک��ي اس��ت، ت��ا حدي ک��ه چنین 
تاش هایي را نش��انه های می��ل به از بی��ن بردن 
خاص بودگي و ویژگي ها ي فرهنگي مستعمرات 
مي داند. او مفهومي از »تفاوت فرهنگي« را پیشنهاد 
مي کند ک��ه تمایل به یکسان س��ازی ب��ا فرهنگ 
مس��لط در آن وجود ن��دارد و با هر گون��ه فرآیند 
“زیردست سازي” که ممکن است قدرت فرهنگ 
مسلط را حفظ کند مخالف است. در عوض مدل 
»تفاوت« فرهنگي او هویت ها و تاریخ ها ي خاص 
و چندگانه یي را که به طور تاریخي حاشیه نش��ین 

شده اند محترم شمرده و حفظ مي کند.
 آنچه در ادامه می آید مبحثی اس��ت در باب 
مسئله سوژه در نظریه و رویکرد پسااستعماری 
که محور عمده آن مبتنی بر ن��گاه خاص هومی 

بابا است.
*** 

یکي از مضمون هاي مجموع��ۀ دیدگاه هاي 
نظري و سیاسي پسااستعماري فهم سوبژکتیویته 
)ذهنیت( استعمارش��ده و اس��تعمارگر است.  به 
عبارت دیگر، ش��ناخت ش��رایط روان شناختي و 
سیاس��ي کش��ورهایي که مي توان آنها را در برابر 
غرب "بقیه"  نامید. تفکیك بین غرب و غیر غرب 
بر اس��اس جهان بیني اي ساخته ش��ده است که به 
برتري مطلق غرب بر بقی��ه، به گفتمان هاي قطبي 
ش��دۀ اس��توار بر دوگانه هاي بهنجار و نابهنجار، 
توسعه یافته و توسعه نیافته، پیش آهنگان و رهروان 
و آزادگان و بردگان معتقد اس��ت. بر اس��اس این 
دیدگاه، مطالع��ات پسااس��تعماري مجموعه اي 
است که مي کوشد روابط پیچیدۀ بین مردم غرب 
و غیرغرب را بررس��ي کند و به صورت��ي نقادانه 
متعهد به گشودن فضایي است که در آن، کساني که 
فاقد صدا هستند سخن بگویند و صدایشان شنیده 
شود؛ متعهد به گسترش چشم اندازها و تحلیل هاي 
نظري، برای دربرگرفتن دانش ها و ادراکاتي است 
که خارج از جهان غرب توسعه یافته است؛ تاشي 
است براي گشودن فضایي براي صداهاي متنوع 
براي شنیده شدن و هم زمان شناساندن و آگاه شدن 
از دش��واري هاي س��خن گفت��ن از موض��ع من 
فاعلي2. منطق بنیادي موضوع این است که روابط 
اس��تعماري و پسااس��تعماري همۀ ما را در همۀ 
جوامع طي تجربۀ زندگي مان از زمانۀ کنوني  متأثر 
مي سازد. في المثل سیاست هایي مانند نژادپرستي 
هنوز به پایان نرسیده است، بلکه همچون آلودگي 
در هواي تنفس��ي روزم��ره، در زندگي ما حضور 

توضیح: 
آنچه می خوانید  مقاله ای 

است که توسط دکتر جلیل 
کريمی از رساله دکترای 

ايشان که در دانشكده علوم 
اجتماعی با راهنمايی دکتر 
اباذری دفاع شده و مراحل 

تبديل به کتاب را طی می کند، 
برای پرونده مطالعات 
پسااستعماری انتخاب

شده است. 

جليل كريمی1

سوژۀ متزلزل

هومی بابا
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پوست نه سوژه است و نه ابژه. به همین اعتبار است 
که سارتر مي گوید مرد سفید صرفاً دیگري نیست، 
بلکه ارباب است، خیالي یا واقعي. رنگین پوست 
فاعل جمات خودش نیست، بلکه او ناچار است 

براي اسکان در جهاني از آنِ دیگران مبارزه کند. 
این مبارزۀ دایم، فانون را به این نتیجه رساند که 
رنگین پوست آرزو مي کند یا نیاز دارد که همچون 
سفیدپوست باشد. به همین سبب به گونه اي رفتار 
مي کند که انگار رفتار او براي دیگري است و نه براي 
خودش، زیرا فقط دیگري اس��ت که مي تواند به او 
ارزش بدهد. فانون این اقدام را "خودمحترم داري" 
)تکریم نفس(3 مي نامد )همان(. در بدترین حالتِ 
این تنش رواني، رنگین پوس��ت از سفیدپوس��ت 
مي خواهد که رنگ سیاه پوست او را ببیند اما آن را 

نادیده بگیرد. 
بابا با استفاده از این نظر فانون موضوع " تقلید" 
را طرح مي کند. به نظر بابا، انس��ان رنگین پوست 
فقط مي تواند از سفیدپوس��ت تقلید کند و هرگز 
نمي توان��د ب��ا او یکي ش��ود. این موض��وع را به 
تقلید کودک از پدر تش��بیه می کنند: وقتي کودک 
روزنامه را مانند پدرش در دس��ت مي گیرد، از او 
تقلید مي کند، اما یکي شدن زماني است که بتواند 
آن را بخواند )باب��ا 1993: 120(. تقلید به بابا واژه 
جدیدي براي برس��اختن دیگريِ استعماري در 
اشکال خاص کلیشه س��ازي عطا مي کند؛ سوژه 
اس��تعماري که به طرز عجیبي ش��بیه استعمارگر 
است اما با  این  حال متفاوت از اوست: »"نه"/ "نه 
چندان" سفید«4. بابا زندگي خود را مثال مي زند؛ 
یك هنديِ تحصیلکردۀ انگلیس که در اداره دولتي 
هند کار مي کند و رابط بین قدرت اس��تعماري و 
مردم استعمارش��ده اس��ت. این حالت از برخي 
جهات براي استعمارگر، با این عنوان که هندي ها 
از جهاتي انگلیسي مي شوند، دلگرم کننده است. 
اما ایجاد انگلیس��ي مقلّد همچنی��ن نگران کننده 
نیز هس��ت، زیرا »تقلید هم زمان ه��م همانندي 
اس��ت و هم دردسر و مزاحمت«. انس��ان مقلد تا 
آنجا که کاماً شبیه اس��تعمارگر نیست، سفید اما 
نه کام��اً، فقط یك تصوی��ر )بازنمایي( ناقص و 
جزئي از او مي س��ازد و استعمارگر، سواي مسئلۀ 
دلگرم کنندگي، تصویري ب��ه صورتي مضحك 
جابجاش��ده از خود مي بیند )یانگ 2005: 187(. 
بنابراین، امر آشنا به جا هاي دور منتقل مي شود و 
به طرز عجیبي تغییر مي کن��د. تقلید هویت آنچه 
را در حال بازنمایي ش��دن اس��ت متزلزل مي کند 
و رابطۀ قدرت، اگر کاماً وارونه نش��ود، مطمئناً 
شروع به لرزیدن مي کند: فرایندي که به واسطه آن 
نگاه نظارت به مثابۀ نگاه خیرۀ جابجاشدۀ موضوع 

نظارت به خود ناظر برمي گردد، و مشاهده گر به 
مشاهده شونده بدل مي شود )بابا 1984: 129 در 

یانگ 2005(.
ماحظ��ات اش��یش نان��دی، هم فک��ر و 
هم وطن بابا در مورد مفهوم تقلید جالب اس��ت. 
ناندی)جهانبگل��و 1384( با اصط��اح اختاط 
یا پیون��دی بودن مش��کل دارد. چن��ان که گویی 
اصالت جمع را نف��ی کنی. به نظ��ر او این مطلب 
که همه چیز و همه کس را مختل��ط بدانیم دردی 
را دوا نمی کند. او همچنین تقلی��د را امری صرفاً 
دنباله روان��ه نمی داند »زیرا غال��ب اوقات تقلید 
نوعی دفاع از خود و روش��ی برای بقاست، حتی 
ممکن است تصنعی باشد. سبکسری هم می تواند 
باش��د؛ حرکتی زیرکانه در نقش بازی کردن و نه 
بیشتر«؛ به نظر او فریب تقلید را نباید خورد. باید 
دید غرض آن چیست؟ »مقلد گرفتار در موقعیت 
دش��وار با غلو در تعظیم و تکریم، استعمارگر را 
خلع ساح می کند«)همان:155(. از نظر او تقلید 
گاهی هم رقت انگیز و خنده دار است و گاهی نیز 
هدفش برانگیختن احس��اس ترحم و شرمندگی 
است تا ارباب از مقلد هراس به دل راه ندهد و پاپیِ 
او نشود. ثالثاً، به نظر ناندی بس��ته به این که از چه 
کسی تقلید می کنید، تقلید اشکال متفاوتی به خود 
می گیرد. برای مثال فرم هنری رمان در بس��یاری 
از کشورهای غیرغربی امری تقلیدی است اما به 
تدریج درونی ش��ده و با مقاصد آنها سازگار شده 
است و آثار بدیعی نیز عرضه کرده اند. اما تشریفات 
لباس یا غذا خوردن انگلیسی که هندی ها به خود 
گرفتند، هیچ جنبه خاقانه ای ندارد. در نهایت به 
نظر ناندی در استفاده از مفاهیمی مانند تقلید باید 
تشخیص دهیم که همچون سایر مفاهیم، تقلید نیز 

حد و مرزی دارد.
ع��اوه بر تقلی��د، مق��ولات خیال پ��ردازي 
)فانتزي(، ابهام و اضطراب از جمله موضوعاتي اند 
که هوم��ي باب��ا در چارچوب روانکاوي س��وژۀ 
استعماري و نیز پسااس��تعماري توضیح مي دهد. 
بابا از عدم تمایزگذاري صریح فانون بین مقولاتي 
مانند امر اجتماع��ي و رواني، خ��اص و عام و در 
نهایت با نپذیرفتن هویت هاي س��اده و روش��ن 
اس��تفاده مي کند تا قلمرو ابه��ام را در نظریۀ خود 
مس��تحکم کند. این قلمرو فضایي بینابیني است 
که در آن، س��وژه و ابژه )خود و دیگري( هر دو در 
حالتي از ابهام و ناروشني به سر مي برند. بابا تقلید 
را مبهم )دوس��ویه( مي داند که خود نشان دهندۀ 
دو فرایند رواني اس��ت: آرزوي مثل دیگري شدن 
و میل به دور ش��دن. در این فرایند، استعمارشده 
دوس��ت دارد هر چه بیشتر به اس��تعمارگر شبیه 

دارد و هنوز هم مسئله به اسارت در آوردن مطرح 
اس��ت چون فرادستي و فرودس��تي اینك دروني 
شده اس��ت )تریچر 47(. استعمار هنوز هم دست 
از سر ما بر نداشته است: زیرا هیچکدام از ما، خواه 
در گذشته، خواه در موقعیت کنوني مان، خارج از 
روابط، ارزش ها و باورهاي پسااس��تعماري نبوده 
و از آن در امان نیس��تیم. تاریخ اس��تعمار همچون 
کتیبه هاي باستاني است که اگر چه تغییراتي در آن 
اتفاق مي افتد، لایه اصلي آن همچنان باقي مي ماند 
)اشکروفت 2003، در تریچر:49( این کتیبه ها اثر 
خود را بر حیات رواني انسان ها حك کرده اند و با 
کشف و بازگویي داستاني دیگر، با تمرکز بر اعمال 
مقاومتي و دیگر روایت ها، با گفتن داستاني دربارۀ 
پیشرفت و اتخاذ این موضع که همه چیز تغییر کرده 
است نمي توان از ش��رِّ آنها خاص شد. گذشته به 
شکلي پیوس��ته در زمانِ حال و ناگزیر در اینجا و 
اکنون حاضر است. تریچر معتقد است خاطرات 
گذشته هم در ذهن و هم بر جسم، صورت و چین 
و چروک آن، و بر قلب ما حك مي شوند. به همین 
ترتی��ب، باب��ا )1993: 121( معتقد اس��ت »به یاد 
آوردن« عملی کاماً دروني یا گذشته نگر نیست، 
بلکه چیزي دردناک است؛ گردهم آوردن گذشتۀ 

پاره پاره براي ایجاد درکي از تروماي اکنون. 
مسئلۀ سوژۀ استعماري را فرانس فانون طرح 
کرد. مي دانیم ک��ه فانون یک��ي از دو کتاب اصلي 
خود، یعني پوس��ت س��یاه، صورتك هاي سفید 
)1353( را به مس��ئلۀ سوژۀ استعماري اختصاص 
داده اس��ت. کار فان��ون دو بع��د دارد: نخس��ت 
توصیف تأثیر استعمار و امپریالیسم بر روان انسان 
رنگین  پوست و دوم تحلیل فرایندهاي رواني اي 
که مبناي خیال پردازي سفیدپوستان دربارۀ مردان 
و زنان رنگین  پوست است. به نظر فانون و بسیاري 
دیگر، هیچ کس را توان رهایي از تأثیرات استعمار 
نیست و رابطه اس��تعماري رابطه اي برابر نیست، 
زیرا سفیدپوس��ت در آن سوژه اس��ت، اما رنگین 

به نظر ناندی بسته به این كه از چه 
كسی تقليد می كنيد، تقليد اشكال 
متفاوتی به خود می گيرد. برای 
مثال فرم هنری رمان در بسياری از 
كشورهای غيرغربی امری تقليدی 
است اما به تدریج درونی شده و 
با مقاصد آنها سازگار شده است و 
آثار بدیعی نيز عرضه كرده اند
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ش��ود، اما در همان حال اس��تعمارگر مي داند که 
دست انداخته مي شود و اقتدار یا سوبژکتیویته اش 
)فاعلیتش( زیر س��ؤال مي رود. اضط��راب نیز در 
همه جا حضور دارد. به نظر بابا)تریچر2005: 54(، 
کلیشه هایي که ما را در موقعیتي همیشگي و بدون 
هیچ حرکتي ن��گاه مي دارند اضطراب را آش��کار 
می کنند. زیرا کلیشه ها نیازمند بازگویي بي پایانند و 
تکرار همیشگي نشان مي دهد که اضطراب فقط به 

صورت ظاهري تسکین مي یابد. 
پرابلماتیك س��وژه یکي دیگر از نشانه هاي 
سنت پساساختارگرایي در متون پسااستعماري 
اس��ت. پرابلماتیک��ي که ب��ر اس��اس آن، بابا به 
تأس��ي از ایده هاي پس��افرویدي لاکان در بارۀ 
برساخته شدن س��وژه به نقد نظریۀ ادوراد سعید 
مي پردازد. بابا ب��ا تکیه ب��ر آراي لاکان و دریدا، 
به ش��کل گیري هوی��ت هر دو طرف اس��تعمار 

)استعمارگر و استعمار شده( مي پردازد. 
در نظریۀ روانکاوي لاکان فاعلیت انس��اني 
یا هم��ان چیزي که در روانشناس��ي م��ن نامیده 
مي ش��ود امري اعتباري و فاقد مابه ازاي بیروني 
اس��ت؛ این اعتباري ب��ودن از آن جهت اس��ت 
که فاعل خود نیس��ت، بلکه تابع غی��ر یا دیگري 
اس��ت، زیرا از آن رو خود اس��ت ک��ه به دیگري 
تعل��ق دارد )موللّ��ي1384: 48(. مفهوم دیگري 
ش��اید پیچیده تری��ن مفه��وم در نظری��ۀ لاکان 
باش��د. بنیان نظري مفه��وم دیگ��ري را باید در 
پدیدارشناسي روحِ هگل یافت که در آن توضیح 
داده مي ش��ود چگونه خودآگاهي با مجموعه اي 
از رویارویي هاي عناصر متقابلي به سمت دانش 
مطلق پیش مي رود که در نهایت ب��ا فرایند رفع5 
حل مي شوند و به ایدۀ جدیدي )سنتز( مي رسند. 
استفادۀ لاکان از دیالکتیك هگلي از مجراي شرح 
و توضیح الکساندر کوژو صورت مي گیرد6 که بر 
اس��اس آن، بر مرحله خاصي از دیالکتیك، یعني 
مرحله رویارویي خدایگان و بنده و شیوه تشکیل 

میِل به ارتباطش با دیگري بزرگ تأکید دارد. 
مفهوم دیگري قب��ل از لاکان اهمیت چنداني 
نداشت و صرفاً به » فرد دیگر« اش��اره داشت، اما 
او آن را در جای��ي از ذهن مکان یاب��ي کرد. لاکان 
از دو نوع دیگري ن��ام مي ب��رد: دیگري کوچك 
و دیگري بزرگ 7 و بر آن اس��ت ک��ه ایجاد تمایز 
بین این دو ب��راي درک روان��کاوي امري بنیادي 
اس��ت. دیگري کوچك در واقع دیگري نیست، 
بلکه انع��کاس و برون فکني من ی��ا همان تصویر 
آینه اي اس��ت. در حالي که دیگري بزرگ غیریتي 
ریشه اي را مش��خص مي کند؛ نوعي دیگریت که 
فراتر از غیریت موهوم تصویري اس��ت، زیرا این 

نوع غیریت از طریق همانندس��ازي جذب شدني 
نیست. لاکان این غیریت ریشه اي را با زبان و قانون 
یکي مي داند و به همین سبب در نظم نمادین جاي 
مي دهد. منش��أ گفتار نیز نه در من بلکه در دیگري 
بزرگ قرار دارد )اونز 1386:  238 و مایرز 1384(. 
با این حال، دیگري بزرگ نیز کامل و تمام نیست، 
چنان که فاعل )من( فاعل محذوفي اس��ت. لاکان 
در 1957، دو س��ال پس از عرض��ۀ نظریۀ دیگري 
کوچك و بزرگ، بر روي نماد A )دیگري بزرگ( 
خطي کشید تا ناکامل بودن آن را به تصویر بکشد؛ 
از این رو ن��ام دیگرِ دیگ��ري ناکامل اخته ش��ده 
»دیگري بزرگ خط خورده« است )همان: 239(. 
اشارۀ فردریك جیمسن)رابرتس1386: 171( به 
سوژۀ پسامدرن نیز نشان دهندۀ همین نکته است. 
به نظر او، سوژۀ پس��امدرن ضرورتاً بازتاب شيء 
شدگي و گسستگي سرمایه داري متأخر است: »ما 
شاهد مرگ ایگوي8 بورژوا به معناي نوعي ایگو- 
سازۀ یکپارچه هس��تیم؛ درک آدم از سوبژکتیویتۀ 

خود دیگر چندان متمرکز و کانونمند نیست«.
نیازمندي و میل همیش��گي من ب��ه دیگري 
را به بهترین ش��یوه در مفهوم » توه��م تمامیت« 
مي توان خاصه کرد. گفته شد نفس آدمي عاملي 
اعتباري است، بنابراین، مي توان گفت تمناي او 
همواره میل و تمناي غیر اس��ت و او هرگز کامل 
نیس��ت. این نیازمندي را لاکان با استفاده از نوار 
»موبیوس« توضیح مي دهد. در این نوار » پش��ت 
ادامۀ روست و رو ادامۀ پش��ت. لذا من و غیر هر 
یك وجهي اس��ت از دیگري و غیریت غیر همان 
غیریت من اس��ت. زی��را من خود را هم��واره به 
صورت غیر مي یابم و این اوست که عامل افکار و 
امیال من است. بنابراین، هویت فردي چیزي جز 

هویت غیر نیست« )موللي:210(.
بر اس��اس این نظریه، بابا با توضیح ناتمامي و 
نقصان سوژۀ استعمارزده بر آن است که این فاکت 
نشانه اي اس��ت که پیش��اپیش از تعینّ ناپذیري و 
فروپاشي سوژه ، موضوع طرح ش��ده در مباحث 
پساس��اختارگرا، خبر داده اس��ت. مطلبي که بابا 
در بحث از مقولات خیال پ��ردازي، ابهام، تقلید، 

اضطراب و ... به خوبي توضیح داده است.
در مبح��ث پرابلماتیك س��وژه، یک��ي دیگر 
از مفاهیم مه��م مفه��وم “دورگه” اس��ت، که در 
واقع نش��انۀ فقدان اصالت س��وژه روان شناختي 
و اهمی��ت “دیگ��ري” در برس��اختن آن اس��ت. 
مطالعات پسااس��تعماري با مسائل دورگه بودن9 ، 
پیوندزني و مس��تیزو01 )دورگه(، در�   میان بودن، 
دیاسپورایي بودن، سیالیت و تلفیقي بودن ایده ها و 
هویت هاي مصنوع و مخلوق استعمار در ارتباط 

بوده است. با این حال، چنان که بسیاري از مباحث 
اخیر نش��ان مي دهد، واگرایي نظرگیري در شیوۀ 

اندیشیدن به این موضوعات وجود دارد.
 به نظر یانگ، مفهوم دورگه از نظر فني به معني 
انتقال یا تغییر بین دو نوع متفاوت اس��ت، بنابراین 
اصط��اح دورگه س��ازي11 دربردارن��ده مفهوم 
گیاه ش��ناختيِ پیوند بین النوعي و نیز این برداشت 
است که نژادهاي متفاوت را به مثابه »انواع« متفاوت 
در نظر مي گیرد )لومب��ا2005: 145(. دورگه بودن 
اس��تعماري، از جهت دیگر، اس��تراتژي مبتني بر 
فرضیه خلوص فرهنگي است که هدف آن تثبیت 
وضع موجود است، اما در عمل، دورگه بودن لزوماً 
به این ش��یوه عمل نمي کند: اف��راد و جنبش هاي 
ضداس��تعماري اغلب ایده ه��ا و واژگان غربي را 
براي به مبارزه طلبیدن حکومت هاي اس��تعماري 
به کار مي گیرند و آنچه را اخذ کرده اند با قراردادن 
در کنار ایده ه��اي بومي دورگه  مي س��ازند، با دید 
تفس��یري خود قرائت مي کنند و حتي از آن براي 
ارزیابي دگرگوني فرهنگي و یا تأکید بر تفاوت هاي 
تغییرناپذیر بین استعمارگر و استعمارشده استفاده 

مي کنند )لومبا: 146(. 
کتاب مهم گیلروي21 با عنوان  آتانتیك سیاه31  
وجه��ي کاماً  متمایز ام��ا مرتب��ط از دورگه بودن 
استعماري را طرح مي کند)همان: 149(. این وجه 
دورگه سازي فکري و سیاسي اس��ت که ناشي از 
دیاسپوراهاي سیاهان یا جنبش هاي مردمان سیاه 
درگیر در منازعات آزادي خواهي، استقال طلبي و 
حقوق شهروندي است. این جنبش ها آن چه را که 
گیلروي » آتانتیك سیاه« مي نامد، ایجاد کرد که او 
آن را صورتبندي اي چند فرهنگي و فراملي تعریف 
مي کند که ابزارهاي بازبیني مسئله ملیت، موقعیت، 

هویت و حافظه تاریخي را فراهم آورده است. 
مفهوم دورگه بودن را هومي بابا هم تأثیرگذار 
و هم بسیار مناقشه آمیز به کار برده است. در اینجا 
نیز بابا به آراء فانون برمي گردد تا سرحدیت41 و 

در نظریۀ روانكاوي لاكان 
فاعليت انساني یا همان چيزي 

كه در روانشناسي من ناميده 
مي شود امري اعتباري و فاقد 

مابه ازاي بيروني است؛ این 
اعتباري بودن از آن جهت 

است كه فاعل خود نيست، 
بلكه تابع غير یا دیگري است
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»وارونگي استراتژیك فرایند س��لطه« که اقتدار 
استعماري را »در استراتژي هاي براندازانه اي که 
نگاه خیرۀ تبعیض آمیز را به چش��مان قدرت باز 
مي گرداند« )همان:154( درگی��ر مي کند. از این 
زمان به بعد این نگاه خیره اضطراب و ابهام را فقط 
براي استعمارگر تولید مي کند. بابا در اینجا براي 
نخس��تین بار نشان مي دهد که ش��رایط گفتماني 
استعمار فقط اشکال اقتدار استعماري را تضعیف 
نمي کند بلکه به صورتي فعالانه مقاومت بومي را 

ممکن و مقدور مي سازد.
بر این اس��اس، بابا همچنین مفهوم تقلید را از 
چیزي که صرفاً ب��راي اس��تعمارگر اضطراب و 
نگراني مي آورد به شکل خاصي از مقاومت تغییر 
مي دهد: تقلید نشان دهندۀ لحظات نافرماني مدني 
در نظم مدني است؛ نشانه هاي مقاومت نمایشي. 
آنگاه ک��ه واژگانِ ارباب می��دان گاه دورگه بودن 
مي ش��ود... ما هم س��طرهاي س��فید )سطرهاي 
نانوشته( را مي توانیم بخوانیم و هم در صدد تغییر 
دادن واقعیت غالباً قهري نیز بر مي آییم که سطرهاي 

سیاه به صورتي آشکار دربرمي گیرند. 
بدین ترتیب، اندیشمندان حوزۀ پسااستعماري 
ایدۀ س��وژۀ متزلزل و بي ثب��ات را مدی��ون نظریۀ 
پست مدرنیستي هویت  اند که سوژه پاره پاره را در 
مقابل و در جاي س��وژۀ یکپارچه و منسجم مدرن 
قرار داد) نك. هال 1996(. آنها با توس��ل به این ایده 
توانستند مبحث جدیدي را دربارۀ مسئله استعمارگر 
و استعمارش��ده طرح کنند، و نیز فضایي خالي در 

 n .نظریۀ تحلیل گفتمان استعماري را پر کنند

منابع:
( فرهن��گ مقدمات��ي  o 1386( اون��ز, دیل��ن
اصطاحات روانکاوي لاکان��ي، ترجمه مهدي 

رفیع و مهدي پارسا، تهران: گام نو.
( در آیینه ش��رق:  o 1384(جهانبگل��و، رامی��ن
گفتگو با اشیش ناندی، ترجمه خجسته کیا، تهران: 

نشر مرکز.
( فردریك جیمس��ون:  o 1386( رابرتس، آدام
مارکسیس��م، نقد ادبي و پسامدرنیس��م، ترجمه 

وحید ولي زاده، تهران: نشر ني.
( پوس��ت س��یاه،  o 1353( فان��ون، فرانت��س
صورتکهاي س��فید، ترجمه محمد امین کاردان، 

تهران: خوارزمي.
( اساوی ژیژک، ترجمه  o 1386(مایرز، تونی

فتاح محمدی، تهران: نشر مرکز.
( مبان��ي روانکاوي  o 1384( موللّي، کرام��ت

فروید- لاکان، تهران: ني.
Ashcrofto , Bill, et al )2003( Post-Colonial 

Studies: The Key-Concepts, London, 
Routledge.

Bhabhao , Homi )1983( ‘ Difference, 
Discrimination and the Discourse of 
Colonialism’, in The politics of Theory, 
Proceeding of Essex conference on 
the Sociology of Literature, July 1982, 
Colchester: University of Essex.

_____ o )1984( ‘'Of Mimicry and Man: 
The Ambivalence of Colonial Discourse', in 
Bhabha, The Location Of Culture, London, 
Routledge, 93-85. 

____ o )1985( 'Signs Taken for Wonders: 
Questions of Ambivalence and Authority 
under a Tree Outside Delhi May 1817', in 
Europe and Its Others, 2 Vols.

Hallo , S .Held, D and T, Mc, Grow )1996( 
‘Modernity and it Futures’, Cambridge: 
Polity Press.

Loombao , Ania )2005( Colonialism/
PostColonialism, Routledge.

Treachero , A )2005( 'On Postcolonial 
Subjectivity', The Group-Analytic Society 
)London(, Vol 38 )1(: 43-57.

Youngo , R. )2005( White Mithologies, 2th 
edit, Lodon and NewYork, Routledge.

پی نوشت:

jkarimi@razi. ،1 -  استادیار دانش��گاه رازی کرمانشاه
ac.ir

2 -   من فاعلي )I( به معناي س��وژه خودآگاه و شناسنده 
یا فاعل شناخت اس��ت که در مقابل من مفعولي )Me( که به 

معناي ابژه و موضوع شناسایي است قرار مي گیرد. 
3	 Self-esteem

4	  not quite/ not white

5	 Aufhenbung

6 -   باید اشاره کنم که لاکان به رغم استفاده از نظریه 
دیالکتیك هگل به ایده هگلي پیشرفت اعتقاد نداشت.

7	  The other/ the Other

8	  Ego

9	  Hybridity

10	 Mestizo

11	 Hybridization

12	 Paul Gilroy

13	  The Black Atlantic

14	  liminality

15	  whiteness

16	 Signs Taken for Wonders

دورگه بودن سوژه را نش��ان دهد. به نظر فانون، 
آس��یب رواني زماني حاصل مي ش��ود که سوژه 
استعمارش��ده درمي یابد که او هرگز نمي تواند 
به س��فیدبودن51 ک��ه همچون چی��زي مطلوب 
به او شناس��انده شده است، دس��ت یابد یا اینکه 
س��یاه بودن را که یاد گرفته است کم ارزش تلقي 
کند، کنار بگذارد. بابا این موضوع را مي پروراند تا 
بگوید هویت هاي استعماري همیشه دستخوش 
تغییر و اضطراب اند. به رأي بابا، استعارۀ  پوست 
سیاه/ صورتك هاي س��فید دوسویگي یا ابهامي 
را فرامي خواند که نش��ان دهندۀ آسیب و نقصِ 
نه تنها موضوع اس��تعمار بلکه همچنین عامان 
اقتدار استعمار و همچنین ناکامل بودن اقدامات 
مربوط به مقاومت اس��ت. او معتقد است اقتدار 
استعمار به واسطۀ ناتواني در تکثیر دقیق و کامل 
خ��ودِ خویش، زیرپ��اي خود را خال��ي مي کند 
)لومبا: 3- 150، و نیز یان��گ 2005: 186-92( 
؛ لذا حضور اس��تعمار همواره حضوري در هم 
شکسته است؛ نوساني است بین دو شکل: یکي 
به مثابۀ ظهور ام��ري اصیل و مقت��در و دیگري 
به منزلۀ ظه��ور تکرار و تفاوت. ب��ه نظر بابا، این 
وضعیتْ شکاف و ضعف گفتمان استعماري را 

نشان می دهد و فضایي براي مقاومت است. 
بابا در مقاله » عجایب نش��انه ها«61، تقلید را، 
که در آن دوسویگي به خیالِ خطر تغییر مي کند، 
با مفهوم دورگه جایگزین مي کند؛ ابژه اي جزئي 
که دان��ش اس��تعماري و بوم��ي را مفصل بندي 
مي کند و اکنون ادعا مي شود که مي تواند اشکال 
فعالانه مقاوم��ت را ایجاد کند. باب��ا دورگه بودن 
را چنین تعریف مي کن��د: پرابلماتیك بازنمایي 
اس��تعماري... ک��ه پیامدهاي انکار اس��تعماري 
را وارون��ه مي کند، چن��ان که دیگ��ري دانشِ در 
اختیارِ گفتمانِ حاکم را ان��کار و مبناي اقتدارش 
را دور و جدا مي کند )باب��ا 1985: 156 در یانگ 
2005(. بنابراین، دورگه بودن اسمي است براي 

به نظر فانون، آسيب رواني 
زماني حاصل مي شود كه سوژه 
استعمارشده درمي یابد كه او هرگز 
نمي تواند به سفيدبودن كه همچون 
چيزي مطلوب به او شناسانده شده 
است، دست یابد یا اینكه سياه بودن 
را كه یاد گرفته است كم ارزش تلقي 
كند، كنار بگذارد
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انور عبدالملک که مقالــه او باعنوان »بحران 
 )Crisis  in  Orientalism(»شرق شناســی
در ســال 1963 در ديوگنس1 منتشر شد، به عنوان 
يكی از تأثيرگذارترين منتقدان شرق شناســی در 
دوره پس از پايــان جنگ جهانی دوم، شــناخته 
می شــود. او در ســال 1923 در قاهره متولد شد. 
پس از تحصيل در دانشگاه »عين شمس« قاهره و 
دانشگاه ســوربون، و تدريس فلسفه در دبيرستان 
الحريه قاهره، در ســال 1960 ســمتی را در مرکز 

ملی تحقيقات علمی پاريس دريافت کرد. 
در مقاله »بحران شرق شناســی«، عبدالملک 
توضيح می دهد که در دوره پــس از پايان جنگ 
جهانی دوم، خيزش دوباره ملت های آسيا، آفريقا 
و آمريكای لاتين، و پيروزی های به دست آمده از 
ســوی مجموعه ای از جنبش هــای رهايی بخش 
ملی، رويكرد جديدی را به مسئله درك ضرورت 
شــرق ايجاد کــرد. پيروزی های بســياری از اين 
جنبش ها موجب  شــد تا شرق شناسان به يک باره 
با بحــران مواجــه شــوند. از اين به بعد اســت که 
شرق شناســان ناگزيــر شــدند تا بــا موضوعات 
مطالعه شان به مثابه »واقعيت محض« مواجه شوند 
و البته زمان زيادی طول نكشــيد تــا آنها بر حوزه 

مطالعه شان کنترل پيدا کنند. 
آنچه در پی می آيــد، ترجمــه مقاله مذکور 
 A :Oreintalism« می باشــد کــه از کتــاب
 ،Macfie .L .A بــا ويراســتاری(»Reader
انتشارات دانشگاه نيويورك، چاپ اول، 2000( 
برگرفته شــده اســت. مقاله انــور عبدالملک از 
متون اوليه در نقد شرق شناســی و حوزه مطالعاتی 
پسااستعماری محسوب می شود و ادوارد سعيد در 
اثر سترگ »شرق شناسی« علاوه بر تأکيد چندباره 
بر تأثير اين متن در کار وی، بخشــی از مقاله انور 
عبدالملک را به طور مســتقيم نقل کرده و به شرح 
و بســط آن می پردازد که اين امر خود، نشــانگر 

اهميت و اثرگذاری مقاله حاضر است. 
اجازه دهيد تــا موضــوع را از نزديک مورد 
بررســی قرار دهيم. ايــن مطالعه به طــور طبيعی 
به جهان عرب و به طور خاص به مصر می پردازد و 

به چين و آسيای جنوبی نيز اشاره می کند. 
درباره تاريخ شرق شناســی ســنتی - از زمان 
تأســيس آن برمبنای تصميم شورای وين در سال 
1924 و تأسيس نخستين کرسی زبان های شرقی 
در انجمن دانشــگاهيان و پژوهشــگران پاريس 
تا زمان جنــگ جهانی دوم- کارهــای نه چندان 
دقيق زيادی از منظرهای مختلف که مشــتمل بر 
تجويزهای بسيار و محتوای نامتجانس هستند، در 

دسترس پژوهشگران قرار دارد.

هر کسی ممكن است براساس علاقه، به حوزه 
خاصی توجه داشــته باشــد، امــا انگيــزه واقعی 
مطالعات شرق شناسی در دو بخش اصلی »جهان 
عرب« و »شرق دور«، به دوره ايجاد مستعمره ها و 
مخصوصاً به زمان تسلط امپرياليسم های اروپايی 
بر قاره های فراموش شده)اواسط و نيمه دوم قرن 
نوزدهم( مربوط می شود. موج اول با شكل گيری 
انجمن های شرق شناسان شــناخته می شود)بتاويا 
 ،1822 پاريــس  آســيايی  انجمــن   ،1781
انجمن پادشــاهی آســيايی لندن 1834، انجمن 
شرق شناســی آمريــكا 1842 و ...( و مــوج دوم، 
معرف دوره برگزاری کنگره های شرق شناسان 
است که اولين مورد آن در سال 1873 در پاريس 
برگزار شد. تا زمان جنگ جهانی اول 16 کنگره 
از سوی شرق شناسان برگزار شد که آخرين مورد 
آن در ســال 1912 در وين بود، اما پس از آن تنها 

چهار کنگره ديگر برگزار شده است...
اينها دقيقاً چه نوع مطالعاتی بودند؟

شرق شناس به عنوان محققی که درباره شرق، 
زبان های شرقی، ادبيات شرق و نظاير آن تخصص 
دارد، چه نــوع انســان و چه نوع محققی اســت؟ 
انگيزه هــای او چيســت؟ چه دل مشــغولی هايی 

دارد؟ و به دنبال دستيابی به چه اهدافی است؟
* * *

مايــكل آنجلوگويــدی2)1946-1886( که 
خــود را در نحله ای فكــری از فلســفه تاريخ و در 
مقابل يونانی مآب هايی3 که به طور خاص توســط 
وِرنر يگِِر4)3( پشــتيبانی و تأييد می شــدند، جای 
می دهد بيان می دارد: »شرق شناســان را کســانی 
می دانم که خاور نزديک را برای شــناخت تفكر 
هند و چيــن مطالعــه می کنند و به يقين بيشــترين 
دلبستگی را به فهم مســيرهای معنوی دارند)...(5 
اما ارتباط حياتی ای با ما ندارند. ما شرق شناســان 
در واقع در جســتجوی فرهنگ هايی هســتيم که 
عنصر شرقی به طور آشــكار در آن متجلی باشد. 
به عبارت ديگر، مطالعــه درباره فرهنگ های ملی 
ناب، به عنوان مثال درباره اسلام، نه صرفاً با هدف 
ازنوســاختن و بازســازی يک جهان بيرونی، که 
به شــدت در خور توجه علمی و ارزشــمند است، 
بلكه، به عنوان تنها ابزارهايی اســت که ما را به فهم 
کامــل ماهيت عناصــر مطلوب و ترکيب بســيار 
بــاروری که در قلمــرو يونانی مآبی اتفــاق افتاده 
است، قادر می سازد«. »شرق شناس اگر می خواهد 
کامل باشــد، بايــد کارش را با جهان کلاســيک 
]دوران يونان و رم باســتان و ســاير فرهنگ های 
مديترانه ای کلاسيک[ آغاز کند. اما اين موضوع 
ممكن اســت به دليل ناديده گرفتن کامل دوره ای 

انور عبدالملک 
برگردان: رضا اميدی
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گرفته اند ، هنوز نمونه های 
بسياری از دوره تحقير ناشی 
از اشغال، پيش از انقلاب های 
بزرگ رهایی بخش وجود دارد
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رومانتيكی سخن بگوييم که به بررسی های علمی 
جان داده است)و در مضمون های ريمون شواب6 
و همچنين در چهره های برجســته شرق شناســی 
انگليــس – اس. اوکلــی، دبليو. جونــز، ای.اچ. 
پالمر، ای.جی. برون، آر.ایِ. نيكلسون، ایِ.جِی. 
آربری- که تازه ترين آن به وسيله نفر اخير ترسيم 
شــده اســت، ديده می شــود(، و الزاماً احساس و 
معنای يكســانی را منتقل می کنند؟ ما بايد متوجه 
باشــيم که به لحاظ تاريخی در آغاز دوره تســلط 
اروپايی قرار داريم و اين امر بايد در نقد بازانديشانه 

گذشته مدنظر باشد.
برجســته ترين کارهای جريــان اصلی تفكر 
مكتب هــای شرق شناســی غربــی از ايــن منظر 
بوده اند)فرانســه، بريتانيای کبير، آلمان، اسپانيا، 
ايتاليا، روســيه و ايالات متحده( و همكاری آنها 
چندگانه و مفيد بوده اســت. يوســف اسد دقر ـ 
مأخذشــناس لبنانی ـ هشــت مؤلفه مثبــت را در 
مطالعات عربی و اســلامی شناســايی می کند که 
عبارت انــد از: مطالعه تمدن کهــن؛ گردآوری 
نســخه های خطی در کتابخانه هــای اروپا؛ تهيه 
فهرســتی از نســخه های خطی؛ انتشــار تعدادی 
از کارهــای مهم؛ آمــوزش روش هــا به محققان 
شرق شناس؛ ســازماندهی کنگره شرق شناسی؛ 
ويرايــش مطالعاتــی کــه به لحاظ زبان شناســی 
ناقص و پراشــتباه، اما به لحاظ روشی دقيق بودند؛ 
و درنهايــت اين که ايــن جنبــش در برانگيختن 
آگاهــی ملــی در کشــورهای مختلف شــرق و 
فعال کردن جنبش رنســانس علمی و بيدارکردن 
آرمان ها نقش داشته اســت. در ادامه به بحث، در 

اين باره می پردازيم. 
ديدگاه شرق شناسی ســنتی مذکور، اگرچه 
ديدگاه مسلط نبوده اســت، به طور نسبی، نماينده 
بخشی اساسی از کارهايی است که در دانشگاه ها 
و به وســيله انجمن های پژوهشی انجام شده است 
و ازايــن رو، کارهايی را که در ايــن چارچوب يا 
چارچوب های ديگر به انجام رسيده و چاپ شده 
اســت، نمی توان ناديده گرفت. از ســوی ديگر، 
خودِ اين مطالعه به طور عميقی از طريق قياس های 
منطقــی، عادت هــای روش شناســی و مفاهيــم 
تاريخی- فلسفی در راستای سازگاری ميان نتايج 
و ارزش علمی و به لحاظ عملی در رهنمون شدن 
تعداد زيادی از پژوهشــگران اصلی شرق شناس 
بــرای موقعيت هــای سياســی- فلســفیِ گروه 
ديگری از پژوهشــگران، نفوذ و بســط يافته بود. 
گروه اخير دارای ترکيبی از اســتادان دانشــگاه، 
تجــار، نظاميــان، صاحب منصبان مســتعمراتی، 
مبلغان مذهبی، روزنامه نــگاران و ماجراجويانی 

بود کــه تنها هدف شــان جمــع آوری اطلاعات 
خبری از منطقه اشغال شــده برای نفوذ در آگاهی 
مردم به منظور اطمينان از بردگــی به قدرت های 
اروپايی بــود.7 »بينش اداره عربــی«8 آن گونه که 
ژاك برك9 به درستی نشــان می دهد، منجر شده 
که مطالعه جوامع شمال آفريقا از ابتدا تحت نفوذ 
و در عمل، محدود شده ]توسط بينش مذکور[ و 
جهت دار باشد. ممكن اســت در چنين شرايطی، 
اين امر پديده ای عمومی به نظــر آيد، زيرا درون 
ســاختار علوم اجتماعــی کشــورهای اروپايی 
در دوره نفوذ امپرياليســتی ســاخته شــده است: 
شرق شناســی ايتاليايی در دوره موسولينی، نفوذ 
روانی- سياسی که تی. ای. لاورنس01 و مكتبش 
و پيــش از آنها مبلغــان مذهبی، محافــل تجاری 
و شرق شناســان)يک مثــال قابل توجه، شــروع 
سومين کنگره استانی شرق شناســان در ليون در 
ســال 1878 اســت(، و نظاير آن به کار گرفته اند؛ 
هنوز نمونه های بســياری از دوره تحقير ناشی از 
اشغال، پيش از انقلاب های بزرگ رهايی بخش 

وجود دارد. 
آيا کســی می تواند بــا وجــود تفاوت هايی 
واقعی، از همســانی قطعــی در »درك متداول«، 
»روش ها« و »ابزارها«ی مطرح شــده از سوی اين 
دو مكتب شرق شناســی سنتی ســخن بگويد؟ ما 
از موضع مثبــت و تاييدآميز پاســخ خواهيم داد: 
]بله، اين دو مكتب همســان هســتند[؛ ]چرا که[ 
اجتمــاع منفعت و البته نــه فقط منافــع، در مقابل 
»ديگری«)آنچه کــه بعدها بنا بود جهان »ســوم« 

ناميده شود(، بنيان ]اين دو[ است.
1. درک متداول)که عبارتست از نگرش 

شرق شناسی سنتی به مقوله های شرق و شرقی(: 
و  مســئله  موقعيــت  ســطح  در  الــف( 
پروبلماتيــک11، هر دو گروه به شــرق و شــرقی 
به عنوان »موضوع)ابژه(« مطالعه ای توجه کرده اند 
که با نوعــی »ديگری بــودن« در پيوند اســت– 
به عنوان تماميتی که متفاوت و ديگرگونه است، 
خواه به عنوان سوژه)شناســا( و خواه ابژه)شناسه( 
ـ؛ نوعی »ديگری بــودن« کــه در ترکيب با يک 
خصلت ذات گرايانه21 قرار دارد، که به زودی ]در 
ادامه بحــث[ خواهيم ديد. ايــن »موضوع)ابژه(« 
مطالعه موضوعی متعارف، منفعل، غيرمشارکتی، 
برخــوردار از فاعليتــی »تاريخــی«31، و بالاتر از 
همه، نســبت به خودش، غيرفعال، غيرخودمختار 
و فاقــد اراده و خوداتكايــی خواهــد بــود. در 
افراطی ترين حد، تنها شــرق يا شرقی  يا سوژه ای 
می توانــد تصديق گــردد و مورد پذيــرش قرار 
گيرد که وجودی از خود بيگانه)آلينه( است؛)از 

براساس دیدگاه 
شرق شناسان سنتی، یك 
ذات باید وجود داشته باشد 
-گاهی حتی به روشنی 
در اصطلاحات متافيزیكی 
شرح داده شده است- كه 
مبنای مشترک و غيرقابل 
تجزیه تمامی هستی های 
مورد ملاحظه ]مطالعه[ را 
شكل می دهد؛ این ذات، هم 
تاریخی است

که ميان ما و دوران باســتان واقع شده است، امری 
ضدتاريخی باشــد و موجب شــود که يک انسان 
کلاسيک و يک شرق شناس، در لحظه ای معين، 
به يک خاطره يا به يک انديشه مجرد تبديل شوند. 
تنهــا يک انســان جديــد يونانی مــآب محصول 
»زنده« جنبش های »زنده« اســت؛ جنبش هايی که 
به طور مصنوعی به وسيله محققان ايجاد نشده اند، 
بلكه همگی به وســيله يک نيروی اصيل تاريخی 
به وجــود آمده انــد«. بنابراين »ما ايــن جهان ها را 
برای چيدن مجموعه جديدی از پديده ها در موزه 
بشری و شرح دادن اشكال مرموز و عجيب، مطالعه 
نمی کنيــم. ما اين جهان ها را بيشــتر بــرای تجربه 
دوباره مراحل هماهنگی کامل دو سنت متفاوت 
در تماميت شان مطالعه می کنيم؛ تلاش برای تمايز 
ميان ســبک ها و کارکردهای هر يــک از آنها با 
نگاه هايی که به وسيله تأمل در جلوه های فرهنگ 
شــرقی در معنای کلی آن دقيق تر شده است«. آيا 
اين امری اغراق آميز اســت که ما از اروپامرکزی 

انور عبدالملک 
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خودبيگانگی به لحاظ فلسفی بدين معنا است که 
در ارتباط با خودش، چيز ديگری غير از خويشتن  
خود باشــد، و نيز در مواجهه با ديگــران به عنوان 
چيز ديگری ]غيــر از آنچه خود هســت[، درك 

شود، تعريف گردد و مورد کنش قرار گيرد(. 
ب( به لحــاظ مضمونی و محتوايــی41، هر دو 
گــروه، ادراك ذات گرا از کشــورها، ملت ها و 
مردم تحت مطالعه شرق اتخاذ می کنند؛ ادراکی 
که خود را از طريق گونه شناسی مشخص قوميتی 
اظهار می کند؛ ادراکی که به زودی گروه دوم را 

به سوی نژادگرايی سوق خواهد داد. 
براســاس ديدگاه شرق شناســان سنتی، يک 
ذات51 بايــد وجــود داشــته باشــد -گاهی حتی 
به روشــنی در اصطلاحات متافيزيكی شرح داده 
شده است- که مبنای مشــترك و غيرقابل تجزيه 
تمامی هســتی های مــورد ملاحظــه ]مطالعه[ را 
شكل می دهد؛ اين ذات، هم تاريخی است، زيرا 
به آغاز تاريــخ ارجاع دارد، و هــم به طور بنيادی 
غيرتاريخی اســت، زيرا ]رويكرد شرق شناسانه[ 
هستی مذکور ـ »سوژه« مورد مطالعه ـ را در قالب 
موجودی بــا خصيصه هــای تغييرناپذيری و غير 
قابل تحول منجمد می ســازد و به جــای آنكه آن 
را مانند تمام هســتی ها، دولت هــا، ملت ها، مردم 
و فرهنگ های ديگر تعريــف نمايد، به مثابه يک 
محصول و برآيند نيروهــای عمل کننده در زمينه 

تكامل تاريخی در نظر می گيرد. 
در نتيجه، اين رويكرد با نوعی گونه شناســی 
پايان می يابد؛ گونه شناســی ای که مبتنی بر يک 
ويژه بــودن واقعی امــا منفک از تاريخ اســت و 
درنتيجــه به مثابه وجــودی ذاتــی و غيرملموس 
تلقی می شــود. اين ]رويكــرد نوع شناســانه[ از 
»ابژه« مورد مطالعه، براســاس اين که کدام فاعل 
شناســای مافوق، موضــوع را مطالعــه می کند، 
موجودی »ديگر« می سازد: در اين صورت ما بشر 
چينی، بشر عربی)و حتی بشــر مصری و ...( و بشر 
آفريقايی خواهيم داشــت و يک »انسان« ـ انسان 
عادی ـ که يک هستی شناخته شده است که همان 
انسان اروپايی دوره تاريخی از دوره يونان باستان 

تاکنون است.61 
می توان ايــن مســئله را مورد ملاحظــه قرار 
داد که از قــرن هجدهم تا بيســتم، هژمونی  طلبی 
اقليت های تصاحب گر ـ که مارکس و انگلس از 
آن پرده برداشتند ـ و نيز ]انديشه[ انسان محوری71 
ـ که توســط فرويد بی اعتبار شــد ـ به چه ميزان با 
اروپامحوری81 در پهنه علوم اجتماعی و انســانی 
و به طور ويژه تر، علومی که در ارتباط مســتقيم با 

غيراروپايی هاست، همراه شده اند. 

از ميان استادان شرق شناسی سنتی، هيچ کدام 
اين مضمــون و محتــوا را هنگام ســخن گفتن 
از اعــراب، بهتر از پژوهشــگر گرانقــدر، لويی 
ماسينيون91)1962-1883( بيان نكرده اند. وی در 
يكی از آخرين متن هايش، زمان کوتاهی قبل از 
مرگ، نوشت: »من فكر می کنم که مسئله آينده 
عرب ها، بايد در ســامی گرايی)يهودگرايی(02 
جستجو شود. من فكر می کنم، اساس مشكلات 
عــرب، وجود ايــن تعارض شــگرف اســت؛ 
دشــمنی برادرکشانه ميان اســراييل و اسماعيل. 
من فكر می کنم، اين تعارض بايد برطرف شود. 
آيــا می توانيم اين تعــارض را برطــرف کنيم؟ 
من معتقدم ايــن موضوع بايد جايــگاه کمتری 
در ماجــرای برخــورد فيزيكی تكنوکراســی 
واقعــی داشــته باشــد کــه در آن اســراييل در 
تحليل نهايی به دليل تفوق فكــر و تكنيكش در 
ســاخت دادن به مســائل، ســر نخ موضوع را در 
کل جهان در دســت دارد - زيرا اسراييل هرگز 
از مطرح کردن اين مسائل دســت برنمی دارد و 
همه اميدواری اش به همين موضوع اســت، يک 
زمين خواری روشنفكرانه در يک دولت ناب- 
و در اين ميــان عرب ها خودشــان را در برخورد 
با ادعای ويژه بودن در ميان سامی ها)بهره مندی 
ســامی ها ]يهوديــان اســراييلی[ از حــق ويژه( 
می بينند. در مقابل، آنها ]اعراب[ قانون شــكن و 
طردشده هستند و به دلايل بسيار برای مأموريتی 
که اســراييل می داند چگونــه آن را محقق کند، 
خــود را درجه دوم فــرض کرده اند، امــا به نظر 
می رسد که بين برادران، بايد مصالحه شود. اين 
امر می تواند برای اســراييل نيز به اندازه عرب ها 
افتخار داخلی در برداشــته باشد؛ زبان شان گواه 
اين موضوع اســت، که زبانی خاص و همچنين 
وســيله ای برای پژوهش علمی انتزاعی اســت. 
نخبگان يهود در تمام دوران قرون وسطی به زبان 
عربی استدلال می کردند و می نوشتند. اين يک 

مسئله ضروری است«.
نيت خيرخواهانه نمی توانــد ماهيت پرايراد 
ايــن مضمــون و محتوا را کــه مســتعد افزايش 
ضررهــای آن اســت، بپوشــاند. ايــن مضمون 
می توانــد تقريبــا با اين طــرز تفكر، مــرادف و 
قابل انطباق انگاشــته شــود که به تاريخ اروپای 
معاصر از دريچه منشور بدريخت ]نژادپرستانه[ 

آريايی گرايی12 بنگريم.22
 2. روش های مطالعه و پژوهش

روش های مطالعه و پژوهش، ناگزير بر اساس 
»درك متداول« ]کــه در فوق مــورد بحث قرار 

گرفت[ تعيين شده اند.

اما تجدید حيات كشورها و 
ملت های آسيا، آفریقا و آمریكای 

لاتين از پایان قرن نوزدهم و 
شتاب گرفتن سریع این فرایند 

به دليل پيروزی جنبش های 
رهایی بخش ملی در جهان 

مستعمره های قدیم و ظهور 
دولت های سوسياليست و متعاقب 

آن، بلوک بندی دو اروپا ]شرقی 
و غربی[، بنيان های شرق شناسی 

سنتی را لرزانده است

الــف( به طــور طبيعــی گذشــته ملت هــا و 
فرهنگ های شــرقی، حوزه اصلی مطالعه است: 
با »پذيــرش ضمنی ايــن امر که درخشــان ترين 
دوره های شرق، به گذشــته تعلق دارد«؛ ديگری 
نيز بــا ادبيــات مشــابهی تصديــق می کنــد که 
»دوره های زوال و انحطاط نيــز گريزناپذير بوده 
است«. جين چســنو32 به درســتی اذعان می کند 
که »مســير طی شــده از نيمه دوم قرن نوزدهم در 
مطالعات يونانی- لاتينــی و تجديد حيات آن در 
قالب مطالعات تمدن های »مرده«42، به طور کامل 
از وارثان معاصر آن، جدا شده و به عنوان الگويی 
برجســته و مفيد برای تجهيــز ]روش مطالعه[ در 

اختيار شرق شناسان قرار گرفت«. 
ب( خــودِ ايــن گذشــته در ابعــاد فرهنگی 
– به ويــژه زبــان و ديــن- در انقطــاع از تكامل 
اجتماعی، مطالعه شــده بود. اگر تهاجم فراگير 
فلسفه عقل ناباوری52 ضد هگلی ها و پساهگلی ها 
در اروپا و هاله اسرارآميز و فراروانی62 حول اين 

انور عبدالملک 
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به دســت دهد که مبتنــی بر زبان ساکســون ها33 
باشــد! يا تفســيری از زبان ايتاليايی)]که امروزه 
مــورد اســتفاده متفكرانــی نظيــر[ کروچه43، 
گرامشــی53 يا مرُاويا63 اســت( به دست دهد که 

مبتنی بر زبان لاتين کليسا باشد!
ج( تاريــخ کــه به مثابــه »ســاختار«، مــورد 
مطالعه قرار گرفت، در بهترين حالت بر گذشــته 
نزديک دست، انطباق داده شد ]از دريچه گذشته 
تاريخی به تاريخ نزديک دســت شــرق نگريسته 
شــد[. اکنونيتی ]شــرق[ که ظهور دوباره تاريخ 
گذشته انگاشته شده و به عنوان امتداد گذشته ای 
تلقی گرديــد که گرچه پرشــكوه و چشــم نواز 
بود، اما مــرده و منقرض شــده بــود. از رهگذر 
تاريخی کردن، تاريخ به شــكل مومــوز و بيگانه 

پديدار شد. 
مختلــف  پژوهشــگران  علمــی  کار  د( 
کشورهای شرقی در ســكوت، مورد غفلت قرار 
گرفت و بيشــتر بخش هــا به طور کامــل ناديده 
گرفته  شد، به استثنای کارهای نادری که به عنوان 
شرق شناســی شــهرها تلقی گرديــد ]و به همين 
ســبب مورد توجه قرار گرفت که واجد رويكرد 
شرق شناســانه تلقی شــد[. مابقی کارها که فاقد 
ارزش، بی اعتبار، عقب مانده و منتســب به شرايط 
تاريخی، به ويژه دوره استعمار، معرفی شد، و اين 
امر به عنوان يک خصلت ويژه سازنده ذهنيت ها و 

طرز فكرهای شرقی تلقی گرديد. 
3. ابزارهای مطالعه و پژوهش

الف( ابزارهــای مطالعه و پژوهــش از طريق 
انباشــت و تمرکــز گنجينه های ]علمــی[ متعلق 
به کشورهای آســيا، آفريقا و آمريكای لاتين در 
شــهرهای بزرگ اروپايی تشــكيل شــده است: 
تاريــخ موزه هــای کرنوشــی73 و گومــت83 در 
پاريــس، مجموعه های بــزرگ مــوزه بريتانيا، 
همان خــط ســيری را طــی می کنند کــه انتقال 
گنجينه های پژوهشــی اروپا به ايالات متحده بعد 
از 1919 طــی کــرد. به ويژه در حــوزه مطالعات 
عربی، وضعيــت، بســيار جدی تر اســت: 10 ها 
هزار نســخه خطی)تعداد 140 هزار نســخه ذکر 
شــده اســت( خارج از دنيای عرب است که دور 
از دســترس پژوهشــگران عرب قــرار دارند. در 
نتيجه، اين پژوهشگران بايد برای پژوهش درباره 
موضوعــات اصلی تاريــخ ملی و فرهنگی شــان 
زمان بســياری را بر روی منابع غيرمستقيم صرف 
کنند. اتحاديه کشورهای عرب93، و به ويژه مصر، 
سازمان ها، نشريه ها و پروژه های مختلفی را برای 
بازگرداندن منابــع بی بديل و منحصر به فرد جهان 

عرب راه اندازی کرده اند. 

ب( در حــوزه تاريــخ مــدرن و معاصــر، 
بزرگ ترين و حتی مهم ترين بخش مواد پژوهشی 
درباره کشورهای مستعمره و وابسته)به خصوص 
هند، مصر، مراکش، آفريقای ســياه و ...( که در 
آرشــيوهای دولتی قدرت های استعماری قديم 
گردآوری شده اســت، به دليل وجود انواعی از 
محدوديت ها)که قانــون معروف »50 ســال«04 
تنها يكی از کم اهميت ترين آنهاســت( خارج از 
دسترس قرار دارد. به همين دليل دانش از گذشته 
که در نتيجه تلاش خودِ افراد تداوم يافته اســت، 
آکنده از شــكاف ها و گسست های مخاطره آميز 

است. 
ج( منابع دست دوم که از سوی شرق شناسان 
سنتی غربی اســتفاده شده اســت - گزارش های 
ارائه شده از ســوی مديران مســتعمرات، مبلغان 
مذهبی کاتوليــک يــا پروتســتان، ترازنامه ها و 
گزارش های هيئت مديره شرکت ها، سفرنامه ها 
و نظاير آن - به طور جدی با انواعی از قوم گرايی و 
نژادگرايی آلوده شده است و معتدل ترين آنها نيز 
غيرمتعارف و قيم مآبانه هستند. می توان دريافت 
که هرچند اين منابعِ دست دوم، داده های زيادی 
را ارائه می دهند، بسياری از حقايق ديگر را پنهان 
می کنند و از ايــن رو نمی توانند مبنــای کارهای 

معتبر علمی باشند.
***

اين موارد، ويژگی های اصلی شرق شناســی 
ســنتی اســت که بازنمايی از کليت شرق شناسی 
از ابتدا تا پايــان جنگ جهانی دوم می باشــد و تا 

به امروز تداوم يافته است. 
امــا تجديــد حيــات کشــورها و ملت های 
آســيا، آفريقــا و آمريــكای لاتين از پايــان قرن 
نوزدهم و شتاب گرفتن ســريع اين فرايند به دليل 
پيــروزی جنبش هــای رهايی بخــش ملــی در 
جهان مســتعمره های قديم و ظهــور دولت های 
سوسياليست و متعاقب آن، بلوك بندی دو اروپا 
]شــرقی و غربی[، بنيان های شرق شناســی سنتی 
را لرزانده اســت. به طور ناگهانــی، متخصصان 
و عموم، متوجــه نوعی تأخير زمانی شــدند. اين 
تأخيــر زمانــی نه تنها ميــان علم شرق شناســی و 
مواد تحت مطالعه، بلكه ميــان مفاهيم، روش ها و 
ابزارهای کار در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و 

علوم شرق شناسانه وجود دارد. 
شرق شناسی سنتی با زير سؤال رفتن و رد شدن 
از جانب تاريخ و تجديد حيات ملی شرق، خود را 

بيرون از مسير پيشرفت تحقيق علمی يافت. 
بنابراين، کليت مســئله بايد از نو انديشــيده 

n .شود

شرق شناسی سنتی با 
زیر سؤال رفتن و رد 
شدن از جانب تاریخ 
و تجدید حيات ملی 
شرق، خود را بيرون از 
مسير پيشرفت تحقيق 
علمی یافت. بنابراین، 
كليت مسئله باید از نو 
اندیشيده شود

فلسفه، تبيين کننده تأکيد قرار داده شده بر مطالعه 
پديده دين باشد، مشــابه همين پديده را می توان 
در تجديد حيــات مطالعات دوران باســتان در 
پايان آخرين ســده، در پرتــو روش تاريخی يا 
به طور دقيق تر، زبان شناســی تطبيقی ـ تاريخی، 
مشاهده کرد که تبيين کننده اين امر است که چرا 
شرق شناسان ســنتی ]در مطالعات خود[ به طور 
همزمــان به مطالعات زبان شــناختی و فلســفی، 
تقدم و برتری بخشــيدند. اما مطالعــه زبان های 
شرقی – نظير عربی که بسيار بيشتر به عنوان يک 
زبان زنده مطرح بــود تا زبانی منســوخ- به مثابه  
زبان های مرده و منســوخ، ناگزير با اشــتباهات، 
تناقض ها و خطاهــای متعددی همراه می شــد: 
درســت نظير اينكه کســی بكوشــد تفسيری از 
زبــان فرانســوی)که ]امــروزه[ مورد اســتفاده 
کســانی نظير آر. مارتين72، سارتر82 يا آراگون92 
است( به دست دهد که فقط و فقط مبتنی بر زبان 
ترانه های شاعران فرانسوی قرن ها پيش03 باشد! 
يا تفسيری از زبان انگليســی)]که مورد استفاده 
امروزين[ کســانی مثل شــاو13 يا راسل23 است( 
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Diogenes   -1 : مجله پژوهشی است که از سال 1953 در حوزه 

فلسفه و علوم انسانی منتشر می گردد. 

Michelangelo Guidi :   -2 شرق ش��ناس ایتالیایی و استاد زبان 

و ادبیات عربی در دانش��گاه رم بود و مدتی در قاهره تدریس داشت او کتاب 

ها و مقالات بسیاری درباره تاریخ و فرهنگ اس��امی دارد( .به نقل از مقاله 

«نگاهی به مکاتب ش��رق شناس��ی در اروپا ،»فتح الله الزیادی ،ترجمه :دکتر 

حسن حسین زاده شانه چی ،فصلنامه تاریخ اسام ،شماره)20  

hellenocentric  -3 : در ترجم��ه ای��ن اصطاح که توس��ط ورنر 

یگر ابداع ش��ده، از »یونانی مابی« استفاده ش��ده، چرا که جاگر این اصطاح 

را برای نشان دادن تأثیر یونان بر توسعه و پیش��رفت فرهنگ اروپایی مدرن 

به کار برد؛ کار جاگر بر ارائۀ تفس��یری از فرهنگ یونان بود که هم بر تجدید 

حیات یونان پرس��تی کاسیس��م قرن نوزدهم مبتنی بود  و هم در راس��تای 

چالش و مقابله با »جنگ برافروخته شده توسط فلس��فۀ نیچه ای در انتقاد از 

عقانی سازی مفرط زندگی مدرن« جهت گیری یافته بود. )م.(

Jaeger Werner  -4: از مهم ترین فیلولوگ های کاسیك در سدۀ 

بیستم و استاد دانشگاه های امریکاست. یگِِر بیشتر به خاطر اثر خود، »پایدِْیا: 

ایده آل های فرهنگ یونانی« )Paideia( مشهور اس��ت که به »تأثیر متقابل 

فرایند تاریخی که به سیرت یونانیان شکل بخشیده است، و فرایند فرهنگی 

که یونانیان از طریق آن آرمان خود را از ش��خصیت انسانی پدید آورده اند«، 

می پردازد. یگر با نگاش��تن این اثر امیدوار بود که اروپای س��ده های آغازین 

قرن بیس��تم را به ارزش ها و ایده آل های عقلی یونان باس��تان بازگرداند. این 

اثر با ترجمۀ محمدحسن لطفی تبریزی در ایران منتشر شده است. )به نقل از 

دائره المعارف ویکی پدیا(

5- تلخیص در اصل متن توسط نویسنده صورت گرفته است.

Raymond Schwab :  -6 شرق شناس و نویسنده کتاب« رنسانس 

شرقی :اکتشاف مجدد هند و شرق توسط اروپا »است. 

7- عبدالملك از این پس از گ��روه اخیر مورد بح��ث به عنوان دومین 

مکتب شرق شناسی س��نتی نام می برد. در ادامۀ متن هر جا از نخستین مکتب 

س��خن به میان آمده ناظر بر شرق شناس��ان اولیه و متقدمی اس��ت که در بند 

پیشین از آنها سخن گفته و هر جا از گروه دوم سخن می گوید همین ترکیب 

افرادی که در این سطور از آنها سخن گفته را منظور می کند. 

The optic of the Arab bureau :   -8 ای��ن اصط��اح توس��ط 

نویسنده از ژاک برک اقتباس شده و ظاهرا مًنظور از آن ،بینش و فضای فکری 

حاکم بر تشکیات اداری استعمارگران در مناطق عربی می باشد.

9	   Jacques Berque 

10	  T. E. Lawrence

11	  Problematic 

12	  Essentialist 

13- Historical subjectivity 

14- Thematic 

15- Essence 

61-  مترج��م در اینجا برای نامی��دن افراد مورد مطالعۀ شرق شناس��ان 

در آفریقا، چی��ن و... از واژۀ homo اس��تفاده کرده و برای نامیدن انس��ان 

اروپایی از واژۀ man )برای آنکه بتواند تفکیك دو »نوع« انسانی را در نگاه 

شرق شناسانه روشن سازد: یکی بشر غیرمتمدن تکامل نیافته و دیگری انسان 

متمدن اروپایی(. به همین دلیل در ترجمۀ این جمات برای نشان دادن تمایز 

موردنظر نویسنده از معادل »بشر« )که غالباً اشاره به وضع طبیعی و غیرمدنی 

انسان دارد( برای homo و از انسان برای ترجمۀ man استفاده کردیم. 

17- Anthropocentrism 

18- Europeocentrism 

19- Louis Massignon 

20- Samitism 

Aryanism -12 : آریایی گرای��ی به ط��ور عام به گرای��ش به نژاد 

هندواروپایی آریایی که غیریهودی است، اش��اره دارد، اما در معنای خاص 

در خصوص رویکرد نازیس��م به عنصر نژاد نیز تلقی می گردد )برتری نژاد 

آریایی که مورد تأکید نازی ها بود(. 

22- ظاهرا اشارۀ عبدالملك به ظهور نازیسم در اروپاست و می خواهد 

این معنا را انتقال دهد که نگرش ماس��ینیون به مسئلۀ فلس��طین و اسراییل، 

چنان است که گویا تمامی تاریخ اروپا از دریچه ظهور نازیسم در آلمان مورد 

تحلیل قرار گیرد و نسبت به متغیرها و مسائل متعدد دیگر بی توجهی شود. 

23- Jean Chesneaux 

24- Dead Civilizations 

Irrationalism :  -52گرایش فلس��فی ای است که در قرن نوزدهم 

و اوایل قرن بیس��تم رونق داش��ت و به جای تأکید بر عقل ،بر شهود ،غریزه، 

احس��اس ،ایمان و س��امان یافتن جهان بر مبنای نیروه��ای غیرعقلی تأکید 

می ورزد. 

26- Para-psychical 

Roger Martin du Gard   72نویس��نده و ادی��ب 

فرانسوی است که موفق به کسب جایزۀ نوبل ادبیات در سال 1937 شد. 

Jean-Paul Sartre  82 فیلس��وف اگزیستانسیالیست، 

فعال مدنی و ادیب فرانسوی که کارهایش در جامعه شناسی، مطالعات ادبی 

و مطالعات پسااستعماری نیز مؤثر بوده است. 

Louis Aragon -92 : شاعر، رمان نویس و ادیب فرانسوی در قرن 

بیستم است. 

Chansons de geste: -03 به اشعار حماس��ی فرانسوی باستانی 

اطاق می گردد که وقایع تاریخی آمیخته با افس��انه ها و اس��اطیر امپراتوری 

روم باس��تان در قرون 8 و 9 میادی را توصیف می کنند و در قرون 11 تا13  

میادی سروده شده اند( به نقل از دائره المعارف بریتانیکا.) 

George Bernard Shaw -13 : نمایش نامه نویس سبك کُمیك، 

منتقد ادبی و مبلغ سوسیالیس��ت ایرلندی تبار اواخر ق��رن نوزدهم و اوایل 

قرن بیس��تم بود. از او به عنوان توانمندترین نمایشنامه نویس بریتانیایی پس 

از شکسپیر و نافذترین رس��اله نویس پس از جاناتان سوییفت، هجونویس 

ایرلندی، یاد می کنند. برنارد ش��او همچنین یکی از برترین نقادان موسیقی و 

تئاتر نسل خود محسوب می شده است. 

فیلس��وف،   Bertrand Arthur William Russell  -23

منطق دان و ریاضی دان  بریتانیایی بود که در قرن بیستم می زیست. 

Saxon -33: نژاد آنگلوساکس��ون که نش��أت گرفته ازانس��ان های 

ژرمنی نژادی است که به بریتانیا هجوم آورده و در انجا مستقر شدند. 

Benedetto Croce  : -43فیلس��وف ،منتقد و سیاست مدار مشهور 

ایتالیایی بود. 

Antonio Gramsci  -53 : فیلسوف و جامعه شناس نومارکسیست 

ایتالیایی است. 

Alberto Moravia -63  : رمان نوی��س و روزنامه نگار ایتالیایی در 

قرن بیستم است. 

Cernuschi-73  : این موزه یکی از موزه های هنر آسیایی در پاریس 

اس��ت که به ویژه آثاری از چین، ژاپن و کره را به نمایش گذاش��ته است. این 

موزه نس��بت به گنجینه های موزۀ گومت، در جایگاه دوم قرار دارد و در سال 

1989 توس��ط هانری کرنوش��ی )Cernuschi Henri( در عمارتی که 

س��اکن آن بوده بنا نهاده ش��ده و در طی زمان دربرگیری مجموعه های آن از 

500 شیء تاریخی به 12500 شیء افزایش یافته اند. )به نقل از دائره المعارف 

ویکی پدیا(.

Guimet  -83 : موزه ای در پاریس است که دربردارندۀ مجموعه هایی 

است که تمامی اجزای آن از کشورهای آسیایی گردآوری شده اند. مجموعۀ 

 )Émile Guimet( اصلی این موزه در س��ال 1879 توس��ط امیل گومیت

در لیون فرانسه آغاز ش��د که در سال 1884 به دولت فرانس��ه اهدا و در سال 

1888 به پاریس منتقل گردید. بعدها، در سال 1945، مجموعۀ »هنر شرقی« 

در موزۀ لوور فرانسه نیز به همین موزه انتقال یافت )به نقل از دائره المعارف 

بریتانیکا(.

39-League of Arab States 

fifty-year rule -04 : این قانون که در بریتانیا رواج داش��ته، بیانگر 

آن است که اس��ناد عمومی پس از یك فاصله ی زمانی 50 ساله در دسترس 

بررسی و استفادۀ پژوهشگران قرار می گیرند که البته در سال 1968 با قانون 

30 سال جایگزین شده است.

41- T. E. Lawrence

42- Essence
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جاناتـان: شـما در مقاله تـان به نـام »التـزام بـه 
تئوری« فرايند تغيير و تحـولات فرهنگی را تحليل 
می كنيد. نقطـه مركزی اين تحليل تفكيكی اسـت 
كه شـما ميان تمايز فرهنگی و تنـوع فرهنگی قائل 
می شـويد. شـما در كنار تاكيد بر تمايـز، از مفاهيم 
ترجمـه و دورگه  بودن اسـتفاده می كنيـد. ممكن 

است در مورد اين اصطلاحات توضيح بدهيد؟
هومی بابـا: درك تمايز فرهنگــی به عنوان 
چيــزی در مقابــل تنــوع فرهنگــی نيازمند طرح 
مقدمــه ای اســت. در ســنت ليبــرال بخصوص 
نسبی گرايی فلسفی و صورت های انسان شناسی، 
ايده تنــوع فرهنگ هــا و اينكه اين تنــوع، چيزی 
مثبــت و خوب اســت و بايــد مورد تشــويق قرار 
گيــرد، ايده ای شــناخته شــده اســت. در جوامع 
دموکراتيک تكثرگرا، گفتن اينكه تنوع فرهنگی 
را می توان تشويق کرد و با آن سازگار شد سخنی 
پيش پا افتاده و معمولی اســت. در واقع نشانه  يک 
نگرش »پرورش يافته يا مدنی شــده« اين است که 
به فرهنگ ها در قالب نوعی موزه خيالی2 بها دهد. 
به اين معنا که هر کس بايد بتواند آنها را جمع  کند 
و به آنها بهــا دهــد. توانايی غربی در داشــتن اين 
ظرفيت است که فرهنگ ها را در يک چارچوب 
عام زمانی فهم کند و جای دهد. اين چارچوب عام 
زمانی گوناگونی زمينه هــای تاريخی و اجتماعی 
فرهنگ ها را تنها با هدف ارتقــا و نهايتاً کمرنگ 

کردن آنها تصديق می کند. 
به دنبال آن، شــاهديم که تاييد تنوع فرهنگی 
به اساس سياست آموزشــی چندفرهنگی در اين 
کشــور تبديل می شــود. در اين مورد، دو مشكل 
وجود دارد: يكی از آنها بسيار روشن است: اگرچه 
همواره نوعی تاييد و تشويق تنوع فرهنگی وجود 
دارد اما به موازات آن، محدوديت هايی هم ايجاد 
می شود. يک هنجار ناپيدا که توسط جامعه ميزبان 
يا فرهنگ مسلط ارائه می شــود، می گويد: »همه 
اين فرهنگ های ديگر خوب هســتند امــا ما بايد 
قادر باشــيم که آن ها را در الک خودمان بريزيم«. 
اين همان چيزی اســت که مــن آن را ايجاد تنوع 

فرهنگی و محدود کردن تمايز فرهنگی ناميده ام.
اما مســئله دوم؛ در جوامعی که چندفرهنگی 
تشويق می شود، نژادپرستی همچنان به شكل هاي 
گوناگــون حكم فرماســت. بــه ايــن خاطــر که 
آن عام گرايی کــه به تنــوع مجــال داده، به طور 
پارادوکسيكالی پوششــی بر هنجارها، ارزش ها و 

منافع قوم مدارانه است.
»جمعيت ملی« و سرشــت تحول يابنده آن، با 
منظومه ای از تفاوت ها ســاخته شده است: تفاوت 
منافع، اشــكال تاريخ های فرهنگی، ســويه های 
متفــاوت  جهت گيری هــای  و  پسااســتعماری 

برگردان: شيما كاشی

فضای سوم
مصاحبه با هومی بابا

توضیح: هومی بابا استاد ادبیات انگلیسی و نظريه ادبی و يكی از متفكران 
مهم حوزه  مطالعات پسااستعماری است. وی در دانشگاه های ساسكس، 
پرينستون و پنسیلوانیا دروسی را ارائه داده است. متنی که در ادامه 
می آيد مصاحبه ای است که جاناتان رادرفورد در سال 1990 با هومی بابا 
انجام داده است. برخی مثال ها قديمی اند اما در چشم اندازی پسااستعماری، 
نكته تئوريك مهمی در سخنان هومی باباست که می تواند با مفاهیم »تمايز 
فرهنگی«، »دورگه  بودن«، »ترجمه« و فضايي عمومي را تصوير کند که  ما 
را از دوگانه   برخوردی بنیادگرايانه يا لیبرال درخصوص مسئله روابط 
میان فرهنگ ها بیرون آورد. هومي بابا از يك سو پذيرش ديگر فرهنگ ها 
صرفاً در محدوده فرهنگ غربي را نقد مي کند و از سوي ديگر با نگاهي به 
تاريخ کشورهاي سوسیالیستي، ساختن کلیتي به نام »مردم« را که نیاز 
به راهنمايي دارد، نفي کرده و »عموم« را همواره در حال ساخته شدن و 
فرايندهاي تمايزيابي فرهنگي مي داند. نكته ای که بايد در خصوص شیوه 
سخن گفتن هومی بابا گفت اين است که به پیچیده نويسی و سخن گفتن 
دشوار مشهور است و از اين جهت به شدت مورد نقد قرار گرفته است. در 
مصاحبه  ای در سال 2005 او در پاسخ به اين انتقادات می گويد: »من به دنبال 
دفاع از خودم نیستم. بله من از کلمات و صورت بندی های پیچیده ای استفاده 
می کنم.....] اين جمله ها[ از اينجا ناشی می شود که علوم انسانی را صاحب 
زبان فلسفی مخصوص به خودش نمی دانند و انتظار دارند که به زبان 
مردم عادی سخن بگويیم. در حالی که دانشمندان را مجاز می دانند از زبانی 
استفاده کنند که به راحتی فهم نمی شود.« در ترجمه اين مصاحبه سعی 
کرده ام که متن تا حد امكان روان و قابل فهم باشد اما اگر بخش هايی از آن 
پیچیدگی هايی دارد مربوط به سبك و شیوه  سخن گفتن هومی بابا است.
هومی بابا در دانشگاه ساسكس، نظريه ادبی و انگلیسی تدريس می کند. 
نوشته هايش در خصوص استعمار، نژاد، هويت و تمايزها، تأثیر مهمی بر 
بحث های حوزه  سیاست های فرهنگی گذاشته است. مقاله های هومی بابا 
به زودی در مجموعه »جايگاه فرهنگ« منتشر خواهد شد. به علاوه وی 
ويراستار مجموعه ديگر مقالاتي به نام »ملت و روايت« است که هر دو 
توسط انتشارات را تلج منتشر می شوند.
هومی بابا نقشی اساسی در ساماندهی به پاسخ روشنفكران سیاه در 
بريتانیا به انتشار کتاب »آيات شیطانی« سلمان رشدی ايفا کرد. بیانیه وی 
که از جانب گروه »صدای سیاهان« در »سیاستمدار جديد و جامعه« منتشر 
شد، موضعی را طرح می کند که هم بنیادگرايی را رد کند و هم پاسخ های 
لیبرال به آن را. در اين بیانیه می پرسد: »پس ما به کجا متمايل شويم؟ مايی 
که هم محدوده های لیبرالیسم را ديده ايم و هم از خواسته های مطلق گرايانه 
بنیادگرايی می ترسیم؟« مصاحبه زير تلاش می کند که برای اين جست وجو 
طرحی تئوريك ارائه دهد.
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ما نياز داریم كه آنچه را از 
اصلاح می فهميم، دوباره 
صورت بندی كنيم. همه  
اشكال فعاليت سياسی، 

بخصوص فعاليت رادیكال 
و پيشروانه با اصلاحات و 

صورت بندی های مجدد همراه 
هستند. با یك درک تاریخی 
ممكن است ما این را انقلاب 

بناميم ـ آن لحظه های بحرانی 
ـ اما اگر سرعت را كند كنيد و 
به آن نگاه كنيد، چيزی كه در 

حال رخ دادن است اصلاحات و 
صورت بندی های مجدد پشت 

سر هم و سریع است

جنســی، بنابراين سرشــت حوزه عمومــی تماماً 
در حال تغيير اســت و مــا حقيقتــاً نيازمند منظری 
به امورسياســی هســتيم که بر مبنــای هويت های 
سياســی نابرابــر و متكثــر و بالقــوه، مجادله آميز 
باشــد. اين نبايد با اشــكالی از تكثرگرايی مبتنی 
بــر فردگرايــی خودبنياد اشــتباه گرفته شــود )و 
ايده  متناظر آن که تنوع فرهنگی اســت(. منظور 
من، شــكوفايی اســتعدادها و ظرفيت های فردی 
نيســت، دقيقه ای تاريخی اســت که هويت های 
متكثر، واقعــاً مفصل بندی می شــوند. چيزی که 
ممكن است با روش هايی چالش  برانگيز، مثبت يا 
منفی، پيشــروانه يا واپس گرايانه، عموماً با ستيز و 
کشمكش و گاهی حتی گنگ و متناقض رخ دهد. 
چندفرهنگی گرايی تلاش می کند در عين پاسخ 
دادن به پويايــی جريان مفصل بنــدی تمايز های 
فرهنگی، آن را کنترل کند و به مديريت و اجرای 
نوعی وفاق بر مبنای هنجاری که تنوع فرهنگی را 

رواج می دهد اقدام کند. 
هدف مــن از طرح تمايــز فرهنگــی به جای 
تنوع فرهنگی تاييد اين مســئله اســت کــه تنوع 
فرهنگی از منظر نســبی گرايی ليبرال، ذاتا نابسنده 
است، چرا که با مواضع هنجاری و عام گرايانه ای 
کــه قضاوت هــای سياســی اش را برمبنــای آنها 
می سازد منطبق نيست. با مفهوم تمايز که در تفكر 
پساساختارگرايانه، روان کاوانه )که »تمايز« در آن 
بسيار پرطنين است(، مارکسيسم پساآلتوسری، و 
کار مثال زدنی فانون ريشــه دارد، من سعی کردم 
نشــان دهم که مفهوم غــرب يا فرهنــگ غربی، 
ليبراليسم و نسبی گرايی ـ اين اسطوره های نيرومند 
پيشرفت ـ حد و لبه اي برنده نيز دارد. با مفهوم تمايز 
فرهنگی سعی دارم خود را در موقعيتی آستانه ای 
قرار دهم. در آن فضای مولد که فرهنگ به عنوان 
يک امر متفاوت ساخته می شود، در روح ديگری 

بودن يا غيريت. 
تمايز فرهنگ ها چيزی نيست که بتواند درون 
يک قــاب کل گرايانه جای گيــرد. فرهنگ های 
متمايز، تمايز ميان کردارهای فرهنگی، تمايز ميان 
فرهنگ هايی که توسط گروه های متفاوت ساخته 
می شود، اغلب موجب سنجش ناپذيری ميان شان 
می شــود. هرچه قدر هــم که عقلانی يــا معتقد به 
عقلانيت باشــيد )چرا که معتقد بودن به عقلانيت 
يک جور ايدئولوژی است و با صرف معقول بودن 
تفاوت دارد.( اين بسيار مشكل يا حتی غيرممكن 
و آسيب زننده اســت که بخواهيد اشكال متفاوت 
فرهنگی را کنار هم بگنجانيــد و وانمود کنيد که 
آن ها می توانند به راحتی همزيســتی داشته باشند. 
اين فرض که همه  اشكال تنوع فرهنگی می توانند 
بر مبنای مفهوم مشــخص عام مانند بشريت، نژاد 

يا طبقه فهم شــوند، می تواند خطرناك باشــد. به 
علاوه فهم مــا را از کردارهــای فرهنگی که نظام 
معانی و سازمان های اجتماعی خاص خودشان را 

می سازند محدود می کند. 
نســبی گرايی و کل گرايی هر دو شــكل هاي 
افراطی دارند که می تواند جذاب تر باشــد. اما اين 
دو در اساس، بخشــی از يک فرايند هستند. اينجا 
می خواهم مفهوم ترجمه فرهنگی را توضيح دهم 
)و اســتفاده من از اين کلمه با توجه به مشــاهدات 
بديع والتر بنيامين در »درباره وظيفه ترجمه و وظيفه 
مترجم« اســت.( می خواهم اشــاره کنم که همه 
اشكال فرهنگ به نوعی به يكديگر مرتبط هستند، 
چون فرهنــگ فعاليتي دلالت گرايانــه يا نمادين 
اســت. مفصل بندی فرهنگ ها امكان دارد، اما نه 
به خاطر شباهت محتواهايشــان، بلكه به اين دليل 
که همه  فرهنگ ها نمادساز و برسازنده  سوژه  ها و 

دارای رويه های بازخواست  کننده هستند.
ما به ســختی می پذيريــم که در همــان عمل 
دلالــت، در توليــد نشــانه ها، نمادها، اســطوره 
و اســتعارها يی که بــه منزلــه اشــكال بازنمايی، 
فرهنگ را به واســطه آنها زنده نــگاه می داريم، 
محدوديت های از خودبيگانه کننده وجود دارد. 
معنا در مرز جدايی و تفاوت دال و مدلول ســاخته 
می شــود. پس آنچه در ادامه می آيد اين است که 
هيچ فرهنگی منظومه اي خودبســنده نيست، هيچ 
فرهنگی بــه خودی خود سرشــار نيســت. نه تنها 
به ايــن دليل کــه فرهنگ هــای ديگری هســتند 
که اقتــدارش را زير ســوال می برند، بلكــه به اين 
جهت کــه فعاليت هــای نمادســازش، رويه های 
بازخواســتش در فرايند بازنمايی، زبان، دلالت و 
معناسازی همواره بر خواست يک هويت اصيل، 
کل نگر و ارگانيک تأکيــد می کند. منظور من از 
»ترجمــه« اول از همه فرايندی اســت کــه در آن 
عينيت بخشيدن به يک معنای فرهنگی، پيشاپيش 
مستلزم فرايند بيگانگی و ديگری شدن در ارتباط 
با خود اســت. به اين معنا هيچ »درخــود« و »برای 
خــود«ی درون فرهنگ وجــود نــدارد چرا که 
فرهنگ ها همــواره تابع صورت هايــی از ترجمه 
هســتند که در درونشان جاری اســت. اين نظريه 
فرهنگ نزديک به يک نظريه زبانی اســت. يعنی 
به عنوان بخشی از فرايند ترجمه )البته ترجمه نه به 
معنای معمول زبان شــناختی اش، مثلًا آن طور که 
در ترجمه يک کتاب از فرانسه به انگليسی به کار 
می رود.( بلكه همانطــور که بنياميــن برای عمل 
جابه جايی درون نشانه زبان شناختی به کار می برد، 

به عنوان يک موتيف يا مجاز.
اگر بخواهيــم اين ايده را بســط دهيــم، بايد 
بگوييــم ترجمه راهــی بــرای تقليد اســت اما به 

شكلی شــيطنت آميز و جابه جاکننده؛ اين روايت 
از تقليد بر اين باور متكی اســت که نســخه اصلی 
اگر اولويــت دارد تنها بــه اين خاطر اســت که با 
کپی برداری، شبيه سازی، تغيير و انتقال يا ساخت 
شباهتی خيالی تقدم آن تقويت می شود. آن نسخه 
اصلی هيچ گاه خودش تمام شــده و کامل نيست. 
نسخه اصل همواره در مقابل ترجمه گشوده است 
به طوری که هرگز نمی توان گفت دقيقه ای کاملًا 
پيشــينی در وجود يا معنا )يک ذات( داشته است، 
يعنی فرهنگ ها تنها در ارتباط با آن غيريت درون 
عمل نمادسازيشان ساخته می شوند چيزی که آنها 
را به ســاختارهايی مرکززدوده تبديل می کند. از 
طريق اين جابه جايی يا آســتانه ای بودن است که 
امكان مفصل بندی تمايز به وجود می آيد. حتی در 

مورد کردارها و اولويت های سنجش ناپذير.
مفهوم دورگه بودن حاصل دو معنايی اســت 
که توضيــح دادم: ديرينه شناســی تمايز و مفهوم 
ترجمه. چرا که اگر عمل ترجمه فرهنگی )هم به 
معنای بازنمايی و هم بــه معنای بازتوليد(، روايت 
ذات انگارانــه از يک فرهنگ اصيل انگاشــته را 
نفی می کند، پــس همه اشــكال فرهنگ به طور 
مداوم در فرايند دورگه  بودن هســتند. اما اهميت 
دورگه بودن برای من اين نيســت که رگه های دو 
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در اين اســت که رده های معانــی و گفتمان های 
مشــخص ديگر را در کنار هم قرار می دهد. اين به 
آنها اقتدار اولويت داشــتن به معنــای اصيل بودن 
را نمی دهد، آنها فقط به ايــن معنا که قديمی ترند 
اولويت دارند نه چيــز ديگر. ايــن فرايند دورگه  
بــودن فرهنگی موجب بــه وجود آمــدن چيزی 
متفــاوت، جديد و ناشــناخته می شــود. می توان 
گفت يک فضــای جديــد بــرای انتقــال معنا و 
بازنمايی ايجاد می کند. يک مثال آن می تواند آن 
صورتی از دورگه  بودن فرهنگی باشــد که کتاب 

آيات شيطانی بازنمايی می کند. 
 قبلا در مــورد هــر آن چه در آيات شــيطانی 
آمده گفت وگوها و منازعــات الهياتی درگرفته 
اســت )در مورد تناســب های در قرآن، جايگاه 
آن تناســب ها، آيــات شــيطانی به عنــوان يک 
ورود غيرمجاز و ... (. چيزی که جالب اســت اين 
است که چطور با اســتفاده از نوع ديگری از زبان 
بازنمايی )می توانيد آن را »استعاره مهاجر«3 بناميد 
يا رمان پســت مدرن يا هر چه کــه می خواهيد( و 
توليد زمينه ای برای اشــكال ديگر تمثيل پردازی، 
کلان شــهرگرايی شــهر مدرن، تمايلات جنسی 
معاصــر و ... منازعات و دانش هــای در خصوص 
جايگاه قرآن در کتاب آيات شيطانی به چيزهای 
کاملًا متفاوتــی تبديل می شــوند؛ يعنی از خلال 
آن تغيير شــكل و ترجمــه فرهنگــی، ارزش ها و 
تأثيراتشان )سياسی، اجتماعی و فرهنگی( به طور 
کامل با آن تفسير تاريخی يا الهياتی، که فرهنگ 
متعارف خواندن و نوشتن قرآنی را شكل داده اند، 

قياس ناپذير می شود.
مهاجرت به عنوان اســتعاره به اين معناســت 
که زبان، شــكل و رتوريک رمان بايــد در مقابل 
معناهايــی که دوســويه و دوگانــه و چندلايه اند 
باز باشــد. اســتعاره از طريق تحت يــوغ آوردن 
سنت های فكری نامشــابه، واقعيت دورگه توليد 
می کند. به اين معنا آيات شــيطانی حول استعاره 
مهاجرت ســاختار يافته اســت. اهميــت تفكر به 
مهاجرت به عنوان استعاره ادبی ما را به فهم رنجش 
بــزرگ اجتماعــی که ايــن کتاب موجب شــد 
می رساند. )يعنی خواندن و تفسيری از اين کتاب 
که آن را به عنوان چالشــی شــيطانی برای اقتدار 
اســلام قلمداد می کند( اما در عين حال می توانيم 
اين طور ببينيم که اين فرم رمان است که توليد سوء 
تفاهم و انفجار سياســی کرده اســت ـ دقيقا به اين 

جهت که اين کتاب درباره  استعاره است.
جاناتـان: قبـل از صحبـت در خصـوص آيات 
شـيطانی می خواسـتم برگرديم به تمايزی كه شما 
ميان هويـت و هويت پذيری قائل هسـتيد. ممكن 

است در اين خصوص بيشتر توضيح دهيد؟
هومی بابــا: مــن اين گونــه تصــور می کنــم 
که امــكان توليد يــک فرهنگ که هــم تمايز را 
مفصل بندی می کند و هم بــا آن زندگی می کند 
تنها می تواند بر مبنــای ادراكی ناخودفرمان از 
»خود«4 پايه گذاری شــود. دانش سياسی چپ به 
جای ذات انگاری »خود« يــا هويت خودمختار، 
يک هويت ذات انگارانه  فرهنگی و سياسی ديگر 
را جانشين می کند که بيشتر اوقات ناظر بر »طبقه« 
اســت. بنابراين از ســوژگی فردگرايانــه  »خود« 
مرکززدايی می شود، اما تنها با جانشينی مقولات 
بنيادی ديگر ماننــد طبقه؛ از طريق طبقه اشــكال 
ديگر تمايــز فرهنگی، عادی ســازی و هم جنس 
می شــوند. همانطور کــه می دانيم سياســت های 
بر مبنــای طبقه در اين کشــور هر چه قــدر هم که 
اعتبارنامه سوسياليســتی يا مارکسيستی بی عيب و 
نقصی داشته باشند اما به طيف وسيعی از سوالات 
در خصوص نژاد و جنســيت بی توجــه مانده اند. 
از تكه تكه شــدن  هويــت معمولا بــه عنوان يک 
ليبراليســم آنارشيســتی خالص يــا اراده گرايی 
تجليل می شــود. اما من فكر می کنــم اهميت آن 
در بازشناختن مســئله بيگانگی »خود« در ساخت 

صورت های همبستگی است. 
تنها با از دســت رفتن ســلطه »خود« است که 
می توان سياســت هايی را کــه مبتنی بــر دعاوی 
غيريكسان ساز هســتند آزاد کرد. ويژگی اساسی 
اين آگاهی جديد اين اســت که برای مشروعيت 
بخشــيدن به عمل سياســی و فرهنگی نيــازی به 

عام گرايی نيست.
با توجه به آنچه گفته شــد وقتــی عام گرايی 
مبنای هر گونه آگاهی سياسی و اجتماعی مشروع 
می شود ما آن جهان مفصل بندی شده از تمايزات 

فرهنگی را از دست می دهيم.
جاناتـان: برگرديم به كار رشـدی كـه در آن 
اين شـكل عام گرايی رخ داده اسـت. بسـيار بعيد 
اسـت كه دو طرف كاملا متعارض، دورگه شـوند و 
تغيير يابند و به يک سومی تبديل شوند. اين همان 
سنجش ناپذيری اسـت. گويی دو كمپ هستند در 
تعارضی غير قابل تغيير. ممكن است اين را توضيح 

دهيد؟
هومی بابا: درخصوص مورد رشــدی، شــما 
کاملًا حق داريد که در يک سطح، تنها يک جور 
تمايز سرسختانه  رام نشدنی را ببينيد. اما می دانيد، 
در يک ســطح عملی اين طورها هم نيســت. اگر 
بخواهيم کاملا ســطحی ببينيم، يک نــگاه ليبرال 
وجــود دارد که بر حق نوشــتن و ســخن گفتن و 
بيان باورها به عنوان کانون جوامع سكولار تاکيد 

فرهنگ اصلی را در آن سومی رد يابی کنم. بلكه 
دورگه  بودن برای من آن فضای سوم است که به 
موقعيت های ديگر، امكان پديدارشدن می دهد. 
اين فضای ســوم، جايگزين تاريخ هايی می شود 
که آن را می سازند و ساختارهای جديد اقتدار به 
ابتكارهای جديد سياسی که با عقل متعارف، قابل 

فهم نيستند امكان بروز می دهد. 
جاناتان: می فهمم كـه اين چطور بـه ما كمک 
می كنـد از يـک سياسـت دو قطبـی و دوگانگـی 
فرهنگی فراتر رويم. اما آيا شـما اين فضای سوم را 

همچنان هويت می ناميد؟
هومی بابـا: خيــر. نــه آن قــدر کــه معنای 
روانكاوانــه از هويت پذيــری، متبــادر بــه ذهن 
می کنــد. من درخصــوص دورگه  بــودن با يک 
تمثيل روان کاوانه صحبت می کنم؛ هويت پذيری 
يعنی فرايند شناخته شدن از طريق يک ابژه  ديگر: 
ابژه  غيريــت. به همين جهت عامليت شناســايی ـ 
سوژه ـ به جهت مداخله آن »غيريت«، همواره دو 
سويه اســت. اما اهميت دورگه  بودن به اين است 
که می تــوان در آن نشــانه هايی را از احساســات 
و کردارهايی کــه در آن مؤثر بوده انــد پيدا کرد. 
درســت مانند ترجمه. پس اهميــت دورگه  بودن 

هومی بابا
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می کنــد. در اين خصوص تأکيدی راســخ بر اين 
»بنيادها« وجود دارد. امــا در همه بخش های مهم، 
اين موضع، ترميم و اصلاح می شــود؛ مثلًا با دادن 
نظراتی در خصوص ضعف نــگارش کتاب. من 
فكر می کنم اين خيلی جالب اســت. مسلما ما حق 
نوشــتن داريم. اما اين به اين معنا نيست که هرچه 
نوشته می شــود را دوســت داريم. در واقع هر چه 
بيشتر می گوييم که اين کتاب مورد علاقه ما نيست 
بيشتر به ايرانيان اين پيام را می دهيم که ازين کتاب 
جدا هســتيم و همزمان به »فراخود« ليبرال مان اين 
پيام را می دهيم که ما خيلی آدم های خوبی هستيم 
چون در عين اينكه چيزی را دوست نداريم از آن 
حمايت می کنيم. در جناح ليبرال، نوعی استراتژی 
تخريب امن5 وجود دارد که پيچيده تر از گفتن »ما 
کاملًا به ارزش هــای ليبرال مان پايبنديم« اســت. 
در خصــوص موقعيت بنيادگرايانــه )آن طور که 
به سادگی و اشــتباه خوانده می شود( شما درست 
می گوييد. حتی بر اســاس نظرســنجی اخير، 38 
درصد مســلمانان انگليســی معتقدنــد که حكم 
مرگ برای ســلمان رشدی به حق اســت. اما من 
فكر می کنم که اين مورد همچنين نشــان می دهد 
که چگونه درون شــيعيان )که به راحتی به عنوان 
بنيادگــرا متهــم می شــوند( مواضع ديگــری نيز 
وجود دارد. در حال حاضر اين صحيح اســت که 
آن مواضع غلبه ندارند، اما به هر حال وجود دارند 
اينک اين  مواضع برجسته تر شده اند. پيش از ايجاد 
تقابل قانون مذهبی و سكولار اين همه برجستگی 
نداشتند. )اين همان جاســت که من فكر می کنم 
می توانم ادعايي عملی بكنم. ادعايی در خصوص 
اينكه مهم نيست شــما چقدر از خلوص دکترين 
خودتان دفاع کنيد، در هــر حال اين دورگه  بودن 
وجــود دارد(. بخواهيم يــا نخواهيــم عقيده مان 
از مجــرای »دقيقه  بيانــی«6 و »روزنــه  بيانی« عبور 
می کند. همين مسئله اســت که پرسش هايی را در 
خصوص اتخاذ باورهای بنيادگرايانه و جهانی که 
در آن بنيادگرايی وجود دارد برمی انگيزد. خوب 
اســت اين جا اين را طــرح کنيم کــه ضياءالدين 
سردار، اخيرا در نشريه ليســنر )25 ژانويه 1995( 
گفته اســت فتوا )مجــازات مــرگ( برگرفته از 
ايده های قضايی کلاسيكی است که به عنوان فقه 
شناخته می شــوند که از آموزه های اخلاقی قرآن 
برداشت شده و بسياری از قوانين اين چنينی ديگر 

با جامعه مسلمان مدرن همخوان نيست.
هنوز هيچ کــدام از اينهــا به طور مســتقيم بر 
شــرايط مادی اثر نگذاشــته اند. اما اگر بخواهيم 
دقيق تر به مســئله نگاه کنيــم يا خودمــان را چند 
ســال جلوتر تصور کنيم و به عقب نگاه بيندازيم، 

خواهيم ديد کــه حتی در درون همــان مواضع به 
ظاهر ســتيزه جويانه  بنيادگرايانه تباين ها و مواضع 
قياس ناپذيری به وجود آمده اســت )نه در ســطح 
تفاسير الهياتی، بلكه در بعد تأثير، به اين معنا که اين 
ايده ها چطور می توانند بر يک زمينه  اجتماعی اثر 
بگذارند، يا زمينه اجتماعی اين ايده ها چه می تواند 
باشــد.( پس به طور تكان دهنــده ای می بينيم که 
اگرچه بنيادگرايی به سادگی به يک گذشته  کهنه 
نســبت داده می شــود اما در واقع بازيگری است 
درگير بازی های سياســی کاملا مــدرن. در واقع 
»دقيقه«های سياســی معاصر هم برای آن فضايي 
ايجاد می کنند و هم محدودش می کنند. ســتيزه 
بر سر آيات شــيطانی، در بســتر تاريخی بريتيش 

بردفورد اثرگذار است نه ايران شيعی. 
جاناتان: شـما می گوييد كـه مشـكل مدرنيته، 
ناتوانی در معامله با اشـكال قديمی فرهنگ اسـت 
كه آنها را در تضـاد با خود می بينـد. نگرانی من در 
خصـوص همه اشـكال ذات انـگاری و خويشـاوند 
محافظه كارانه تـر آن يعنی بنيادگرايی اين اسـت 
كه آن هـا تمايـز را انـكار می كنند و اعمالـی را كه 
در جهـت تبعيض و سـلطه انجام می دهنـد، به اين 
صـورت تطهيـر می كننـد. ممكـن اسـت در ايـن 
خصوص توضيح دهيد؟ من فكـر می كنم كه مورد 
رشدی آن را بيشـتر از همه نشان داده است، اما اين 
مسئله در مورد بنيادگرايی مسيحی هم وجود دارد.

هومی بابــا: بگذاريــد اين را روشــن کنم که 
چيزی که برای مــن در فهم موضــع بنيادگرايانه 
در مورد رشدی مسئله ســاز )پروبلماتيک( به نظر 
می رســد، بازنمايی آن به عنــوان موضعی کهنه و 
قرون وسطايی اســت. اين ممكن اســت برای ما 
نامانوس باشــد اما اعتراضات در خصوص کتاب 
آيات شــيطانی همين حالا دارند مطرح می شوند. 
حالا اگر نه در يک فضای روشــنفكری شــناخته 
شــده اما خارج از يک دولت سياســی مشخص. 
به علاوه بســياری از مســلمانانی که اين مطالبات 
را مطرح می کننــد، هزاران کيلومتــر دورتر از ما 
نيستند. آن ها بخشی از جهان اجتماعی و فرهنگی 
ديگری نيستند، آن ها همين نزديكی در بردفورد 
هســتند. من فكر می کنم که ما با نســبت دادن اين 
مواضع به گذشته ای دور دوســت داريم آن را بد 
می فهميــم، طوری که ايــن صداهــا، در نظرمان 

فريادهايی دور و مستبدانه و خون ريز هستند. 
جاناتان: در اين مورد مدرنيته، مشـكلی واقعی 
را بـرای موضـع چـپ ايجـاد می كند. چپـی كه 
همـواره تلاش كرده خـودش را با ايده  پيشـرفت 
)وابسته به سـنت فلسـفی ليبراليسـم غربی( در يک 
رديف قرار دهد. چيزی كه شـما قبلًا آن را شـرح 

چشم انداز پسااستعماری ما 
را وادار می كند درخصوص 

محدودیت های عميق برداشت 
ليبرال و مبتنی بر رضایت و 

سازش از اجتماع بازاندیشی 
كنيم. این دیدگاه بر این 
نكته تاكيد می كند كه از 

طریق استعاره مهاجر، هویت 
فرهنگی و سياسی در جریان 

یك فرایند غيریت سازی 
ساخته می شوند. زمانه  

یكسان سازی اقليت ها با 
ادراكات كل گرایانه و ارگانيك 
از ارزش های فرهنگی گذشته 

است. زبان اجتماع فرهنگی 
خود نياز دارد كه از یك 

چشم انداز پسااستعماری مورد 
بازاندیشی قرار گيرد

داديد و نقد كرديد.
هومی بابا: دقيقا. چپ بر اين پافشاری می کند 
که تا چه حد مدرن و عقلانی اســت و به علاوه اين 
را فــرض می گيرد که اين ها يكســان هســتند. اما 
به عنوان نقدی بر چپ و حمايت مشــتاقانه اش از 
اشكال عقلانيت و مدرنيته، می توان اين پرسش را 
مطرح کرد که چرا نمی تواند با صورت های ابهام 
و بی ثباتی در ساختار هويت سياسی و استلزامات 

برنامه ای آن بسازد؟
جاناتـان: امـا حمايـت از ذات انـگاری، اصرار 
بر اين كه حقيقت در دسـت هاي يک طرف اسـت 
مسـتلزم ثبات در هويت فرهنگی اسـت. ايده های 
دورگـه  بـودن و تمايز شـما چگونـه همبسـتگی با 
جماعاتـی را كـه بـرای رسـيدن بـه جهانـی بهتـر 

ارزش هايی بنيادگرايانه دارند، توجيه می كند؟
هومی بابا: به نظرم به ســادگی، چرا که مفهوم 
دورگه  بودن )آن طورکه در »التزام به تئوری« آن 
را روشن کردم و شــما قبلًا به آن ارجاع داديد( به 
اين معناســت که در هر منازعه سياسی مشخص، 
فضاهای جديــدی باز می شــوند. اگر شــما اين 
فضاهای جديــد را بخواهيد همواره بــا ارجاع به 
اصول قديمی بفهميد، قــادر نخواهيد بود به طور 
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اتحاد جديدی در حال صورت بندی است، ممكن 
اســت ضرورت پيدا کرده باشد اصول خودتان را 
ترجمه کنيد، آنها را مورد بازانديشــی قرار دهيد 
و گسترده شــان کنيد. در ديدگاه چپ يک جور 
سنت گرايی همراه با ترس ديده می شود، چرا که 
همواره تلاش می کند موقعيت هــای جديد را در 
قالب اصطلاحــات يک مدل يا پارادايم پيشــينی 
بخواند. چيزی که بيشتر يک واکنش ارتجاعی و 

يک قالب ذهنی محافظه کارانه است.
جاناتان: در پس پرسـش قبلی من درخصوص 
همبسـتگی با جماعات بنيادگرا ايـده  جالب توجه 
اتحاد قرمزـ سبز بود. به نظر می رسد در اين انفجار 
وجدان سـبز معاصر، عنصری قدرتمند وجود دارد 
كه جسـت و جويی برای ارزش هـای بنيادگرايانه 
را بازنمايی می كند، جسـتن ايده  امر مقدس، يعنی 
تقدس مادر زمين، بازگشت از فرهنگ به طبيعت به 

عنوان چشمه  بصيرت.
هومی بابــا: درخصوص چيزی مثل سياســت 
سبز، به نظرم وضعيت، بسيار پيچيده است. يكی از 
محرك های بزرگ سياسی سبز، تهديد هسته ای 
بود. واقعه  هراســناکی کــه از قبــل در چرنوبيل 
پيش بينی شــده بود. من فكر می کنــم که ما هنوز 
به طور کامل اثرات روانی و سياســی چيزی مانند 
چرنوبيل را مشــخص نكرده ايم. در مورد زلزله، 
شما با خودتان می گوييد که بخشی از آن حاصل 
طبيعت و بخشــی فرهنگ اســت. درحالی که در 
مورد چرنوبيل مســئله به طــور کامــل مربوط به 
فرهنگ، علم، برنامه ريزی ها و ساخته های ماست.

)نه اين که فاجعه از برنامه ريزی های ماست، بلكه 
مربوط به چشــم اندازهای کلی برنامه ها اســت(. 
اين واقعيت که حــوادث چرنوبيــل و بوپال يک 
تراژدی  محيط زيســتی بودند، بر قانع کننده بودن 
دعاوی ســبز می افزايد. ما نياز داريم که به تاريخ 
اين حــوادث نــگاه کنيــم. يک ويژگــی مثبت 
سياست سبز اين اســت که برآمده از همين تاريخ 
و نقد عقلانی ســازی و پيشــرفت علمی اســت. 
اگر همانطور که سياســتمداران ســبز می گويند، 
سياست سبز با ديدگاه ســرمايه داری از پيشرفت، 
همســاز نباشــد، به اين عنوان پادزهر بسيار خوبی 
برای ايدئولوژی شايع ديگری است )که پاتريک 
رايت7 درباره آن نوشــته اســت(، اين ايدئولوژی  
درخصوص مفهوم انگليسی از »خود« و ايده کلی 
گذشته ای ساده زيستانه و روســتايی است. اين را 
در ادبيــات با اف. آر. ليويــس8 و حتی تاحدودی 
در آثار ای .پی. تامپسون9 داريم. به علاوه و به طور 
قطــع در آثار انوخ پــاول10 کــه در آن حومه های 
انگليسی در رابطه ای ناگسستنی با امپراتوری، ايده  

يک اجتماع ارگانيک و... نشــان داده می شــوند 
نيز چنين چيــزی را می بينيم. ايــن پادزهر خوبی 
است، چون سياست سبز، زبان آن شكل از تمايل 
به زندگی ساده زيســتانه روســتايی را به عاريت 
می گيرد و بر ضد خودش اســتفاده می کند. يک 
حزب سوسياليست سبز با ساختار مناسب، به طور 
طبيعی نقد هايی را در زمينه توســعه سرمايه داری 
مدرن تكنولوژيک و صنعتــی مطرح می کند، اما 
در عين حــال از آن تمايل نوســتالژيک و مبهم به 
زندگی ساده زيستانه روستايی محافظه کاران نيز 

ساختارشكنی می کند.
جاناتـان: درخصـوص اهميت سياسـت های 
سبز و نيروهای جديد سياسـی و فرهنگی به عنوان 
چالشـی برای مدرنيته صحبت كرديم. می خواهم 
به ايـن نظر شـما ارجـاع دهم كـه دقيقه تأسـيس 
مدرنيتـه را دوره  اسـتعمار می دانيـد. در يكـی از 
مصاحبه هاتان در ماركسيسـم امروز شما گفتيد كه 
دقيقه اسـتعمار، تاريخ غرب است. ممكن است اين 

ملاحظه تان را شرح دهيد؟
 هومی بابا: ظهور مدرنيتــه به طورکلی در قرن 
18 و 19 ، دقيقــه  روايت های کلان مشــخص از 
دولت، شــهروند، ارزش فرهنگی، هنر، علم و امر 
بديع است. زمانی که اين هويت  ها و گفتمان های 
فرهنگــی، »روشــنگری« و عقلانيــت انتقــادی 
مختص تشــخص غربی را تعريف می کردند. در 
جريان هميــن وقايع، غرب در حــال توليد تاريخ 
ديگــری از خودش توســط تصرفــات و روابط 
استعماری اش بود. اين تنش ايدئولوژيک که در 
تاريخ غرب، درســت در زمان تولد دموکراسی و 
مدرنيته، به عنوان نيرويی مســتبدانه آشكار است، 
آن طور که بايد در يک گفتمــان چندصدايی از 
سنت نوشته نشده است. شــايد به اين خاطر است 
که اين تناقض را نتوانســته اند حل کننــد. تاريخ 
غرب به مثابه نيرويی مســتبدانه، به اندازه دعاوی 
آن در خصوص دموکراســی و همبستگی نوشته 
نشــده اســت. ميراث مادی اين تاريخ ســرکوب 
شــده، در بازگشــت مردمــان پسااســتعماری به 
کلان شــهرها ثبت اســت. خــود حضــور آنها، 
سياست های کلان شهرها، سياست های فرهنگی 
و ســنت های روشــنفكری آنها را تغيير می دهد، 
چرا که آنها به عنوان کســانی که تجربه فرهنگی 
استعماری داشــته اند، جانشين برخی روايت های 
کلان شهری از پيشــرفت، قانون و نظم می شوند و 
اقتدار و اعتبار آن روايت ها را به پرسش می کشند. 
نكته  ديگر اين اســت که نه تنها تاريخ اســتعمار، 
تاريخ غرب است، بلكه ضد تاريخي برای تاريخ 

سنتی و معيار غرب است.

کامل و خلاقانه و مولدانه در آن مشــارکت کنيد. 
همان طــور که نلســون ماندلا هميــن دو روز قبل 
گفت حتی وقتی جنگی در ميان اســت شــما بايد 
مذاکــره کنيد. سياســت تمامــا دربــاره مذاکره 
اســت. و ما مذاکره می کنيم حتی وقتی نمی دانيم 
در حال مذاکره هســتيم. ما در همه شرايط تضاد و 
خصومت سياســی، مذاکره می کنيــم. تخريب، 
شــكلی از مذاکره اســت، ســرپيچی شــكلی از 
مذاکــره اســت. مذاکره فقط آشــتی يــا خيانت 
آن طور کــه خيلی هــا آن را می فهمند نيســت. به 
همين صورت ما نياز داريم کــه آنچه را از اصلاح 
می فهميم، دوباره صورت بندی کنيم. همه  اشكال 
فعاليت سياســی، بخصوص فعاليــت راديكال و 
پيشروانه با اصلاحات و صورت بندی های مجدد 
همراه هســتند. با يک درك تاريخی ممكن است 
ما اين را انقــلاب بناميم ـ آن لحظه هــای بحرانی 
ـ اما اگر ســرعت را کند کنيد و بــه آن نگاه کنيد، 
چيزی که در حــال رخ دادن اســت اصلاحات و 
صورت بندی های مجدد پشــت ســر هم و سريع 
اســت. بنابراين من فكر می کنم مذاکره سياســی 
يک مسئله  بسيار مهم اســت. دورگه  بودن به طور 
دقيق يعنی وقتی موقعيت جديدی در ميان است، و 

هومی بابا
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اســتعاره مهاجر که پيش از اين، به آن اشاره 
کردم، از طريق قياس اين نكته را مطرح می کند 
که تاريخ های کلان شــهری غربی از مفاهيمی 
مانند پيشرفت و ســيويتاس )شــهروند(، بدون 
فراخواندن پيشــينه های اســتعماری وحشــيانه 
از ايده آل هــای شــهروندی و اســطوره تمدن، 
متصور نيســت. ايــن همچنين دلالــت دارد بر 
زبــان حقوق و وظايــف که در گفتمــان مدرن 
از شــهروندی محوريــت دارد، بايد بــر مبنای 
وضعيــت حقوقــی و فرهنگــی تبعيض آميز و 
غيرعادی جمعيت مهاجــر و پناهنده  که خود را 
به طور اجتناب ناپذيری در آن سوی ديگر قانون 

می ديدند به پرسش کشيده شود.
به عبارت ديگر چشــم انداز پسااستعماری ما 
را وادار می کنــد درخصــوص محدوديت های 
عميق برداشت ليبرال و مبتنی بر رضايت و سازش 
از اجتماع بازانديشــی کنيم. اين ديــدگاه بر اين 
نكته تاکيد می کند که از طريق اســتعاره مهاجر، 
هويت فرهنگی و سياســی در جريان يک فرايند 
غيريت سازی ساخته می شوند. زمانه  يكسان سازی 
اقليت ها بــا ادراکات کل گرايانــه و ارگانيک از 
ارزش های فرهنگی گذشته اســت. زبان اجتماع 
فرهنگی خــود نيــاز دارد که از يک چشــم انداز 

پسااستعماری مورد بازانديشی قرار گيرد.
دعاوی غربی درخصوص »شــهروندی«، در 
يک معنای تاريخی ـ جهانی، در ابقای اين تصور 
می کوشــند که ارزش های فرهنگی بنيادگرايانه 
بخشــی از يک تاريخ گذشــته اند. تصــوری که 
در چهارچــوب عقلانی ســازی و تاريخ گرايــی 
غربــی جای می گيــرد. امــا نقد ســبزها و چالش 
اسلام راديكال اين ادعا را رد می کنند؛ اگر چه از 

راه هايی سخت و دشوار.
مطالبــات بنيادگرايانــه ممكن اســت به نظر 
کهنــه بيايند امــا در واقع آن ها امروزه بخشــی از 
يک سيستم سياســی و فرهنگی کاملا معاصرند. 
کسی بايد مســئوليت دقيقا همان شــكلی از ستيز 
و قياس ناپذيــری فرهنگــی را که نظريــه من در 
خصوص تفاوت فرهنگی ســعی در گسترش آن 

دارد بپذيرد.
جاناتـان: می  خواهم ايـن مصاحبه را با اشـاره 
به امور سياسـی كامل كنم، بخصوص درباره نقش 
روشـنفكران. ممكن اسـت دربـاره نظـری كه در 
خصوص زمان و مكان »روشـنفكر متعهد« داشـتيد 

بيشتر توضيح دهيد؟
هومی بابا: در آن يادداشــت می خواســتم اين 
بحــث را مطــرح کنم کــه روشــنفكران متعهد، 
مســئوليتی دوگانه دارنــد. مســئوليت دارند که 
در منازعات مشــخص و موقعيت هــای معينی از 

مذاکرات سياســی دخالت کنند. اما در اين معنا، 
خود ابژه آگاهی تغيير نمی کند يــا مفهوم جامعه 
کــه درون آن ايــن مطالبــات مطرح می شــوند، 
فرمول بندی مجدد نمی شود. من اين نكته را مطرح 
کردم که دو شــكل ممكن بــرای فعاليت وجود 
دارد. همچنين با اين مسئله که ايده های تئوريک 
جز زمانی کــه بلافاصله به عمل سياســی ترجمه 
نشــوند از جانب مردم بی ارزش قلمداد می شوند، 
شــديدا مخالف هســتم. کلمه ای که اينجا بر آن 
تأکيد دارم، »بلافاصله« اســت. مردم بيشتر اوقات 
می گويند: »خب، اين را چطور می توان به زندگی 
تبديل کرد؟« شما يک موضع مشخص تئوريک 
را مفصل بنــدی می کنيد، ســپس پرســش بعدی 
اين خواهد بود که: »در اين مورد، شــما اعتصاب 
معدن چيان را چگونه توضيح می دهيد؟« يا اينكه 
»شــما آشــفتگی حمل و نقل در لنــدن را چطور 
توضيح می دهيد؟«. من معتقد نيســتم که اين يک 
آزمون برای ميزان معناداری سياســی يک موضع 
تئوريک اســت، چرا که به خوبی می تــوان از دو 
شــكل از فعاليت که با يكديگر همزيســتی دارند 
سخن گفت که در آن  بازتعريف مفاهيم وسيع تر 

سياسی حياتی است.
 جاناتـان: اين مداخلـه ای در آن فضای سـوم 

است.
هومی بابــا: بله. ايــن همچنيــن مداخله ای در 
آن فضای سوم اســت. اگر شــما براي نمونه فقط 
بر آنچه امــروز در اروپا در حال رخ دادن اســت 
نــگاه بيندازيد  ببينيــد که مــردم نه تنهــا در حال 
بازتعريف سياست های سوسياليستی هستند، بلكه 
پرســش های وســيع تری را درخصوص سرشت 
کلی اين جامعــه کــه در فرايند گــذار از دولتی 
کمونيســتی و جهان دومی و پرده آهنينی اســت، 
طرح می شود. سوسياليســم هم در شرق و هم در 
غرب با اين واقعيت روبرو شده که ديگر نمی توان 
مــردم را در جمعيت هــای عظيــم و تمايززدوده 
مانند طبقه، نژاد، جنســيت و مليــت مخاطب قرار 
داد. مفهوم مردم ديگر به عنوان بخشــی از جامعه 
کــه متجانس، متحــد، متعين توســط طبقــه و به 
عنوان امری پيشــينی نســبت به سياست مفروض 
باشد، نيســت. مفهوم »مردم« به عنوان فرايندی از 
مفصل بندی و مذاکره سياسی است که در تمامی 
جايگاه های اجتماعی متضاد رخ می دهد. »مردم« 
همواره به عنوان شــكلی چندگانه از شناسايی که 

در انتظار خلق و ساخته شدن است وجود دارد.
آن نوع از سياســت کــه اقليت هــا را در ميان 
موقعيت های اجتماعــی تمايزآفرين و جداکننده 
مفصل بنــدی می کند، ديگــر مبتنی بــر نگرش 
»راهنمايی از جلو«ی پيشروانه نيست. اگر »مردم« 

سوسياليسم هم در شرق و هم 
در غرب با این واقعيت روبرو 
شده كه دیگر نمی توان مردم 

را در جمعيت های عظيم و 
تمایززدوده مانند طبقه، نژاد، 

جنسيت و مليت مخاطب 
قرار داد. مفهوم مردم دیگر 

به عنوان بخشی از جامعه 
كه متجانس، متحد، متعين 

توسط طبقه و به عنوان امری 
پيشينی نسبت به سياست 

مفروض باشد، نيست. مفهوم 
»مردم« به عنوان فرایندی 

از مفصل بندی و مذاكره 
سياسی است كه در تمامی 

جایگاه های اجتماعی متضاد 
رخ می دهد. »مردم« همواره 
به عنوان شكلی چندگانه از 

شناسایی كه در انتظار خلق و 
ساخته شدن است وجود دارد

را »همواره در حال ساخته شــدن« ببينيم )از طريق 
تمايز فرهنگی و دورگه  بودن کــه توضيح دادم( 
ديگر آن قطبی سازی ساده انگارانه ميان حكمران 
و فرمانبردار را نخواهيم داشت. هر گونه توصيف 
يكپارچه از قدرت مقتدرانه )مانند تاچريسم( که 
بر مبنای آن دوگانه ســازی اند، بازتاب درستی از 
n .آنچه در جهان در حال رخ دادن است نيستند

پی نوشت:
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بـه سـوی تعريفـي از گفتمان هـاي 
دگرواره 

مباحث درباره وضعيت علوم اجتماعي در آسيا، 
نه از ســوی يک جنبش فكری بلكه بيشتر از سوی 
گروه متنوعی از پژوهشــگران آســيايي و غربي از 
رشته های گوناگون علوم اجتماعي آغاز شده است. 
اين بحث ها مواردی چون خلاقيت فكر ي درون زا 
و سنت مســتقل علم اجتماعي، اســتعمارزدايي از 
دانش، بومي ســازي علوم اجتماعي و موارد مشابه 
را توصيه و تجويز می کردنــد. دغدغه عمومی اين 
گروه ها اروپامحوري ـ تقليد غيرانتقادي انديشه ها، 
مفاهيم و نظريه  هاي غربی ـ و وابستگي دانشگاهي 
و امپرياليســم فكری بوده اســت. دعــوت به علوم 
اجتماعي دگرواره از اواخر قــرن نوزدهم به وجود 
آمده اســت. اين دعوت واکنشــی بود ـ و هنوز نيز 
هست ـ به آنچه بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي 
آسيايي و غيرغربي ناتواني علوم اجتماعي اروپايي 
ـ امريكايــي در ســاختن يک گفتمان متناســب و 
آزاديبخــش در بافت جوامع آســيايي، افريقايي و 
امريكاي لاتيــن قلمداد می کنند. اين مســئله با اين 
واقعيت تشديد شــده که بيشــترين بخش اين نوع 
علوم اجتماعي )غربی( به گونــه ای غيرانتقادی در 
ميان دانشجويان، اساتيد، پژوهشگران و برنامه ريزان 
کشــورهايی غير از کشــورهاي مبُدع ايــن علوم، 

جذب شده است. 
اما آثار گوناگونــی وجود دارنــد که همگی 
خوانش های دگــرواره تاريخ و جامعه را فراهم می 
سازند و دعوتی هستند برای بازنگري و بازسازي ای 
که به نوبه خود موجب مفهوم سازي مجدد و استفادۀ 
نوآورانه از روش ها در علوم اجتماعي هســتند. اين 
آثار، تلاش هايی پيشگام در گفتمان هاي دگرواره 
بودند و موجب تأســف  اســت که امــروزه توجه 
کمي به آن ها می شــود. در حالی که اين گفتمان ها 
با نام هاي متفاوتی مطرح مي شــوند، اما تلاش برای 
مقابله با ســوگيری اروپامحورانه و شرق شناســانه 
در علــوم اجتماعي و تاريخي وجه مشــترك همه 
آنهاست. بنابراين برچسب »گفتمان هاي دگرواره« 
مناسب و درخور است، زيرا اين گفتمان ها خود را 
در مقابل آنچه جريان اصلي می نامند، قرار مي دهند؛ 
اين جريــان اصلی تا حــد زيــادي گفتمان هاي با 
سوگيری اروپايي ـ امريكايي هستند که همچنان بر 
علوم انسانی و اجتماعي بيشتر جوامع آسيايي سلطه 

دارند. 
 گفتمان هــاي دگــرواره عصيانــی در برابــر 
امپرياليســم فكــری هســتند. پرتيرا ، نقــش علوم 
اجتماعــيِ بومــي شــده )بخوانيــد گفتمان هاي 
دگرواره ( را، مادامی که علــوم اجتماعي در تقابل 

سيد فريد العطاس
برگردان: ابوالفضل مرشدی

گفتمان های دگرواره
 در علوم اجتماعی آسيايی: 
پاسخی به اروپامحوری

آنچه در پی می آيد، خلاصه ای از ترجمۀ فصلی از کتاب نگاشته شده توسط سید 
فريد العطاس، با عنوان »گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیايی: پاسخی 
به اروپامحوری« است. فريد العطاس، جامعه شناس و روشنفكر مسلمان مالزيايی، 
عضو هیات علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه ملي سنگاپور و عضو کمیته 
اجرايي انجمن بین المللي جامعه شناسي است. او فرزند دکتر سید حسین العطاس 
روشنفكر، سیاستمدار و جامعه شناس مالزيايي است. فريد العطاس با ايران و 
مسائل اجتماعي ما کم وبیش آشنا بوده و چندين نوبت به ايران سفر کرده است. 
در يكی از نمونه های اخیر، در دی ماه سال گذشته در کارگاهی که توسط پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عنوان »اسلام و علوم انسانی« برگزار شد، به 
عنوان سخنران حاضر شد و در محورهايی نظیر مسئله  شرق شناسی، هژمونی 
اروپامحور نهاد دانشگاهی، نظريه پردازی و مفهوم پردازی مستقل، جايگاه اسلام در 
نظريه پردازی و مفهوم پردازی به طرح بحث و سخنرانی پرداخت.
در اين فصل از کتاب مورد اشاره، که عنوان آن »تعريف و تنوع گفتمان هاي 
دگرواره در آسیا« می باشد، فريد العطاس طی هشت محور بومي سازي، علوم 
اجتماعي مستقل، استعمارزدايي علوم اجتماعي، جهاني شدن علوم اجتماعي، 
مطالعات فرودستان، نظريه پسااستعماری، ملّی سازیِ علوم اجتماعی، جداسازی 
و مدرسه زدايی، گفتمان های دگروارۀ مورد نظر خود را طرح می نمايد. وی اذعان 
مي دارد که هشت گفتمان يا خرده گفتمان مورد بحث، دارای ويژگی طرد متقابل نبوده 
و ممكن است برخی از آنها همپوشانی های قابل توجهی داشته باشند، اما برای منظم 
کردن مباحث و صورت بندی اقسام ديدگاه های متنوع، وی اين تفكیك را ضروری 
می داند. ساير فصول کتاب العطاس به نقد و ارزيابی گفتمان های مذکور تعلق دارد 
که با انتشار ترجمه فارسی، کتاب در دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت. شايان 
توجه است که متن نوشتار پیش رو شامل شمار زيادی ارجاع به منابع مورد بحث 
بوده که برای تلخیص و يك دست شدن متن، اين ارجاعات حذف شده اند. 
انواعی از گفتمان هاي دگرواره  علوم اجتماعی در آسیا وجود دارد که به عنوان 
اصلاح کننده  علوم  اجتماعي ای عمل می کنند که در دوره استعمار وارد ]کشورهای 
آسیايی[ شد. اين نوشتار دو هدف را پي مي گیرد: يكی، ارائه تعريف صوری از 
گفتمان هاي دگرواره، و ديگری، مستندسازي و بحث درباره انواع گفتمان هاي 
دگرواره  در آسیا که از انديشه های متفاوت و جنبش هاي فكری مختلف پديدار 
شده اند. همان گونه که اين نوشتار نشان مي دهد، حجم زيادی انديشه انتقادي و 
خلاقانه وجود دارد که بیشتر آنها در میان دانشمندان علوم  اجتماعي آسیا دارای 
وجهی ضداروپامحور هستند. ادعاي  اين نوشتار اين نیست که چنین انديشه هايی 
وجود ندارند، بلكه مدعی است اين انديشه ها قادر نبوده اند مسلط شوند يا تأثیر 
زيادی در آموزش و پژوهش داشته باشند، برای اينكه گفتمان هاي دگرواره با 
موانعی نظیر وابستگي دانشگاهي روبه رو شده اند. 
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با تبديل شــدن به ابزار دولت برای مستعمره کردن 
زندگی مدنــی »به عنــوان  نقطه مقابــل بين دولت 
و جامعه عمــل مي کنــد«، ســلاحي در مبارزات 
نواستعماري می داند. سينها، دعوت به بومي سازي 
)بخوانيد دعــوت بــه گفتمان هاي دگــرواره ( را 
برخاســته از نياز به »پاکســازی« علوم اجتماعی از 
اروپامحــوري و انقطــاع اساســی از هژمونی يک 

گذشته استعماری تلقی می کند. 
 به عنــوان بيــان اوليــۀ سرشــت گفتمان هاي 
دگرواره ، می توانيم برخي از ويژگی  هاي آن ها را به 

ترتيب زير برشماريم: 
1ـ نقطه شــروع آنها، انتقــاد از اروپامحوري و 

شرق شناسي در علوم اجتماعي است. 
2ـ به مسائل روش شــناختي و معرفت شناختي 
مرتبط با مطالعه جامعه، تاريخ نگاري يا فلسفه تاريخ 

را می پردازند. 
3ـ به طور آشكار و ضمنی به تحليل مسائل ناشی 
از تقسيم کار جهانی در علوم اجتماعي، که طی آن 
علوم اجتماعي آسيايي خود را در وضعيت تطبيق، 

تقليد و فقدان نوآوری می يابد، علاقمندند.
4ـ متعهد به بازســازی گفتمان هاي تاريخي و 
اجتماعي هستند که اين امر مستلزم توسعه  مفاهيم، 
مقولات و دســتور کار پژوهشِ متناسب با شرايط 

محلی/منطقه اي است. 
5 ـ در مطالعات اجتماعي و تاريخي خود را ملزم 

به طرح مسائل جديد و اصيل می دانند. 
6ـ همــه تمدن هــا و کردارهــای فرهنگي را 
به عنوان  منابع انديشــه ای براي علــوم اجتماعي به 

رسميت می شناسند. 
7ـ طرفدار انكار يكســرۀ علوم  اجتماعي غربی 

نيستند. 
ايــن ويژگی ها در مــورد بيشــتر گفتمان هاي 
انتقــادي از علــوم اجتماعــيِ اروپامحــور صادق 
است، اگر چه اســتثناهايي نيز وجود دارد. بنابراين 
مي توان گفتمان هــاي دگــرواره  را گفتمان هايی 
دانســت که حاصل تجارب تاريخي و کردارهای 
فرهنگي محلی/ منطقه ای در آسيا هستند، به همان 
شــيوه  که علوم اجتماعي غربــی ]حاصل تجارب 
تاريخي و کردارهای فرهنگــي محلی/ منطقه ای 
در غرب[ هستند. دگرواره بودن به معناي چرخش 
به سوی فلســفه ها، معرفت شــناختي ها، تاريخ ها 
و هنرهــای متفاوت با ســنت  غربی اســت. تمامي 
اين ها به عنوان  منابع بالقــوه نظريات و مفاهيم علوم 
اجتماعي محسوب می شوند که مي توانند وابستگي 
آکادميک به قدرت  هاي علوم اجتماعي جهانی را 
کاهش دهند. دگروارگی ويژگی گفتمانی است 
که با محيط هــای پيرامونی خويش تناســب دارد 

و خلاق، غيرتقليــدي و نوآورانــه، غيرذات گرا، 
ضداروپامحور، مستقل از دولت و مستقل از ديگر 

گروه بندي هاي ملي يا فراملی است. 
جست وجو برای  گفتمان هاي دگرواره کمک 
به عموميت يافتن علوم اجتماعي اســت تا صدای 
تمدن های گوناگون به مجموعۀ انديشــه ها و آثار 
علمی افزوده شوند. اما سطوح متفاوتي از دگرواره  ها 
)و تمامــي چيزهايي که دگروارگــی به آنها منجر 
مي شــود يعنی خلاقيت، اصالت، غيرذات گرايی، 
استقلال و تناسب با محيط های پيرامونی( و بنابراين 
عام بودگي وجود دارد. در پايين ترين سطح، علوم 
اجتماعي خوب در جهان سوم بر کاربرد محتاطانه 
نظريه های غربی در موقعيت محلی تأکيد مي کند. 
در اينجا هنوز نمي توانيم از يک گفتمان دگرواره 
صحبــت کنيم. در ســطحي بالاتــر، گفتمان هاي 
دگــرواره  و عام )جهاني( هم بــه نظريه های محلی 
و هم نظريه هــای غربی که در زمينــۀ محلی به کار 
برده شــده، ارجاع دارد. در سطحي ديگر، نظريه ها 
و مفاهيم محلی، غربي و بومــي )يعنی بومیِ ديگر 
جوامع غيرغربــي( در مطالعه موقعيت محلی مورد 
استفاده قرار مي گيرند. به عنوان يک نمونه، می توان 
به کاربرد نظريه ابن خلدونی تكوين دولت در مورد 
استيلای مغول بر چين اشــاره کرد. بالاترين سطح 
گفتمان هــاي دگــرواره و عام )يا جهانــي( زمانی 
به دســت می آيد که نظريه  هاي دارای منشأ محلی 
از درون و بيرون يک جامعه  به قلمروهای خارجی 
به کار رود. صرف نظر از سطح عام بودگي، اصولاً 
گفتمان دگرواره نســبت بــه منبع عــام )جهاني( 
نظريه  ها، مفاهيم و به طورکلی انديشه ها، تعهد دارد. 
اگر چه ميزانی که انديشــه ها از بيــرون از موقعيت 
محلی بــه درون آورده و با اين موقعيت ســازگار 
می شوند از سطحي به ســطح ديگر تغيير مي کند. 
بدين ترتيب نمی توان درك کــرد که چرا برخي 
نســبت به طرح گفتمان هاي دگرواره  نظر مساعد 
ندارند. اين طرح نه در پی جانبداری از يک مكتب 
فكري و يا چشم انداز نظري يا فرانظري خاص، بلكه 

صرفاً خواهان علوم اجتماعي شايسته است. 
انواع گفتمان هاي دگرواره
1ـ بومي سازي1: تنوع فراخوان ها 

نتيجه نقد وضعيــت علوم اجتماعي در آســيا 
مطالبه )فراخوان( بومي ســازي اين علــوم بود. اين 
مطالبه در مورد رشــته  هاي انسان شناسي در هند و 
برخي کشورهاي آســيايي ديگر و روانشناسي در 
فيليپين برجسته تر بود. در حالی که بحث های زيادی 
درباره بومي ســازي صورت گرفته، امــا اقدامات 
عملی کمــی در زمينه علوم اجتماعيِ بومي شــده 
انجام شــده اســت. در نتيجه، از نقطه نظر تجربي، 

آثار گوناگونی وجود دارند 
كه همگی خوانش های 

دگرواره تاریخ و جامعه را 
فراهم می سازند و دعوتی 

هستند برای بازنگري و 
بازسازي ای كه به نوبه خود 

موجب مفهوم سازي مجدد و 
استفادۀ نوآورانه از روش ها 

در علوم اجتماعي هستند

نظري و روش شــناختی نمونه های کمــی از آنچه 
دانش بومی ناميده می شــود وجود دارد. کارهاي 
متعدد در زمينه  بومي ســازي، تعاريف مختلفی را 
برای آن ارائه مي کنند. اين  تعارف براي برشمردن 
ليستي از ويژگی هايی که بيانگر خصوصيات ذاتی 
اين مفهوم باشــد، مفيد اســت. مقاله اوانز،  شروع 
مناسبی است زيرا بحث او درباره انسان شناسي بومي 
 و بومي شده در آســيا، تعريفي از بومي سازي ارائه 
می دهد که با اغلب تعاريف ديگر و تفكر غالب در 

مورد بومی شدن فرق مي کند. 
اوانــز بيــان مي کند که کمونيســم در آســيا، 
انسان شناسي را بومي سازي کرد. به عنوان  مثال، در 
ويتنام مدت های طولاني پژوهش انسان شــناختي 
به طور عمده توسط انسان شناسان بومي ای هدايت 
می شــد که دســتور کار پژوهش آن هــا مبتنی بر 
اهداف توســعه ای دولت تعريف شــده بــود. اين 
انسان شناســي ها به ايدئو لوژي ای متعهد شدند که 
مطابق آن اقليت هاي ملــي عقب مانده اند و نيازمند 
نوعي توسعه هستند که بوسيله دولت تعريف شده 

فرید العطاس
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ويژگی ديگر انسان شناســي بومي شده، طرح 
مسئله بنيان های معرفت شــناختي و روش شناختي 
علوم اجتماعي اســت. اين ويژگی شــامل افشای 
ســوگيری اروپامحورانه و شرق شناسانه می شود 
که دامنگير بخش زيادی از علوم اجتماعي اســت. 
پروژه هاي بومي ســازي انسان شناسي به عنوان  »رد 
قطعی و بــی  قيــد و شــرط کل ورودی »غربی« در 
نظريه پــردازي در نظر گرفته نمي شــوند و به دنبال 
جايگزيني »اروپامحوري« بــا »بومي گرايي« يا هر 
موضع جزمی ديگر نيســت«. در اينجا يک ادعاي  
صريح وجود دارد که نظريه هــا و مفاهيم مي تواند 
از تجربيــات تاريخــي و کردارهــای فرهنگــي 
فرهنگ هاي مختلف غيرغربي نشأت بگيرد، خواه 
فرهنگ به عنوان  هــم ارز و مــوازی دولت ـ ملت 

تعريف شود يا غير آن.
مطالبه برای بومي ســازي در آســيا زياد شنيده 
می شــود، اما تلاش  اندکــي برای مفهوم ســازي 
آن انجام شده اســت. سينها يک اســتثناء است. او 
به جاي آنكه فقط حرف آن را بزند، يک دســتور 
کار پژوهش بــراي آنانی که می خواهنــد فرايند 
بومي سازي علوم اجتماعي را شروع کنند، پيشنهاد 
می کند؛ اين دستور کار پژوهش به شرح زير است: 

1ـ به چالش کشــيدن منزلت معرفت شناختي 
مفاهيم علوم اجتماعي، از جمله مفاهيم  بومي، اهلی، 

غرب و غيرغرب. 
بنا کردن نظريه  اجتماعي در شرايط اجتماعي 
ـ فرهنگي و سياسي محلی، بدون ضرورتاً رد علوم 

اجتماعي غربی. 
2ـ نظريه پردازي سياست هاي جهاني دانشگاه 
با نظر به افشــاکردن نقش اين سياست ها در تثبيت 
تقسيم کار جهاني در علوم اجتماعي، که به موجب 
آن پژوهشــگران غيرغربــي نقــش گــردآوری 
داده هاي تجربي را برعهده دارند و پژوهشــگران 

غربي نقش نظريه پردازی را. 
3ـ به رسميت شــناختن مراکز و منابع چندگانه 
نظريه  اجتماعي، يعنی در نظر گرفتن همه تمدن ها، 
به عنوان منابع مستعد نظريه پردازي علوم اجتماعي. 

توليد و اســتفاده از نقطه نظرات بومي مي تواند 
از دو مســير کلی به هم نزديک شوند: بومي سازي 
از درون به فراينــدي ارجاع دارد کــه از آن طريق 
نظريه ها، روشــها و مفاهيم بومــي کليدي به لحاظ 
معنايي تشــريح، کدبندی و نظام مند شده و سپس 
به کار گرفته مي شوند. از سوی ديگر، بومي سازي 
از خارج اشــاره دارد به تغيير و تبديل و انتقال مواد 
وارداتی کــه در نهايت به لحاظ نظــری و فرهنگي 

جذب می شوند. 
از ســوي ديگر، اتَال، بين بومي سازی و توسعه  

درون زاد تمايــز قائل می شــود: »بر اســاس معني 
تحت الفظي، توســعه  درون زاد بر توسعه اي اشاره 
دارد کــه از درون و بــه صورت اصــلاح در زمان2 
ايجاد شــده و بنابراين جايي براي تأثير بيرونی باقي 
نگذاشته است... در مقابل، بومي سازي، اشاره دارد 
به تماس )برخورد( خارجي بــا تأکيد بر ضرورت 
بومي کردن عوامل بيرونی برای برآوردن اقتضائات 
محلی؛ خواه اين از طريق »بومی« انجام شود خواه از 

طريق »بيرون«، که تنها جزئيات متفاوت است«. 
نويســندگان  ديگــر  و  انِريكوييــز  درك   
از بومي ســازي نيــز شــامل توســعه درون زاد و 
بومي ســازي، يعنی هر دو موردی که اتَال به آن ها 
اشاره می کند، مي شود. به طور وسيع پذيرفته شده 
که اگر تلاش هاي جدي بخواهد به علوم اجتماعي 
»متناسب«تر منجر شــود، جذب گزينشي عناصر 
بيرونی )غربی( مي بايست بخشي حياتي از فعاليت 

فكری درون زاد را تشكيل دهد. 
 بنابراين مســلمّ اســت که پروژه هــاي درگير 
در بومي ســازي دانش در سرتاســر جهان به دنبال 
مشارکت در جهاني ســازي )عاميت بخشي( علوم 
اجتماعي هســتند، نه تنها با تصديق بلكه با اصرار بر 
اينكه همه فرهنگ هــا، تمدن ها و تجارب تاريخي 
به عنــوان  منابع انديشــه ها مورد توجه قــرار گيرد. 
دانشــمندان اجتماعي بومي مي بايســت مبتنی بر 
يک پايه  برابر با همكاران غربــي خود در پژوهش 
بين المللي مشــارکت نماينــد. هتنه3 ،بــا ارجاع به 
بومي سازي انديشه توسعه، اظهار مي کند که پاسخ 
امپرياليسم دانشگاهي اين نيست که مفاهيم غربي 
را به کلی کنار بگذاريــم، بلكه بايد فهمي واقعی  تر 
از علوم اجتماعي غــرب به عنــوان بازتاب دهنده 
زمينه های جغرافيايی و تاريخي خاص، به دســت 
آوريــم. روي  هم رفتــه، هــواداران و حاميــان 
بومي ســازي تصديق می کنند که علوم اجتماعي 
غربی نيز از آنجا که در پاسخ به مسائلی سربرآورده 
اند که آن مسائل خود بر اساس دستور کار پژوهش 
بصورت بومی شــكل گرفته و از ســوی نهادهای 
دانشــگاهی بومی مورد حمايت قرار گرفته است، 

بومي محسوب مي شود.
 همراستا با اين ديدگاه که بومي سازي و جهانی 
شــدن )عاميت بخشــي( يک چيز واحد هســتند، 
بومي سازان دانش مايل نيســتند از علوم اجتماعي 
غربی دست بشويند، اما علاقمندند فرصت  هايي را 
براي فلسفه ها، معرفت شناسي ها و تاريخ های بومي 

به وجود آورند تا پايه هايی برای  دانش قرار گيرند. 
 اگر بومي ســازي را به اين شــيوه درك کنيم، 
روشن خواهد بود که بومي سازي پيش نيازي است 
براي جهانی شدن )عاميت بخشي( علوم اجتماعي و 

اســت. بنيان نظري اين انسان شناســيِ بومی شــده 
برگرفتــه از »نســخه استالينيســتی ـ مائوئيســتی 
مارکسيسم« بود )همان، 6(. در اينجا، انسان شناسي 
بومي شده بر حسب داشتن »مارکسيسم تحميل شده 
از مجــرای غربال فرهنگي  )چينــی، ويتنامی، کره  
شمالي ای( و عقلانی شده در همه انواع راه ها تعريف 
مي گردد«. بعلاوه، اوانز کارهاي اين انسان شناسان 
را با يک شكل برتر انسان شناسي استعماري مقايسه 
مي کند، چرا که آن ها در زمينــه وعده دولت برای 
کنترل اقليت های ملی، خودشان را همسوی دولت 

قرار داده بودند. 
عموماً اين گونه فهميده شــده که بومي سازي 
طغيانی عليه امپرياليسم فكری و جزئي از طغيان عليه 
سلطه سياسي ـ اقتصادي اســت. پرتيرا نشان داد که 
علوم اجتماعي بومی شــده به عنوان  سلاح  تا جايی 
در مبارزات نواســتعماری به کار گرفته شدند که 
استقلال خود را حفظ و در مقابل ابزار دست دولت 

قرار گرفتن، مقاومت کردند. 
از نظــر ســينها بومي ســازي انسان شناســي و 
ديگــر علــوم اجتماعــي پيامد حرکت به ســمت 
ضداروپامحوري است و نشان از يک وقفه و انفصال 
اساســی در اســتيلاي فكری  گذشــته استعماری 
اســت. از نظر سينها بومی ســازی نيازي است براي 
»صورت بندی و نظريه پردازی درباره سياست هاي 
جهاني دانشگاه و نقش پيچيده  آن در تثبيت تقسيم 
کار فكری سنتي و تعريف پژوهشگران غيرغربي 
به عنــوان  گردآورنــدگان مواد خــام تجربي که 
زمينه  را بــراي بحثهای نظري پژوهشــگران غربي 
فراهــم می کنند«. بر اين اســاس، تــلاش محوری 
پروژه بومي ســازي انسان شناســي عبارت است از 
]ارائه[ تحليلي از مشكلات موجود در ساختار نظام 
جهانيِ انسان شناسي، يعنی جايی که گفتمان مسلط 
قدرت هاي مرکزی علــوم اجتماعي، يعنی ايالات 
متحده، بريتانيــاي کبير و فرانســه، منجر به تطبيق، 

تقليد و فقدان اصالت در پيرامون می شود. 

فرید العطاس
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حفظ استانداردهاي پژوهش که در سطح بين المللي 
شناخته شــده اند. با وجود شفاف سازی هاي مكرر 
در ارتباط بــا عام بودن )جهانی بــودن( پروژه هاي 
بومي ســازي، بی تفاوتی يا حتی خصومت نسبت 
به پروژه هاي متنوع بومي سازي علوم اجتماعي در 
سرتاسر جهان ادامه دارد. بخشی از اين خصومت ها 
احتمالا به خاطر خود اصطلاح بومي سازي است، 
که گره ها و اشكالات خودش را دارد. يک جدال 

کلامی مضرّي به همراه »بومي سازي« وجود دارد. 
 قبــل از هر چيــز، ايــن اصطلاح تصــوری از 
بومی بودگی را در خود نهفته دارد. شكل هاي پيوند 
مبتنی بــر بومی بودگی »مقيد بــه جزئيات فيزيكي 
و حياتيِ« مكان ســكونت هســتند. لــذا اصطلاح 
بومی بودگی بــر انزوا دلالت ضمنــی دارد. حالت 
صفت اين اصطلاح، يعنی، بومــي، به همين اندازه 
غيرجذاب اســت زيرا بر هويت قبيلــه اي، قومی، 
اهلی يا نــژادی دلالــت مي کند. دوم اينكه، ســيد 
حسين العطاس معتقد اســت اصطلاح بومي سازي 
يک سنت علوم اجتماعي محلی يا بومي را به عنوان  
بنيانی که نظريه هاي اصيل مي تواند از آن ســاخته 
شــود، فرض مي گيرد. ســوم اينكه، ايــن ديدگاه 
وجود دارد که بومي ســازي بر عام بــودن )جهانی 
بودن( دانش غربی دلالت دارد که واقعاً لازم است 
محلی يا اهلي4 شــود زيرا هيچ چيز درونزاد وجود 
ندارد که ارزش مشــارکت در علــوم اجتماعی را 
داشته باشد. چهارم اينكه، علت ديگر واکنش هاي 
منفي به اصطلاح بومي سازي به شيوه استفاده از اين 
اصطلاح در گفتمان سياسي مربوط می شود. برای 
مثال، پارك چونگ هــی5 در دوره حاکميتش در 
کره جنوبي، قانون اســتبدادی کنفوسيوســي را با 
نسبت دادن بومي سازي دموکراســي به اين قانون 

توجيه کرده است. 
 آنچه در بالا مطرح شــد به مشكلات مفهومي 
يا منطقي ايده  بومي ســازي اشاره نمی کند، بلكه به 
ويژگی های بلاغی اين اصطلاح اشــاره دارد. بنا به 
دلايل استراتژيک، ممكن است برخي بخواهند از 
اين اصطلاح دوری گزينند اما نه از ايده  نهفته در آن 
و فعاليت برنامه اي پرورده شده توسط اين اصطلاح. 

2ـ فراخوانی برای علوم اجتماعي مستقل
 کارهايــي وجــود دارد کــه يک ســنت علوم 
اجتماعي مستقل را که در زمينه جهان سوم ريشه داشته 
باشد، مطالبه می کند. در حالی که اين ايده بيش از سي 
سال است که در آســيا وجود داشته، مبنای گرايش 
غالب در علوم اجتماعي آسيايي نشده است. در مورد 
تاريخ آسيايي جنوب شرقي، واکنش هايي نسبت به 
ديدگاه جان باستين، کسي که نسبت به امكان نوشتن 
تاريخ آسياي جنوب شرقي از منظر آسياي جنوب 

شرقي بدبين بود، شكل گرفت. اين کار ]يعنی نوشتن 
تاريخ آسياي جنوب شرقي از منظر آسياي جنوب 
شــرقي[ نيازمند »يک ارزيابي انقلابی از روش ها و 
فنون تاريخيِ موجود و مفاهيم و دوره بندی تاريخيِ 
موجود مي باشــد. اما چنين تلاش خاصی که اغلب 
در مورد آن صحبت مي شود، با مشكلات و خطرات 
زيادی همراه است که باعث شده رها شود«. از سوي 
ديگر، اسماعيل به امكان يک تاريخ با محوريت آسيا 
که آسيايي ها در آن در کانون توجه باشند و توجه به 
جاي روابط مستعمراتي به تاريخ محلی جلب شود، 

باور داشت.
 در اينجا موضوع يک رويكرد مســتقل دچار 
سوء تعبير شد. مطالبه يک رويكرد مستقل در تاريخ 
و علوم اجتماعي نبايد با پيشــنهاد برجسته ساختنِ 
صرف مســائل منطقــه اي از طريق روش شناســي 
مناسب اشــتباه گرفته شــود. مطالبه يک رويكرد 
مستقل اشــاره دارد به شكل گيری يک سنت رايج 
علوم اجتماعي که شــامل طرح و درمان مشكلات 
اصلی و سؤالات پژوهشــي جديد و توليد مفاهيم 
جديد است. اين سنت همچنين شامل انتقاد از علوم 
اجتماعي اثباتگرا می شــود تا حــدی که مدل های 
جامعه که به لحاظ معرفت شناختي بر علوم فيزيكی 
بنا شده اند مانع فهم تفســيری از موقعيتهای محلی 

می شوند. 
3ـ استعمارزدايي علوم اجتماعي 

در بســياري از مســتعمره هاي اروپايي پيشين، 
براي کسب اطلاعات گسترده و مفصل از تمدن ها 
و جوامع تحت سلطه به اداره ای استعماری نياز بود. 
علوم اجتماعي، يک عنصر ضروری سرمايه داري 
اســتعماری بود. تمام جوامع با استفاده از اطلاعات 
درباره شهرها و روستاها، قبايل و گروه هاي قومی، 
آيين هاي مذهبي، ريشه  هاي تاريخي، کشورداري 
و اقتصاد، تمامــاًً  با وســواس و باريک بيني خاص، 
فهرســت  شــدند. چون سرشت اســتعماری علوم 
اجتماعي بعــد از اســتقلال پنهــان نمانــد، اولين 
وظيفــه ای که روشــنفكران پسااســتعماري به آن 
فراخوانده شدند، استعمارزدايي از سلطه فرهنگي، 
از جمله سلطه دانشگاهي بود. استعمارزدايي اشاره 
دارد به اســتقلال از علم استادِ اســتعماریِ پيشين و 
يک سياست علمي انتقادي مبتنی بر مطالعه تطبيقی 

»کشورهاي تحليل نشده«6 )يا       بد تحليل شده(.
 تا زماني که علــوم اجتماعي اســتعمارزدايي 
نشود، جوامع پسااســتعماري تنها به عنوان  اهداف 
پژوهشی که به شكل گسترده توسط آمريكايي ها 
و اروپايي هــا انجــام می شــود، در توســعه  علوم  
اجتماعي مشارکت می کنند. لذا استعمارزدايي از 
علوم اجتماعي به معناي گسستن از فرهنگ غربي 

جست وجو برای  گفتمان هاي 
دگرواره كمك به عموميت 
یافتن علوم اجتماعي است 

تا صدای تمدن های گوناگون 
به مجموعۀ اندیشه ها و آثار 

علمی افزوده شوند

است. قبل از همه، اين امر مستلزم آن است که دانش 
پژوهان پسااستعماري نه تنها مسئوليت واقعيت شان 
را بر عهده گيرند بلكه بنيان های علمي و سياسي کار 
صورت گرفته توسط افكار استعماري يا مستعمره 
شده روي جوامع شان را مورد ارزيابي و چالش قرار 

دهند. 
 يكی از معانــی اين امر در جغرافيــا، نقد مفهوم 
بنيادی اشاعه  گرايي7 است. اشــاعه  گرايي يا باور به 
اين که فرهنــگ تنها از طريق برخــورد با يک منبع 
خارجي تغيير مي کند، با تأکيد نظريه نوســازی بر 
اشاعه سرمايه فرامليتي و ايدئولوژي همبسته با آن، 
و نيز نگرش ها و فرهنگ سياســي از غرب به مناطق 
توسعه نيافته به عنوان نسخه ا ي برای توسعه، تشديد 
شد. اشــاعه  گرايي و شــالوده ايدئولوژيكي نظريه 
نوسازی توسط جغرافي دانان مورد نقد قرار گرفته 
اســت. چنين نقدهايی ســرخط خــود را از ادبيات 
اقتصاد سياســي، شــامل مكاتب »دَوَران گــرا8« و 
»توليدگرا9«، مي گيرنــد. دَوَران گرايان بر ســاز و 
کارهاي تبادل اقتصاد جهانــي تمرکز می کنند در 
حالي که توليدگرايان به ساختار توليد درون محيط 

پيرامون نظر می کنند.
در تونس، اســتعمارزدايي در آرزوی محققان 
برای هدايت تغييراتي که ســاختارهای اجتماعي 
و سياســي دســتخوش آن بودنــد، نمــود يافت. 
استعمارزدايي جامعه شناســي در افريقاي شمالي 
و متعاقب آن پيدايش جامعه شناســي مغربي به اين 
معني بود که پژوهش مي بايســت بيشــتر به سمت 
وضعيت هــاي محلی، بــدون الزام بــه نظريه هاي 
نهادی شده نظير کارکردگرايی که به نظم موجود 
مشروعيت می بخشد، معطوف شود. همچنين اين 
معني را داشت که محقق مي بايست از حبس خود 
در کنج خلوت خــودداري کند و به طــور مداوم 
در تماس بــا واقعيــت اجتماعي باشــد. در نتيجه، 
جامعه شناســان به عنوان  يک چالش بالقوه نسبت 
به دولت، مورد ســوء ظن قرار گرفتنــد. بنابراين، 
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»ظاهر«، مشــاهده، و کشــف و در نهايــت، مورد 
اســتعمار واقع شــد. برتــري سياســي و اقتصادي 
اروپايــي، در تــک صدايــي جغرافيايي منعكس 
شــد که در آن اروپا »به بقيه ]جهــان[ گفت که در 
دنيای جديدِ اروپا چه کســي و چه چيزی هستند«. 
با پايــان يافتن قــرن نوزدهم چون جغرافيا شــروع 
کرد به استحكام بخشيدن خود به عنوان يک رشته 
دانشــگاهي، خود را بر اســاس نظريــه اجتماعي 
محيط زيست گرايی بنيان نهاد. قرار بود يک چنين 
رشته جهاني شده اي يک ابزار امپرياليستی مرتبط 
با، مثلًا، نقشه برداري مناطق جهان با ارزش اقتصادي 
باشد. اين متضمن تقسيم جهان به يک هسته  سفيد و 

متمدن و حاشيه غيرسفيد بربر بود. 
دوره  ســازنده  اولين جغرافياي جهاني شــده 
به انتهاي قــرن نوزدهم تعلق داشــت و جغرافياي 
جهاني شده  دوم احتمالاً در پايان قرن بيستم باشد. 
در اوايل شــروع آن، علاقه و توجه جغرافي دانان 
معطوف بــه موضوعات جهاني نظير مشــكلات 
غذا، همكاری های فراملي و تقسيم کار بين المللي 
" geography" در  "geo" در واژه  بــوده اســت. 
دهه 1980 کشــف مجدد شــد. تا زمانــي که اين 
جغرافياي تــازه هنوز در مرحله ســازندگي خود 
است، محتواي آن هر چه که باشد، ديگر نمي تواند 
رشته ای باشد که در آن اروپايي ها فاعل )سوژه( و 
بقيه جهــان موضوع )ابــژه( باشــند. تک صدايی 
جغرافيايي مي تواند با يک ديالوگ )گفتگو( ميان 
جغرافياهای گوناگون جايگزين شود چون يک 
توصيف عيني از يــک مكان وجود نــدارد بلكه 
جغرافياي دگرواره وجود دارند. اين دگرواره ها 
از دوگانه  هــاي مكانی شــمال/ جنــوب، مرکز/ 
پيرامون و توســعه يافته/ در حال توسعه که تمايل 
دارند »يكدســتي منفي ای را بــر جوامع غيرغربي 
تحميل کنند«، پرهيــز می کننــد. بنابراين، آنچه 
مورد نياز اســت جغرافياهاي تاريخــي و معاصر 
دگرواره و به طور کلي تر، علوم اجتماعي است که 
قادرند از اين دوگانه گرايي فراتر بروند و تنوع در 

اقتصاد سياسي درون جهان سوم را توضيح دهند. 
 بعــلاوه، جغرافياهــاي دگــرواره و ديگــر 
علــوم اجتماعي مفاهيــم، مضاميــن و فرايندهاي 
بنيادين مدرنيته مانند برتري صنعتي شــدن و رشد 
تكنولوژيكــي را نيــز زير ســوال می بــرد و تنوع 
دانش های بومیِ مورد اســتفاده توسط اجتماعاتی 
که از عهده  تغيير اکولوژيكي برآمده اند، را برجسته 
می سازد. هدف نظريه هاي دگرواره آشكار کردن 
تنوع در زمينه های تاريخي، اجتماعي و جغرافيايي 
جهان ســوم اســت. دگرواره هايي براي مجموعه 
نظريه ها، مفاهيم و روشهاي تثبيت شده وجود دارند 

که مي توانند به صورت بومي توليد شوند. 
5ـ قدسی سازی11 علوم اجتماعی

طــرح قدسی ســازی دانــش در بســياری از 
ســنت های دينــی جهــان از جملــه مســيحيت و 
اسلام يافت می شــود. چالش سكولاريسم نظريه 
اجتماعی مســيحيت را بــه ايجاد يــک مصالحه با 
عقلانيت سكولار بر اســاس پذيرش خوانش های 
علوم انسانی از واقعيت و ســپس تغيير مبنای آنها به 
الهيات و اخلاقی اجتماعی رهنمون ساخت. نظريه 
اجتماعی قدسی شده، بوسيله يک الهيات سياسی، 
رابطه مســتقيم بين دولــت و فرد از طريــق مطالبه 
تمرکززدايی قدرت را به چالش می کشــد. چنين 
شيوه تفكری، هنگامی که به کشورهای جهان سوم 
منتقل می شود به صورت الهيات رهايی بخش ظاهر 
می شــود که می کوشــد معنای اجتماعی انجيل را 
برای کشورهای جهان سوم که درگير جنگ هايی 
عليه بی عدالتی هستند، مجددا کشف کند و الهيات 

را با يک تفسير ماترياليستی از تاريخ تلفيق کند. 
هدف از اسلامی ســازی دانــش بازگرداندن 
تجربه دينی و معنويت به جايگاه درستش در دانشی 
است که می خواهد با ابزار قدسی سازی علوم انسانی 
دست به عمل بزند. اين برداشت وجود دارد که علوم 
انسانی در کشورهای غربی قدسی زدوده يا سكولار 
 scientia sacra شده اند. دانش قدسی شــده يا
دانشــی اســت که »در قلب هر وحی نهفته است و 
مرکز آن دايره ای اســت که ســنت را فرا می گيرد 
و حدود آن را مشــخص می کند«. بی اهميتی نسبی 
دانش مقدس امروزه اشاره دارد به نياز به علمی که 
می تواند »سطوح مختلف دانش را يک بار ديگر به 

امر قدسی مرتبط سازد«. 
ايده »اسلامی ســازی دانش« ابتدا در همايشی 
که در ســال 1977 در مكه برگزار شــد ظاهر شد و 
سيد محمد نقيب العطّاس اين موضوع را در ضمن 
بحث در مورد مفهــوم آموزش در اســلام مطرح 
نمود. در همان همايش، اسماعيل الفاروقی مقاله ای 
در مورد اسلامی ســازی علوم اجتماعی ارائه داد. 
ايده علم اسلامی و، به ويژه، روش شناسی اسلامی 
از محورهای آثار ســيد حســين نصر است، کسی 
که از ضرورت الحاق تمام دانشــی که از خارج از 
دنيای مسلمانان نشــأت گرفته، به درون جهان بينی 
اسلامی و »اســلامی شدن« آنها ســخن می گويد. 
الفاروقی در دهه 1980 موسســه بيــن المللی تفكر 
و تمــدن اســلامی )ISTAC( را در ايالات متحــده 
تأسيس کرد. فعاليت های اين موسسه تنها به انتشار 
ايده اسلامی ســازی دانش محدود نمی شود، بلكه 
شامل برنامه هايی با هدف اسلامی سازی رشته های 
گوناگون در علوم اجتماعی نيز می شود. اما منظور 

استعمارزدايي از جامعه شناسي به اين معني بود که 
جامعه شناسي، در صورت لزوم، سياسي شود.

مقاومت در برابر گفتمان اســتعماری همچنين 
در علوم انسانی نيز اتفاق مي افتد. يحيی10 با تشخيص 
اينكه گفتمان کتابی )ادبياتــی( يک گمراه کننده  
بزرگ است، خواستار مقاومتي شد که با جستجو 
براي رمززدايی قدرت اســتعماری، ممانعت از به 
حاشــيه رانده شــدن صدای بومی توسط نويسنده 
استعماری، و بي ثبات کردن ساختار ايدئولوژيكي 
متن، يک خوانش دگرواره از متون اروپايي فراهم 
مي آورد. يحيی با اين اســتدلال که کارآمدترين 
شيوه  واســازی گفتمان غربي، استفاده از ابزارهاي 
نظريه انتقادي خود غرب اســت، نه تنها مي خواهد 
نظام معنابخــش اســتعمار را از کار انــدازد، بلكه 
ســكوت های بوميان را بــا آزاد کردن ســرکوب 

شدگان در گفتمان، به صورت روشن بيان کند. 
4ـ جهاني شدن علوم اجتماعي

يک مثال خوب از گفتمان درباره جهاني شدن 
علوم اجتماعي از جغرافيا می آيد. ران جانستون به 
نفع جهاني شــدن جغرافيا و عليه عدم آينده نگری 
و کوته نظري آن، اســتدلال مي کند. جهاني شدن 
در اينجــا به نمايــش و عرضه جهان بــا حفظ تنوع 
و گســتردگي کامل آن بــا هدف ايجــاد آگاهي 
و صلح  بين المللي اطلاق مي شــود. بــا اين وجود، 
جهاني شــدنی که اينجا مورد بحث قرار مي گيرد، 
مي بايســت از نگــرش جهانــي کــه از درون متن 
امپرياليست ســر بر آورده متمايز شــود. ريشه  هاي 
رشــته مدرن جغرافيا، در فعاليت هاي اکتشــاف و 
تجارت اروپايی ها در قرن شــانزدهم، نهفته است، 
يعنی زماني که بخش زيــادي از جهان غيراروپايي 
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چيست؟
طبق گفته العطّاس، علومی که منشأ غربی دارند 
و در سراسر جهان منتشر شــده اند، چون با عناصر و 
مفاهيم کليدی غربی آميخته شــده انــد، ضرورتاً 
نمايانگر دانش حقيقی12 نيســتند. اسلامی ســازی 
دانش بيش از هر چيز مســتلزم جداسازی عناصر و 
مفاهيم کليدی موجود در علوم انســانی ای اســت 
که تشــكيل دهنده فرهنگ و تمدن غربی است، از 
جمله بينش دوگانه به جامعه، انسان گرايی، و »تقليد 
واقعيتِ بــه ظاهر عــام درام و تــراژدی در زندگی 
معنوی يا مــاورای طبيعی يا زندگی درونی بشــر، 
که درام و تــراژدی را به عناصر اصلــی و واقعی در 
سرشت و وجود انســانی تبديل می کند ...«. زمانی 
که دانش از اين عناصر غربی و مفاهيم کليدی عاری 
شــد و با عناصر اســلامی و مفاهيم اصلــی آميخته 
گشت، بدين وسيله به دانش حقيقی تبديل می شود، 
يعنی با سرشت ذاتی )فطرت( بشر متناسب می شود. 
اسلامی سازی دانش به معنی رهايی دانش از تفاسير 

مبتنی بر ايدئولوژی سكولار است. 
روش شناسی دانش اسلامی شده مبتنی بر علم 
تفسير و شرح متون مذهبی خواهد بود که شامل به 
کارگيری فنون تفسير و تأويل است. تفسير به شرح 
و بيان آيات محكمِِ )محكمات( قرآن اشاره دارد. 
تفسير  بر مبنای برداشت عينی ]نص صريح[ آيات 
قرآن استوار اســت و »هيچ جايی برای شرح و بيان 
مبتنی بر برداشــت های ذهنی يا استنباطهای صرفا 
مبتنی بر ايده نســبی گرايیِ تاريخــی وجود ندارد 
...«. از ســوی ديگر، تأويل شــكلی عميق از تفسير 
است که به شرح و بيان رمزی و مجازی آيات مبهم 
و پيچيده )متشابهات( قرآن اشــاره دارد. العطاس 
بعدها بر آن شــد که موسســه بين المللــی تفكر و 
 تمدن اســلامی را بنيان گذارد. اين موسسه در سال

 1987 تاسيس شد. 
علم مدرن، بــا طرد جنبه هــای گوناگون يک 
واقعيت خاص، نمادها را به واقعيتهــا تبديل کرد و 
تا حدودی مسبب قدســی زدايی دانستن13 و بودن14 
که مشخصه دنيای مدرن است، شد. از سوی ديگر، 
برای مســلمانان، جهان به منزله يــک نظم کيهانی 
اســلامی بود که بايســتی از ذهن و چشم مسلمانان 
که متأثر روح و شكل قرآن است، درك شود. تمام 
دانش بايد مطابق اصل توحيــد )يگانگی خدا( در 

يک کليتّ ادغام شود )همان: 9 ـ 8(. 
نقــد مهاتمــا گاندی بــر آموزش نيــز مرتبط 
با قدسی ســازی دانش اســت، که مســتقيم يا غير 
مستقيم تاثير زيادی بر انديشه بسياری از دانشمندان 
هندی و ديگر دانشمندان جهان سوم داشته است. 

نقد گاندی بــر آموزش تا حد زيــادی تحت تاثير 
ديدگاه هايش نسبت به تمدن غربی است. گاندی 
يک بار گفت »من هيچ دشمنی نسبت به انگليسی ها 
ندارم، ولی نســبت به تمدن شــان دارم« )گاندی، 
1995: 66(. سواراج )swaraj( )خود رهبری15( 
تنها اخراج بريتانيايی ها از هند را در پی نداشــت، 
بلكه شــامل ريشــه کنی نهادهای تمدن غربی که 
بريتانيايی ها به هند آورده بودند نيز می شد. گاندی 
تمدن مدرن را شرّ، مخالف اخلاقيات و ضد دينی 
می دانســت. از ســوی ديگــر، تمدن هنــدی ذاتاً 
معنوی اســت. در حالی که تمدن مدرن مشــغول 
کشف و کاوش قوانين مادّه اســت و برای اختراع 
يا کشف ابزارهای توليد و تخريب تلاش می کند، 
تمدن هندی بيشــتر به جســتجوی قوانين معنوی 
می پردازد. مخالفت گاندی با آموزش استعماری 
بخشــی از انتقاد او از تمدن غربی اســت. هدف از 
آموزش می بايســت بازگرداندن هند به معنويت 
ديرين اش و پايــه ريزی هند بر مبنــای آرمان های 
سوآدشی )swadeshi( )خودکفايی( باشد. اين 
اهداف مســتلزم تغيير جهت به سوی يک زندگی 
جمعــی16 و معنوی اســت. نظــر به اين کــه رواج 
کارخانه های نساجی در هند موجب حذف مشاغل 
مربوط بــه پارچه بافی دســتی در مناطق گوناگون 
هند شــده بود، گاندی از ترويج هنرهای دستی در 
برنامه درســی مدارس حمايت کرد. اين هنرهای 
دستی شامل ريســندگی، پارچه بافی، کار با چرم، 
سفال گری، فلزکاری، سبدبافی و صحافی کتاب، 
و مشاغلی که به صورت سنتی متعلق به گروههای 
طبقاتی پايين تر بود، می شــد. ايــده گاندی برای 
تغيير ســاختار آموزش کاملا بنيادی بــود، زيرا به 
نفع کاســت های پايين تر و در عين حال، در جهت 
مســتقل ســاختنِ مدارس بود. علاوه بر آن، گاند 
معتقد بود کار دستی بايســتی منزلت بالاتر کسب 
 کند و آموزش نيز در جهت ايجاد تعادل بين کالبد و

 روح عمل نمايد.
با اين که بســياری از اين ايده هــا بديع و جالب 
هســتند، اما يک علوم اجتماعی تاثير گرفته از نقد 
گاندی بر تمدن غربی و ديدگاه های هنجاری اش 
در مورد آموزش هنوز شكل نگرفته است. از ميان 
کســانی که تحت تاثير گاندی قرار گرفته بودند، 
دی پی موخرجی بود، که پيشنهاداتی برای مطالعه 
ديدگاه های گاندی در رابطه با ماشين و تكنولوژی، 
قبل از آن که هند به پيشرفت تكنولوژيک گسترده 
دســت يابد، ارائه کــرد. با وجود ايــن، موخرجی 
از کاســتی های گاندی آگاه بود؛ او خاطر نشــان 
ســاخت که گاندی به اين مسئله  نپرداخته است که 
هند چگونه می تواند نيروهای اجتماعی جديد آزاد 

عموماً این گونه فهميده شده 
كه بومي سازي طغيانی عليه 

امپریاليسم فكری و جزئي از 
طغيان عليه سلطه سياسي 

ـ اقتصادي است. پرتيرا 
نشان داد كه علوم اجتماعي 
بومی شده به عنوان  سلاح  تا 

جایی در مبارزات نواستعماری 
به كار گرفته شدند كه 

استقلال خود را حفظ و در 
مقابل ابزار دست دولت قرار 

گرفتن، مقاومت كردند

شده توسط غرب را جذب کند.
6ـ مطالعات فرودستان17

مطالعات فرودستان رسماً در سال 1982 در هند 
با انتشار نخستين جلد از مجموعه ای با همين عنوان، 
که اولين بار توسط انتشارات دانشگاه اکسفورد در 
دهلی به چاپ رسيد، آغاز شد. ويراستار مطالعات 
فرودســتان، راناجيت گوها )1982: 7(، در مقدمه، 
فرودســتان را به عنــوان »وي   ژگــی عمومی تبعيت 
)فرمان برداری( در جوامع آســيای جنوبی، چه بر 
حسب طبقه، کاست، سن، جنسيت و مقام بيان شود 

و چه به هر شيوه ديگر«، تعريف کرد. 
مطالعات فرودستان به عنوان تلاشی در جهت 
بازتفســير و بازنويســی تاريخ طبقــه کارگر هند 
آغاز شــد. اين مطالعات مفهوم »فرودســتان« را از 
گرامشــی اقتباس کرد و تحت تاثير تعداد فزاينده 
آثار منتشــره در ايــالات متحده و بريتانيــا بود که 
رويكردهای دولت محور يا نخبه گرايانه به مطالعه 
تاريخ را مورد انتقاد قرار دادند و در عوض، تاريخ 
را »از پايين« بازنويسی کردند. »ايجاد طبقه کارگر 
انگليس« )1963( اثر تامســون اغلب به عنوان منبع 

الهام چنين مطالعاتی محسوب می شود. 
مطالعات فرودســتان بــه عنــوان رد آگاهانه 
و  اســتعماری  نخبه گرايانــه  رويكردهــای 
نخبه گرايانۀ سرمايه دارانه ـ ملی گرايانه به مطالعه 
تاريخ هند، آغاز شــد. هدف اين مطالعات نشان 
دادن اين است که شــكل گيری ملت هند و ايجاد 
آگاهی ملی  صرفاً دســتاورد نخبــگان نبود. يک 
قلمروی مســتقل، به موازات قلمرو سياست های 
نخبــگان وجود داشــت– کــه قلمــرو نخبگان 
اســتعماری يا بومی بود ـ اما از آن نشــأت نگرفته 
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»خلاف طبيعتِ« روش اقتباس شده از ايدئولوژی 
غربی غالب پسامدرنيسم و پسا استعماری باشند، 

تحقق يابد. 
7ـ نظريه پسااستعماری

انتخــاب پسامدرنيســم از ســوی مطالعــات 
فرودســتان نيز تا حــدودی عامل ظهــور مكتب 
پسااســتعماری بــه عنــوان مجموعــه متنوعــی 
از گفتمان هــای دگــرواره اســت. در مكتــب 
پسااســتعماری »پسااســتعمار« را می تــوان به دو 
معنای کلــی فهم کــرد. يک معنــای آن مربوط 
اســت به اين ادعــاي   مكتب پسااســتعماری که 
تاريــخ معاصــر دوره جديــدی اســت و معنای 
ديگرش مربوط اســت به کل بينش ها و نظرياتی 
که برای مطالعه تاريخ، فرهنگ و جامعه استفاده 
شده اند. معنای اول »پسااستعمار« اين است که ما 
در معرض گذر از مدرنيته به عصر پسامدرن قرار 
گرفته ايم. نظر بر اين است که اين تغييرات اساسی 
نه تنها در ادبيات و هنرهای تجســمی و نمايشــی 
بلكه در اقتصاد سياســی ما نيز رخ داده است و  به 
جای تأکيد بر شــيوه توليــد يا نظــام اقتصادی بر 
فناوری اطلاعات و توليد معنی تأکيد می شــود. 
ادعا شــده که تاريخ از مدرنيته فراتر رفته و وارد 
يک عصر پســاصنعتی شــده اســت، عصری که 
در آن صنعــتِ فرهنــگ و جنبش هــای جديــد 
اجتماعی نقش کليدی دارنــد. بنابراين، در اينجا 
»پسااســتعمار« يک توصيف از شــرايط جهانی 
پس از دوران استعمار است. اين وضعيت جهانی 
بواســطه ويژگی هايــی مانند تمرکز بر شــرايط 
حاشــيه بودگی يا دو رگه بودن، فروپاشی دولت 
ـ ملت، و جهانی شدن رســانه های الكترونيكی، 
شناخته می شود. معنای دومی که می توان از »پسا 
استعمار« در مكتب پسااســتعماری فهم کنيم، به 
موضع نظری پســامدرن گروهی از روشنفكران 
مربوط می شــود کــه از دعــاوی تاريخــیِ يک 
گسســت دوران )تاريخی(19 فاصله دارد. در اين 
معنا اســت که مكتب پسااســتعماري از استعمار 
و مدرنيســم فاصلــه می گيــرد. فنــون، اصول و 
نظرياتی با برچسب پسامدرنيســت وجود دارند 
که در مطالعــه مدرنيتــه و مســائل آن در جوامع 
پسااستعماری مفيد است. اين نقطه عزيمت ابعاد 

مختلفی برای آن دارد.
نخست عزيمت از ساختارگرايی است و اين 
جايی است که پسامدرنيسم از پساساختارگرايی 
نشــأت گرفتــه اســت. ايــن شــامل نقد ســوژه 
بنيانگــذار20، روايت هــای بــزرگ يــا برتر و 
دعاوی کليِ حقيقت می شود. نقد پسااستعماری 
به انــكار روايت برتــرِ اروپامدارِ نوســازی، هم 

شيوه سرمايه دارانه آن و هم شــيوه مارکسيستی، 
می پــردازد. در نوســازی ســرمايه دارانه »پروژه 
قديمــی مدرنيته اســتعماری بازســازی شــد و 
ســپس به عنوان توســعه اقتصادی بــه کار گرفته 
شــد«. از ســوی ديگر، روايــت مارکسيســتی، 
فرضيات غايت شناختی نوسازی سرمايه دارانه را 
می پذيرد، اما سيرِ تاريخ را به عنوان يک »روايت 
ناتمام و وعده تحقق نايافتــه که تكامل و تحقق را 
وعده می دهــد،« تلقی می کند. در هــر دو مورد، 
جهان سوم همچنان به گونه ای مديريت، هدايت 
و ساخته می شــود که در اشــتياق و حال و هوای 

اربابان استعماری سابق باشد.
دوم عزيمـــــت از بنيادگرايـــی اســـــت. 
ضدبنيادگرايــی بــه »گســترش نقد نيچــه ای و 
هايدگری از متافيزيک به حمله عليه تمام دعاوی 
يــک نظــرگاه خارجی بــرای قضــاوت کردن 
در مــورد حقيقــت« اشــاره دارد. از ايــن منظر، 
ميل بــه حقيقت تمايل بــه جســتجوی نيروهای 
زيربنايــی رازآميز اســت. هنگامی کــه حقايق 
زيربنايی کشــف شــوند، چيزی که بــا آن وفق 
پيدا نكند باطل محســوب می شــود. آنچه باطل 
اســت بعداً مورد معالجــه و بهنجارســازی قرار 
می گيرد. بنابراين انســان مدرن در معرض کنترل 
با ابزارهای سياست های گوناگونِ بهنجارسازی 
قرار می گيــرد. اما کنتــرل در ســطح گفتمانی با 
بكارگيــری حوزه های پژوهــش و مطالعه ای  از 
جمله روانكاوی، پرشكی، تعليم و تربيت و ديگر 
زمينه ها به مرحله اجرا در می آيد. ضدبنيادگرايی 
مكتب پسااستعماری مســتلزم رد »آن شيوه های 
تفكری است که جهان سوم را بر حسب ذات های 
غير قابل تقليل از جمله دينداری، توسعه نيافتگی، 
فقر، ملت بودگــی21 و غيــر غربی بودن شــكل 
می دهند؛ اين امر مســتلزم آن اســت که تلاش ها 
برای ديدن تاريخ های جهان سوم در چهارچوب 
اين اصــول جوهــری را کنار بگذاريم.ســومين 
نقطه عزيمت مارکسيســم اســت. مارکسيســم 
برای تحليل فرآيندهــای اقتصادی بســيار مفيد 
تلقی شــده، اما بی توجهی آن به زبان و فرهنگ، 
مارکسيســم را به يک نظريه ناقــص تبديل کرده 
اســت. انسان شناســی فلســفیِ مارکسيســتی به 
طبقه کارگر نقشِ پايه گذاری بشــريت را نسبت 
می دهــد. موضع پسامدرنيســتی اين نقــش را به 
زبان می دهد. منطق اقتصادِ سياســی همان منطق 
فرهنگی سرمايه داری اســت و تحليل آن مستلزم 
توجه به مفهوم نشــانه و توليد نمادها اســت. اين 
منطق به شــيوه های خاصی اشــاره دارد که زبان 
و قدرت به هــم پيوند می خورنــد. تحليل قدرت 

بود يا وابســته بدان نبود. بنابراين وظيفه مطالعات 
فرودســتان ايجــاد يــک »گفتمان دگــرواره بر 
مبنای رد ويژگی وحدت گرايــی غيرتاريخی و 
جعلی چشم اندازش نســبت به ملی گرايی هندی 
و مبتنی بر تشخيص همزيستی و تعامل نخبگان و 
قلمروهای فرودست سياست« بود. پژوهشگران 
مطالعات فرودســتان از گفتمان نوســازی فاصله 
می گيرند، يعنی می کوشند چشم اندازهای نخبه 
گرايانه در تاريخ نــگاری را به چالش بكشــند و 
آنها با چشم اندازهای فرودست جايگزين کنند. 
برای انجام اين کار، »عامل تغيير و تحول در ياغی 

)طغيانگر( يا »فرودست« قرار دارد. 
نخستين مطالعات فرودســتان شامل آثاری با 
ماهيتی بســيار تجربی در حوزه تاريخ اجتماعی، 
اقتصــادی و سياســی می شــد، امــا در اواســط 
دهــه 1980 بيشــتر بــه ســوی تاريــخ فرهنگی، 
نظريه انتقــادی و مطالعه ذهنيت فرودســتان با به 
کارگيــری روش ها و مفاهيم پســت مدرن تغيير 
کــرد. مطالعات فرودســتان پــس از آن کمتر به 
اســتخراج مطالب تجربی از گروه هــای خاصِ 
فرودســتان تمايل داشــت و در عــوض به طرف 
مدارك ادبیِ برســاخت های استعماریِ فرهنگ 
و قدرت سوق يافت. منطق چرخش پست مدرن 
در مطالعات فرودســتان، همان طور که به خوبی 
توســط بال18 )2000( خلاصه شــد، آن است که 
آنها »بــا اين ايــده کار خود را شــروع کردند که 
فرودستان در جنبش ملی گرای هند مستقل بودند 
و فعالانه در مذاکره بر ســر موقعيت شان شرکت 
نمودنــد«. بــرای اثبات نظريه شــان ايــن مكتب 
نيازمند شــنيدن صداهای فرودســتان بود که اين 
کار تنها می توانست از طريق خواندن اسنادی که 

فرید العطاس
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ديگر نمی تواند قانون، ممنوعيت، و قدرت دولت 
را به عنوان الگو در نظر بگيرد. قدرت قرار نيست 
بر حســب ممنوعيــت، يعنی، بر حســب واژگان 
منفی، فهم شود. قدرت به شــكل مثبت، يعنی به 
صــورت گفتمانی، نيز بــه کار گرفته می شــود، 
و اين نه »جــدای از قدرت يا برخــلاف آن، بلكه 
در همان جا و بــه عنوان ابزاری بــرای اعمالش«، 
اتفاق می افتد. فهم قدرت نمی تواند به ممنوعيت، 

محدوديت، مجارات و انسداد منحصر شود.
نقد پسااســتعماری به مقابلــه با تــداوم پايدار 
دانش اســتعماری در روايت های مارکسيســتی و 
سرمايه دارانه می پردازد، چه اينكه اين روايت ها در 
جهت ترسيم غرب به عنوان مرکز تمدن موثر عمل 
 کنند يا در جهت مشروعيت بخشی به سياست های 

نوسازی و استراتژی های بهنجارسازی. 
8ـ ملّی سازیِ علوم اجتماعی

يــک مطالبه ديگــر بــرای علــوم اجتماعی 
دگرواره، که زياد هم شنيده می شود، چيزی است 
که من آن را ملی ســازی علوم اجتماعی می نامم. 
تعريف ايــن مفهوم بــه بهترين وجــه می تواند با 
رجوع به برخی نمونه های بــارز از چين، تايوان، 

کره، هند، اندونزی و فيليپين صورت بگيرد. 
در هند ملی ســازی علوم اجتماعــی به عنوان 
پيشــرفت همزمــان علومِ جهانی شــناخته شــده 
است. مشارکت اصيل و عمده در علوم اجتماعی 
بين المللی تنهــا می تواند با اســتعمارزدايی ذهن 
و آموزشِ ملی کردن مســائل حاصل شود. يک 
مكتب ملی علوم اجتماعــی »می تواند به دانش ما 
تناســب، معنا و ظرفيت بيفزايد امــا پذيرش مدام 
نظام بين المللی نمی تواند«. علوم اجتماعی هندی 
مبتنی بر نگــرش سوآراژيســتی )خوداتكا(22 به 
اعتماد به نفس فكری خواهد بــود. اين بدان معنا 
نيســت که علوم اجتماعی هنــدی از يک روش 
متمايــز برخوردار اســت، زيــرا روش در معنای 
فلسفی، جهانی است. در سطح نظريه، يعنی جايی 
که روش و مشاهدات به هم می پيوندند، است که 
نگرش سوآراژيســتی می بايست شــكل بگيرد. 
در مورد شكل گيری يک مكتب ساختارگرايی 
هندی، اين امر مســتلزم ايجاد يک تبادل نظر بين 
سنت سانسكريت و ســاختارگرايی غربی است. 
نحو، معنی شناسی و واج شناسی سانسكريت سهم 
بالقوه ای در اين خصوص داشته اند، در همان حال 

ساختارگرايی غربی، بومی شده است. 
در اندونــزی مطالبــه بــرای رويكردهــای 
هندمحور23 در ابتدا توســط پژوهشگران هلندی 
از جملــه ون لئــور )1955( و رســينک )1950( 
مطرح شد. در دوره اســتعمار اين گرايش وجود 

داشــت کــه از منظــر عربســتان، هنــد و هلند به 
اندونزی نگريســته شــود. اما يک ربع قرن بعد، 
ديدگاه هــای منطقه محور بيشــتري، که ديدگاه  
جاوه محور جايــگاه مهمی بين آنها داشــت، به 
تدريج ظهــور يافتنــد. ديــدگاه منطقه محور در 
جهت افزايــش قدر و جايگاه تأثيــرات فرهنگی 
بومی در اندونزی، که تاکنون ناچيز انگاشته شده 
بود، و کوچک شــمردن نقش تاثيرات خارجی، 
که نقش آنها بيش از حد انگاشــته شده بود، عمل 
کــرد. در اين ميان، يــک ديــدگاه هندمحور، با 
تمرکز بــر گروه های اجتماعــیِ خرده نخبگان24 
و قلمداد کردن اندونزی به عنــوان يک ملت، به 
تدريج در بين دانشــمندان هلنــدی و اندونزيايی 
شــكل گرفت. تنها بعد از آن کــه اندونزيايی ها 
شروع به دست  گرفتن سرنوشت خودشان کردند 
و بدين وســيله امكان يک تاريخ ملی را به وجود 
آوردند، آثار و نوشته های هندمحور رو به توسعه 
نهاد. يک مثال ديگر از علوم اجتماعی ملی شده، 
فيليپين شناســی يا مطالعه جامعــه فليپين از طريق 

استفاده از مفاهيم و چشم اندازهای بومی است. 
ملی سازی علوم اجتماعی، با اشكال خاص 
خود همچون چيني ســازي25، علوم اجتماعی 
سوآراژيســت )خوداتكا(، فيليپين شناســی، و 
اجتماعی هندمحور، به معنی سرچشمه گرفتن 
مفاهيــم و نظريه هــا از فرهنــگ ملـّـی و بــه 
کارگيری آنها در مطالعه همان ملت می باشد. 
در جريان اين امــر، علوم اجتماعــی غربی رد 
نشــده بلكه تا اندازه ای محلی شده است. بدين 
ترتيب، ملی ســازی علوم اجتماعــی از طريق 
افزايش صداهــای ملــی در علــوم اجتماعی 
موجب ارتقاء جهانی ســازیِ )عاميت کردن( 

علوم اجتماعی می شود. 
9ـ جداسازی26 

اجتماعات علوم اجتماعی آســيا بــه اندازه ای 
که مســائل، روش ها و اســتانداردهای تحقيق را از 
اجتماعات ديگر علــوم اجتماعــی انتخاب کرده 
باشند، وابسته هستند. نظريه جداسازی عدم تعادلی 
را در توليد علــوم اجتماعی در سرتاســر جوامع و 
تقسيم کار بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان 
اين دانش مورد شناســايی قرار می دهــد. بنابراين 
تصادفی نيســت که قدرت های بزرگ اقتصادی 

قدرت های بزرگ علوم اجتماعی نيز هستند. 
وابستگی اجتماعات دانشــگاهیِ جهان سوم 
به نهادها و موسســات علوم اجتماعــی جهان اول 
در اين چهار بعُد، روابط بالا به پايينی را باعث می 
شود که علوم اجتماعی بر روی آن بنيان نهاده شده 
است. بنابراين مدافعان نظريه وابستگی دانشگاهی 

علوم اجتماعي، یك عنصر 
ضروری سرمایه داري 

استعماری بود. تمام جوامع 
با استفاده از اطلاعات درباره 

شهرها و روستاها، قبایل و 
گروه هاي قومی، آیين هاي 

مذهبي، ریشه  هاي تاریخي، 
كشورداري و اقتصاد، تماماًً  با 
وسواس و باریك بيني خاص، 

فهرست  شدند. چون سرشت 
استعماری علوم اجتماعي بعد 
از استقلال پنهان نماند، اولين 

وظيفه ای كه روشنفكران 
پسااستعماري به آن فراخوانده 
شدند، استعمارزدایي از سلطه 

فرهنگي، از جمله سلطه 
دانشگاهي بود. استعمارزدایي 
اشاره دارد به استقلال از علم 

استادِ استعماریِ پيشين و یك 
سياست علمي انتقادي مبتنی 
بر مطالعه تطبيقی »كشورهاي 

تحليل نشده«

جداســازی از مراکــز اصلی علــوم اجتماعی در 
غرب را مورد حمايت قرار دادند تا توســعه علوم 
اجتماعی بومی يا مستقل را ممكن سازند. مشاهده 
شده که کمک دانشگاهی از سوی غرب، توسعه 
فرآيند متعارف دانش پژوهی را مخدوش می کند. 
به نظر، خردمندانه است که برای دادن وقت برای 
تحكيم و تقويت پژوهشــها در علــوم اجتماعی، 
برای يک دوره زمانی يک وقفه27 در مســاعدت 

دانشگاهی خارجی ايجاد شود.  
10ـ مدرسه زدايی28 

مفهوم مدرســه زدايی به طور قطــع، متعلق به 
ايوان ايليچ )1973( اســت کــه نظريه آموزش او 
کاملا شــناخته شــده اســت. ايليچ عليه تحصيل 
اجباری موضــع گرفت زيــرا اين گونه تحصيل، 
پذيرش احمقانه و ]غير[نقادانه يک نظم اجتماعی 
رشــته محور و عقلانی شــده را به کودکان تلقين 
می کنــد. مدارس نيــز تمايــل دارند هم ســطح 
کننده هــای بزرگی باشــند، افراد را بــه کمترين 
مخرج مشــترك تقليل دهنــد و در نتيجه، مانع از 
توسعه خلاقيت فردی شوند. در حالی که ايليچ به 
دنبال برچيده شدن همه شكل های نظام آموزشی 
نبود، پيشنهاد کرد که آموزش کمتر ساختاريافته 
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برای هر برنامه ای اســت که هدفش متناســب تر 
ساختن علوم اجتماعی با شرايط جامعه می باشد. 
بــرای مثــال، هرگونه تــلاش جــدی در جهت 
خلاقيت فكری بومــی يا اســتعمارزدايی دانش 
مستلزم وارد کردن آثار بومی تر در برنامه درسی 

می باشد. 
گفتمان هـای  حاشـيه ای  موقعيـت 

دگرواره 
اگر گفتمان هــای دگرواره اين قــدر متعدد 
هستند، اين امر ســوالاتی را در خصوص ماهيت 
مسئله  ايجاد می کند. ادعای اين تحقيق آن است 
که گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسيا 
در حاشــيه علوم اجتماعی جهانی باقی مانده اند. 
اين موضوع اين مسئله  را پيش می کشد که منظور 
مــا از در حاشــيه بــودن گفتمان هــای دگرواره 
چيست؟ برای مثال، تفكر اجتماعی ابن خلدون، 
جوز ريزال، تاگور يا گانــدی را در نظر بگيريد. 
آنها با وجود اين واقعيت که کتاب های بســياری 
در مورد آنها نوشته شــده، در کتب درسی توجه 
کمی به آنها می شود. به ندرت در کلاس ها يا در 
ســمينارها و همايش ها به اندازه مارکس و وبر و 
دورکيم به اين متفكرين پرداخته می شــود. علت 
اين امر آن اســت که انديشــه های اين متفكرين 
در طول قرن ها يــا دهه ها توســط نظريه پردازان 
توســعه نيافته اســت، تــا کار آنها را مثــل نظريه 
جامعه شناختی نظام مندتر و قابل فهم تر سازند. در 
نتيجه، نام متفكرين زياد برده شده است اما از نظر 
روش شناسی يا نظری با آنها به عنوان جامعه شناس 
يا نظريه پــرداز اجتماعی برخورد نشــده و با اين 
عنوان بازسازی نشــده اند. بســياری از متفكران 
غيرغربی همچون ابن خلدون، جوز ريزان، تاگور 
و گاندی به علت اروپامداری مداوم، حاشــيه ای 
باقی مانــده اند. موقعيت حاشــيه ای اين متفكران 
بدان معنا اســت که آثار آنها آن نوع توجهی که 
يک رويكرد يا چشــم انداز برای تبديل شــدن به 
بخشی از آثار معتبر )متون اصلی( به آن نياز دارد، 

جلب نمی کنند. 
نوع توجهی کــه به آن اشــاره کردم شــش 
وجه يا ســطح دارد: الف ـ فرانظريه اشاره دارد به 
توجه به چيزهايی از جمله ابعاد معرفت شــناختی 
و روش شناختی تشــكيل دهنده انديشه متفكران 
غيرغربی؛ ب ـ نظريه اشــاره دارد به شرح، تحليل 
و نقــد نظام منــد انديشــه غيرغربی بــا ارجاع به 
مفاهيم اصلی به کار گرفته شــده، نوع مشاهدات 
ارائه شده، پيش فرض های درباره موضوع اصلی 
و اثبات تجربی؛ ج ـ نظريه ســازی اشــاره دارد به 
انتزاع )اســتخراج( از تفكر غيرغربی برای ايجاد 

آنچــه می توان نظريــه نئوخلدونــی، نئوريزالی، 
يــا نئوتاگــوری ناميــد و آن را در زمان هايی غير 
از زمان های خود ايــن متفكرين بــه کار برد؛ د ـ 
ارزيابی انتقــادی از دانش پژوهــیِ موجود که از 
اين متفكران غيرغربی اســتفاده کرده است؛ هـ ـ 
تدريس اين متفكــران غيرغربی در جريان اصلی 
جامعه شناسی و متون اصلی نظريه جامعه شناسی؛ 
و ـ اشــاعه از طريق ميزگردها يا مقالات منظم در 
همايش های اصلی علــوم اجتماعی در خصوص 

اين متفكران و انديشه های آنها. 
تنهــا زمانی که همه اين گامها برداشــته شــود 
می توانيــم بگوييــم کــه متفكــران غيرغربــی و 
انديشــه های آنها در يک رشــته نهادينه شده اند و 

n   30.بنابراين، ناديده گرفته نشده اند
پی نوشت:

1	 Indigenization

2	 Orthogenetic

3	 Hettne

4	 domesticate

5	 Park Chung Hee

6	 underanalysed

7	 diffusions

8	 Circulationist

9	 Productionst

10	 Zawiah Yahya

11	 Sacralization

12	 True knowledge

13	 Knowing 

14	 being

15	 Self-rule

16	 communal

17	 Subaltern studies

18	 bahl 

19	 epochal break

20	 founding subject 

21	 nationhood 

22	 swaraj- ist

23	 Indocentric

24	 Sub-elite

25	 sinicization

26	 delinking 

27	 moratorium 

28	 deschooling 

29	 paid work 

30- فرید العطاس در فصول بعدی کتاب مورد اش��اره در ابتدای مطلب به بحث و بررسی 

پیرامون گفتمان های دگرواره فوق پرداخته و معتقد اس��ت تمایز اصلی درون گفتمان های 

دگرواره، بین دو نوع گفتمان علوم اجتماعی بومی گرا و مستقل است.

سوسياليسم هم در شرق و هم 
در غرب با این واقعيت روبرو شده 
كه دیگر نمی توان مردم را در 
جمعيت های عظيم و تمایززدوده 
مانند طبقه، نژاد، جنسيت و مليت 
مخاطب قرار داد. مفهوم مردم 
دیگر به عنوان بخشی از جامعه كه 
متجانس، متحد، متعين توسط طبقه 
و به عنوان امری پيشينی نسبت 
به سياست مفروض باشد، نيست. 
مفهوم »مردم« به عنوان فرایندی از 
مفصل بندی و مذاكره سياسی است 
كه در تمامی جایگاه های اجتماعی 
متضاد رخ می دهد. »مردم« 
همواره به عنوان شكلی چندگانه 
از شناسایی كه در انتظار خلق و 
ساخته شدن است وجود دارد

باشــد و در حالی که بــه منظور بــرآورده کردن 
نيازهای فــردیِ دانــش آمــوزان، دارای برنامه 
آموزشیِ شخصی شده است، به طور مساوی برای 

کودکان و بزرگسالان دسترس پذيرتر باشد.
گيدنز معتقد است با اين که چنين پيشنهاداتی 
ممكن است در ساختار کنونی زندگی اقتصادی 
آرمانی به نظر برســد، اما با احتمــال کاهش کار 
دســتمزدی29 در آينــده، ايده هــای ايليــچ قابل 
قبول تر به نظر می رسد. از يک نقطه نظر چپ گرا، 
زمانــی که احتمــال بــه دســت آوردن مالكيت 
ابزار توليد کاهش می يابــد، هدف بايد در جهت 
»آزادســازی خويش از کار« باشــد تــا علايق و 

استعدادهای بالقوه شخص شكوفا شود. 
در زمينه کشورهای جهان سوم، مدرسه زدايی 
از نظر ايليچ کمتر احتمــال دارد که يک انتخاب 
باشــد زيرا مشكل در بســياری از کشــورها نبود 
آموزش اســت و نه زيــاد از حد بــودن آن. با اين 
وجود، منظور ايليــچ در خصوص نيــاز به ايجاد 
تغيير در آموزش به خوبی فهم شــده است. يک 
ضرورت برای مطالعــه برنامه پنهانِ نظام آموزش 
وجود دارد تا آموزش به طور گسترده تری توزيع 
شود، و يک تعادل بهتری بين فراگيری اطلاعات 
از يک ســو و خلاقانه و نقادانه انديشيدن از سوی 
ديگر ايجاد کند، و مطالب بومی تری را در برنامه 
درســی ارائه کند. اين يک پيش شرط بسيار مهم 
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ســال ها می گــذرد و برخلاف آنچــه تصور 
می شد، نگرش شهروندان غربی نسبت به اسلام و 
هموطنان مسلمان شان روزبه روز منفی تر می شود. 
رشد پوپوليسم و راست گرايی افراطی را می توان 
در اقصی نقاط جهان ملاحظه کرد؛ از هلند، نروژ، 
ســوئد، اســپانيا، ايتاليا، يونان، فرانســه)تنها چند 
نمونه از کشــورهای اروپايی( گرفته تا اســتراليا، 
کانادا و آمريــكا با ظهور محافظــه کاران جديد، 
تی پارتی ها، و برخی اوانجليســت های مسيحی. 
پويش های بدنام کردن اســلام و مســلمانان مدام 
در جرياننــد: پوپوليســت ها طرفداران شــان را 
بســيج می کنند و به نقد بروز اجتماعی مســلمانان 
می پردازنــد، نقــد اين موضــوع که مســلمانان 
خواهان برخوردی خاص هســتند و علاوه بر آن 
تمايل دارند که تمدن های غربی را مستعمره خود 
کنند، هر چند که به آن اعتراف نمی کنند. اين عده 
بدين ترتيب شمار رای دهندگانشــان را افزايش 
می بخشــند. ادعا می کننــد که اين »شــهروندان 
خارجی« يــا »خارجی های درونــی«، بزرگترين 
تهديد دوران به شــمار می روند. می توان راه حلی 
برای بحران اقتصادی، بيكاری يا خشــونت های 
شهری نداشــت)يا حتی در اين زمينه ها به وضوح 
بی تجربه بــود(، اما »دشــمن جديد« مســلمان را 
هدف گرفت، توجه عمــوم را به بحث های فرعی 
و حتی ســاختگی جلب کرد تا اعتبار سياسی مان 

بيشتر شود؛ دوران غم انگيزی است.
مســاله ای که در نهايت نگران کننــده به نظر 
می آيد، تاثير ايــن جنبش هــا و احزاب)هويتی، 
و  اسلام ســتيز  ديگری ســتيز،  پوپوليســت، 
نژادپرســت( بر تمامی طبقات سياســی و به طور 
کلی بــر جامعه اســت. درباره »مســاله اســلام« 
طبقه بندی هــای قديمــی از بيــن رفتــه اســت؛ 
دسته بندی هايی که جناح راست را به سخت گيری  
نخبه گرايانه و چپ را به گشــودگی  بشردوستانه 
تقســيم می کــرد. از جناح های سياســی، چپ يا 
راست، گفتمان های پوپوليســتی و اسلام ستيزانه 
به گوش می رســد و البته هســتند اقليتی از زنان و 
مردان شجاع، که در برابر اين گفتمان ها مقاومت 
می کنند و يک دست ديدن ]مســلمانان افراطی با 
ساير مسلمانان[ را نمی پذيرند. شكاف بين کسانی 
که مايلند با اسلام و مســلمانان کنار بيايند و به اين 
درك، نائل آمده اند که اسلام، از اين پس، يكی از 
اديان غرب است، با افرادی که به سختی با »تهديد 
اســلامی« مبارزه می کنند، ورای تعلقات سياسی 
اســت. با اين حال، مشاهدات نشــان می دهند که 
شهروندان کشورهای غربی)در اروپا و آمريكای 
شمالی مانند استراليا( بيش از پيش به سمت مواضع 

طارق رمضان
برگردان: شادی ضابط

نگـرش منفی به اســلام

طارق رمضان)متولد 19۶2( روشنفكر مسلمان و استاد مطالعات 
اسلامی معاصر در دانشگاه آکسفورد می باشد. وی نوه حسن البنا، 

بنیان گذار اخوان المسلمین است. طارق رمضان، داري مدرك 
فوق لیسانس فلسفه و ادبیات فرانسه و دکتراي مطالعات اسلامي و 

عربي از دانشگاه ژنو است. وي در قاهره مصر به صورت خصوصي 
در کلاس های درس عالمان دانشگاه الازهر تعلیم ديده است. طارق 

رمضان در دانشگاه »فريبرگ« سوئیس به تدريس فلسفه و مطالعات 
اسلامي پرداخته است. وی در مباحثه ها و مناظرات مربوط به اسلام در 
غرب و جهان، نقشی فعال دارد. او در آثارش بر قابلیت و اهمیت تطبیق 

فرهنگ اسلامی با ارزش های مدرن تأکید و مشارکت مسلمانان را در 
جوامع دموکراتیك تشويق می کند؛ در عین حال، وی منتقد سیاست های 
نژادپرستانه علیه مسلمانان است. هفته نامه تايم وی را در سال 200۴ 
جزء صد نفر از تأثیرگذارترين شخصیت های جهانی شناخته است. او 
گرچه در سال 200۴ مقام استادی در دانشگاه نوتردام)ايالت اينديانا( 
را پذيرفت، اما تنها 9 روز پیش از عزيمت، دولت جورج بوش ويزای 

او را لغو کرد و برای شش سال از ورود به خاك ايالات متحده محروم 
شد. طارق رمضان نويسنده کتاب های بسیاری از جمله »اصلاحات 
راديكال؛ اخلاق اسلامی و آزادی« و »اسلام و بیداری عربی« است؛ 

»مسلمانان غرب و آينده اسلام« از جمله کتاب های طارق رمضان است 
که توسط آقای امیر رضايی به فارسی ترجمه و پژوهشكده مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی آن را منتشر کرده است. در مقاله پیش رو1، طارق 

رمضان نگاهی انتقادی به گرايش های رو به رشد اسلام ستیزانه و 
نژادپرستادنه در غرب دارد که ممكن است مشارکت مسلمانان ساکن 

اين کشورها در امور مختلف اجتماعی را با چالش مواجه کند. وی 
معتقد است، پنهان کردن هويت فرهنگی توسط مسلمانان در مواجهه 

با گرايش های اسلام ستیزانه، راه حل مناسبی نیست و مسلمانان غرب 
بايد با کنشگری فعال و سازنده خود، حضورشان را در جوامعی 

که شهروند آن هستند، تحمیل کنند و رسمیت بخشند. اين مقاله از 
اين جهت که به نقد رويكردهای ديگری ستیزانه در اروپا می پردازد، 

می تواند در زمره ادبیات پسااستعماری قرار گیرد؛ فراتر از اين 
می تواند به عنوان مدخلی برای آشنايی بیشتر با انديشمندان عرب 

مسلمان و هم انديشی های بیشتر در جهان اسلام تلقی گردد. 
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استراليايی يا انگليسی می پندارند، اما چه سود، که 
مشكوك تر و حتی خطرناك تر به نظر می رسند. 
از ايشان خواسته شــده بود در جامعه غربی ادغام 
شوند و نتيجه موفقيت شان، استعمار بالقوه قلمداد 
می شود. هراس ها و تضادها همه جا وجود دارد، 

آرامش و انسجام هيچ کجا.
در نظرســنجی اخيــری که در فرانســه انجام 
شــده، اين هراس ها و عدم پذيرش ها به روشــنی 
بيان شده اند. فرانسه کشــوری است که بالاترين 
تعداد مسلمانان را بين ســاير کشورهای اروپايی 
داراســت و اين درحالی  اســت که زمان حضور 
ايشان در اين کشــور نيز طولانی تر است؛ چرا که 
ما به نسل چهارم و حتی پنجم شهروندان فرانسوی 
مسلمان نيز می رسيم. شــهروندانی که البته هنوز 
به عنوان فرانسوی »مهاجرتبار« شناخته می شوند، 
برخلاف باقی مهاجرين اروپايی و ســفيد که بعد 
از دو نســل به عنوان »فرانسوی« شناخته می شوند. 
اعداد هشداردهنده  اســت: 43% مردم فرانسوی 
معتقدنــد حضــور مســلمانان در فرانســه برای 
هويت کشورشــان تا حدودی »تهديد« به حساب 
می آيد. همين تعداد مخالف ساخته شدن مسجد 
هســتند)اين رقــم در ســال 2010، 39% بود( و 
63% مخالف پوشيدن روســری در خيابان)%59 
در ســال 2010(. نگرش هــا بيــش از پيش منفی 
می گردد و تمايل برای پذيرش حضور و فعاليت 
مسلمانان روز به روز کمتر. تنها 17% فرانسوی ها 
حضور مســلمانان را موجب غنای فرهنگی تلقی 
می کنند. اين پديده ترس به دل انســان می افكند. 
فرانسه کشوری ديگری ســتيزتر يا نژادپرست تر 
از ساير کشورها نيست؛ در فرانسه احساسی شايع 
است که در ساير کشــورها نيز مشاهده می شود. 
بايد صدای آن را شــنيد و آگاه بود که اين پديده 
فی نفسه نه تنها برای مســلمانان، که برای فرانسه و 
تمام کشــورهای غربی خطرناك اســت. زمانی 
که ترس، پوپوليســم، ايده های راســت افراطی، 
ديگری ســتيزی و نژادپرســتی ســايه می افكند، 
گســترش می يابد و عادی می شــود)تا جايی که 
گاه اجرای تبعيض آميز قانونی را توجيه می کند(، 
تمامــی جامعه اســت کــه در خطر اســت و بايد 

واکنش نشان دهد. 
شــهروندان غربــی مســلمان ســال ها گمان 
می بردند مراعات قوانين و آموختن زبان کشــور 
کافيست تا شهروندی کامل شوند. اما با گذشت 
سال ها مشاهده کردند که به هيچ وجه چنين نيست. 
در بطن دولت- ملت ايشــان نخست ملزم شدند، 
به حق نيز بود، که با حداقلی از »فرهنگ« که همان 
يادگيری زبان اســت، در چارچوبــی قانونی در 

دولت ادغام شوند. نسل های متفاوت شهروندان 
مسلمان غربی، قوانين لاييک را رعايت می کنند 
و به خوبی هموطنان شان، به زبان آن کشور تكلم 
می کنند. گاه از ايشــان خواسته شد وفاداری شان 
را به ميهن نشــان دهنــد، اين کار را هــم کردند و 
بعضا به گونه ای افراطی، چراکه مايل بودند به هر 
بهايی مورد پســند واقع شوند و خشــنود گردانند 
يا به روش هايــی که طبيعتــاً انتقادی بــود، عمل 
کردند)وفاداری شــهروندی هميشه بايد انتقادی 
باشــد، بدين گونه که کشــور را در انتخاب های 
نيكو حمايت کرد و زمانــی که برخی تصميمات 
سياسی بحث برانگيز و به وضوح ناعادلانه است، 
هوشــيار بود(. ايــن همان ســه L هســتند که من 
سالهاســت از آن ها به عنوان اولين مرحله کسب 
شهروندی و احســاس تعلق ياد می کنم)مراجعه 
شــود به کتــاب اعتقــاد قلبــی مــن2(: رعايــت 
قانون)Law(، آموختــن زبان)Language( و 
وفاداربودن)Loyal( به کشــور3. هر روز بيشــتر 
از قبل مشــاهده می کنيم که اين تنها اولين مرحله 

است و بايد باز به جلو رفت. 
امــا مشــكل تنهــا تعلــق به دولــت، پذيرش 
چارچوب قانونی يا تكلم به زبان نيست، مساله مهم 
تعلق به ملت اســت، به حديث مشــترکی که زنان 
و مــردان را به تاريخ مشــترك، به يک فرهنگ و 
يک روانشناسی جمعی پيوند می زند. شهروندان 
غربی مسلمان می توانند به شهروندی و حقوق آن 
برســند، اما هنوز عضو »ملت« نيســتند؛ ملت، اين 
مرجع رسمی و غيررسمی که احساسات عميقی 
را شــكل می دهد و تغذيه می کند، کدهايی نظير 
تعلق، اعتمادبه نفس، اعتماد به ديگری که به همان 
سرنوشت ملی متعلق است و ساير کدهای رفتاری 
واضح يا ضمنــی کــه در جامعــه فرامی گيرند. 
حقوق و قدرتی که دولت به شــهروندانش اعطا 
می کند، واقعی و موثر اســت، اما تاثير به رسميت 
شــناختن و قدرت نمادينِ بودن و »از ما بودن« که 
تعلق به »ملت« را شكل می بخشد نيز به همان اندازه 
واقعی و موثر اســت. امروزه مســلمانان در غرب 

شهروندان دولت هستند و خارجی های ملت. 
بحرانــی  ســال هايی  پيــش  رو،  ســال های 
خواهد بود. تمام بحث هايی که بر ســر لاييسيته، 
بروز عمومی مســلمانان و ربط ناصواب اســلام 
اقتصادی)مدرســه،  اجتماعــی-  به بحث هــای 
بيكاری، گتوسازی قوميتی و جماعتی، خشونت 
و غيره( صورت می پذيرد، بهانه هايی هستند برای 
اين کــه در اين موضــوع خاص از مســاله اصلی 
پرهيز شود: آيا اســلام دينی از اديان غرب است 
و مســلمانان بخشــی از آينده اين تمدن هستند؟ 

شهروندان غربی مسلمان 
سال ها گمان می بردند مراعات 
قوانين و آموختن زبان كشور 
كافيست تا شهروندی كامل 
شوند. اما با گذشت سال ها 
مشاهده كردند كه به هيچ وجه 
چنين نيست. در بطن 
دولت- ملت ایشان نخست 
ملزم شدند، به حق نيز بود، 
كه با حداقلی از »فرهنگ« 
كه همان یادگيری زبان است، 
در چارچوبی قانونی در دولت 
ادغام شوند

سياســی جناح راســت قدم برمی دارند و هر روز 
بيشــتر جذب افكار پوپوليســت ها و حتی راست 
افراطی می شوند. حتی اگر قادر باشند از خود اين 
 احزاب فاصله بگيرند يا در نظرشان جلوه گر حزبی

 اهريمنی باشد. 
جهانــی شــدن، از دســت دادن نشــانه های 
فرهنگی گذشــته، بحران هويتی، کساد اقتصاد، 
بيكاری، تاثير وســايل جديد ارتباطی و تغييرات 
فرهنگــی از جملــه دلايلی اســت کــه می تواند 
ترديدها و ترس ها، و در نتيجــه توفيق بحث های 
پوپوليســتی را ورای حضور مســلمانان در غرب 
توضيح دهــد. وانگهی مســلمانان، اســرار را از 
پرده برون می افكنند: ايشــان تمامــی هراس ها را 
بر بروز اجتماعی شــان، روش جديد غربی بودن، 
رنگ هــا، رفتارهــا، زبان هــا و فرهنگ هايی که 
اصالتاً به آنها تعلق دارند، متمرکز می کنند. قوانين 
را رعايــت می کننــد، به زبان کشــورهای غربی 
حرف می زنند، خــود را آمريكايی، فرانســوی، 

طارق رمضان
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پاسخ به اين سوال برای غرب مسلتزم خودکاوی 
دربــاره تاريــخ، هويت و پيشــرفتش به ســمت 
يک تكثرگرايی جديد و اراده شــده اســت. بايد 
معتمدانه نگاه انتقادی به خود را بسط داد، تعريف 
نوينی از خود ارائه داد که بازتر و وســيع تر باشد و 
به  بی طرفانه ترين شكل ممكن مفهوم تاريخ را در 

بر بگيرد و به سمت بی ميلی ها و هراس ها نرود. 
در معناکردن ملت، فلســفه  و محتوای جديد 
لازم است، چرا که بايد مســئوليت تاريخ خود را 
به عهده گرفت؛ همه تاريخ را  ـشايسته و ناشايست ـ 
تاريخ گذشته و نيز پيشرفت های عينی و غيرقابل 
برگشت آينده؛ و زمان لازم اســت تا شهروندان 
مســلمان وارد روايت مشــترك ملت شوند. در 
نتيجه طی دو نســل آينــده، مشــارکت فكری، 
اجتماعــی، فرهنگی، سياســی و اقتصادی شــان 
خواهد بود که تعريف هــای تقليل گرای »ملت« 
را از بين خواهد برد؛ تعريف هايی که شامل خود 
آنها نمی شــد. مســلمانان با يک تناقــض روبرو 
هســتند: پوپوليســت ها و اسلام ســتيزان از آنان 
می خواهند ناپديد شــوند تا »پذيرفتــه گردند«، 
درحالی کــه که آنهــا بايــد به گونــه ای مثبت، 
قابل رويت باشــند تا مــورد احترام واقع شــوند، 
به رسميت شناخته شوند و به عنوان سوژه و بازيگر 
اصلی حديث مشترك ميهن به شمار آيند. ناپديد 
شــدن در پاســخ به هراس ها)کاری که اکثريت 
شهروندان، مايلند مســلمانان انجام دهند(، اشتباه 

تاريخی است که نبايد مرتكب شوند.
اساســا کار ديگری بايــد کرد؛ بايــد تاريخ 
آموخت، در تنظيم انتخابی حافظه غربی انتقادات 
سازنده کرد)مخصوصا در برابر اسلام، ولی نبايد 
تنها مورد باشد(، فلسفه ها و پويايی های اجتماعی 

و سياسی را مطالعه کرد، و در فضاهای فرهنگی، 
هنری و ورزشی حضور داشت؛ تنها پاسخ مناسب 
به تنش هــای کنونــی همين هــا به نظر می رســد. 
بايد انقلابــی فكری به راه انداخــت، از بحث ها و 
دفاع هــای کاذب خارج شــد، مانند ســوژه های 
غربی که خود، خــود را تعريــف می کنند، بايد 
خــود را تحميل کــرد، ماننــد فعالان پيشــرفت 
جامعه)و در عين حال به ارزش ها و اعمال مذهبی 
خود نيــز گردن نهاد(، يــا نظير عامليــن تكثر)ی 
که خواهان آنند( و صلح اجتماعی که شــرطش 
عدالــت و احترام و مبارزه با نژادپرســتی اســت. 
اين ها چالشی عظيم است که مستلزم تعهدی چند 
بعدی اســت: صحبت از تعهدی انحصارا فكری، 
سياسی يا اجتماعی نيست، چرا که در تاريخ بشر، 
هنر، فرهنگ، ورزش و طنز توانسته اند روحيات 
را به روشی بسيار موثر)حتی خيلی بيشتر( به شكل 
مثبــت تغيير دهنــد يا مكمل آن باشــند. مســير، 
طولانی و سخت اســت، مانند مبارزات قدرت، 
برابری، دوســتی، عدم پذيرش، نژادپرســتی ها، 
نفرت و ساير مســائلی که به روابط انسانی مربوط 
می گردد. سرنوشــت غرب مانند تمــام تمدن ها 
در دل اين معادله پرخطر اســت: وحدت مردمی 
که عينا يكی هســتند و در عين حال از تنوعی غنی 

n  .برخوردارند و آن تجليل را می کنند

پی نوشت:
1-  این مقاله در تاریخ 29 اکتبر 2012 در سایت رسمی طارق رمضان منتشر 

شده است. نشانی اینترنتی مطلب:

http://www.tariqramadan.com/spip.php?article12599

2. Mon intime conviction, Paris : Presses de Châtelet, 2009. 

. loi, langage, loyauté: معادل این سه واژه به زبان فرانسه 	3

مسلمانان با یك 
تناقض روبرو هستند: 

پوپوليست ها و 
اسلام ستيزان از آنان 

می خواهند ناپدید 
شوند تا »پذیرفته 

گردند«، درحالی كه 
كه آنها باید به گونه ای 

مثبت، قابل رویت 
باشند تا مورد احترام 

واقع شوند، به رسميت 
شناخته شوند و 
به عنوان سوژه و 

بازیگر اصلی حدیث 
مشترک ميهن

 به شمار آیند

فكرم در آسمان با هواپيما تصادف كرد 
نويسنده: داود علي بابايي

چاپ اول:1390
انتشارات اميد فردا، تلفن: 66913568-021 و 021-66917449

قيمت: 3000 تومان
كتاب فكرم در آسمان با هواپيما تصادف كرد، شامل نوشته هايي است به سبك زنده ياد 
پرويز ش��اپور كه متأسفانه پس از درگذش��ت ايشان، س��بك او چندان در ادبيات ايران 
پيگيري نش��د. داود علي بابايي در اين كتاب مي كوش��د جملات��ي را در غالب همان نوع 
كلماتورها نوشته و در دل اين جملات ساده، مفاهيم عميق اجتماعي، سياسي و مشكلات 

امروز جامعه ايران را ارائه نمايد.
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1ـ آيـا انديشـه ای با عنـوان »انديشـۀ 
شرقی« وجود دارد؟

در تاريخ 18 اکتبر 1989 در ساحل نيوپورت)2( 
)امريكا( جلســه ملاقاتی بين دالايي لاما و چند تن 
از پژوهشــگران غربــی )ازجمله چند فيلســوف، 
روانشناس و عصب شــناس( درخصوص موضوع 
علوم مربوط به روح)3( برگزار شد ]1[. جلسه هنوز 
آغاز نشــده بود  که به دالايي لاما خبر رسيد، جايزه 
نوبل صلح بــه او اعطا خواهد شــد. دالايي لاما، که 
هميشــه مؤدب و خندان اســت و ظاهرش عاری از 
هرگونه اثر آشــفتگی  و بلواهــای خارجی، مايل 
نبود جلســه پيش بينی شــده را به تعويــق بيندازد. 
بنابراين جلسه آغاز و بحث ها حول ذات يا طبيعت 
آگاهــی،)4( خاطره يــا حافظه،)5( خــود)6( و روش 

علمی پی گرفته شد.
بيش از محتوای جلســه ترکيبــات و تنظيمات 
ظاهری و فرمی جلســه جالب بود و ايــن تصور را 
ايجاد می کرد که دو بينش جهانی، دو سنت انديشه 
و دو دنيای ذهنی متفاوت را برابر يكديگر قرار داده 
است. يک سو »علم« غربی که توسط دانشمندان و 
فلاسفه نمايندگی می شد که اغلب »ماترياليست« 
بودند و به روح انسانی با عنوان و اصطلاح ساختارها 
و کارکردهــای ذهنــی می پرداختنــد و ازســوي 
ديگر دالايي لاما، نماينده معنويت شرقی)7( که در 
مورد خود، حالت های مختلــف آگاهی و تجربۀ 
زندگی های پيشــين صحبت می کرد. در يک سو 
خرد، علم، تجربــه و آزمون، شــواهد علمی و در 
ســوی ديگر حكمت،)8( تأمل و انديشه)9( و تجربه 

حالت های آگاهی...)10( 
اين گونه اســت تصوری کــه غربی ها ترجيح 
می دهند از انديشۀ شرقی داشــته باشند؛ آنها تصور 
خود را حــول برخی ايده هــا ـ نيروها)11( ســازمان 
می دهند؛ از نظر آنها شــرق به جای فلسفه و علوم، 
حكمت  )مانند بوديزم يــا هندوئيزم( دارد و تنها آن 
را بسط و گسترش می دهد. با پذيرفتن حرف هگل، 
هوسرل و هايدگر، تفكر عقلانی در يونان متولد شده 
و در عصر روشنگری در اروپا و نه در شرق گسترش 
يافته است. بنابراين انديشۀ شرقی، نظام های فلسفی، 
علوم، فنــون و تكنيک ها را به ســود معنويت های 

مبتنی بر زندگی درونی رها کرده است.
چنين بازنمايی و نمايشی از شرق، از باوری که 
در آن تكبر)12( و افسون و جذبه)13( در هم می آميزد 
نشــأت می گيرد. از يک ســو تكبر به اين علت که 
شرق نتوانسته به عصر خرد)14( دست يابد و ازسوي 
ديگر جذبه نسبت به تكنيک های معنوی و واژه های 
جادويی ـ ذن، يوگا، تائــو، نيروانــا و... ـ و به همان 
ميزان نسبت به اميد به سازگاری و همسانی، آرامش 

آشيل وين برگ)1(
برگردان: مرجان نمازی

پرسش هايی 
درباره»انديشۀ 
شرقی«

مقالۀ پیش رو، نويسنده پس 
از طرح مقدمه ای انتقادی در 
خصوص دوگانه سازی هايی 
که باعنوان »علم و انديشه 
غربی ـ معنويت و حكمت 
شرقی« در مطالعات غرب 
از جوامع شرقی صورت 
می گیرد، طی پرسش ها و 
محورهايی چند کوشش 
می کند اين گونه نگاه 
ذات گرايانه به شرق را به 
چالش کشیده و نمونه هايی 
از تحقق تاريخی علم و 
انديشه شرقی را ذکر نمايد. 
اين مقاله ترجمه ای است از 
مطلــب منتشر شــده در 
نشــريــه علـوم انسانی 
 )sciences humaines(
در تاريخ جولای 2001 که 
به عنوان ويژه نامـه ای خاص 
 )a pensee orientale(
به شرق و شرق شناسی 
پرداخته است. اعداد 
داخل قلاب]..[ مربوط به 
يادداشت های نويسنده است 
و اعداد بالانويس از مترجم 
می باشند. 

و آسودگی و نيز تعادل درونی که در انديشۀ شرقی 
وعده داده شده است. 

در نيمه دوم قرن بيستم اســت که تاريخ نگاران 
علوم و فلســفه، نگرشی جديد نســبت به مسائل را 
مطرح و پيشــنهاد می کنند که بنا بر آن آسيا نه تنها 
از يک بدنه)15( فلســفی غنی برخوردار است که با 
حكمت های شــرقی پيوند می يابد، بلكه در آنجا 
علوم و فنون نيز به همان ميزان جايگاه مهمی کسب 
کرده اند. با اين حال بايد پيش از هر چيز به ريشه های 

اين انديشۀ شرقی بازگشت و توجه کرد.
2ـ معنويت های شرقی بزرگ كدامند؟

از دوران باســتان تاکنون بــرای غربی ها واژه 
»شرقی« بر هر آنچه در شــرق يافت می شد، اطلاق 
می  شــود. از نظر جغرافيايی، شــرق همزمان شامل 
خاور دور، خاورميانه و آســيای مرکزی می شود. 
در قرن 19، »شرق شناسی« جنبشي ادبی و تصويری 
تبديل می شود که تنها متوجه جهان اسلام است. با 
اين حال در حوزه تاريخ انديشــه ها و علوم انسانی، 
شرق شناســی کاملًا معنا و مفهوم ديگری می يابد؛ 
در اين حوزه، شرق شناســی شــامل مطالعه زبان ها 
و فرهنگ های آســيايی اســت. بر اين مبنا رشــته 
علمی شرق شناسی و مؤسســات مبتنی بر آن شكل 
گرفته اند. خلاصه آنكه در سال های اخير اصطلاح 
و عبارت »انديشۀ شــرقی« را اغلب، معنويت های 
برخاسته از آسيا ازجمله هندوئيزم،)16( بوديزم،)17( 
کنفوســيونيزم،)18( تائوئيزم،)19( شــينتوئيزم)20( و 

شاخه های متعدد آنها دربرگرفته است. 
هند مهد دو نظام دينی ـ فلســفی بزرگ، يعنی 
هندوئيزم و بوديزم است. در واقع هندوئيزم مطابق 
با مجموعه ای از متون و باورهايی است که سه هزار 
سال بر کل شبه  قاره هند مسلط بود. عنوان »هندو« را 
مســلمانان ابداع کردند و سپس در قرن 19 غربی ها 
آن را برای اشــاره به وديــزم،)21( برهمانيــزم،)22( 
تانتريــزم،)23( جائينيــزم)24( گرفته و بــه کار بردند. 
بوديزم دومين نظام معنوی بزرگی است که در هند 
و در قرن پنجم پيش از ميلاد متولد شــده است، اما 
برخلاف هندوئيزم که در داخل مرزهای ســزمين 
ملی خود محدود ماند، به کل آســيا بسط پيدا کرد. 
بوديزم صورت های متعــددی به خود می گيرد که 
عبارتند از بوديزم راه بزرگ)25( و راه کوچک،)26( 
بوديزم تانتريک،)27( بوديزم تبتی )لامائيزم(،)28( و 

ذن ژاپنی.
چين، ديگر سرچشمۀ تمدن، به همان ميزان، مهد 
دو نظام معنوی و فلسفی-دينی است: کنفوسيونيزم 
و تائوئيزم که هر دو آنها نيز حول و حوش قرن پنجم 
پيش از ميلاد شكل گرفته   و از خطابه های دو استادِ 
انديشــه خود يعنی کنفوســيوس)29( و لائوتسه)30( 
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)که بدون شک وجود او افسانه ای است( برگرفته 

شده اند.
کنفوســيونيزم، تائوئيــزم و بوديــزم )پس از 
رواجشــان در چيــن( در طول قرن های آتی، ســه 
گذرگاه و مجرای معنويت چينی را شكل می دهند. 
از ســوی ديگر معنويت های ديگری نيز در شــرق 
شكل گرفته اند که عبارتند از شينتوئيزم و جائينيزم. 
بوديزم، کنفوســيونيزم و تائوئيزم که هــر کدام به 
چندين جريان تقسيم شده  و در طول تاريخ گسترش 
يافته اند. بر مبنای اين ريشه های متعدد و گوناگونِ 
عرفانی ـ دينی،)31( نظام های فلسفی دقيقی مشتمل بر 
تفسيرهايی از متون مقدس شكل گرفته اند. بنابراين 
ترکيبی از اين دســته اصول آئينی)32( اســت که در 
آن حكمت، باورهــای دينی، اسطوره شناســی و 
فلسفه درهم می آميزند، عموماً انديشۀ شرقی ناميده 

می شود.
3ـ هند به چه می انديشد؟

براســاس منابعی که غربی هــا آن را هندوئيزم 
می نامنــد، در هند، دينی بــا عنوان ديــن وداها)33( 
وجود دارد که بين ســال های 1800 تا 1200 پيش 
از ميلاد مســيح توســط افــراد هندواروپايی وارد 
 Âryas اين کشور شده اســت. افراد هندوآريايی يا
نيز پس از حملات پياپی، هند شــمالی را تسخير و 
نظام کاستی، زبان سانســكريت و دين ودايی را به 
مردم آنجا تحميل کردند. دين ودايــی نام خود را 
از چهار مجموعه متون آيينی و مناسكی می گيرد: 
وداها، که واژه ای است به معنی »آگاهی« يا »دانش 
متعالی« شامل مجموعه هايی است از هزاران نيايش 
و سرود مذهبی، دعا، دستورالعمل و سَبک قربانی 
کردن يا آهنگ های آيينی و عبادی؛ اين سبک ها 
و دستورالعمل ها با تعداد زيادی قربانی و نذر و هديه 
به خداوند با هدف جلب رضايــت و نظر او همراه 
است؛ چراکه دين ودايی دينی است مبتنی بر قربانی 
که به تكريم و تقديس نيروهای طبيعی تبديل شده 
و در آن مردان خدا اغلب شــكل و صورت ارواح، 

حيوانات را به خود می گيرند.  
يكــی از متــون ودائيــزم، اوپانيشــادها)34( )يا 
رويكردها( هســتند که متونی جديدتر )در حدود 
پنج قرن پيش از ميلاد نوشــته و تدوين شده است( 
به شمار می روند و دربردارنده تعداد زيادی نكات 
فلسفی و متافيزيكی اند. سپس در حدود قرن پنجم 
و سوم پيش از ميلاد ودائيزم به هندوئيزم کلاسيک 

)يا بوديزم( تغيير شكل و تحول می يابد. 
از قرون نخســت عصر ما به بعــد، متون مقدس 
هندوئيزم جای خود را به انبوهی از تفاســير و تعابير 
تفسيریِ بيشتر انتزاعی و مفهومی داده اند. اين تفاسير 
پايه ای برای فلســفه کلاســيک هندی تشكيل داد 

که تا مدت ها توســط غرب رد می شد، اما سرانجام 
هدف توجه و کشفی مجدد قرار گرفت]2[.

يكی از مهمترين دوران در انديشۀ هندی مربوط 
به دوره امپراطــور گوپتا)35( )در قــرن پنجم پس از 
ميلاد( است که »قرون روشنايی«)36( هند کلاسيک 
به شمار می رود. در اين دوره، شــش دارشانا)37( يا 
ديدگاه در خصوص دنيا و جهان بســط داده شد و 

تدوين گشت.
هريک از اين شش ديدگاه مرتبط با يک مكتب 
آيينی)38( اســت، همچنين به تخصصــي نظری نيز 
ارجاع داده می شوند، بنابراين نيايا)39( نمايانگر رشته 
اصولی اســت که به منطق و عقلانيــت تحول يافته 
است. ودانتا)40( نيز پيشرفت آيينی است که در حوزه 
طبيعت براهما رخ داده اســت. شناخته شــده ترين 
نماينده ودانتا، شانكارا)41( اســت که در قرن هشتم 
عصر ما می زيســته اســت و به عنوان بزرگ ترين 
فيلسوف هندی شــناخته می شــود. يوگا نيز از اين 

شش ديدگاه به شمار می رود. 
بوديزم کــه برگرفته از شــهود بودا اســت در 
قــرن پنجم پيش از ميلاد مســيح در دشــت گنگ 
شــكل گرفته و خود نيــز صورت هــای مختلفی 
می گيرد و درحالی کــه تغيير شــكل می  دهد و به 
تانتريزم، بوديــزم چينی، بوديزم تبتــی و ژاپنی و... 
با چندين مكتب مختلف تقســيم می شود، در کل 
آسيا منتشــر می گردد. بوديزم همچنين به شكل و 
فرم های مختلف ـ از شكلِ دين عامه)42( با افسانه ها 
و آيين های دينی گرفته تا پراتيک ها و تمرين های 
معنوی و کمتر عرفانی ـ و از طريق تأملات نظری و 

فلسفی بر روی زمان و آگاهی، منتشر شده است.
4ـ فلسفه چينی چيست؟

)همان طورکه چينی ها می گويند( فلسفه چينی 
با سه »آموزه« اصلی  شناخته می شود: يی کينگ)43( 
)با نظريه اش در مورد يين)44( و يانگ(،)45( تائوئيزم و 

کنفوسيونيزم. 
يی کينگ کتابی  اســت رمزآميــز و مبهم که 
حدود ســه قرن پيش نوشــته شــده و در آن مفهوم 
دوتايی کيهان ـ يين و يانگ ـ فرموله شــده اســت 
که دو اصل متضاد و مكمل هم بــوده و با همه چيز 
هم گوهر و هم جوهر)46( هستند. يی کينگ خود را به 
صورت مجموعه ای از اشكال هندسی )هگزاگرم: 
شكلی مرکب از دو مثلث متساوی الاضلاع( معرفی 
می کند که از خطوطی شــكل يافته اســت که يين 
و يانــگ را بازنمايی می کنند. ترکيب هر شــكل، 
بازنمای يكی از سطوح جهان است و دست کاری 
اين شــكل ها در حقيقت، ابزاری برای غيب گويی 
به شمار می رود. در اصل يانگ نشــان دهنده دامنه 
روشــن و آفتابی کوه اســت و اگر بخواهيم آن را 

این گونه است تصوری كه 
غربی ها ترجيح می دهند از 

اندیشۀ شرقی داشته باشند؛ 
آنها تصور خود را حول برخی 

ایده ها ـ نيروها سازمان 
می دهند؛ از نظر آنها شرق 

به جای فلسفه و علوم، حكمت  
)مانند بودیزم یا هندوئيزم( 

دارد و تنها آن را بسط و 
گسترش می دهد. با پذیرفتن 

حرف هگل، هوسرل و هایدگر، 
تفكر عقلانی در یونان متولد 

شده و در عصر روشنگری در 
اروپا و نه در شرق گسترش 
یافته است. بنابراین اندیشۀ 

شرقی، نظام های فلسفی، 
علوم، فنون و تكنيك ها را به 

سود معنویت های مبتنی بر 
زندگی درونی رها كرده است

تعميم دهيم، هر آنچه که روشــن، گرم، آسمانی و 
خيره کننده، مردانه و قوی اســت را دربرمی گيرد. 
يانگ يک اصل مردانه اســت، اما يين دامنه مقابل 
اين کوه اســت. يين يک اصل زنانه و نشــان دهنده 
هر آنچه سرد، پســت، منفعل، زمينی و شبانه است. 
اين دو اصل مخالف هم، اما در عين حال مكمل هم 
هستند، چراکه هر آنچه در اين دنيا به وجود می آيد 
)مثل تولد فرزندان( مستلزم ازدواج و ترکيب اين دو 
اصل است. اين دو دائماً بر يكديگر تأثير می گذارند 
و شــرايط امكان يک ســری تحولات را به دست 
می دهند که ســبب ايجــاد صورت هــا و فرم های 

چندگانۀ دنيا می شود. 
ســپس يی کينگ در تائوئيزم ادغام می شــود. 
تائوئيزم ابتدا به عنوان يک حكمت، اخلاق متمايل 
به اعتدال و نفیِ راه و رسم مرتاضی و ترك دنيايی و 

هم لذت های دنيوی آغاز شد.
کنفوســيوس، پدر کنفوســيونيزم هم دوره با 
بودا و در قرن پنجم پيش از ميلاد می زيســته است. 
آموزه های او مبتنی بر اصول لائيک و اگنوستيک 
اســت )بنا به گفتۀ کنفوســيوس: »آســمان سخن 
نمی گويد«(. اين اصول آيينی اخلاقی که درصدد 
تنظيم زندگــی اجتماعی اســت، متكــی بر يک 
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می بينيم که هيچ چيزی به اندازۀ انديشــۀ چينی 
غيرهمگن و نامتجانس نيست. در چين علاوه بر افراد 
اهل عرفان ، عياش ها و باده گسار ها، »آنارشيست ها«، 
نوميناليســت ها نيز يافت می شــده اند... وقتی وارد 
جزئيات تاريخ اين کشور می شويم، تعداد زيادی از 
انديشمندان و مكتب ها را می يابيم که بدون شک به 

اندازه سنت فلسفی غربی غنی و پربار هستند.
5ـ دين، حكمت يا فلسفه؟

چگونه می توان معنويت های شرقی را توصيف 
کرد؟ بوديزم، هندوئيزم، تائوئيزم، کنفوسيونيزم؟ 
بايد آنها را دين ناميد؟ حكمت ناميد؟ يا فلســفه؟ يا 
همه آنها با هم؟ با نگاهی تطبيقی و تاريخی می توان 
اين پرسش ها را پاسخ گفت. معنويت های بزرگ 
رايج مراحل تكاملی يكســانی را طی کرده اند که 

می توان در سه مرحله آن ها را مشخص کرد:
مرحله اول؛ ابتدا هندوئيزم هندی، شــينتوئيزم 
ژاپنــی، يی کينگ)48) چينــی در دوران باســتان و 
حدود سه هزار ســال، پيش شــكل گرفته اند. اينها 
باورهای دينی نســبتاً ابتدايی هستند که از مناسک 
جادويی)49( و وردهای رمزآميز)50( تشكيل شده  که 
به شيوه ها و فرم های شفاهی رواج يافته اند. اينها خود 
را همچون مجموعه ای متنوع از اولوهيت که اغلب 
بازنمودی از نيرو های طبيعی است به  همگان معرفی 
می کنند و هميشه با افسانه ها و اساطيری از همه نوع 

همراه  هستند. 
دوميــن مرحلــه؛ حدود قــرن پنجــم پيش از 
ميلاد تقريبــاً به طور همزمــان بوديــزم، تائوئيزم، 
کنفوســيونيزم و جائينيــزم پديدار شــدند. نقاط 
مشترك بين اين مكاتب چشمگير و درخور توجه 
اســت. همه آنها برخاســته از خطابه های پيامبران 
خود يعنی بودا )حــدود 560 تا 480 پيش از ميلاد(، 
کنفوســيوس )551 تا 479 پيش از ميلاد(، لائوتسه 
)طبق سنت متولد 604 پيش از ميلاد( و ماهاويرا)50( 
)بنيانگذار جائينيزم( هســتند. در اينجــا می توان به 
همزمانی ظهور فلســفه در يونان اشــاره کرد و اين 
دو رويداد را از لحاظ زمانی با هم همزمان دانست. 
پيام اين پيامبــران، دينی نيســت، بلكــه لائيک و 
دنيوی اســت و اخلاق زندگی را پيشنهاد می دهد: 
چگونه بايد در جامعه زندگی کرد؟ چگونه با رنج 
و توفان ها و بلواهای زندگی روبه  رو شــد؟ چگونه 
به آگاهی و بيداری نائل شــد؟ پيامبــران در قالب 
سخنانی حكيمانه، گفته های ناقص و رمز آميز به اين 
پرسش ها پاسخ می دهند. به عبارتی آموزه های آنها 

هنوز شكل نظام های فلسفی را نگرفته  است.  
سومين مرحله؛ در قرن هاي بعدی مكتب های 
رسمی تفكر و انديشه در قلب معابد بودايی، تائويی 
يا بيــن اديبان و علمــای فرهيخته چينی گســترش 

می يابند. در چين در قرن اول پيش از ميلاد مســيح 
جريان های فلســفی تكثير شــدند که تاريخ نگار 
دوران باســتان، ســيما کيــان)51( آنها را در شــش 
مكتب جمع آوری و دســته بندی کرده اســت. در 
هند نيز ابتدای دوره مسيحيت، شش جريان فكری 
يا دارشــانا)52( )ديدگاه( متبلور شــدند که هريک 
تعبير خــود را از انديشــه برهمايــی)53( )هندوئيزم 
کلاســيک( ارائه می دهند. اين نظام های فلســفی 
همچون تفسيرهايی از متون »مقدس« ظاهر شدند 
و خود را معرفی کردند، يعنی رمزگشــايی کردن 
مفهوم پنهان صورت ها، روايت هــا و خطابه ها. در 
اين مرحله انديشه نظری ازکليشه های دگماتيک 
و جزم انديشانه پيشــی می گيرد. درحالی که متون 
اصلی ســنت )ورد هــای جادويی،)53( ســخنان و 
موعظه هــای حكيمانــه، روايت های افســانه ای( 
متونی رمزآميز بودند، پيشــرفت های بعدی بيشتر 
ظاهری، نظری و انتزاعــی می گيرند که زمينه تولد 
تخصص های نظری با عناويــن متافيزيک، منطق، 
ساختار زبان، روانشناســی يا حتی فلسفه آگاهی را 

فراهم می کنند.
همزمان که مكتب های فلسفی شكل می گرفتند 
صورت های ديگر انديشــه از بين نرفتنــد و ناپديد 
نشــدند. هريک از معنويت ها، مجموعه عقيده ای 
و تعليماتی از دل خود می زايند که اخلاق زندگی 
)با سرمشــق ها و الگوهای رفتاری و قواعد اخلاقی 
خاص خودش(، راه و وسيلۀ آزادی )با تكنيک های 
معنوی و جســمانی(، دين عامه )بــا فرهنگ عامه، 
مناسبات، افسانه ها، دعاها و نيايش ها، و معابد خاص 
خودش(، پژوهش فلســفی )با تفســيرها، شرح ها 
و پيشــرفت های مفهومی خاص خــودش( به آن 

می پيوندند. 
6ـ وجـه تمايـز فرهنگ های شـرقی و 

غربی در چيست؟
رايج اســت که انديشــه های غربی و شــرقی 
را از نظر چنــد ويژگی بــارز و مهم با هم مقايســه 
می کنند: تفكر غربــی، تحليلی و عقلانی اســت؛ 
تفكر شــرقی تلفيقی)56( و حســی و شــهودی)57( 
است. غرب به فكر تســلط بر طبيعت است؛ شرق، 
دغدغۀ تســلط بر آگاهی و شــناخت خود را دارد. 
غرب، پروميتوسی)58( و شــرق تعمقی و تأملی)59( 
است. غرب، برابری خواه اســت، اما انديشۀ شرقی 
سلسله مراتبی است. غرب، ماده گرا و ماترياليست 

است و شرق روح گرا)60( و... .
يک کارشناس برای رد کردن و اثبات نادرستی 
اين تقابل های مختصر و خلاصه شده در وضعيت 
خوبی قرار دارد و می تواند نشــان دهد که حكمت 
يونانی )فلسفه رواقی)61( و فلسفه اپيكوری()62( در 

رایج است كه اندیشه های 
غربی و شرقی را از نظر چند 
ویژگی بارز و مهم با هم 
مقایسه می كنند: تفكر غربی، 
تحليلی و عقلانی است؛ تفكر 
شرقی تلفيقی و حسی و 
شهودی است. غرب به فكر 
تسلط بر طبيعت است؛ شرق، 
دغدغۀ تسلط بر آگاهی و 
شناخت خود را دارد. غرب، 
پروميتوسی و شرق تعمقی و 
تأملی است. غرب، برابری خواه 
است، اما اندیشۀ شرقی 
سلسله مراتبی است. غرب، 
ماده گرا و ماتریاليست است و 
شرق روح گرا

»اخلاق زندگی« است که مشخصۀ آن فضيلت های 
اخلاقی اصلی و عمده مانند عشق به والدين، عدالت 

و درستی و صداقت است. 
تائوئيــزم و کنفوســيونيزم، چيزی را شــكل 
می دهند کــه ماکــس وبــرِ جامعه شــناس آن را 
»جهت گيری های زندگــی«)47( می نامد که بويژه 
با ميانه روی، اعتــدال و قواعد رفتــاری در اجتماع 
مشخص می شود. ســپس عمل ها و باورهای دينی 
 )daojia( و نيز تأمــلات نظری فلســفی )daojiao(
در چيزی که ابتــدای امر، حكمت  نبوده اســت، با 

يكديگر ترکيب می شوند. 
اما انديشۀ چينی به همين سه آموزۀ يی کينگ، 
کنفوسيونيزم و تائوئيزم ختم نمی شــود. از دوران 
باستان به بعد، سيما کيان )145 تا 86 پيش از ميلاد(، 
تاريخ نگار بزرگ چينی انديشــۀ چينی را در شش 
مكتب )jia( دســته بندی کرده اســت. همراه با اين 
ســه مكتب )يی کينگ، تائوئيزم و کنفوسيونيزم( 
ســه مكتب  Mozi( Mozi به نوعی پيامبرِ صلح است 
که طرفدار عشــق همگانی بــود و اصــول نابرابر 
 ،Mingjia( ؛ مكتب نام ها)کنفوسيوس را رد می کرد
که به آن مكتب نوميناليســت ها نيــز می گويند(؛ 
مكتب قوانين )fijia( نيز رشــد می کنند و گسترش 

می يابند.
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ميدان مبارزه ای متفاوت از ميدان مبارزۀ شــرقی ها 
قرار ندارد و يا اينكه انديشۀ شرقی به هيچ وجه انديشۀ 

ماترياليستی و عقلانی را رد نكرده است ]4[.
نه ايدۀ تفاوت بنيادين انديشۀ غربی و شرقی و نه 
ايدۀ وحدت عميق بين اين دو، هيچ يک حقيقتاً قابل 
قبول و رضايت بخش نيستند. اگر دو نظام فرهنگی 
را با هم مقايسه کنيم، چند ويژگی مشترك و تعداد 
زيادی تفاوت می يابيم. مسئله، بيشــتر دانستن اين 
نكته اســت که آيا اين دو، دو »جهت  گيری کلی« 
و دو سبک و شيوۀ شناختی متفاوتی هستند يا خير؛ 
که سؤالی دشوار برای پاسخگويی است، چراکه در 
مقايسه با کسانی که قائل به دو دنيای فكری متفاوت 
شرقی و غربی هستند، نويســندگان اندکی وجود 
دارند که ديدگاهی کلی و عام نسبت به تحول اين دو 
دارند. در سال های دهۀ 1920، ليانگ شومينگ)63( 
)1988-1893(، فيلسوف چينی، فرهنگ غربی را 
همچون نگرشی پروميتوسی و فاتح و پيروز در برابر 
زندگی می بيند که اين نگرش خود را در علم، فتح 
دنيا و دموکراسی )که نفی بردگی، بندگی و اسارت 
اســت( نشــان می دهد و ابراز می کنــد؛ برعكس 
فرهنگ چينی با »روح آرامش و تســكين و تعديل 
ميل ها« و نگرش هندی که »بــا کُف نفس و ترك 
ميل ها« مشخص می شود. از اينجاست که سلوك 
زندگی، گرايش ها و برخوردهايی در برابر طبيعت، 
سياســت، کار، علم و توســعه به طورکلی نشــأت 

می گيرد.  
با وجود اين، ال. شومينگ به همان ميزان، خاطر 
نشان می کند که مقايســۀ بين فرهنگ های شرقی 
و غربی، معطــوف به دوره های تاريخی يكســانی 
صورت نمی گيــرد. تاريخ فرهنــگ علمی غربی 
به پيش از قرن 17 نمی رســد. درحالی که وقتی ما از 
انديشۀ شرقی صحبت می  کنيم، منظور سنت هايی 
هزار ساله است. ممكن است تقابل های نسبت داده 
شده به اين فرهنگ ها به چيزی مربوط باشد که آن 
را »دوره های انديشه«)64( می نامند، اما می توان گفت 
تقابل های کلاســيک خاص بين شرق و غرب تنها 
بيان گر تقابل هايی بين جوامع سنتی و جوامع مدرن 

هستند.  
7ـ آيا علمی به عنوان علم شرقی داريم؟

انديشــۀ شــرقی در حكمت هــا و معنويت ها 
خلاصه نمی شود. آسيا در زمينه های علوم و فنونی، 
مرکز پيشرفتی بوده؛ خودمختار و مستقل که اغلب، 
پيشگام آن پيشرفت هايی است که در غرب رخ داده 
و خود به تنهايی به ابداعات و کشفياتی اساسی ختم 

شده است. 
چنين اســت در مورد رياضيات هندی و چينی 
که از زمان دوران باستان به سطحي عالی از پيشرفت 

دست يافته اند. سيستم اعشــاری،)65( کاربرد صفر، 
نخستين حل ها و تجزيه های معادلات جبری قرن ها 
پيش از آنكه به واسطۀ  دانشــمندان عرب به غرب 

معرفی شوند در چين و هند استفاده می شده اند.
سيستم شمارش و اعداد عربی که امروز به کار 
می بريم در حقيقت توسط همين دانشمندان عرب 
از هند وارد غرب شده  است. معرفی اين نظام عددی 
جديد )که بعدها جــای آن را نظام عددی رومی ها 
گرفت( عاملي مهم و تعيين کننده در پيشرفت های 
علمی غربی است. ســنت رياضی هندی تا دوران 
معاصر توســط تعداد زيادی از رياضی دانان حفظ 

شده بود.  
در چين، بويژه به مدد تحقيقات و پژوهش های 
تاريخی جوزف نيدهــام)66( )1995-1900( و اثر 
ماندگار او »علم و تمدن در چين«، سنت غنیِ علمی 
و فنی از سال های 1950 تا 1960 به بعد دوباره کشف 
شــد. از اين دوره به بعد تاريخ علوم چينی به ميدان 

پژوهشیِ بسيار پرثمری تبديل شده است.
 دانشــمندان چينــی عــلاوه بــر دانش شــان 
درخصوص رياضی، دانــش و معرفت پرباری در 
زمينه های متعددی جمع آوری کرده اند و به امانت 
گذاشــته اند که از بين آنهــا می توان به مــوارد زير 
اشاره کرد: در ستاره شناسی، از قرن چهارم پيش از 
ميلاد فهرست چندين هزار ستاره را تهيه کرده اند؛ 
در گياه شناســی، در قرن 16 ميلادی دانشــمندی 
چون لی شی ذن)67( اثری باعنوان »فهرست دارويی 
)دارونامه( بزرگ« را نوشته  است که نه تنها گياهان 
خاصی را با ويژگی ها و خصلت های  آنها توصيف 
می کند، بلكه دسته بندی تمام عيار علمی را پيشنهاد 
می دهد. در زمين شناسی، کانی شناسی)68( و جغرافيا 
نيز معرفت های گوناگونی کســب و جمع آوری 

کرده اند. 
بــا ايــن حــال بويــژه در خصــوص فنــون و 
تكنيک هــای مادی اســت که چينی ها بيشــترين 
موفقيت را کســب کرده اند: در زمينۀ کشــاورزی 
)پايــه گاوآهــن و افســار(؛ در صنعــت )اختراع 
پمپ هــای هيدروليک، ماشــين های بخــار(؛ در 
مهندســی معدن )ســاخت پل(؛ در پزشكی )طب 
ســوزنی، داروشناســی(؛ در ساعت ســازی؛ در 

هنرهای رزمی و... . 
پيش از اين لرد بيكن)69( خاطر نشــان کرده که 
سه ابداع اساســی ـ قطب نما، فن چاپ و باروت ـ از 
چين آمده و تاريخ غرب را متحول کرده اســت. ما 
پيشــتر نيز می دانيم که معرفی ســكان، قطب نمای 
دريانوردی و دکل های چندپايــه ای)70( که بدون 
آنها شايد هيچ گاه سفرهای دريايی اکتشافی بزرگ 

صورت نمی گرفت را بايد به چينی ها نسبت دهيم. 

یك كارشناس برای رد 
كردن و اثبات نادرستی این 
تقابل های مختصر و خلاصه 
شده در وضعيت خوبی قرار 
دارد و می تواند نشان دهد 
كه حكمت یونانی )فلسفه 
رواقی و فلسفه اپيكوری( 

در ميدان مبارزه ای متفاوت 
از ميدان مبارزۀ شرقی ها 

قرار ندارد و یا اینكه اندیشۀ 
شرقی به هيچ وجه اندیشۀ 

ماتریاليستی و عقلانی را رد 
نكرده است

از قرون 16و 17 ميلادی به بعد غرب از تحولی 
بزرگ در زمينه  رشــد اقتصادی و اجتماعی، يعنی 
تحول مربوط به مدرنيته برخوردار شــد، اما از اين 
پس بايد پذيرفت که اين تحــول علمی، درون زاد 
نبوده، و آن را تا حد زيادی مديون آسيا و بخصوص 
رياضيات هند و فنون چينی هستيم، پيشرفت علمی، 
جهانی می شود؛ از قرن بيستم همه در چين، امريكا، 
ژاپن و فرانســه از يک فيزيک، شــيمی، بيولوژی 

استفاده می کنيم.
ژاپنی ها، چينی هــا، هندی هــا و کره  ای ها در 
پيشرفت های علمی به همان شكل مشارکت دارند 
که ديگر مليت ها. هيچ چيزی در »فرهنگ« آنها مانع 
از آن نمی شود که به پژوهش های روز در حوزه های 
فيزيک، بيولوژی و انفورماتيک دسترســی داشته 
باشــند. بخصوص که امروزه شــاهد »جابه جايی 
مغزها« هستيم که درخشان ترين دانشجويان چينی، 
ژاپنی، کره ای و هندی را به دانشــگاه های بزرگ 

امريكايی هدايت می کند. 
8ـ آسيايی ها، امروز به چه می انديشند؟

از قرن 18 به بعــد رويارويي غرب و شــرق به 
يک تحول فرهنگی بزرگ و عظيم در آســيا شده 
انجاميده و مبلغان يسوعی)71( )عضو فرقه ای مذهبی 
به نام انجمن عيســی(، انديشــۀ غربی را وارد آسيا 



104

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

واکنش  هــای ســنت گرايان جديد. پيــش از هر 
چيز برخی از روشــنفكران درصــدد ايجاد نوعی 
تلفيق و ائتلاف بين انديشــۀ غربی و ســنت خاص 
خود بودند. در هند، نمونــه ای خوب برای تلفيق و 
ائتلاف بين انديشۀ غربی و شــرقی به بنگالی شری 
اوروبيندو)73( )1950-1872( مربوط مي شود که 
در دانشگاه های انگليســی تحصيل کرده و پی از 
بازگشــت به وطن، تلفيقی بين هندوئيزم )وداها، 
ودانتا، يوگا( و فلسفه ای الهام گرفته شده از فلسفۀ 

تكامل گرای غربی صورت داده است. 
ورود ايده های غربــی همچنين واکنش  هايی 
در بيــن ســنت گرايان جديد به وجــود آورد که 
نمونه های از آن را در چين در دوره بين دو جنگ 
جهانــی می توان يافــت، زمانی که نويســندگان 
سعی داشــتند يک انديشــه تحول يافته و جديد 
شدۀ کنفوسيونيســتی و بودايی را حفظ کنند. در 
ژاپن و هند نيز به همين شكل شاهد واکنش  هايی 
مشابه هستيم. چنين پديده و مســئله ای در ابتدای 
امر، مسئله ای فلسفی نيســت و در مورد ادبيات يا 

در سينما نيز می توان آن را يافت. 
غربی سازی، پيوند، واکنش  های سنت گرايی 
جديد، و انديشه های شــرقی در نهايت از سرانجامِ 
تمام فرهنگ های ديگر جهان آگاهند. در دهلی نو، 
پكن، يا کيوتو مانند هر جای ديگر جهان، مردم در 
دنيايی زندگی می کنند که تأثير و تأثرات متعددی 
ايجاد شده و با هم درآميخته اند: اينترنت، فيزيک 
مدرن و الهامات بودايــی و هندويی. پارادوکس ـ 
مربوط به آن لحظه ای است که انديشه های شرقی 
يكی از بزرگترين تحولات تاريخشــان که برخی 
در غرب مي خواهند دوباره آن را کشــف کنند و 
آن را يک انديشۀ شرقی جاودان بنامند ـ را همچون 
نوعی انجماد در زمان می خوانند ... که گويی هرگز 
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از قرون 16و 17 ميلادی 
به بعد غرب از تحولی 
بزرگ در زمينه  رشد 
اقتصادی و اجتماعی، 
یعنی تحول مربوط به 
مدرنيته برخوردار شد، اما 
از این پس باید پذیرفت 
كه این تحول علمی، 
درون زاد نبوده، و آن را تا 
حد زیادی مدیون آسيا و 
بخصوص ریاضيات هند 
و فنون چينی هستيم، 
پيشرفت علمی، جهانی 
می شود؛ از قرن بيستم 
همه در چين، امریكا، ژاپن 
و فرانسه از یك فيزیك، 
شيمی، بيولوژی
 استفاده می كنيم

کردند. از آن زمان به بعد، بخشــی از روشنفكران 
چينی جذب آن شــدند و از کنفوســيونيزم که آن 
زمان انديشــۀ غالب بود، منحرف شــدند و روی 
برگرداندند. با ايــن حال، تاريــخ جنبش مدرنيته 
تقريباً بــه اوايل قــرن 20 برمی گردد. تعــدادی از 
روشــنفكران چينی و هندی بــرای تحصيل علم، 
به غرب آمدنــد. بنابرايــن ترجمۀ گســترده آثار 
انديشمندان غربی آغاز شد. ين فو)72( از اواخر قرن 
20 آثار توماتس هاکسلی، آدام اسميت، هربرت 
اسپنسر و جان استوارت ميل را ترجمه کرد. سپس 
آثار توماس هابز، جان لاك، ديويد هيوم و پس از 
آن آثار فلاسفه فرانسوی )رنه دکارت، مونتسكيو، 
بلز پاسكال، هانری برگســون( و آلمانی )امانوئل 
کانت، آرتور شــوپنهاور، فردريــش نيچه( که از 
اقبال عظيمی در چين برخوردار بودند، ترجمه شد. 
نويســندگانی چون جان ديويی، برتراند راســل و 
هانری برگسون نيز در دوران بين دو جنگ جهانی 

تأثير بسياری به جا گذاشتند.  
با ايــن وجــود غربی ســازی انديشــه به طور 
کامل اتفاق نيفتاد. ايــن اتفاق بــا دو نوع واکنش 
خاص مواجهــۀ دو فرهنگ همراه بود؛ ازســويي 
اقداماتی برای ترکيــب و تلفيق و ازســوي ديگر 
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مقدمه
مشهور است که مطالعات پسااستعماری با کتاب 
ادوارد ســعيد با نام »شرق شناســی« در ســال 1978 
متولد شد. اما درست يک سال پيش از انتشار کتاب 
شرق شناسی، انديشمندی از آسيای جنوب شرقی، 
کتابی نوشــت باعنوان »اســطوره بومی تنبــل« و در 
آن، انتقادی کوبنده از فهم ناقــص اروپايی در مورد 
موضوعــات اســتعماری عرضه کرد. سيدحســين 
العطاس در اين کتاب کوشيد تصور منفی از نيروی 
کار مالايی که توسط شرق شناسان غربی تبليغ شده 
بود، را دفع کنــد. وی پيدايش تصــور بومی تنبل را 
به گسترش استعمار در قرن نوزدهم نسبت داد؛ يعنی 
فرايندی که طی آن، فهم سرمايه دارانه از نيروی کار 
غالب شد و هر نوع نيروی کار که با اين فهم، مطابقت 
نداشــت، به عنوان بومی تنبــل طرد  شــد. العطاس 
اســتدلال می کند که اين عــدم تمايــل کارگران 
منطقه به ابزار شــدن برای نظام توليد ســرمايه داریِ 
استعماری بود که باعث شد آنها به تنبل بودن، شهره 
شــوند. به گفته العطاس، کشــاورزان بومی مالايی، 
منطق خاص خــود را داشــتند: آنها ترجيــح  دادند 
به عنوان کشــاورزان مســتقل، خودمختاری  خود 
را داشته باشــند نه اين که خود را در موقعيت کاری 
کنترل شده کشــاورزی های اســتعماری قرار دهند 
که شــرايط کاری  آن، دون شأن انسان تلقی می شد. 
همين استدلال قوی و محققانه العطاس بود که ادوارد 
سعيد را بر آن داشت در کتاب خود باعنوان »فرهنگ 
و امپرياليسم«)1993( به کتاب العطاس ارجاع دهد و 

آن را کتابی اصيل و شگفت آور توصيف کند. 
پيشــگامی العطاس در مطالعات پسااستعماری 
ريشــه در تجربــه مســتقيم او از اســتعمار داشــت. 
اگــر خاســتگاه مطالعــات پسااســتعماری عمدتاً 
کشورهايی اند که از ســيطره استعمار سخت رهايی 
يافته اند و مسير استقلال سياسی در پيش گرفتند، اما 
همچنان در چنبره شكل نرم اســتعمار باقی ماندند؛ 
کشــورهای جنوب شــرق آســيا بی ترديد يكی از 
خاســتگاه های اين گونه مطالعات است و کتاب ياد 
شده از سيدحسين العطاس شاهدی بر اين مدعاست. 
هرچند استعمار به شــكل قديمی و سخت آن از اين 
منطقه رخت بر بسته و اين کشورها سال هاست که از 
لحاظ سياسی به استقلال دست يافته اند، اما به استناد 
شواهد بسيار، اين کشــورها همچنان در سيطره نوع 
جديدی از اســتعمار يعنی استعمار فرهنگی، فكری 
و آکادميک هســتند و نه تنها »بند ناف« اين کشورها 
از کشورهای مرکز جدا نشده، بلكه مستحكم تر نيز 
شده است. به عبارتی، استعمار قديم، خود را در قالب 
جديد و بيشتر از مجرای نهادهای فرهنگی و آموزشی 
و محتويات دروس در دانشگاه ها و مدارس، بازتوليد 

ابوالفضل مرشدی1

بومی و جهانی:
 امكان و ضرورت علوم اجتماعی درون زا

جايگاه كتاب »بومی و جهانی: تغييرات اجتماعی 
در آسيای جنوب شرقی« در مطالعات پسااستعماری

می کند و ســيطره خــود را بر ســاختارهای ذهنی و 
ادراکــی مردمان و به ويــژه نخبگان اين کشــورها 
حفظ می کند. يكی از راه های تداوم استعمار ذهنی 
در اين کشــورها، علوم اجتماعی غربی اســت که 
حاوی رويكردی اروپامحور و غرب محور به تاريخ 
و فرهنگ اين منطقه اســت. کتاب »بومی و جهانی: 
تغييرات اجتماعی در آســيای جنوب شرقی« که در 
اينجا معرفی می گــردد، در پی آشكارســازی اين 
امر اســت که چگونه و طی چه فراينــدی اين علوم 
نگاه اروپامحور و غرب محــور را در بين نخبگان و 
دانشگاهيان کشــورهای غيرغربی ترويج و اسارت 
ذهن را تقويت می کند. به عبارتی، اين کتاب، داستان 
روشنفكران و دانشــگاهيانی را روايت می کند که 
در جســتجوی هويت مستقل دانشــگاهی، فكری 
و تاريخــی خود، واســازی ســاختارهای مفهومی 
و ســازمانی علــوم اجتماعــی غربــی را ضروری 
يافته اند. بنابراين، اين کتاب عمدتاً متمرکز اســت 
بر شكل های جديد استعمار به ويژه در حوزه فكر و 
انديشه و فرهنگ و دانش، و نويسندگان اين کتاب 
می کوشند ضمن به تصويرکشيدن وضعيت کنونی 
اين کشورها و مروری بر تجربيات شخصی خود يا 
کشور خود، راهكارهايی برای برون رفت از استعمار 
ذهن و دستيابی به آزادی دانشگاهی، »شكوفاشدن« 
علوم اجتماعی در آسيا و به يک معنا، تأسيس سنت 
مســتقل علوم اجتماعی در آســيا ارائــه دهند. نكته 
مهم در تلاش اين انديشــمندان، اين اســت که آنها 
آگاهانــه خــود را از درافتادن به غرب شناســی در 
مقابل شرق شناسی برحذر می دارند. آنها با تأسی از 
رويكرد سيدحســين العطاس از ضرورت »درونزاد 
بودن« علوم اجتماعی در کشورهای غيرغربی سخن 
می گويند و به چندريشــه ای بودن ايــن علوم توجه 
می دهند. به عبارتــی، آنها ســخن از گزينش علوم 

اجتماعی غربی و نه رد آنها می گويند. 
بنابراين، اين کتاب از دو جهت، ارتباط وثيقی با 
مطالعات پسااستعماری دارد: نخست اينكه، به بهانه 

كتاب »بومی و جهانی: 
تغييرات اجتماعی در آسيای 

جنوب شرقی« كه در اینجا 
معرفی می گردد، در پی 

آشكارسازی این امر است 
كه چگونه و طی چه فرایندی 

این علوم نگاه اروپامحور و 
غرب محور را در بين نخبگان 

و دانشگاهيان كشورهای 
غيرغربی ترویج و اسارت 

ذهن را تقویت می كند. 
به عبارتی، این كتاب، داستان 

روشنفكران و دانشگاهيانی 
را روایت می كند كه در 

جستجوی هویت مستقل 
دانشگاهی، فكری و تاریخی 

خود، واسازی ساختارهای 
مفهومی و سازمانی علوم 

اجتماعی غربی را ضروری 
یافته اند

سيد حسن العطاس
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نكوداشت يكی از پيشروان مطالعات پسااستعماری 
در منطقه جنوب شرقی آســيا، سيدحسين العطاس، 
تدوين يافته اســت و حاوی برخــی ايده های اصلی 
وی در نقد نگاه شرق شناسانه است. دوم اينكه، اغلب 
مقالات اين کتــاب، روايتی اســت از خودآگاهی 
جريــان دانشــگاهی و روشــنفكری در آســيای 
جنوب شرقی و کوشــش اين جريان برای بريدن از 
بندناف استعمار ذهنی و آکادميک کشورهای غربی 
بر کشورهای اين منطقه. از آنجا که اين کتاب تشكيل 
شده است از مجموعه مقالات نويسندگان مختلف، 
نمی توان انســجام و يكدســتی زيادی از آن انتظار 
داشــت و احتمالا همين امر از نقــاط ضعف کتاب 
محســوب می شــود. اما همزمان، همين ويژگی را 
می توان نقطه قوت کتاب نيز به حساب آورد، چرا که 
اين کتاب، تصويری گسترده از موضوعات فكری 
و تلاش های روشــنفكری در منطقه جنوب شرقی 
آسيا را برای خواننده ايرانی ارائه می دهد. با اين حال، 
گستردگی موضوعات کتب باعث نشده است که 
کتاب موضوع محوری خود را از دست بدهد: همه 
مقالات کتاب از رويكرد واحدی تبعيت می کنند و 
آن نقد رويكرد شرق شناسانه به تاريخ و تمدن آسيای 
جنوب شرقی و تلاش برای بنيان نهادن »سنت مستقل 
علوم اجتماعی« اســت. نويســندگان کتاب اصرار 
دارند به جای اســتفاده از اصطلاح »بومی سازی« از 
اصطلاح »علوم اجتماعی مستقل« استفاده کنند، چرا 
که در مفهوم »بومی سازی« نوعی اعلان بی نيازی از 
علوم اجتماعی پرورده شــده در مغرب زمين نهفته 
اســت، اما در علوم اجتماعی مستقل تأکيد بر تعامل 
گســترده و پويا با ســنت موجود علــوم اجتماعی و 

سياست گزينشی نسبت به آن است.
کتابی که در اينجا معرفی می شود، مجموعه ای 
اســت از مقالاتی که در قالب يک کتــاب اولين بار 
در سال 2005 به زبان انگليسی از سوی انتشاراتی در 
هلند به چاپ رســيد. اين مجموعه توسط جمعی از 
پژوهشگران و اساتيد برجسته کشورهای آسيايی و 
اسلامی)از دانشگاههای سنگاپور، مالزی، استراليا، 
هند و...( به پاس خدمات سيدحسين العطاس به علوم 
اجتماعی اين کشــورها به سرپرستی رياض حسن، 

به رشته تحرير درآمده است. 
معرفی مقالات

اين کتاب شــامل شانزده مقاله اســت که در سه 
بخش تنظيم شده اســت. بخش اول، باعنوان »تغيير 
اجتماعی و توسعه« شــامل مقالاتی درباره فرهنگ 
معرفتی توســعه، مفهوم سكولاريزاســيون، هويت 
و دانش اســتعماری، و بررســی ايــده »بومی تنبل« 
اســت. بخش دوم کتــاب باعنوان »جامعه شناســی 
روشــنفكران« به مقولاتی مانند آزادی دانشگاهی 

در کشورهای آســيايی، ظهور سنت فكری مستقل 
علوم اجتماعی در آسيا، مقايسه آرای علی شريعتی 
و العطاس درباره سوسياليسم و تمرکززدايی در علوم 
اجتماعی است. بخش سوم نيز باعنوان »جامعه شناسی 
ديــن و ارزش ها« شــامل مقالاتــی دربــاره آرای 
سيدحســين العطاس، اعتماد عمومــی به نهاد دين و 
دولت در کشورهای اسلامی، و تفكر آرمان گرايانه 
در بين مسلمانان آسيای جنوب شرقی است. در ادامه 

چكيده ای از هر يک از مقالات، ارائه می گردد:
 ـ دانش جهانی: فرهنگ معرفتی توسعه  1

اوِِرس، اســتاد دانشــكده مطالعــات آســيای 
جنوب شــرقی در دانشــگاه بــن آلمــان در مقالــه 
خــود باعنــوان »دانش جهانــی: فرهنــگ معرفتی 
توسعه«، به بررسی زمينه های ظهور جامعه و اقتصاد 
جهانــی دانش محــور پرداخته اســت. به زعم وی، 
برساخت های اجتماعی جديد، دانشمندان اجتماعی 
را وا می دارد ورای مدرنيته، جهانی شــدن و اقتصاد 
دانش، افق های نظری جديدی را جستجو کنند. وی 
در اين مقاله ضمن بحث درباره ويژگی های جوامعِ 
دانش درحال ظهور، به منظور تبيين ريخت شناسی 
توليد دانش، شــرايط توسعه و رشــد فرهنگ های 
معرفتی و شــكل و محتويات آنها را مورد کنكاش 

قرار می دهد. 
 ـ آيا سكولاريزاسيون، فرايندی جهانی   2

است؟
جاچيم متسز، اســتاد بازنشســته جامعه شناسی 
دانشــگاه ارلنگن آلمان در مقاله خــود باعنوان »آيا 
سكولاريزاسيون فرايندی جهانی است؟ کنكاشی 
در تاريخ مفهومی« اين ايده را که سكولاريزاسيون، 
نتيجه ضروری فرايند مدرنيزاسيون است را به چالش 
می گيرد و می کوشــد دو مفهوم »مدرنيزاســيون« و 
»سكولاريزاســيون« را از منظر »تحليــل فرهنگی«  
واسازی کند و فرايند »برســاخته شدن« آنها در بستر 
تاريخی، اجتماعی و فرهنگی غرب را نشــان دهد. 
وی به ويــژه مفهوم »سكولاريزاســيون« را مفهومی 
برآمده از تجربه مسيحيت در دوران جديد می داند 
که سرشــار از پيش فرض هــای مســيحی و تجربه 
تاريخی  ـ اجتماعی اين ديــن در يک مقطع تاريخی 
خاص در ســرزمينی خــاص اســت. بنابراين، وی 
پژوهشگران کشورهای غيرغربی را دعوت می کند 
به اينكه اين مفهوم را نه يک »واقعيت ســخت« بلكه 
يک »واقعيــت گفتمانی« در نظر بگيرنــد. بر همين 
اســاس، وی مفهوم ســازی ها و روش هــای مورد 
استفاده جامعه شناسی دين را که سرچشمه گرفته از 
غرب است، فاقد اين شايســتگی و انعطاف می داند 
کــه بتــوان آن را درون ديگر بســترهای فرهنگی و 
اجتماعی به کار گرفت. در عوض، وی بر ضرورت 

»بومی و جهانی« از دو 
جهت، ارتباط وثيقی با 
مطالعات پسااستعماری 
دارد: نخست اینكه، به بهانه 
نكوداشت یكی از پيشروان 
مطالعات پسااستعماری در 
منطقه جنوب شرقی آسيا، 
سيدحسين العطاس، تدوین 
یافته است و حاوی برخی 
ایده های اصلی وی در نقد 
نگاه شرق شناسانه است. 
دوم اینكه، اغلب مقالات 
این كتاب، روایتی است از 
خودآگاهی جریان دانشگاهی 
و روشنفكری در آسيای 
جنوب شرقی و كوشش این 
جریان برای بریدن از بندناف 
استعمار ذهنی و آكادميك 
كشورهای غربی بر كشورهای 
این منطقه
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مطالعات تطبيقی »دين« و ســاخت مفاهيم منعطف 
و گســترده در حوزه دين، به طوريكــه اين مفاهيم 
بتوانند خصلت های فرهنگ ها و دين های مختلف را 

پوشش دهند، تأکيد می کند. 
 ـ  دولـت   شـكل گيری  و  دانـش   ـ   3

ملت های پسااستعماری در آسيا
شمسول، استاد مردم شناســی اجتماعی و مدير 
موسسه تمدن جهانی مالايی، در مقاله خود باعنوان 
»موضوع هويت: دانش و تشكيل دولت  ـملت های 
پسااستعماری در آسيا« با بررسی نقادانه فرايند »انتقال 
دانش« از اروپا به آسيا طی دوران استعمار، پيوند های 
فرهنگی و تاريخی بين اروپا و آسيا را رصد می کند. 
نويسنده، »دانش استعماری« را نمايان گر »بند نافی« 
می داند که در دوره اســتعمار بين جهــان اروپايی و 
جهان مالايی شكل گرفته و از طريق آن دو پارادايم 
»نو سازی« و »ملی گرايی« به آســيايی ها تلقين شده 
اســت. وی مهم تريــن و پايدارتريــن تاثيــر دانش 
استعماری بر مستعمره  ها را تثبيت ايده »دولت  ـ ملت 
به عنوان تجســم طبيعی تاريخ، ســرزمين و جامعه« 
می داند. وی تأثير ديگر دانش استعماری را استقرار 
ساختارهای نو سازی در جوامع مذکور می داند که 
در طول دوره بعد از جنگ و جنگ ســرد، به واسطه 
حضور مســلط آمريكايی ها تقويت و به عنوان يک 
مبنای نو سازی در آسيا تثبيت شد. اين بند ناف، اکنون 
که »نوزاد« بزرگ شده و پا به سن گذاشته، نه تنها قطع 
نشــده بلكه ضخيم تر و بزرگتر نيز شده است و برای 
هر دو طرف عوارضی به همراه آورده اســت. ظهور 
جهانی شدن، ســاختار اساســی اين رابطه نابرابر را 
تغيير نداد، بلكه تنها برخی از اين پيوندها را سســت 
کرد، برخی را استحكام بخشيد و بخش هايی از آن را 
شكل جديد داد. به همين ترتيب، پيوندهای فرهنگی 
و تاريخی بين اروپا و آسيا به لحاظ ساختاری تضعيف 
نشــده  اســت؛ برعكس، اين پيوندها مستحكم تر و 
بخش عمده ای از آن پيكر  بندی مجدد شــده است، 
هرچند نه لزوماً از طريق پيوندهای ســنتی در سطح 

دولت ها بلكه بيشتر از طريق کنشگران غيردولتی.
 ـ بازگشـت بومـی تنبـل: تبييـن تغيير   4

نيروی كار مالايی
حســين العطــاس)1977( نگاه شرق شناســانه 
به نيــروی کار بومی در آســيای جنوب شــرقی را 
که به شــكل گيری اســطوره بومی تنبل انجاميده، 
به نقد می کشد. ســال ها پس از کار اساسی وی، بار 
ديگر زواوی ابراهيم، اســتاد جامعه شناسی دانشگاه 
ساراواك مالزی، همين موضوع را در کانون توجه 
قرار داده اســت. او از بازگشــت نامحسوس تصوير 
شرق شناســانه از نيروی کار بومی منطقــه از اوايل 
دهه 1980، اين بار از طريق گفتمان پسااســتعماری 

و در حمايت از اســتخدام نيــروی کار خارجی در 
کشتزارهای مالزی، سخن می گويد. وی »بازگشت 
بومی تنبل« در وضعيت پسااســتعماری را به اقتصاد 
سياسی درحال شكوفا شــدن صنعت کشاورزی و 
»بحران نيروی کار« ملازم با آن مرتبط می داند. وی 
با مطالعه موردی يكی از کشــتزارهای مالزی نشان 
می دهد که اين مسئله بايد در چارچوب منطق خودِ 
انباشت سرمايه دارانه تحليل شــود که به نيروی کار 
مهاجر به عنوان منبع نيروی کار مطيع و قابل استثمار 
می نگرد. وی کوشيده است با اســتفاده از يافته های 
حاصل از کار ميدانی مردم شــناختی خود در برخی 
از کشــتزارهای مالزی، گفتمان شرق شناســانه در 
مورد مســئله انتقال نيــروی کار مهاجــر/ محلی را 
به چالش بكشد. وی از »کار ميدانی« به عنوان ابزاری 
روش شــناختی کمک می گيرد تا دانش و مقولات 
اســتعماری را براندازد و به دانش نشــأت گرفته »از 
ميدان«، قدرت دهــد و گفتمان جايگزين را تقويت 
کند. به عبارتی، وی می کوشد تا از طريق نشان دادن 
راهبردهای »عقلانی« دنبال شــده توسط نيروی کار 
محلی، به مقابله با ظهور مجدد تفكر شرق شناســانه 

بپردازد.
 ـ اسلام، سوسياليسم و ماركسيسم  5

در يكصد ســال گذشــته، کشــورهای آسيای 
جنوب شرقی نيز مانند بســياری از کشورهای ديگر 
در معرض انديشه ها و ايدئولوژی های مارکسيستی و 
سوسياليستی قرار داشته اند و بالتبع نسبت ميان اسلام 
و اين انديشه ها يكی از دغدغه های روشنفكران اين 
کشورها بوده است. در مالزی نيز افراد بسياری به اين 
موضع پرداخته اند. از جمله سيدحســين العطاس با 
نوشتن کتاب اســلام و سوسياليســم)1976( به اين 
موضوع پرداخته است. جومو، استاد دانشكده اقتصاد 
و مديريت دانشــگاه مالزی، در مقالــه خود باعنوان 
»اســلام، سوسياليسم و مارکسيســم: آشكارکردن 
ناســازگاری ها« به مقايســه آرای العطاس و قاســم 
احمد درباره رابطه اسلام، سوسياليسم و مارکسيسم 
پرداخته است. العطاس اسلام و مارکسيسم را مغاير 
هم می داند اما از ســازگاری اســلام و سوسياليسم 
سخن می گويد و ريشه های يک تعهد سوسياليستی 
را در سنت اســلامی دنبال می کند. اما جومو در نقد 
العطاس بر اين نكته تأکيد می کنــد که آموزه های 
اسلامی مورد نظر وی عموماً ماهيتی اخلاقی و دينی 
دارند و فاقد راه حلی راجع به چگونگی بنا نهادن يک 
جامعه سوسياليستی هستند. در مقابل، قاسم احمد، 
اسلام و مارکسيسم را در سطح نظام های فلسفی  مغاير 
هم می داند: اولين ناســازگاری مهم بين مارکسيسم 
و اسلام اين اســت که مارکسيســم، ماترياليست و 
در نتيجه دوگانه گراســت)يعنی واقعيت را متشكل 

جاچيم متسز، مفهوم 
»سكولاریزاسيون« را مفهومی 

برآمده از تجربه مسيحيت 
در دوران جدید می داند كه 

سرشار از پيش فرض های 
 ـ  مسيحی و تجربه تاریخی 
اجتماعی این دین در یك 

مقطع تاریخی خاص در 
سرزمينی خاص است. 

بنابراین، وی پژوهشگران 
كشورهای غيرغربی را دعوت 
می كند به اینكه این مفهوم را 
نه یك »واقعيت سخت« بلكه 

یك »واقعيت گفتمانی« در 
نظر بگيرند. بر همين اساس، 

وی مفهوم سازی ها و روش های 
مورد استفاده جامعه شناسی 
دین را كه سرچشمه گرفته 

از غرب است، فاقد این 
شایستگی و انعطاف می داند 

كه بتوان آن را درون دیگر 
بسترهای فرهنگی و اجتماعی 

به كار گرفت

سيد حسن العطاس
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آجيت ســينگ رای رييــس مرکز آســيايی، 
دانشــگاه فيليپين در مقاله خــود باعنــوان »آزادی 
آکادميک در آغاز هزاره جديد: يک چشــم انداز 
آسيايی« اســتعمار آکادميک را به  عنوان شكلی از 
اســتعمار نو معرفی می کند و تجربه دانشگاه فيليپين 
در 50 ســال اخير برای رهايی از اين نوع اســتعمار و 
دستيابی به آزادی آکادميک را به تصوير می کشد. 
وی استعمار آکادميک را شــكلی پيراسته تر و البته 
نافذتر و نابودکننده تر از استعمارگرايی می داند. وی 
در جســتجوی عواملی که در دوره پسااستعماری، 
آزادی آکادميــک در فيليپين را مــورد حمله قرار 
می دادند، از مؤسســات خارجی از جمله موسسات 
امريكايی فــورد و راکفلر نــام می برد که تــا قبل از 
فروپاشــی شــوروی، کمک هزينه های آموزشی 
و تحقيقاتــی زيــادی را ارائه می کردند. نويســنده 
کاهش اين کمک هزينه ها و برنامه های آموزشــی 
اين موسسات در سال های پس از فروپاشی شوروی 
را نشــان دهنده اين می دانــد که فعاليت هــای اين 
مؤسســات در دوره جنگ ســرد، بخش مكملی از 
مبارزه امريكا عليه شــوروی بــود. وی به بحث های 
گســترده و جنجالی که در زمان حضور موسسات 
خارجی در دانشگاه ها در فيليپين صورت می گرفت 
اشاره می کند و معتقد اســت همين بحث ها به يک 
خودنگری و تأمل انتقادی و نيز توسعه سياست های 
دانشگاه برای محافظت از اســتقلال خود و آزادی 
آکادميــک کمک کردنــد. در همين راســتا، وی 
به متمرکز شدن توجهات به وابستگی فراگير اساتيد 
و دانشــجويان به روندهای آکادميک اقتباس شده 
از دانشــگاه های غربی و دانش توســعه يافته در آن 
دانشگاه ها اشاره می کند و تلاش ها و ابتكارعمل های 
دانشگاه فيليپين را بر می شمرد از جمله: توسعه های 
نهادی؛ رويكردهای ابتــكاری در تدريس؛ کمک 
به اســتفاده از زبــان ملی به عنــوان زبــان آموزش؛ 
راه اندازی مطالعات منطقه بــرای غنی کردن برنامه 
درسی دانشگاه؛ تعيين مجدد حوزه های پژوهش از 

جمله زبان ملی، ادبيات، فرهنگ و تاريخ ملی. 
 ـ علما و تغيير كنفوسيونيسم  7

جوزف رامنی، استاد بازنشســته جامعه شناسی 
دانشــگاه بــال اســتيت در اينديانا امريــكا در مقاله 
خود باعنــوان »علمــا و تغييــر کنفوسيوسيســم«، 
تأثير فرآيندهای نوســازی و جهانی شــدن بر آيين 
کنفوسيوس و شــيوه های گوناگون که علمای اين 
آيين تاکنون تلاش داشــته اند با چالش های ناشــی 
از نوسازی مواجه شــوند، را مورد بررسی قرار داده 
اســت: برخــی از تلاش ها صــرف »فاخرســازی« 
فرهنــگ چينی يعنــی تفكيــک نهادن بيــن آيين 
کنفوســيوس حقيقی)عالمانه( و فرهنگ عاميانه و 

نســبت دادن عناصر منفی »سنت« به فرهنگ عاميانه 
شــده اســت. برخی ديگر از تلاش ها صرف تمايز 
قائل شــدن بين آييــن دولتی و آيين کنفوســيوس 
فردی و طرد اولی و اهميت دادن به دومی شده است. 
برخی همچنان کنفوسيوسيســم را به عنوان »فلسفه 
سياســی« به کار می برند و به دنبال روشــن ســاختن 
نسبت آيين کنفوســيوس و دموکراسی هستند. در 
اين راستا برخی از انديشمندان به دنبال عناصر مؤيد 
دموکراســی و ديگر ارزش های سياســی مدرن در 
آيين کنفوسيوس هســتند و می کوشند تفسيری از 
عناصر اصلی آيين کنفوســيوس ارائــه دهند که با 
ارزش های سياسی مدرن، ســازگار باشند. و برخی 
انديشــمندان از تفاوت های عميق بيــن ارزش های 
کنفوسيوســی و ارزش های سياســی مدرن سخن 
می گويند و با انتقــاد از ارزش های سياســی غربی، 
به دنبــال تدوين يک شــكل دولت کنفوسيوســی 
غيراقتدارگرا هستند. نويسنده مجموعه قوانين مدنی 
شامل فردگرايی، تفكيک ساختاری و چندپارگی 
فرهنگــی را از ويژگی هــای متمايــز جامعه مدرن 
می داند و معتقد اســت پيروان کنفوسيوس به سمت 
پذيرش مطلوبيت اين مجموعه قوانين پيش می روند. 
با اين حال، وی پذيرفتن چندپارگی فرهنگی را برای 
پيروان کنفوسيوس بســيار دشــوار می داند، چون 
معتقد اســت آرمان هماهنگی اجتماعــی مبتنی بر 
يک تعهد مشترك به يک نظام اخلاقی، برای آيين 
کنفوسيوس بسيار اساسی است. در پايان، نويسنده 
بر اســاس تحليل خود، نظريه برخــورد تمدن های 
ساموئل هانتينگتون را نقد می کند و مشكل اين نظريه 
را آن می دانــد که اولا در تعريــف تمدن ها اهميت 
بيش از حد به ايدئولوژی هــای دينی يا اخلاقی داده 
اســت و ثانياً دولت ايدئولوژيكی را فرض می گيرد 
که در دنيای واقعی وجود نــدارد. در مقابل، رامنی 
بر اين باور است که نخســت اينكه همانگونه که در 
غرب، مســيحيت منزلت اش به عنوان جوهره تمدن 
غربی را تا حد زيادی از دست داده است، همان اتفاق 
نيز در جوامع حوزه تمدن چينی نيز درحال روی دادن 
است. دوماً، علمای کنفوسيوسی به درجات مختلف 
درحال تطبيق دادن آيين کنفوسيوس با ارزش های 
غربی، به ويژه فردگرايی، هستند و بنابراين تمدن های 
کنفوسيوسی و غربی در قرن بيست و يكم، در مقايسه 

با قرن بيستم، بيشتر به هم شبيه خواهد بود. 
 ـ پيدايـش سـنت های فكـری علـوم   8

اجتماعی
وزير جهان کريم، اســتاد مردم شناسی دانشگاه 
ســينس مالزی، در مقاله خــود باعنــوان »پيدايش 
ســنت های فكری علــوم اجتماعــی: برنامــه کار 
مالزيايی  ـآســيايی« با اشــاره به اهميت مقوله توليد 

آجيت سينگ رای استعمار 
آكادميك را شكلی پيراسته تر 
و البته نافذتر و نابودكننده تر 
از استعمارگرایی می داند. 
وی در جستجوی عواملی 
كه در دوره پسااستعماری، 
آزادی آكادميك در فيليپين 
را مورد حمله قرار می دادند، 
از مؤسسات خارجی از جمله 
موسسات امریكایی فورد 
و راكفلر نام می برد كه تا 
قبل از فروپاشی شوروی، 
كمك هزینه های آموزشی 
و تحقيقاتی زیادی را ارائه 
می كردند. نویسنده كاهش 
این كمك هزینه ها و برنامه های 
آموزشی این موسسات در 
سال های پس از فروپاشی 
شوروی را نشان دهنده این 
می داند كه فعاليت های این 
مؤسسات در دوره جنگ سرد، 
بخش مكملی از مبارزه امریكا 
عليه شوروی بود

از دو عنصر يا شــيوه مســتقل و غيرقابل تبديل  ـ مثلا 
عين و ذهن  ـ می داند(، در صورتی که اســلام اصولاً 
يگانه گراست)يعنی واقعيت را يک کل ارگانيک 
يكپارچه می داند(. و دومين ناسازگاری مهم اسلام 
و مارکسيســم به اين باز می گردد که مارکسيســم 
منكر هرگونه معرفــت ورای حواس اســت. با اين 
حال، جومو استدلال قاسم احمد مبنی بر ناسازگاری 
فلسفی اسلام و مارکسيسم را نمی پذيرد و معتقد است 
اولاً، مارکسيســم با طرح مفهــوم ديالكتيک، يک 
جهان بينی فلســفی يگانه گرا را ارائه می دهد؛ ثانياً، 
مارکسيسم تجربه گرايی و آموزه اصلی آن مبنی بر 
اينكه تمامِ معرفت، مبتنی بر حس  ـتجربه اســت، را 
رد می کنــد. به اين ترتيب، جومو با رد ناســازگاری 
بين اسلام و مارکسيسم، مسلمانان را دعوت می کند 
به اينكه به منظور ساختن ابزار تحليلی ضروری برای 
عمل اســلامی، به مارکسيســم، به اندازه ديگر منابع 

دانش، نظر داشته باشند.
 ـ آزادی دانشـگاهی در آستانه هزاره   6

جديد
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دانــش در صد ســال آينــده و نقش حياتــی علوم 
اجتماعی در مالزی و آســيا در اين زمينه، بر اين باور 
اســت که همزمان با اينكه آسيا نســبت به موقعيت 
مهم  خود در سطح جهانی آگاه تر می شود، احتمالاً 
تلاش خواهد کــرد با الگوهای موفــق آمريكايی  ـ 
اروپايی رقابت کند. بــرای اين کار و به منظور حفظ 
حس استقلال و اعتبار، لازم اســت آسيايی ها روح 
کارآفرينانه پيشــرفت در آموزش را توسعه دهند؛ 
متفكرين آســيايی بايد ايده هايی را خلــق کنند و تا 
جای ممكــن، آن را پرورانده و اســتمرار بخشــند، 
همان طور کــه جوامع پيشــرفته غربی ايــن کار را 
کرده اند. به باور وزير کريم، آســيايی ها بايد نشان و 
اعتبار فكری خود را به وجود آورند و در همان حال 
ديگران را به همكاری در پويا و زنده نگه داشتن آن 
دعوت  کنند. برای اين امــر، وی وجود يک جنبش 
فكری دانشــمندان خلّاق علــوم اجتماعــی را که 
به پيوند امر بومی و امر جهانی حســاس باشد و قادر 
باشــند متفكران اجتماعی و سياســی کشور خود را 
تحت تأثير قرار دهند، با اهميت می داند. وی معتقد 
اســت اگر دانشــمندان علوم اجتماعی آســيا قادر 
به ايجاد يک حد آستانه باشند و اين تفكر را به عنوان 
يک تعهد در نظر بگيرند، می توانند پايه های آموزش 

علوم اجتماعی غربی در آسيا را به لرزه در آورند. 
 ـ موضـع العطـاس و شـريعتی درباره   9 

سوسياليسم
ســيد فريد العطاس، دانشــيار جامعه شناســی 
دانشــگاه ملــی ســنگاپور، در مقاله خــود باعنوان 
»موضع العطاس و شريعتی درباره سوسياليسم: علم 
اجتماعی مستقل و غرب شناسی«، به مقايسه آثار علی 
شريعتی و سيدحســين العطاس درباره سوسياليسم 
می پردازد. وی ضمن برشمردن انواع جهت گيری ها 
به سوسياليســم در جهان اســلام، ديدگاه العطاس و 
شــريعتی را جزء تلاش هايی می داند که به صورت 
گزينشی مؤلفه هايی از سوسياليسم را در درون يک 
ديدگاه اسلامی ادغام می کنند. با اين حال، وی نوع 
برخورد شريعتی با مارکسيسم و سوسياليسم را دارای 
کاستی های زيادی می داند از جمله اينكه 1( خوانشی 
تقليل  گرايانه از ماترياليســم مارکس ارائــه داد؛ 2( 
به اهميت سهم مارکس در انديشه اجتماعی بی توجه 
بود؛ 3( يک ديدگاه دوگانه گــرا به ماهيت واقعيت 
اجتماعی داشت)واقعيت اجتماعی يا مادی است يا 
غيرمادی( و خود را به يک طرف منســوب کرد؛ 4( 
مسائل متنوعی که می تواند در علوم اجتماعی معاصر 
يافت شود، را ناديده گرفت و 5( به سنت کلاسيک 
اسلامی از جمله ابن خلدون به عنوان منبع و الهام برای 
يک علم اجتماعی متناسب با جهان اسلام بی توجه 
ماند. در مقابل، ســيدفريد، نوع مواجهــه العطاس با 

مارکسيسم و سوسياليســم را اساسی تر و منصفانه تر 
می داند و دليل ايــن امر را برخورد گزينشــی وی با 
سوسياليســم و مارکسيسم می داند. ســيدفريد اين 
موضع العطاس را بر حســب جهت گيری کلی وی 
به پرســش رابطه علوم اجتماعی جهان اول و جهان 
سوم توضيح می دهد. العطاس حجم وسيع تحقيقات 
علوم اجتماعی در جهان سوم را در وضعيت اسيری 
ذهنی تلقی می کند و از يک ســنت علوم اجتماعی 
مســتقل حمايت می کند و در همين راســتا، از نياز 
به پذيــرش مبتنی بر گزينش علــوم اجتماعی غربی 
برای نيازهای محلی، نه رد کلی آن، سخن می گويد. 
العطاس در همان حال که طالب يک علم اجتماعی 
مستقل است، طالب جهانی کردن)عاميت بخشيدن 
به( علوم اجتماعی نيز هســت. العطاس مفهوم علوم 
اجتماعی را به عنوان گفتمانی جهانی)عام( می پذيرد 
که ريشه در تمدن ها و فرهنگ های مختلف دارد و 

به عبارتی، چندتمدنی و چندفرهنگی است. 
به اين ترتيب، سيدفريد، کاســتی های مواجهه 
شــريعتی با مارکسيســم و سوسياليســم را مربوط 
به ديــدگاه بومی  گرايانــه و غرب شناســانه وی و 
قوت های نوع مواجهه العطاس را مربوط به ديدگاه 

ضد اروپامحور و ضد شرق شناسانه وی می داند.
 ـ دولت ـ ملتِ با صورت بندی مجدد  10

پارســا نــاس موخِرجی، پژوهشــگر مــوزه و 
کتابخانه نهرو هند، در مقاله خــود باعنوان »دولت 
ـ ملــتِ بــا صورت بنــدی مجــدد: عقــل ادراکی 
پرســش گر«، فرايند دولت  ـ ملت سازی در آسيای 
جنوب شــرقی و چالش های پيش روی اين فرايند 
را بــا بررســی نمونه کشــور هند مورد بحــث قرار 
می دهد. به گفتــه وی، دولت های آســيای جنوبی 
در زمره آخرين واردشــوندگان به نظام بين المللی 
می باشند که فرايند دولت  ـملت سازی را پشت سر 
می گذارند و در اين مســير با مشــكلات و مسائلی 
دســت به گريبان هســتند. وی کشــور هند را مثال 
می زند که با منازعات زيــادی در زمينه قوم گرايی 
و ملی گرايی، منافع طبقاتی، موضوعات جنسيتی، 
مسائل زيست محيطی، و مسائل مربوط به شكل های 
دولتی و غيردولتی سرکوب، دست به گريبان است. 
با اين حــال، وی تجربه هند را تجربه ای ارزشــمند 
می داند چرا که اين کشمكش ها و منازعات ياد شده 
در اين کشور به سمت توسعه نهادهای دموکراتيک 
و رشد اقتصادی سوق داده شــده است. برای چشم 
انداز آينده، نويسنده معتقد است که مناسب تر است 
از يک تمدن آسيای جنوبی سخن گفته شود؛ تمدن 
آسيای جنوبی نه تنها برای هند بلكه برای دولت های 
آسيای جنوب شــرقی، يک مبنای محكم تر برای 
دولت  ـ ملت های شان به وجود می آورد. اين تمدن 

وینيتا سينا، به معرفی تلاش 
گروهی از دانشمندان علوم 
اجتماعی در مناطق جهان 

می پردازد كه ضمن ارزیابی 
نقادانه سنت های جریان 

اصلی علوم اجتماعی 
می كوشند »گفتمان های 

جایگزینی« را مفهوم سازی 
و صورت   بندی كنند. وی 

مفهوم »بومی سازی« را كه 
در دهه های 1970 و 1980 

از سوی برخی از متفكرین 
برای این هدف استفاده 

می شد، دچار ابهام و 
دستخوردگی زیاد می داند 

و به جای آن استفاده از 
مفهوم »شكوفاكردن« و 

بازسازی علوم اجتماعی، كه 
از سوی ایمانوئل والرشتاین 

مطرح شده است، را 
توصيه می كند

می تواند چشــم انداز جديــدی را فراهــم کند که 
بتواند کانال های طبيعــی ارتباط متقابل و همكاری 
بيــن مردمــان و دولت های کشــورهای آســيای 
جنوب شرقی را بگشايد و اســتقلال همراه با احترام 
متقابل را برای آنها به ارمغان آورد. وی اين منطقه را 
حامل يک تمدن چندهزارساله و يک گنجينه بسيار 
بزرگ از منابــع فرهنگی می داند کــه ارزش های 
متعارض و رقيب می توانند آرمان های نمادين شان 
را از آنها اســتخراج کنند و تعارضات شان را درون 

پارادايم گسترده وحدت اضداد، به پايان رسانند.
 ـ مركززدايـی علـوم اجتماعـی در   11

عمل 
وينيتا سينا، استاديار علوم اجتماعی دانشگاه ملی 
سنگاپور، در مقاله خود باعنوان »مرکززدايی علوم 
اجتماعی در عمل از طريــق کنش ها و انتخاب های 
فردی« به معرفی تلاش گروهی از دانشــمندان علوم 
اجتماعــی در مناطق جهــان می پــردازد که ضمن 
ارزيابــی نقادانــه ســنت های جريان اصلــی علوم 
اجتماعی می کوشــند »گفتمان هــای جايگزينی « 
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را مفهوم ســازی و صورت   بندی کننــد. وی مفهوم 
»بومی ســازی« را که در دهه هــای 1970 و 1980 از 
ســوی برخی از متفكرين برای اين هدف اســتفاده 
می شــد، دچار ابهام و دســتخوردگی زياد می داند 
و به جــای آن اســتفاده از مفهوم »شــكوفاکردن« و 
بازســازی علوم اجتماعــی، که از ســوی ايمانوئل 
والرشتاين مطرح شــده اســت، را توصيه می کند. 
وی »شــكوفاکردن« و بازســازی علوم اجتماعی را 
مســتلزم توجه همزمان به ريشه های فلسفی و فكری 
و ســاختارهای ســازمانی علوم اجتماعی می داند و 
هفت اقدام را در اين زمينه مؤثر می داند: 1( مسئله دار 
ديدن و به پرسش کشــيدن منزلت معرفت شناختی، 
هستی شناختی و روش شناختی همه مقولات علوم 
 اجتماعی 2( ترکيب کردن چشم انداز علوم اجتماعی 
موجود با چشــم اندازهای بومی و محلی در تحليل 
پديده ها؛ 3( به چالش کشــيدن تقســيم کار ضمنی 
بين المللی موجــود در حوزه تحقيقــات اجتماعی 
مبنی بر اينكه کشــورهای غربی نقــش نظريه پرداز 
در علــوم اجتماعــی و کشــورهای غيرغربی نقش 
جمع آوری کننده و فراهم آورنده داده های تجربی 
داشته باشند. 4( به چالش کشيدن هويت انحصاری 
غربی علوم اجتماعی و جســتجوی ريشــه های اين 
علوم در زمان ها، مكان ها و فرهنگ های مختلف. 5( 
تلاش در جهت مشروعيت بخشيدن به گفتمان های 
جايگزين که هم در مراکز علــوم اجتماعی در اروپا 
و هم در جامعه بزرگ تر دانشمندان علوم اجتماعی 
در دنيای غيرغربی به حاشيه رانده شده اند. 6( تلاش 
برای ساختاردهی مجدد آنها به چارچوب سازمانی 
که شــاخه های علوم اجتماعــی درون آن نهادينه و 
بازتوليد می شوند. 7( تبديل انتقادها به عمل و کردار 
و پياده سازی اين راهكارها در فعاليت های روزمره 
کنشــگران علوم اجتماعی از جمله ابتكار عمل در 
تهيه برنامه های درســی و گنجانــدن متفكرينی از 
مكان ها و زمان های مختلف همزمان با آشكارسازی 
ســوگيری ها و اروپامحوری انديشــمندان غربی؛ 
انجام تحقيقــات درباره موضوعــات بومی از منظر 
تاريخ و تمدن همان منطقه و کشور؛ انتشار يافته های 

تحقيقات خود در نشريات محلی و منطقه ای و ... .
 ـ ارزش ها و توسعه: برخی تأملات  12

تام سئونگ چی، استاد مطالعات مالايی دانشگاه 
ملی سنگاپور، در مقاله خود باعنوان »تأملاتی درباره 
ارزش ها و توســعه«، نظام ارزشــی يــک جامعه را 
به گرامرِ زبان طبيعی تشبيه می کند که قواعد، ساختار 
و منطق خاص خود را دارد و فهم مناســب آن منوط 
به در نظر گرفتــن زمينه فرهنگی و اجتماعی اســت 
که ارزش هــا در آن عمل می کنند. بر اين اســاس، 
تمام فرهنگ هــا به طور ذاتــی در خــود مجموعه 
کامل ارزش هــا را، از ارزش های اقتصادی گرفته تا 

ارزش های سياســی و اخلاقی و زيباشــناختی، دارا 
هســتند. با اين حال، هر يک از اين فرهنگ ها دارای 
نشــانگان ارزشی خاصی اســت؛ يعنی در عين حال 
که منعكس کننده علايق مشــترك وجودشناختی 
مانند وظيفه، احساس مسئوليت، عشــق، وفاداری، 
احترام، ســرافرازی و غيره اســت، اما آنها را به نحو 
متفاوتی اولويت بندی می کنــد و درجات مختلف 
شــور عاطفی را به انها بروز می دهند. بر اســاس اين 
تعريف از فرهنگ، نحوه تماس فرهنگ های بومی 
منطقه آسيای جنوب شــرقی با فرهنگ غربی را در 
سه مرحله، 1( مرحله اســتعماری، 2( مرحله پس از 
استعمار تا اوايل دهه 80 و 3( مرحله فعلی که مرحله 
جهانی شــدنِ تراکمی  است وارســی می کند. وی 
حاصل اين تماس در دوره اســتعماری را حفظ نظام 
ارزشی سنتی منطقه و همزيســتی آن با نظام ارزشی 
غربی/ استعماری می داند. همزمان با اين همزيستی، 
احســاس اعتماد به نفس و احســاس غرور نســبت 
به گذشته بومی منطقه در مردم ايجاد شد که اين امر 
به طور جدی در شــكل گيری ملی گرايی مؤثر واقع 
شد. وی اجتناب دولت های اســتعماری از دخالت 
در امور فرهنگی بومی و نفوذ عميق و ريشه دار دين 
اســلام و بودا در نظام های ارزشــی جوامع آســيای 
جنوب شرقی را در اين زمينه مؤثر می داند. در مرحله 
پس از اســتعمار، فرآيند تماس فرهنگی/ارزشــی، 
به سه تغيير در نظام ارزشــی مردم بومی منجر شد: 1( 
توجه به فرد و حقــوق فردی؛ 2( توجــه به آموزش 
به عنوان ابزاری برای اصلاحِ فــردی و اجتماعی؛ و 
3( توجه به موفقيت اقتصــادی به ويژه در خصوصِ 
ارزش های کارآمــدی و بهره وری. ايــن ارزش ها 
هرچند مخالفِ  نظام های ارزشــی جوامعِ آســيای 
جنوب شرقی نبودند، اما ضرورت موازنه ای جديد 
اما پويا در نظام ارزشــی اين منطقه را ايجاد کرد. در 
مرحله جهانی شــدن، حفظ انســجام نظام ارزشــی 
در ســطح ملی از يكسو، و حفظ ســطح پيشرفت و 
توســعه يافتگی از ســوی ديگر که از طريق اتصال 
به نظام جهانی قابل حصول است، دغدغه کشورهای 

اين منطقه محسوب می شود.
 ـ سيدحسين العطاس و اسلام پيشرو  13

مونا ابازا، اســتاديار جامعه شناســی دانشــگاه 
امريكايی قاهره، در مقاله خود باعنوان »سيدحسين 
العطاس و اســلام پيشــرو در خاورميانه و آســيای 
جنوب شــرقی« با تمرکز بر مراحل زندگی و افكار 
سيدحســين العطاس به عنوان يكــی از نمايندگان 
نماينده نســل پسااســتقلال در مالزی، انديشه  وی 
را در ارتبــاط بــا صحنه فكــری و سياســی مالزی 
و جهــان اســلام در نيم ســده اخير قــرار می دهد. 
نويســنده اختلافات سيدحســين العطاس بــا انور 
ابراهيم و ســيدنقيب العطــاس در مالــزی در مورد 

ریاض حسن، در پژوهش 
خود نشان می دهد كه سطح 
اعتماد در نهاد های دینی در 
هر سه كشور اندونزی، مصر 
و پاكستان ارتباط مستقيمی 
با سطح اعتماد به نهاد های 
دولتی دارد. وی این یافته ها 
را دارای سه پيام می داند: 
نخست اینكه، یك دولت 
اسلامی نمی تواند هميشه 
به نفع نهاد های اسلامی و 
نخبگان دینی باشد، بنابراین 
عقلانی است كه برای تقویت 
نقش سازنده اجتماعی، 
فرهنگی و اخلاقی نهاد های 
دینی در چارچوب یك 
جامعه اسلامی، نهاد دین از 
دولت جدا نگه داشته شود. 
دوم اینكه، تلاش ها برای 
قطع رابطه با اسلام در یك 
كشور اسلامی ممكن است 
پيامد های نامطلوبی برای 
سطح اعتماد و مشروعيت 
خود دولت داشته باشد. وی 
پيام سوم را برای جامعه 
بين الملل می داند و آن اینكه 
اگر یك كشور اسلامی)یعنی 
یك صورت بندی اجتماعی 
تمایزنایافته اسلامی( بخواهد 
به طریق دمكراتيك و قانونمند 
پدید آید، حمایت از چنين 
كشوری می تواند در بلندمدت 
راه را برای شكل گيری گونه ای 
از یك صورت بندی اجتماعی 
تمایزیافته اسلامی هموار 
سازد. وی ایران را نمونه 
كشوری می داند كه درحال 
طی چنين مسيری است
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»اســلامی کردن دانش و جامعه شناسی« را به بحث 
می گــذارد و می کوشــد تــداوم و پيوســتی را در 
گفتمان  اسلامی نسل پيشــين دانشمندان اجتماعی 
در مالزی)عبدالملک و العطاس( و طرفداران متأخر 
گفتمان  اسلامی کردن دانش نشان دهد. وی در اين 
رابطه شباهت هايی را بين ايده »تخصيص فرهنگی« 
که از ســوی العطاس و عبدالملک مطرح شــد، با 
جنبش بازگشت به خويشتن و اسلامی کردن دانش 
تشخيص می دهد. او »پروژه اسلامی کردن« را يک 
تصوير تحريف شده و توســعه يافته از »تخصيص 
فرهنگــی«، و به عنوان از ســرگيری همان گفتمان 
که به زبان دهــه 1990 بيان شــده اســت، می داند. 
نويسنده، نشــريه »اسلام پيشــرو« را که العطاس در 
دوران دانشجويی اش  بين سال های 55  ـ1954چاپ 
می کرد، يكی از نخســتين تلاش هايی می داند که 
برای ايجاد يک گفتمان دانشــگاهیِ اســلامیِ رها 
شــده از اســتعمار به وجود آمــد و منعكس کننده 
دغدغه نسلی از جوانان مسلمانی بود که در آن مقطع 
زمانی به دنبال کسب اســتقلال، عدالت اجتماعی و 
حفظ هويت دينی بودند. بر همين اساس، وی بخش 
قابل توجهی از مقاله خود را به معرفی محتويات اين 
نشريه اختصاص داده است. اين نشريه که مقارن بود 
با تلاش های استقلال جويانه آسيای جنوب شرقی، 
عمدتاً دربرگيرنده مقالاتی بود که به دنبال جايگزين 
کردن چارچوب اسلامی به جای مدرنيته غربی برای 

شكل گيری ملی و دولت سازی بودند.
 ـ آگاهـی و حكومـت در آسـيای   14

جنوب شرقی
جفری بنيامين، دانشيار واحد مطالعات عمومی 
دانشــگاه صنعتی نانيانگ ســنگاپور، در مقاله خود 
باعنوان »چشــم انداز بلندمدت آگاهی و حكومت 
در آسيای جنوب شرقی« در امتداد تلاش سيدحسين 
العطــاس در نقد نــگاه شرق شناســانه در مطالعات 
مربوط به تاريخ آســيای جنوب شرقی مبنی بر اينكه 
نوآوری های فرهنگی صورت گرفته در اين منطقه 
همگی از خارج وارد شده اند، می کوشد با جستجو 
در تاريخ سياسی و فرايند شكل گيری حكومت های 
پيشــامدرن و مــدرن اين منطقــه انــواع گوناگون 
الگوهای اجتماعی  ـ مذهبی کــه از زمان های خيلی 
دور در آسيای جنوب شرقی وجود داشته را شناسايی 
کند. وی در ايــن رابطه چهار شــيوه جهت گيری2 
شــامل جهت گيری متعالی، درونی، ديالكتيكی و 
ذِن را از هم تفكيک می کند که آنها را در دو دســته 
جهت گيری متعالی و غيرمتعالی جای می دهد. اين 
جهت گيری ها نشــان دهنده شــيوه های گوناگون 
نهادينه شدن ساختار التفاتی مردم هستند که الگوهای 
متفاوتی از تعاملات اجتماعی و سياســی را به دنبال 
دارند)به عنوان مثــال، در حكومت هايی که قلمرو 

سياســی محدودی دارند  ـ از جمله جوامع قبيله ای  ـ 
معمولاً شــيوه ديالكتيكی غالب خواهد بود و جايی 
که قلمرو سياسی  قوی باشد، معمولاً شيوه متعالی يا 
درونی غلبه خواهد يافت(. در ادامه مقاله، نويســنده 
ويژگی های رفتاری و فرهنگی اين جهت گيری ها 
را در حوزه های دين، زبان و شخصيت بر می شمارد 
و پيامدهای سياســی ايــن جهت گيری هــا را دنبال 

می کند. 
 ـ نظـم نهـادی و اعتمـاد به نهادهای   15

دينی در جوامع مسلمان
نوع رابطه دو نهاد دين و دولت در کشــورهای 
اســلامی و تأثير آن بر اعتماد مردم به اين دو نهاد در 
کانون توجه رياض حســن، اســتاد جامعه شناســی 
دانشــگاه فليندرز اســتراليا، در مقاله باعنوان »نظم 
نهادی و اعتماد به نهاد های دينی در جوامع مسلمان« 
اســت. اين مقاله کــه داده های تجربــی آن از يک 
تحقيق ميدانی در چهار کشور اندونزی، قزاقستان، 
مصر و پاکستان به دســت آمده، ميزان اعتماد مردم 
به نهادهای دينی)علما، امامان مســاجد و دراويش( 
و حاکميتی)ارتــش، مجلــس، دســتگاه قضايی و 
نظام اداری و احزاب( را مورد بررسی قرار می دهد. 
وی پاکستان را نمونه کشــور اسلامی مبتنی بر ادغام 
دين و دولت و اندونزی، قزاقســتان و مصر را نمونه 
کشورهای اســلامی مبتنی بر تفكيک دين و دولت 
در نظر می گيرد. يافته های تحقيق، کشور قزاقستان را 
به عنوان موردی خاص تصوير می کنند و لذا نويسنده 
آن را از تحليل هــا خارج می کند. نويســنده نشــان 
می دهد درحالی که نهادهــای دولتی)به جز ارتش 
که تقريبا در هر ســه اين کشــورها از اعتماد بالايی 
برخوردار است( در همه سه کشور اندونزی، مصر و 
پاکستان در افكار عمومی از اعتماد متوسط به پايينی 
برخوردارنــد، اما اعتماد عمومــی به نهادهای دينی 
در کشــور پاکســتان کمتر از اعتماد عمومی به نهاد 
دين در دو کشــور ديگر اســت. وی همچنين نشان 
می دهد که سطح اعتماد در نهاد های دينی در هر سه 
کشور اندونزی، مصر و پاکستان ارتباط مستقيمی با 
سطح اعتماد به نهاد های دولتی دارد. وی اين يافته ها 
را دارای سه پيام می داند: نخست اينكه، يک دولت 
اسلامی نمی تواند هميشــه به نفع نهاد های اسلامی و 
نخبگان دينی باشــد، بنابراين عقلانی است که برای 
تقويت نقش سازنده اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی 
نهاد های دينی در چارچوب يک جامعه اســلامی، 
نهاد دين از دولت جدا نگه داشــته شود. دوم اينكه، 
تلاش ها برای قطع رابطه با اســلام در يک کشــور 
اسلامی ممكن است پيامد های نامطلوبی برای سطح 
اعتماد و مشــروعيت خود دولت داشــته باشد. وی 
پيام سوم را برای جامعه بين الملل می داند و آن اينكه 
اگر يک کشور اســلامی)يعنی يک صورت بندی 

اجتماعــی تمايزنايافته اســلامی( بخواهد به طريق 
دمكراتيــک و قانونمنــد پديــد آيــد، حمايت از 
چنين کشــوری می تواند در بلندمــدت راه را برای 
شكل گيری گونه ای از يک صورت بندی اجتماعی 
تمايزيافته اسلامی هموار ســازد. وی ايران را نمونه 
کشوری می داند که درحال طی چنين مسيری است.

 ـ دين و تفكـر آرمان گرايانه در ميان   16
مسلمانان آسيای جنوب شرقی

شَرودّين معروف، دانشــيار دانشكده مطالعات 
مالايی، دانشگاه ملی سنگاپور، در مقاله خود باعنوان 
»دين و تفكر آرمان گرايانه در ميان مسلمانان آسيای 
جنوب شــرقی« می کوشــد ويژگی ها و ايده های 
اصلــی آنچــه، به تأســی از کارل مانهايــم، »تفكر 
آرمان گرايانه)اتوپيايی(« در آسيای جنوب شرقی 
می خواند، را از منظر جامعه شناســی معرفت مورد 
بحث و نقد قرار می دهد. به بيان نويسنده،  اين انديشه 
ويژگــی هزاره گرايی، پوپوليســتی، معادگرايی و 
ارتدکسی به زندگی دينی بســياری از مسلمانان در 
آسيای جنوب شــرقی بخشــيده و مبنای مطالبات 
آنان برای تشــكيل دولت های اســلا می  و اجرای 
قوانين اسلا می را تشكيل می دهد. وی صورت بندی 
نظری اين تفكر را در آرای سيدنقيب العطاس دنبال 
می کند و آن را به ســختی مورد انتقاد قرار می دهد. 
نويســنده ايده های اصلی اين تفكر را به شــرح زير 
می داند: الف( جامع دانســتن دين اســلام و ناديده 
گرفتن ديگر انديشــه ها و جريان هــای فكری و در 
نتيجه، عدم تســاهل و اقتدارگرايی؛ ب( انكار بعد 
اجتماعی واقعيت و عدم توجه به شــرايط انسانی در 
بافت ملموس واقعيت با تمام پيچيدگی های آن. ج( 
تفســير تاريخ غرب به عنوان فرايند بی دين شدن و 
طرد عقل و علم و فناوری به عنوان دستاوردهای اين 
فرايند و ترس از سكولاريسم؛ د( طرد انسان گرايی 
غربی و گرايش به حــق تعيين سرنوشــت و کنش 
بشری در تاريخ؛ ه( سلســله مراتبی دانستن دانش و 
اولويت دادن به دانش دينی و الهی؛ و( در تقابل قرار 
دادن تاريخ الهی و تاريخ ســكولار و يكی دانستن 
مسيحيت با تاريخ سكولار و اسلام با تاريخ الهی؛ و 
ز( ارائه تصويری بحرانی از غرب. نويسنده با تأسی 
از آرای کارل مانهايم، اين تفكــر آرمان گرايانه را 
دارای ماهيتی اجتماعی و سياسی و تاريخی می داند 
که در شرايط خاصی به وجود آمده است. بنابراين، 
تنها نقد ايده های اين تفكــر را کافی نمی داند بلكه 
بر ضرورت تبيين اجتماعی، سياســی و تاريخی آن 

 n .تأکيد می کند
پی نوشت:

1-  دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران و 
مترجم کتاب »بومی و جهانی«

2	 mode–of	orientation
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درخصوص مطالعات پسااستعماری، کتاب های 
زيادی به زبان فارسی تاليف نشــده؛ کتاب »نظريه و 
نقد پسااســتعماری« تاليف آزاده شــاهميری يكی 
از اين معدود کتاب هاســت. اما در ميان کتاب های 
متعددی که در حوزه مطالعات پسااستعماری به زبان 
انگليسی يا فرانسوی نگاشته شــده، تعدادی به زبان 
فارسی ترجمه و منتشر شده اند. اين بخش از پرونده 
به معرفی اجمالــی شــماری از کتاب هــای تاليفی 
يا ترجمه شــده به زبان فارســی در حــوزه مطالعات 
پسااســتعماری اختصاص دارد. کتاب های ادوارد 
ســعيد و فرانتس فانون که در بخش های اختصاصی 
هر يک از اين نظريه پردازان معرفی شــده، در اينجا 

مورد اشاره قرار نگرفته اند. 
اين نكته نيز شــايان ذکر اســت کــه در ترجمه 
اصطــلاح PostColonoalism رويــه واحدی 
ميــان مترجمــان ايرانی وجــود نداشــته و همين امر 
ســبب گرديده اين اصطــلاح به »پسااســتعماری«، 
»پسااســتعمارگری« و »پسااســتعمارگرايی« ترجمه 
گردد. در معرفی هر کتاب از اصطلاح مورد استفاده 
مولف يا مترجم آن بهره گرفته ايم. همچنين، کتاب ها 

را براساس تاريخ انتشار آنها معرفی نموده ايم. 
رويكـــــردی جامعـــه شـناختـــی 
و  پست مدرنيســـم  بـه  شرق شناســی، 

جهانی شدن : برايان اس.ترنر
و  پست مدرنيســم  »شرق شناســی،  کتــاب 
جهانی شــدن« )1994( در ســال 1384 به ترجمــه 
محمدعلی محمدی، پس از کســب اجازه از برايان 
ترنر و نگارش مقدمه ای بر چاپ فارسی اثر توسط او، 

به همت نشر يادآوران منتشر شد. 
برايان ترنر، متولد 1945 در انگلســتان است. او 
جامعه شناســی اســتراليايی  ـ بريتانيايی است که در 
حوزه هــای جامعه شناســی دين، نظريــه اجتماعی 
و ... پژوهش هــای فراوانی انجام داده اســت. از آن 
جمله می تــوان به کتــاب »ماکس وبر: پاســخ های 
انتقــادی«)1999( و »ماکس وبر و اســلام«)ترجمه 
سعيد وصالی، 1379، تهران : نشر مرکز( ياد کرد که 
کتاب دوم به فارســی نيز ترجمه شده است. همچين 
اثــری باعنوان »برداشــت هايی از نظريــه اجتماعی 
معاصر« نيز به همراهی آنتونی اليوت، از او به فارسی 
ترجمه شده اســت.)ترجمه فرهنگ ارشاد، 1389، 
تهران : انتشــارات جامعه شناســان(،  ترنر همچنين 
مقدمه ای بر کتاب مشــهور کارل لويت »ماکس وبر 
و کارل مارکس«)ترجمه شــهناز مســمی پرست، 
1386، تهــران : ققنوس( نوشــته کــه آن مقدمه نيز 

به فارسی ترجمه شده است.
برايان ترنر، کتاب »شرق شناسی، پست مدرنيسم 
و جهانی شــدن« را در پنــج بخــش، تاليــف کرده 

كتابخانه مطالعات 
پسااستعماری 
)كتاب های فارسی(

مقالۀ پیش رو، نويسنده پس 
از طرح مقدمه ای انتقادی در 
خصوص دوگانه سازی هايی 
که باعنوان »علم و انديشه 
غربی ـ معنويت و حكمت 
شرقی« در مطالعات غرب 
از جوامع شرقی صورت 
می گیرد، طی پرسش ها و 
محورهايی چند کوشش 
می کند اين گونه نگاه 
ذات گرايانه به شرق را به 
چالش کشیده و نمونه هايی 
از تحقق تاريخی علم و 
انديشه شرقی را ذکر نمايد. 
اين مقاله ترجمه ای است از 
مطلــب منتشر شــده در 
نشــريــه علـوم انسانی 
 )sciences humaines(
در تاريخ جولای 2001 که 
به عنوان ويژه نامـه ای خاص 
 )a pensee orientale(
به شرق و شرق شناسی 
پرداخته است. اعداد 
داخل قلاب]..[ مربوط به 
يادداشت های نويسنده است 
و اعداد بالانويس از مترجم 
می باشند. 

اســت که به ترتيــب عبارت اند از »شرق شناســی«، 
و  »روشــنفكران  »مستشــرقين«، »جهانی شــدن«، 
پست مدرنيسم« و »مدرنيته«. سه بخش اول به بررسی 
تحليلی »اســلام« اختصاص دارد و در دو فصل اول، 
مباحثی عام طرح شــده اســت. مطالعه نســبت ميان 
ســه جريــان »شرق شناســی«، »پست مدرنيســم« و 
»جهانی شــدن« به خصوص در زمينه اسلامی توسط 
ترنر، نهايتا به تلاش برای بازسازی نظريات متفكران 
کلاسيک پسااســتعماری همچون ادوارد سعيد در 
باب »شرق شناســی« منجر می شــود. او ضمن تاييد 
استدلال ســعيد مبنی بر »ديگری« سازی غرب برای 
توسعه تمدنی خود از واکنش انديشمندان شرقی و 
به خصوص اســلامی در مواجهه با شرق شناسی نيز 

انتقاد می کند. 
در جهانــی که به تعبيــر ترنر در انتهــای کتاب، 
با »پست مدرن ســازی، چندخداگرايی و شــرك، 
مواجهيــم«، »ترنــر راه مقابلــه جهــان اســلام بــا 
شرق شناســی، پست مدرنيســم و جهانی شــدن را 
طرح اســلامی کردن يا بومی کردن معارف بشری 
نمی داند که از نظر او مســئله بشــر امروزی، مســئله 
شــناخت نيســت، بلكه تهديد اصلی همان فرآيند 
کالايی شــدن زندگی روزمره اســت که در درون 
گفتمان پست مدرنيســم در حال وقوع اســت. ترنر 
می گويد آنچه که ايمــان و تعهد دينــی را در يک 
جامعه جهانی پست مدرن، متزلزل می کند اين است 
که زندگی روزمره بخشــی از نظام جهانــی مبادله 
کالاهايی شده است که به سادگی از طرف رهبران 
سياسی، روشنفكران و يا رهبران مذهبی قابل کنترل 
نيســت. ايمان ناب را چيزهايی چــون کوکاکولا، 
مک دونالد و کســانی چون تينا ترنر و مدونا مســخ 
می کنند نه بحثهای روشنفكران دينی«. اسلامی که 
از نظر ترنر، در اثــر حوادث دهــه 70 و 80، بيش از 

پيش اميد به آن از بين رفته است. 
مشــخصات نشــر: ترنر، برايان اس، رويكردی 
جامعه شــناختی به شرق شناســی، پست مدرنيسم و 
جهانی شــدن، ترجمه محمدعلی محمدی، تهران: 

نشر يادآوران، چاپ اول، 1384، 368ص.1
شرق شناسی: ضياءالدين سردار

ضياءالدين ســردار در بين اهالی علــم در ايران 
شخصيت چندان شناخته شده ای نيست. تمرکز اصلی 
او در نوشته هايش روی فرهنگ و دانش مسلمانان و 
هم چنين دلايل انحطاط تمدن اسلامی است. سردار 
در حوزه فيزيــک و علوم اطلاعاتــی درس خوانده 
اســت. در حال حاضر به عنوان روزنامه نگار فعاليت 
دارد و موضوع تاملاتش در زمينه  های اسلامی است. 
در کنار فعاليت ها ی روزنامه نگارانه و پژوهشی اش، 
مدير مرکز مطالعات سياســت و آينده در دانشــگاه 
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ايست وست شــيكاگو نيز هست. کتاب های چندی 
در ايران از او منتشــر شــده که عبارت اند از »توماس 
کوهن و جنگ های علــم«، »شرق شناســی«، »چرا 
مردم از آمريكا متنفر هستند« و دو کتاب در مجموعه 
قدم اول به نام های »فرهنگ شناســی« و »آشــوب«.2 
در ميان آثــار منتقــدان شرق شناســی، اهميت کار 
ضياءالديــن ســردار از ايــن جهــت اســت که وی 
به تعبير خودش، از منظر »ســنتّ گرايی انتقادی« و از 
ديدگاه متفكّری مســلمان به پديدار مزبور می نگرد. 
ديدگاه ها و ادبيات ســردار در مقايسه با برخی ديگر 
متفكران مطالعات پسااســتعمارگرايی، راديكال تر 
به نظر می رسد؛ راديكاليســمی که ممكن است مرز 
مطالعات پسااستعماری را با غرب ستيزی تند در هم 
آميزد و فضای ســومی که برخی متفكران شاخص 
پسااســتعماری نظری هومی بابا در پی آن هستند، در 
گفتمان بنيادگرايانه غرب ستيز مســتحيل کند. اين 
مخاطره ای اســت که هميشــه پيش روی مطالعات 
پسااســتعماری وجود دارد و ادوارد سعيد، در پايان 
کتاب شرق شناسی خود هشــدار داده بود که هدف 

نقد شرق شناسی، ايجاد نوعی غرب شناسی نيست. 
کتاب شرق شناســی ضياءالدين سردار، از شش 
فصل تشــكيل شــده که عناويــن آن عبارت اند از: 
مفهــوم شرق شناســی، شرق شناســی، تاريخچه ای 
کوتاه، نظريه و انتقــادات، تلاش های معاصر، آينده 

پست مدرن. 
ضياءالدين سردار پيش از آنكه تاريخچه کوتاه 
اما منسجم خود از شرق شناســی را ارائه دهد، تاکيد 
می کند که »شــرق«، چيزی بيش از يک شیء )ابژه( 
نيســت که هدف از پديد آوردن آن توسط غرب، 
مواجهه غرب بــا ترس هــا، مســائل و نگرانی های 
درونی خودش بوده اســت: »شــرقِ شرق شناسان، 
نوعی صنايع دستی ساخته شده است که غرب با آن، 
دغدغه ها و نگرانی های معاصر خود را تبيين و تفسير 
کرده و عينيت و وضوح می بخشد«. سردار گرچه در 
اين بحث مقدماتی خود به تصوير برســاخت شده از 
آسيای شرق در محصولات فرهنگی شرق شناسانه 
اشــاره می کند، امــا تمرکــز اصلی وی بــر تصوير 
ارائه شــده از اسلام توســط شرق شناسان است. وی 
کار خود را با تصوير ارائه شده از يوحنای دمشقی در 
قرن هشــتم ميلادی آغاز می کند. »يوحنای دمشقی 
نظير بسياری از مسيحيان هم دوره خود در سده های 
ميانی، مشــكلی اساسی با اسلام داشــت: اگر بنا بود 
پيام محمد )ص( از ســوی آنان باور گــردد، در اين 
صورت، مســيحيتی که آنان می شــناختند، به کلی 
محو می شــد. ماموريت يوحنای دمشــقی اين شد 
که پيام اسلام را به مثابه کيشــی مشرکانه و کفرآميز 
ملوث ســازد«. ضياءالدين ســردار ســپس به ديگر 

مشارکت کنندگان در گسترش جنگ های صليبی 
اشــاره می کند که درها را به روی سفرنامه نويســان 
گشــود. پــس از جنگ هــای صليبی، طــی دوره 
اصلاح دينــی و رنســانس، نيــاز به دانــش، هدف 
ديگری را پيش روی مســيحيان نهاد: مطالعه شــرق 
به موازات مطالعه زبان عربی بــرای فهم زبان عبری 
و در نتيجه مجهز شــدن به دانش فهم انجيل. بعدها، 
در قرن هجدهــم و پس از آن، ســيل مســيون های 
مسيحی و نهادهای تبليغی مســيحيان به سوی شرق 
آغاز می شــود. مورخان و ســفرنامه نويسان زيادی 
نظير ادوارد ليــن، تی ای لارنس، ريچــارد بارتون، 
دوگاتی و ديگران آثــاری می آفرينند که تاثير آنها 
بر تحقيقات در مورد شــرق همچنان پابرجاســت. 
سردار در ادامه به کار شرق شناسان متاخر می پردازد 
و اظهار می دارد که بر خلاف شرق شناسان سنتی که 
موضع صريح و مشــخصی در قبال اسلام داشته اند، 
شرق شناسان جديد تلاش دارند ظاهر بی طرفانه ای 

به خود بگيرند. 
ســردار بخش هايی از کتــاب خــود را به نقد و 
بررسی کارهای منتقدان شرق شناسی نظير تيباوی و 
ادوارد سعيد نيز اختصاص داده و نقدهايی را متوجه 
کار آنان کرده اســت. وی به تحليل فيلم های ساخته 
شــده در مورد شــرق )نظير انيميشــين علاءالدين، 
دروغ هــای واقعی، محاصــره، دلتا فــورس3 و ...( و 
تصوير تحريف شده ای که اين محصولات فرهنگی 
از دنيای اسلام به دســت می دهد، نيز پرداخته است. 
بخــش بعــدی کار ســردار به انتقاد از »شــرقی های 
شرقی شــده« )اصطلاحی که ســردار به کار می برد 
تا افراد تحت تاثير آثار شرق شناســانه را مشــخص 
کند( نظير سلمان رشدی و ديگر کسانی که سردار، 
غرب زده4 می خواند، اختصاص يافته اســت. کتاب 
ســردار با اختصاص فصلی به آينده پست مدرنيســم 
پايان می يابد: شرق شناســی به خوبی در ذات دنيای 
پســت مدرن جای خود را پيدا می کنــد؛ دنيايی که 
احاطه شــده با جهانی ســازی و اصــل لذت جويی 
تامين شونده توســط بازار رســانه های جديد است. 
کتاب ســردار دارای متنی روان است و بخش تاريخ 
شرق شناســی آن، کوتاه و قابل فهم می باشــد و در 
افشــای تصوير تحريف شــده از شــرق و اسلام در 
محصــولات فرهنگــی و مطالعات شرق شناســانه 

می تواند موثر تلقی گردد.5 
الديــن،  مشــخصات نشــر: ســردار، ضيــاء 
شرق شناســی، ترجمه محمدعلی قاســمی، تهران: 
پژوهشــكده مطالعات فرهنگــي و اجتماعي؛ چاپ 

اول، 1386، 195ص. 
پسااستعمارگرايی : ليلا گاندی

»پســا اســتعمارگرايی« )1998( اولين اثر منتشر 

ترنر راه مقابله جهان اسلام با 
شرق شناسی، پست مدرنيسم 
و جهانی شدن را طرح اسلامی 

كردن یا بومی كردن معارف بشری 
نمی داند كه از نظر او مسئله بشر 
امروزی، مسئله شناخت نيست، 
بلكه تهدید اصلی همان فرآیند 

كالایی شدن زندگی روزمره است 
كه در درون گفتمان پست مدرنيسم 

در حال وقوع است
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شده توسط ليلا گاندی است. اين اثر در سال 1388، 
به ترجمه مريــم عالم زاده و همايون کاکاســلطانی، 
توســط نشــر پژوهشــكده مطالعــات فرهنگــی و 
اجتماعی به چاپ رســيد و در ســال 1391، توسط 
همان نشــر تجديد چاپ شــد. ليلا گانــدی، دختر 
رامچاندرا گاندی نوه پســری مهاتماگاندی، رهبر 
مبارزات ضداســتعماری هند اســت. او کــه متولد 
1966 در بمبئی اســت، در حال حاضر به تدريس در 
دانشگاه های آمريكا و استراليا اشتغال دارد و در اين 
ســال ها آثار ديگری را نيز با دغدغه بسط مطالعات 
پسااستعماری منتشر نموده اســت. او عضو شورای 

سردبيری نشريه مطالعات پسااستعماری نيز هست.
اين کتاب از يک پيش گفتار و 9 فصل تشــكيل 
شــده که هر يک از فصــول يكی از مســائل مربوط 
به حوزه مطالعات پسااستعماری را در برگرفته است. 

در پيش گفتار ايــن کتاب ليلا گاندی با اشــاره 
به اينكه »پسااســتعمارگرايی همچنــان اصطلاحی 
گنگ و مبهــم باقی مانده اســت ... و ايــن گرايش 
فكری از فقدان يک »لحظه آغاز« و يا روش شناسی 
منســجم رنج می برد« کتــاب خود را تلاشــی برای 
»ناميدن پسااســتعمارگرايی، برای مشخص کردن 
حد و مرزهای شــرايط فرهنگــی و آکادميكی که 
تحت آنها، اين شــيوه تفكر برای بار نخســت ظهور 
کرد؛ و به اين وســيله، تلاشــی اســت برای اشــاره 

به مشغله های عمده و حوزه های اصلی علاقه آن«.
خانم گاندی خود توضيح می دهد که »کتاب از 
دو بخش تشكيل شده اســت: بخش اول گزارشی از 
پس زمينه آکادميک و فكری پسااســتعمارگرايی و 
بخش دوم شرح و بســط مضامين و مسائلی که بيشتر 

در کانون توجه منتقدان پسااستعمارگرا بوده اند«. 
فصل اول باعنوان »پسااستعمارگری«، فصل دوم 
»انديشــيدن به گونه ای ديگر: تاريخ موجز انديشــه 
پسااســتعماری«، فصل سوم »پسااســتعمارگرايی و 
علوم انســانی نوين« و فصل چهارم »ادوارد سعيد و 
منتقدانش« را می توان »بخش اول« کتاب دانست و 
فصل پنجم »پسااســتعمارگرايی و فمينيسم«، فصل 
ششــم »تصور وحدت : مســئله ملی گرايی«، فصل 
هفتم »جهــان واحد: چشــم انداز پســاملی گرايی« 
فصل هشــتم »ادبيــات پسااســتعماری« و فصل نهم 
»محدوديت های نظريه پسااســتعماری« را می توان 

اجزای »بخش دوم« کتاب دانست. 
ليلا گاندی وجه مشــخصه تاريخ فكری نظريه 
پسااستعماری را رابطه ديالكتيكی ميان مارکسيسم 
از يک ســو، و پساســاختارگرايی/ پسامدرنيسم از 
ســوی ديگر می دانــد. از نظر ليلا گانــدی، دقيقا از 
منظر ايجاد همين هم گرايی ميان اين دو نظريه است 
که نظريه پسااســتعماری واجد اهميت آکادميک 

اســت. در عين حال ليلا گاندی خود منتقد ساختن 
تصوير »ديگری غربی« در برابر »خود شرقی« است 
و در برابر در پاراگرافی که خود آن را »بيانيه« کتاب 
ناميده، می نويســد: »پسااســتعمارگرايی بايد حوزه 
خطاب خود را متنوع تر کنــد و بياموزد که با جهانی 
که در دفاع از آن سخن می گويد، به نحو شايسته تری 
سخن بگويد و همچنين اين توان را به دست آورد که 
گفتگوی دموکراتيک ميان وارثان متخاصم دوران 

پسااستعمار را آسان نمايد«.
در ديگــر فصول ايــن کتــاب، مضامينی چون 
»پيونــد خوردگــی hybridation«، »دورگــه 
ســازی creolisation«، »در  ـ  ميــان  ـ بودگــی 
in  ـbetween  ـness« و غربت نشــينی »دياسپورا 
diaspora« در جهت »تبيين« و »توضيح« شرايطی 
کــه در آن امكانــات فــراروی از وضعيــت بغرنج 
جدايی ميــان »غربی« و »شــرقی« و در نتيجه عبور از 
شــرايط تداوم و تثبيــت وضعيت »اســتعمارگر« و 

»استعمارزده«، طرح شده  است.  
مشخصات نشر: گاندی، ليلا، پسااستعمارگرايی، 
ترجمه مريم عالم زاده، همايون کاکاسلطانی، تهران: 
پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي؛ دانشگاه 

امام صادق، چاپ اول، 1388، 282ص. 
آزاده  پسااسـتعماری:  نقـد  و  نظريـه 

شاهميری
ايــن کتــاب، چنان کــه گفتــه شــد از معدود 
کتاب های تاليفی به زبان فارســی اســت که درباره 
مطالعات پسااستعماری نگاشــته شده و رويكرد آن 
کاربســت نقد و نظريه پسااســتعماری در مطالعات 
ادبی و هنری اســت و بــر همين مبنا تــلاش کرده تا 
به بازخوانی و تحليل شــماری از نقدهای ادبی توليد 
شــده در حوز ه مطالعــات پسااســتعماری بپردازد. 
آزاده شاهميری، نويســنده کتاب در مقدمه ای که 
بر کتاب نگاشــته، به تبييــن حوزه هــای گوناگون 
مطالعات پسااســتعماری و تعريفی اوليه از اصطلاح 
پسااســتعماری می پــردازد. به عقيــده وی، »نظريه 
پسااســتعماری بــا در برگرفتن برخــی تناقض ها، 
ريشــه در علــوم و مباحث مختلفی چون سياســت، 
اقتصاد، فلسفه، مردم شناســی، جغرافيا و تاريخ دارد 
و بــا وام گرفتن از نظريه هــا و مكتب های گوناگون 
نظير مارکسيسم، پسامدرنيسم، پساساختارگرايی، 
روانكاوی، نظريــه فرهنگ و فمينيســم به نظريه ای 
ميان رشــته ای و پويا بدل شده اســت. به همين دليل، 
ورود به مطالعات پسااســتعماری را قدم گذاشــتنی 
خودآگاه در پهنه ای ستيزه گر و متعارض دانسته اند 
که هم زمان با شــكل و محتوای دانش رايج و غالب 
می جنگد و در کار افكنــدن نگاهی نقادانه به جهان، 

دانش و بازنمودهای برساخته آن است«. 

ليلا گاندی خود منتقد ساختن 
تصویر »دیگری غربی« در برابر 
»خود شرقی« است و در برابر 
در پاراگرافی كه خود آن را 
»بيانيه« كتاب ناميده، می نویسد: 
»پسااستعمارگرایی باید حوزه 
خطاب خود را متنوع تر كند و 
بياموزد كه با جهانی كه در دفاع 
از آن سخن می گوید، به نحو 
شایسته تری سخن بگوید و 
همچنين این توان را به دست آورد 
كه گفتگوی دموكراتيك ميان 
وارثان متخاصم دوران پسااستعمار 
را آسان نماید
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مطالعــات  اصطــلاح  نويســنده،  به گفتــه 
پسااســتعماری ابتدا به صورت شــاخه ای پژوهشی 
در مطالعات فرهنگــی و در پيوند با مقوله هايی مانند 
ملی گرايــی، چندفرهنگ گرايــی، قوميــت، نژاد 
و هويت فرهنگی عرضه شــد و هوای آن داشــت تا 
رابطه فرهنگ را با قدرت امپراتوری، رابطه انسان را 
با انسان و جامعه بررسی کند. برخی از نظريه پردازان 
براين باورنــد که اين نظريه، بيــش از ديگر نظريه ها 
به مسئله انسان می پردازد و بر هويت او تامل می کند 
و امروز، شــكوفاترين بخش مطالعات فرهنگی و از 
ارزشمندترين دستاوردهای نظريه فرهنگی به شمار 

می آيد. 
به نظر شــاهميری محورهای اصلــی مطالعات 

پسااستعماری را می توان به اين ترتيب برشمرد: 
	•بررســی رابطــه ميــان فعاليــت فرهنگــی و 

پيامدهای تاريخی و سياسی استقرار استعمار
	•پرداختــن به چگونگــی بيــان واکنش هــای 
به تاريــخ  نســبت  اســتعمارزده  فرهنگ هــای 
اســتعمارگری و روش های مقاومــت در برابر آن، 

به ويژه در طول مدت استعمارزدايی و پس از آن.
	•توجه به وضعيت نابرابر جهانی شــدن معاصر 
در نقاط مختلف جهــان و روابط همــواره نابرابر و 

استثمارگرانه فرهنگی.
نويســنده از نظريه پردازان پسااســتعماری نقل 
می کند که »اگر تاسيس مستعمره و برپايی استعمار 
را متعلق به گذشــته بدانيم، فعاليت های امپرياليســم 
در قالب مشارکت فراملی، ســرمايه داری جهانی و 
جنگ عليه تروريسم، سرسختانه تا امروز ادامه يافته 
اســت« و همين تداوم فعاليت ها، دليلی بر ضرورت 

نظريه و نقد پسااستعماری است. 
شــاهميری بــا بيــان اينكــه به چالــش گرفتن 
کاربســت های فرهنگی و روشنفكرانه اروپايی اعم 
از رمان، شعر، اپرا، نقاشی، زبان شناسی، تئاتر، سينما 
و غيره يكــی از مهم ترين روش هــای کار منتقدان 
پسااستعماری است، براين مسئله تاکيد می ورزد که 
»قدرت های اســتعماری برای اعمال فشار و تحكم، 
راه های متنوعــی را در پيش می گيرند؛ فشــارهايی 
که نه فقط از طريق ســتم مســتقيم نژادی، طبقاتی يا 
جنسيتی در نظام خودکامه اســتعماری، که از مسير 
ادبيات، هنر و اثرگذاری بر ناخــودآگاه مخاطبان، 
راه را برای استيلايی نهادينه تر و مستحكم تر، هموار 
می کند«. نقد و افشای اين مسير اخير، در دستور کار 
نقد پسااستعماری است. اين نقادی از طريق خوانش 
دوباره روايت ها، ســفرنامه ها، متن هــا و آثار ادبی 
شرق شناسان و نويســندگان کشورهای استعمارگر 

صورت می پذيرد. 
کتاب »نظريــه و نقــد پسااســتعماری«، علاوه 

بــر مقدمــه مفيد فــوق، مشــتمل بــر چهــار فصل 
می باشــد. فصل اول باعنــوان »مقدمات و پيشــينه« 
به بحث و بررســی پيرامــون مفهــوم و تاريخ نظريه 
پسااســتعماری می پردازد. بررســی پيشــوند »پسا« 
در اصطــلاح »پسااســتعماری«، مطالعــه تاريخــی 
نظريه پسااســتعماری، مطالعات ادبی کشــورهای 
مشــترك المنافع، قلمروهــای جغرافيايی مطالعات 
پسااســتعماری و درنهايت، رويكردهــای انتقادی 
به نظريه پسااستعماری، عناوين و محورهای مباحث 

فصل آغازين کتاب را تشكيل می دهند. 
شــاهميری در فصل دوم به بررســی »بنيادهای 
مفهومی« نظريه پسااســتعماری پرداختــه و در اين 
راســتا مفاهيم شرق شناســی، اروپامحوری، نژاد، 
ديگــری، مرکز و حاشــيه، جنســيت، فرودســت، 
دورگه بودن، زبان و تقليد کــه از مفاهيم پرپژواك 
در نظريات پسااســتعماری هستند را با استناد به متون 
تاسيس گر پسااســتعماری، مورد بررسی و تشريح 

قرار می دهد.
کار اصلی کتــاب، در دو فصل بعــدی آن قابل 
مشــاهده اســت. نويســنده در فصل ســوم باعنوان 
»نمونه هايی از نقد پسااســتعماری«، ســه نقد موثر و 
قابل توجه از ادوارد ســعيد، چينوا آچه به و گاياتری 
چاکراورتی اســپيواك )عناوين متن هــا به ترتيب: 
»دو ديدگاه در دل تاريكــی«، »تصويری از آفريقا: 
نژادپرســتی در دل تاريكــی جــوزف کنــراد« و 
»متن های سه زن و نقدی بر امپرياليسم«( بر رمان های 
کلاسيک و بنيادين اســتعمارگری و امپرياليسم را 
به عنوان نمونه هايی از کاربســت ايــن نظريه در نقد 
ادبی مــورد بازخوانــی و تحليل قــرار می دهد و در 
خلال اين فصــل اطلاعات مفيدی دربــاره زندگی 
و آراء هر يک از اين ســه نظريه پرداز پسااستعماری 
ارائــه می نمايــد. درنهايــت، در فصــل چهــارم، 
نويســنده به نقد و بررسی سه نمايشــنامه از منظر نقد 
پسااســتعماری می پردازد: »بررســی مقايسه ای دو 
نمايشنامه توفان شكســپير و توفان سه زر« و »بررسی 
نمايشنامه بازگشــت به برهوت نوشــته برنار ماری 
کلتــس«. جای خالی يــک جمع بنــدی و فرآوری 
از فصول مذکــور در پايان اين کتاب خالی اســت. 
صفحات پايانی کتــاب به کتابنامه فارســی و لاتين 

اختصاص يافته است. 
به عنوان نكته پايانی، يكی از مســائل قابل توجه 
مورد تاکيد شــاهميری، مخاطراتی است که نظريه 
پسااســتعماری بــا آن مواجــه اســت: »گاه مبارزه 
عليه اســتعمار و امپرياليســم به شــكلی از اســتعمار 
درون مرزی دامنه داده و ســتيز با قــدرت خارجی با 
سلاح ملی گرايی و ايدئولوژی و شعار سنت گرايی و 
استعمارزدايی، به گونه ای ديگر از استثمار، استبداد 

نظریه پسااستعماری با در برگرفتن 
برخی تناقض ها، ریشه در علوم و 

مباحث مختلفی چون سياست، 
اقتصاد، فلسفه، مردم شناسی، 

جغرافيا و تاریخ دارد و با وام گرفتن 
از نظریه ها و مكتب های گوناگون 
نظير ماركسيسم، پسامدرنيسم، 

پساساختارگرایی، روانكاوی، نظریه 
فرهنگ و فمينيسم به نظریه ای 

ميان رشته ای و پویا بدل شده است. 
به همين دليل، ورود به مطالعات 
پسااستعماری را قدم گذاشتنی 
خودآگاه در پهنه ای ستيزه گر و 

متعارض دانسته اند كه هم زمان با 
شكل و محتوای دانش رایج و غالب 

می جنگد و در كار افكندن نگاهی 
نقادانه به جهان، دانش و بازنمودهای 

برساخته آن است
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داخلی و ارتجاعی گاه مخرب تر از استعمار خارجی 
انجاميده اســت و بدين ســان، مخالفان سرســخت 
اســتعمار و نظام امپراتوری را، در کمــال حيرت با 
فاشيسم و خودکامگی مطلق حاکمان بومی دوران 
استقلال مواجه کرده است تا آرمان هاشان را در هم 
شكســته بيابند. مبارزان پيش از انقلاب و زمامداران 
پس از اســتقلال که در وضعيتی بحران زده بر تخت 
قدرت تكيه زده اند، پــس از روی کار آمدن، اغلب 
بی اعتنا به تجربه تاريخی، با ايجاد ترس و وحشت از 
تجاوز خارجی و تهديد تكرار وضعيت استعماری، 
خودکامگی خويش را بيمه کردند و با توجيه هايی 
ضداستعماری، اســتبداد داخلی را رونق بخشيدند. 
اگرچه اغلب حكومت های بيگانه ســتيزی که پس 
از قطــع يــد از قــدرت  خارجــی روی کار آمدند، 
به رژيم های توتاليتر بدل شدند، اين فاجعه نبايد گواه 
بر حقانيت سلطه امپرياليسم و توجيه نظام استعماری 

قلمداد شود«.
مشخصات نشـر: شاهميری، آزاد، نظريه و نقد 
پسااستعماری، تهران: نشــر علم، چاپ اول، 1389، 

415ص. 
اسـطوره سـفيد؛ غرب و نوشـتن تاريخ: 

رابرت يانگ
»اسطوره سفيد«)1990( نخستين اثر رابرت يانگ 
است که 13 ســال بعد با تجديدنظرهايی توسط خود 
او مجددا چاپ شــد و در 1390، ويراست جديد آن، 
توسط جليل کريمی و کمال خالق پناه به فارسی ترجمه 
شــد و به همراه مقدمه آقای يانگ بر چاپ فارسی اثر، 
منتشر شد. بر »ويراست دوم« چاپ انگليسی اين کتاب، 

هومی بابا نيز مقدمه ای نگاشته است.
رابرت يانگ، متولد 1950 در انگلستان، مورخ 
و نظريه پرداز مطالعات پسااستعماری و استاد ادبيات 
تطبيقی و انگليسی دانشگاه نيويورك و سردبير مجله 
بين المللی مطالعات پسااستعماری است. تخصص او 
در زمينه زبان انگليسی و نظريه انتقادی است. او پس 
از اسطوره سفيد، کتاب هايی چون »ميل استعماری، 
دورگه بــودن نظريه، فرهنــگ و نــژاد«)1995( و 
»پسااستعماريسم، مقدمه ای تاريخی«)2005( را  نيز 

منتشر نموده است. 
کتاب، پــس از درج »به جــای مقدمــه مترجم 
فارسی«، »مقدمه ناشــر انگليســی«، »ديباچه هومی 
بابا«، »مقدمه ويراســت اول«، »يادداشتی بر ويراست 
دوم«، »مقدمه نويسنده بر ترجمه فارسی« و »بازنگری 
اسطوره سفيد« از 9 بخش تشــكيل شده که به ترتيب 
عبارت اند از »اسطوره ســفيد«، »مارکسيسم و مسئله 
تاريخ«، »گزافه گويی های سارتر«، »نقد علمی تاريخ 
باوری«، »فانتســم های فوکو«، »تهاجم جيمســون«، 
»شــرق زدايی از شرق شناسی«، »دوســويگی بابا« و 

»اسپيواك: استعمارزدايی، واسازی«. 
پرســش اصلی يانــگ در اين کتاب آن اســت 
که »آيا ممكن اســت تاريخی نوشــت که از نقيصه 
اروپامــداری مبری باشــد؟« يانگ ســعی می کند 
محدوديت های دانش غربی را با اتكا به آثار کسانی 
چون سعيد، اسپيواك و هومی بابا بررسی کند تا راه 
را برای ارائه روايتی اســتعمارزدايی شــده از طريق 
واسازی غرب بگشايد. اما يانگ، مواجهه خود را در 
اين کتاب عمدتا معطوف به کسانی نموده که دستی 
در پروژه های »رهايی بخشی« قرن گذشته داشته اند. 
او به سراغ هگل، مارکس، ســارتر، آلتوسر و فوکو 
رفته است. شــايد همين مســئله بوده که هومی بابا را 
وا می دارد تــا در ديباچه خود بر اين کتاب بنويســد : 
»اهميت چنين مطالعه ای در افشای اين چهره های راه 
آزادی نيست: آری، ديدگاه های هگل درباره آفريقا 
جاهلانه و نابخشــودنی بود؛ آری، ســارتر قادر نبود 
به طور کامل از يک طرح تاريخــی اروپامدار فراتر 
رود؛ آری، آلتوســر هرگز نتوانســت به طور کامل 
هويت ها و تاريخ های متكثر و گسســته )جنســيت، 
نــژاد، سكســواليته( را توضيح دهد، که »اســتقلال 
نسبی« تناقضات ســرمايه داری را پايه گذاری کرده 
اند. نمی توان هيچ فضيلت سياسی ای را هم به سادگی 
در مورد اين کتــاب تاييد کرد؛ اما مارکسيســم يار 
نزديک انقلاب دهقانان بود، اما ســارتر الهام بخش 
فانــون بود، امــا فوکو تاثير مشــهودی بــر متفكران 
فرودست آســيای جنوبی)هند( داشته است«. هومی 
بابا ادامه می دهد که »اين نشــانه شخصيت مستحكم 
منتقد اســت که آن هنگام که در پی خلق زبانی برای 
درك تاريخی و اقدام سياسی است بايد در پيچيدگی 
اين حرکات »آری  ـاما«ی انديشه ديالكتيكی درگير 
شــود، که به شــكلی هم می تواند رهايی بخش و هم 

محدودکننده باشد«.
رابرت يانگ خــود در مقدمه بر چاپ فارســی 
کتاب می نويسد: »نخستين اصلی که بايد با آن مقابله 
می شــد، اصلی که در مارکسيســم امــری محوری 
بــود، اين بود کــه تاريــخ می بايســت در مقام يک 
کليت فهميده شود، چنان که گويی همه تاريخ های 
متفاوت جهان در همه برهه های زمانی بايد، و لاجرم، 
بخشــی از يک روايت واحد باشــند. من در عوض، 
به نفع امــكان تاريخ هايــی متمايز اســتدلال کردم؛ 
تاريخ هايی که لزوما حتی در درون يک زمان مندی 
واحد نيز عمل نمی کنند، نمی توان آنها را به هم ربط 
داد و ترکيب کرد، در پی نيل به هيچ کليت فرجامينی 

نيستند«. 
و لذا يانگ رســالت بنيادين »اســطوره ســفيد« 
را »اســتعمارزدايی از سنت مارکسيســتی اروپايی« 
اعلام نمود. رســالتی که با نگارش گونه ای متفاوت 

پرسش اصلی یانگ در كتاب 
خود آن است كه »آیا ممكن 
است تاریخی نوشت كه از نقيصه 
اروپامداری مبری باشد؟« یانگ 
سعی می كند محدودیت های 
دانش غربی را با اتكا به آثار كسانی 
چون سعيد، اسپيواک و هومی 
بابا بررسی كند تا راه را برای ارائه 
روایتی استعمارزدایی شده از طریق 
واسازی غرب بگشاید
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از تاريخ تحقــق يافت. در حقيقت هــدف يانگ از 
نوشــتن درباره تاريخ کشــورهای ســه قاره ای، سه 
قاره جنوب، »نوشــتن دربــاره لغزش هــای تاريخ 
اســت. درباره فضاهايی کاملا پوشيده شــده با آن 
ســفيدی ظالمانه« و اين گونه او در »اسطوره سفيد« 
ســعی می کند ذيل عنوان »سياســت پسااستعماری 
سه قاره ای«، »به شيوه های مختلف با استفاده از تغيير 
اجتماعی مــداوم برآمــده از نظام هــا و منابع دانش 
محلی، در جســت و جوی عدالت و ايجاد رابطه ای 
عادلانه بين مردم جهان باشد و برای ايجاد جامعه ای 
مبتنی بر ارزش های جمعی و نه انفرادی، مشــارکت 
همگانی به جای کنترل متمرکز و توان بخشی به جای 

استثمار، تلاش کند«.
مشخصات نشــر: رابرت يانگ، اسطوره سفيد؛ 
غرب و نوشتن تاريخ، ترجمه کمال خالق پناه، جليل 
کريمی، تهران: پژوهشــكده مطالعــات فرهنگی و 

اجتماعی، چاپ اول: 1390، 488ص.
درآمـدی اجمالی بر پسااسـتعمارگری: 

رابرت يانگ
»پسااستعمارگری، نظم جهانی را برهم می زند، 
برتری جويــی و تفوق طلبــی را تهديــد می کند و 
برتری فرهنگ های غربی را نمی پذيرد. برنامه و کار 
اساسی آن، اصرار و ابرام ورزيدن بر برابری حقوق 
و رفاه برای کل انسان های کره زمين است«. اين چند 
جمله، توصيفی اجمالی از مطالعات پسااســتعماری 
توســط نويســنده کتــاب »درآمــدی اجمالــی بر 
پسااستعمارگری« می باشــد. اين کتاب، اثر ديگری 
از رابرت يانگ می باشــد که در ســال 2003 منتشر 
شده و در ايران توسط فاطمه مدرسی و فرح قادری 
ترجمه و در سال 1391 توسط انتشارات پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، منتشر شده است. 
نخســتين کتــاب يانگ در ايــن حــوزه مطالعاتی، 
»اسطوره  سفيد« است که موضوع آن نگارش تاريخ 
و دنيای غرب می باشد و طی آن يانگ می کوشد اين 
ايده را پرداخت و مســتدل نمايد که نظريه پردازان 
غربی در ارائه نظريات خود اســير نگرش اروپامدار 
هستند )کتابی که در قسمت پيشين معرفی گرديد(. 
کتاب ديگر يانگ، »ميل استعماری« است که در آن 
ضمن بررســی تاريخ نظريه »دورگه ای«، ريشه اين 
نظريه را در نژادپرســتی قرن نوزدهم و زبان شناسی 
قرن بيســتم معرفی می کند. اثر بعدی رابرت يانگ، 
»درآمــدی تاريخی بر پسااســتعمارگرايی« اســت 
که مشــتمل بر شــرح تاريخ و نظريــه حرکت های 
ضداستعماری در جهان در طی سده های نوزدهم و 
بيستم می باشد. يانگ در اين کتاب، ريشه مطالعات 
پسااســتعماری را در جنبش های سياســی جديد در 
کشورهای غيرغربی عنوان می کند. يانگ در کتاب 

ديگری باعنــوان »ايده قوميت انگليســی« به مطالعه 
مناطقی می پــردازد کــه قوميت انگليســی را در بر 

نمی گيرد.6 
اما کتاب »درآمدی اجمالی بر پسااستعمارگری« 
رابرت يانگ که به زبان فارسی ترجمه شده، کتابی 
نســبتا کوتاه و بــا نثری روان می باشــد کــه با لحنی 
داســتان گونه و با تصاويــر و کادرهــای توضيحی 
جانبی بــرای تنوع بخشــيدن به مباحث آن نوشــته 
شــده اســت. اين کتاب از يک مقدمه و شش فصل 
تشكيل شده اســت. در مقدمه باعنوان »هم آميزی« 
يانگ اين نكتــه را متذکر می شــود کــه در کتاب 
خود تــلاش نكــرده مطالعــات پسااســتعماری را 
به صــورت مجموعه ای منفــرد از آرا يــا رويه های 
مجزا شــرح و توصيــف نمايد و تاکيــد می کند که 
نظريه مســتقلی به نام »نظريه پسااســتعماری« وجود 
ندارد: پسااســتعمارگری، تجارب و آرای متنوعی 
هســتند کــه مشــابه آن را می تــوان در فمينيســم و 
سوسياليســم ســراغ گرفت. به اين ترتيــب، کتاب 
يانگ نيز به صورت مجموعه ای مرکب از فصل های 
استاندارد يک نوشته آکادميک تدوين نشده، بلكه 
وی در عوض، از روش »هم آميــزی« )مونتاژ( بهره 
جســته اســت تا ديدگاه های متفاوت درون حوزه 
مطالعاتــی پسااســتعماری را کنار هم قــرار دهد و 

اشتراکات و مناسباتی ميان آنها پديد آورد. 
يانگ، فصــل اول کتاب خود باعنــوان »دانش 
فرودستان« را با سبک داستان پردازانه آغاز می کند. 
در ايــن فصل، يانــگ از وضعيت زندگــی و درس 
خواندن کودکان فلسطين می گويد، سيری تاريخی 
از شــكل گيری کشــورهای جهان ســوم به دست 
می دهد، و در ســرفصلی باعنوان »کتاب ســوزی« 
ماجراهايی از ســوزاندن ميراث مكتوب اقليت های 
تحت ســلطه توســط مهاجمان نقل می کنــد و اين 
کتاب ســوزی را با کتاب ســوزی »آيات شيطانی« 
توسط مســلمانان اروپا و کتاب ســوزی »هری پاتر« 
توســط گروه هــای مســيحی بنيادگــرا در امريكا  
تطبيــق و پيامدهــا و بازتاب های رســانه ای هر يک 
را مقايســه می کند تا نشــان دهد واقعيتــی با ماهيت 
يكســان، در نظام رســانه ای جاری چگونه به شكل 
ناهمگون و تبعيض آميــز بازنمايانده می شــود. اما 
ايده اصلی يانگ در اين فصل اين است که تعريفی 
از پسااســتعمارگری به عنــوان دانــش فرودســتان 
ارائه دهــد: »پسااســتعمارگری اصطلاحی عمومی 
اســت برای ناميدن علــوم پيرامون امــور انقلابی و 
طغيان گری که نتيجه محروميت و فرودستی هستند 
و ســعی در تغيير اصطلاحات و ارزش هايی را دارند 
که ما با آنها زندگــی می کنيم. اگر بخواهی، قادری 
آن را بياموزی. تنها شــرط لازم اين است که مطمئن 

پسااستعمارگری اصطلاحی عمومی 
است برای ناميدن علوم پيرامون 

امور انقلابی و طغيان گری كه نتيجه 
محروميت و فرودستی هستند 
و سعی در تغيير اصطلاحات و 

ارزش هایی را دارند كه ما با آنها 
زندگی می كنيم. اگر بخواهی، 

قادری آن را بياموزی. تنها شرط 
لازم این است كه مطمئن شوی دنيا 

را از پایين می نگری نه از بالا
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يانگ در فصل ســوم کتــاب باعنــوان »فضا و 
زمين« به مسئله بی سرزمين و بی خانمانی می پردازد. 
بی خانمانی ساکنان کشورهای مســتعمره که بر اثر 
سياست های زمينی کشورهای استعمارگر از محل 
ســكونتا خود رانده شــده و در محلات فقيرنشين يا 
زاغه های اطراف شهرهای بزرگ سكنا گزيده اند. 
ادامه فصل توصيفی اســت از همين مسئله در برزيل 
و شــكل گيری جنبش ام اس تــی بر پايــه مالكيت 
اشــتراکی در اين کشــور برای مقابله بــا برنامه های 
تبعيض آميز قدرتمندان مشــترك المنافع داخلی و 
ساختارهای بانكی قدرت های بين المللی. به عقيده 
يانــگ، تمامی ايــن مســائل زاييده سياســت های 
»مالكيت زمين« قدرت های اســتعماری اســت که 
به بی زمين شدن شمار زيادی از ساکنان مستعمرات 

انجاميده است. 
يانگ فصــل چهارم کتــاب باعنــوان »دورگه 
بــودن« را با بررســی مضامين و ســير شــكل گيری 
موســيقی رای )Rai( در الجزايــر آغــاز می کند. 
به گفته يانگ »موســيقی رای می کوشــد اشــكال 
مختلف ابراز وجود و هويت يابی را تشــويق کند و 
پاره ای از تنش های اجتماعی را به شيوه ای نو و با زبان 
موسيقايی و آهنگين بيان دارد. اين نوع موسيقی در 
آن واحد، با حفظ ضرباهنگ ها و صوت های موزون 
و انعطاف پذير عربــی، به انكار غــرب برمی خيزد. 
يانــگ در ادامــه به تنش هايی اشــاره می کند که بر 
سر موســيقی رای در الجزاير درگرفت؛ با گسترش 
روزافزون ايــن نوع موســيقی در الجزايــر، »جبهه 
نجات اسلامی« آن را به عنوان موسيقی ای که از نظر 
اخلاقی فاسد و منحط اســت، محكوم کرد و پس از 
ترور يكی از خوانندگان معروف رای، شمار زيادی 
از ديگر خواننــدگان رای در پی يافتــن نهان گاهی 
برای خود در فرانسه برآمدند. اما به رغم اين فشارها، 
رای همچنان موسيقی محبوب و اصلی ميان جوانان 
الجزايری باقی ماند و همچنان بيانگر علاقه دوگانه و 
همزمان آنها به غرب و اسلام اســت. اما اندکی بعد، 
با رواج موسيقی رای در فرانســه، به تدريج مشمول 
داستانی شد که غرب هميشــه تمايل دارد در مورد 
فرهنگ های ديگر اتفاق بيفتــد؛ »فرهنگ هايی که 
به نظر می آيــد بر پايــه معيارهايی بســيار متفاوت با 
معيارهای غرب عمل می کننــد و از انطباق و ادغام 
در مدل های ايدئولوژيكی و اقتصادی غرب احتراز 
می کننــد«. امــا رای در مطبوعات فرانســه به عنوان 
»شورشی به ســبک غربی« و »جنگ مدرنيته بر ضد 
ســنت پدرســالاری و تحجر اجتماعــی« در رژيم 
کنونی الجزاير و همچنين »شــورش سكولاريستی 
جوانان الجزايری عليه محدوديت های اسلام گرايان 
کشورشان« و »چيرگی جوانان بر تحريم های مذهبی 

و اجتماعی در مورد روابط جنسی، مشروبات الكلی 
و مــواد مخدر« تصويــر گرديد. اين همــه در حالی 
بود کــه »خواننــدگان الجزايری، به طــور فزاينده، 
»رای پاکيزه« را با تمام اشــارات حســنه اسلامی آن 

می خوانند«. 
يانگ در ادامه اين فصل، به عنوان يكی ديگر از 
مصاديق »دورگه بودن« به درك و دريافت از مسئله 
حجــاب در ميان مســلمانان و در تصويــر غربی آن 
می پردازد. در حالی که حجــاب از ديد اروپايی ها، 
نماد جنســيتی شــرقی و جوامع اســلامی مردسالار 
اســت، از منظر بســياری از مســلمانان، نشــانه شأن 
اجتماعی و در ميان شــمار زيادی از زنان مســلمان، 
مظهر هويــت مذهبــی و فرهنگی تلقی می شــود. 
يانگ بر اين باور اســت که امروزه، حجاب با توجه 
به شخصيت افراد، مظهر کنترل يا نافرمانی، سرکوب 
يا اســتقلال، مردســالاری يا ارزش هــای همگانی 
غيرغربی تلقی می شود. »حجاب تنها براساس معانی 
فضای اجتماعی که در آن خلق شده است، ادراك 
می شود. زيرا خوانش بيرونی همواره تمايل دارد که 
معانی را از فضای اجتماعی بيننده بر موضوع تحميل 
کند. حجاب از منظر غربی ها، مســاوی با سرکوبی 
زنان است. اما در جوامع عربی، حجاب، پوشيدگی، 
هويــت، وضعيــت خويشــاوندی و قشــر و طبقــه 
اجتماعی اســت. در حالی که بيننــده غربی عكس 
با حجاب زن عرب را به رســم هميشــه، به نمادی از 
سرکوبی زن در اسلام تلقی می کند، از ديد تماشاگر 
مصری، حجاب نماد مقام اجتماعی زن محســوب 
می شــود«. زنان دهقانان روســتايی و زنان بدوی در 
بيابان هــای مصر، اصلا پوششــی به عنــوان حجاب 
نداشتند، اين زنان طبقات مختلف شهری بودند که 
از گونه های مختلف حجاب اســتفاده می کردند تا 

طبقه اجتماعی خود را تمايز بخشند.
يانگ در فصل پنجم کتاب باعنوان »فمينيســم 
پسااســتعمارگری«، مقدمتــاً اصطــلاح فمينيســم 
دولــت  »مداخله  هــای  به عنــوان  را  اســتعماری 
استعمارگر بر ضد رسوم اجتماعی که زنان را تحت 
فشــار قرار می داد« تعريــف می کنــد و در توضيح 
می گويد سياست های دولت استعمارگر که ظاهرا 
به نفع زنان مداخله می کرد، غالبــا به ضرر زنان تمام 
می شد. نمونه اين امر، سياست استعماری فرانسوی 
برای کشف حجاب اجباری در الجزاير بود که سبب 
شــكل گيری نوعی مقاومت ملی در برابر آن شد و 
زنان را در کشورهای استعماری در وضعيتی متناقض 
و دوگانه قرار داد: هرگونــه تلاش زنان برای مبارزه 
با ميراث اســتعماری با اتهام وارد کــردن ايده های 
غربــی مواجه می شــد و زندگــی فمينيســت های 
محلی را مشــكل می کرد. به گفته يانگ فمينيســم 

حجاب از منظر غربی ها، 
مساوی با سركوبی زنان 
است. اما در جوامع عربی، 
حجاب، پوشيدگی، هویت، 
وضعيت خویشاوندی و 
قشر و طبقه اجتماعی 
است. در حالی كه بيننده 
غربی عكس با حجاب زن 
عرب را به رسم هميشه، 
به نمادی از سركوبی زن در 
اسلام تلقی می كند، از دید 
تماشاگر مصری، حجاب 
نماد مقام اجتماعی زن 
محسوب می شود

شوی دنيا را از پايين می نگری نه از بالا«. 
فصل دوم کتــاب باعنوان »تاريــخ و قدرت، از 
پايين و بالا« نيز با همان لحن داســتانی، ادامه می يابد 
و طی آن يانگ در آغاز، تحت ســرفصل »انقلابيون 
کارائيبــی و آفريقايــی در هالــم« به تحــت تعقيب 
قرار گرفتــن انقلابيون ضداســتعماری آفريقايی و 
کارائيبی توسط دستگاه اطلاعاتی فرانسه، انگليس 
و ايالات متحــده می پردازد کــه البته موثــر نبود و 
نتوانست مانع رسيدن راديكاليســم حوزه کارائيب 
و آرمــان رو به رشــد توانمندســازی سياه پوســتان 
به نيويورك و لندن شــود. ادامه فصــل به تطبيق دو 
حادثه می پردازد: بمباران عراق در سال 1920 توسط 
ارتش انگلستان و بمباران بغداد در سال 2003 توسط 
نيروهای ائتلاف آمريكا و انگليس. حادثه نخســت 
به تســلط چند دهه ای اســتعمار انگليس بر سرزمين 
عراق )که به تازگی با فروپاشــی امپراتوری عثمانی 
اســتقلال يافته بود( انجاميد و حادثه دوم به اشــغال 
عراق توسط ارتش امريكا که اثرات و پيامدهای آن 
همچنان ادامه دارد. رابرت يانگ اين بخش را به نقل 
سخنان دوســت عراقی خود اختصاص داده است؛ 
عراقی ای کــه علاقه ای به انتخــاب از ميان دو راهی 
استبداد صدام حسين و استعمارگری جديد امريكا 
ندارد و معتقد اســت اين »نفت« است که سبب شده 

عراق مورد توجه کشورهای استعمارگر باشد. 
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پسااستعماری، به طور عام انواع مبارزات زنان جهان 
سوم عليه ايدئولوژی های مردسالارانه حاکم را در 
بر می گيرد. در اين مبارزات، ممكن اســت موضوع 
اعتراض، ساختارهای قدرت محلی باشد و يا ممكن 
اســت ديدگاه های اروپامداری يا نژادپرستانه زنان 
و مردان )و نيز فمينيســت های( جهــان اول موضوع 

مبارزه باشد. 
موضوع فصل ششــم »جهانی شــدن از ديدگاه 
پسااســتعمارگری« اســت. يانــگ در ايــن فصل، 
تلويحا اين فرض را مطرح می کند که گرايش های 
پسااســتعماری در کاســتن از اثرات جهانی شــدن 
بر وجــوه گوناگون کشــورهای جهان ســوم موثر 
بــوده اســت: »مک دونالــد ـ اســمی کــه مترادف 
مک جهانی شدن شده و ســمبل هرچيزی است که 
دشــمنان ســرمايه داری عليه آن مبــارزه می کنند ـ 
در دو ســال اخير، علی رغم اينكه هر روز به چهل و 
شش ميليون نفر در بيست و يک کشور جهان، انواع 
همبرگر را می فروشــد، مرتب کاهش ســود خود 
را گزارش می دهــد، و اخيرا اعلام کــرده که ضرر 
می کند. شــايد مردم جهان، کم کــم دريافته اند که 
غذاهای محلی خودشان بسيار خوشمزه تر و احتمالا 
سالم تر از همبرگر اســت ... در کشورهای مسلمان، 
جايی که ايالات متحده با امپرياليسم خشونت طلب، 
ســلطه گر و ســودجو گره می خورد ... نوشــيدنی 
کوکاکــولا، نوشــيدنی ايده آلی اســت. اما اکنون 
مسلمانان تشــنه، به نوشــيدن »کوکای مكه« تمايل 
بيشــتری دارند. اين فرآورده توليدی را مسلمانانی 
که منافع خود را به سازمان های خيريه فلسطينی هديه 
می کنند، جانشــين کوکای آمريكايــی کرده اند«. 
يانــگ در پايــان اين فصــل به پيوند ســرمايه داری 
بــا سياســت های پسااســتعماری تنــدرو در عصر 
جهانی شدن نيز اشــاره می کند: »چرا سرمايه داری 
بودجه جنبش های ضد سرمايه داری را که کارشان 
نابودی ســرمايه داری اســت، تاميــن می کند؟ چرا 
ايالات متحده بودجه حزب القاعده را تامين می کند 
که نيويورك را ويران و عملا شــبحی را ايجاد کند 
که با آن در حال جنگ اســت؟ اينها پرســش های 
دشواری است که سياســت های پسااستعمارگری 
تندرو بايــد با آنها روبرو شــود. اين خطــر از همان 
مسيری احســاس می شــود که به نظر می آيد در آن 
شــيوه جديدی از سياســت خودساختارشكنانه در 
جريان باشــد که به منظور ايجاد نظم نوين جهانی با 
به کارگيری اشــكال خاص مخالفت طراحی شده 

است«. 
درنهايــت، در فصل هفتــم باعنــوان »ترجمه« 
يانگ اظهار می دارد که قصد دارد با توضيح مفهوم 
ترجمه، درك سياســت های متضاد طبقه بندی شده 

پسااســتعماری را امكان پذير ســازد. يانــگ بر آن 
اســت که که »فرايند مســتعمره شــدن نيز همچون 
ترجمه آغاز می شــود، رونوشــتی از اصــل که در 
جای ديگر نقشــه جای می گيرد ... ترجمه يک متن 
از زبانی به زبان ديگر، يعنــی تغيير ماهيت مادی آن. 
در ارتباط با استعمار، تغيير فرهنگ بومی به فرهنگی 
وابســته به رژيم اســتعماری، يا تحميل دستگاه های 
اســتعماری بر بازســازی تمام ابعاد فرهنگ اصيل، 
همچــون ماديت زدايی ترجمه ای عمــل می کند ... 
نخستين عمل در استعماری کردن، ترجمه متن های 
شــفاهی و مكتوب بومی به زبان استعمارگر است ... 
ترجمه به صورت بخشــی از فرآيند سلطه، کنترل و 
خشــونتی که بر زبان، فرهنگ و مردم ترجمه شده، 
اعمال می شــود، درمی آيد. پيونــد نزديک ترجمه 
و اســتعمار، نه با عمــل مبادلــه بلكه با خشــونت و 
تصاحب و قلمروزدايی آغاز می شود«. اما به عقيده 
يانگ، ترجمه می توانــد در جهت عكس و به عنوان 
روشــی برای مقاومت نيز عمل کند. در اينجا يانگ 
به عملكــرد فانــون اشــاره می کند: »شــايد چيزی 
در زندگــی فانون نتوانــد به مانند ورود حســاس او 
به بيمارستان بليده ـ جوانفيل به طور قاطعانه سياست 
ترجمه او را نشــان دهــد. او بيمــاران را از قربانيان 
منفعل به سوژه هايی بدل )ترجمه( کرد که دريافتند 
خود مســئول سرنوشــت خويش اند؛ از بی قدرتی 
به قدرتمندی، از تجربه »پوست سياه، صورتک های 
ســفيد« به انقلابيــون »نفرين شــدگان روی زمين« 

]ترجمه کرد[«. 
کار يانگ بــا تجليــل از نقش فانون در شــكل 
دادن به مطالعــات پسااســتعماری پايــان می يابــد. 
کتاب مختصر يانگ گرچه فاقد ســاختار پژوهشی 
مشخص و طرح مدون است، اما مروری است روان 
و جذاب بر مهم ترين مفاهيــم و ايده های مطالعات 
پسااستعماری که برای طيف وسيعی از خوانندگان 

می تواند مفيد واقع شود. 
مشـخصات نشـر: يانگ، رابرت جــی. س.،  
ترجمه فاطمــه مدرســی و فــرح قــادری، تهران: 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ 

اول، 1391، 201ص. 
مطالعـات پسـا اسـتعماری: آنيـا لومبـا، 

سايمون گيكاندی و ديگران
 اين اثر در حقيقت مجموعه مقالاتی از تعدادی 
از نويســندگان حوزه مطالعات پسااستعماری است 
که توسط جلال فرزانه دهكردی و رامين فرهادی، 
جمع آوری و ترجمه شده و در سال 1391، به همت 
نشر دانشــگاه امام صادق به چاپ رســيده است. در 
اين مقالات مطالعات پسااســتعماری معرفی و ابعاد 

مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

عناوين مقالات مندرج در اين کتاب عبارت اند 
از »توصيف مطالعات استعماری و پسااستعماری/آنيا 
لومبا«؛ »پساساختارگرايی و گفتمان پسااستعماری/ 
ســايمون گيكاندی«؛ »ادبيات پسااستعماری و معيار 
ادبی غرب/جان مارکس«؛ »استعمارزدايی از ذهن/

نوگــی واتينگا«؛ »امپرياليســم فرهنگــی در مكتب 
رمانتيسيزم/ســاری مكديســی«، »نهادينــه کــردن 
مطالعات پسااستعماری/بيتا پری« و »گذری تحليلی 

بر ادبيات پسااستعماری/مارگارت دربل«.
مجموعــه مقــالات کتــاب، در کنــار تعريف 
واژه پسااســتعمار و بررســي ســير تاريخــي ايــن 
واژه به چگونگــي رويارويــي فرهنــگ غربــي با 
فرهنگ هاي غيرغربي مي پردازنــد. در جاي جاي 
اين مقالات، ســير تاريخي اين رويارويي ها مطالعه 
مي شود. رويارويي هايي که گاه شــكل رد و انكار 
اســلوب هاي غربي را به خود مي گيرد و گاهي نيز از 
اين شــيوه ها تاثيرپذير مي گردد. در هر حال، به کار 
بســتن هر کدام از اين شــيوه ها مي توانــد در اعاده 
تجربه اســتعماري و بازيافت فرهنگ هــاي متاثر از 

استعمارگري مفيد واقع شود.
مشــخصات نشــر: لومبا، آنيـا و ديگـران، 
مطالعات پسـا اسـتعماری، ترجمه جلال فرزانه 
دهكردی و رامين فرهــادی، تهران: دانشــگاه امام 

n .صادق، چاپ اول، 1391، 256ص
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¡با توجه به اين كـه در زمره نوانديشـان ديني 
به شـمار مي آييـد و بـه اعتـراف خودتـان اوليـن 
بارقه هاي نوانديشـي ديني را از آيـت الله طالقاني 
برگرفتيد؛ ممكن است توضيح دهيد اولين جرقه ها 

چه بود و از چه زماني؟
£پيش از جنبــش 57 بود؛ دانشــجوی زبان و 
ادبيات فارسی در دانشــگاه فردوسی مشهد بودم. 
پيشتر هم با پيرِ خراسانی خودمان، آقای محمدتقی 
شــريعتی، از نزديــک آشــنا بــودم؛ علاقه مند به 
نگاه های تازه دربــار ه  قرآن. آنچــه در پرتوی از 
قرآن برايم جذاب تــر بود به دو نكته اساســی باز 

می گردد:
نخســت، روش تأويلی به جای روش ســنتیِ 
تفسير. در اين روش شــناختِ معنای نسبتاً دقيق تر 
واژگان و جمله هــا ـ بــا توجــه به ســاختارِ متن و 
خاســتگاه تاريخی و جغرافيايی آن ـ و سپس ارائه  
معنايی که امروز برای ما قابل فهم باشــد، ســبب 
می شد که پرتوی از قرآن را از اغلب تفاسيرِ ديگر 

متمايز کند. 
 دوم که بيشتر نتيجه همان روش تأويلی است، 
اين است  که ايشان در برخی جا ها از اسرائيليات و 
رواياتِ مجعول در نسبت با فهم قرآن ياد می کند؛ 
که بــه گمان من بازکــردن اين موضــوع يكی از 

مهمترين کارهايی است که بايد پيگيری شود. 
¡آيا نوانديشي ديني پروژه است يا يک پروسه 
و آيا ايـن پديده تغييـرات كمّي، كيفـي و ماهوي 
خـود را طي كـرده يـا تلاش هـاي نصفـه نيمه اي 
اسـت كه به سـرانجام نهايي خود نرسـيده اسـت؟ 
همچنين برخي نوانديشي ديني را به نوآوري هاي 
درون ديني نسبت مي دهند ـ و نه اين كه نوانديشي 
ديني مقام و منصبي باشد كه مشكل پويايي است ـ با 
توجه به اين مسئله نظر آيت الله طالقاني و جنابعالي 

در اين مورد چيست؟
£اگر ديــن را به مثابۀ شــريعتِ ايســتا شــده 
در ســنت تلقی کنيم و از عنصر زمــان در تحول و 
تطور زندگی انســان و مدنيت غفلت کنيم، همان 
پروژه ای اســت که بســياری از بنيادگراها مدعی 
هســتند که بايد در جوامع بشــری پياده شود، اما 
اگر تلقی ما از دين محدود بــه صورت های دينی 
نباشد و به گوهرِ ســيالِ دين هم نظر داشته باشيم، 

آن گاه می توانيم »ديــن« را جريانی زنــده و نو به 
نوشــونده بيابيم. به تعبير ديگر صورت های دينی 
عبارتند از شكل و شــمايلی از دين که متناسب با 
زمان و مكان و ظرفيت های اجتماعیِ هر دوره ای 
پديد می آيند، و با تغيير و تحولات اجتماعی کهنه 
و ناکارامد می شوند و هر نسلی که برای اين هستی 
فرجامی و هدفی اســتعلايی قائل باشــد، ناگزير 
اســت صورتِ متناســب با موقعيتِ کنونی خود 
را از چشــمۀ اصلی دين پديد آورد. در اينجا لازم 
اســت تعريف مشــخصِ خود را هم از »دين« بيان 
کنيم. از نگاهِ من، »دين« عبارت است از دغدغه ای 
درونی در انسان که معطوف به نهايی ترين فرجامِ 
خويش است. رفتار هرکسی در زندگی، آگاهانه 
يا نا آگاهانه،  مبتنی بر همان دغدغه  درونی است  و 
نتيجه ای که از آن رفتارها حاصل می شود، شكل و 
شمايل نهايی خودِ انسان است، که هيچ گزيری از 

آن نخواهد بود
به تعبير ديگر، واژه دين در قرآن عبارت است  
از مجموعه  اعمالِ آدمي که بــه اختيار و آزادي و 
انتخاب خود در ايــن جهان انجــام می دهد )آيه 
»لااکِراهَ فيِ الدين.....« تا حدودي بيان کننده همين 
معناست(، اما از سوی ديگر، »دين« عبارت است 
از پذيرفتــنِ ناگزير و جبریِ نتيجــه اعمالِ خود و 
قبولِ فرجام کاري که هرکســي انجام داده است. 
آيه »انَِ الدين لوَاقعِ« يا »مالکِِ يوَم الدين« نيز به اين 
بخش ديگر دين اشاره دارد. توضيح مفصل مفهوم 
دين را در کتاب »دغدغه های فرجامين« آورده ام، 
که پژوهشــی پيرامــونِ واژه  ديــن از کهن ترين 

سنگ نبشته ها تا متون اوستا، تورات و قرآن است.
¡ممكـن اسـت توضيـح دهيـد چـرا طالقاني 
به جاي واژه »تفسير« واژه »توشه گيري« يا »پرتوي 
از قـرآن« رابه كار بـرده اسـت و خـود را نيازمند 
هدايت الهي مي داند؟ با توجه به اين كه شـما خود 
استاد زبان شناسي و حركت واژه ها در بستر زمان و 
اقوام هسـتيد، طالقاني مطلبي دارد به اين مضمون 
كـه گرچـه قـرآن كلام خداسـت، ولي چـون به 
منظور دسترسـي بشـريت به لفظ درآمده بنابراين 
نبايد اسـير لفظ شـد، چرا كه لفظ به تنهايـي ما را به 
واقعيت رهنمون نمي كند و در سايه تأويل آيات به 
خالق قرآن است كه راه برون رفت از چرخه الفاظ 
و دستيابي به واقعيات ممكن مي شـود؛ امكان دارد 

در اين باره ارزيابي و توضيحاتي بيان كنيد؟
£اين رويكرد را صرفاً نمی توان به مثلًا تواضع 
و فروتنی تصنعی نســبت داد، بلكــه يک واقعيت 
است که فهم ما از آيات قرآن يا حتی هر موضوع 
ديگر فهمی نســبی اســت و اصطلاح »پرتوی از 
قرآن« ناظر به همين مســئله است، اما واژه »تفسير« 

نوآوري هاي قرآني طالقاني

علي طهماسبي، پژوهشگر

واژه دين در قرآن عبارت است  از 
مجموعه  اعمالِ آدمي که به اختیار 
و آزادي و انتخاب خود در اين 
جهان انجام می دهد )آيه »لااکِراهَ 
فيِ الدين.....« تا حدودي بیان کننده 
همین معناست(، اما از سوی ديگر، 
»دين« عبارت است از پذيرفتنِ 
ناگزير و جبریِ نتیجه اعمالِ خود و 
قبولِ فرجام کاري که هرکسي انجام 
داده است. آيه »انَِ الدين لَواقعِ« يا 
»مالكِِ يَوم الدين« نیز به اين بخش 
ديگر دين اشاره دارد
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اگر مفسران و پژوهشگراني كه با 
قرآن كار مي كنند و نظراتي را ابراز 

مي دارند آن نظرات را تلقي خودشان 
از متن بدانند، این اجازه را هم به 

خودشان و هم به دیگران مي دهند كه 
تلقي هاي تازه اي و تلقي هاي دیگري 

را هم از متن برتابند،  اما وقتي مفسري 
مي گوید: »قرآن چنين مي گوید«، 

به این معناست كه تلقي خود را جاي 
متن مي نشاند. با این كار، راه فهم 

وتلقي هاي تازه تر را، هم برخودش و 
هم بر دیگران می بندد و حتی ممكن 

است دیگرانی كه  تلقي متفاوتي از 
همان مسئله دارند را، بدعت گذار و 

منحرف بشمارد

به معنــای پرده برداری و کشــف و توضيحِ آيات 
قرآن، تا حدودی نوعی مطلق بينی در فهم مفســر 
پديد می آورد که ممكن است چندان قابل اعتماد 

نباشد
¡تفاوت »تأويـل« و »اوَْل« را در قرآن با تأويل 

هرمنوتيكي توضيح دهيد.
£مباحث در مــورد هرمنوتيــک و انواع آن 
بســيار اســت. يكی از اين نظريه ها هم کــه ظاهراً 
طرفداران بيشــتری دارد اين اســت کــه به مرگِ 
مؤلف فتوا می دهد، يعنی کاری بــه اين ندارد که 
مثلًا مقصود حافظ از ســرودنِ فلان غزل چه بوده 
اســت، بلكه فهمِ از متن )هر متنی( را منســوب به 
خواننده آن متن می شــمارد و نه مقصودِ نويسنده. 
اين نظريه البته در بســياری موارد قابل دفاع است. 
مثلًا آنچه فردي ســلفی يا بنيادگــرا يا حتی نوگرا 
و نوانديشِ دينی از متنِ قرآن برداشــت می کند، 
تلقی خود او از متن است و ممكن است هيچ ربطی 
با مقصودِ اصلی مؤلف نداشته باشد، اما در تأويل، 
تلاش می کنيم تا آنجا که می توانيم مقصودِ مؤلف 

را هم بفهميم. 
مســئله جدی و اساســی در اين ميان اين است 
که مــا چگونه می توانيــم مطمئن باشــيم آنچه از 
آيات قرآن برداشت کرده ايم واقعاً مقصودِ اصلي 
کلام وحــی بوده اســت؟ در اينجا هم کســی که 
آيه ای را مورد پرسش قرار می دهد و هم کسی که 
می خواهد به آن پاسخ گويد، به دوگونه می توانند 
موضوع را طرح کنند. مثلًا شــما از من می پرسيد: 
»تحجرگرايی دينی از منظر قرآن چيســت؟«، اما 
به جای اين پرســش می توانيد بگوييــد »از نظر تو 
تحجرگرايی در قرآن چيست؟«. من هم می توانم 
دو گونه پاســخ بگويم که مثــلًا »تحجرگرايی از 
منظر قرآن فلان و فلان اســت«، يا بگويم » از نظر 
من تحجرگرايی که قــرآن می گويد فلان و فلان 
است« به تعبير ديگردر طرح اين موضوع سه قلمرو 
مشخص مي توانسته وجود داشته باشد، که اغلب 
آن را به دو قلمرو کاهش می دهند، يعني: 1ـ شــما 
به عنوان پرســنده، 2ـ من به عنــوان نظر دهنده و 3ـ 

قرآن به عنوان متن.
اما وقتي از من مي پرســيد »تحجرگرايی دينی 
از منظر قرآن چيســت؟« به من اجــازه  داده ايد تا 
خودم را به جاي متن بنشــانم و بگويــم مثلًا قرآن 
در اين بــاره چنين و چنان مي گويــد. درحالي که 
مي توانستيد پرســش را اين گونه مطرح کنيد که 
فلانــي، تلقي تــو از رأي قرآن درباره  اين مســئله 
چيســت؟ و من پاســخ دهم که »به نظرِ من، قرآن 
چنين می گويد، عدم توجه به اين نكته ظاهراً ساده 
مي تواند پيامدهاي ناخوشايندي داشته باشد، براي 

نمونه اگر مفسران و پژوهشگراني که با قرآن کار 
مي کنند و نظراتي را ابــراز مي دارند آن نظرات را 
تلقي خودشــان از متن بدانند، اين اجــازه را هم به 
خودشــان و هم به ديگران مي دهند که تلقي هاي 
تازه اي و تلقي هاي ديگري را هــم از متن برتابند، 
يعني متن به انحصارِ فهمِ من محدود نمی شــود و 
منبعي خواهد بود که هرکســي به قــدر فهمش از 
آن برمي گيرد، اما وقتي مفسري مي گويد: »قرآن 
چنين مي گويد«، به اين معناســت که تلقي خود را 
جاي متن مي نشاند. با اين کار، راه فهم وتلقي هاي 
تازه تر را، هم برخودش و هم بــر ديگران می بندد 
و حتی ممكن اســت ديگرانی کــه  تلقي متفاوتي 
از همان مســئله دارند را، بدعت گــذار و منحرف 

بشمارد.
بنابراين هنگامي که مي گويد: »من تلقي خودم 
را از قرآن درباره فلان مطلــب ابراز مي کنم«، اگر 
تلقی و برداشــت من نادرســت هم باشد، دروغي 
به خدا و پيامبر نبســته ام. در صورتي که اگر اصرار 
داشته باشم که قرآن اين را مي گويد، ممكن است 
دانسته يا ندانسته دروغي را به خداوند نسبت داده 

باشم. 
در عيــن حال، باز هــم نمی توانيم تنهــا به اين 
بســنده کنيم که »اين تلقــی من اســت«، زيرا اين 
همان گرايش هرمنوتيک بی در و پيكری می شود 
که ربط چندانی با تأويل ندارد. بــه هر حال ما نياز 
داريم تا معياری هم برای درستی و نادرستیِ سخنِ 
خود در نســبت با مقصود مؤلف داشته باشيم. من 
فكر می کنم برای فهمِ نســبیِ ما از آيات قرآن که 
نزديک بــه مقصودِ اصلی آيات باشــد. نخســت 
شــرط لازم، تقوای داوری نكردن اســت، بويژه 
داوری درباره ديگران. مثلًا هنگامی که در آيه ای 
خوی و خصلتِ مشرکان يا کافران را می خوانيم، 
اين خوی و خصلت را به کســانی که دشمنشــان 
می داريم نســبت ندهيــم، بلكه بــه خودمان هم 
بينديشيم. از قبل و پيشــاپيش خود را هدايت يافته 

نپنداريم، بلكه شايد ما هم نيازمند هدايت باشيم.
دومين شرط، دقت در بسياری مسائل زبانی با 
در نظرگرفتن جغرافيای مــكان، زمان، و مضامينِ 
فرهنگی و اجتماعیِ روزگارِ بعثت و نيز تحولاتی 
اســت که در اين عرصه ها پديد آمــده و می آيد ـ 
البته تا حدودی که ميسر می شود ـ و سپس عبور از 
الفاظ و عباراتی است که مقيد به آن زمان و مكان 
خاص بودند و ســپس دركِ معنای آيه متناسب با 
شــرايط امروزمان. بدونِ چنيــن رويكردی بعيد 
است که بتوان از آن متن، فهمی نزديک به مقصود 

مولف را دريافت کرد. 
به تعبير ديگر، همان گونه که اشــاره کرديد، 
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»زبان« واقعه ای زنده و سيال اســت. اگر چه ظاهر 
الفاظِ دينی در طول زمان تغيير چندانی نمی کند، 
اما محتوای اين الفاظ متناســب بــا امكانات تازه 
و افق های تازه تری کــه در زندگی انســان پديد 

می آيد می تواند غنای تازه ای پيدا کند.
همچنين در فرهنگ هر قــوم و ملتی تمثيل ها 
و اســتعاره های بســياری اســت، که ظاهرِ برخی 
از ايــن تمثيل ها به يــک واقع بودگیِ عينی شــبيه 
است؛ درحالی که اين شباهت برای القای معنايی 
ديگر اســت که در پس اين تمثيل ها و حكايت ها 
وجــود دارد، بــراي نمونــه می توانم از داســتانِ 
ســليمان و مورچه که در قــرآن آمده يــاد کنم. 
اگر ما اين داســتان را يک واقع بودگیِ  تاريخی و 
عينی تلقی کنيم، بايــد آن را يک معجزه غيرقابل 
تكرار بشــماريم؛ پس منظور از طرح اين داستان 
در قرآن چيست؟ طرحِ داســتانی که هيچ حاصل 
و رهنمودی برای امروز نداشــته باشد چه ارزشي 
دارد؟ اما اگر با رويكردی تأويلی به داســتان نگاه 
کنيم، می بينيم که در آن روزگار، سليمان تمثيلی 
مشخص برای برترين قدرتِ پادشاهی بوده است؛ 
هم در نزد اعراب و هم براي يهوديان و مسيحيان. 
همچنين مورچه ناچيزترين موجــود روی زمين 
شــمرده می شــد. بديهی اســت که در عالم واقع 
بسيار کم پيش آمده است که انسان های ضعيف، 
تهيدســت و گمنام بتواننــد در برابــر امپراتوران 
حرفی بگويند، چه رســد به اين که بخواهند انتقاد 
کنند، اما در داستان ســليمان و مورچه می بينيم که 
اين ناچيزتريــن موجود روی زميــن هنگامی که 
ســليمان و ســپاهيانش را می بيند که از مسير آنان 
در حال عبور هســتند و ممكن است مراعات حال 
آنان را نكرده و لگدمالشان کنند، با جسارت تمام 
هم ســليمان و هم سپاهش را بی شــعور می خواند 
و ســليمان در مقابل با خنده ای از سر مهِر خداوند 
را ســپاس می گويــد کــه از موهبت فهــم زبانِ 
ضعيف تريــن موجود روي زمين هــم برخوردار 

شده است.
حال اگر شــما لفــظ »مورچــه« را فقط همان 
مورچه  واقعی در نظر بگيريد، اسير الفاظ شده ايد 
و از تأويل آيه نصيبی نبرده ايد، اما اگر اين داستان 
را تمثيلی از چگونگیِ مواجهه  فرمانروايی مقتدر 
با ضعيف ترين مردمان بشماريد، آن گاه شايد بهتر 
منظــور از آوردن اين داســتان را در قرآن متوجه 

شويد.
فرامــوش نكنيــم که هــم در اديبان پارســی 
خودمان و هــم در ادبيات جهانی، اعــم از کهن و 
نو، از اين گونه قصه های تمثيلی بســيار است. مثلًا 
کتاب کليله و دمنه نصرالله منشــی، ظاهراً داستان 

شــير و شــغال و روباه و ديگر جانوران اســت، اما 
وقتی تاريخ بيهقــی را می خوانيــم می بينيم حتی 
جزئيات داســتان های کليله ودمنــه بازگوکننده 
وقايعی اســت که دربــار غزنويان بــه آن گرفتار 
بود. يا داستان شازده کوچولو و گفت وگوی او با 
روباه نيز از همين سنخيت برخوردار است. تمامی 
اين داســتان ها، اعم از اين که چه مضمونی را القا 

می کنند، داستان هايی تأويل پذير هستند.
در مورد داستان سليمان و مورچه هم موضوع 
به اندازه ای اهميت دارد که ســوره  مربوط به اين 
داســتان به نام »مورچه« نامگذاری شــده اســت. 
تأويل های دلپذير اين داســتان را در نامه های امام 
علی به مالــک اشــتر می بينيم کــه در آن توصيه 
مي کند مالک با ضعيف ترين مردمی که ديگران 

آنان را به هيچ می شمارند چگونه رفتار کند.
در عين حال تأکيــد بر اين نكتــه را ضروری 
می دانــم که وقتی ســخن از فهم ماســت منظورم 
فهمی اســت که تا حــدودی نزديک بــه مقصود 
مؤلف باشد و نه فهمی يكسان و عين آنچه مؤلف 
قصد کرده ـ که چنين انتظاری بســا کــه انتظاری 
عبث باشد ـ درســت تر اينكه هر پژوهشی در اين 
زمينه هر اندازه هم دقيق و علمی باشد، باز هم بعيد 
نيست که تا اندازه ای کم و بيش با توهم نيز همراه 

شود. 
¡طالقانـي در توشـه گيري از آيه هـاي 7 و 8 
آل عمـران »اوَْل« را »بازگشـت« ترجمـه كـرده 
و نـه »بازگردانـدن« او معتقد اسـت همـه آيات و 
پديده ها در حال صيرورت و بازگشـت به خداوند 
هسـتند، بنابراين مفسـر و دانشمند كسـي است كه 
اين بازگشـت ها را پرده برداري و انكشاف كند آيا 
اين بيان پس از ارزيابي ـ و در صورتي كه درسـت 
باشـد ـ مي تواند مـا را از چرخـه الفاظ رهـا كند و 
به واقع گرايـي، واقعيـت و دسـتاوردهاي علمـي 

رهنمون سازد؟
£اين اصطلاحِ »بازگشت« را بايد کمی بيشتر 
توضيح داد. اگر منظور بازگشــتِ انسان به سوی 
خداوند است، چه نوع بازگشتی را در نظر داريم؟ 
بايد مشخص شــود که منظور، بازگشت به سوی 
خداوند است، يا بازگشــت به راهی و شريعتی که 

در گذشته وضع شده و رايج بوده؟
اجازه بدهيــد مثالی مشــخص تر بگويم. بنابر 
آموزه هايی که اکنون در تورات می بينيم، شريعت 
برای صيرورت يافتن به سوی خداوند نيست، بلكه 
برای زندگی خوب داشــتن در پناه و در حمايت 
اوســت. معنــای زندگی خــوب هــم در همان 
محدوده ی نيازهای مادی و غريزی انســان تلقی 
می شود. حتی بهشت هم اکنون در نزد بسياری از 

مهمترین وجه تمایز ميان 
نظریه مرحوم طالقانی با 
مفسران دیگر این است 
كه مرحوم طالقانی، آیات 
را در بيرون از متنِ مكتوب 
هم مورد تأمل قرار می دهد 
ـ اعم از وقایع و پدیده هایی 
كه در این هستی وجود 
دارند. بعدها مرحوم 
مهندس سحابی هم ـ كه 
یادش گرامی بادـ در برخی 
سخنرانی هایش از همين 
شيوه استفاده كرد. اصطلاح 
قرآن در صحنه هم می تواند 
ناظر به همين رویكرد باشد، 
كه آدمی آیات خداوند را 
در زمان خود و در وقایع این 
هستی و در وقایع بشری به 
چشم خود مشاهده می كند



123

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس
مسلمانان برخورداری از همين نيازهای غريزی و 

اوليه است
اما اين تصــور با ظهور مســيحيت تغيير کرد و 
انسان ـ که از خاك زمين آفريده شده ـ امكان اين 
را پيدا می کند که با استعانت از روحِ خدا، استعلای 
حيات پيدا کند و به ملكــوتِ جاودانه خداوند راه 
يابد. در اين رويكرد مفهوم صيرورت و به ســوی 
خدا رفتن، بســيار متفاوت است با آن مفهومی که 
پيشتر در تورات بيان شده بود، يا آن بهشتی که در 

تصور بسياری از مسلمانان وجود دارد. 
در قــرآن هم معنــای »الی الله المصيــر« همين 
صيرورت و دگرديسی معنوی را بشارت می دهد 
و کلمه »رجعت« به ســوی خداونــد را می توانيم 
از اين منظر نگاه کنيم. به تعبير ديگر بازگشــت به 
گذشــته، يعنی بازگشــت به خاك، اما رجعت به 
ســوی خداوند يعنی صيرورتی کــه معطوف به 
آينده ای متعالی است نه به گذشته، همان آينده ای 

که خداوند آفرينش را به آن مقصود آفريد.
متأســفانه در بين اغلــب مســلمانان موضوع 
صيرورت معنای خود را از دســت داه اســت. اين 

مسئله گفته ای از مولوی را به يادم می آورد که:
در سجودت کاش رو گردانيی    

معنی سبحان ربی دانيی
کای سجودم چون وجودم ناسزا    

 مر بدی را تو نكويی ده جزا
اين زمين از حلم حق دارد اثر   

  تا نجاست برد و گل ها داد بر
¡آيـت الله طالقانـي در توشـه گيري از آيـه 7 
آل عمران ضمير »هُ« در »منهُ« را به هوالذي نسبت 
مي دهد و نه به كتـاب. و »مِن« را نشـئيه مي داند نه 
»مـنِ« بعضيه. با ايـن بحث فنـي و گرامري اسـت 
كه محكمـات را ناشـي از خداوند و مـادر و اصل و 
زيربناي كتاب دانسته اسـت. همچنين متشابهات را 

به دنبال محكمات، روبنا و تابع محكمات برشمرده. 
آيا اين بحث فني و توشـه گيري كه كاملًا متمايز از 
ديگر تفاسير است تا چه حد ادعاي درستي ارزيابي 
مي شود؟ با توجه به اين كه قرآن »راهنماي عمل« 
و »قـرآن در صحنه« را به ايشـان نسـبت مي دهند، 

تفاوت اصلي ايشان با ديگر مفسران چيست؟
£به گمان مــن بحــث دربــاره محكمات و 
متشــابهات، از پيچيده ترين مباحث قرآن اســت 
و از چند منظر می تــوان به آن نــگاه کرد. مفصل 
اين بحث را در کتاب »تأملی در معناشناســی متن 
مقدس« نوشته ام، که البته در تناقض با نظريه ايشان 
نيست. اين که همه آيات اعم از محكم و متشابه به 
خداوند بازمی گردد يک موضوع است و اين که 
تفاوت محكمات با متشابهات در چيست موضوع 
ديگری. امــا اين که متشــابهات تابــع محكمات 
هستند نكته ای اســت که تقريباً بين اغلب مفسران 

مشترك است. 
مهمتريــن وجــه تمايز ميــان نظريــه مرحوم 
طالقانی با مفســران ديگر اين اســت کــه مرحوم 
طالقانــی، آيــات را در بيــرون از متــنِ مكتوب 
هم مــورد تأمل قــرار می دهــد ـ اعــم از وقايع و 
پديده هايی که در اين هســتی وجود دارند. بعدها 
مرحوم مهندس سحابی هم ـ که يادش گرامی بادـ 
در برخی ســخنرانی هايش از همين شيوه استفاده 
کرد. اصطلاح قرآن در صحنــه هم می تواند ناظر 
به همين رويكرد باشــد، که آدمی آيات خداوند 
را در زمان خود و در وقايع اين هســتی و در وقايع 
بشری به چشم خود مشاهده می کند. در عين حال 
فكر می کنم در اين رويكرد هنوز مرز روشنی ميان 

n .محكمات و متشابهات بيان نشده است
پي نوشت:

1ـ پرتوي از قرآن، ج 1، ذيل آيات 31 تا 33.
2ـ اين کتاب در وبسايت شخصي اينجانب موجود است.

با صبا افتان و خيزان مي روم تا كوي دوست  
وز رفـــيقان ره اســـتمداد هـمت مي كنم
از خوانندگان نشريه تقاضاي دعاي خير، همت عالي و پرداخت به موقع حق اشتراك را داريم



124

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

دوره دوم 1357ـ1332
پيروزی کودتاچيان در ســرنگونی دولت 
دکتر مصــدق، تنها يک تغيير دولــت در ايران 
نبود .کودتا همه چيز را دگرگون کرد و به واقع 
نقطه عطفي که حداقل برای يک ربع قرن همه 
مســائل را تحت تأثير خود قرار داد محســوب 
مي شــد. از مواردی که کودتا تأثيــر زيادی بر 
سرنوشــت آن گذاشــت حزب توده بــود. در 
جريان کودتا علاوه بر مراکــز دولتی و دفاتر و 
مراکز جبهه ملی، دفاتر ســازمان های وابســته 
به حزب همچون جمعيت مبارزه با اســتعمار، 
جمعيت هــواداران صلح، دفاتــر روزنامه های 
وابســته به حزب و... غارت شدند. علاوه برآن 
از همان بعدازظهر 28 مرداد، تعقيب و بازداشت 
نيروها وهــواداران حزب در دســتور مقامات 

نظامی و انتظامی قرار گرفت. 
امــا در مقابــل همــه اتفاقــات در روز 28 
مرداد،حــزب تنها به ســكوت و نظــاره اکتفا 
کــرد. به گفتــه کيانــوری هنگامی کــه بعداز 
ظهــر 28 مــرداد،   دکتــر مصــدق در مكالمه 
تلفنی بــه او مي گويد که: »همه بــه من خيانت 
کردند شــما اگــر کاری از دســتتان برمي آيد 

نگاهی به سرگذشت حزب توده
                                امير طيرانی  ـ بخش دوم

درشماره گذشته دوره اول 
حیات حزب توده در سال های 
1332ـ1320 مورد بررسی 
قرارگرفت. نحوه شكل گیری و 
تأسیس حزب توده، کنفرانس 
ايالتی تهران،کنگره اول ودوم 
حزب، موضوع نفت شمال، مسئله 
فرقه آذربايجان، نهضت ملی شدن 
نفت و موضع حزب توده در قبال آن 
و نیز کودتای 28 مرداد ونقش حزب 
در برابر حوادث آن روزها ازجمله 
مهمترين مسائلی بود که به آنها 
اشاراتی شد. در اين بخش نگاهی 
به دوره دوم فعالیت تحولات حزب 
در  فاصله سال های 1332تا 1357 
خواهیم داشت و درباره اقدامات 
حزب در سال های بعد از کودتا، 
برخورد رژيم با حزب وکشف 
سازمان نظامی، ماجرای جاسوسی 
در درون حزب، تشكیلات تهران 
حزب  توده و فعالیت های حزب در 
خارج از کشور در سال های قبل از 
انقلاب اشاره خواهیم کرد.

چشم اندازتاريخ
بكنيد«)کيانوری،278(،حــزب تــلاش کرد 
اقدامی بكند، ولی به علت گســيختگی شبكه 
حزبی اين امكان را نيافت و نتوانســت اقدامی 
انجام دهد. پاسخ توجيهات کيانوری و ديگران 
به بی عملی و نظاره گری حزب در مقابل کودتا 
را »بابک امير خسروی« داده است. در اينجا تنها 
به بخش کوچكــی از اظهــارات کيانوری در 
اين باره اشاره مي کنيم؛ کيانوری درپاراگراف 
اول صفحه 278 خاطــرات خود مي گويد: »در 
اين موقع )ســاعت دو روز 28 مــرداد و بعد از 
گفت وگوی تلفنی با مصــدق( ديگر ما امكان 
مقابله باکودتا را نداشــتيم . روابط شبكه حزبی 
ما به خاطر ضربات ديــروز پليس و فرمانداری 
نظامی مصدق، گســيخته بــود و حالت عادی 
نداشت.« علی رغم اين گفته، خود وی در چند 
سطر پايين تر مي گويد: ســاعت سه بعدازظهر 
ســرهنگ ســيامک آمد و مرا ديد وگفت که 
خبری شــنيده دال براينكه يــک واحد نظامی 
مهم هــوادار مصدق عليــه کودتاچيــان وارد 
عمل شــده اند. ما بلافاصله خواســتيم شــبكه 
حزبــی را ـ در امكانمان ـ تجهيــز کنيم. حدود 
نيم ساعت بعد، ســيامک تلفن زد و گفت خبر 
نادرست بوده است. بنا به گفته اول کيانوری به 
دليل ضربات واردآمده به شــبكه حزبی اصولاً 
حزب امكان هيچ گونه عملــی را در بعدازظهر 
28 مرداد نداشــته اســت. درحالی که بنا به نقل 
دوم علت لغو تجهيز نيروها و شــبكه حزبی بعد 
از تلفن سرهنگ سيامک، عدم اقدام نيروهای 
نظامی طرفدار مصدق بوده است و در صورت 
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مرتضی يزدی پس از دستگيری در ميان ماموران فرمانداری نظامی

اقدام طرفداران مصدق امكان برقراری ارتباط 
ميان شبكه های حزبی وجود داشته است. چنين 
به نظر مي رســد آنچه بيش از همه در اين انفعال 
و بی عملی نقش داشــت ، اختلافــات درونی 
حزب چه در ميــان اعضای کميتــه مرکزی و 
چه ميــان کميته مرکزی و ســازمان های ديگر 
نظير سازمان افسران و يا ســازمان جوانان بود. 
بخشی از اين اختلافات در خاطرات کيانوری، 
بازجويی های روزبــه، نامه هــای متبادله ميان 
اعضــای کميتــه مرکــزی حاضر در ايــران و 
اعضای خارج از کشــور اشــاره شــده است. 
در نامه يــزدی، بهرامــی وجودت )ســه تن از 
اعضای هيئت اجرائيه بعد از کودتا( به اعضای 
کميته خارج از کشــور درباره انفعال حزب در 
روز 28 مرداد آمده اســت: »اين عدم تحرك و 
نداشتن سرعت کافی برای اقدام و تظاهر )..( از 
عوارض قبضه شدن }تشكيلات{ تهران برای 
مدت طولانی در دست کيانوری و بی اطلاعی 
ما از قدرت واقعی امكانــات عملی تهران بود. 
پس از 28مرداد تحت تأثير قضاوت های ذهنی 
و ارزيابی نادرست کيانوری از تناسب نيروها و 
امكانات عينی، يک رشــته تصميمات گرفتيم 
که جنبه بلانكيســتی آن آشكار است.« )به نقل 

ازکيانوری، 315( 
ستاد مقابله با كودتا

بعد از وقوع کودتا، حزب اقدام به تشــكيل 
ســتادی تحت عنوان مقابله با کودتــا يا خنثی 
ســازی کودتا کــرد. اين ســتاد مرکــب بود 
ازکيانوری، حسين جودت و مهندس علوی؛ سه 
تن اعضای هيئت اجرائيه، قريشی و زاخاريان؛ 
اعضای ســازمان ايالتی تهران و خســرو روزبه 
و سرهنگ مبشری؛ اعضای ســازمان افسران. 
اين ســتاد هفته ای دو يا ســه بار، تشكيل جلسه 
مي داد و از عمر زيــادی برخوردار نبود. ازجمله 
تصميمات آن تشــكيل گروه های ضربت بود. 
گروه های ضربت متشكل از 20 نفر افراد حزبی 
بود که توســط افســران حزبــی آموزش های 
نظامی و دفــاع انفــرادی را تعليــم مي  ديدند. 
وظيفه ابتدايی آنها برگزاری تظاهرات محدود 
خيابانی بــود. در اين تظاهــرات، اعضای چند 
شبكه بدون اطلاع  همگانی و به صورت مخفی 
در ساعتی معين در نقطه ای از نقاط پر جمعيت 
شهر حاضر مي شــدند. يک نفر بر بالای بلندی 
رفته و ســخنرانی مي کرد و حاضران نيز شــعار 
مي دادند .اين تظاهرات معمولاً  سه تا10 دقيقه 
طول مي کشيد و افراد پيش از حضور نيروهای 
پليس متفرق شــده و بــه همين جهــت تعداد 

بازداشت شــدگان اندك بود.)بيــژن جزنی، 
ج2، ص4( به جز اين تظاهرات  موضعی، حزب 
تلاش کرد، بــا ايجاد رابطه بــا اعضای نهضت 
مقاومت ملی  حرکت های  عمومی تری برگزار 
کند. در تظاهــرات 16 مهر،21 آبــان، 18 آذر 
و24 دی ماه 1332،  که از سوی نهضت مقاومت 
ملی ترتيب داده شد، اعضای حزب نيز شرکت 
داشــتند،.اما اين تظاهرات و سخنراني ها مانعی 
بر سر اســتقرار کودتاچيان ايجاد نكرد. وظيفه 
ديگر گروه های ضربت، آماده ســاختن افراد 
جهت شرکت در فعاليت های چريكی بود. در 
اين دوران، حزب همچنين به منظور تهيه سلاح 
و مهمات اقدام به ساخت نارنجک های جنگی 
در کارگاه های مخفی کــرد. به گفته کيانوری 
طرحي توسط ستاد برای شروع جنگ چريكی 
در جنگل های شــمال تهيه شده بود که به علت 
ضربه ای که يكی دوروز پيش از شروع عمليات 
به دليل بازداشــت همزمان سه تن از فرماندهان 
عمليــات وارد شــد آن عمليات عقيــم ماند و 
منتفی شــد. کيانــوری، مرتضی يــزدی عضو 
هيئت اجرائيه حزب را عامل لورفتن و بازداشت 
آن افراد ذکر کرده اســت. اقــدام ديگر حزب 
در دوران بعد از کودتا تماس و ارتباط با ســران 
ايل قشــقايی جهت اقدام عليه رژيم شاه بود. به 
همين منظور، خســرو روزبه، علی اکبر چليپا و 
علی متقی به منطقه قشقايی ها اعزام شدند تا در 
آماده سازی به آنها کمک کنند. ولی اين طرح 
نيز به نتيجه نرســيد وآن افراد نيز منطقه را ترك 
کردند.تلاش برای خرابكاری در هواپيماهای 
فــرودگاه قلعه مرغی تهران  از ديگــر اقدامات 
حزب در ايــن دوران بود که نتيجــه مؤثری به 
همراه نداشت. پيشنهاد حزب برای فراری دادن 
مصدق از زندان نيزبه دليل مخالفت مصدق به 
انجام نرسيد. در همين ايام، حزب توده توانست 
به مدت چند ماه، حســين فاطمی را در يكی از 
خانه های خــود مخفی کند، امــا محل اختفای 
فاطمی نيز در 22 اسفند 1332 از سوی مأموران 
کشــف شــد و مأموران او را بازداشت کردند.

کيانوری به رغم آنكه خود از جمله طرفداران 
اقدامــات انقلابی بــود درباره اقدامات ســتاد 
مقابله با کودتا مي گويد: »ســتاد مقابله با کودتا 
به اقدامات متعددی دست زد که هيچ يک پايه 
درســتی نداشــت و به دليل عصبانيت و فقدان 
امكانات و ماجراجويانه بود.«)کيانوری،297( 

تا اواســط ســال 1333 تنها اقــدام مؤثر 
حزب، انتشار دو نشــريه »مردم« و »رزم«  بود 
که به مدد در اختيار داشــتن چاپخانه مخفی 

به گفته كيانوری هنگامی كه 
بعداز ظهر 28 مرداد،   دكتر 

مصدق در مكالمه تلفنی 
به او مي گوید كه: »همه به 
من خيانت كردند شما اگر 
كاری از دستتان برمي آید 

نيد«)كيانوری،278(،حزب 
تلاش كرد اقدامی بكند، ولی 

به علت گسيختگی شبكه 
حزبی این امكان را نيافت و 
نتوانست اقدامی انجام دهد
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حزب انجام مي گرفت.
كشف سازمان نظامی

 در 21 مــرداد 1333 ســروان ابوالحســن 
عباسی، معاون شعبه تشكيلات سازمان نظامی 
به هنگام خــروج از منزل خود بــه همراه يک 
چمدان اســناد حزبی توســط پليس بازداشت 
شد. عباسی بيش از 10 روز در زير شكنجه های 
وحشــيانه مأموران فرمانداری نظامی مقاومت 
کرد و اســرار تشــكيلاتی را برملا نكــرد. اين 
در حالی بــود که طبق قرار تشــكيلاتی، مهلت 
مقاومت 48 ســاعت بود و بعد از اين زمان فرد 
مجاز به حرف زدن بود. به گفته خســرو روزبه، 
اطلاعات عباسی از ســازمان افسران بسيار زياد 
بود. ازجمله وی بيــش از 200نفــر از اعضای 
ســازمان را به نام مي شــناخت. با ايــن وجود تا 
روز دوم شــهريور که دبير خانه سازمان، مورد 
هجوم مأموران فرمانداری نظامی قرار گرفت، 
هيچ کس بازداشت نشد. عباسی با عنايت به قرار 
تشكيلاتی پس از 10 روز با اين تصور که در اين 
مدت اقدامات لازم برای تخليه خانه های مخفی 
انجام شده است و اعضای علنی سازمان مخفی 
شده اند، به سؤالات بازجويان پاسخ گفت. اين 
در حالی بود که در طول اين مدت، هيچ اقدامی 
از سوی رهبری سازمان نظامی و هيئت اجرائيه 
حزب برای پاکســازی خانه های سازمانی و از 
بين بردن مــدارك و مخفی کردن انجام نشــد 
و کارها بعد از دو ـ ســه روز به روال هميشــگی 
ادامــه يافت. ايــن اهمــال و غفلــت در حالی 
صورت گرفت که در زمان بازجويی عباســی 
در فرمانداری نظامی، رهبری سازمان افسران و 
هيئت  اجرائيه حــزب، اطلاعات دقيقی از روند 
بازجويی عباســی در اختيار داشــتند. ســروان 
افخمی عضو ســازمان افســران حــزب در آن 
دوران مأمور فرمانداری نظامی بود و از نزديک 
در جريان بازجويی های عباســی قرار داشت. 
روزبــه در بازجويی های خــود و کيانوری در 
بيان خاطراتش تقصير اين کوتاهی ها را متوجه 
شــخص جودت دانســته اند  کــه در آن زمان 
مسئول سازمان نظامی بود و با توجه به اطلاعاتی 
که از وضعيت عباســی به او مي رســيد آن قدر 
دســت روی دست گذاشــت تا آنكه سرانجام 
کار از کار گذشــت.)علی زيبايــی، 634- 
کيانوری، 337( بعد از دســتگيری عباسی ابتدا 
دفترچه رمز سازمان نظامی از منزل او خارج شد 
ولی بعد از چند روز بار ديگــر دفترچه به محل 
اوليه آن برگشــت که به دنبال يورش نيروهای 
فرمانداری نظامی به دســت نيروهــای بختيار 

افتاد. با کشــف دفترچه رمز، نزديــک به 600 
نفر از اعضای سازمان نظامی به چنگ نيروهای 
فرمانداری نظامی افتادند و بسياری از امكانات 
و محل های امن حزب نيز توسط پليس کشف 
شــد. علاوه بر آن با از بين رفتن سازمان نظامی، 
اعضــای تشــكيلات حــزب و ســازمان های 
وابسته نيز يكی پس از ديگری توسط مأموران 
شناسايی و بازداشت شــدند. در طول سال های 
33 تا 37، به جز اعضای ســازمان نظامی، بيش 
از 3600 نفــر از اعضای حزب و ســازمان های 

وابسته توسط نيروهای رژيم بازداشت شدند. 
محاکمــه بازداشت شــدگان بــه فاصلــه 
کمی بعــد از شــروع دســتگيری ها در مهرماه 
آغاز شد. دسته دسته افســران به دادگاه نظامی 
ســپرده و پس از صدور حكــم دادگاه بدوی، 
دادگاه هــای تجديدنظر نيز تشــكيل و به تأييد 
احكام پرداختند.  تا پايان پاييز از ميان بازداشت 
شدگان، 21 نفر تيرباران شدند. شش نفر ديگر 
نيــز در مــرداد 34 تيرباران شــدند. ســرهنگ 
عزت الله سيامک، محمدعلي مبشری، منوجهر 
مختاری،  محقق دوايی و22 افسر ديگر، کسانی 
بودند که به همراه  يک غيرنظامی به نام مرتضی 
کيوان اعدام شــدند. پيش از آنان سه ناو نيروی 
دريايی به جــرم تلاش برای به آتش کشــاندن 
ناوبر، دســتگير و اعدام شــده بودند. تعدادی 
همچون وارطان  و   احمد کوچک شوشــتری 
زير شــكنجه جــان باختند. علــی علوی عضو 
هيئت اجراييه و حســين قبادی نيز در سال های 
بعد اعدام شدند، اما به جز اين عده، 52 تن ديگر 
نيز به اعدام محكوم شدند که احكام آنها با يک 
درجه تخفيف به حبس ابد تبديل شد. علاوه بر 
اينها 92 نفر نيز به حبس ابد محكوم شدند. ديگر 
بازداشت شدگان نيز به زندان هايی از يک سال 
تا 15 سال محكوم شدند. از اين عده 7 نفر تا پايان 
عمر رژيم در زندان ماندند و مابقی به تدريج از 
زندان آزاد شــدند. در ميان بازداشت شدگان 
ايــن دوران تعداد زيــادی از مســئولان حزبی 
وجود داشتند که از جمله آنها می توان به سه تن 
اعضای کميته مرکزی، 12 تن از اعضای مشاور 
کميته مرکزی ، 25 تن از مســئولان درجه اول 
حزبی، 23نفر از اعضای کميته مرکزی سازمان 
جوانان و 45 نفر از اعضای ســازمان اطلاعات 
حزب اشــاره کرد. در ميان اين عــده نام هايی 
همچون محمد بهرامی دبيــر اول  حزب،  علی 
علوی و مرتضی يزدی؛ اعضای هيئت اجراييه، 
نادر شرمينی، رهبر سابق سازمان جوانان، امان 
الله قريشی، علی متقی و... اشــاره کرد. در ميان 

اقدام دیگر حزب در دوران بعد از كودتا 
تماس و ارتباط با سران ایل قشقایی 
جهت اقدام عليه رژیم شاه بود

حزب توده توانست به مدت چند ماه، 
حسين فاطمی را در یكی از خانه های 
خود مخفی كند، اما محل اختفای 
فاطمی نيز در 22 اسفند 1332 از سوی 
مأموران كشف شد و مأموران او را 
بازداشت كردند

ماموران فرمانداری نظامی در كناردستگاه چاپ انتشارات حزب 
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بازداشت شــدگان برخــلاف اعضای ســاده 
حزبی و تعدادی از افســران که تا سر حد مرگ 
مقاومت کردند، تقريباً همه رهبران و مسئولان 
رده بــالای حــزب ازجملــه بهرامــی، يزدی، 
شرمينی، قريشــی، متقی و... .با رژيم  همكاری 
کردند. بعضی از آنها همچون بهرامی، سوگند 
خوردند که بعد از آن لقمه جاسوسی در دهان 
فرزندان خود نگذارند. دکتر يزدی ضمن طلب 
عفو از شاه گفت مفتخر است که توانسته حزب 
را از سرنگونی ســلطنت بازدارد و شرمينی که 
از جمله راديكال ترين اعضای حزب به شــمار 
می رفت به همكاری با رژيم پرداخت. زندانيان 
نادم در زندان ضمن شرکت در مراسم دولتی به 

انتشار مجله عبرت اقدام کردند.
تنفر نامه

يكی از بحث انگيزترين موضوعات در اين 
دوره موضوع تنفرنامه نويســی توسط اعضای 
بازداشــت شــده بود. به گفته عمويی: »اوايل 
تابســتان 34 بود که دســتورالعمل تــازه ای از 
کميته مرکزی به زندان رســيد. در ميان حيرت 
کليه افراد هيئت مديــره زنــدان، محقق زاده، 
رهنمود جديد حزب مبنی بر ضرورت نوشتن 
تقاضای عفو توســط محكومين بــه اعدام را به 
اطلاع ما رســانيد. گرچــه رهنمودهای کميته 
مرکزی همــواره بــرای مــا لازم الرعايه تلقی 
می شــد... اينک در محيطی آکنده از شــور و 
ايمان... دســتوری در برابر ما قــرار گرفته بود 
که در صــورت اجــرا ارکان زنــدان را به لرزه 
کيانــوری،  )عمويــی،41(  درمــی آورد...« 
مهرمــاه ســال 1333 را  زمان طرح اين مســئله 
اعلام و پيشــنهادکننده آن را نيــز يزدی عنوان 
کرده و می نويســد که وی با اين تصميم موافق 
نبوده اســت. )کيانوری، 345( ايــن در حالی 
است که به نوشته عمويی، دستورالعمل کميته 
مرکزی بــه امضای کيانــوری بــود و در آن به 
موضوع اتفاق آرای هيئت اجراييه و با موافقت 
روزبه اشاره شده است.)عمويی، 41( به نوشته 
عمويــی، ايــن دســتورالعمل  هيئت اجراييه با 
مخالفت هيئت مديــره زندانيان روبه رو شــد. 
رهبران زندانيان معتقد بودند طرح مسئله نوشتن 
تنفرنامه بــه افراد زيــر اعدام، محــدود نمانده 
و بــه کليه زندانيان تســری خواهــد يافت. اين 
پيش بينی هيئت مديره زندان به وقوع پيوست و 
خيل عظيمی از زندانيان برای نوشــتن تنفر نامه 
صف بســتند . به گفته عمويی به جز خود وی، 
اســماعيل محقــق زاده و منوچهــر مختاری و 
مسئولان شبكه داخلی زندان، همه محكومين 

به اعدام  از اين دستور تبعيت کردند. اين موج به 
داخل زندان و زندانيان محدود نماند . بسياری 
برای تبری از حزب و رهانيدن خود از بازداشت 
به چاپ تنفرنامــه و اعلام برائــت از حزب در 

روزنامه اقدام کردند.
کشف ســازمان نظامی حزب ضربه مهمی 
براســاس تشــكيلات  حــزب بــود. به دنبــال 
دســتگيری تعداد زيادی از اعضای ســازمان 
در شــهريور 33، موج بازداشــت ها به اعضای 
حزب تســری يافــت. در مهرماه ســه چاپخانه 
حزب در تهران کشــف شــد. چاپخانه حزب 
در داوديــه که بــرای همين منظــور طراحی و 
ســاخته شــده بود، ســروصدای زيادی ايجاد 
کرد. در ماه های پايانی اين ســال تعداد زيادی 
از کادرها و رهبران حزب بازداشــت شدند که 
ازجمله مرتضي يــزدی دبير اول حــزب، نادر 
شرمينی، محســن علوی، آقافخر ميررمضانی، 
عباس زاده، مهنــدس گرمان، محبوب عظيمی 
و... بودند. به دنبال اين دســتگيری ها وضعف 
و سســتی اين عــده در بازجويی ها جــو زندان 
و زندانيان هم تغييــر کرد و مــوج همكاری با 
رژيم نيز بالا گرفت. در اواســط سال 34 کميته 
مرکزی حزب، جودت وکيانوری را به مسكو 
احضار کرد و درنتيجه اين دو نيز مخفيانه ايران 
را ترك کردند و به فاصلــه کمی از خروج اين 
دو، محمد بهرامی، علی علوی و امان الله قريشی 
نيز شناسايی و بازداشت شــدند. در اوايل سال 
35 باقر مؤمنــی، منوچهر هوشــمندراد، پرويز 
شــهرياری و مهندس صادق انصــاری که در 
غياب اعضای هيئت اجراييه به همراه علی متقی 
و خســرو روزبه امور حزب را اداره می کردند 
نيز دستگير و زندانی شــدند و با خروج فرج الله 
ميزانی که توانســت به خارج برود، عملًا به جز 
روزبه، حبيب ثابت و علی متقــی از کادرهای 
درجه اول کســی باقی نماند. دستگيری خسرو 
روزبه به دنبال بازداشــت متقی و بر ســر قرار لو 
رفته آن  دو بــا يكديگر در 16 تير ســال1336 
صورت گرفت. به نوشــته کيانوری در اواخر 
سال 35 و پيش از دســتگيری روزبه از سازمان 
حزب تنها شبكه بســيار کوچكی به جای مانده 
بود و تعداد اعضای آن از 300ـ200 نفر تجاوز 
نمی کــرد. عمويی وضعيت حــزب و اعضای 
آن در ايــن دوره را چنين تصوير کرده اســت: 
»ســاختمان حزب از بنيان متزلزل شــده بود و 
فروپاشــی ارکانش اجتناب ناپذير شــده بود. 
از رهبــران، محمد بهرامی، يــزدی و علوی در 
زندان بودند و زندان قزل قلعه مملو از کادرهای 

دكتر یزدی ضمن طلب عفو از شاه 
گفت مفتخر است كه توانسته حزب 

را از سرنگونی سلطنت بازدارد و 
شرمينی كه از جمله رادیكال ترین 

اعضای حزب به شمار می رفت به 
همكاری با رژیم پرداخت

تيمور بختيار وسرهنگ مبصر دربرابر اسلحه های كشف شده ازيک 
خانه تيمی حزب 
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سرشــناس بود. نخستين شــماره مجله عبرت؛ 
ارگان نادميــن قزل قلعه، نشــانگر عمق فاجعه 
بود. ســرکوب های پــس از کودتا شكســتی 
سياسی ـ تشــكيلاتی بود؛ اين يكي اما شكستی 
حيثيتی بود؛ رســواکننده! ضربه و لطمه ای که 
ابــراز ندامت کادرهــای زندانــی در قزل قلعه 
وارد ساختند و تير خلاص را که محمد بهرامی 
و يزدی شــليک کردنــد، آن چنــان کوبنده و 
کمرشــكن بود که حزب هرگز نتوانست کمر 
راست کند... شرط پذيرش ندامت را همكاری 
با رژيم و مقامات امنيتی عنوان کرده، نخستين 
نشــانه همكاری را قلــم زدن در مجلــه عبرت 
دانستند. مصداق بارز طاس لغزنده و سراشيبی 
مهلكی بود که پروسه ندامت و ندامت بازی در 
پيش پای مشتاقان رهايی از زندان گسترده بود.

زندانی را با ترفندی موذيانه گام به گام به سوی 
بی هويتی و از خودبيگانگی ســوق می دادند.. 
گام نخســت ابراز انزجاری ساده بود و گام بعد 

اثبات صداقت در ابراز انزجار...«)45(
دوران مهاجـرت )خارج از كشـور، 

)1337-1357
بــا دســتگيری روزبــه، عمــلًا فعاليــت 
حزب توده به مدت 20 ســال در داخل کشور 
متوقف شد. در اين دوره 20 ساله به جز فعاليت 
تشكيلات ســاواك زده تهران که در ادامه به 
آن اشاره خواهد شــد، حزب عملًا حضوری 
در صحنه سياســی ايران نداشت . پيش از شرح 
فعاليت های جســته وگريخته در داخل کشور 
،به فعاليت های حزب در خارج از کشور نگاه 

مختصری می کنيم: 
در اواخــر ســال 1335 و به دنبــال خروج 
کيانــوری، جــودت و ميزانــی ازکشــور و 
بازداشــت های وســيع، عمــلًا از حزب توده 
در جامعه ايــران اثری باقی نمانده بــود. در آن 
دوران يک حزب تــوده در درون زندان ها بود 
که اکثريت آنها نــادم بودند و يک حزب توده 
نيز در خارج از کشــور وجود داشت. اين عده 
کســانی بودند که پيش از کودتا و يا بعد از آن، 
توانسته بودند از چنگ مأموران رژيم فرارکنند 
و شــامل افســران، اعضای کميتــه مرکزی و 
تعدادی از کادرها بودندکه در شوروی و ديگر 
کشورهای اروپای شرقی اســكان يافته بودند. 
در ابتدا رهبری حزب در مســكو بــود، ولی از 
اواسط ســال 1336 با پيشــنهاد و با دستور آنها 
رهبری به آلمان شرقی انتقال يافت. )کيانوری، 
376 ـ طبــری، 182( دفتر کميته مرکزی حزب 
تا سال 57 در شــهر لايپزيک در نزديكی برلين 

شرقی قرارداشت. 
در دوران مهاجرت، کميته مرکزی حزب، 
ســيزده پلنوم کميته مرکزی را برگزار کردکه 
بعضی از آنهــا پلنوم عــادی و برخي همچون 
پلنوم های چهار و پنج، وسيع بودند. پلنوم چهار 
که از پنج تا 26 تير1336 در مسكو برگزار شد، 
يكی از مهمترين پلنوم های حزب محســوب 
می شــد. در آن پلنوم عملكرد حزب از ســال 
1327 تا 1332 مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 
در پايان نيز هفت قطعنامه به عنوان ســند پلنوم 
تصويب شد. اين قطعنامه ها درباره موضوعات 
زير بــود: 1ـ نظــر حــزب دربــاره جبهه ملی، 
مصدق و ملی شــدن نفت 2ـ خطای رهبری در 
کودتای 28 مــرداد 3ـ دربــاره مرحله انقلاب 
ايران و دو سند: جزوه 28 مرداد و نشريه شماره 
44 )جزوه اول، نوشته زاخاريان در اواخر سال 
1332 منتشــر شد و در آن مســئوليت شكست 
نهضت ملی و پيروزی کودتا بر گردن مصدق 
گذاشته شده بود. اين تحليل برپايه يک تفسير 
طبقاتی ذهنی از شــرايط سياســی ـ اقتصادی 
ايران و بدون توجه بــه واقعيت های موجود بنا 
شده بود. در نشــريه تعليماتی شماره 44 حزب 
کيانوری پاســخ زاخاريــان را داده بــود و به 
مســئوليت حزب طبقه کارگر در انقلاب ملی 

ـ دموکراتيک اشاره کرده بود.(
اقدامــات  و  تصميمــات  برخــی  4ـ 
ماجراجويانه رهبری پــس از کودتا 5 ـ درباره 
کشــف و تلاشــی ســازمان نظامــی حزب6ـ 
اختلافات درون دستگاه رهبری7 ـ راه خروج 

از بحران )طبری،175(   
در اين هفت مصوبــه علاوه بر نقد عملكرد 
حزب در قبــال نهضت ملی و مصــدق، تحليل 
حزب از شرايط، سســتی و بی عملی مسئولان 
حزب در فروپاشی ســازمان نظامی، اقدامات 

نخستين شماره مجله عبرت؛ ارگان 
نادمين قزل قلعه، نشانگر عمق 
فاجعه بود. سركوب های پس از كودتا 
شكستی سياسی ـ تشكيلاتی بود؛ 
این یكي اما شكستی حيثيتی بود؛ 
رسواكننده! ضربه و لطمه ای كه ابراز 
ندامت كادرهای زندانی در قزل قلعه 
وارد ساختند و تير خلاص را كه 
محمد بهرامی و یزدی شليك كردند، 
آن چنان كوبنده و كمرشكن بود كه 
حزب هرگز نتوانست كمر راست كند... 
شرط پذیرش ندامت را همكاری با 
رژیم و مقامات امنيتی عنوان كرده، 
نخستين نشانه همكاری را قلم زدن در 
مجله عبرت دانستند

جلسه دادگاه – نفر دوم از چپ مرتضی كيوان،نفر پنجم سرهنگ مبشری،نفر آخر سرهنگ عزت الله سيامک

سرهنگ سيامک و سرهنگ مبشری در رديف جلو به 
همراه سه افسر ديگر درجلسه دادگاه
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ماجراجويانه حزب بعــد از کودتا و اختلافات 
درونی اعضای هيئت اجراييه حزب، به شدت 
مورد انتقــاد واقع شــد. اما دربــاره ترورهای 
انجام شده توسط حزب و ازجمله ترور محمد 
مســعود، احمــد دهقــان و نيز تــرور تعدادی 
از اعضــا نظير حســام لنكرانی، پرويــز نوايی، 
داريوش غفاری، محســن صالحــی و فاطری 
که به دليل فســاد اخلاقی و يا همكاری با رژيم 
 ـتوسط سازمان نظامی و همچنين درباره فساد 
اخلاقی بعضــی از رهبران حزبی ـ بــا اينكه در 
پلنوم مطرح شد، مصوبه ای صادر نشد. در اين 
پلنوم  همچنين 15 نفــر اعضای کميته مرکزی 
انتخاب شدند. رضا رادمنش به عنوان دبير اول 
و ايرج اســكندری وکامبخش به عنوان دبيران 
و کيانوری، طبری، فروتن و قاســمی به عنوان 
اعضــای هيئت اجراييه انتخاب شــدند. علاوه 
برآن 12تن نيز به نمايندگــي کادرها انتخاب 
شدند. پلنوم پنجم در اسفند 36 برگزار شد. در 
اين پلنوم، فريدون کشاورز به دليل عدم اطاعت 
از دســتور حزبــی درخصــوص عزيمــت به 
عراق، از عضويت کميته مرکزی اخراج شد. 
پلنوم های شــش تا14 با فاصله زمانی يک سال 
در سال های بعد برگزار شد . يكی از مهمترين 
تصميمات پلنوم شــش، وحدت حزب توده و 

فرقه دموکرات آذربايجان بود .
در  فاصلــه برگزاری پلنوم شــش تا پلنوم 
14 که در آن، رأی به عزل رادمنش از سمت 
دبيرکلی و جانشــينی ايرج اســكندری داده 
شد، جلســات ســالانه حول و حوش مسائل 
عادی حزبی گذشت و تغيير و تحول خاصی 
رخ نــداد. در طول ايــن ســال ها، مهمترين 
فعاليت هــای حــزب در خــارج از کشــور 
جابه جايی های اعضا در درون کشــورهای 
اروپای شــرقی، راه اندازی راديو پيک ايران 

و راديو صدای ملی، انتشــار نشــريات صبح 
اميــد )از 17 بهمــن 1336 تا 30 تيــر 1339( 
روزنامه مردم با عنوان ارگان کميته مرکزی 
حزب توده )از 1339 تا 1357( »دنيا« نشــريه 
تئوريک و سياسی کميته مرکزی حزب توده 
)از 39 تا 57( نشريه پيكار )نشريه حزب توده 
ايران برای دانشــجويان(، آرمــان، آينده و 
آذربايجان در اروپای غربی و نشريات مخفی 

نويد و به سوی حزب، در داخل کشور بود. 
ماجرای جاسوسی 

در مهــر 1340 حســين و فريــدون يزدی 
فرزندان مرتضــی يزدی که در آلمان شــرقی 
به سر می بردند و با حزب توده همكاری داشتند 
به گاوصنــدوق رادمنــش، دبيــر اول حزب، 
دســتبرد زدند و مقداری پول و اسناد حزبی را 
از آن به ســرقت بردند. با طرح اين مســئله در 
هيئت اجراييــه حــزب، اســكندری موضوع 
سرقت از منزل  رضا روســتا را نيز مطرح کرد . 
و معلوم شــد که مدتی قبل از اين واقعه از منزل 
روستا نيز مقداری وجه نقد به سرقت رفته است. 
با اطلاع پليس آلمان شرقی از اين موضوع، آن 
دو برادر بازداشت شــدند. طی بازجويی هايی 
که از آنان به عمل آمد مشــخص شد که هر دو 
مأمور ســاواك بوده و مدتی است که اخبار و 
اطلاعــات حــزب را در اختيار ســاواك قرار 
می داده اند. اين دو پس از دستگيری محاکمه 
و حســين به حبس ابــد و بــرادرش فريدون به 
هشت ســال زنــدان محكوم شــدند. حســين 
يزدی پس از 12 ســال با بهبود روابط رژيم شاه 
و آلمان شــرقی از زندان آزادشــد. بعد از اين 
واقعه، هيئت اجراييه، مسئوليت شعبه ايران را از 
رادمنش گرفته و به يک هيئت سه نفره  مرکب 
از اسكندری، فروتن و کيانوری واگذار کرد. 
در جريان برگزاری پلنوم دهم حزب نيز که در 
29 فروردين 1341 برگزار شــد؛ در ابتدا قرار 
بود که اسكندری جايگزين رادمنش در پست 
دبير اولی حزب شــود، ولی به دليل اختلافاتی 
که بر سر مسئله چين پيش آمد، پلنوم مسئوليت 
هيئت اجراييــه را به يک هيئت ســه  نفره تحت  
عنوان دفتری موقت داد. رادمنش، اسكندری 
و کامبخش ســه عضو اين دفتــر بودند. پس از 
مدتی رادمنش به عنوان صدر دفتر موقت تعيين 
شد. وی تا سال 1349، که توسط هيئت اجراييه 
از پست دبير اولی عزل شد،  در اين سمت قرار 

داشت.
بقايای حزب در ايران

خســرو روزبــه و علــی متقــی پيــش از 

در سال1339رژیم شاه خود را فاتح 
عرصه سياسی ایران می دانست. 
در این زمان شاه توانسته بود كار 

حزب توده را یكسره  و نهضت 
مقاومت ملی و فدایيان اسلام را 
مضمحل كند.  مصدق در تبعيد 

به سر می برد و در عرصه، هيچ نيروی 
سياسی برای مخالفت با رژیم به 
چشم نمی خورد. از سوی دیگر 

امریكا كه بعد از كودتای 28 مرداد به 
حمایت همه جانبه از رژیم برخاسته 

بود، با مشاهده فساد دستگاه و 
به منظور خنثی ساختن خطرات 

فروپاشی رژیم، به شاه فشار آورد تا 
مقداری از خفقان موجود بكاهد

جلسه دادگاه – نفر دوم از چپ مرتضی كيوان،نفر پنجم سرهنگ مبشری،نفر آخر سرهنگ عزت الله سيامک

تعدادی از زندانيان توده ای در پشت ميله های زندان
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مقاومت ملی و فداييان اسلام را مضمحل کند.  
مصدق در تبعيد به سر می برد و در عرصه، هيچ 
نيروی سياســی برای مخالفت با رژيم به چشم 
نمی خورد. از ســوی ديگر امريكا کــه بعد از 
کودتــای 28 مرداد بــه حمايــت همه جانبه از 
رژيم برخاسته بود، با مشاهده فساد دستگاه و به 
منظور خنثی ساختن خطرات فروپاشی رژيم، 
به شاه فشــار آورد تا مقداری از خفقان موجود 
بكاهد. تحت اين شرايط، شاه در تابستان 1339 
اعلام کرد کــه انتخابات دوره بيســتم مجلس 
شــورا آزاد خواهد بود .و با اين شعار انتخابات 
مجلس برگزار شــد، ولی علی رغم اين وعده 
و وعيدها، انتخابات آن قدر رســوا بود که شاه 
مجبور به تجديد آن در زمســتان آن سال شد. 
در اين شــرايط امكان فعاليت نسبی و محدود 
برای نيروهای سياسی، بار ديگر فراهم بود و در 
همين شرايط، جبهه ملی دوم اعلام موجوديت 
کرد و توانست ظرف مدت کوتاهی، نيروهای 
زيادی را گرد خــود جمع کرده و بــه فعاليت 
بپردازد. فقدان نيــروی مؤثر ديگــری در آن 
شرايط، موجب شــد که جبهه ملی دوم بويژه 
در ميان دانشجويان، محبوبيت يافته وبسياری 
از نيروهای جوانی که حتی گرايش های چپ 
داشتند در ســازمان های جبهه ملی جذب و به 

فعاليت بپردازند.
اين شــرايط جديد موجب شــد تا رهبران 
حزب توده به فكــر فعاليت در داخل کشــور 
افتاده و در تلاش برای ســازماندهی و فعاليت 
مجدد در داخل برآيند. در ســال 1341 پرويز 
حكمت جــو از افســران فراری حــزب برای 
مطالعه پيرامون شــرايط جديد بــه ايران آمد و 
پس از مدتی به اروپا بازگشــت. پس از چندی 
رادمنش که در اين دوران مســئوليت شــبكه 
ايران را برعهده داشت به همراه عده ای ازجمله 
حكمت جو و علی خاوری به عراق رفت. وی 
در عــراق تشــكيلات تهــران را پايه گذاری 
کــرد. مســئوليت شــبكه جديدکه به شــبكه 
تشكيلا ت تهران مشهور شــد، برعهده فردی 
به نام عباسعلی شــهرياری نژاد)1353ـ1337( 
قرار داده شد. شــهرياری پيش از کودتای 28 
مرداد از مسئولين درجه ســوم حزب بود. وی 
که کارگر شــرکت نفت بــود  در جريان يک 
اعتصاب کارگری اخراج شــد. شهرياری بعد 
از کودتا دوباربه زندان افتاد و در سال1334 در 
کويت مشغول به کار شد و در همان جا با ايجاد 
حوزه حزبی با حزب توده ارتباط برقرار کرد و 
توانست اعتماد بالای رادمنش را به خود جلب 

کند. او در همين دوران )احتمالاً ســال1336( 
به خدمت ســاواك درآمد.و با نام های مستعار 
شــهرام وعباس اســلامی به خبر چينــی برای 
ساواك مشغول شد. نخســتين مأموريت وی 
در داخل ايران نفوذ در تشكيلات ايالتی حزب 
در اصفهــان بود که بــه لو رفتــن کليه اعضای 

تشكيلات اصفهان منتهی شد.
تشــكيلات تهران از ســال 1342 در داخل 
کشور شروع به عضوگيری کرد و نيز نشريه ای 
به نام ضميمه مردم، منتشــر و در سطح  محدود 
توزيع کرد. به دنبال رشــد فعاليت تشــكيلات 
تهــران، شــهرياری بــا ارســال گزارش های 
دروغ، تلاش کرد تا اعضای حزب را به داخل 
کشــور بكشــاند. پرويــز حكمت جــو، علی 
خاوری، حســن رزمــی، معصــوم زاده و علی 
حكيمی ازجمله افــرادی بودند کــه از خارج 
به ايران آمدند و جملگی توســط شهرياری به 
دام ســاواك افتادند. خــاوری، حكمت جو و 
حكيمی همچون بســياری از اعضــای داخل، 
بازداشت و محكوم به زندان شدند. از آن ميان 
حكيمی به همكاری با ساواك پرداخت، ولی 
از سرنوشــت رزمــی و معصــوم زاده هيچ گاه 
اطلاعی به دســت نيامــد. حكمت جــو نيز در 
زندان و زير شــكنجه کشــته شد. شــهرياری 
علاوه بر تشــكيلات تهران، تشــكل هايی نيز 
تحت عنوان تشــكيلات جنوب يا خوزســتان 
و تشــكيلات آذربايجان را نيز با هدايت و زير 
نفوذ ساواك به راه انداخت. اعضای اين گروه 
با توجه به شناختی که از اعضای قديمی حزب 
در داخل کشور داشــتند، توانستند عده ای را به 
خود جلب کنند. هدف ســاواك از ايجاد اين 
تشكيلات شناسايی افراد و طبيعتاً بی اثرکردن 
آنها و ازســوي ديگر شناسايی ســاير گروه ها 
و ســازمان های انقلابــی بود. در هميــن رابطه 
شهرياری در سال 1342، توانست اعضای يک 
شــبكه کوچک که قصد عبور از مرز شوروی 
را داشتند، شناســايی و در اختيار ساواك قرار 
دهد. همه اعضای اين گروه بازداشت و زندانی 
شــدند. در گام بعد در ســال 1343، خاوری، 
حكمت جو، معتمديان و عمارلو در آستارا و به 

هنگام عبور از مرز دستگير و بازداشت شدند.  
در اواخر  ســال 1345، ســاواك چاپخانه 
حــزب راکشــف کــرد و صابر محمــدزاده 
وآصف رزم ديــده در همين رابطه دســتگير 
و به شــش و هفت ســال زندان محكوم شدند. 
در سال 46 شــهرياری با نفوذ در گروه جزنی 
موجبات دســتگيری بيژن جزنی، حسن ضياء 

شهریاری بعد از كودتا دوباربه 
زندان افتاد و در سال1334 در 
كویت مشغول به كار شد و در 
همان جا با ایجاد حوزه حزبی با 
حزب توده ارتباط برقرار كرد و 
توانست اعتماد بالای رادمنش 
را به خود جلب كند. او در همين 
دوران )احتمالاً سال1336( به 
خدمت ساواک درآمد و با نام های 
مستعار شهرام وعباس اسلامی 
به خبر چينی برای ساواک 
مشغول شد

دستگاه چاپ وتعدادی از نشريات در چاپخانه داوديه

دســتگيری، تلاش  هايــی در جهــت تجديد 
سازمان حزب در ايران کردند. در همين رابطه 
روزبه کميته ای باعنوان کميته اجرايی و متقی 
نيز کميته ای تحت عنوان کميته ايالتی تشكيل 
دادند. پس از بازداشت اين دو نفر، کميته های 
مزبور با شرکت تعدادی از اعضای کميته های 
ايالتی فارس، جنوب، آذربايجان و اصفهان که 
هنوز دستگير نشده بودند به منظور وحدت در 
ســال1338، پلنومی را در کرج تشكيل دادند. 
در اين دوره، فعاليت ايــن کميته ها تحت نظر 
ساواك قرار داشــت و پس از چندی با يورش 
بــه آنها بســياری از اعضــای ايــن کميته ها را 
بازداشت و شــبكه های مزبور نيز از هم پاشيد. 

)جزنی، ج، 2ص40(
تشكيلات تهران

در سال1339رژيم شاه خود را فاتح عرصه 
سياســی ايران می دانســت. در اين زمان شــاه 
توانسته بود کار حزب توده را يكسره  و نهضت 
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ظريفی و چند تن ديگــر از اعضای گروه وی 
را فراهم آورد. شــهرياری همچنين در ســال 
1348 توانست بيش از 30 نفر از اعضای گروه 
فلســطين را به دام ســاواك بينــدازد. اعضای 
گروه فلســطين به منظــور خروج از کشــور با 

شهرياری تماس برقرارکرده بودند.
علاوه بر آن تمامی افرادی که به تشكيلات 
تهران می پيوســتند تحت کنترل ساواك قرار 
داشــتند و در صورت لزوم بازداشت و زندانی  

می شدند . 
در اين ميان رهبران حزب توده در اروپای 
شــرقی با دل خوش کردن، بــه گزارش های 
دروغينی که شهرياری تا ســال های واپسين 
دهه 40 برای آنها ارســال می داشــت، خود 
را ســرگرم ســاخته بودنــد. در اين ســال ها 
شهرياری يک بار نيز به ديدن رهبری حزب 
در لايپزيک رفت. به گفتــه کيانوری که از 
سوی اسكندری نيز تأييد شده است، در اين 
سفر کيانوری و فروتن به اسكندری پيشنهاد 
کردند کــه شــهرياری را در آلمان شــرقی 
نگاه دارند تا رفــع ترديد و ابهام شــود، ولی 
اســكندری با اين پيشــنهاد موافقت نكرد و 
تنها در پرونده حزبی او قيد شد که اين فرد به 
هيچ وجه مورد اعتماد نيست وبايد از هرگونه  

رابطه ودادن ماموريت به او خودداری شود.
در ســال 1345 هــم يكــی از همــكاران 
شهرياری در تشــكيلات تهران به نام ملايری 
که او نيز مإمور ســاواك بود، برای ملاقات با 
رهبران حزب، عــازم لايپزيک شــد. اين فرد 
مأموريــت داشــت تا بــا رادمنــش ملاقات و 
پيام تشــكيلات تهران مبنی بر اينكــه در ايران 
وضعيت انقلابی ايجاد شده و ضرورت انتقال 
رهبری حزب بــه داخل کشــور را به رادمنش 
برســاند. مــرزداران شــوروی پيــام راديويی 
ســاواك به فرمانده ژاندارمــری ناحيه مرزی 
را ضبط و در انتظار ورود  اين فرد می نشــينند. 
ملايری بــه محــض عبــور از مرز شــوروی 
بازداشــت و در بازجويی بــه مأموريت خود 
اعتــراف و نيــز شــرح مفصلی از تشــكيلات 
ســاواك زده تهران را برای روس ها بيان کرد. 
به نوشــته کيانوری، ملايری از سوی ساواك 
برای اين مأموريت اعزام شده بود )کيانوری، 
477(، ولی يک تحقيق جديد معتقد است که 
در ابتدا اين فرد از ســوی رزمی و معصوم زاده 
که به شهرياری مشكوك شــده بودند، برای 
ســفر به آلمان شــرقی وتحويل نامــه رزمی به 
سران حزب انتخاب شد و چون ملايری مأمور 

ساواك بود، شهرياری و ساواك را در جريان 
امر قرار داد و در نتيجه هم رزمی و معصوم زاده 
بازداشت و سر به نيست شدند و هم به جای نامه 
وی نامه ديگری با نامه ای دال برتأييد عملكرد 
شهرياری راهی لايپزيک کردند. )شهرياری: 
جاســوس ســاواك در حزب تــوده، نوشــته 
علی امينی نجفی ســايت بی بی ســی( روس ها 
ملايری را با رادمنش روبه رو کردند و دســتور 
دادند آنچه را که ساواك دســتور داده است، 
برای وی بازگو کند، رادمنش بعد از آگاهی از 
مأموريت اصلی ملايری صحت اعترافات او را 
زير سؤال برد و آن را ناشی از توطئه مخالفانش 
در داخل حزب و در رأس آنها غلام دانشــيان 
دانســت. او به اســكندری گفته بود که رفقای 
شوروی به مرض اسپايونيت ـ جاسوس گيری 
ـ دچار شــده اند. بعد از آن روس ها ملايری را 
به ســه ســال زندان محكوم کردند. بعد از سه 
ســال و هنگامی که ملايری در آستانه آزادی 
بود، روس ها بار ديگر بــا رهبری حزب تماس 
و خواســتار نظر آنها در اين باره شدند. تابستان 
1348،  ميلوانف مســئول بخــش خاورميانه و 
ايران در شــعبه بين المللی حزب کمونيســت 
شوروی در تماس با کيانوری از او می خواهد 
تا رهبری حزب در اين باره اعــلام نظر کند. به 
گفته کيانوری اين درخواســت از وی به دليل 
نااميدی حزب کمونيست شوروی از برخورد 
جدی هيئت دبيــران ورهبــری حزب توده به 
مسئله نفوذ ساواك در تشــكيلات تهران بود. 
و اين در حالــی بود که در آن زمــان کيانوری 
فاقد مسئوليت اجرايی بود و از دبيرخانه حزب 
نيز کناره گيــری کرده بود و تنهــا در آکادمی 
معماری شوروی مشــغول به کار بود. سرانجام 
اين پيگيری ها موجب طرح مسئله در پلنوم 13 
حزب که از شــش تا 11 آذر 1348 در ورشــو 
لهســتان برگزار شــد، گرديــد.در آن پلنوم، 
کميسيون ســه نفره ای مسئول بررسی موضوع 
شــد. بررســی های کميســيون، نفوذ ساواك 
را تأييدکــرد و در نتيجه از رادمنــش در زمينه 
کار در ايران، ســلب مسئوليت شــد. و کميته 
ســه نفره ای مرکب از کيانوری، اســكندری 
و کامبخــش، امور ايران را در دســت گرفت. 
رادمنش در پلنوم چهاردهــم از دبيری حزب 
نيز برکنار شــد. بعد از کنارگذاشتن رادمنش 
از مســئوليت کار در ايران، يک هيئت سه نفره 
از ســوی تشــكيلات تهران برای گفت وگو با 
هيئت اجراييه حزب عازم آلمان شرقی شد. در 
برخورد با اين هيئت، موضوع شهرياری برای 

عمر فعاليت تشكيلات 
تهران درحالی به 

پایان رسيد كه طی 
یك دهه فعاليت آن 

تعداد زیادی از فعالين 
سياسی و مبارزین، 

توسط آن  شناسایی و 
تحویل ساواک و زندان 

شدند

زندانيان نادم توده ای در مراسم جشن زندان

آنها توضيح داده شد. رادمنش هم به آنها گفته 
بود که موضوع، جدی نيست و شــما خيالتان 
راحت باشــد؛ آنها به ايران بازگشــتند. بعد از 
چندی وقتی ســاواك از بازگشت رادمنش به 
ايران نااميد شد پی به اصل موضوع برد. در پنج 
دی مــاه 1349، پرويز ثابتی که بــه مقام امنيتی 
معــروف بود در يــک مصاحبــه مطبوعاتی و 
راديو تلويزيونی به موضوع دستگيری اسلامی 
که از او بــا لقب مرد هــزار چهره نــام می برد، 
اشــاره کرد. در آن مصاحبــه همچنين ثابتی به 
يک واقعيت ديگر هم اشــاره کرد و گفت که 
تشكيلات تهران از ابتدا تحت کنترل ساواك 
قرار داشــته اســت. )اطلاعات،5 دي1349( 
چهار ســال بعد از مصاحبه ثابتی، شهرياری به 
جرم خيانت به مــردم و لودادن تعــداد زيادی 
از مبارزين که بعضاً به مرگ آنها منتهی شــده 
بــود در ســاعت هفــت و40 دقيقــه صبح 14 
اســفند1353 در خيابان پرچم تهران توســط 
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چريک های فدايــی خلق تــرور و به هلاکت 
رسيد.

بدين سان، عمر فعاليت تشــكيلات تهران 
درحالی به پايان رسيد که طی يک دهه فعاليت 
آن تعداد زيادی از فعالين سياســی و مبارزين، 
توسط آن  شناسايی و تحويل ساواك و زندان 
شدند. از ميان آن عده ده ها نفر در زير شكنجه و 

يا در ميدان تير جان خود را از دست دادند.
انشعاب

در دوره دوم، حزب تــوده بــا دو انشــعاب 
روبه رو شد. نخستين انشــعاب در درون حزب 
در نتيجــه نارضايتــی دانشــجويان چپ عضو 
کنفدراسيون شكل گرفت. درنتيجه تحولات 
سال های 39 به بعد و در حالی که فضای جهانی 
تحت تأثيــر انقلاب هــای کوبــا و الجزايــر به 
شدت راديكال شده بود اعضای کنفدراسيون 
دانشــجويان ايرانی هوادار حزب توده با انتقاد 
از انفعــال رهبــری حزب توده در اروپــا به اين 
جمع بندی رســيدند که بايد حرکت جديدی 
آغاز شود: »انتقاد من و بسياری از جوانان چپی 
به حزب توده اين بود که در مهاجرت پوســيده 
و پشــت ديوار برلين جا خوش کرده اســت.« 
)خانبابــا تهرانی،122( البته ايــن انتقاد در کنار 
مسائل ديگری ازجمله عملكرد حزب در قبال 
نهضت ملی وکودتا مطرح بود .به گفته محسن 
رضوانی از جمله رهبران اين جريان: »اختلاف 
ما با کميته مرکزی حزب تــوده از... ارزيابی ما 
پيرامون نقــش حزب در 28 مــرداد و از اين که 
از مبــارزه همه جانبه با رژيم شــاه کناره گرفته 
بودند]نشــأت می گرفــت[... يــک اختلاف 
اصلی ما با رهبــری حزب تــوده بی عملی آنها 
بود.«)رضوانی،61ـ60(. اين عده پس از چندی 
به طور رســمی از حزب جدا شــدند و خود را 
ســازمان انقلابی حزب تــوده ايــران ناميدند. 
در رأس ســازمان انقلابــی، افــرادی همچون 
مهدی خانبابا تهرانی، محســن رضوانی، پرويز 
نيكخواه، کورش لاشايی و بيژن حكمت قرار 
داشتند. سازمان انقلابی ضمن هواداری از کوبا 
و مشی چريكی، پس ازچندی به چين و آلبانی 
گرايش پيدا کردند. فريدون کشاورز که پيش 
از آنها از حزب توده جدا شــده بــود، در ايجاد 
ارتباط آنها به چين نقش داشــت و با واسطه او 
چندتن از اعضای سازمان انقلابی به چين رفتند 
و در بخش  فارســی راديو پكن مشــغول به کار 
شــدند. به نوشــته کيانوری انشــعاب سازمان 
انقلابی بزرگترين انشعاب در تاريخ حزب توده 
بود که توانســت بيش از 90 درصــد از نيروی 

حزب در غرب را با خود ببرد.«)کيانوری440(.
انشعاب دوم در اين دوره در سال 1344 رخ 
داد. در اين ســال، احمدقاســمی، غلامحسين 
فروتن و عباس سغايی، سه تن از اعضای تندرو 
حزب که گرايشــات استالينيســتی داشــتند، 
به واســطه مخالفت بــا شــوروی و حمايت از 
انديشه های مائوتســه تونگ، از حزب اخراج 
شــدند. فروتــن و قاســمی از اعضــای کميته 
مرکزی حزب بودند. گروه ســه نفــره در ابتدا 
به ســازمان انقلابی پيوســتند ولــی در ادامه با 
آنها نيز نتوانســتند همكاری کننــدو لذا بعد از 
مدتی سازمان مارکسيســتی ـ لنينيستی توفان را 
پايه گذاری کردند. سازمان توفان به جمهوری 
دموکراتيک آلبانــی و رهبر آن انورخوجه که 
يک مارکسيســت ارتدکس و استالينيست بود 
نزديک شدند. از ميان آن ســه تن، سغايی و به 
دنبال او قاســمی پس از چندی بــه مرض قلبی 
درگذشتند. کيانوری علت جدايی اين سه نفر 
از حزب را نه علت تئوريک، بلكه بن بست های 
شــخصی و حس رياســت طلبی عنوان کرده 

است.)کيانوری،439(
پلنوم 14 تا انقلاب

 در پلنــوم 14، رادمنــش بــه دليــل فقدان 
هشــياری سياســی از کار برکنار شــد. درباره 
هيئت اجراييــه هــم پلنوم تصريح کــرد: علت 
اساسی پيدايش وضعی که پيش آمده، ضعف 
رهبری جمعی است...اين امر به محيط اغماض 
و ملاحظــه کاری، بــه تصميمــات و اقدامات 
انفرادی، ذهنی گــری و عدم هشــياری ميدان 
داده، به همين سبب پلنوم کميته مرکزی نه تنها 
مســئوليت دو عضو ديگر هيئــت دبيران، بلكه 
مســئوليت خويش را نيز متذکر گرديده است.

)کيانوری470( 
اما به رغم همه اين تأکيدات، فقط رادمنش 
از کار برکنار گرديد و اسكندری وکامبخش 
به عنــوان دبيــر اول ودبيــر دوم هيئت اجراييه 
منصوب شــدند. مســئوليت شــعبه تشكيلات 
کل حزب هم بــه کيانوری واگذار شــد. چند 
ماه پس از آن نيز عبدالصمد کامبخش به علت 
ســكته قلبی درگذشــت و کيانوری دبير دوم 
حزب شــد. تا ســال 57 و گرماگرم تحولات 
انقلاب اسكندری در ســمت دبير اولی حزب 
باقی بود. احســان طبــری در يكــی از آخرين 
نوشته های خود  که در سال1360 نوشته است. 
می گويــد: در جلســات ما کــه در يكنواختی 
مــلال آور و آزاردهنــده ای می گذشــت، از 
سال1353 جنب وجوشــی پديد آمد. شرکت 

سياست خارجی جمهوری خلق چين 
كه زیر راهنمایی مستقيم و پيگير 
مائوتسه دونگ قرار دارد، درواقع بيان 
خلاق اندیشه مائو در زمينه سياست 
جهانی است، پس باید حمایت از 
رژیم سياه یحيی خان در پاكستان... 
پشتيبانی از رژیم شاه ایران و به طور 
صریح از سياست نظامی گری رژیم 
ارتجاعی او... همه اینها با نتيجه گيری 
از احكام شما بيان خلاق ماركسيسم ـ 
لنينيسم عصر ماست

9-متن درخواست فرجام دكتر يزدی
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رفيق کيانــوری در رهبری جريانــی از هوای 
تــازه درفضای بــوی ناگرفته مهاجــرت وارد 
ســاخت. بحث های ما را به اينجا رساندکه بايد 
شعار سرنگونی رژيم شاه به شــعار مبرم تبديل 
شــود. من در اين باره در نخســتين شماره دوره 
جديد مجله دنيا مقاله ای نوشــتم که ناشــی از 
بحث های جلســه بود )مقاله ســرنگون کردن 
رژيم ضدملی، ضــد دموکراتيک وتجاوزگر 
موجــود هدف مبــرم جنبــش انقلابــی ايران 
اســت، با امضای الف ســپهر( اين داســتان در 
کتــاب از ديدار خويشــتن نوشــته طبــری در 
اســفند 1360 آمده اســت. اين در حالی است 
که به نوشته اميرخسروی اين بحث ها از اواخر 
سال 1356 در درون هيئت اجراييه شروع شده 
بود. )اميرخسروی، مصاحبه با شهاب ميرزايی 
در بی بی ســی( کيانوری نيز در خاطرات خود 
به وجود اين اختلافات از همــان زمان انتخاب 
اســكندری به دبير اولــی حزب اشــاره کرده 
است، اما اين اختلاف ديدگاه به نتيجه مشخص 
و تغيير استراتژی حزب منجر نشد. کما اينكه در 
قطعنامه پلنوم 14 نيز آمده بود: اين جنب وجوش 
نمودار آن است که جنبش ملی و دموکراتيک 
کشــور ما بــه دوران فروکش خــود پايان می 
دهــدودر صورتــی کــه مظاهر ناخرســندی 
مردم و مبارزات و مقاومت هــای پراکنده آنها 
سازمان يافته، هم پيوندی پيدا کنند، می توانند به 
عوامل واقعی دوران جديدی از اعتلای جنبش 

انقلابی مبدل گردنند)کيانوری483(.
در طول اين مدت و بويژه با شروع تظاهرات 
مردم در ســال 1357، کيانوری و اسكندری بر 
 سر تحليل تحولات کشور، اختلافات اساسی 
داشــتند. ســرانجام در جلســه 23 دی 1357، 
هيئت اجراييــه حزب، اســكندری جای خود 
را به کيانــوری داد و کيانــوری از آن تاريخ به 
دبيرکلی حزب منصوب شــد. اســكندری در 
خاطرات خــود اين عزل و نصــب را به تصميم 
مقامــات حزب کمونيســت شــوروی مرتبط 
می داند: »...او گفت ما را يعنی غلام )دانشيان( 
و لاهرودی را با هم به آنجا )مسكو( خواستند...

غلام... کاغذی از جيبش درآورد و شــروع به 
قرائت کرد به اين عنوان که پيشــنهاد می کنم، 
رفيق اسكندری از دبيری حزب، معاف و رفيق 
کيانوری به ســمت دبير اولی حــزب انتخاب 
شــود.« )اســكندری،209ـ208( اســكندری 
در بيان اين تغيير، تلاش کرده اســت تا با توجه 
به سفر دانشــيان به مســكو و ملاقات با اعضای 
حزب کمونيست و نيز مخالفت قديمی دانشيان 

و کيانوری موضــوع عزل خود را نــه تصميم 
هيئت اجراييه حــزب و بلكه دســتور مقامات 
شوروی عنوان کند. چند سال بعد از گفته های 
وی و درحالی که اســكندری در گذشته بود، 
کيانوری در خاطرات خود بــر اين نكته صحه 
گذاشــت. کيانــوری در اين بــاره می گويد: 
»تصميم به برکناری اسكندری توسط بالاترين 
مقام کميته مرکزی حزب کمونيست شوروی 
يعنی پوليت دفتر گرفته شد.«)کيانوری، 497( 
کيانوری دليل اتخاذ چنين تصميمی از ســوی 
مقامات شوروی را به وجود دو ايراد اساسی در 
شخص اسكندری مربوط می داند: اول، وجود 
شــهناز اعلامی که اســكندری بــه او اطمينان 
زيادی داشــت، درحالی که اعلامی هم مأمور 
ســاواك از آب درآمــده بــود و دوم، تحليل 
اسكندری از شــرايط ايران؛ که سرنگونی شاه 
محتمل نيست. ظاهراً روس ها سرانجام در دی 
ماه 1357 به اين نتيجه رســيده بودند که تحليل 
اسكندری صحيح نيست و شــاه رفتنی است و 
لذا: »ماندن اسكندری در رأس حزب ... ممكن 
بود که به شدت به زيان حزب و اتحاد شوروی 

تمام شود.«)همان منبع(
دوچالش اساسی 

بعد از 15 خرداد 1342 و بسته شــدن دوباره 
فضای سياسی کشور، دو چالش اساسی در برابر 
حزب قرار گرفت. اين دوچالش عبارت بود از 
تأثير سياست های بين المللی بر مواضع حزب و 

ديگری حزب توده و مسئله مبارزه مسلحانه؛
الف ـ تأثيـر سياسـت بين المللی بـر مواضع 
حـزب: از اواســط دهه 1330 ش، رژيم شــاه با 
توجه به توفيق در ســرکوبی نيروهای سياســی 
در داخــل، ضمن حفــظ ارتباطات گســترده 
خود با غــرب تلاش هايی را جهــت برقراری 
مناســبات محدود و تعريف شــده  بــا بلوك 
شــرق آغاز کرد. تحويل طلاهای ايران توسط 
شوروی در ســال1334 و به دنبال آن، سفر شاه 
به مســكو در  تيرمــاه 1335 علی رغم ســردی 
موردی روابط بر ســر بعضی از مسائل همچون 
پيوســتن ايران به پيمــان بغداد، ســرآغاز اين 
بهبود روابــط بود. اين افزايــش و بهبود روابط 
ايران در دهــه 40 و50 ادامه يافــت و به تدريج 
به ساير کشــورهای اروپای شــرقی نيز تسری 
يافت. افزايش درآمد نفتی ايران در ابتدای دهه 
1350 بويژه ســهم مهمی در ايــن بهبود روابط 
ايفا کرد. بهبــود روابط ايران و اين کشــورها 
برای حزب تــوده که از کمک هــا و امكانات 
آنها برای فعاليت های گوناگــون بهره می برد 

مخالفت حزب توده با مشی چریكی 
كه گفتمان غالب مبارزاتی در آن 

دوره محسوب می شد، بيش از پيش 
به انزوای حزب در ميان جوانان و 

روشنفكران انجاميد

و قطع ايــن کمک ها ضربــات جبران ناپذيری 
به شــمار می رفت، مشكل ســاز بود. از ســوی 
ديگــر يافتن پاســخ بــه سياســت های جديد 
احزاب کمونيستی که در تضاد با سياست های 
پيشــين آنها بود، امری دشــوار و دردسرســاز 
برای حزب به شمار می رفت. چنان که در پيش  
گفته شد، حزب توده در ســال 1336 مجبور به 
انتقال دفتر حزب از مسكو به آلمان شرقی شد. 
در سال 1354 با بهبود روابط ايران و بلغارستان 
و پيشنهاد رژيم ايران به بلغارها مبنی بر احداث 
يک کارخانه توليد لبنيات برای ايران به ارزش 
300 ميليون دلار، آن چنان وسوســه انگيز بود 
که بلغارها را به بستن راديو پيک ايران ترغيب 
کند. در ســال 1356 بــا ايجاد روابط سياســی 
ميان ايران وآلمان شــرقی، دولت برلين شرقی، 
حســين يزدی را که به حبس ابد محكوم کرده 
بود، به درخواســت شــاه از زنــدان آزاد کرد. 
همچنين مسئله فروش ســلاح به ايران از سوی 
شــوروی و يا تأســيس کارخانــه ذوب آهن و 
يا قــرارداد تحويــل گاز ايران به شــوروی و... 
مــواردی بود کــه توده ای هــا را با دشــواری 
روبــه  رو می ســاخت. حزب تــوده، گروه ها و 
احزاب مائوئيســت همچون ســازمان انقلابی 
و يا توفان و حتی ســازمان چريک های فدايی 
خلق را به دليل تأييد نظرات مائو و حمايت چين 
کمونيست، از کشورهای وابسته به امپرياليسم 
محكوم می کردند، براي نمونه در ســال 1353 
طی نامه ای به چريک های فدايی خلق نوشتند: 
»دوستان عزيز... سياســت خارجی جمهوری 
خلق چين که زيــر راهنمايی مســتقيم و پيگير 
مائوتســه دونگ قرار دارد، درواقع بيان خلاق 
انديشــه مائو در زمينه سياســت جهانی است، 
پس بايــد حمايت از رژيم ســياه يحيی خان در 
پاکستان... پشتيبانی از رژيم شاه ايران و به طور 
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شاه، بســته بود. چريک های فدايی در پاسخ به 
ايــن نامه، ضمــن بقايای حزب تــوده خواندن 
رهبری حزب، آنها را اپورتونيســت هايی که با 
رياکاری و مبهم گويی شيادانه چرچيلی سخن 
می گوينــد، دانســتند. چريک هــا همچنين از 
ورود به بحث اختلافات چين و شوروی پرهيز 
کردند.)ما و حزب تــوده، 1353( حزب توده، 
همكاری های رژيم شوروی و ساير کشورهای 
سوسياليستی با رژيم شــاه را اين گونه تفسير و 
تحليل می کرد: »کمک فنی و اقتصادی اتحاد 
شــوروی و خانواده کشــورهای سوسياليستی 
به صنعتی شــدن ايران در دهه گذشته، با وجود 
نيات ذهنی شــاه و رژيمــش پايــه نيرومندی 
جهت تقويــت موضع مردم ايــران در مبارزه با 
ســلطه امپرياليسم و سياست نواســتعماری آن 
بوده اســت.«)مهدی کيهان، 10  ســال کمک 
اقتصــادی و فنی اتحاد شــوروی به ايــران، به 
نقل از مازيار بهــروز 145( تحت تأثير نزديكی 
کشورهای بلوك شرق و در رأس آنها شوروی 
و يا شايد هم به دليل تحليل حزب از جامعه ايران 
مبنی بر اينكه ايران در مرحله دموکراتيک ملی 
قرار دارد و نه در مرحله انقلاب سوسياليســتی، 
حزب شعار ســرنگونی رژيم کودتا و نه شعار 
سرنگونی سلطنت را مطرح می کرد. در درون 
حزب درباره شــعار حــزب اختلافاتی وجود 
داشت. جريان اسكندری به الغای ديكتاتوری 
و اصلاحــات تدريجی و جريــان کيانوری به 
سرنگونی حكومت استبدادی گرايش داشت. 
در سال1354، طبری با اينكه در جناح کيانوری 
قــرار داشــت در تئوريزه کردن شــعار حزب 
در اين باره نوشــت: »آيا ســرنگونی ســلطنت 
استبدادی شــاه حتماً بايد با برانداختن سلطنت 

به طور کلی همراه  باشــد؟ به نظرمــا نه.«)دنيا، 
دوره ســوم، 11 بهمن 54به نقل از بهروز148( 
اين اختلافات درونی و سياســت های متناقض 
موجب شــد تــا رژيم شــاه هــم بــه صرافت 
مصالحه ای با حزب توده بيفتد. در سال 1354، 
جهانگيــر بهروز بــه نمايندگــی از رژيم ايران 
سفری به آلمان شرقی کرد. وی درآنجا با ايرج 
اســكندری ديدار و پيامی از اســكندری برای 
هويدا دريافت کرد.)خاطرات جهانگيربهروز، 
اطلاعات 5 مرداد1391( اين اختلاف تا جلسه 
23 دی 1357 هيئت اجراييه حزب ادامه يافت تا 
آنكه درآن جلسه سرانجام شعار سرنگونی شاه 

به طور صريح پذيرفته و اعلام شد.
ب ـ مبارزه مسـلحانه: معضــل و چالش دوم 
حزب توده در دهه هــای 40 و50، بحث مبارزه 
مســلحانه بود .عدم  اعتقاد به مبارزه مســلحانه 
ازســوی هر دو جناح اســكندری وکيانوری 
موجب شــد تا در گرماگرم مبارزات مسلحانه 
با رژيم، حزب به نفی اين مشــی بپردازد و علناً 
از معتقــدان به اين مشــی انتقاد کنــد. عمويی 
که خــود در آغــاز جنبــش مســلحانه بيش از 
16 ســال را در زنــدان بود، دربــاره چريک ها 
معتقد بود: »اين جوانان با همه شــور و حرارتی 
که به آرمان سوسياليســم و کمونيســم نشــان 
می دهند با مارکسيســم ـ لنينيســم بيگانه اند. از 
جنبش کارگری چيــزی نمی داننــد. آنها هم 
که چيزکــی از بزرگترها شــنيده اند يا آلوده به 
تحريفات ضدکمونيســم اســت يا رنگ ضد 
توده ای دارد.«)عمويــی، 120ـ119( کيانوری 
در خاطــرات خــود دربــاره ديــدگاه حزب 
در مقابل مشــی مســلحانه می نويســد: »ما در 
خارج نوشــته های چريک ها را می خوانديم و 

در سال 57 و با توجه به اینكه حزب 
از پایگاه دیگری در داخل كشور 
برخوردار نبود، عملًا سازمان نوید به 
هسته اصلی حزب در ایران تبدیل شد 
و تا پيروزی انقلاب مركز ثقل تحركات 
حزب محسوب می شد . سازمان 
پس از تشكيل جمهوری اسلامی، به 
فعاليت مستقل خود زیر نظر حزب 
ادامه داد و به مثابه بازوی اطلاعاتی و 
مخفی حزب عمل كرد

جلسه دادگاه – ايستاده علی خاوری، سمت راست وی پرويز حكمت جو، سم راست وی معتمديان 
وعمارلو،رديف جلو اولين نفر از چپ سرتيپ شايانفر وكيل مدافع

خسرو روزبه

صريح از سياست نظامی گری رژيم ارتجاعی 
او... همه اينها با نتيجه گيری از احكام شــما بيان 
خلاق مارکسيسم ـ لنينيسم عصر ماست.«)پيام 
حزب توده به سازمان چريک های فدايی خلق، 
1353( درحالی که حزب توده مائوئيســت ها 
را بــه دليل حمايت چيــن ازرژيم هايــی مانند 
ايران يا امثال آنها ســرزنش می کرد چشــم بر 
روی روابط گســترده رژيم شــوروی با رژيم 
شــاه و شــرکت نيــكلای پادگورنــی صدر 
هيئت رئيسه شوروی در جشن های 2500 ساله 
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نقدهای مفصلی برآنها نوشــتيم... از نظر ما اين 
نظرات غلط بود، ولی مــا پايمردی اين جوانان 
را بسيار درخشــان می دانســتيم و به آن احترام 
می گذاشــتيم. طبری، ميزانی و بهزادی هم در 
اين زمينه مطالبی نوشــته اند. رفعت محمدزاده 
نيز نقدی بر کتــاب اميرپرويز پويــان در مجله 
دنيا نوشــته بود. خود من هم مقالاتی خطاب به 
چريک های فدايی و مجاهدين خلق نوشتم و با 
استدلال گفتم که اين راه شما نادرست است و 
تنها ثمره آن، کشته شدن بهترين مبارزان ميهن 
ماســت... متأســفانه مجاهدين خلق و بخشی 
از چريک هــای فدايی بــه اندرزهای مــا اعتنا 
نكردند.«)کيانــوری،466(  منظــور کيانوری 
از بخشــی از چريک هــا، تعــدادی از اعضای 
چريک ها بودند که به نظــرات تورج حيدری 
بيگونــد مبنی بر نفی مشــی مســلحانه گرايش 
يافته بودند. اعضای اين گــروه با عنوان »گروه 
منشــعب از چريک های فدايی خلق« در اواخر 
دوره شاه با سازمان نويد، به همكاری پرداختند. 
مخالفــت حزب تــوده بــا مشــی چريكی که 
گفتمان غالب مبارزاتی در آن دوره محسوب 
می شــد، بيش از پيش به انزوای حزب در ميان 
جوانــان و روشــنفكران انجاميد. حتــی تأييد 
مبارزان نيز موجب نمی شــد تــا چريک های 
فدايی خلق، رهبران حزب را اين گونه خطاب 
نكنند: »در اينجا اين ســؤال باقــی می ماند که 
بقايای رهبران حزب توده چه منظور سياســی 
مشــخصی از ايــن گفته هــای خــود دارند... 
به سادگی می توان از زير اين کلمات آنها بوی 
نفس گنديده سياســت بازان شياد و حرفه ای را 
شنيد.آنها می خواهند جنبش مسلحانه را تحت 
نفوذ و تســلط خود درآورند تا بتوانند در بند و 
بست های سياسی خود و برای سازش، با رژيم 

از آن اســتفاده کنند.« )مــا و حزب توده، 136( 
با وجود ايــن برخوردها حزب تــوده به تلاش 
خود در رد مشــی چريكی برپايــه تئوری های 
مارکسيستی ادامه داد. نقد ديدگاه های گروه ها 
در نشــريات حزب و نيز راديو پيک ايران و نيز 
چاپ و انتشــار آثار کلاســيک مارکسيستی و 
بويژه آثــار لنين و انتقال مخفيانــه آنها به داخل 

کشور در همين رابطه انجام می گرفت.
تلاش ها و اقدامات حزب توده به تدريج به 
نتيجه رســيد و بخش عمده ای از چريک های 

فدايی خلق به نفی مشی مسلحانه رسيدند.
سازمان نويد 

افشــای ماهيت تشــكيلات تهران و انهدام 
آن موجــب شــد تا حــزب در داخل کشــور، 
هرگونه ارتباط تشــكيلاتی را از دســت بدهد. 
گروه ها و محفل های سياسی که با انديشه چپ 
از اواخر دهــه 1340  در ايران تحت تأثير فضای 
چريكی تشكيل شدند، تمايل بسيار بيشتری به 
چريک هــای فدايی و... داشــتند و حزب توده 
چه به لحاظ نفی مشــی مســلحانه و چه به دليل 
ســابقه بد ذهنی که از آن وجود داشت، امكان 
جذب بســيار کمی را داشــت. کيانــوری که 
پس از انقلاب و پيش از دســتگيری ادعا کرده 
بود، که قبل از انقــلاب، 60 گروه و محفل را در 
دهه1350 در داخل ايران سازماندهی کرده بود 
بعد از بازداشــت آن تعداد را به 20 گروه تقليل 
داد. در اين دوره عمده ترين امكان حزب برای 
جذب نيرو در داخل زندان ها با استفاده از سابقه 
خوب افســران زندانی بود که بعــد از کودتا تا 
آن زمــان را در زندان هــا گذرانــده بودند. اين 
افسران همچون عمويی، حجری، شلتوکی و... 
با توجه بــه فقر تئوريک دانشــجويان و جوانان 
بازداشتی توانستند عده ای را به انديشه  های خود 

محل قرار روزبه باعلی متقی ودرگيری وی با ماموران

عباسعلی شهرياری نژاد

و حزب توده جــذب کنند. ازجملــه اين افراد، 
هوشــنگ تيزابی بود که در اواســط دهه 40 به 
دليل فعاليت های سياسی بازداشت و به پنج سال 
زندان محكوم شد. تيزابی در زندان تحت تأثير 
افســران توده ای به حزب توده گرايش يافت و 
هنگامی که در ســال 1349 از زندان آزاد شد  به 
فعاليت به نفع حزب توده پرداخت. تيزابی بدون 
ارتباط با حزب توده و با وسايل ابتدايی، شروع به 
انتشار نشــريه ای به نام »به سوی حزب« کرد. 
وی بعد از انتشار سه شــماره از اين نشريه توسط 
ساواك بازداشت و پس از چندی زير شكنجه 
کشته شد. رحمان هاتفی و محمدمهدی پرتوی 
نيز در زمــره کســانی بودند که در ايــن دوران 
بازداشت و زندانی شــدند: »در سال 1348 يک 
محفل مارکسيستی با گرايش های مائوئيستی به 
رهبری زنده دل، در تهران تشكيل شد و پس از 
مدتی فعاليت تشــكيلاتی در سال1350 توسط 
يک عامل نفوذی ســاواك به نام ندا مانی لو، لو 
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شود. در ديدار فرســتادگان گروه با کيانوری، 
رهنمودهايی در رابطه با فعاليت بــه آنها داده و 
امكانات لازم در اختيار آنان گذاشــته شد و در 
عين حال پيشنهاد شــد تا نام گروه به نويد، تغيير 
يافته و نشريه نيز به همين نام منتشر شود. از دی ماه 
سال 54 و بعد از بازگشت مدرسی به ايران نشريه 
نويد در تيراژ 700 تا 1000 نســخه و به صورت 

مخفی در داخل کشور چاپ و توزيع شد.
علاوه بر انتشار نشريه اعضای گروه توانستند 
عده ای را نيز به خود جــذب کنند و تعداد افراد 
گروه از 20 نفر در ســال56، به 200 نفر در سال 
57 افزايش يابد.)جمعی از پژوهشگران،664( 
اين گروه همچنين با هماهنگی با رهبری حزب 
در سال 55 ، شــش نفر از اعضای گروه را برای 

آموزش مخفيانه به مسكو فرستاد. )همان منبع(
در ســال 56، رحمــان هاتفی کــه يكی از 
دو مسئول ســازمان نويد بود با ســمت معاون 
ســردبير و با استفاده از بورســيه کيهان به اروپا 
رفــت. وی در دوره حضور در اروپــا چندبار 
به صــورت مخفی  بــه برلين شــرقی رفت و با 
رهبری حزب ديــدار کرد. ايــن ملاقات ها از 
يک ســو و موضوع هوشنگ اســدی از سوی 
ديگر موجب شــد تا موضوع ساواك زدگی 
سازمان نويد نيز مطرح شــود. طرح اين مسئله 
از آنجا نشــأت می گرفــت که چــرا  هاتفی با 
توجه به ســابقه زندانی بودنش تــا اين حد در 
روزنامه کيهان ارتقا يافته و از ســوی ديگر باز 
با توجه به اين سابقه به وی بورس اروپا داده شد 
و نيز اين سؤال که آيا ســاواك و سازمان های 
اطلاعاتی غرب از مســافرت های وی به برلين 

شــرقی بی اطلاع بوده است؟ از ســوی ديگر 
موضوع هوشــنگ اســدی اســت. اسدی در 
اواسط دهه 50، دستگير و زندانی شد. وی که 
در روزنامه کيهان مشــغول به کار بود توســط 
هاتفی به ســازمان نويد جذب شد. وی در عين 
حال از سوی ســاواك نيز به همكاری دعوت 
شد. به گفته کيانوری، همكاری وی با ساواك 
با اطــلاع پرتوی و هاتفی بــود و از آن به عنوان 

پوشش استفاده می شد. )کيانوری، 476(
احســان طبــری در اين باره معتقد اســت: 
»قرائنی در دست است که فعاليت نويد در سال 
اوج گيری انقلاب اسلامی نمی توانست از ديد 
سيا و ســاواك دور باشــد. ازجمله مسئوليت 
هاتفــی علی رغــم مواضــع فكری و ســوابق 
سياســی اش در مقام مهم گردانندگی کيهان.

)طبری،296(
در ســال 57 و با توجــه به اينكــه حزب از 
پايگاه ديگــری در داخل کشــور برخوردار 
نبود، عملًا ســازمان نويد به هسته اصلی حزب 
در ايران تبديل شــد و تا پيروزی انقلاب مرکز 
ثقل تحرکات حزب محسوب می شد . سازمان 
پس از تشكيل جمهوری اســلامی، به فعاليت 
مســتقل خود زير نظر حزب ادامه داد و به مثابه 

بازوی اطلاعاتی و مخفی حزب عمل کرد.
هنگامی کــه در 22 بهمــن 1357، انقلاب 
مردم ايران به پيروزی رســيد و رژيم ســلطنتی 
برچيده شد، رهبران حزب اعم از اعضای کميته 
مرکزی و يا اعضای مشاور، همگی در خارج از 
ايران بودند و جشن پيروزی مردم بر رژيم را به 

n .دور از مردم برگزار کردند

سربازان در مقابل سلول های زندان تيپ زرهی

رفت و در حدود20 نفر از اعضای آن دســتگير 
شــدند. رحمان هاتفــی و محمدمهدی پرتوی 
دو نفر از اعضای اين محفل بودند که در زندان 
با هم آشــنا شــده و... از طريق برخــی زندانيان 
ســابقه دار توده ای با... حزب توده آشنا شدند.

)جمعی از پژوهشــگران، 663(. رحمان هاتفی 
روزنامه نگار و در روزنامــه کيهان  کار مي کرد 
و در اواخــر دوره پيــش از انقلاب بــه معاونت 
سردبيری روزنامه کيهان رسيده بود. او و پرتوی 
پس از آزادی از زندان در اوايل دهه 50، ضمن 
ارتباط با برخی اعضای گروه، محفل جديدی 
راه انداختــه و از طريــق راديــو پيک ايــران با 
حزب توده ارتبــاط برقرار کردنــد. اين گروه 
ابتدا با نــام گروه کاوه با حزب مكاتبه داشــتند. 
در سال 1354، علاوه بر هاتفی و پرتوی، فاطمه 
مدرسی، شاهرخ جهانگيری، علی رضا خدايی، 
حسين راســخ قاضيانی نيز در گروه  فعال بودند 
و به انتشار نشريات »به  ســوی حزب« و »تيزابی« 
اقدام کردند. در پاييز اين ســال فاطمه مدرسی 
از ســوی گروه به اروپا رفت و در برلين شرقی با 
کيانوری ملاقات کرد. حزب که در آن دوران  
فاقد هرگونه ارتباط در داخل کشور بود از ديدار 
فرســتادگان گروهی که خود را سمپات حزب 
می خواندند استقبال کرد. به گفته کيانوری: »اين 
پيک تأثير زيادی بر ما گذاشــت و ما از پيدايش 
چنين جريانی بسيار خوشحال و اميدوار شديم.«. 
پيدايش چنين گروه فعالی بويژه برای کيانوری 
که در ايــن دوران، مســئوليت کار در ايران را 
برعهده داشت می توانســت مايه سرور باشد و 
نشــانه ای از صلاحيت وی در اداره امور، تلقی 
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چنانكه گفته شــد، جنبش جنــگل از درون 
هيئت اتحاد اســلام ســربرآورد و هميــن نام را 
نيز بــرای خــود برگزيد. بــا اين حــال چنانچه 
پژوهشــگران جنبش جنگل به درســتی اذعان 
می کننــد، اين جنبــش به دنبال پذيــرش اقتدار 
عثمانيان نبود و از اين حيث نمی توان اين جنبش 
را ادامه حرکت ســيدجمال محســوب کرد. از 
سوی ديگر، به گفته الگار »هويت ايدئولوژيک 
جنبش جنگل، مســاله ای پيچيده و مناقشه آميز 
است. ميرزا کوچک خان به عنوان شخصی دقيق 
و مقيد به فرايض دينی اشــتهار داشت. روزنامه 
جنــگل، ارگان جنبش جنگل، اعــلام نمود که 
هدف جنبــش »نگهبانــی از حقــوق ايرانيان و 
بيداری مسلمانان« اســت و نخستين سازمان آن 
»هيات اتحاد اسلامی« )کميته وحدت اسلامی( 
است. جنبش جنگل )با وجود اين مرام( تعدادی 
از اعضای نسل اول مارکسيست های ايران را هم 

در درون خود داشت« )الگار، 1381(. 
اين نوشــته می کوشــد پس از طرح اجمالی 
فعاليت هــا و حــوادث جنبش جنگل، مســاله 
سازمان و ايدئولوژی جنبش جنگل و ارتباط آن 
با حرکت سيدجمال الدين اسدآبادی را در حد 

توان روشن کند. 
فراز و فرود جنبش جنگل

درحالی کــه انگليس به مــدت کوتاهی در 
مرحله نخســت جنبش مشــروطه از حسن نظر 
ايرانيان برخــوردار شــده بود، با آغــاز جنگ 
جهانی اول به دليل همدستی با روسيه در تقسيم 
ايران به دو حــوزه نفوذ و تاييد رفتار روســيه در 
نقض مكرر حاکميت ايران، نفــرت ايرانيان را 
عليه خــود برانگيخت. تجاوز بی وقفه روســيه 
به کشور ايران و بی رحمی عليه مردم ايران، اين 
کشــور را به نفرت انگيزترين دشمن مردم ايران 
تبديل کرده بود. در چنين شــرايطی، وضعيت 
اجتماعــی و روانــی ايــران بــرای خيزش يک 
جنبش ملی عليه روســيه و انگليس که دشمنان 

سنتی ايران محسوب می شدند، آماده بود. 
»کوچک خــان از جملــه انگشــت شــمار 
افرادی بود که آماده استفاده از اين فرصت برای 
بسيج مردم عليه متجاوزان خارجی و همدستان 
داخلی شــان می شــدند. وی پس از مشورت با 
اعضای ايرانی و طرفداران اتحاد اسلام، تصميم 
گرفت عمليــات چريكــی در جنگل های انبوه 
منطقه خزر را با اميد بــه راه انداختن يک جنبش 
ملی، آغاز کند« )شــاکری، 1386: 85( و رهبر 
نهضتی شــد که از ارديبهشــت-خرداد 1294 
آغاز شــد و تــا 17 آذر 1300 به طــول انجاميد 

)رواســانی،1384( او بــرای آغــاز نهضــت 
به لاهيجان رفت و با دکتر حشمت –پزشک- و 
حاج احمد –يک خرده مالک و تاجر ابريشم- 
ملاقات کرد تا به کمک آنان مبارزه چريكی را 

از گيلان آغاز کند )شاکری، 1386: 85(. 
ميرزا کوچک خان جنگلــی –رهبر جنبش 
جنگل- »مردی معتقد به فرايــض دينی و مومن 
به اصــول اخلاقــی« بــود. )فخرايــی، 1351: 
36( به گفتــه وابســته نظامی فرانســه در تهران، 
کوچک خان »صدايی نرم و اقناع کننده« و يک 
»چهره روحانی« داشت و مورد علاقه دهقانانی 
بود که در او به چشــم »منجی« می نگريستند. او 
زندگی ای همراه با پارســايی داشــت؛ مخالف 
نوشــيدن الكل و مصــرف دخانيات بــود، هر 
زمان لازم بود، ســخن می گفت و فردی صادق 
و شــكيبا، با خلق و خوی ملايم و خويشــتن دار 
توصيف می شــد. گفته اند بســيار خجالتی بود 
چنانكه تا سن 41 ســالگی –يكی دو سال پيش 
از وفاتــش- ازدواج نكــرد )شــاکری، 1386: 
83-82(. فخرايی –از فعاليــن جنبش جنگل- 
می گويد: »ميــرزا به اســتخاره اعتقادی عجيب 
داشــت و هرجــا به مشــكلی برمی خــورد و يا 
ترديدی در اقــدام به کار مــورد نظرش حاصل 
می کرد، فورا دستش به طرف تسبيح )که هميشه 
همراه داشــت( دراز می شــد و نتيجه اســتخاره 
هرچه بــود، بی درنگ به کار می بســت. اين امر 
يعنی »استخاره« به بعضی از همكارانش که قبول 
نداشــتند اســتخاره در امر انقلاب دخيل باشد، 
گران می آمــد و حتی گاهی به کــدورت منجر 
می گشت. اما او هيچ وقت از اجرای نيتش دست 
بردار نبود و فكر می کرد که اقدام به هرکار مهم، 
چنانچه با مشــيت الهی توام نباشــد، ثمربخش 
نيست و استخاره با خداوند، در اموری که نتيجه 
و عاقبت آن نامعلوم است، زيانی ندارد و حداقل 
سودش اين اســت که او را در اعمال انجام شده 

بررسی استراتژی و سازمان در نسل دوم اتحاد اسلام:

كوچکِ بزرگ
ايران از آنِ ايرانيان است

بخش دوم
مريم سادات سيدكريمی

كارشناس ارشد جامعه شناسی

در شماره قبل، نحوه 
شكل گیری ايده اتحاد 

اسلام و نقش سیدجمال 
الدين اسدآبادی در 
گسترش آن از نظر 

گذشت1. مطلب حاضر، 
فراز و فرود جنبش جنگل را 

بررسی کرده و در شماره 
آينده سازمان و استراتژی 

نسل دوم اتحاد اسلام که 
با جنبش جنگل و رهبر آن 
میرزاکوچك خان شناخته 

می شود- را بررسی 
خواهد کرد. 
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اما اين جنگ منجر به شكســت قــوای روس ها 
و متنفذين شــد. پس از آن نيز حملاتی از سوی 
دولت مرکــزی –در زمانی که رياســت کابينه 
با سپهســالار بود- و روس ها به نيروهای جنگل 
انجام شد که به شكست ايشــان انجاميد. جنگل 
پس از شكســت مهاجمين، قدرت و بســط پيدا 
کرده و نيروهای مردمی بيشتری به آن می پيوستند 
)ديوســالار، بی تــا(. اين تشــكيلات در اوضاع 
نابســامان جنــگ اول جهانی، کارنامــه موفقی 
در اداره گيلان داشــت. درحاليكــه در قحطی 
1296-1297 يک مليون تن بر اثر گرسنگی در 
ولايات مردند، به گفته وزيــر مختار آمريكا، در 
گيلان قحطی مهار شده بود. هيئت های مذهبی 
آمريكايی در رشت، پول امداد را پس فرستادند 
و گفتند به دليل تدابير موثری کــه اين ايلياتی ها 
)يعنــی جنگليان( بــه کار گرفته انــد، به کمک 
ما نيازی نبود. يک ســال و اندی بعد، سرپرست 
هيئت آمريكايی، موفقيت جنگلی ها را ســتود 
و گفت : درحالی که ايرانيان در ســاير شهرها »با 
ننگ تمام تقريبا هيچ کاری نكردند... }جنگلی 
هــا{ ماهانــه 10 هــزار دلار صــرف مراقبت از 
پناهندگان قحطی زده ای می کنند که به رشــت 

می آيند« )شاکری، 1386: 79(.
در فضــای کاميابی هــای نظامــی نهضــت 
جنگل، انقلاب فوريه روســيه رخ داد که به اميد 
مردم افزود )شاکری، 1386: 90(. با نظر مساعد 
روس هــا، جنگلی هــا در تيرمــاه 1296 )ژوئن 
1917( در رشــت مستقر شــدند و چنان قدرت 
گرفتند که والی کل، در مشــورت دائم با ايشان 
بود و کنسول انگليس، ايشان را »ارباب گيلان« 

خواند. )شاکری، 1386: 91(.
صبوری ديلمی –مجاهــد جنبش جنگل- 
وضعيــت جنبش را چنيــن توصيــف می کند: 
»در اين زمان همه در رشــت خــود را جزو اتباع 
و کارکنان جنگليان می دانستند و جنگلی ها هم 
نهايت ترقی را کرده بودند و رشــت در تصرف 
جنگلی ها بــود. امير بختيار شاهســون خلخالی 
از طــرف جنــگل به حكومت رشــت منصوب 
شده بود و منزل ســپهدار اعظم را کميته امنيتی 
رشــت قرار داده بودند و يک عده از مجاهدين 
جنگل به رياست مشــهدی عليشاه در آنجا منزل 
داشتند که امنيت رشت در دست ايشان بود و در 
چمارسرا خانه مدبر الملک را کميسيون جنگ 
قرار داده بودند و در آفخرا خانه حاجی احمد را 
اداره وجوهات قرار داده و در سبزه ميدان منزل 
عزت الله خان کميته نمايندگان شــده بود. ولی 
مرکز جنگل، در کســما قرار داشت. در حدود 

فومنات جاده شوسه درســت کرده بودند و در 
هر نقطه فومنــات، درشــكه کار می کرد. دکتر 
حشــمت طالقانی مرکــز خــود را در لاهيجان 
قرار داده و لاهيجان که يكی از شهرهای شرقی 
گيلان است به دکتر حشمت ســپرده شده بود و 
نواحی ســياهكل و ديلمان و عمارلو و پيرکوه تا 
سرحد قزوين نيز تحت نظر دکتر حشمت است 
که به هر يــک از اين ولايات حكام فرســتاده و 
اداره داير نموده و همه امور با اجازه ايشان انجام 
می شود. از رشت تا آســتارای ايران الی اردبيل 
مربوط به مرکز کل کســما اســت که حكام هر 
يک از اين ولايات از کســما اعزام می شود. هر 
يک از حــكام ولايات هــر روزه اوضاع حدود 
خود را به کســما راپــرت می دهنــد و از طرف 
دکتر حشمت نيز يوميه راپرت وقايع آن حدود 
به کسما داده می شــود. در صومعه سرا اداره کل 
امنيه جنگل تشــكيل شــده و هر يک از ولايات 
که در تصرف جنگليان است از طرف اين اداره 

به آن نقاط سوار اعزام شده است. 
در کســما چهــار اداره وجــود داشــت که 
مهمترين آن مربوط به کميته اتحاد اســلام بوده 
اســت. دومين اداره مربوط به کميسيون جنگ 
بود که به ولايــات عده اعزام می داشــت. اداره 
ســوم مربوط به امور داخله بوده است که حاکم 
هر ولايت راپــرت اوضاع خــود را به اين اداره 
ارســال می داشــت و بعد از ايــن اداره، به اداره 
کميته اتحاد اسلام ارســال می شد. اداره چهارم 
به نام اداره حكومتی بوده است که به عرض حال 
اهالی رسيدگی می کرد. ميرزا کوچک خان در 
قريه گوراب زرمخ که مالكيت آن متعلق به حاج 
ســيد رضی گيلانی اســت، اداره نظام تشكيل 
داده و چنــد نفر صاحب منصــب ژاندارمری از 
تهران و چند نفــر صاحب منصب نظميــه نيز از 
رشت به آنجا اعزام شــدند که در شمار معلمين 
اداره نظام جنگل هســتند. گوراب زرمخ مرکز 
کوچک خــان و کســما، مرکز حاجــی احمد 

کسمايی است.
اوضاع جنگليان را که مشاهده می کنيم عقل 
متحير می شــد که اين ترتيبات چه وقت فراهم 
شد که اين قدر ايشان دارای قوه و قدرت شدند 
و شــرق و غرب گيلان را در تصرف خود داشته 
و تمام عايــدات از ماليات و غيره نيز در دســت 
ايشــان قرار گرفته اســت و قزاق ها و سربازهای 
دولت مقيــم گيلان نيز تمامــا در تحت حمايت 
جنگليان بوده و حقوق ايشــان از درآمد جنگل 
پرداخت می شــده اســت« )صبــوری ديلمی، 

)52-53 :1358

تجاوز بی وقفه روسيه 
به كشور ایران و 
بی رحمی عليه مردم 
ایران، این كشور را 
به نفرت انگيزترین 
دشمن مردم ایران 
تبدیل كرده بود

نادم نخواهد ساخت« )فخرايی، 1351: 37(. 
همرزمــان  -از  گيلــک  محمدعلــی 
ميرزاکوچک در جنبش- می گويد: »از هرگونه 
شاخصيت احتراز می جست. مردی ديندار و در 
امور دينی مراقب و سعی می کرد همراهانش نيز 
مراقبت داشته باشــند. هنگام چيرگی به دشمن 
غرور نشــان نمی داد و هنگام مغلوبيت دست و 
پای خود را گم نمی کرد. اغلب با خونســردی 
و لطيفــه گويــی، روحيــه همراهــان را حفظ 
می کرد. کاغذ به تكلف می نوشت ولی مختصر 
و پرمعنی و با روح و هميشــه نامه های خود را با 
کلمه »هو الحق« شروع می کرد و روی امضای 
خود که کوچــک جنگلی بود، ســه خط افقی 
می کشيد و اين علامت محو بود و خود را محو 
شده می پنداشــت.... بر اثر ممارست در اعمال 
خوب و پرهيزکاری از هر عمل زشت و عادت 
کردن به اين نهــج زندگانی بعضــی از واقعات 
به او الهــام می گرديد و اگر نمی شــد ضميرش 
 طوری روشن شــده بود که می توانست حقايق

 پــاره ای از قضايــا را در آن مشــاهده کنــد« 
)گيلک، 1371: 8(. 

با تشــكيل نهضت جنگل، اين خبر در کليه 
صفحات شمال پيچيد که عده ای از احرار، برای 
رفع ظلم و جلوگيری از قشون روسيه تزاری به نام 
اتحاد اسلام در جنگل تولمات قيام کرده اند. اين 
ندا، ضعفا و رنجبران و روشــنفكران را به جنگل 
متصل ســاخت. برخی ملاکين وابسته به دولت 
تــزاری به همراه قونســول روســيه در رشــت، 
به دولت مرکزی فشــار می آوردند کــه تا اتحاد 
اسلام نضجی نگرفته، آن را سرکوب و پراکنده 
کنند. عده زيادی از ســربازان روســيه تزاری با 
قــوای متنفذين محلــی به جنگل حملــه کردند 
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امــا انگليســی ها نيز بيــكار ننشســته بودند. 
خلا ناشی از ســقوط تزاريسم و ســپس دولت 
کرنسكی، به رشــد نفوذ انگليس در ايران منجر 
شــده بود. انگليــس در ابتدا کوشــيد تا جنبش 
جنــگل را هم مثل ســاير طبقات سياســی ايران 
تحت نفوذ خــود درآورد، اما به زودی دريافت 
که با کوچک خان نمی تــوان چنين رفتار کرد. 
بنابرايــن در بهمــن مــاه 1296 ه.ش به تدارك 
جنگ پرداختنــد. نيروهای جنــگل در خرداد 
ماه 1297ه.ش به نــاگاه مورد حملــه »نيروهای 
مشترك انگليسی-روسی« قرار گرفتند؛ جنگی 
نابرابر که طی آن 10 تا 20 هــزار نيرو با دو هزار 
جنگلی روبرو می شــدند. هرچند اين جنگ دو 
ماهه با پيروزی آشــكار انگليس به پايان رسيد، 
اما از آنجــا که انگليس مجبور شــده بود برخی 
شرايط جنگلی ها را در قرارداد صلح بپذيرد، اين 
قرارداد يک پيروزی کامل به شــمار نمی رفت 

)شاکری، 1386: 117-129(.
انگليســی ها اين بار بــا پيشــنهاد براندازی 
حكومــت قاجاريه و جانشــينی ميــرزا به جای 
احمدشاه با ميرزا مذاکره کردند. به نظر می رسد 
مدت ها پيــش از ظهور رضاخان، انگليســی ها 
به ناکارآمدی احمدشــاه برای پيشبرد اهدافش 
پی بــرده و به دنبال جانشــينی بــرای او بوده اند. 
چنانچه ايشــان در اقناع ميرزا موفق می شدند، از 
يک ســو خطر ميرزا را برای هميشه از بين برده و 
از سوی ديگر جانشينی برای احمدشاه می يافتند 

که دست نشانده خودشان باشد2. 
کوچكپور –از حاضرين در جلسه مذاکره- 
شــرح ايــن مذاکــره را چنيــن آورده اســت: 
نماينــدگان انگليــس »به ميرزا نزديک شــدند 
و به حاجی احمــد توجهی نكردنــد و به طرف 
عمارت حرکــت کردند. حاجی احمــد با آنها 
نرفت و به طرف دروازه باغ حرکت کرد. ميرزا 
آنها را تا عمــارت راهنمايی و آنهــا از پله ها بالا 
رفتند. ميرزا متوجه می شــود کــه حاجی احمد 
همراه نيست. برمی گردد خود را به حاجی احمد 
می رســاند. از دور پيدا بود کــه التماس می کند 
ولی حاجی احمــد اعتنايــی نمی کرد. ســوار 
درشكه شد به طرف کســما حرکت کرد. ميرزا 
ناچــار تنها بالای عمــارت می رود. پنــج دقيقه 
ديگر از عمارت پايين آمد. علی اکبرخان ســياه 
پوش را صدا می زند و می گويد اين نمايندگان 
وقتی که خــود را معرفی کردند مــن هم گفتم 
ميرزا کوچک و حاجی احمد کسمائی نماينده 
اتحاد اسلام. آنها گفتند که ما حاج احمد و اتحاد 
اسلام را نمی شناسيم. ما فقط ماموريم با شخص 

ميــرزا کوچک خان داخل مذاکره شــويم. من 
جواب دادم که ما تشكيلاتی داريم کارهای ما با 
مشورت انجام می شود، يک نفر حق هيچ گونه 
اقدامی ندارد. حال لازم است شــما با پنج افسر 
همراه من باشيد و در مذاکرات شرکت کنيد.... 
من هم جزو همراهان بودم. بالای عمارت رفتم. 
ميرزا سياه پوش را معرفی کرد. آنها گفتند که ما 
با آقايان کاری نداريم. ميرزا گفت که آنها فقط 

حرف های ما را اصغاء می کنند. 
مذاکره آغاز شــد. گفتند که همان طور که 
قبلا گفتيم دولت بريتانيــای کبير تصيمم گرفته 
است ســر و سامانی به وضع آشــفته ايران بدهد. 
سلاطين قاجاريه لياقت ســلطنت و اداره کردن 
ايــران را ندارند و به واســطه جبــن و ضعفی که 
دارند، نمی توانند منويات ما را اجرا کنند. از اين 
جهت چون شخص وطن پرست و آزاديخواهی 
هستی و علاقه به ترقی و تعالی وطن خود داری، 
دولت بريتانيا ميل دارد و حاضر است همه جور 
کمک به تو نمايد به طرف تهران حرکت نماييد 
و تهران را فتح و ســلطنت قاجار را خلع و رجال 
خائن را منكوب و زمام امور مملكت را به دست 
خود بگيری. ميــرزا جواب می دهــد که علت 
قيام ما اين است که دســت اجنبی را کوتاه کنيم 
حال شما می خواهيد که آلت دست شما شوم و 
با کمک شــما تهران را فتح و ســلطنت قاجار را 
منقرض کنيم. من و رفقای من هرگز تن به چنين 
کار ننگين نخواهيم داد. آنهــا گفتند که راضی 
نشــويد جوانان شما کشــته شــوند. در جواب 
گفت که جوانان مــا برای نجــات ميهن و قطع 
ايادی اجنبی، از ريختن خون خود دريغ و باکی 
ندارند. مهمان ها بلند شدند با همه ما دست دادند 
سوار درشكه شــده به راه افتادند« )کوچكپور، 

.)15 :1369
در همين زمــان دولت انگليس موفق شــده 
بود حســن وثــوق را به عنــوان نخســت وزير 
به احمدشــاه تحميل کند. درحالی که نيروهای 
دولتی برای حمله احتمالی به شــمال اعزام شده 
بودند، انگليسی ها نيز آماده حمله ای همه جانبه 
به قوای جنگل می شــدند. آنها بــرای تضعيف 
جنبش جنگل کوشــيدند تا برخی ســران آن را 
با خود همــراه کنند؛ حاجی احمد کســمائی از 
گزينه هايی بود که در معرض چنين تلاش هايی 
قرار گرفت. )شاکری، 1386: 137(. »اختلاف 
حاج احمد با ميرزا کوچک خان شدت گرفت 
چون حاج احمــد مســئول وجوهات بــود در 
دادن پول و مخارج نظامی های جنگل مسامحه 
می نمود. نظامی های جنگل که همه به قول آنها 

روی امضای خود كه 
كوچك جنگلی بود، سه 

خط افقی می كشيد و این 
علامت محو بود و خود را 

محو شده می پنداشت

عراقی }يعنی غيرگيلــک{ بودند و گيلک کم 
داشــتند از طرفداران جدی ميرزا کوچک خان 
بودنــد و چريک ها که عمومــا گيلک و محلی 
بودند طرفداران حاج احمد و تعداد آنها معلوم 
نبود. خلاصه تمــام اهالی کســما و اباتر و طاهر 
گوراب و ندامان و چمن و صومعه ســرا و کوله 
سر و جمثقال تا تولمات از طرفداران حاج احمد 
و اگر می خواست بسيج کند همه را می توانست 

مسلح نمايد« )کوچكپور، 1369: 16-17(. 
در نهايت تلاش انگليسی ها درمورد حاجی 
احمد -که با فرســتادن امان نامــه از وثوق طلب 
عفو کرد- به ثمر رســيد. جدايی حاجی احمد، 
به فرار و پناهندگی شــمار زيــادی از پيروانش 
انجاميــد و اين درحالــی بود که قشــون دولتی 
و انگليســی بــرای جنگ بــا جنگلی هــا آماده 
می شــدند. »ميرزا دســتور داد که تمــام عده و 
نفرات پست ها و روســای ادارات در اداره نظام 
مرکزی حاضر شــوند و همه را سان ديده و نطق 
بســيار پرشــوری ايراد نمود که به اين مضمون 
است: به تمام برادران فدايی و کارکنان جنگل- 
سال های درازی است که شما ســينه های خود 
را هدف گلوله خارجی ســاخته و برای استقلال 
مملكت و حفظ ناموس وطن جانفشــانی نموده 
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به لاهيجان و ملاقات با دکتر حشــمت از فومن 
عبور می کردند، »از رشــت شــانزده درشكه، 
جمعی از اهالی و چند نفر از علما، برای ملاقات 
ميرزا حرکت کردند. ميرزا دســتور داد آنها را 
در سند متوقف نمايم. ميرزا به ملاقات آنها آمد. 
آنها پيامی از حاکم رشــت داشــتند و ميرزا را 
دعوت به تســليم کرده بودند. حاج شيخ حسين 
لاکانی مامور پيام بــود. کتابی از بغل درآورد و 
به او ســوگند خورد و گفت به ايــن قرآن مجيد 
اگر تســليم بشــويد در امان خواهيد بود. ميرزا 
آن کتاب را گرفت و بوســيد. برای استخاره باز 
کرد، ديد قرآن نيست و کتاب دعاست. به او رد 
کرد و گفت من فريب امثال شــما رياکاران را 
نمی خورم و به اقوال شــما و بالاتر اعتماد ندارم. 
بفرماييد تشــريف ببريد. آنها خواستند حرفی 
بزنند مجال نداد، سوار اسب شــد و به راه افتاد و 
به من دستور داد آنها را از حدود فومنات خارج 
نمايم. بعــد از رفتن ميرزا ميــان آن جمعيت که 
در حدود شــصت نفر از معاريف رشت بودند 
اختلاف افتــاد. به لاکانی حملــه کردند که تو 
عوض قرآن، کتاب دعا دســت ميــرزا دادی و 
ســوگند بی جا خوردی، آبرو و حيثيت خود و 
ما را بردی. قريب يک ســاعت با هم مشــاجره 
می کردند. به آنها اخطار کردم که هرچه زودتر 

حرکت کنند« )کوچكپور، 1369: 17(.
در جلســه ای کــه در منزل دکتر حشــمت 
تشكيل شــد، »ميرزا گفت من رضايتی به جنگ 
ندارم برای اينكه فعلا دولت ايــران به نيرنگ و 
پلتيک خارجه دچار شــده است و اگر بخواهيم 
جنگ کنيم فقط خون مسلمان ها ريخته می شود 
و برای ما ننــگ آور اســت. عجالتــا لاهيجان 
را تخليــه می نماييــم و عــده را در اغلب کوه ها 
تقســيم کرده چند وقتی را به انتظار می گذرانيم 
تا از اوضاع مملكت به خوبی مســبوق شــويم و 
از عقايد مامورين دولت مرکزی باخبر شــويم 
آن وقت به تكليــف خود عمــل خواهيم نمود. 
تمــام صاحب منصبان و روســا قبــول کردند و 
عده ســان ديده شد يک هزار و ســيصد و چهل 
و دو نفر بودند البته به انضمام عده دکتر حشمت« 

)صبوری ديلمی، 1358: 96(.
عقــب نشــينی جنگلی هــا به مناطق صعب 
العبور آغاز شــد. درحاليكه قشــون قزاق های 
ايرانی دســت بردار نبودند و همه جا ايشــان را 
تعقيب کرده و در چند مورد حمله کرده بودند، 
ميرزا اجــازه درگيــری نمــی داد. کوچكپور 
می گويد: من و خالو قربان و حســن خان معين 
الرعايا با عده ای نظامی و چريــک از بالای تپه 

ای که مشــرف به جلگه بود، در حرکت بوديم. 
بقيه نفرات از دره ها به طرف دو هزار در حرکت 
بودند. نزديــک دره دو هزار که رســيديم، از 
طرف جلگه عــده ای زيادی از ســواران قزاق 
نمايان شــدند. بر تپه مناســبی که سوار بر جلگه 
بود ســنگر بندی کرديم. فكــر کرديم که اگر 
قزاق ها نزديک شــوند تماما کشــته می شوند و 
اين خلاف منويات ميرزاست. پيكی برای شان 
فرســتاديم که ما قصد جنگ نداريم و اگر جلو 
بياييد، همــه تان کشــته خواهيد شــد. پيک را 
دســتگير کردند. درجه داری فرستاديم، او هم 
دســتگير شــد. فرمان آتش صادر که شد، عده 
زيادی از قزاقان هــدف گلوله قــرار گرفتند و 
باقی متواری شــدند. خالوقربان ســواره رفت 
که از ميرزا کســب تكليف کند. ما همچنان از 
سنگرها محافظت می کرديم که خالوقربان پيام 
داد ســنگرها را رها و فوری حرکت کنيد. من 
به ملاقات ميرزا رفتم و جريان را گزارش دادم. 
گفت وقتی که تيراندازی شــروع شده بود من 
دستور داده بودم تيراندازی نكنيد و سنگرها را 
رها کنيد و از اينكه عده ای قــزاق و يک نفر از 
جنگلی ها کشته شده بودند، اظهار تاسف کرد 

)کوچكپور، 1369: 19(. 
با ادامه يافتن حملات قزاق ها، افراد سنگرها 
را خالی کرده و نزد ميــرزا آمده و گفتند: »چند 
روزی اســت که ما ادارات مرکــزی را تخليه 
کرده ايم و دســت از خانه و زندگی نيز کشيده 
و در کوه هــا و جنگل ها ســرگردانيم و هر جا 
می رويم باز با قزاق ها روبرو می شويم ولی شما 
اجازه جنگ نيز نمی دهيد و قزاق ها از تعقيب ما 
دست بردار نيستند. اگر به ما اجازه بدهيد که در 
اينجا توقف نموده و جنگ نماييم؛ يا خودمان 
نابود می شويم يا دشمن را از بين می بريم. ميرزا 
کوچک خان گفتند: عزيزان من، شما و قزاق ها 
با هم فرقی نداريد و هر دو دســته ايرانی هستيد. 
خون ايرانی هر قدر ريخته شــود اجنبی خشنود 
می شــود. عجالتا از اينجا حرکــت می کنيم تا 
ببينيــم روزگار چــه در نظــر دارد«. چون اين 
درگيری ها و اکراه ميرزا از جنگ با ايرانی ادامه 
يافت، اعتراض نيروها بالا گرفت: »تمام نفرات 
به دور ميرزا کوچک خان جمع شدند که علت 
تمام اين کارها از شماست که تا حال چند نفر از 
ما تلف شده... ولی باز می گوييد که بايد به آنها 
چون ايرانی هســتند، رحم کنيد« ميرزا دستور 
داد تمــام نفرات در مكان معينی جمع شــوند و 
نطقی برای افراد ايراد نمــود که به اين مضمون 
است: »صبر تلخ است ولی ميوه شيرين دارد.... 

اوضاع جنگليان را كه مشاهده 
می كنيم عقل متحير می شد كه این 
ترتيبات چه وقت فراهم شد كه این 
قدر ایشان دارای قوه و قدرت شدند و 
شرق و غرب گيلان را در تصرف خود 
داشته و تمام عایدات از ماليات و غيره 
نيز در دست ایشان قرار گرفته است و 
قزاق ها و سربازهای دولت مقيم گيلان 
نيز تماما در تحت حمایت جنگليان 
بوده و حقوق ایشان از درآمد جنگل 
پرداخت می شده است«

ايد. امروز دولت ايران درصدد برآمده است که 
ما را خلع سلاح نموده و زحمت چندين ساله ما 
را به باد فنا دهد و بعضی از برادرها که با ما دست 
اتحاد داده بودند اسلحه خود را تحويل داده اند. 
برای تمام شما عقيده فرد من معلوم می باشد که 
طالب رياســت و جاه و منصب نيستم..... عاقبت 
اين وطن فروشــان نمی گذارند که ما ايرانی ها 
به مقاصد خود برســيم و از هر طــرف مزاحم ما 
شــده اند و من هم راضی نيســتم که بــا اردوی 
دولت ايران جنگ نمايم و در اين ساعت به تمام 
برادران خود عرض می کنم که بايد از موقعيت 
فعلی خود دست برداريم تا خداوند چه خواهد«. 
پس از اين سخنان او تمام کارگران و خدمه اداره 
را مرخص کرد اما عده نهصد و چهل و سه نفر از 
ســواره نظام و پياده نظــام و غيرنظامی داوطلب 
شدند که با ميرزاکوچک خان باشند«)صبوری 

ديلمی، 1358: 92-93(. 
جدايی حــاج احمد و تصميــم دولت برای 
مقابله با جنبش، شرايط ســختی را برای جنبش 
جنگل ايجاد کــرده بود. از يک ســو درگيری 
جنبــش بــا نيروهــای حكومــت مشــروطه، 
موجب بی اعتبــاری و بدنامی جنبش می شــد 
و از ديگر ســو، تشــخيص دســت انگليس که 
از آســتين وثــوق الدوله بيــرون می آمد، برای 
ميرزاکوچک دشوار نبود. احتمال وقوع جنگ 
با اردوی دولتی، افكار عمومی رشــت را نيز در 
مقابل ميرزا قرار مــی داد. کوچكپور می گويد: 
درحاليكــه ميــرزا و يارانــش بــرای رســيدن 
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چندين سال اســت که شما ســينه های خود را 
هدف گلوله های زهرآلــود خارجی کرده ايد 
و زير بار ظلم و فشار اجانب، مقاومت نموده ايد 
و عاقبت ارکان امروزه دولــت ايران و خائنين 
به وطن همه را با شــما دشــمن کرده اند و از هر 
طرفی که می رويــم دچار زحمــت و مرارت 
می شــويم. با اين حــال تا خــون در عروق من 
هســت با ايرانی ها نخواهم جنگيد و اگر برای 
من زياد سخت شــود شــخصا به اين بيابان پناه 
خواهم برد، چرا کــه آزادی خواهــان واقعی 
مثل اين است که بايد عاقبت در بيابان بميرند و 
جسدشان خوراك درندگان شود. با اين لحاظ 
من به شما وصيت می کنم از امروز هر کدام که 
نمی توانيد بمانيد و ميل داريد نزد مادر و عيال و 
اطفال خود برويد، مرخص می باشيد« )صبوری 

ديلمی، 1358: 99-104(.
پــس از اينكــه عــده ای تفنگ هــا را زمين 
گذاشــتند و رفتند، خالو قربان با نفرات خود که 
متجاوز از دويســت نفر بودند و نيز ســواره نظام 
که عده شــان ســيصدنفر بود، تفنگ ها را جمع 
آوری، سوار اسب شــده به طرف کوه های سه 
هــزار و از آنجا به طــرف گيلان بــه راه افتادند. 
قســمت پياده همراه ميــرزا و دکتر حشــمت از 
دره دو هزار به طرف کوه های سه هزار حرکت 

کردند« )کوچكپور، 1369: 21(. 
شرايط برای ياران ميرزا ســخت تر می شد. 
»از غذا خبــری نبــود، آبــادی در آن نزديكی 
وجود نداشــت..... افراد از گرسنگی بی طاقت 
شــده بودند. با اين عده که متجــاوز از هفتصد 
نفر می شــدند، امكان فرار از ايــن مهلكه نبود« 
)کوچكپــور، 1369: 22(. بــا توجــه به اعلاميه 
دولت که درصورت تسليم جنگلی ها، آزاری 
به ايشان نخواهد رســيد و در چنين شرايطی بود 
که تصميم به تســليم دکتر حشــمت و يارانش 
به قوای دولتی گرفته می شــود. صبوری ديلمی 
چنين گــزارش می دهد: در اينجا ميــرزا بياناتی 
به اين مضمون ايــراد کردنــد: »از طرف دولت 
برای ما اعلاميه صادر شــده است. خوب است 
به موجب اعلاميه برويم و تسليم شويم و اسلحه 
را تحويل دهيم. در صورتی که می دانم با وجود 
بودن قشون انگليس در خاك ايران تسليم شدن 
ما مناســب نيســت و عاقبت حداقل يک نفر مرا 
نابود خواهند کرد ولی چاره ای نيســت. امروز 
تسليم شــدن بهتر اســت تا نام ننگ برادرکشی 
بر ســر ما باقی بماند. به تمام روســا و کارکنان و 
فدائيان تذکر می دهم خوب است برويد تسليم 
شــويد. من يک نفر تنها به راه ادامــه خواهم داد 

شــايد خود را به احســان الله خان برســانم. اگر 
کارکنان دولــت ايران بر حســب اعلاميه خود 
وفا کردند تمــام افــراد ديگر را جهت تســليم 
شــدن روانه می کنيم. ولی اگر خدای نخواسته 
به وعده هــای خود رفتــار نكردنــد و به عزيزان 
و برادران مــن اذيت و آزاری رســاندند به اميد 
خدا انتقام خواهم گرفت. من فعلا از تمام شــما 
خداحافظــی می کنــم و رضايــت می خواهم. 
اگر مردم حلالــم کنيد و اگر زنــده ماندم و اين 
روزگار بيوفايی و کج رفتــاری نكرد خدمات 
عزيزان خود را تلافی خواهــم نمود. اين حرف 
که از ايشان شنيده شــد يک دفعه صدای گريه 
از نفرات بلند شــد و همه با چشــم های اشكبار 
فريادکردند هنوز خون در عروق ما باقی اســت 
و زنده هستيم. چرا اجازه جنگ نمی دهيد تا کار 
به اينجا برسد. ميرزا گفت برادران، مقاصدم اين 
است خون اولاد ايرانی به دست ايرانی ها ريخته 
نشود. استدعا دارم مرا حلال کنيد. بروم شما هم 
برويد و اســلحه خود را تحويــل داده و در فكر 
زندگی عادی خود باشــيد« )صبــوری ديلمی، 

.)106-108 :1358
با وجــود اعلاميه دولت مبنی بــر عدم آزار 
جنگلی هــا درصــورت تســليم، انگليســی ها 
و دولتی هــا به عهدشــان وفــا نكردنــد؛ دکتر 
حشــمت اعدام شد و يارانش دســتگير و مورد 
آزار فراوان قرار گرفتنــد. از آنجا که ميرزا تنها 
هشت نفر همراه داشــت، انگليسی ها وضعيت 
او را »نااميدانه« توصيف کردند ولذا ضرورتی 
برای مانــدن نيروهــا در شــمال نمی ديدند. اما 
جنبش هنوز تــا نابودی کامل، فاصله داشــت. 
کوچک خان دو ماه در جنگل های شمالی تردد 
داشت و اغلب از سوی دهقانان دوستدار جنبش 
پناه داده می شد. او توانســت بار ديگر موقعيت 
خود را در ارتفاعــات گيلان تثبيت کند و از آن 
جا دســت به حملات پارتيزانی عليــه نيروهای 
دولتی حاضر در منطقــه بزند. در آبان ماه 1298 
او شمار افراد خود را به 453 نيروی مسلح و 200 
غيرمسلح رسانده بود. 95 درصد مردم از جنبش 
حمايــت می کردنــد و زميــن داران نيــز که از 
شكست جنگلی ها نااميد شده بودند، به جنبش 
کمک می کردند تا از تصرف املاك شــان در 
آينده، جلوگيری شــود. درپايان ســال، دولت 
وثــوق لازم ديد نمايندگانی به گيلان بفرســتد 
و با رهبر جنگلی ها -که شــش ماه پيش کار او 
پايان يافته تلقی می شــد- يک »قرارداد صلح« 

امضا کند. 
در همين زمان بود که توجه بلشــويک های 

به نظر می رسد مدت ها پيش 
از ظهور رضاخان، انگليسی ها 

به ناكارآمدی احمدشاه برای 
پيشبرد اهدافش پی برده و به دنبال 
جانشينی برای او بوده اند. چنانچه 

ایشان در اقناع ميرزا موفق 
می شدند، از یك سو خطر ميرزا را 
برای هميشه از بين برده و از سوی 

دیگر جانشينی برای احمدشاه 
می یافتند كه دست نشانده 

خودشان باشد

روس به ايران، جنبش جنــگل را با پيچيده ترين 
چالش تاريخ ايــن جنبش روبرو کرد. روســيه 
پس از انقــلاب فوريــه، پيام های اميد بخشــی 
به کشورهای تحت ســتم و از جمله ايران صادر 
کرده بــود. همچنين خبر ابطال قــرارداد 1907 
انگليس-روســيه که توســط تروتسكی اعلام 
شد، به اميد ايرانيان افزود. پس از انقلاب روسيه، 
حزب عدالت –يک سازمان کمونيستی ايرانی 
که در همبستگی با حزب بلشويک روسيه شكل 
گرفته بود- عقيده داشت که انقلاب روسيه بايد 
به داخل ايران کشــيده شــود، بنابراين با احيای 
شعبه های قديمی سوسيال دموکرات و تاسيس 
شعبه های جديدی در شــهرهای مختلف ايران، 
شروع به تبليغات وســيع در کشور کرد. اين نوع 
تبليغــات و توفيــق بلشــويک ها در جنگ های 
داخلی روسيه، برخی گيلانيان را نيز تحت تاثير 

سردار سپه در كنار احمد شاه قاجار
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می داد نيروهايــش به زودی از آب هــای ايران 
خارج خواهند شد و درخواست ملاقاتی با ميرزا 
را کرد. ميرزا و همراهانش برای مذاکره به شهر 
انزلی وارد شــدند و قراردادی منعقد کردند که 
طبق آن يک کميته انقلابی ســه جانبه با شرکت 
افرادی از جنگليان، حزب کمونيســت ايران و 

بلشويک های روسی تشكيل می شد. 
اما اختلافــات قابل پيش بينــی، باعث ازهم 
پاشــيده شــدن زودهنگام اين ائتلاف شد. اول 
اينكه با وجــود اصــرار بلشــويک هايی چون 
ســلطان زاده، ميرزا حاضــر به تقســيم اراضی 
نبود. مســاله ديگر نحــوه برخورد بــا نيروهای 
حكومــت مرکــزی بــود؛ درحاليكه ميــرزا با 
راهبــرد اجتناب از درگيری نظامــی با نيروهای 
حكومــت مرکزی به دنبــال مذاکره با افســران 
قزاق و اقناع ايشــان به طريقی صلــح آميز بود، 
عناصر راديكال خواســتار خلع ســلاح قزاق ها 
بودند و اين خواسته با حمله نيروهای جمهوری 
خواه به مقــر قزاق ها عملی شــد. 800 قزاق خلع 
سلاح و 36 افسر بازداشت شــدند. درحالی که 
راديكال ها خواســتار مجازات ايشــان بودند، 
ميــرزا کوچک خان ســرانجام شــيوه برخورد 
خود را اجرا کرد و ايشــان را آزاد گذاشت که 
به جنگلی ها بپيوندند يا به زادگاه خود برگردند. 

از ســوی ديگــر بــا وجــود اينكــه يكی از 
بندهــای قــرارداد ميــان بلشــويک ها و ميرزا 
احترام به اسلام و اجتناب از تبليغات کمونيستی 
بود،کمونيســت ها اين تبليغات را در ميان مردم 
انجام می دادند و اخباری نيز راجع به بی احترامی 
ايشان به قوانين اســلامی منتشر می شد. همچنين 
شرط وارد نشدن نيروهای شوروی به ايران بدون 
اجازه صريح جنگليان، مورد ديگری از قرارداد 
بود که نقض شــد. کوچک خان که نگران بود 
اگر روند بی رويه ورود نيروهای شوروی ادامه 
يابد، بلشــويک ها کنتــرل جنبش را به دســت 
گيرند، در تاريخ 18 تير 1299ه.ش بدون اطلاع 
دادن به بلشــويک ها يا جنــاح راديكال جنگل، 
به طور ناگهانی رشــت را ترك کرد )شاکری، 
1386: 283-129(. در 14 مــرداد، اعلاميــه ای 
منتشر شــد که ميرزا را متهم به رها کردن نيروها 
و بی سرپرســت گذاشــتن دولت می کرد و لذا 
اعضای حكومت جديد انقلابی را که متشكل از 
بلشويک ها و جناح راديكال جنبش جنگل بود، 
به مردم معرفی می نمود. اين دولت انقلابی که با 
تندروی و بی احترامی به مذهب، پايگاه مردمی 
نداشــت، دربرابر حملات قوای دولت مرکزی 
شكست خورد و رشت را از دســت داد و تنها با 

کمک ارتش ســرخ توانست رشــت را بازپس 
گيرد )رواسانی، 1384: 220-223(. 

در آبان-آذر 1299 کنگره خلق های شرق 
در باکو به ابتكار بين الملل ســوم و برای تجهيز 
توده های کشورهای مشرق زمين عليه استعمار 
انگلستان تشــكيل شــد. طرفداران حيدرخان 
–که رهبری جناح ملی حزب مارکسيســت را 
داشت- از کميته مرکزی حزب، تحت رهبری 
سلطان زاده، به علت شيوه خصمانه برخورد اين 
کميته با نهضت جنگل و شخص ميرزا به شدت 
انتقــاد کردند. با توجــه به اين انتقــادات و بنابه 
درخواســت لنين، حيدرخــان عمواغلی و ده 
نفر ديگر به عنــوان کميته مرکزی جديد حزب 
کمونيست ايران معين شدند )رواسانی، 1384: 
230-227(. بــا توجه به اين تغييرات، احســان 
الله خان و خالــو قربــان –که جنــاح راديكال 
جنبــش جنــگل بودنــد و از رهبــران دولــت 
انقلابی پس از خروج ميرزا از رشــت محسوب 
می شــدند- کــه موقعيــت خــود را در خطــر 
می ديدند، با ميــرزا ملاقات و روابط دوســتانه 
جديدی برقرار کردند. در ارديبهشت-خرداد 
1300 ملاقاتــی ميان ســران انقــلاب با حضور 
حيدرخــان عمواغلی انجام شــد و يک کميته 
جديد انقلاب انتخاب شــد که ميرزاکوچک، 
حيدرخان، احســان الله خان و خالوقربان در آن 
عضويت داشتند. تشــكيل اين کميته در زمانی 
اتفاق افتاد که دولت روســيه شــوروی پس از 
اخذ امتيازاتی با دولت انگلســتان بر ســر مساله 
ايران به توافق رسيده بود و می خواست با عقب 
کشــيدن نيروهای نظامی خود، دست انگليس 
را در ســرکوب جنبــش بــاز بگــذارد. مدت 
کوتاهی پس از تشــكيل کميته جديد انقلاب، 
در مردادماه 1300 احسان الله خان بدون اطلاع 
کميته انقلاب و بدون آمادگی نظامی با دو هزار 
مســلح به تهران حمله کرد. اين اقدام به شكست 
فاحش و فرار او منجر شد. با توجه به اختلافات 
آشكار ميان اعضای کميته انقلاب، گيلان عملا 
به چهار منطقه تقسيم شــده بود و هربخش زير 
نظر يكی از اعضای کميته انقلاب بود و بين اين 
چهار بخش از نظر سياسی و حتی نظامی، رقابت 
و جنگ مخفی جريان داشــت. از ســوی ديگر 
رضاخان –که با يک کودتای انگليســی روی 
کار آمده بود- با قشــون قزاق برای نابود کردن 
جنبش به سمت گيلان در حرکت بود. در قشون 
رضاخــان، وابســته نظامی دولت شــوروی در 
تهران نيز حضور داشت که به خوبی نشان دهنده 
سياســت جديد شــوروی در توافق با انگليس 

ميرزا خطاب به انگليسی ها: 
علت قيام ما این است كه 
دست اجنبی را كوتاه كنيم 
حال شما می خواهيد كه آلت 
دست شما شوم و با كمك 
شما تهران را فتح و سلطنت 
قاجار را منقرض كنيم. من و 
رفقای من هرگز تن به چنين 
كار ننگين نخواهيم داد. آنها 
گفتند كه راضی نشوید جوانان 
شما كشته شوند. در جواب 
گفت كه جوانان ما برای نجات 
ميهن و قطع ایادی اجنبی، از 
ریختن خون خود دریغ و باكی 
ندارند. مهمان ها بلند شدند 
با همه ما دست دادند سوار 
درشكه شده به راه افتادند

قرار می داد. در دی ماه 1297ه.ش خبر رسيد که 
مشهدی باغی –از پيروان ميرزا- به نيت تاسيس 
يک جمهوری سوسياليستی و بلشويكی، به باکو 
رفته اســت تا هوادارانی جمع کند. يک ماه بعد 
خبر رســيد که شــماری از همــكاران نزديک 
کوچک خان که از ســران جنبــش بودند، يک 
»کميته بلشويكی« تشكيل داده اند. در عين حال، 
حزب عدالت نيز دست به کار ايجاد يک »ارتش 
سرخ« برای گسترش انقلاب در ايران بود. با اين 
اوصاف، کمونيست های ايرانی به تدريج تبديل 
به يک نيروی داخلی غيرقابل انكار می شــدند، 
نيرويی که ميرزا کوچک خان دير يا زود ناچار 

به تعريف نسبت خود با آنها بود. 
با وجود تبليغات فراوان بلشويک ها، اوضاع 
مســاعدی برای ورود اين نيروها به ايران فراهم 
شــده بود. به اين ترتيب در 18 مه 1920، ناوگان 
شوروی با سيزده کشتی جنگی، تاسيسات بندر 
انزلی را بمباران کرد و از انگليســی ها خواست 
که با توجه به حضور کشــتی های جنگی متعلق 
به روســيه در آنجا، بندر انزلی را تســليم ايشان 
کنند. نيروهای انگليسی پس از اين حادثه شروع 
به خروج از رشــت و حرکت به ســمت جنوب 
کردند. کوچک خان نامه ای به امضای فرمانده 
شوروی دريافت کرد که در آن به ميرزا اطمينان 
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بود. رضاخــان موفق شــد خالوقربــان را برای 
تسليم رشــت بدون جنگ قانع کند و درنتيجه 
توافق هايی که بين رضاخان و نمايندگان دولت 
شوروی به عمل آمد، احسان الله خان و عده ای 
از اعضای حزب کمونيست ايران به باکو رفتند 

)رواسانی، 1384: 270-261(.
به نظــر می رســد عــدم هماهنگــی بيــن 
بلشــويک ها و ياران ميــرزا و نيــز صدماتی که 
مــردم از عملكرد بلشــويک ها متحمل شــده 
بودند، موجب خســتگی يــا نااميدی مــردم از 
جنبش شــده بود. کوچكپور می گويد: نامه ای 
از طرف عموی من می رسد و اطلاع می دهد که 
»کردها تسليم قزاق ها شــده اند. تمام سنگرها را 
آنها تحويل قزاق ها داده اند. آگهی هم از طرف 
اميرموثق فرمانده قوای قزاق منتشــر شــده بود؛ 
خطــاب به جنگلی ها بود که ما آمده ايم و شــما 
تسليم شــويد. ميرزا دســتم را گرفت در گوشه 
تالار ايســتاديم گفت ديگر کار ما تمام شده. از 
دو حال خارج نيست، يا مردم در اين مدت هفت 
ســال خســته شــده اند ديگر نمی توانند کمک 
نمايند يا با ما مخالف و دشــمن شده اند. و گفت 
اوايل تشــكيلات، دوســت و طرفداران زيادی 
داشــتيم. هر وقت دولت، قوايی می خواســت 
فراهم کنــد و به جنگ ما ها بفرســتد قبلا ما را از 
تصميم دولت واقف می کردند. بيســت و چهار 
ساعت اســت قوای دولت وارد رشت شده اند و 
در دو قدمی ما هســتند و با ما می جنگند، ما هنوز 
از اين واقعه بی خبريم« )کوچكپور، 1369: 82(.

درهرحــال فشــار قــوای مســلح ارتــش 
مرکزی، شديد بود و جنگلی ها به رهبری ميرزا 
نمی توانستند دربرابر اين فشــار مقاومت کنند. 
در 12 آبان 1300 رشــت از طرف قوای دولتی 
تصرف شــد و بيشــتر طرفداران ميرزا کشــته، 
زندانی و گروهی هم از او جدا شــدند اما ميرزا 
به جنگ ادامه داد و به اعماق جنگل های گيلان 
عقــب نشســت. او در اوايــل آذر 1300 با تنها 
همراهش کــه يک آلمانی بود، در جســتجوی 
ياران جديد تلاش کرد از کوه های طالش عبور 
کند اما به دليل سرمای شــديد در اثر يخ زدگی 
وفات يافت. ســر ميــرزا را از تن جــدا کردند و 
خالوقربان ســر را به تهران برد تا به پای رضاخان 
بيندازد و به اين ترتيب عمر جنبش گيلان به پايان 

رسيد )رواسانی، 1384: 271(.
در شــماره آينده به بررسی ســازمان جنبش 
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شماره اول، بهار 1381.

ديوســالار، يحيی، اتحاد اســلام و پيدايش 
جنگل، ارمغان، دوره سی و چهارم، شماره 6.

رواســانی، شــاپور، نهضت جنــگل و بنيان 
گذار آن ميــرزا کوچک جنگلــی، اطلاعات 
سياسی اقتصادی، شماره 219 و 220، آذر و دی 

.1384
رواسانی، شــاپور، اولين جمهوری شورائی 
ايران )نهضت جنگل(، تهران: چاپخش، 1384.

رئيس نيا، رحيم، ايران و عثمانی در آســتانه 
قرن بيستم، تهران، مبنا، ج يک، 1382.

شاکری، خسرو، ميلاد زخم، ترجمه شهريار 
خواجيان، تهران: اختران، 1384. 

صبوری ديلمــی، محمدحســن، نگاهی از 
درون به انقلاب مســلحانه جنگل، تهران: بی نا، 

.1358
صدری، منيژه، اسنادی منتشر نشده از هيات 
اتحاد اســلام، ماهنامه انديشــه و تاريخ سياسی 
ايران معاصر زمانه، سال دوم، شــماره 15، آذر 

 .82
فخرايی، ابراهيم، ســردار جنــگل، تهران: 
ســازمان چاپ و انتشــارات جاويــدان، چاپ 

چهارم، 1351.
کوچكپور، صادق، نهضت جنگل و اوضاع 
فرهنگی-اجتماعی گيلان و قزوين، به کوشش 
سيدمحمد تقی ميرابوالقاسمی، رشت: گيلكان، 

.1369
گيلک، محمدعلی، تاريــخ انقلاب جنگل 
)به روايــت شــاهدان عينی(، رشــت: گيلكان، 

.1371
مكی، حســين، مــدرس قهرمــان آزادی، 

تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،1358.
مكی، حســين، تاريخ بيســت ســاله ايران، 

تهران: علمی، چاپ ششم، 1380.
ميرابوالقاســمی، ســيدمحمد تقــی، دکتر 
حشمت و انديشه اتحاد اسلام در جنبش جنگل، 

تهران: نشر ندا، 1378. 
نجفی، موســی، حوزه نجف و فلسفه تجدد 
در ايران، تهران: موسسه فرهنگی دانش انديشه 
معاصر: موسســه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 

 .1379
پی نوشت:

1- سيدکريمی، مريم، خاستگاه جنبش جنگل: نگاهی به هيئت اتحاد 

اسلامی، چشم انداز ايران، شماره 76. 

2 -  در بخش مربوط به ايدئولوژی جنگل، به علت مســاله دار 
شدن انگليس با احمدشاه اشاره خواهد شد.  

با وجود اعلاميه دولت 
مبنی بر عدم آزار 

جنگلی ها درصورت 
تسليم، انگليسی ها و 

دولتی ها به عهدشان وفا 
نكردند؛ دكتر حشمت 

اعدام شد و یارانش 
دستگير و مورد آزار فراوان 

قرار گرفتند

طرفداران حيدرخان –كه 
رهبری جناح ملی حزب 

ماركسيست را داشت- از 
كميته مركزی حزب، 

تحت رهبری سلطان زاده، 
به علت شيوه خصمانه 

برخورد این كميته با نهضت 
جنگل و شخص ميرزا 
به شدت انتقاد كردند



144

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

خلافت مروان بن محمد و سقوط بنی اميّه
ابوعبدالملـک، مروان بــن محمدبن مــروان 
بن حَكَمْ، معــروف به مروان حمـار؛ از آن جهت 
به او حمار می گفتند که صبــور و پرطاقت بود، يا 
آنكه در صدمين سال خلافت امويان خلافت را به  
چنگ آورده بود، کــه عرب ها به حكومت رأس 
هر قــرن، حمار، می گفتنــد. به او مـروان جَعْدی 
هم می گفتند، چــون مربيّش الَجَعِد بـن درهم نام 

داشت و گويند که از معتزله بود.)1(
او را از شجاع ترين و از ســوارکاران بنی اميهّ 
به حســاب می آورده انــد،)2( او از زن بارگــی و 
شــرابخواری دوری می کرد،)3( و مانــع فعاليت 
متعصباّن ناصبی مخصوصاً در شــهر حرّان که به 
امام علی بن ابيطالب اهانت روا می داشتند مي شد. 
به خاطر همين عقيده، مردم آن شــهر به مروان که 
قصر، اموال و اولادش در آن شــهر بودند، عنايت 
نشان نمی دادند.)4( گرچه عباســيان با حمله به آن 
شهر و کشتار ســب کنندگان )اهانت کنندگان(، 

بسياري از آن دشمنان را هم به راه آوردند.
مـروان در سال هفتاد و دو هجری به دنيا آمده 
بود، مادرش، ام ولد بود. او شــهر قونيهّ )در ترکيه 
امروز که مــزار مولوی در آن اســت( و منطقه ای 
در ارمنســتان را پيش از خليفه شــدن، فتح کرده 
بود،  تــا هنگامی که به فكر خليفه شــدن و جنگ 
بــا پســرعموهايش يزيــد و ابراهيم بــن وليدبن 
عبدالملک نيفتاده بود، در ارمنستان، آذربايجان 
و بخشــی از غرب ترکيه امروز حاکميتّ داشت. 
مــروان پول هــای کلانــی را کــه در جنگ ها و 
غارت ها به دســت آورده بود به همراه برداشت و 
با لشــگری که همراهش بودند و از غارت اموال 
مردم ارتزاق می کردند به ســوي دمشــق، مرکز 
خلافت امويان به راه افتاد، با يزيد ســوم جنگيد، 
عمر يزيد چندان نپاييد و ســپس مروان به جنگ 
جانشين و برادر يزيد، ابراهيم بن وليد رفت و پس 
از پيروزی بر او، در نيمه دوم ماه صفر ســال 127 
هجری، تخت خلافت را اشــغال کرد. سرانجام 
مروان بن محمد، آخرين خليفــه اموی هم با زور 
شمشير، خود را بر مردم و جامعه اسلامی تحميل 
کرد.)5( اولين دستورش نبش قبر و بيرون کشيدن 
جنازه يزيدبن وليد، از خاك بود. او دســتور داد 
جسد پوسيده او را بر دار کشــيدند، به جرم آنكه 
وليدبن يزيد بن عبدالملک پسرعموی خود 

را کشته بود و به جای او نشسته بود.)6(
ظالمان، کشــتن و غارت کردن را حق مسلمّ 
خود می دانند و فكــر می کنند کســی ديگر پيدا 
نمی شود که آنها را نيز تباه کند و انتقام عموزاده ها 
و ديگر مردم را از آنها بگيرد. شــايد نمی دانند که 

خداوند هميشــه در کمين ســتمكاران است »اِنَّ 
رَبکَّ لبَِا لمرصاد«.)7(

در جنگ های داخلی مروان، هجده هزار تن 
از سپاهيان بنی اميهّ کشته شدند،)8( مروان را مردی 
عاقــل و دورانديــش و دور از شهوت پرســتی، 
زن بارگی، جنــگاور و شــجاع می داننــد، او نيز 
ناســزاگويی بــه حضــرت علــی)ع( را خوش 
نمی داشــت.)9( با مــرگ او، دوران تيــره و تار و 

خشونت بار امويان هم تمام شد.
به روايت ابن ابی الحديــد:)10( »مروان مردی 
صاحب نظــر، خردمند و دورانديــش بود، ولی 
همين که سـيه جامگان خراســان ظهور کردند، 
هر تدبيری که می انديشــيد در آن سستی و خلل 
راه می يافت، روز جنگ زاب ايستاد و فرمان داد 
اموال را بيرون آوردند و به مردم گفت: پايداری 
و جنگ کنيــد که ايــن اموال از آن شماســت، 
گروهی از مردم سرگرم برداشتن اموال شدند و 
به جای جنگيدن به جمع کردن اموال پرداختند،  
مروان به پسرش عبدالله گفت: با ياران خود ميان 
مردم حرکت کن و هر که درصدد تصرّف اموال 
اســت او را  از آن کار بــازدار، عبــدالله به همراه 
يارانش و پرچمش به ميان افراد رفت، لشگريان 
از ترس فرار کردند و بدين ترتيب لشگر عباسيان 

بر آنان چيره شدند.«
در ابتــدای حاکميتّ، مروان بــر مخالفانش 
پيروز شــد، ولــی حكومــت بني اميــه ديگر در 
سراشــيبی بود، کار از کار گذشــته بود و امكان 
جلوگيری از نارضايتي ها وجود نداشــت. مروان 
نمی توانســت آتش شورش های ســرزمين های 
مختلف تحت سيطره  بنی اميهّ را خاموش کند؛ هر 
گوشه را اصلاح می کرد، گوشه ای ديگر آشوب 
می شد، از همه بدتر آشــوب هاي خوارج بودند، 
آنها بــا مــروان و بنی اميهّ جنــگ ايدئولوژيكی 
داشــتند، به اصطلاح بــرای رضای خــدا به جان 
مردم می افتادند و آنها را مي کشتند. امثال طالبان 
و القاعـده که در زمــان ما، با همه مــردم، جنگ 
مذهبی دارنــد، به نظر خودشــان بــرای ثواب و 
قرب الهی، بی گناهــان را می کشــند و همه چيز 
را نابود مي کننــد. خوارج با هيــچ ترفندی به راه 
نمی آمدند. ضحّاک بن قيـس از رهبران خوارج، 
مشــكلات بســياری برای مروان به وجود آورد، 
خوارج در اياّم حج آشــكارا در خانه خدا حضور 
پيدا می کردند، آنها در سال 130 هجری مدتی بر 

شهر مدينه تسلطّ پيدا کردند.)11(
يعقوبــی می نويســد:)12( »عــده ای از مردم، 
طرفدار خلافت ابراهيم امام عباسـی که در زندان 
مروان بــود، شــدند و از او حمايــت می کردند، 

درس هايي 
از تاريخ؛ 
سياه كاري هاي 
بني اميه
فضل الله صلواتي ـ بخش سي ويكم

مروان نيز مثل همه 
حاكمان دنيا چون در 
حـال سقوط قـرار گرفت 
و شكست او حتمی شد، 
همه یارانش رهایش كردند 
و بسياری از آنها به دشمن 
پيوستند به این دليل كه 
همه به خاطر دنيایشان از 
او حمایت مي كردند. وقتی 
دیگر پول و مقام و رانتی 
در كار نباشد، وفاداری 
ظاهری برای آنها چه 
فایده ای دارد؟
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مروان با قساوت قلب سر ابراهيم را در انبان آهک 
مرطوب فرو برد و او را کشت و آخرين قتلی که از 
بنی هاشم به دست مروان انجام شد، کشتن ابراهيم 

امام بود که با فجيع ترين وضعی او را شهيد کرد.«
ابومسلم و يارانش نيز از خراسان راه افتادند، 
در ســال 130هجــری بود که  به شــهر نيشــابور 
رســيدند، به هرکجا می رســيدند، حاکم شــهر 
از تــرس آنها فــرار می کرد، خراســانيان از خود 
حاکمانــی در آنجــا می گماشــتند.)13( مروان، 
به حاکم سيســتان، نصربـن سـيّار نوشت که به 
دفع شورشــيان خراســان بپردازد، با آن غيرت و 
حمّيتی که يــاران ابومســلم می جنگيدند، نصر 
نتوانســت کاری انجــام دهــد، بالاخــره پرچم 
ســياهان، يا ســياه جامگان ايرانی، از خراســان تا 
بغداد را پيمودند و آثــار امويان را در هر جايی که 

می رسيدند، برمي انداختند.
ســياه جامگان با پرچم هــاي ســياه همچنان 
پيش می رفتند تا به شامات رسيدند، همه جا مورد 
اســتقبال مردم قرار می گرفتند، حنــای بني اميه و 
مروان ديگر رنگی نداشــت، با همه خشــونت و 
زيرکی، همه او را از خود می راندند و مجبور بود 

از شهری به شهر ديگری بگريزد.
قضا چـون زگــردون فرو ريخت پــــر             

همـه عاقلان کـور گـردند وکــر 
)فردوسي(

ارادۀ الهی بر آن تعلق گرفته بود که بنی اميهّ 
ديگر نابود شــوند و گروه ديگــری روی کار 
آيند، تا آنها هم خودی نشــان دهنــد، دوران 
آنها هم به ســرآيد و با اعمال بد و نيكشان آنها 
هم به  ســزای اعمال خود برســند؛ »لـِـكُلّ امُهّ 
اجَــلٌ، اذِا جاءَ اجََلهُمُ فلَايســتـأَخِروُنَ ســاعَهً  
وَ لايسَــتقَدمونَ«؛)14( برای هر قومی سرآمدی 
است، چون پايان کارشان فرارسد، نه لحظه ای 

واپس می مانند و نه پيشی می گيرند.
هـرشــبنمـی در اين ره صد بحر آتشين است           

دردا کـه  اين معمّا شرح و بيـان نـــدارد)حافظ(
مروان از همه شهرها رانده شد، مردم، افراد و 
سپاهيان او را  مورد حمله قرار می دادند، مروان از 
فلسطين به سوي مصر گريخت، بسياري از اموال 
و افراد خود را نيز همراه برد، در شهر بوصير مصر 
بود که دشمنانش به او رسيدند و هلاکش کردند.

به روايت مرحوم محدّث قمی)ره(:)15( »در 
ايام مروان، ابومسلم خروج کرد و مردم را برای 
بيعت با ابراهيم بن محمدبـن علی بن عباس بن 
عبدالمطلب، ملقـبّ به »امام« دعوت می کرد، 
نوشــته اند که: او پس از حضـرت علـی)ع( به 
محمد حنفيّه، پس از او به پسرش ابوهاشم، پس 

از آنها به محمدبن علی بن عباس و پس از او نيز 
به پسرش ابراهيم، برای امامت و خلافت اعتقاد 
پيدا کــرده بود و مــردم را به ســوی بنی عباس 
تبليغ می کرد و همين امر باعث شد که مروان، 
ابراهيم را دســتگير کند و به زندانش اندازد و 
پس از مدتی که خبر پيشرفت ابومسلم به مروان 
رسيد، مروان دستور داد که انبان يا کيسه ای پر 
از آهک مرطوب کردند و سر ابراهيم را در آن 
فروبردند، ابراهيم با نهايت سختی دست و پا زد 

تا اينكه به شهادت رسيد.
گويند: ابراهيم، امــام در حبس، وصيتنامه ای 
نوشــته بود و خلافت پس از خــود را به برادرش 
ّـاح واگــذار کــرده و آن را پنهانی  عبـدالله سـف
به خــارج از زندان فرســتاده بود، پــس از مرگ 
ابراهيم، عبدالله با کمک افرادش به کوفه شتافتند 
و مردم را به بيعت خود فراخواندند و اين بيعت در 

سال 132 هجری انجام شد.
يعقوبی می نويسد: »مردم اصفهان، از سپاهيان 
ابومسلم که خود اصلًا اصفهانی بود، در جنگ با 
امويان حمايت کردند، با حاکم اصفهان عامربن 
ضباره، آخرين والی اموی جنگيدند و او را کشتند 
و آنها نيز در برانــدازی و خاتمه دادن به حاکميتّ 

بنی اميهّ همكاری بسيار کردند.«)16( 
در برخــی روايات آمــده که ابومســلم از 
منطقه »براآن« اصفهان بوده اســت، مدتی در 
بغداد بود و سپس با ســياه جامگان، از خراسان 
قيام کرد.)17( وابستگان به ابومسلم می خواستند 
حكومت عادلانــه ای برپــا دارنــد و عدالت 
را نهادينــه کنند و شعارشــان »الرضـا من آل 
 محمـد)ص(« بود، آنها شــنيده بودند که پيش 
از آمــدن مهدی و پرشــدن زميــن از عدالت، 
جمعی از خراســان با پرچم ها و لباس های سياه 
قيــام می کنند،آنها می خواســتند پيش قراول 

حكومت مهدی و عدالت در جهان باشند.
حضرت علی)ع(، در خطبه ای که از ناپايداری 
مردم شكايت دارند، اشــاره به سرنگونی بنی اميهّ 
می فرمايند:)18( »همان طورکه شمشيرهای بنی اميهّ 
به ســوی اهل بيت آخته می شــود، شمشيرهايی 
ديگر بــر ســر بنی اميـّـه فــرود خواهــد آمد« و 
می فرماينــد: »هر خونــی را خونخواهی اســت. . 
.  خونخــواه ما جز خدا نيســت و هيــچ گريزنده 
امكان فرار از او را ندارد ...گويی خداوند در حق 
خويش حكم می کند.«؛ بدان معنا که خداوند در 
طلب خون ما اهل بيت کوتاهی نمی کند. ســپس 
امام درباره بنی اميهّ ادامه می دهند: »آنان در اندك 
زمانی دنيا را در دست و خانه دشمنانشان خواهند 
ديد و دشمنان آنان به زودی پادشاهی را از دست 

ايشان بيرون خواهند کشيد.«
آری، حكومــت، هزارمــاه تمام دردســت 
بنی اميهّ بود و ســپس به خاندان هاشــم برگشــت 
و خداوند به دســت دشــمن ترين افراد نســبت به 

بنی اميهّ، از ايشان انتقام گرفت.
به روايت ابـن ابی الحديـد:)19( »عبـدالله بن 
علی بن عبدالله بن عباس، با لشــگری گران برای 
رويارويی و جنگ با مروان، آخرين خليفه اموی 
حرکت کرد و در کنار رود »زاب« در ســرزمين 
موصل با او روبه رو شــد، بــا اينكه مروان، ســپاه 
بســياری داشــت با اين حال شكســت خــورد و 
گريخت، عبدالله علی، بســياری از لشــگريان او 
را کشــت، مروان به مصر فرار کــرد، عبدالله او را 
تعقيب نمود، در بوصيــرا، از ناحيه صعيد مصر به 
او رســيد، او و لشگرش را کشــت. عبدالله علی، 
لشــگريان مروان را مثله می کــرد، گوش و دماغ 
آنها را می بريد يــا می کند. بدن هــای بنی اميهّ را 
پاره پاره می  کرد، داود بن علی، برادر اين عبدالله، 
هم همين بلاها را بر سر بنی اميهّ در حجاز می آورد 
و همه را مثله می کرد و اين به خاطر نفرت شــديد 
آنها از بنی اميهّ بود، که در اسلام و مسلمانی چنين 

انتقام جويی وجود ندارد.«
وقتی به مروان گفته شد که: فرمانده مهاجمان 
علی بن عبدالله عباس است، مروان گفت: به خدا 
سوگند دوســت می داشــتم که ای کاش علی بن 
ابيطالب به جای اين فرمانده بــود. به او گفتند: آيا 
چنين می گويی و حال آنكه شــهرت شــجاعت 
علی)ع(، تمام دنيا را پر کــرده بود، مروان گفت: 
وای بر شما، علی)ع( به همراه شجاعت خود، دين 

هم داشت و دين غير از پادشاهی است و...)20(
مروان، بــا اينكه لشــگر بســياری در اطراف 
او بودند، مثل آنكــه به اين نتيجه رســيده بود که 
دوران حكومتش ســر آمده و مــرگ او نزديک 
است، روحيه خود را از دســت داده بود و پيوسته 
می گفت: سياهي ها بر من پيروز می شوند و پس از 

من، عبدالله نامی حاکم می شود و...)21(
مروان بــرای عبدالله علــی پيام فرســتاد: »ای 
پســرعمو، اين حكومت به تو مي رســد، از خدا 
بتــرس و حرمت مرا در مــورد زنــان و حريم من 
محفوظ بدار، عبدالله در پاسخ گفته بود: در مورد 
خون تو، حق با ماست و در مورد حريم تو، حفظ 

حق برعهده  ماست.«)22(
مروان شــنيده بود که خليفه پس از او عبدالله 
نام دارد: فكــر می کرد کــه عبدالله علی باشــد، 
درصورتی که عبدالله ســفـاّح »ابوالعباس« اولين 

خليفه عباسيان شد.
در ادامه آورده شده: )23( در سال 132 هجری 
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ذی قعده ســال 132 بــه منطقه اردن رســيد، بيش 
از هشتادتن از بنی اميهّ را کشــت و دستور داد که 
فرشی روی بدن های نيمه جان آنها پهن کردند و 
سفره انداختند و با لشــگريان خود به غذاخوردن 
مشــغول شــد، در حالی که بعضی از مجروحين 
هنوز نمرده بودند و زير آن فرش ناله می کردند و 
عبدالله ، علی بن عبدالله بن عباس گفت: امروز در 
مقابل آن روزی که بنی اميهّ، حسين بن علی)ع( را 

کشتند و... .
عده ای از آنجا بــه تعقيب مــروان راه افتادند 
و در محلیّ به نــام »بوصيـر« در اطــراف مصر او 
را يافتنــد طبــل جنگ زدنــد و شــعار »يالثارات 
ابراهيـم«؛ ای خونخواهــان ابراهيم، ســردادند. 
مروان در کنيسه ای مســتقر و در حال غذاخوردن 
بــود، وقتی صــدای طبل ها و شــعارها را شــنيد، 
شمشير کشــيد و بيرون دويد و با لشگر بنی عباس 
جنگيد تا کشــته شــد. عامربن اسـماعيل فرمانده 
مهاجمان، دستور داد ســر او را بريدند و زبانش را 
قطع کردند. در آن هنگام گربه ای پيدا شد و زبان 
مروان را برداشــت و فرار کرد، نوشته اند که چند 
روز پيش از اين واقعه، مروان دستور داده بود زبان 
يكی از غلامانــش را که نمّامی کــرده بود بريده 
بودند و نزد همين گربه انداختــه بودند، که آن را 

برداشته و خورده بود.)24(
عبدالحميـد، دبير و کاتب مروان را که  فاضل 
و نويســنده و اديب بود، در اثر وفاداری به مروان 
در همان روز کشتند. با اينكه مروان از او خواسته  
بود کــه وی را ترك  کند، در شــعری می گويد: 
»وفا در دل داشته باشــم  و در ظاهر خيانت نمودار 
کنــم، پس چه عــذری خواهم داشــت که مردم 

بپذيرند.«)25( 
مروان نيز مثل همه حاکمان دنيا چون در حـال 
سقوط قـرار گرفت و شكست او حتمی شد، همه 
يارانش رهايش کردند و بسياری از آنها به دشمن 
پيوســتند به اين دليل که همه به خاطر دنيايشان از 
او حمايــت مي کردند. وقتی ديگر پــول و مقام و 
رانتی در کار نباشــد، وفاداری ظاهری برای آنها 
چه فايده ای دارد؟ آنها حتی از وحشــت عباسيان 
می ترســيدند که با  مروان ســخنی بگويند و يا به 

خانه خود راهش دهند.
مگر سرنوشت آخرين شاه ايران چنين نبود؟ 
آيا همه فداکاران و شــعاردهنده ها و حاميان او، 
تنهايش نگذاشــتند و فرار نكردند؟! »اللهّم اجعلَ 

عَواقبَِ امورِنا خيراً«.
کشته شــدن مــروان در روز بيســت وهفتم 
ذی حجــه ســال 132 هجری بــود. عمــر او را با 
اختلاف، حدود شصت ســال نوشته اند. مسعودی 

روايت می کند، مــدت حكومت مروان از هنگام 
ّاح،  روی کارآمدن تا روز بيعت با ابوالعباس سـفـ
پنج ســال و دومــاه و 10 روز بــود و از بيعــت بــا 
ابوالعباس تا زمانی که مروان در بوصير، کشته شد 

هشت ماه طول کشيد.
طبری پايان دوران مروان را بدين صورت بيان 
می دارد:)26( »در جمادی الاخر سال 132  هجری 
جنگ سختی بين دو سپاه اموی و عباسی روی داد 
که 11  روز طول کشــيد تا به شكست مروان دوم 
منتهی شد، وی به موصل عقب نشينی کرد، مردم 
به شهر راهش ندادند، ناچار به حرّان رفت، سپس 
به حِمص، دمشق، اردن و فلسطين فرار کرد، سپاه 
عباســيان هم به دنبال او بودند، همه جا جز دمشق 
به روی عباســيان باز بود... مروان به ســوي مصر 
ير، در منطقه  گريخت، در روستای کوچک بوصِِ
فيوم مصر، توقف کرده بود که عباسيان رسيدند، 
مروان به جنگ پرداخت تا کشــته شد و خلافت 
امويان بــا مرگ او در ســال 132 هجــری )750 

ميلادی( پايان يافت.«
در دنيا هميشه افرادی هســتند که آزادگی و 
آزادی را پاس می دارند، اسير و دريوزه قدرت ها 
نمی شــوند، گفتار حضرت حســين)ع( »هيهات 
منِاّ الذلهّ« از وجود آنان تراوش دارد، با  ســختی، 
حصر، زنــدان و حتی کشته شــدن می ســازند و 
رنج خاندانشــان را تحمّل می کنند، ولی تســليم 
ســياه کاري های قدرتمــداران نمی شــوند؛ حق 
را می پرســتند، حقيقت را می گويند، حرفشــان 
را می زننــد، آنها که نامحرمــان حكومت بودند، 
محرم مردم می شــوند، پيوند آنها با خداســت و 

آنان  پناهگاه مردمند.
علی، حسن و حسـين عليهم السلام و فرزندان 
انديشــمند و انقلابيشــان که در برابر انحراف ها 
و ســياه بازي های حكومت ها می ايســتادند و از 
خدا، قرآن و حق محرومان دفاع می کردند، نشان 
دادند که هيچ گاه  زمين از حجّت خالی نمی شود 
و پاکبازانی هســتند که دروغ ها و رياکاري های 
امثــال وليد، مــروان و ديگــر عناصــر بنی اميهّ را 
بنمايانند و به نسل های آينده نشان دهند، آدم هايی 
در دنيا بودند که خود را بــه رذالت، دريوزگی و 
تملـقّ نيالودنــد، پايدار و عزيــز ماندند، هر چند 

جايشان در زندان و تبعيد و حصر بود.
برخي تاريخ نويســان آورده اند که )27( وقتی 
جنگ آغاز شــد و حمله پسر اســماعيل به مروان 
شروع شــد، مروان در کنيســه ای بر سر سفره اي 
مشغول خوردن غذا بود، خبر حمله دشمن را به او 
دادند، بين غذا بيرون جســت و با مهاجمان به نبرد 
پرداخت تا کشته شد و يارانش فرار کردند، آنگاه 

بود که سپاهيان خراسان در زاب موصل، با مروان 
تلاقی پيدا کردند، ســرانجام خراسانيان طرفدار 
بنی عباس پيروز شدند و بسياری از لشگر مروان را 
بكشتند و بســياری در آب غرق شدند، باقی مانده 
لشگر مروان فراری شــدند، اهل موصل مروان را  
به  شــهر راه ندادند، او به حرّان رفــت، خزينه ها و 
جواهرات خود را  از آن شــهر برداشت و با افراد 
خود از آن شــهر گريخت و به ســوي نهــر اردن 
و فلســطين رفت. عبدالله بن علـی نوه  ابن عباس، 
به حرّان حمله کرد، قصر مــروان را خراب نمود 
و هر چه در آن بود به غارت برداشــت، ســپس به 
تعقيب مروان به شهر دمشــق حمله کرد، از سران 
بنی اميهّ هر که را در شــهر بود دستور کشتن داد و 
ّاح در  تعدادی را اســير کرد و به نزد عبدالله سـفـ
کوفه فرستاد و او نيز همه آنها را کشت و در منطقه 
حيره بــه دار آويخت. آنهــا هر کــه را از بنی اميهّ 
می شناختند، يا پيدا می کردند می کشتند، بسياری 
از مردم شام را که طرفدار بنی اميهّ بودند از دم تيغ 
گذراندند. آنها  بايد به مكافات خون حسين)ع( و 
يارانش و کشــتار مردم مدينه، به عذابی دردناك 
حتی در اين دنيا مبتلا می شــدند. عبـدالله علی در 
تعقيب مــروان به فلســطين رفــت و در نيمه دوم 

برخي تاریخ نویسان 
آورده اند كه وقتی جنگ 
آغاز شد و حمله پسر 
اسماعيل به مروان شروع 
شد، مروان در كنيسه ای 
بر سر سفره اي مشغول 
خوردن غذا بود، خبر 
حمله دشمن را به او دادند، 
بين غذا بيرون جست و با 
مهاجمان به نبرد پرداخت 
تا كشته شد و یارانش 
فرار كردند، آنگاه عامربن 
اسماعيل به كنيسه وارد 
شد و بر سر همان سفره  
نشست و به خوردن بقيه 
غذا مشغول شد، الله اكبر، 
از عبرت های روزگار، 
سفره ای كه برای مروان 
گسترده شده بود، قاتل 
او بر آن می نشيند و با 
خيال آسوده غذایش را 
می خورد!!
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عامربن اسماعيل به کنيســه وارد شد و بر سر همان 
سفره  نشســت و به خوردن بقيه غذا مشغول شد، 
الله اکبر، از عبرت های روزگار، سفره ای که برای 
مروان گسترده شده بود، قاتل او بر آن می نشيند و 

با خيال آسوده غذايش را می خورد!!
صاحب کتاب »حبيب السـير« می نويسد:)28( 
»در خــلال جنگ، ادرار بر مروان مســلط شــد، 
به گوشــه ای رفت تا  قضای حاجت کند، اسب او 
رميد و فرار کرد، لشگريان او که اسب بدون سوار 
را ديدند گمان کردند که مروان کشته شده است، 
همه پا به فرار گذاشــتند، در آن حال عباسيان سر 

رسيدند و او را کشتند.« 
دوران انتقام

مســعودی می نويســد:)29( پس از کشته شدن 
مروان، عامربن اسـماعيل به سوي کليسايی رفت 
که زنان و دختران مــروان در آنجا بودند. غلامی 
را ديدند که با شمشــير برهنه با عجله قصد دخول 
به آن کليســا را داشت، وی را دســتگير کردند و 
از علت ورودش به کليســا با آن شتاب پرسيدند؟ 
غلام گفت: »مروان از من خواســته بــود که اگر 
او کشــته شــد، گردن زنان و دخترانش را بزنم تا 
به دست شما نيفتند«، خواستند غلام را بكشند که 
او گفت: »مرا نكشــيد به خدا قســم اگر من کشته 
شــوم ميراث پيغمبر خدا)ص( ديگر به دست شما 
نخواهد آمد«، آنها را به بيــرون دهكده در محل 
ريگزاری برد و آنجا در زير خاك، قطيفه و عصا 
و چوب دستي پيامبر)ص( را يافتند که درگذشته 
بنی اميهّ به داشتن آن افتخار می کردند، عامر، اين 
اشــيا را برای عبدالله علی فرســتاد و عبدالله آن را 
ّّاح فرستاد، بنی عباس تا پايان  برای ابوالعباس سـفـ
دوران خود همچنان آن وسايل  را متبرك دانسته 

و حفظ می کردند.
مسـعودی ادامه می دهد:)30( »روزی که مقتدر 
عباسـی کشته شــد اين قطيفه بر دوش او بود و من 
نمی دانم آيــا اين چيزها هم اکنون يعنی در ســال 
332 هجری، به نزد المتقی بالله کــه در رقـهّ، مقام 

دارد هست يا از ميان رفته است.«)31(
گويند که:)32( عامربن اسماعيل زنان، دختران 
و کنيزان مروان را اسير کرد و به نزد صالح بن علی 
فرستاد، قصد کشتن آنها را داشتند، دختر بزرگ 
مروان به صالح گفت: حق تعالی تو را نگهدارد، ما 
دختران تو و دختران برادر تو هستيم، ما را ببخش 
و از کشتن ما چشــم بپوش، صالح پاسخ داد حتی 
يكی از شــما را زنده نمی گــذارم. مگر پدرت، 
پسر برادرم ابراهيم را نكشــت؟ آيا هشام، زيدبن 
علی را مقتول نســاخت و در کُناســه کوفه او را به 
دار نكشيد؟ آيا همســر زيد را در حيره نكشتند؟ 

آيــا وليــد، يحيی بن زيـد را شــهيد نكــرد؟ آيا 
ابن زياد، مسلم بن عقيل را شــهيد نكرد؟ آيا يزيد، 
امام حسـين)ع( را با يارانش شهيد نكرد؟ آيا زنان 
و دختران او را اسير ننمود؟ آيا ســر امام را بر نيزه 
نكرد و در شــهرها نگردانيد؟ آيا زنان و اهل بيت 
پيغمبر را مثل اســيران در مجلس خــود و در ميان 
مردم شــام حاضر نكرد و به آنها اهانت ها ننمود؟ 
آيا ســپاهيان خشن و بی ســر و پای شــام از يزيد 
تقاضا نكردند که حــرم پيغمبرخدا را به کنيزی به 
آنها بدهد؟ آيا بزرگتر از اين اهانت، به پيامبر خدا 
بود؟ شما چه بر سر بنی هاشــم آورديد که انتظار 
بخشــش داريد؟ دختر مروان گفت: بــا همه اين 
جنايت ها که بنی اميهّ مرتكب شــدند از تو انتظار 
بخشــش داريم و... عامر آنها را بخشيد و به حرّان 

بازگردانيد و... . 
مروان، تنها عامل ســقوط بنی اميهّ نبود، بلكه 
شــرايطی را که خلفای قبلی ايجــاد کرده بودند، 
آن حكومت را بــه نابودی کشــانيد، مروان فقط 
می توانســت بــا حوادثی کــه در آن ايـّـام پيش 
می آمد، برخورد کند و دشــمنان سرسخت خود 

را از ميان بردارد.
هر چه جنگ های داخلی و درگيری با خوارج 
و ديگر مخالفان برای بنی اميهّ پيش می آمد، سپاه 
خراسان دليرتر می شد، بر قدرت و قوّتش افزوده 
می گرديــد و باقی ماندۀ لشــگر مخالفــان به آنها 
می پيوستند، که همين امر نيز باعث تقويت روحيهّ 

آنها می شد.
به گفتــه بعضــی مورّخيــن، انتقال دســتگاه 
خلافت و پايتخت خليفه، از دمشــق بــه حرّان و 
پيوســتن مروان به قبايل قيســی، عاملی شــد که 
اعــراب يمنی از مروان جدا شــوند و دمشــقی ها 

اظهار نارضايتی کنند.)33(
مروان، چون به بنی اميـّـه و بنی مروان اطراف 
دستگاه خلافت اعتماد نداشــت، مجبور بود که 
ميان خود وآنهــا فاصله برقرار کند تا از شــرّ آنان 
مصون بمانــد و به خاطــر همين، حــرّان را برای 

سكونت انتخاب کرد.
ســرانجام شــاهد بوديم که چه ســاده، يک 
ديكتاتوری عميق و ريشــه دار، با شعاردهندگان 
بسيار، با کشته شــدن مروان حمـار از بين رفت، با 
مــرگ او خلافت امويان در ذی حجّه ســال 132 

هجری، از شرق اسلامی برچيده شد.
حكومــت امويــان از روز روی کارآمــدن 
معاويه تا روز مرگ مروان، نودسال و يازده ماه و 
سيزده روز بود، که بدون کم و زياد هزار ماه)34( و 
از روز شهادت حضرت علـی)ع( تا پايان کار آنها 

72 سال به طول انجاميد.

پــس از زوال پادشــاهی بنی اميـّـه، از يكی از 
پيرمردان ايشان پرسيدند: ســبب زوال پادشاهی 
شما چه بود؟ پاســخ داد: »کارگزاران ما بر مردم 
ســتم کردند، درصورتی که آنان انتظار آسايش 
و رفاه و عدالت از ما داشــتند. بــر خراج گزاران 
خراج های ســنگين تحميل شــد در حــدّی که 
از منطقــه حكومت ما کــوچ کردنــد، درنتيجه 
زمين های آباد ما ويران و خزانه های ما تهی شــد، 
بر وزيران و مشــاوران خود اعتمــاد کرديم، آنها 
آسايش و منافع خود را بر مصالح ما ترجيح دادند، 
بدون اطلاع ما هــر کاری را که خواســتند انجام 
دادند، پرداخت مقرّری ســپاه، به تأخير می افتاد، 
ســپاهيان از ما فرمانبری نمی کردند، دشــمنان، 
آنها را به ســوي خود جذب نمودند، دشــمنان به 
ما حمله کردند و ما به ســبب کمی ياران )و عدم 
 ايمان و نداشتن روحيهّ نبرد( از مقابله با آنان ناتوان 
مانديم، اخبار درســت را )متملقّان( از ما پوشيده 
می داشتند و... سرانجام سبب نابودی پادشاهی ما 

فراهم شد.«)35(
با پايان يافتــن کار بنی اميهّ، عقده گشــايي ها 
و انتقامجويی هــا آغــاز شــد، روزگار از امويان 
برگشــته بود، مخالفان در گوشــه وکنار به جان 
آنها افتادند و هر چه خواستند بر سر آنها آوردند، 
از همه بدتر، ســران عباســيان بودند که شهدای 
بنی هاشــم از صدر اســلام  تا  زمان مــروان حمار 
را بهانه کشــتن بنی اميهّ قــرار دادند و چه بســيار 
بی گناهانی را که کشــتند و اموالشــان را غارت 
کردند. نــوادگان را به جرم اجدادشــان قتل عام 

مي کردند.
عباســيان از خون شــهدای کربلا، شــهيدان 
حرّه، شــهادت زيدبـن علـی و پســرش يحيی، 
اســتفاده ابــزاری می  کردند و خون شــهيدان  را  
نردبان بالارفتن خود و ريشــه کن کردن بنی اميهّ 
و ديگر مخالفــان قرار دادند و مگر تنها عباســيان 
اين گونــه بودنــد و فقــط در آن زمــان، از خون 
شهيدان سوء استفاده می شــد و حاکمانی خود را 

بدين وسيله بر مردم تحميل می کردند؟
سـليمان بن علی بن عبدالله بن عبـاس، پس از 
آنكــه بنی اميهّ را در بصره قتل عام کرد به مســجد 
رفت و خطبه خواند:)36( با تلاوت اين آيه شــروع 
َبنَا فی الزَبوُر منِ بعَــد الذکر، انََّ  َتـ کرد »وَ لقََــد کـ
الَارضَ يرَثهُا عبادیَ الصالحِــون.«)37( »در کتاب 
زبــور، پــس از تــورات آورده ايم کــه »بندگان 
شايســته من وارث زمين خواهند شد، آری، اين 
حكمی اســتوار و گفتاری قطعی اســت، سپاس 
خداونــدی را که ســخن بنده خويش را راســت 
قرارداد، وعده خود را برآورده ساخت، دوری از 
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نمی آيی؟« سليمان شــعری خواند: »شما بنی اميهّ 
کشتن ما بنی هاشم را ســنت و مرسوم کرديد، آن 
را زشت نشمرديد، اينک شــما هم بچشيد آنچه 
را که  ما  در گذشته چشــيديم.« سپس گفت: »ای 
بـنده خدا، آن کســی که ســنتّی را  برپـا می دارد 
از آن راضی اســت، آيا  شــما با علـی)ع( جنگ 
نكرديــد؟ او را  از حق خودش باز نداشــتيد؟ آيا 
شما حسـن را مسموم نكرديد و شــرط و پيمانش 
را نشكستيد؟آيا شما حسين را نكشتيد و سرش را 
در شهرها نگردانديد؟ آيا زيدبن علی را نكشتيد 
و جسدش را بر دار نكشــيديد؟ آيا يحيی بن زيد 
را نكشــتيد و او را تكه تكه نكرديد؟ آيا علی را بر 
منابر خود لعن و نفرين  نكرديد؟ آيا شــما بنی اميهّ 
جدّ ما علی بن عبدالله بن عبـاس را تازيانه نزديد؟ 
آيا شما ابراهيم امام را در جوال آهک، آن هم در 

زندان خودتان خفه نكرديد؟«
آن زن ســاکت شــد، سـليمان بن علـی به او 
گفت:»اينک بگو چه نيــازی داری؟« زن گفت: 
»کارگزارانــت اموال مــرا گرفته اند«، ســليمان 

دستور داد تا اموال زن را به او برگردانند.)43(
داودبـن علـی، بنی اميـّـه را مثله می کــرد، بر 
چشــم های ايشــان ميل می کشــيد، شكم هاشان 
را می دريــد، بينی هــا را می بريد، ســيلی بــر آنها 
می زد و گوش ها را می کند. بــرادرش عبدالله بن 
علی)سفـاح(... هم آنان را باژگونه بر دار می کشيد، 
آهک و صبــر زرد )گياهی تلخ و بدمــزه( به آنان 
می خورانيد، خاکســتر را با ســرکه می آميخت و 
به آنان می نوشانيد و دســت ها و پاهايشان را قطع 
می کرد و برادر ديگرشان سليمان بن علی در بصره 

گردن های بنی اميهّ را می زد.)44(
هيچ انساني و هيچ مســلمانی راضی به کشتن 
بی گناهان نيست، جز ســتمكاران و قاتلان کسی 
ديگر نبايد محاکمه و عقوبت شــود، ولی شــايد 
کشتار بنی اميهّ و تيره روزی آنها به خاطر رضايت به 
ظلم رهبرانشان و سكوت در برابر آنها بوده است. 
در زمــان حاکميـّـت خليفگانشــان،آنها از اموال 
مردم، که غصب شده بود سهم می گرفتند و به بيان 
امروز، رانت خواری می کردنــد، درآن صورت 
عذاب الهی به صــورت بنی عباس، بــر آنها نازل 
شد و آنان به صغير و کبيرشان رحم نكردند و تر و 
خشک را با هم سوزاندند و بنيادشان را برانداختند.

درست است که بسياری از آنها در جنايت ها 
دســت نداشــتند، ولی با رضايت و سكوتشــان، 
راضی به ظلــم ظالمان بودند، خــدا اراده فرموده 
بود که آنها بــه عذاب اين دنيا هم گرفتار شــوند. 
اين عقوبت ها برای اعقاب و فرزندان همه ظالمان 
و خونخــواران جهان بــوده و هســت، روزهايي 

ديگر فرزندان همين بنی عباس هم به دست ترکان 
سلجوقی و غزنوی گرفتار شدند و همين مصيبت 
ما بر سرشــان آمــد که بر ســر نــوادگان بنی اميهّ 
آوردنــد. خونخوارانــی ديگــر و ســتمكارانی 
درّنده خو تر به جان مردم می افتند و خوی حيوانی 
و ددمنشــی خود را می نمايانند و نشــان می دهند 
که برخی از ايــن آدميــزادگان در آن هنگام که 
شمشيری، تازيانه ای، شلاقی و... در دست دارند، 
چه ها که نمی کنند؟ و مگر ما در طول عمر کوتاه 
خــود، نديديــم و نمی بينيم که چــه می کردند و 
چه می کننــد و چه سرنوشــتی در انتظار هر کدام 
است؟ »ربنّا افَرُغ عَليَنا صَبراً وَ ثبتّ اقَدامَنا و انَصُرنا 
عَلی القوم الكافرِين«،)45( بار پروردگارا به ما صبر 
و اســتواری بخش و ما را ثابت قدم بدار و ما را بر 

شكست کافران ياری بفرما.
پسران مروان

در کشاکش نبرد عباسيان با بنی اميهّ و قتل عام 
امويان توســط بنی عباس و همپيمانانشان، دو پسر 
مروان عبـدالله و عبيدالله، که مــروان در زمان 
حيات خود برای خلافت پــس از خودش، برای 
آن دو بيعــت گرفته بــود تا خليفه شــوند، پس از 
کشته شدن مروان، به ســوي آفريقا فرار کردند، 
مدتی در آســوان مصر بودند و ســپس به ســوي 
نوبه ســودان رفتند. مروان برای آنكه بين بنی اميهّ 
همبســتگی و محبتّی ايجاد کرده باشد، دو دختر 
عبدالملک مروان را به عقد آنهــا در آورده بود. 
اين سياســت ها و تمهيدات ديگر دير شده بود و 
از آن سودی حاصل نمی شد، کار از کار گذشته 
بود، بيچاره دختران عبدالملک هم به سرنوشــت 

شوم پسران مروان دچار شدند.
عبدالله و عبيــدالله، در افريقا با ســختی هايی 
روبه رو شــدند و راه خود را از هم جــدا کردند تا 
شايد يكی از آنها زنده بماند و بتواند زندگی کند. 
عبدالله و همراهانش به دست بربرها کشته شدند و 
اموالشــان را غارت کردند، عده ای هم از تشنگی 
و گرسنگی در صحراهای آفريقا مردند، عبيدالله 
و بســتگان و همراهانش هم در بيابان های سوزان 
افريقا، تشنه و گرســنه و عريان رها شــدند)46( تا 
اينكه از دريای ســرخ گذشتند و خود را به ساحل 
جّده رســاندند، آنها ســعی داشــتند که پنهانی و 
ناشــناس زندگی کنند، ولــی عبيدالله  شــناخته 
شد و در روزگار ســفّْاح به زندان افتاد، او در اياّم 
ّاح، منصــور، مهدی،  خليفه های عباســی: ســفــ
هادی و رشــيد، در زندان بود، در آنجا پير و نابينا 
شــده بود. او را از زندان بيرون آوردند، به خليفه 
گفته بود: »درحالی که نوجوانی بينا بودم زندانی 
شــدم و اکنون پير و کور از زنــدان بيرون آورده 

رحمت خدا بر ستمگران باد«،)38( »کسانی که کعبه 
را وسيلۀ رســيدن به اهداف خود و دين را بازيچه 
قرار دادنــد« و درآمد عمومی مســلمانان را ارث 
شــخصی و  »قرآن را پاره پاره کردند«،)39( آنچه 
را به تمســخر گرفته بودند، آنهــا را فروگرفت، 
چه بسيار چاه هايشان بدون اســتفاده و کاخ های 
برافراشــته، از آنان به جا مانده. »چيزهايی را پيش 
فرستادند و پرورگارت نسبت به بندگان ستمكار 
نيســت«)40( خدا به آنهــا مهلت داد تــا بر عترت 
پيامبر)ص( ســتم کردند و ســنتّ محمد)ص( را 
کنار گذاشتند. »آنها دنبال پيروزيشان بودند و هر 
ستمگر طغيانگری نوميد شد«،)41( آنگاه خداوند 
فرو گرفتشــان»و چه بســيار از آنها را که از پيش 
هلاکشان کرديم، آيا هيچ نشانی از آنها می يابی و 
يا آهسته صدايی از آنان می شنوی؟«)42( ملاحظه 
می شود که سليمان بن علي چگونه آيات قرآن را 

برای توجيه اعمال خود، پشت سر هم می آورد.
زنی از بنی اميهّ، نزد سـليمان بن علی در بصره 
رفت و بــه او گفــت: »ای امير اگــر در دادگری 
زياده روی شــود باعــث افســردگی می گردد، 
چگونه اســت که تو از ســتم بســيار و قطع پيوند 
خويشــاوندی ملــول نمی شــوی و بــه ســتوه 

عباسيان از خون شهدای 
كربلا، شهيدان حرّه، 
شهادت زیدبن علی و 
پسرش یحيی، استفاده 
ابزاری می  كردند 
و خون شهيدان  را  
نردبان بالارفتن خود و 
ریشه كن كردن بنی اميّه 
و دیگر مخالفان قرار 
دادند و مگر تنها عباسيان 
این گونه بودند و فقط 
در آن زمان، از خون 
شهيدان سوء استفاده 
می شد و حاكمانی خود 
را بدین وسيله بر مردم 
تحميل می كردند؟



149

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس
شدم.«)47(

قــرار روزگار و طبيعت اســت کــه فرزندان 
ســتمكاران هم  بايد در اين دنيا، به خاطر گناهان 
پدرانشان عقوبت شوند و کشــته و اسير و زندانی 
گردند و افســوس که بايــد يک عمر بــا نهايت 

سختی در زندان ستمگرانی ديگر بمانند. 
آه، که يک ديدۀ بيدار نيست   

هيچ کس از درد خبردار نيست
مات همينم که در اين بندوبست   

اين چه طلسمي است که نتوان شكست )ميرزاصادق 
تفرشي( )هجري(

درگذشتگان آن دوران
از شــخصيت های معروفی که در زمان مروان 
از جهان رخت بربستند، يكی جابربن يزيد جُعفی، 
شيعه پاك انديشــه و فداکار بود که در سال 127 
هجري درگذشت. در ســال 128 مفسّر بزرگ ، 
سُـدّی كوفی، درگذشت، در ســال 129 هجري 
عاصم بـن ابی النّجـود بهَدَلهَ كوفـی، يكی از قرّاء 
سبعه وفات کرد، اکثريت مسلمان ها در خواندن 
نمــاز و قرائت قــرآن، از روش او تبعيتّ می کنند 
و چاپ قرآن ها عموماً از روش اوســت، در سال 
131 هجــری، مالک بن دينـار بصـری معروف به 

زهد و عرفان، در بصره وفات يافت.)48(
به روايت سيوطی، بسياری از قاريان قرآن در 
آن زمان بدرود زندگــی گفتند، او به نام های آنها 

اشاره کرده است.)49(
يعقوبی، فقهای زمان هشــام را به اين صورت 
نقل می کنــد:)50( ســالم بن عبدالله عمــر، هيثم بن 
محمد بــن ابی بكر، محمد بن مســلم بن شــهاب 
زُهری، محمدبن کعب قرظی، نافع مولای عبدالله 
عمر، عاصم بن عمر بن قتاده، محمد بن ابی بكر بن 
محمد، طاوس يمانی، ربيعه بــن ابی عبدالرحمن، 
عطاء بن ابی ربــاح، عمر بن دينار، عبــدالله بن ابی 
نجيح، حبيب بن ابی ثابت، عبدالملک  بن ميســره، 
ابواسحاق سُبيعی، قاسم بن عبدالرحمان، عبيدالله بن 
عبدالله، ســماك بن حرب ذهلی، ابوحازم اعرج، 
قتاده  بن دعامه سدوسی، مكحول دمشقی، راشدبن 

سعد مُقری، ميمون بن مهران، يزيد بن اصمّ و... .
در زمــانِ ديگــر خليفــگان، افــرادی ديگر 
به عنوان عالم يا فقيه زمان مطــرح بودند که اکثراً 
در خدمت بنی اميهّ بودند و يعقوبی به اســامی آنها 

اشاره دارد.)51(
فتح سرزمين ها

به طورکلــی در دوران نودســاله حكومــت 
بنی اميـّـه، عــلاوه بر آنكه حــق را به طــور کامل 
پايمال نمودنــد و خاندان پيامبر)ص( را کشــته و 
قلع وقمــع و منزوی کردند، اجــازه خودنمايی به 

هيچ آزاديخواه، حق پرســت و مؤمنی را ندادند، 
بزرگتريــن ظلــم و ســتم را در حــق آل علـی و 
طرفدارانشان انجام داده و به جنگ های خانگی و 
اختلاف بين قبايل دامن مي زدند. آنها عرب را بر 
غير عرب مخصوصاً بر ايراني ها ترجيح  مي دادند، 
ايرانی ها را تحقير می کردند و قريشيان را بر ديگر 
فرقه های عرب برتری می دادنــد. در زمان آنها، 
ســرزمين هايی به قلمرو مســلمانی افزوده شد و 
از دســتاوردهاي خود محافظــت می کردند. در 
شرق جهان تا مرزهای هند و در غرب تا مراکش 
و اندلس )اســپانيا( پيش رفتند، در شمال تا ترکيه 
و ارمنســتان و آذربايجان پيشــروی کردند، ولی 
در جبهۀ روم و فرنگســتان چندان توفيقی حاصل 

نكردند.
 با ســقوط بنی اميهّ، اعتبار و حاکميتّ عرب ها 
هم افول کرد، چون ايراني ها عباسيان را روی کار 
آورده بودند و خود همه کاره حاکميتّ شــدند، 
اقتدار پيشــين عرب ها تا حدّی از آنها گرفته شد 
و ديگر قد علم نكردند. پــس از نفوذ ايراني ها در 
دســتگاه خلافت عباســيان، نوبت به ترك های 
ترکســتان و نواحی شــمال شــرقی ايران رسيد و 
تنها زبان عربــی به خاطر زبان قــرآن و زبان دينی 
حفظ شــد. در تاريخ شــاهد بوديم که بنی اميهّ با 
آن عظمــت، قــدرت، فرمانروايــی، حاکميتّ، 
زدن و کشــتن، يكباره چون توده برفی در آفتاب 
تابســتان، آب شــدند و به زمين فرو رفتند، ديگر 
نام و نشــانی از آنها باقی نماند و جز لعن و نفرت و 
n .نفرين روزگار چيز ديگری به دنبالشان نيست

پي نوشت:
1ـ تاريخ خلفا، جعفريان، ص 716.

2ـ تاريخ الخلفا، ص 293.
3ـ دولت امويان، ص 216.

4ـ مروج الذهب، ترجمه، ج2، ص245.
5ـ تاريخ طبری، ج 5 و تاريخ يعقوبی، ج 2، در اين مقوله 

سخن بسيار دارند.
6ـ تاريخ الخلفاء، ص 293.

7ـ فجر:14.
8ـ حبيب السِير، ج2، ص 189.

9ـ مروج الذهب، ج2، ص 245.
10ـ جلوه تاريخ، ج3، ص 408.

11ـ تاريخ يعقوبی، ج2، ص219.
12ـ همان، نقل به اختصار.
13ـ همان، ج2، ص 341.

14ـ  يونس: 49.
15ـ تتمۀ  المنتهی، ص 133.

16ـ تاريخ يعقوبی، ج2، ص22.
17ـ »دائره المعارف بزرگ اسلامی«، جلد ششم، ذيل نام 

ابومسلم.
18ـ خطبه 104 نهج البلاغه، شرح ابن ابی الحديد.

19ـ همان، ص389.
20ـ شرح ابن ابي الحديد، ص 389.

21ـ همان.
22ـ شرح ابن ابی الحديد، جلوه های تاريخ، ج3، ص 390.

23ـ تتمه المنتهی، ص 135، نقل به اختصارـ جلوه تاريخ در 
شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد، ج3، از ص 378.

24ـ همان، ص 136.
25ـ مروج الذهب، ج2، ص 252.

26ـ تاريخ الرسل و الملوك، طبری، ج 7، ص 437) در اينجا 
روايات مختلف نقل می شود(.

27ـ جلوۀ  تاريخ در شرح ابن ابی الحديد.
28ـ تأليف: خواند مير، در تاريخ عمومی است، در قرن دهم 
نوشته شده، و اين داستان را در جلد دوم ص 102، زندگی 

مروان حمار، آورده است.
29ـ مروج الذهب، ترجمه، ج2، ص 250.

30ـ همان، ص 251.
31ـ در زمان ما، سال 1388 هجری شمسی، اين اشياء و 
ديگر چيزهايی که از صدر اسلام به جا مانده، در موزه شهر 
در  عثماني ها  می شود،  نگه داری  ترکيه  استانبول، کشور 
زمان خود آنها را از گوشه وکنار جهان جمع آوری کردند 

و به پايتخت خود بردند.
32ـ مروج الذهب، ترجمه، ج 2، ص 251 ـ تتمۀالمنتهی، ص 

.137
33ـ دولت امويان )محمد سهيل طقوش( ص 127.

34ـ مروج الذهب )عربي( ج 3 ص 234
35ـ  شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد، جلوه های تاريخ، ج 

3، ص 391.
36ـ همان، ص 401.

37ـ انبيا: 105.
38ـ هود: 44.

39ـ حجر:91.

40ـ انفال: 51.
41ـ ابراهيم: 18.

42ـ مريم: 98.
ص406-  ج3،  تاريخ،  جلوه  ابی الحديد،  ابن  شرح  43ـ 

مروج الذهب.
44ـ همان، ص 412.

45ـ بقره: 250.
46ـ تاريخ يعقوبی، ج 2، ص326.

47ـ تاريخ طبری، ج3، ص 1428ـ شرح ابن ابی الحديد، 
خطبه 104ـ جلوه تاريخ، ج3، ص377.

48ـ تتمه   المنتهی  ـ مروج الذهب، ج2، از ص220.
49ـ تاريخ الخلفاء، ص 294.

50ـ تاريخ يعقوبی، ج2، ص 304.
51ـ ازجمله در ص 327، همان. 



150

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

هــرگاه در يــک نظــام اجتماعــی، دريچه ها 
و کانال هــای لازم برای مشــارکت و ابــراز نظر و 
گرايــش افــراد جامعه تعبيه نشــود، نبايــد تصور 
کرد که مســكوت ماندن اين گرايش ها و نظرات 
متنوع، موجــب از بين رفتن آنها می شــود. تمامی 
پديده هــای اجتماعــی، چنانچه دريچــه ای برای 
بيان و تحقق خود نيابند، يا به شــكلی متفاوت و غير 
قابل پيش بينی درمی آينــد و وجود خود را تحميل 
می کنند، يــا  به لايه هــای زيرين جامعــه می روند 
تا در فرصتی مناســب ســر بر آورند. تعارض ها و 
شــكاف های فكری و اجتماعی، تنهــا يک نمونه 
از اين دســت پديده ها هستند که بســتن راه بيان و 
جريان يافتن آنها، يا منجر به بازتوليدشان در شكلی 
شــديدتر می گردد، يا به مهاجرت موقتــی آنها به 
ســطوح زيرين و غيرقابل مشــاهدۀ نظام اجتماعی 
می انجامد. اگر اين تمثيل بيــش از حد مبالغه انگيز 
نباشد، می توان اين شكاف های فكری و اجتماعی 
را به گدازه های آتشفشانی نيمه فعال و خفته تشبيه 
کرد که گرچه بروز و ظهور عينی ندارند، اما در دل 
زمين حضور دارند و به محض فعال شدن آتشفشان، 
به گونه ای مخرب جريان می يابند و تمام ساخته ها و 
موانعی را که پيش روی آنها باشــد، از بين می برند. 

روشنفكران ايرانی و مسئلۀ فلسطين

درآمد و طرح مسئله
كمال رضوی

آگوست کنت، از بنيانگذاران علم جامعه شناسی، 
گزاره ای قابل تأمل در اين رابطــه دارد؛ وی معتقد 
اســت، بهترين زمان بــرای انجــام آزمايش گری 
جامعه شناختی، زمانی است که »هيئت اجتماعی«، 
دچار »اختلال« می شــود. در هنگامۀ بروز اختلال 
در هيئت اجتماعی اســت که می توان بســياری از 
پديده ها را که در شــرايط عادی و معمول، امكان 
مشــاهدۀ آنها وجود ندارد، مورد مشاهده و آزمون 
قرار داد. اختلال در نظم اجتماعی سبب می شود که 
مكانيزم های کنترلی شرايط عادی، کارآمدی خود 
را از دست بدهند و در چنين شــرايطی، دريچه ای 
بــه روی واقعيت های سرکوب شــده و بغض های 
فروخفتۀ اجتماعی باز می شود تا ابراز وجود کنند. 
چنين فرصتی برای يک جامعه شناس غنيمت است؛ 
برای اينكه بتواند واقعيت هايی را مشاهده و آزمون 
کند که در شــرايط عادی هيچ گاه امــكان بروز و 

ظهور نمی يافتند. 
در ســال 1388 مجموعه تحولاتــی در جامعۀ 
ايرانی رقم خورد که از ســوی هر يــک از طرفين 
درگير در تحولات، به گونه ای نام گذاری و تحليل 
و تفسير می گردد. يک سويه، اين تحولات را منفی 
و واگرايانه تلقی و از آن با عنوان »فتنه« ياد می کند؛ 
ســوی ديگر، اين تحــولات را مثبــت و فرارونده 
تفســير کرده و از آن با عنوان »جنبــش« نام می برد، 
اما برای يک جامعه شناس، جدای از نوع ارزيابی و 
نامگذاری اين پديده، برخی جنبه های اجتماعی اين 
تحولات نيز محل تأمل است. در مجموع، تحولاتی 
را که در ســال 1388 رخ داد، هم می توان نشانه ها و 
ظرفيت های اميد و نشاط اجتماعی را در جامعۀ ايران 

اختلال در نظم اجتماعی 
سبب می شود كه 
مكانيزم های كنترلی 
شرایط عادی، كارآمدی 
خود را از دست بدهند و در 
چنين شرایطی، دریچه ای 
به روی واقعيت های 
سركوب شده و بغض های 
فروخفتۀ اجتماعی باز 
می شود تا ابراز وجود كنند

چشم اندازسياست
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دانست و مورد مطالعه قرار داد؛ اينكه چگونه اميد و 
انتظار برای بهبود وضعيت، به کنش اجتماعی برای 
تحقق آن می انجامد )سوالی که بويژه در وضعيت 
اجتماعی حاکم در جامعۀ ايران در چند هفتۀ پيش 
از برگزاری انتخابات 1388، قابل طرح بود( و تمام 
سوالاتی از اين دســت و هم ازســوی ديگر، نبايد 
چشم بر واقعيت های نااميدکننده و هشداردهنده در 
اين تحولات فروبست؛ خشونت ها و شكاف های 
فكری و سياســی فزاينده که در اشكال گوناگون 
و سطوح مختلف، از ســوی طرف های فعال بروز 

می يافت. 
طرح شــعار »نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران« 
در يكی از نقاط عطف تحولات اين ســال، يكی از 
مصاديق بحث فوق است. مشاهده گر اجتماعی، در 
شرايط عادی، هيچ گاه با اين صراحت نمی توانست 
بروز چنين گرايشــی را در جامعه مشاهده کند. اما 
اختلالی که در هيئت اجتماعــی در آن برهه پديد 
آمد، سبب شد اين شــعار ـ که بازنمايی کنندۀ يک 
گرايش فكری بود و زير پوســت جامعه به رشد و 
گسترش خود ادامه داده بود ـ به يک باره سر بر آورد 
و در حجم وسيعی بيان شود. اين شعار از يک نگاه، 
تنها واکنشي دفعتی و احساسی از سوی برخی افراد 
بود که توانســت بروز يابد، اما تفكر پايدار و بويژه، 
جهت گيری سياسی اصلی ســردهندگان آن نبود. 
اين خصلت عمومــی تحرکات جمعــی توده ای 
)نظير تظاهرات و راهپيمايی ها( است که شعارهای 
طرح شده چنانچه هم راستايی نسبی با خواست افراد 
حاضر در آن تودۀ مردمی داشــته باشد، به سرعت 
همه گيــر و تكرار شــود ـ ولو اينكه شــعار کاملًا و 
به طور مطلق، مطابق با نظام فكری و گرايش سياسی 
تمام حاضران نباشــد ـ روحيۀ جمعی و همبستگی 
شــكل گرفته در جريــان اين تحرکات تــوده ای، 
کنشگران را با جمع، همنوا می کند. به اين ترتيب، 
شــعار مذکور نيز نبايد مبنای قضاوت و داوری در 
مورد تفكر سياسی و گرايش فكری افراد حاضر در 

بطن آن جنبش قرار گيرد. 
اما اگر از منظر ديگری بــه زمينه های تاريخی، 
اجتماعی و سياسی امكان يابی طرح اين شعار توجه 
کنيم، چه بسا بايد آن را  اندکی بيش از يک واکنش 
دفعتی تلقی کرده و مورد بررسی و تحليل قرار دهيم. 
آنچه مسلم است، اين شعار ـ در لااقل ميان شماری از 
کنشگران تحولات مورد بحث ـ زمينه های ذهنی و 
ريشه های معرفتی داشت و نمايانگر نوعی گرايش 
فكری يا برداشــت سياســی دربارۀ نوع مواجهه با 
مسئلۀ فلســطين بود. بنابراين بايد آن را جدی تلقی 
کرده و مورد بررســی و تحليل قــرار داد؛ نگارنده 

معتقد است: 

1ـ اين شــعار، حتی اگر سردهندگان انديشيدۀ 
آن را کم شمار تلقی کنيم، هشداردهنده است و در 
کنار شواهد متعدد ديگر، حاکی از رشد گرايشی 
فزاينده در طبقۀ متوسط و متوســط پايين )طبقات 
غالب مشــارکت کننده در تحولات ســال 1388( 
است که از آن، بوی نوعی احساسات ايران خواهانۀ 
ضدعربی استشمام می شود. انسانيت، معياری فراتر 
از نژاد و مليت و ... اســت و با هر مكتب اخلاقی  که 
بنگريــم و داوری کنيم، ظلــم و عدالت و تبعيض، 
محدود به مرزهای جغرافيايی نيست. بنابراين نظام 
فكری  که مدافع نوعی بی تفاوتی و انفعال نســبت 
به وضعيت غيرعادلانــۀ حاکم در ســرزمين های 
فلســطينی اســت، فاصلۀ چندانی با افتــادن در دام 

نژادپرستی و مليت پرستی کور ندارد. 
2ـ اين شعار برای بخش مهمی از گويندگان و 
سردهندگان آن، صرفاً واکنشــی تدافعی نيست؛ 
ضمن اينكه عنصر واکنشــی و احساسی بودن، در 
بروز آن دخيل اســت، بايد به عوامل درونزايی که 
شرايط امكان طرح چنين شعاری را فراهم می کنند، 
اصالت داد و اين عوامل درونی را مورد بررســی و 

تحليل قرار داد. 
3ـ احساســات ضدعربــی و نژادپرســتانه در 
تاريخ مردم ايران، مسبوق به ســابقه است و امروزه 
در گزاره هايی نظير »هنر نزد ايرانيان اســت و بس«، 
همچنان به شكل بسيار رقيق بازتوليد شده و در ذهن 
و زبان مردم ايران نيز نقش بسته است. بنابراين طرح 
اين شعار، با حافظه ای تاريخی )از نوع مخرب آن؛ 
آن گونه که بر ورود اســلام به ايران به ضرب زور و 
شمشــير تأکيد می ورزد( و گرايش هايی عيان در 
ادب فارسی که بيگانه ســتيزی محصول آن است، 
قرين می باشد. شعار مذکور، عقبه ای تاريخی دارد 
و با يک نظام فكری، پشــتيبانی می شود که امكان 
گســترش و فرا گير شــدن دارد و از اين جهت نيز 

هشداردهنده است. 
با عطف نظر به نكات فــوق، بايد در خصوص 
بروز اين شــعار، حساسيت نشــان داد و اکنون که 
فاصله ای نسبی از زمان طرح آن پديد آمده، تأمل، 
پيرامون عوامل بروز آن ضروری اســت.1چه شــد 
که طبقۀ متوســطی که در دهه هــای 40 و 50 چنان 
با آرمان های فلســطينی ها و مبارزان فلســطينی در 
همبســتگی فكری و عملی بود که اقــدام به اعزام 
چريک بــه اردوگاه های آموزشــی فلســطينی ها 
برای اخذ آموزش های چريكی می کرد و ســطح 
روابطش با گروه های فلسطينی در چنين جايگاهی 
بود،2 طی سه دهه به جايی رسيد که شعار »نه غزه نه 
لبنان«، را مطرح کرد؟ اگر طبقۀ متوسط را مهم ترين 
طبقــۀ مشــارکت کننده در تحولات ســال 1388 

احساسات ضدعربی و 
نژادپرستانه در تاریخ 

مردم ایران، مسبوق به 
سابقه است و امروزه در 
گزاره هایی نظير »هنر 

نزد ایرانيان است و بس«، 
همچنان به شكل بسيار 
رقيق بازتوليد شده و در 

ذهن و زبان مردم ایران نيز 
نقش بسته است

تلقی کنيم، و اگر بپذيريم که حجم عمدۀ گرايش 
فكری اين طبقه محصول تلاش های فكری و عملی 
روشنفكران جامعه است، در اين صورت، می توان 
يكی از عوامل رشد گرايشی که شعار مذکور از دل 
آن ســر بر می آورد را نوع توليدات و دستاوردهای 
فكری روشــنفكران جامعۀ ايران در ســه  دهۀ اخير 

تلقی کرد. 
زمانی مرحوم مطهری اظهار داشت که مشكل 
اساسی در سازمان روحانيت »آفت عوام زدگی« آن 
است؛ اينكه مراجع و روحانيون، برنامه ها و مواضع 
فكری و حوزوی خود را متناســب با خواسته های 
مقلدان خود تنظيم می کنند؛ »آفت«ی که ســبب 
می شــود امكان تحول در نظام آموزشــی و اداری 
حوزه فراهم نگردد و فتواهايی خلاف خواســت و 
منافع طبقات حامی حوزه صادر نگردد.3 آنچه که 
مرحوم مطهری »آفت« تلقی می کرد، چه بســا در 
شرايطی می توانست به نقطۀ قوت آن تبديل شود4 
اما واقعيتی که در ســخن مرحــوم مطهری مندرج 
و غيرقابل انكار اســت، تاثير دوســويه ای اســت 
که ميان توليدگــران فكر و قشــر و طبقۀ مخاطب 
آنها وجــود دارد. در ايــن رابطۀ دوســويه طبيعی 
اســت که روحانيت و حوزه در توليد فكری خود 
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ســخنان عدالت خواهانه و ظلم ســتيزانه نباشد، و 
»خسته شده باشند از بس که اين شعارها در گوششان 
تكرار شده است«، مســئوليت روشنفكر در دفاع از 
عدالت و مقابله با تبعيض ساقط می شود؟ صدالبته 
هر تعريفی از روشنفكر داشــته باشيم، پاسخ به اين 
پرسش منفی است. روشنفكر، نقّاد قدرت و جامعه 
اســت و در اين نقّادی، گرچه بايد حساسيت های 
جامعه و مخاطب را لحاظ کند، به زبان جامعه سخن 
بگويد، و برای تغييــر و تحول در جامعــه به متدی 
مصلحانه و تدريجی )نه تقابل بی حساب با اعتقادات 
و عادات نادرست ولی ريشه دار جامعه( مجهز باشد، 
اما به حكم جزء لاينفک »نقاد«ی مندرج در جايگاه 
روشــنفكر، نمی تواند صرفاً دنباله رو خواســت و 
گرايش مخاطبان خود باشــد. جايی کــه می بيند 
مخاطبانش مسير خطا می پيمايند، بايد هشدار دهد، 
انذار پيامبرگونه کند و به مخاطب تلنگر و تشر بزند، 
هرچند اينكه سخنش قبول عام نيابد و منزوی و تنها 
شود. روشنفكر، با حقيقت پيوند دارد و همان طور 
که حقيقت از افلاطون بالاتر است، از ميل و گرايش 
مخاطب و طبقۀ متوســط قديم و جديــد نيز بالاتر 
است. مســئلۀ فلســطين، چيزی فراتر از يک نزاع 
طايفه ای يا مذهبی يا همسايگی است. پايمال شدن 
حقوق فلسطينيي ها و تبعيضی که بر مردم فلسطين 
روا داشــته می شــود، حقيقتی اســت که پرداختن 
به آن در تعريف روشــنفكری مندرج اســت. اگر 
امروز در ميــان طبقۀ متوســط جامعــۀ ايرانی اين 
گرايش روزافزون ديده می شود که مسئلۀ فلسطين 
را به »دعوای پسرعموها« تقليل می دهد و خواهان 
سكوت و بی تفاوتی ايرانيان نسبت به چنين نزاعی 
است5،دســتاورد فكری و جهت گيری سياســی 
روشــنفكران جامعه نيز محل نقد و ارزيابی است؛ 
می توانيم سوال کنيم که آيا روشنفكران در ايفای 
نقش خود قصور نكرده اند که مخاطبان شان به اين 
سمت و سو گراييده اند که اعتراض به ظلم و تبعيض 
را از دريچۀ تنگ مليت و مرزهای جغرافيايی ببينند؟

بر مبنای دغدغۀ فوق، در گفت وگوهای پيش 
رو به سراغ شماری از انديشــمندان و روشنفكران 

ايرانی رفته ايم و اين مسائل را مطرح کرده ايم که: 
1ـ آيا ورود به مسئلۀ فلسطين بخشی از وظايف 

روشنفكری می تواند تلقی گردد يا خير؟ 
2ـ آيــا مواضع روشــنفكران ايرانی در مســئلۀ 
فلسطين، طی ســه دهۀ اخير، روندی نزولی را طی 
کرده يا تغيير نداشته؟ و چنانچه تغييری داشته، علل 

اين تغيير و تحول در مواضع چيست؟ 
3ـ چه شرايطی برای مشــارکت و ايفای نقش 
فعال روشــنفكران در دفاع از حقوق مردم فلسطين 

می توان متصور بود؟ 

اميد است که اين طرح بحث و گفتگوها، مدخلی 
برای تأمل بيشتر پيرامون شكاف ها و واگرايی های 

 n .بالقوۀ آيندۀ جامعۀ ايرانی تلقی گردد
پی نوشت:

1ـ تأکيد بر اين نكته ضروری اســت که سخن ما صرفاً بر سر اين شعار 

نيســت، بلكه طرح اين شــعار در آن شــرايط را صرفاً بازنمايی کنندۀ يک 

گرايش فكری تلقی می کنيم که هم در گذشــته و هــم در حال حاضر، به 

اشكال بســيار ديگری نيز در جامعۀ ايرانی بروز و ظهور دارد. بنابراين نبايد 

تصور کرد که صرفاً يک شعار که اشاره شد، فراگيری آن در آن روز خاص 

ممكن اســت نماياگر ضريب نفوذ واقعی آن در جامعه نباشد و نتوان آن را 

ويژگی پايدار جامعۀ ايرانی تلقی کرد، محل تأمل و تحليل اســت. ســخن 

از يک گرايش فكری اســت که خلق آن شــعار را امكان پذير و ضروری 

می سازد و امكان رشد و گسترش اين گرايش فكری. 

2ـ درخصوص روابط سازمان های چريكی ايران با مبارزان فلسطينی 

اطلاع زيادی از منابع زير می توان کســب کرد: جلد اول خاطرات مهندس 

ميثمی، صفحات 344 تا 365. فصل ششــم از گفتار سوم کتاب »مجاهدين 

خلق، از پيدايی تا فرجام« با عنوان »اعزام به فلسطين و پيامدها«. 

3. مرحوم مطهری در مقاله  ای که باعنوان »مشكل اساسی در سازمان 

روحانيت« در کتاب »روحانيت و مرجعيت« منتشــر شــده، به اين موضوع 

پرداخته و به تفصيل پيرامون آن سخن گفته است. بنگريد به: کتاب »بحثی 

درباره مرجعيت و روحانيت« نوشتۀ جمعی از نويسندگان، شرکت سهامی 

انتشار، چاپ دوم، 1342، صفحات 198-165 )قطع جيبی(. 

4ـ در کتاب »روحانيت: از عوام زدگی تا بسيج مستضعفين« مهندس 

لطف الله ميثمی به نقاط قوت اين رابطه پرداخته و ريشۀ مشكل عوام زدگی 

روحانيت را در نظام آموزشی حوزوی که مبتنی بر منطق صوری ارسطويی 

است، تلقی می کند، نه تأثيرپذيری و مراودۀ اجتماعی از/ با مقلدان. 

5ـ اينها تنها چند نمونه از گزاره های بيان شده توسط مخاطبان ايرانی در 

فضای مجازی درخصوص نزاع فلسطين و اسراييل است که با جست وجوی 

کليدواژۀ »فلسطين و اسراييل و دعوای پسرعموها« در مقابل ديدگان شما 

ظاهر خواهد شــد: »دو قوم سامی که به قول شــيمون پرز مشكلشان عاطفی 

اســت به جان هم افتاده اند. ايرانی را در دعوای اين پســرعموها چه کار؟ ما 

خودمان شكاف های قوميتی بغرنجی داريم که بايد به  آنها بپردازيم«؛ »آيا 

ايران کشور ماست يا غزه يا اســراييل؟ منافع ملی کدام يک از اين کشورها 

برای يــک ايرانی بايد ارجحيت داشــته باشــد؟ ... دعوای دو پســرعمو به 

خودشان مربوط اســت«؛ »موضوع چيســت؟ دو پسرعمو بر ســر زمين با 

هم دعوا دارند. يكی به لطــف اينكه گردن کلفت های دنيــا را با خود دارد 

دســت بالا را پيدا کرده و به ديگری زور می گويد. ديگری هم اگر زورش 

می رسيد همان کار را می کرد. سؤال اساســی اين است که در اين وسط چه 

به ما می رسد؟«؛ »متأسفانه اين دعوای اسراييل و فلسطينی تمامی ندارد. اکثر 

شخصيت های بد و منفی تورات درواقع همين فلسطينی ها هستند. البته در آن 

زمان هنوز معرب نشده بودند. به هر حال اين دعوا، دعوای دو تا پسرعمو بيش 

نيست«؛ »دعوای پسرعموها آن هم بر سر قدرت و زورگويی بر انسان های 

آزاد )بنی اسراييل و بنی اسماعيل( به ما ايرانی ها هيچ ربطی نداره و هيچ کس 

نه می تونه برای ما تاريخ بسازه و نه تاريخمون رو از ما بگيره« ؛ »آنانی که امروز 

خود را »فلسطينی« می خوانند، همان اعرابی هستند که در شامات و بيابان های 

اردن و عراق و عربستان می زيسته و به اين سرزمين نقل مكان کرده اند و آنها 

هم پسرعموهای يهوديان محسوب می شوند« ...

زمانی مرحوم مطهری 
اظهار داشت كه مشكل 
اساسی در سازمان 
روحانيت »آفت 
عوام زدگی« آن است؛ 
اینكه مراجع و روحانيون، 
برنامه ها و مواضع فكری و 
حوزوی خود را متناسب با 
خواسته های مقلدان خود 
تنظيم می كنند؛ »آفت«ی 
كه سبب می شود امكان 
تحول در نظام آموزشی و 
اداری حوزه فراهم نگردد و 
فتواهایی خلاف خواست و 
منافع طبقات حامی حوزه 
صادر نگردد

گوشه چشمی به مخاطبان و مقلدان خود نيز داشته 
باشــد و ســلايق و علايق آنها را در محصول خود 
لحاظ کند. در خصوص نويسندگان، دانشگاهيان، 
شــاعران و... نيز همين قاعده جاری اســت؛ روابط 
اجتماعــی و اقتصــادی اقتضــا می کنــد که يک 
نويسنده، اســتاد دانشگاه، شــاعر و... در توليد آثار 
فكری و هنری خود، خواسته ها و علايق مخاطبانش 
را نيــز لحاظ کنــد، در غيــر اين صــورت منزوی 
می شود و ســخنش پذيرشــی نمی يابد و دستاورد 
فكر و انديشــه اش در قفســه های کتابخانه خاك 
می خورد. اما در خصوص روشنفكران چطور؟ آيا 
روشنفكران نيز بايد محصولات و مواضع نظری و 
عملی خود را بــا ذائقه و گرايش مخاطبــان و بازار 
تنظيم کنند؟ آيا اگر روزی طبقۀ متوســط خريدار 
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دلايل ورود روشنفكران و انديشمندان به مسئله 
مناقشه اسراييل و فلسطين، اظهر من الشمس است. 
هر مسئله ای در جهان، مسئله تمام بشريت است. 
هر ظلمی در گوشه ای از جهان واقع شود، ظلم 
به تمام انسان هاست، بويژه امروز که پيوستگی 
افراد بشر با يكديگر بيشتر شده، اين پيوند توسط 
انديشمندان سراسر جهان، روز  و  روشنفكران 
به روز بيشتر احساس می شود. فضای مجازی، 
بيش از پيش انسان های زيست کره را به يكديگر 
گذشته،  دوران  در  اگر  است.  کرده  نزديک 
وضعيت زندگی بشر در يک واحد جغرافيايی 
ـ سياسی، تأثيری در سرنوشت واحدهای ديگر 
نداشت، امروز نه تنها سرنوشت قاره ها به يكديگر 
نزديک شده، بلكه بشر در آستانه نزديک شدن 
به سرنوشت مشترك با کائنات است. زمين و 
آسمان، طبيعت و ماورای طبيعت، گرسنگی و 
سيری، دارايی و ناداری، فرادستی و فرودستی، 
غيرصنعتی  و  قاره ای، صنعتی  فلات  و  قاره ای 
همه به يكديگر پيوند خورده و بشر در آستانه 
است.  واحد  جهانی  حكومت  يک  تأسيس 
جدال هايی  و  کشمكش ها  رقابت ها،  گرچه 
بسيار سخت و خانمان برانداز، ميان دوگانه های 
مشترك  سرنوشت  اما  دارد،  وجود  پيش گفته 
در حال رقم خوردن است. اگر عموم مردم در 
جهان هنوز به خوبی اين سرنوشت مشترك را 
احساس نمی کنند، انديشمندان با هر نام ديگری 
که می خواهيم، روی آنها بگذاريم، برگزيدگان 
فضلا،  تحصيلكردگان،  خواص،  نخبگان،  و 
علما، فرهيختگان، دلسوزان و صلحا به نحو بسيار 
شديدی نسبت به هر اتفاقی در گوشه و کنار 
جهان، احساس مسئوليت می کنند. به طوری که 
تقريباً  مسئوليت،  احساس  اين  گفت  می توان 
آسايش و آرامش را از آنها سلب کرده است، 
امكان پذير  در گذشته  آسايشی که  و  آرامش 
بود، ولی اکنون نيست. به اين معنا که در گذشته 
در  خوشبخت  جزيره ای  استقرار  يا  تأسيس 
نقاط  با  درگيرشدن  بدون  جهان  از  گوشه ای 
اکنون  ولی  داشت،  حدوث  امكان  ديگر، 
همه چيز در جهان به هم پيوسته است و اين شايد 
مشيت زندگی و از الطاف خفيه الهی است، مگر 
خداوند از دانايان هر قوم، پيمان نگرفته که نسبت 
به ظلم و گرسنگی مظلوم، ساکت ننشينند؟ مگر 
روايت نشده اگر کسی که فرياد يا مسلمانان، به 
نيست؟  مسلمان  نداد،  پاسخ  و  رسيد  گوشش 
بنابراين از هر منظری که به مسئله فلسطين نگاه 

کنيم؛ منظر انسانی، حقوق بشری، مصلحت های 
از  مسلمانان  نجات  دينی،  تكليف  منطقه ای، 
است  سال  صد  چند  که  فرودستی  وضعيت 
گرفتار آن هستند، آسايش و خوشبختی زيست 
کره، استقرار صلح پايدار در منطقه و جهان و 
حتی از منظر مبارزه با افراط گرايی وتروريسم 
که امروزه ـ که در حال حاضر به آفتي بزرگ 
تمدنی برای مسلمانان تبديل شده، ورود در مسئله 
مناقشه اسراييل و فلسطين، ضرورتي حياتی برای 

خوشبختی بشريت است.
شايد بپرسيد که آيا يک مسئله منطقه ای را بيش 
از حد بزرگ نمی کنم؟ آيا ناخودآگاه و از روی 
خودمحوربينی نمی خواهم مسئله اعراب و جوامع 
اسلامی را به مسئله نوع بشر تبديل کنم؟ پاسخ 
اين است که خير. مسئله فلسطين واقعاً مسئله  اي 

جهانی است. دلايل آن به شرح زير است:
ـ جنبه دينی و حقوقی مسئله با محوريت مسئله 

جهانی يهود و اسلام
ـ جنبه خاورميانه ای )ژئوپولتيک( آن و درگيری 

تمام قدرت های بزرگ جهان
ـ ريشه های تاريخی مكان های مقدس منطقه

ـ جنبه ديالكتيكی )جدلی(، روانی و اجتماعی 
مسئله

بنا به دلايل بالا مســئله فلســطين، هم به لحاظ 
نمادين و هــم در عرصه واقعيت جــاری روزمره 
به مسئله تمامی بشــريت تبديل شده است. اگر به 
واقعيت روزمره جوامع عربی و اسلامی نگاه کنيد 
از شــرق دور در مالزی تا مراکــش و روز به روز 
بيشــتر در درون جوامع غربی، اين مسئله، عرصه 
سياســت و اقتصاد را دربرگرفته اســت. از هنگام 
اشغال فلســطين، گفتمان جنگ و صلح، انقلاب 
و اصلاح، خشونت و عدم خشــونت، رواداری و 
بيگانه ستيزی، تأويل ها و تفسيرهای درون دينی، 
بيداری اســلامی و به طورکلی تمام شــكل  هاي 

روشنفكران ايرانی و مسئلۀ فلسطين

ورود به مسئله فلسطين، ضرورتی 
حياتی برای خوشبختی بشريت

حميد نوحي 

مسئله فلسطين، هم به 
لحاظ نمادین و هم در عرصه 

واقعيت جاری روزمره 
به مسئله تمامی بشریت 

تبدیل شده است
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حيات مسلمانان تحت تأثير اين شكل هاي ظالمانه 
قرار گرفته اســت. هيچ حكومت و نظام سياســی 
در دنيای اسلام اعم از دينی و غيردينی نمی تواند 
در مدار اين مســئله قــرار گرفته و نســبت به آن 
بی طرف بماند. اين يک انتخاب يا اراده نيســت؛ 
واقعيتی اســت که خود را به آحاد افراد جوامع و 
نظام هــای سياســی تحميل می کند. دســت کم، 
پيروان ســه دين بزرگ، درگير اين مسئله هستند 
و  به واســطه اين سه دين، کشــورهايی نظير هند، 
چيــن، ژاپــن و امريكای لاتين نيــز خواه ناخواه 
به طور غيرمستقيم درگير اين مســئله هستند. اين 
يک جبر تاريخــی و ضرورت اجتماعی اســت. 
انتخاب من، شــما و ديگــری نيســت. از اين نظر 
نگارنده گرايش دارد در زوايای ذهن اسطوره ای 
يا اسطوره های ذهنی و تاريخی خود اين مسئله را 
به فراتر از مرزهای زمانــی و مكانی منتقل کرده، 
جنبه ای کائناتی به آن بدهد: نزاع خدا و شــيطان. 
در اين نگاه از اســطوره های دينی و روايت هايی 
نظير خدا و شيطان ســارتر،  فاوست گوته و حتی 
فرانكشــتاين مری شــلی برای بيان منظور کمک 
می گيرم. منظور از اشــاره به ايــن روايت ها جنبه 
شيطانی مســئله اســت. در اين روايت ها، شيطان 
نطفه فتنه هايــی را در جهــان می کارد يا انســان 
به دســت خود بذرهــای مســمومی را در جهان 
می پاشــد که تا ابدالاباد به طور جبــری يا خودبه 
خودی و بدون امكان رهايــی از آن موجب نزاع 
دائمی ميان ابناي بشر می شــود. اين نزاع، از نگاه 
سياستمداران، شايد پاياني نزديک داشته باشد. به 
اين صورت که بالاخره طوعاً و کرهاً قدرت های 
بزرگ منطقه ای بتوانند کشورها و جوامع مرزی 
درگيــر در مســئله را به نوعــی راضی بــه صلح 
مســلح يا مصالحه و آشــتی نمايند، اما از آنجا که 
شالوده های اين آشتی نمی تواند براساس عدالت 
قرار گيرد، اين زخم در دنيای اسلام، باقی خواهد 
ماند و جهان را درگير پرســش از عدالت، ظلم و 
زور می کند. اين همان جنبه شيطانی و الهی مسئله 
است. آنجا که شيطان به خدا گفت از پيش و پس 
و چپ و راســتِ اين بشــرِ مخلوق تو، درخواهم 
آمد و خدا به او تا سرآمد مقرر، مهلت داد. اگر به 
نگارنده ايراد گرفته شود که اوه چه قدر از کاهی 
کوه می سازي، پاسخش اين است که به دنيا نگاه 
کنيد؛ به القاعده، طالبان، ســلفي ها و ده ها گروه 
و سازمان تروريســتي، مبارز يا انقلابي ديگر که 
ســازمان هايي که جنبه انتقامجويي شده  در مرام 
و رفتارشــان بر هر جنبه ديگر قالب است. قرائت 

ديني و قرآني آنها غالباً تحت تأثير زخمي اســت 
که بــه خاطر جنايت هــاي صهيونيســتي بر پيكر 
دنياي اسلام وارد شــده. در اين دوره از تاريخ که 
ما در آن قرار داريم. افراط گري در دنياي اســلام 
از هر نوع و در هر ســطح آن، از الگوهاي پوشش 
بانوان بــراي حفظ هويت گرفته تــا عمليات هاي 
انتحاري و تروريستي واکنشي جدي در برابر اين 
جنايت ها و مظالم است؛ جنايت ها و ظلم هايي که 
در زمينه هاي فكــري و ايدئولوژيک آن در نيمه 
دوم قرن نوزدهم با تأســيس صهيونيسم جهاني به 
رهبري هرتصــل و خانواده و زمينه هاي سياســي 
آن در جنــگ  جهانــي اول فراهم شــد و جنگ 
جهاني دوم و يهودکشــي آلماني ها چاشــني آن 
شــد و ســرانجام ابزار خوبي براي انواع و اقســام 
سو اســتفاده ها و ســوداگري ها در اختيار روسيه 
شــوروي و حكومت   هــاي غربــي و گروه هــا و 
مخفل هاي يهودي و مسيحي اسلام ستيز قرار داد. 
خلاصــه وضعيتــي را در جهــان به وجــود 
آورد که بنابر يک ضرب المثل فارســي همواره 
به نام عيســي، به شكم موســي مي رود. وضعيت 
پارادوکســيكال )متناقض( بســيار پيچيده اي که 
مســلمانان درگير آن هســتند و برون رفت از آن 
بسيار مشكل است. در اين ميان نمي دانند چه کنند 
و به قول نيماي شاعر قباي ژنده خود را  به کدامين 

شب تاريک بياويزند؟ 
شايد اين يک آزمون تمدني براي مسلمان ها 
باشــد که چگونه با ايــن معضل بــزرگ و با اين 
»وضعيت شــيطاني« مقابله کننــد. فكر مي کنم، 
»وضيعت شيطاني« واقعاً نام بي مسمايي براي اين 
وضعيت نيســت. وضعيتي که در آن از يک ســو 
کشــورهاي مســلمان ســايه هيج وجــه داراي 
حكومت هايي توانا براي مقابلــه با اين وضعيت 
پيچيده نيســتند و از ســوي ديگر مســلمان هاي 
زخم خورده که چاره اي جز اين که با آتش زدن 
خود، خويش را به خرمن دشمن بزنند و همواره 
لطمات جبران  ناپذيري ديده، زخم  هاي بيشتري 
بخورند و باز پا پيش بكشــند، نداشته باشند. نگاه 
کنيد سرگذشــت مبارزات فلســطيني ها را طي 
بيــش از يكصدســال، سرگذشــت آرمان هاي 
دولت هــاي ملــي آزاديبخش و اســتقلال طلب 
مســلمان ها همچون جمــال عبدالناصــر،  احمد 
سوکارنو، انقلاب الجزاير، احزاب چپ و راست 
و... مســلمان هاي جهان باوجود تمام هياهوها و 
رجزخواني ها، رهبرانشان در دوره هاي پي درپي 
و باعناوين و شكل هاي متنوع، مرتب از چاله اي به 

در این دوره از تاریخ 
كه ما در آن قرار داریم. 
افراط گري در دنياي 
اسلام از هر نوع و در هر 
سطح آن، از الگوهاي 
پوشش بانوان براي 
حفظ هویت گرفته تا 
عمليات هاي انتحاري 
و تروریستي واكنشي 
جدي در برابر این 
جنایت ها و مظالم است
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چاهي افتاده اند. در اين ميان مردم بينوا، در خون 
و غم و اندوه خود بيش از پيش غوطه ور شده اند. 
از همه تأسف انگيزتر حملات گروه هاي افراطي 
تروريســتي و انتقامجويي هاي کور، بي منطق و 
ساده پندارانه در کشــورهاي مسلمان است که به 
هيچ وجه آينده خوش فرجامي ندارد. همين وجه 
مسئله اســت که حل مشــكل دنياي اسلام )امت 
وســط( را بيش از پيش پيچيــده و لاينحل کرده 
است. متأسفانه اين پديده خود، يک پارادوکس 
در جهان اســلام اســت. از يک ســو نفس قيام و 
مبارزه در برابر اين تجاوز تاريخي، حق مسلمانان 
اســت و ازســوي ديگــر ايــن شــكل از مبارزه 
ســرانجامي جز شكســت و عقب گــرد نخواهد 
داشت. از يک سو انگيزه ها و ريشه هاي تاريخي 
قوي دارد،  از سوي  ديگر اين گونه قرائت ديني، 
خطري تمدني براي دنياي اسلام است. از اين رو 
مســلمان ها جز اين راهي ندارند که با تشكل در 
نهادها و تشكيل دولت ها و حكومت هاي کارامد 
و مجهز بــه بينــش و جهان بيني اصيل و پيشــرو 
و بــا بالاترين ســطح دانش هاي نظــري، علمي 
و فني بــه رويارويي بــا اين »وضعيت شــيطاني« 
بروند؛ جز اين راهي وجود نــدارد. در وضعيت 
عقب افتادگي نمي توان به مقابله با جهان پيشرفته 
رفت. حلقه معيوب همين جاســت. دنياي اسلام، 
چند قرن است در درون اين حلقه معيوب يا دور 
باطل گرفتار شــده، از يک ســو نيازمند دولت ها 
و حكومت هاي طراز اول اســت و ازسوي ديگر 
ايجاد دولت هاي طــراز اول در گــرو جامعه اي 
پيشــرفته اســت و برون رفت از اين حلقه معيوب 
هيچ راهي جز گســترش و تقويت جوامع مدني 
و حرکــت از پايين نــدارد. بــه رونــد برآمدن 

صهيونيست ها و چيره شدن آنها در مسئله فلسطين 
و تشكيل دولت اســراييل نگاه کنيد. با نقل يک 
بند از دانشنامه فارسي در مدخل واژه فلسطين در 
اين مورد به کلام خود پايان مي دهم؛ »ســال هاي 
ميــان 1923 و 1928 دوره اصلاح و توســعه بود. 
زمين ها احيا و صنايع جديد پايه گذاري مي شــد 
و در جوامع يهودي، کشــاورزي علمي و مزارع 
نمونــه اشــتراکي فعاليــت را آغاز کردنــد و به 
تأســيس شــرکت هاي تعاوني پرداختند. ضمن 
آبادي مناطق روستايي، شهرها نيز آباد مي شدند 
)بخصوص شهر تل آويو، که صرفاً يهودي نشين 
بود(. توســعه ارتباطات و امــور عام المنفعه نيز با 

گسترش شهرها و روستاها توأم بود.«
موضع گيــري  در  معنــاداري  تفــاوت 
روشــنفكران و نوانديشــان ديني پيــش و پس از 
انقلاب وجود دارد. مي تــوان از نوعي کرختي و 
بي تفاوتي در مســئله فلســطين صحبت کرد. اين 
بي تفاوتي منحصر به روشــنفكران و نوانديشــان 
ديني نيســت، بلكه در ميان عموم مــردم نيز ديده 
مي شــود. علت اين بي تفاوتي در ســطح جهاني 
عبارت از تغيير گفتمان جهاني از چپ به راست، 
پس از فروپاشي بلوك شرق و فرازآمدن انديشه 
و جهان بينــي نوليبراليســتي در تمامــي عرصه ها 
و بخش عمده اي از جهان اســت. در سطح ايران 
علت اين بي  تفاوتي عبارت اســت از متولي گري 
تنگ نظرانــه حاکميــت در دفــاع از آرمان هاي 
فلســطين، که موجب نوعي دافعه شــده اســت. 
پيش نياز ايفاي نقش روشــنفكران و نوانديشــان 
ديني ايــران در برابر اين مســئله به طــور خلاصه 
عبارت اســت از: آزادســازي و انبســاط فضاي 

n . سياسي توسط دولت ها و حاکميت

مسلمان ها جز این 
راهي ندارند كه با 

تشكل در نهادها و 
تشكيل دولت ها و 

حكومت هاي كارامد 
و مجهز به بينش و 

جهان بيني اصيل و 
پيشرو و با بالاترین 

سطح دانش هاي 
نظري، علمي و فني 

به رویارویي با این 
»وضعيت شيطاني« 

بروند

نشر صمديه به زودي منتشر مي كند:
بررسي آيين هاي زرتشت كهن، ميترا،مسيح،

مزدك و زرتشت جديد
مولف: عزت الله معظمي گودرزي



156

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

¡پرسشـی كه در مقدمـه مطرح مي  شـود اين 
اسـت كه به نظر شـما چـه دلايـل و ضرورت هايی 
برای ورود يا عدم ورود روشنفكران و انديشمندان 
به مسئله مناقشه ی اسـراييل و فلسطين وجود دارد؟ 
آيا نوانديشان دينی و روشنفكران بايد نسبت به اين 
مسئله تعيين نسبت نماينديا اينكه اين مسئله فی نفسه 
ارتباطی بـا وظايـف و مسـئوليت های اجتماعی و 

فكری آنان ندارد؟
£مسئله فلســطين چند بعد دارد. يک ساحت 
آن جهاني است و در ســطح روشنفكري جهاني 
همواره اين بحث مطرح بوده و هست، براي نمونه 
ادوارد سعيد به فرانسه مي رود تا سارتر و فوکو را 
پيدا کند و از آنها بخواهد نســبت به اين موضوع، 
موضع فعال تــری بگيرند. حتــي از اين موضوع 
انتقاد مي            کند که روشــنفكران غربی تاکنون در 
اين رابطــه موضع مورد انتظاري اخــذ نكرده اند. 
سارتر، گاه مواضعي بينابين و دوپهلو گرفته بود و 
همين باعث شد همسر فرانتس فانون مقدمه سارتر 
بر کتاب »دوزخيــان روي زمين« را در چاپ های 
بعدی حذف کند. معضل فلســطين به عنوان يک 
محل نزاع جهاني طبعاً در بين روشنفكران مطرح 
بــوده؛ پيچيدگي ايــن موضوع در آن اســت که 
به دليل سرکوب يهوديان در اروپا توسط نازي ها، 
اروپا نسبت به اين واقعه احساس گناه و مسئوليتی 
اخلاقــي می کنــد. ايــده مهاجــرت يهوديان به 
فلسطين در گذشته، تنها توسط اقليتی صهيونيست 
 مطرح می شد و در ميان جامعه يهودي به اين دليل 
که از ديرباز به صــورت پراکنده در جوامع غربی 
ريشــه دوانده بود، جدي گرفته نمی شد. اما پس 
از جريان نسل کشــي و هولوکاست، جامعه يهود 
به اين دعــوت جلب شــد. درواقع، نازيســم در 
تحقق آرمان صهيونيســم و مهاجــرت يهودي ها 
و به هم خــوردن تعادل خاورميانــه نقش اصلی را 
داشت. سياست هاي استعماري و انگليسي هم که 
مي خواســت جاي پاي خود را حفظ کند، از اين 
موضوع که يک اقليت قومي-عقيدتی، کشوري 
در برابر اکثريت عرب و مسلمانان بسازد، حمايت 
کرد. از اين طريق، غرب مي توانست در تحولات 
اين منطقه نقش بيشــتری بازی کند. در گذشــتۀ 

روشنفكران ايرانی و مسئله فلسطين 

فلسطين: ضرورت رويكردی ديگر
گفت و گو با احسان شريعتي

ايــن تمدن هــا، مفهوم راسيســم و ناسيوناليســم 
نــژادی )که يــک پديده مــدرن اســت( وجود 
نداشــت. در امپراتوري هاي اســلامي، يهوديان 
حضور داشــتند و حتي در قدرت هم مشــارکت 
داشته اند. اقوام مختلف با آيين هاي مختلف ديني 
با يكديگر آميختگی ياهمزيســتي مسالمت آميز 
داشــتند. حوادثی کــه در تاريخ اروپــا رخ داده 
بود، مانند ســرکوب يهوديان توســط مسيحيان 
و در دوره هــاي جديد، ظهورآنتی ســميتيزم)1( و 
راسيسم ]نژادپرســتی[ هيچ گاه در قلمرو اسلامي 
وجود نداشته اســت. ورود ديدگاه هــاي نژادی 
و ناسيوناليســتی بــه شــكل مصنوعي بــه قلمرو 
کشــورهاي اســلامي و عربی و آفريقايي باعث 
شد تجربه هايي مشابه نسل کشــي در رواندا ـ که 
دو قبيله توتســی ها و هوتوها با هم درگير شــدند 
ـ)2( بــروز يابد. يكــي از انسان  شناســان غربي در 
مورد پديده نسل کشي در رواندا اين چنين تحليل 
مي کرد که اروپايی ها به يكی از اين تيره ها تلويحاً 
اين  گونــه انتقال آگاهــی دادند که »شــما از قوم 
ديگر برتريد«ـ حالتی ماننــد يهوديان که خود را 
قوم برگزيده مي دانند ـ درصورتي که پيش از آن 
در اين قبايل مفهومي به عنوان نژاد وجود نداشت.

انديشه هاي نژادي در ســده گذشته در ايران 
هم وارد شد و ما ايرانيان خود را آريايي پنداشتيم 
و ديگــران را تــرك، تاتار، عــرب و.. که گويی 
کمتر ايرانــي هســتند! در خاورميانه هــم چنين 
ديدگاه هايی به وجود آمد. از نظر آييني، يهوديان 
خود را قوم برگزيده می دانســتند. اما اين با معنای 
دينــی ـ عقيدتی که در قــرآن هم آمــده به کلی 
متفاوت اســت. خدا قــوم ابراهيمــی مظلومی را 
برمی گزيند تا با ابلاغ توحيد و عدالت نجاتشــان 
دهد. والســلام. يهوديان خود را فرزندان ســاره 
می دانســتند و عرب ها را فرزندان محروم از ارث 
هاجر، کنيــز سياهپوســت. به تدريــج در دوران 
صهيونيسم القا شد که يهوديان از عرب ها، از نظر 
نژادي هم برترند. پس صهيونيســم، بيشتر حاصل 
انديشه مدرن ناسيوناليستي است تا ديني، هرچند 
با مســائل ديني هم بدون باور، آميخته شده باشد. 
زيــرا فرهنگ يهود پيــش و بيش از امــر ايمانی ـ 
شــخصی جنبه  تمدنی ـ قومــی دارد. هانا آرنت، 
نقل خاطره می کند کــه در کلاس تعليمات دينی 
به معلم گفتم خدا را ناباورم، پاسخ داد مگر من از 
اعتقاد شخصی ات پرسيده ام؟ تو بايد فرهنگ ات 
را بشناســی! ايــن يكــی از تفاوت هــای بنيادی 

مسيحيت و يهوديت است. 
به ايــن ترتيب، براســاس معيارهــاي قومي، 
دينی، فلســطين تجزيه و ناپديد شــد و اســراييل 

یهودیان خود را فرزندان 
ساره می دانستند و 
عرب ها را فرزندان 
محروم از ارث هاجر، كنيز 
سياهپوست. به تدریج در 
دوران صهيونيسم القا شد 
كه یهودیان از عرب ها، از 
نظر نژادي هم برترند
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فلسطين و قدس كه به 
لحاظ تاریخی و دینی ارض 

مقدس ادیان ابراهيمی و 
ميدان نبردهای روميان، 

بيزانسی ها، پارسيان، 
فاطميون، سلاجقه، 
مغول ها، صليبی  ها، 

عثمانی ها و .. بوده اند، 
هنوز ساحت بين الادیانی 
و بين المللی خود را حفظ 

كرده اند

به وجود آمد. لذا از آنجا کــه جنگ دوم جهاني 
در اين رخــداد نقش داشــت مســئلۀ فلســطين 
همواره مناقشه ا ی جهاني بوده  اســت. و به همين 
دليل مســئله فلســطين تا اين اندازه اهميت يافت 
و روشــنفكران و کشــورهاي جهان با آن درگير 
بــوده و هســتند. اين کــه قدرت  هــا در برابر اين 
موضوع، موضع گيري  دارند، امريكا با اســراييل 
مانــور نظامــي برگزار مي کنــد و در غــرب بين 
فلســطيني ها و اســراييلي ها تبعيض مي گذارند، 
پاشــنه آشــيل سياســت خارجه غرب در عرصه  
حقوق بين الملل و حقوق بشر به شمار مي آيد که 
خود حاکي از سياست دوگانه »يک بام و دو هوا« 
است. حتی در کشورهايي چون آفريقاي جنوبي 
که نظــام آپارتايد وجود داشــت، غرب نســبت 
به آن موضــع منفي داشــت و درنهايــت هم اين 
نظام ها فروپاشــيدند. اما در مورد مسئله اسراييل،  
روشنفكران غربي هم به دليل مسائلي که گفته شد 
)سابقه تاريخی و مسئوليت های اخلاقی( موضع 
شايســته و بايســته ای نگرفتند و اين از تناقضات 
رويكرد قدرت های غربی اســت و البته تضاد بين 
شمال و جنوب در سطح جهاني هم در اينجا خود 

را نشان مي دهد.
مسئله فلســطين يک بعد منطقه اي که در آن 
مســائل خاورميانه و دنياي عرب و اســلام مطرح 
مي شود، هم دارد. وقتي جنگ اعراب و اسراييل 
به وجود آمد، مسئله فلسطين به کل اعراب ارتباط 
پيدا کرد و اســراييل بــا همه کشــورهاي عربي 
درگير شد. در بعُد اســلامي هم کل جهان اسلام 
با برادران هم کيش خود، احســاس همبســتگي 
دارند. وانگهــی فلســطين و قدس که بــه لحاظ 
تاريخــی و دينی ارض مقدس اديــان ابراهيمی و 
ميدان نبردهای روميان، بيزانســی ها، پارســيان، 
فاطميون، سلاجقه، مغول ها، صليبی  ها، عثمانی ها 
و .. بوده اند، هنوز ساحت بين الاديانی و بين المللی 

خود را حفظ کرده اند.
در ايران در حوزه روشنفكري، مسئله پس از 
جنگ های اعراب و اسراييل، مطرح شد. در يک 
دوره ميان برخی  از شــاگردان خليــل ملكي اين 
توهم به وجود آمد که چــون روش کيببوتص يا 
تعاوني های اشتراکی کشــاورزي اسراييل يک 
روش اقتصادی و سوسياليستي موفقي بوده است، 
اســراييل در مجموع هم می توانــد تجربه و مدُل 
مثبتی برای خاورميانه باشــد. و در آن زمان امثال 
علي اصغر حاج سيدجوادی و علي شريعتي، پاسخ 

آن توهم را دادند.
ســپس، از آنجا کــه شــاه و اســراييل متحد 
اســتراتژيک بودنــد، در جنبش انقلابــي ايران 

نسبت به فلسطين توجه خاص شــد و رفت وآمد 
به آنجا آغــاز شــد. از گروه هاي چپ اســلامي 
و مارکسيســتي تــا جريان هاي ملي، با فلســطين 
همبستگي داشــتند و حتي گروهي به نام فلسطين 

به وجود آمد.
به ايــن ترتيب، پيشــينه های تاريخــي و ابعاد 
بين المللــي،  منطقــه اي، ملي و ديني بــا هم جمع 
مي شود و موضوع فلســطين بدل به  کانون توجه 
ويــژه اي مي  شــود کــه از دعوايي ميــان دو قوم 
فلســطيني و يهودي در يک منطقه محدود فراتر 
می رود. البته هريک از ايــن ابعاد را بايد جداگانه 
بررســی کرد، وگرنه صبغه جنگ هــاي صليبي 
و مناقشــات قومی و نزاع های بينا  ـ اديانی به خود 
می گيرد.حال آن که واقعيت بســيار ساده است. 
اگر بپذيرند کــه منطقه خاورميانــه بايد عاری از 
سلاح کشتارجمعي شــود، حق تعيين سرنوشت 
ملت  ها شناســايی شود، فلســطيني ها در سرزمين 
خويش )و بــا مرکزيت قــدس( صاحب دولت 
شــوند، تمامی آوارگان بازگردند و تداوم اشغال 
اراضی که از راه جنگ به دست آمده، مشروعيت 
حقوقی ندارد و اين مســئله برخلاف گذشته بايد 
از راه حقوق بشــر و ملل قطعاً حل شــود، بن بست 

بحران شكسته می شود.
¡به طـور خـاص اگـر بخواهيـم در مـورد 
ايران، نوع پرداختن به مسـئله فلسـطين را بررسي 
كنيـم و نوعـي تفكيک زمانـي ميان پيـش و پس از 
انقلاب اسـلامي داشـته باشـيم، به نظر مي رسد در 
موضع گيري روشـنفكران در اين دو دوره تفاوت 
محسوسی وجود دارد. ظاهراً در ميان روشنفكران 
پيـش از انقلاب اين مسـئله پررنگ تر بـود و پس از 
انقلاب كمرنگ تر شـد. به نظر شـما چنيـن تفاوتي 

وجود دارد و اگر آری، علت آن چيست؟
£اين تفاوت محســوس و علت آن نيز روشن 
اســت. نظام و حاکميت پس از انقلاب، همواره 
روي مسئله فلسطين تأکيد داشته است. از روز اول 
پيروزي انقلاب، ياســرعرفات بــه تهران مي آيد 
و مسئله فلســطين در گفتمان سياســي يا تبليغاتي 
ايران جايــگاه مرکزي پيــدا مي کنــد و در نظام 
سابق خلاف آن صادق بود. ليكن پس از انقلاب، 
به دليل فاصلــه  و نقــد روشــنفكران و... و دافعه 
تبليغات رســمی ميان مردم، شاهد نوعی واکنش 
احساســی عام و حتی رشــد نوعی راســت روي 
شبه ناســيونال ـ نوليبرال هســتيم که روي مسئله 
فلســطين دعوت به تجديدنظر می کند. در برخي 
گرايش هاي ناسيوناليستی اظهار مي شود که چرا 
بايد در مســئله اي که به ما ارتباط مســتقيم ندارد، 
اين قدر دخالت کنيم و بــه آن بپردازيم؟ اول بايد 

مسائل خود را حل وفصل و منافع خود را پيگيري 
کنيــم. ديدگاهي کــه در نظام ســابق هم وجود 
داشــت. فروکش  کردن ايدئولوژي هاي چپ و 
انقلابي و تفوق ايدئولوژي راســت محافظه کار 
و ليبــرال نيز باعث شــد کــه پرونــده انقلاب و 
جنبش هاي مقاومت نهضت هــاي رهايي بخش 
ضداســتعمار و نگرش نســبت به امپرياليسم ـ که 
بايد پذيرفت پيش از اين به شــكلي بسيار قالبي و 
شماتيک توســط نيروهاي چپ بيان مي شد ـ زير 
سؤال برود. مسئله فلســطين هم تحت تأثير همين 
تغيير گفتمان و شــيفت پارادايمی قــرار گرفته و 
حتي زير سؤال رفته است. اين گرايش در شماري 
از شــعارهاي جوانان و طبقه متوســط شهری نيز 

ديده مي شود.
¡به نظر شما تغيير گفتمان از چپ به راست و از 
سوسياليسم به ليبراليسم تا چه اندازه روي اين مسئله 
تأثير داشـته و آيا مي توان چنين خط كشـي اي را 
پذيرفت؟ ما پيش از انقلاب چهره اي مانند مهندس 
بـازرگان را داشـته ايم كـه در دسـته بندي هاي 
كليشـه اي و رايج به عنوان يک فرد ليبرال شناخته 
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ارزش هــاي شــبه چپ و همچنيــن آميختگي با 
زبان دينی سنتی، مسئلۀ فلسطين موضوع تبليغات 
رسمي شــده اســت، اقبال مردم و روشنفكران به 
انديشيدن به اين مســئله افت کرده است. و حتی 
در اپوزيســيون، گاه ضد ارزش هــا جذابيت پيدا 
کرده اند! براي نمونه ســخن از عدالــت گفتن با 
پوپوليســم، يكي گرفته مي شــود. يــا اينكه ادعا 
می شــود که »دعواي فلســطين و اســراييل به ما 
ارتباطي ندارد«. يــا اين که الگوي سوسياليســم 
نتوانســته در هيــچ کشــوري موفــق باشــد و در 
اقتصاد، تنها الگوي ليبراليســم موفق بوده است. 
هم در ســطح جهاني و هم در ايــران به علت عدم 
کارايــی تبليغات رســمي نظام هــای حكومتي 
مدعی عدالت، گرايش به راست و محافظه کاري 
به وجود آمد و مفاهيم و تقسيم بندي هاي گذشته 
زير سؤال رفت. البته قالبي بودن و غيرعلمي بودن 
برخــي عقايد جزمــی چــپ ســنتي و دولتی به 
ضرورت، مــورد بازبيني قــرار گرفته اند، اما گاه 
از ايــن حد فراتــر رفتــه و اصل آرمــان و دعوی 
عدالت مورد تحريــف قرار مي گيــرد. حتی در 
ســطح حقوقی، براي نمونه گويي مسئله فلسطين 
مســئله اي مبتلابه مــا و جهان نيســت و منافع  ما از 

فلسطين و بقيه مردم منطقه جداست.
برخلاف بينشــي که در نظام ســابق، موجود 
بود و ممكن اســت در زمان حــال و نظام حاضر 
هم بقايايي از آن وجود داشــته باشد، منافع ملي ما 
متفاوت از منافع منطقه مــا و ملت های همجوار و 
همسايه نيست و به دليل منابع مشترك زيرزميني 
و روزميني، به شكل اتحاديه و کنفدراسيونی بايد 
منافع خود را حفظ کنيم. پس، از نظر منافع، براي 
نمونه با اعراب نزديكتريــم تا قدرت های غربی و 
شرقی. چرا اتحاديه اروپا به وجود آمد؟ اروپاييان 
مي دانستند که در تاريخ، هميشــه ميان آلمان ها، 
فرانسوي ها و انگليســي  ها جنگ بوده است، ولي 
براســاس معيارهاي علمــي و ژئوپوليتيک به اين 
نتيجه مي رســند که ما قاره اي مشــترك هستيم و 
منافع مشــترك داريم، درنتيجه بايــد اتحاديه اي 
تشــكيل دهيم و پول واحدي داشــته باشيم و در 
برابر امريكا و چين که رقيب اقتصادی و خطرات 
بالقوه اي هســتند و ممكن اســت اقتصــاد ما را از 
هم بپاشــانند، مقاومت کنيم. چنين بينشي بايد در 
خاورميانه هم به وجود آيد تا از تنش هاي قومی، 

بينادينی، مصنوعی و مشكوك کاسته شود.
مسئله فلسطين مي تواند تمام کشورهاي منطقه 
را به هم پيوند دهد. اين حرف به اين معنا نيســت 
که ما با اقليــت يهودي از نظر نــژادي، فرهنگي و 
ديني مشــكل داريم. مــا تنها با يــک ايدئولوژي 
سياسي توســعه طلب و معادلات استراتژيكی که 

پس پشت آن اسراييل است، مشكل داريم.
قوم يهود، فرهنگ، ديــن و تاريخي دارد که 
براســاس آن مي تواند دولت خودگردان خود را 
داشته باشد، اما اين موضوع نبايد به قيمت تضييع 
حقوق فلسطيني ها و مردم سرزمين هاي ديگر تمام 
شود. تا اين اواخر سرزمين هاي سينا و بلندي هاي 
جولان در اشغال اســراييل بوده  يا هستند. هر فرد 
مبارزی که به حقوق بشر اهميت دهد ـ گذشته از 
اين که گرايش ايدئولوژيک چپ و راستی داشته 
باشــد ـ  براســاس حقوق بشــر و حقوق بين الملل 
بايد از انســان ها و مردمي که زير ســتم هســتند، 
حمايت کند. حــال اين قــوم مي تواند ســياهان 
آفريقا باشــند يا اعراب فلســطين. به همين دليل 
اســت که امثال بازرگان در پيش و پس از انقلاب 
رويكردي ثابت داشته اند. تفكر ملي ـ مذهبي هم 
پيش و پس از انقلاب در گفتمــان خود در مورد 
فلســطين، تغييري ايجاد نكرده است. البته نسبت 
به گذشــته بهتر مي فهميم که مشــكلات کدامند 
يا فلسطيني ها چه مشكلاتي خاص خود دارند، يا 
اين که اقليت  ها، دگرانديشان، ديگر اديان و اقوام 
چه حقوقي دارند. روابط شرق و غرب و شمال و 
جنوب بســيار پيچيده تر از آنچه فكر مي کرديم، 
است. همه تأکيدها و حساسيت هاي برحقی است 
که پس از انقلاب قوت يافته و درست هم هستند. 
اما پاك کردن اصل و صورت مســئله فلسطين تا 
زماني کــه راه حلي عملــي براي آن ارائه نشــود، 

محال و محيرالعقول است.
بـه مجمـوع شـرايط موجـود  ¡بـا توجـه 
)رسمي شدن تبليغات براي فلسطين، تغيير گفتمان 
و...( كـه مي توان آنهـا را از دلايل كمرنگ شـدن 
نقش آفرينـي روشـنفكران در جريـان فلسـطين 
برشـمرد، به نظر شـما با توجـه به ايـن موضوع كه 
روشـنفكران نقش مهمي در آگاهي بخشـي جامعه 
دارنـد و شـما هـم تأكيـد كرديـد كه لازم اسـت 
روشـنفكران در اين زمينه فعال شـوند، چه راهكار 
و زمينه هايي براي ايفاي نقش فعال تر روشنفكران 

در برخورد با مسئله فلسطين وجود دارد؟ 
£به نظر من با مســئله فلســطين بايد روشن تر 
و مشــخص تر از گذشــته ارتباط برقــرار کنيم. 
روشــنفكر، می توانــد ايــن کار را بــراي جامعه 
خود انجام دهــد. از آنجا که از نظــر جغرافيايي 
ميان فلســطين و ايــران فاصله وجــود دارد و در 
تاريخ هم فلســطين از شــامات و حوزه فرهنگي 
عرب بوده اســت، بايد با روشــنفكران فلسطيني 
وارد گفت وگــوي زنده و رو در روتری شــويم. 
مشكلات فلســطيني ها در عرصه هاي گوناگون 
صرف نظر از اين که چه گرايش سياسی ای دارند 
)و براي نمونه زير نفوذ فتح يا حماس يا... است(، 

چپ دولتي و ماركسيسم 
ـ كه در نظام هایي مانند 
شوروي تجلي پيدا كرده 
بود ـ با فروپاشي شوروي 
فروكش كرد، اما چپ 
به معناي جنبش هاي 
عدالتخواه و اعتراض به 
وضع موجود در غرب، 
شرق و جنوب، هنوز و 
همچنان با كلامی نو
 زنده است

مي شـود، درحالي كه مهندس بـازرگان هم روي 
مسـئله فلسـطين موضع گيري جدي داشـته است. 
به نظر شـما عدم حساسـيت روشـنفكران به مسـئله 
فلسـطين را مي توان فقط با تغييـر گفتمان توجيه و 

تحليل كرد؟
£تنها با تغييــر دوران و گفتمان و مناســبات 
اســتراتژيک و وجــود متحــدان و مؤتلفــان در 
منطقه و...، نمي توان ايــن گرايش را توجيه کرد. 
بايد ديد چرا گفتمان چپ فروکش کرده اســت. 
اين موضوع، ريشــه يابي بيشــتري مي خواهد. از 
نظر من، هرچنــد چپ دولتي و مارکسيســم ـ که 
در نظام هايي مانند شــوروي تجلي پيدا کرده بود 
ـ با فروپاشي شــوروي فروکش کرد، اما چپ به 
معناي جنبش هــاي عدالتخواه و اعتراض به وضع 
موجود در غرب، شرق و جنوب، هنوز و همچنان 
با کلامی نو زنده اســت. در ايــران به طور خاص 
به اين دليــل که به نام انقلاب، عدالت، فلســطين، 
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مورد بررسي قرار گيرد. برخلاف گذشته، بايد با 
بدنه مردم فلسطين، در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، 
بيش از گروه هاي سياســي ارتبــاط برقرار کرد. 
جامعــه  ما بــا مــردم و فرهنگ فلسطين آشــنايي 
کمي دارد. به طور کلي، با روشــنفكران عرب و 
مسلمان و ساير روشنفكران منطقه و جهان جنوب 
ارتباط و تبادل ناچيزی داريــم. بايد ارتباط زنده 
و گفت و گوی ســازنده به نحوي اتفاق بيفتد  که 
آثار و نظرات يكديگر را بشناســيم. نتيجه اين که 
ارتبــاط ميــان ملت های مــا گنــگ و نامفهوم و 
دورادور اســت. حمايت از اين مردم نيز فقط در 
سطح شعار و تبليغات وجود دارد، براي نمونه در 
قياس با مورد لبنان که آشــنايي و ارتباط بيشتري 

داريم، ارتباط با فلسطين محو و دورتر است.
در تبليغات حاکم نيز مســئله، صرفا سياســي 
اســت و دوري و نزديكي با گروه ها مدنظر است. 
بگذريم ازاين که هميــن دوري و نزديكي ها نيز 
گاه با ابهام هايي روبه رو اســت! اين مشكلاتنشان 
مي  دهد کــه بايد از همــه تجارب گذشــته فراتر 
برويــم. در گذشــته شــخصيت هاي تاريخي و 
کاريزماتيكی بوده اند، مانند عرفــات، که با آنها 
ارتباط نزديكتری داشته  ايم )بخصوص در جريان 
بزرگداشت هجرت دکتر علي شريعتي( و پس از 

انقلاب نيز به ايران آمد.
از اين موارد که بگذريم، فراتر از ارتباط هاي 
سياســي و ســازماني با احزاب، بايد در مســائل 
فرهنگي و اجتماعي با مردم فلسطين ارتباط برقرار 
کرد تا مسائل و مشكلات آنها و تبعيض هايي که 
با آن روبه رو هســتند، از طريق نيروهاي مستقل و 

مدنی براي ما يادآوري شود.
ديگــر اينكــه از فلســطين بيــش از اين که از 
موضع ديني و سياســي دفاع  شــود، بايــد از نظر 
انســاني و حقوق بشــری دفاع کرد. پديده هايي 
مانند انتفاضه که در اروپا به »انقلاب سنگ ها«ی 
کودکان فلســطيني موسوم شــد، افكارعمومي 
جهان را تكان داد. اين که مردمي با دست خالي يا 
با سنگ روبه روي يک ارتش تا بنُ دندان مسلح و 
مجهز به سلاح اتمي ايستاده اند، روي افكار مردم 
جهان تأثير زيادي گذارد. انتفاضه که تا حدودي 
از مدُل انقلاب مــردم ايران با دســت خالي الهام 
گرفت  پديده اي جــاذب بود کــه در بهارعربي 
هم از آن الگو گرفته شــد و از مبارزات مسلحانه 
و مشــی ترور و...، موفق تر عمل کرد. انتفاضه به 
اين نتيجه انجاميد که نوعي انتقال قدرت صورت 
گيرد. ساف و فتح و عرفات به صورت محدود به 
دولت خودگردان رسيدند، مبارزه با اسراييل را از 
حالت نظامي صرف خارج کردند و به روش هاي 

مقاومت اجتماعی و فرهنگي روي آوردند. 

براي ايــن منظــور بايــد همدلي بيشــتري با 
فلســطين بيابيــم که به لحــاظ نظری ايــن وظيفه 
روشــنفكران اســت. مي  دانيم که اثــرات تفكر 
عرب ســتيزي و ناسيوناليســتي که در زمان شــاه 
تبليغ مي شد، هنوز در جامعه باقي مانده است، بايد 
رفع می شــد، حال آن که متاسفانه تشديد هم شده 
 اســت. تمدن ما، فرهنگ اقوام ما بويژه در جنوب 
ايران، و زبان فارسي، همه آميخته با عربی است و 
اقوام کرد و ترك، عرب، بلــوچ و فارس و... در 
ايران درهم تنيده اند. ما با زبان های مختلف منطقه 
هم روابط فرهنگــي تأثيرگذارتري داشــته ايم. 
در حوزه ديني هم روشــنفكران مســلمان وظيفه 
دارند با روشــنفكران عرب ارتبــاط و تبادلِ رأی 
داشته باشند. در سال های اخير به مناسبت ترجمه 
آثار علي شريعتي و ترجمه ساير آثار روشنفكران 
مصري ارتباط هايــي ميان ما وجود داشــته و ما با 
روشــنفكران مصري، لبناني، عراقي و... تا حدي 
آشنايي داريم. شاعران و نويسندگان فلسطيني در 
سطح جهانی شناخته شــده و مطرحند. ما هم بايد 
آنها را بشناســيم و با آنها ارتبــاط ذهنی و روحی 
برقرار کنيم. به دليل دوري از اذهان عمومي است 
که وقتي اتفاقي در فلسطين مي افتد  جز در تبليغات 
رســمی و حكومتي، تحرکــي خودانگيخته در 
جامعــه نمي بينيم. اگر اين مســائل مطرح شــوند 
حمايت از فلســطين در ايران از حالت انتزاعي و 

 n .انحصاری کنونی بيرون می آيد
پي نوشت:

1� آنت��ی س��یمیتیزم ب��ه معنی نف��رت از یهودی��ان با 
انگیزه های نژادی می باشد.

2� دو قوم هوتو و توتسی در کشور رواندا  )کشوری 
کوچك در مرکز آفریقا( تا قبل از رس��یدن استعمارگران 
آلمانی همزیس��تی مسالمت آمیزی داش��تند. آلمان ها در 
رواندا سیاس��تی را در پیش گرفتند که اقلیت توتس��ی که 
نس��بت به اکثریت هوتو ثروتمندتر، قدبلندتر و پوس��ت 
روش��ن تری داش��تند از امکانات بهتر زندگ��ی و قدرت 
بیشتری برخوردار شدند. این سیاست توسط بلژیکی ها 
که سرپرستی مستعمره رواندا را بعد از جنگ جهانی اول 
برعهده داشتند و مبلغان مسیحی کلیسای کاتولیك روم که 
از قرن 19 در رواندا حضور داشتند، ادامه یافت. توتسی ها 
که ملت درجه یك حس��اب می ش��دند عموما با هوتوها 
که درجه دو به ش��مار می آمدن��د رفتار ارب��اب و رعیتی 
پیدا کنند که به نفرت عمیق هوتوها می انجامید. از س��ال 
1961 که رواندا اس��تقال خود را به دس��ت آورد، درگیر 
جنگ داخلی و شماری کش��تار کوچك بود، ولی فاجعه 
سازمان یافته اصلی در سال 1994 اتفاق افتاد. در 6 آوریل 
سال 1994، هواپیمای حامل هابیاریمانا، رئیس جمهوری 
وقت رواندا ک��ه از اعضای قبیله هوت��و و رئیس جمهور 
بروندی بود، در اثر شلیك موش��ك در نزدیکی فرودگاه 

هر فرد مبارزی كه به 
حقوق بشر اهميت دهد ـ 
گذشته از این كه گرایش 

ایدئولوژیك چپ و راستی 
داشته باشد ـ  براساس 

حقوق بشر و حقوق 
بين الملل باید از انسان ها 

و مردمي كه زیر ستم 
هستند، حمایت كند.
 حال این قوم مي تواند
 سياهان آفریقا باشند

 یا اعراب فلسطين

کیگالی، پایتخت، س��قوط کرد. در پی کشته شدن رئیس 
جمه��وری، هوتوهای تندرو ای��ن واقعه را ب��ه مخالفان 
توتسی نس��بت دادند و به حمات گس��ترده علیه اقلیت 
قومی توتسی و هوتوهای میانه رو دس��ت زدند.قتل عام 
رواندا یکصد روز به طول انجامید تا س��رانجام نیروهای 
شورشی، که افراد توتسی در آن اکثریت داشتند، توانستند 
کنترل اوضاع را در دس��ت بگیرند. گفته می ش��ود که در 
خال این یکصد روز، ح��دود 800 هزار نفر از افراد قبیله 
توتسی و هوتوهای میانه رو به دس��ت هوتوهای افراطی 
کش��ته ش��دند. با میانجیگری بین الملل��ی، جنگ داخلی 
خاتمه یافت و دولت س��ازش ملی زمام امور را در دست 
گرفته  است. قتل عام رواندا پیامدهای سیاسی گسترده ای 
در پی داشته است و جامعه جهانی و سازمان ملل متحد به 
دلیل خودداری از مداخله به موقع ب��رای خاتمه آن مورد 
انتقاد بوده ان��د. )برگرفته از دانش��نامۀ ویکی پدیا و مقاله 
»نسل کش��ی قوم توتس��ی در رواندا«  مندرج در روزنامه 

هموطن سام، 18 فروردین 1388(.
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¡مدخـل گفت وگو ضرورت ورود روشـنفكر 
ايرانـی بـه مسـئله اسـراييل و فلسـطين را مطـرح 
می كنم. آيـا اين مسـئله را می توان جـزو وظايف 
روشـنفكری تلقی كرد يا اين كـه نه به اختيـار آنها 

می تواند انجام بگيرد يا نگيرد؟
£عام تر به اين پرســش پاســخ می دهم؛ يک 
روشنفكر، صرفاً به مســائل بومی اش نمی پردازد. 
در دنيای امروز، مســائل بومی فــارغ از تحولات 
بين المللــی نيســتند؛ طبيعتــاً يكــي از وظايــف 
روشــنفكران اين اســت کــه در همــه بحران ها، 
گرفتاری ها و مسائلی که در دنيا وجود دارد، ورود 
کنند و موضع داشته باشند، اما با شناخت و آگاهی 
درست و نه از سر احســاس. روشنفكران بايد برای 

ورود به اين موضوعات، به آن احاطه داشته باشند.
¡علاوه بـر ايدۀ كلـی كه در مورد حساسـيت 
نسـبت به مسـائل جهانی مطرح كرديـد، در مورد 
ورود روشـنفكران بـه مسـئلۀ خـاص مناقشـۀ چند 
دهه ای كه ميان اسـراييل و فلسـطين وجود داشته 

چه نظري داريد؟
£هر چه مســائل نزديكتــر و بر احــوال ما هم 
تأثيرگذارتر باشد، ورود به آن واجب تر می شود؛ 
به اين دليل که اساســاً سرنوشــت کل کشورهای 
منطقــۀ خاورميانــه، نمی توانــد از يكديگر جدا 
باشد و اين مناقشــه هم در منطقۀ خاورميانه اتفاق 
می افتد و کشــور ما هم در خاورميانــه قرار دارد، 
بنابرايــن بر سرنوشــت خود مــا هــم تأثيرگذار 
خواهــد بــود، در وهلۀ بعــد، روشــنفكران بايد 
بتوانند به گونه ای در اين  مســائل، اظهارنظر کنند 
که دولت وقت را تحت فشــار قرار داده تا مســير 
درســت را طی کند. روشــنفكران بايــد در حد 
امكان و توانشان موضع گيری های درست داشته 
باشــند؛ راه گشــايی، آگاهی بخشــی و شكافتن 
مسائل گوناگون از جنبه های مختلف، به صورت 
بی طرفانه و با ديــدی عادلانه و  ارائــه راه حل ها و 
موضع گيری های واقعی و نه شــعاری در عملكرد 

روشنفكران، می تواند جای گيرد.
¡باتوجه به شـرايط فعلی و ابعاد مسئلۀ فلسطين 
و اسـراييل و جايگاه روشـنفكران، فكر می كنيد راه 
حل واقع بينانه ای كه آنها در مواجهه با اين مناقشـه 

روشنفكران ايراني و مسئله فلسطين

حذف نقش روشنفكران، 
نه به نفع مردم ما و نه به نفع فلسطينی ها 
گفت وگو با خشايار ديهیمی

می توانند پيش بگيرند، چيست؟
£نمی توانم يک تنه بگويم که همۀ روشنفكران 
بايد چه موضعی بگيرند! ايــن خيلی خودخواهانه 
اســت، ولی می توانم به ســابقه و بــه نقاط ضعف 
اشــاره کنم؛ به باور من ميزان آگاهی ما از ريشه ها 
و تحولات اين مســئله که از 1947 تا امروز وجود 
داشته، کم بوده است. شايد مهم ترين کتاب در اين 
زمينه که بسيار دقيق و با واقع بينی نوشته شده، تحت 
عنوان »اعراب و اسراييل« ترجمه ای بوده که رضا 
براهنی از کتاب ماکسيم رودنسون انجام داده، اين 
کتاب در اوايل دهۀ 50 توسط انتشارات خوارزمی 
چاپ شد. کتاب ديگری هم توسط علی اصغر حاج 
سيد جوادی نوشته شده، آن هم باعنوان »اعراب و 
اسراييل« که نشان دهندۀ اشراف ايشان به اين مسئله 
است. کتاب و تک مقاله ای هم روشنفكران ايرانی 
نوشته اند که حاصل از سفرشــان به اسراييل بوده؛ 
يكی کتاب جــلال آل احمد که عنــوان آن  ـ اگر 
اشتباه نكنم ـ »سفر به کشور عزراييل« بود و ديگری 

سفرنامۀ کوتاه داريوش آشوری است. 
اين يكــی از نقاط ضعف اســت کــه اطلاع 
روشنفكران ما يا لااقل اطلاع رسانی ـ  به  اين دليل 
که مشخص نيست شايد آنها برای خود مطالعاتی 
داشته اند، اما مطلبی ننوشــته باشند ـ و روشنگری 
آنهــا در اين زمينه ضعيف بوده اســت. از ســوی 
ديگر ما يک انقلاب داشــته ايم؛ انقلاب اسلامی. 
پيش از انقلاب با اسراييل رابطه داشته ايم و در آن 
زمان، موضع گيری دولت ما به نفع اســراييل بوده 
است. علت آن هم تا حدودی روشن است، اما به 

همين سادگی هم نيست؛
 در آن دوره بــه ايــن دليل که به ناسيوناليســم 
ايرانی ماقبل اسلام پر و بال می دادند و نشانۀ واضح 
آن عوض کردن تاريخ هجری شمســی به تاريخ 
شاهنشــاهی بود ـ که البته ايــن کاري مضحک اما 
نشــان دهندۀ افكار حاکم بر آن دوره است ـ ]زمينه 
رابطه کشور با اسراييل هم فراهم بود[. البته نكته ای 
که بايد در پرانتز اشــاره کنم، اينكه مسلمان شدن  
کشور ايران، از نظر مســئولان رژيم پهلوی و اکثر 
مردم ]با حمله و زور شمشــير صورت گرفته و در 
نتيجه[ اينكه ما نبايــد خود را هــم بفريبيم؛ خيلی 
راحــت و صريــح بايد بگوييــم، مردم مــا اصولاً 
عرب ســتيز هســتند و به اعراب، منهای ائمه نگاه 
منفی دارند؛ اعراب را قــوم مهاجمی می دانند که 
آمده اند و فرهنگ ايراني را نابود کرده اند. به همين 
دليل، در دوره شاه، حكومت هم نگاهی به احيای 
ناسيوناليســم ايرانی پيش از اســلام داشت، عموم 
مردم هم اين گونه بودند. البته مسئله فلسطين، همان 
زمان هم مسئله روشــنفكران ما بود؛ آنها هيچ گاه 

مردم ما علاوه بر 
عرب ستيز بودن، 
یهودی ستيز هم هستند. 
مردم از لفظ تحقيرآميز 
»جهود« استفاده 
می كردند و به یاد دارم ما را 
از »جهود« می ترساندند
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اولين كسی كه پس از 
انقلاب به ایران سفر كرد، 

یاسر عرفات بود. اولين 
سفارتخانه ای كه حتی 

پيش از سفارت امریكا در 
ایران بسته شد، سفارت 
اسرایيل بود كه جای آن، 

سفارت فلسطين
 تأسيس شد

به نفع اســراييل موضع نگرفتند. عمــوم مردم هم 
بارزترين نمونه ای که نشــان داده انــد، اگرچه از 
اعراب، زياد خوششــان نمی آيد، اما دل خوشی از 
اسراييل هم نداشــته و ندارند،  مسابقۀ فوتبال ايران 
واســراييل در جام ملت های آســيا در سال 1348 
بود که ايران برای اولين بار قهرمان شــد، فينال آن 
مسابقات بين ايران و اسراييل برگزار شد که ايران، 
اســراييل را شكســت داد. اين بازي قابل مقايسه با 
بازی ايران و استراليا يا ايران و امريكاست. البته در 
آن زمان، شعارها از بار سياسی بالاتری برخوردار 
بودنــد. بايد به اين نكته هم اشــاره کــرد که مردم 
ما علاوه بر عرب ســتيز بــودن، يهودی ســتيز هم 
هســتند. مردم از لفظ تحقيرآميز »جهود« استفاده 
می کردند و به ياد دارم ما را از »جهود« می ترساندند 
و می گفتند اينها آدمخوار هستند و بچه می دزدند؛ 
اينهــا واقعيت هاي جامعۀ ما هســتند کــه با اين که 
لبخندی بــه لب مــا می آورند، اما مســائلی جدی  
هستند که بايد در طرز تفكر و نوع آگاهی بخشی ما 
تأثير بگذارد و باعث شوند، بدون درك و دريافت 
و شناخت، وارد اين حوزه نشويم. بنابراين حداقل 
مسئله اين است که روشــنفكران ما آگاهی بخشی 
نداشــته اند که می تواند ناشــی از محظوراتی هم 
باشــدکه حكومت ايجــاد کرده، يا ايــن که خود 
روشــنفكران، آن چنان کــه بايد وارد اين مســئله 

شوند، به آن علاقه ای نشان نداده اند. 
پــس از انقــلاب ورق برمی گــردد و انقلاب 
اسلامی، فلسطين را به شــكل نماد و سمبل در نظر 
می گيرد؛ اولين کســی که پس از انقلاب به ايران 
سفر کرد، ياســر عرفات بود. اولين سفارتخانه ای 
که حتی پيــش از ســفارت امريكا در ايران بســته 
شد، ســفارت اســراييل بود که جای آن، سفارت 
فلســطين تأســيس شــد. در نوع ادبياتی که به کار 
گرفته شد، لفظ اسراييل حتی در حال حاضر هم به 
سختی مورد استفاده قرار می گيرد. اجبار در گفتن 
»فلسطين اشغالی« و خط زدن اورشليم در کتاب ها 
و نوشتن بيت المقدس به جای آن؛ اين يكي ديگر 
از جنبه هاي قضيه را نشــان می دهد، بــه اين دليل 
که براي نمونه شــما می خواهيد در مورد دوره ای 
بنويسيد که مربوط به پيش از اسلام است ]ولی اين 
اجبارها اجازه نمی دهند[. اورشليم، قدمتی پيش از 
اسلام دارد، از شهرهای بســيار مهم است که همۀ 
مذاهب، مرکزيت دين خود را آن جا می دانند؛ قبلۀ 
اول ما، بيت المقدس بوده اســت و بعداً کعبه شده 
است. عيسی مســيح هم در بيت اللحم به دنيا آمده؛ 
بنابراين مرجعی برای توجه اديان مختلف اســت. 
واقعيتی که وجود دارد اين است که اسراييل يک 
کشور اســت؛ حال واقعيت خوب داريم، واقعيت 

بد هم داريم. وجود اســراييل اگــر واقعيت بد هم 
باشد، به هر حال وجود دارد، اما می بينيم که در خبر 
نمی توان از آن با عنوان اســراييل ياد کرده و بايد از 
عنوان »فلسطين اشــغالی« اســتفاده کرد. در حال 
حاضر، به لحاظ حقوق بين الملل اگرچه ظالمانه هم 
باشد، وجود دارد؛ برای اين که ببينيم که چه تصميم 
واقع بينانه ای بايد گرفته شــود، بايد به عوارض اين 

مسئله هم توجه داشته باشيم.
¡به كتاب هايی اشاره كرديد كه تقريباً همگی، 
بـه دوران پيش از انقلاب تعلق داشـت، از نظر شـما 
تفاوت موضع گيری روشنفكران در پيش از انقلاب و 
پس از آن، محسوس و معنادار است؟ به نظر می رسد 
پيش از انقلاب، روشنفكران، دغدغه، آگاهی بخشی 
و موضع گيـری بيشـتری داشـتند و گويـا در حال 
حاضر اين موضع گيری ها كمتر شده است. نظر شما 

در اين باره چيست؟
£نه، علــت اين که موضع گيــری در پيش از 
انقلاب، اين قدر برجســته بــه نظر می آيــد، اين 
اســت که اين موضع گيری روشنفكران، خلاف 
رفتار حاکميــت بود. پس از انقــلاب به اين دليل 
که حاکميت، شــديدترين مواضــع را در مورد 
اسراييل گرفته است، در اين  های و هوی، هر چه 
شما بگوييد، گم می شــود؛ وقتی تمام رسانه های 
انحصاری دولت بــا همه قوا، در ايــن زمينه تبليغ 
می کنند، صــدای روشــنفكر، ديگر بــه نظر هم 
نمی آيد و شما اگر بخواهيد، موضعی معتدل تر از 
حكومت بگيريد، غيرمجاز است. به همين دليل، 
برای روشنفكر ايرانی بســيار دشوار بوده که پس 
از انقلاب، بتواند موضعی متفاوت يا نرم تر نسبت 
به موضع حاکميت در مورد اسراييل داشته باشد. 
اگرچه عرفات به  ايران آمد و از او استقبال شد، اما 
مواضع او به مرور تغيير کرد؛ عرفات چريكی بود 
که به مرور زمان، مبارزۀ مسلحانه را کنار گذاشت 
و سعی کرد روش ديپلماتيكی را در پيش بگيرد. 
اما مسئله ای هم بر آن اضافه شــد و آن اين بود که 
عرفات در جنگ ايران و عراق، از عراق حمايت 
کرد. اين موضع گيری برای ايرانی ها آزاردهنده 
بــود. البتــه اگر عرفــات از عــراق هــم حمايت 
نمی کرد و بی طرف باقی می ماند، بــاز هم به اين 
دليل که کشــور ما به دنبال راه حــل ديپلماتيک 
برای حل مسئلۀ اسراييل و فلسطين نبود، راه حلی 
بــرای آن نمی ديد و معتقــد بود اســراييل بايد از 
بين بــرود، ]مواضع ايــران تعديل نمی شــد[. اما 
به تدريج، موضع معتدل تــری در اين زمينه گرفته 
شد که مردم يهودی و مسلمان با هم به رأی گيری 
بپردازند و هر که برنده شد، حاکميت يک کشور 
واحد را در دســت بگيرد و گروه ديگر هم در دل 



162

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

داشــت ـ ربوده شــدن او از بدشانســی های منطقه 
بود. تعدادی از افراد به شــكل جنبش امل به عنوان 
رزمنده فعال بودند؛ چمران، روشنفكر بود نه عنصر 
دولتی و حكومتی کــه در پايه گذاری جنبش امل 
هم نقش داشت. ســپس حزب الله به وجود آمد که 
اصلًا خلق شده از ســوی ايران و جايگزين امل بود 
و ماجراهايي در آنجا پيــش آمد که از حوصلۀ اين 
بحث خارج اســت. بايد ديد که در اين موقعيت، 
چه موضعی می شــود گرفت که عاقلانه باشــد؟ 
نكته ای که روشنفكران ما و همه بايد در نظر داشته 
باشــند، اين اســت که ما نمی توانيم کاسۀ داغ تر از 
آش باشيم؛ آنجا ما نيســتيم که کشته می شويم، ما 
نيستيم که حقوقمان پايمال می شود و ما نيستيم که 
تاوان پس می دهيم. بنابراين ما نمی توانيم بگوييم 
که »جنگ تا محو اسراييل«؛ اين را کسی که آنجا 
زندگی می کند، می تواند بگويد بــه اين دليل که 
درباره زندگی خودش تصميــم می گيرد. ممكن 
است به اين نتيجه برسد که بايد تاوان زيادی بدهد، 
قضيه ای را که کهنه شده و نزديک به 60 سال از آن 
می گذرد به نحوی حل کند. ايــن دردهای مزمن 
تاريخی، قابل بازگشت به نقطه اول و راه حل های 
ابتدايی نيستند. بايد پذيرفت که در واقعيت امر، چه 
چيزی می تواند هم امروز فلســطينی ها را بهتر کند 
و هم، فردای بهتری را بــرای آنها تضمين کند؟ در 
وهلۀ اول اين به عهدۀ خود فلسطينی هاست که چه 
تصميم و موضعی در اين وضع داشته باشند. فرقی 
نمی کند؛ ايران، عربســتان، عراق، ترکيه، فرانسه، 
آلمان،  امريــكا و... بايد تابع اين باشــند که طرفين 
اصلی نــزاع و درگيــری چه نظری دارنــد و کدام 
راهكار را ترجيح می دهند . اين حق آنهاســت.  در 
ايران هم اين موضع، يكنواخت نبوده اســت. شما 
ديديد که امســال در کنفرانس ســران غيرمتعهد، 
حماس را دعوت نكردند، تنهــا محمود عباس را 
دعوت کرده بودند. روشــنفكران ما نيز بايد خيلی 
دقيق تر از اين، موضع بگيرند.  شناخت دقيق تری از 
مسئله جناح های مختلف و تنوع عقايد مردم آنجا.

داشته باشند. درحال حاضر تعدادی از فلسطينی ها 
در اســراييل زندگی می کنند؛ فلســطينی ها لزوماً 
بيرون اســراييل نيســتند، موقعيت های آنها با هم 
تفاوت دارد و البته همۀ آنها تحت ستم هستند و اين 
غيرقابل انكار اســت، اما برای کمک به ستمديده 
نمی تــوان از او جلوتر رفت و راه هايی را پيشــنهاد 
کرد که خود او نمی پذيرد و معتقد است به ضرر او 
تمام می شود. حداقل کمكی که می توانيم  بكنيم 
اين است که  به ضرر آنها عمل نكنيم و اين موقعيت 
است که نشان می دهد بر چه مبنايی می توان موضع 
صحيح، اتخاذ کرد و اين هم مثل هر مسئلۀ ديگري 

ـ برای ايجاد نوعی همنوايی ـ ابتدا بايد چندصدايی 
وجود داشــته باشــد. افراد بايــد بتواننــد آزادنه با 
يكديگر حرف بزنند تا اطلاعــات را به هم منتقل 
کنند. وقتی يک نفر موضعش با من متفاوت است 
می تواند به اين دليل باشد که او اطلاعاتی دارد که 
من ندارم، يــا برعكس. بنابراين بايــد فضای بازی 
وجود داشته باشــد که روشنفكران چه دولتی، چه 
غيردولتی يا مستقل، چپ يا راست، همگی بتوانند 
درباره موضوع صحبت کــرده و دليل بياورند که 
اکنون بهترين موضع چيست تا ما نه به يک صدايی 
که به همنوايی برســيم. همنوايی بــا تک صدايی 
متفاوت است؛ تک صدايی يعنی صدای ديگری 
را خفه کردن، همنوايی يعنی رســيدن به اجماع و 
اين که همۀ ما قانع می شويم که يک راه بهتر است. 

¡گاهی گفته می شـود كه تغييـر فضای فكری 
جهـان از چپ و سوسياليسـم به سـمت ليبراليسـم و 
راسـت، در نوع موضع گيـری روشـنفكران ايرانی 
تاثير دارد. اين طور به نظر می رسد كه جنبش های 
چپ، نسـبت به مسـئلۀ فلسـطين و اسـرائيل فعال تر 

هستند. اين تحول را درست می دانيد؟
£بخــش اعظــم روشــنفكری چــپ ايران، 
به نوعی تابع مواضع اتحاد شوروی بود. زمانی که 
اتحاد شــوروی از بيــن رفت، چپ هــای ايران، 
بخصوص حزب توده، بی ســر شدند. حزب توده 
آشــكارا از شــوروی کمک و جهت می گرفت 
و خلاف آرای شــوروی عمل نمی کــرد. اتحاد 
شوروی از بين رفت و روسيه کمونيست که اساساً 
کشوری چپ نبود، عضوی از حلقۀ سرمايه داری 
در دنيا شــد )که بحث مجزايی اســت(، بنابراين 
روشنفكران ايرانی بايد موضع مستقل می گرفتند 
و اين کار آسانی نبود. به اين دليل که روشنفكران 
چــپ، زمانی کــه آن مواضــع را می گرفتنــد، 
پايگاه هايی داشــتند. شــوروی به تنهايــی از هم 

نپاشيد؛ اين کمونيسم بود که از هم پاشيده شد. 
کشــورهای کمونيســتی، کنگره و سمينار و 
گردهمايی برگــزار می کردنــد و راهپيمايی راه 
می انداختند و چپ های ايرانی  هم از دريچۀ همين 
پايگاه هــا، می توانســتند صدايی به دنيا برســانند. 
زمانی که آن پايگاه ها از دست رفت و وارونه شد؛ 
بسياری از کشورهای اروپای شرقی به سمت دفاع 
از اسراييل متمايل شدند تا دفاع از فلسطين. جنبش 
چپ و روشــنفكران چپ ما، اندکی ســردرگم و 
صدايشان خفيف شد، آنها نمی توانستند آن گونه 
که پيشــتر بســيار رســا در اين مورد موضع گيری 

می کردند، به موضع گيری بپردازند. 
دربارۀ اين موضوع بايد مقالۀ تحليلی مفصلي 
نوشــته شــود. چون اين مســائل، بســيار پيچيده  

عرفات در جنگ ایران 
و عراق، از عراق حمایت 
كرد. این موضع گيری 
برای ایرانی ها آزاردهنده 
بود. البته اگر عرفات از 
عراق هم حمایت نمی كرد 
و بی طرف باقی می ماند، 
باز هم به این دليل كه 
كشور ما به دنبال راه حل 
دیپلماتيك برای حل 
مسئلۀ اسرایيل و فلسطين 
نبود، راه حلی برای آن 
نمی دید و معتقد بود 
اسرایيل باید از بين برود، 
]مواضع ایران
 تعدیل نمی شد[

همين کشور واحد زندگی کند؛ اين انعطافی بود 
که از نابودی اسراييل به اينجا رسيده بود. 

در دورۀ محمود احمدی نژاد، حكومت روش 
تندتری در پيش گرفت و خواســتار محو اسرائيل 
از روی زمين يا انتقال آن به آلاســكا و... شــد. باز 
جناح هايی پيدا شدند که به نظر رسيدند که می شود 
با دادن امتيازاتی، دو کشــور مســتقل فلسطينی و 
اســراييلی در منطقه داشــت که بــا پيمان نامه ای با 
يكديگــر در صلح زندگــی کنند. البتــه اقليتی از 
دولتمردان ما اين نظــر را دارند. ايــن تقريباً همان 
مواضعی بود که عرفات داشت و پس از او محمود 
عباس هم اين مواضع را ادامه داد. در داخل فلسطين 
هم دوپارگی ايجاد شــد؛ زمانی فتــح، بی چون و 
چرا رهبری فلســطين را در دست داشت، اما بعدها 
گروه های ديگري توانســتند در مقطعی که هنوز 
هم ادامه دارد، کنترل نوار غزه را در دست بگيرند 
و ايران هم طبيعتــاً از حماس کــه مواضع تندتری 
داشت حمايت می کرد و مسائل ديگری هم پيش 
آمد. کشــورها در خاورميانه به صورت فشــرده با 
يكديگر ارتباط دارند؛ جنــگ داخلی لبنان اتفاق 
افتاد، گروه هايی در اين جنگ پيدا شــدند؛ ايران 
آنجا جايــگاه محكمی نداشــت ـ باوجود اين که 
امام موســی صدر در آنجا بود که خــود او مواضع 
بســيار معتدل تــری در موردجنگ داخلــی لبنان 
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هستند. اگر نكاتی را برجسته می کنم، قصد ندارم 
باقی عوامل، از بحث حذف شــود يــا تحت تأثير 
همين نكات گفته شــده قرار بگيــرد، براي نمونه 
مسئلۀ اشــغال ســفارت امريكا و امريكاستيزی و 
غرب ســتيزی در ايران، همگــی در تغيير مواضع 
تأثير داشــته اند.  به اين دليل که اســراييل پاره ای 
از امريــكا و غرب اســت. به لحاظ اســتراتژيک 
نظامی و سياسی، اسراييل برای غربی ها از اهميت 
بالايی برخوردار اســت. آن ها هــم نمی توانند با 
صرف نظرکردن از اهميت اســتراتژيک اسراييل 
برای خودشان موضع گيری کنند. در قبال آن اگر 
به ورطۀ واکنش بيفتيم، از آن ســوی بام خواهيم 
افتاد. ما می توانيــم آن موضع گيری هــا، ازجمله 
وتوکردن متعدد هــر نوع قطعنامۀ عليه اســراييل 
از ســوی امريكا و کشــورهای غربی را ناعادلانه 
بدانيم، امــا آيا بايد واکنش نشــان داد و همان قدر 

افراطی، خلاف اين باور عمل کرد؟ 
می شود سرنوشت فلسطينی ها را همدلانه نگاه 
کرد و راه حل هــای عملی بــرای آن مطرح کرد، 
به اين دليل که راه حل هــای خيالی،به جايی ختم 
نمی شوند. می شــود آرزو کرد که همۀ ظالمين از 
دنيا بروند، اما با آرزوکردن،مشكلی حل نمی شود 
و اين خلاف منافع فلسطينی هاست. بايد معادلات 
واقعــی را ديد و مشــاهده کرد که از چــه طريقی 
می شود بيشترين امتياز را برای فلسطينی ها گرفت. 
بعيد می دانم که محو کشور اســراييل امكان پذير 
باشــد. مگر اين که آخرالزمان و يــا جنگ جهانی 
ســوم پيش بيايد. می دانيم که ســتم هاي بسياري 
رفته و بی عدالتی هايی صورت گرفته و نسل کشی 
و پاکســازی های قومی در برخی موارد رخ داده، 
سرنوشت آوارگان فلسطينی به خودی خود مسئلۀ 
عظيمی است، اما صورت مسئله نمی تواند اين باشد 

که »جنگ جنگ تا محو اسراييل«.
 از نظر من اين گونه طرح کردن مسئله صحيح 
نيســت؛ روشــنفكرانی که بــه آن ســمت بروند، 
دلسوز فلسطينی ها نيستند، فقط می خواهند موضع 
اصولی بگيرند، درحالی که در جهان ديپلماســی، 
نمی توان صرفاً بر اصولي انســانی پافشاری کرد؛ 
بايد برای نزديک شدن به برقراری عدالت نسبی، 
راهكارهايــی را ـ مثل کشــورهاي عربــي ـ  ارائه 
کرد؛ شــايد در کاری که ســادات کرد )قرارداد 
صلح کمپ ديويد(، نوعی ديپلماســی واقع بينانه 
هم وجود داشت اما  ما آن را از بيخ و بن رد کرديم! 
مصر کشوری بزرگ و قطب اصلی و در واقع اولين 
پايگاه يا پشتوانۀ فلســطينی ها بود. جنگ 1967؛ ـ 
جنگ شــش روزه ـ جنگ اعراب و اسراييل نبود، 
بلكه جنگ مصر و اســراييل بود که طی آن مصر، 

کل صحرای سينا و قوای نظامی   ا ش را از دست داد. 
من حكــم نمی  خواهــم اما فكــر می کنم که 
اگر بخواهيم دربــاره کمپ ديويد صحبت کنيم، 
بايد واقع بينانه همــۀ عناصــر آن را در نظر بگيريم 
و بعد بگوييم کــه خيانت بود يا يــک تاکتيک يا 
ديپلماسی؛ ديپلماسی نادرست بود يا صحيح؟ اين 
موارد ريزه کاری هايی است که هر کسی که قصد 
ورود به مسئلۀ فلسطين و اســراييل را دارد، بايد در 

نظر داشته باشد. 
¡ضمن صحبت هايتان به اين نكته اشاره كرديد 
كـه گرايش هـای مختلف بـا ايجاد فضای مناسـب 
می تواننـد به همنوايی برسـند. چه پيـش نيازهايی 
برای ايفای نقش فعال روشـنفكران در مورد مسـئلۀ 
فلسـطين و اسـراييل در كنـار مسـائلی كـه مطرح 
كرديد، بايد تحقق پيدا كند تا آنها بتوانند فعالانه تر 

موضع گيری كنند و به كنش بپردازند؟
£ابتدا بايد برای روشــنفكر در داخل، وزن و 
اعتباری قائل شــد. از همان آغاز، انگ خيانت به 
پيشــانی او زدن، همۀ عقايد و نظرات او را بيهوده 
می کند. حكومت نبايد به روشــنفكرها به چشــم 
دشمن نگاه کند. چه بسا که اگر حرف ها در فضای 
بازتری بيان شود، منافع کشور نيز بهتر تأمين شود. 
موضع گيــری صحيح دولــت ما می توانــد هم به 
نفع فلســطينی ها و هم به نفع خود ايرانی ها باشــد، 
بســياری از مشــكلاتی که گريبانگير ما بوده اند، 
بيان يک ســری آرزو بوده اســت کــه در عمل، 
تبعاتی بســيار وخيم دارد. اين زمينه سازی در همۀ 
موارد بايد ايجاد شود. مسئلۀ فلسطين، پس از تعيين 
تكليف ســوريه کاملًا تغيير خواهد کرد. اوضاع 
سوريه هم بســيار واضح اســت؛ ماندن بشار اسد 
امكان ناپذير اســت؛ دير و زود دارد، اما سوخت و 
سوز ندارد. دست ما هم نيســت که اسد را دوست 
بداريم يا نه! موضع گيری ما در قبال ســوريه سبب 
شــد که در حال حاضر، حماس، روی خوشی به 
ايران نشان ندهد. اين به ضرر ما است. همۀ گروه ها 
نمی توانند در فلسطين، عليه ما باشــند و ما ادعای 
کمک به فلسطين را داشته باشيم! بايد به هر آدمی 
که از روی عقل و سنجيده سخن می گويد، توجه 

شود. همه  دنيا به همين منوال است. 
روز قدس در ايــران به وجود آمد کــه تقريباً 
همۀ کشــورهای دنيا هــم آن را پذيرفتنــد، اما آن 
يک حرکت نمادين اســت و ما را از موضع گيری 
واقعی بی نياز نمی کند. البته حرکت های نمادين، 
می توانند مفيد باشند، کمک کنند و افكار عمومی 
را در دنيــا متوجه بلاهايی که بر ســر فلســطينی ها 
می آيد، کنند، اما کافی نيستتذ، بايد نوعی همدلی 
و وحــدت به وجود بيايــد. دولت و روشــنفكران 

باید فضای بازی 
وجود داشته باشد كه 

روشنفكران چه دولتی، 
چه غيردولتی یا مستقل، 

چپ یا راست، همگی 
بتوانند درباره موضوع 

صحبت كرده و دليل 
بياورند كه اكنون بهترین 

موضع چيست تا ما نه
 به یك صدایی كه

 به همنوایی برسيم

نمی توانند دو نوع تفكر داشــته باشــند و اين به نفع 
فلسطينی ها تمام بشــود! خود دولت هم بايد از اين 
هم نوايی اســتفاده کند؛ به جای اين که دروازه را 
ببندد، بيشتر آن را باز کند که افراد بيايند و اظهارنظر 
کنند. ]در غير اين صورت زمينه ای فراهم می شود 
که[ شــعار »نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران« سر 
داده می شود که اصولاً شعار نامربوطی است. بايد 
واقع بينانه ديد؛ اين شعار، هرچند نامربوط اما واقعی 
بود و بيان شد. البته کانديداهای معترض در جريان 
انتخابات رياست جمهوری سال 88، پديدآورندۀ 
اين شــعار نبودند، امــا امري نهفتــه در دل عده ای 
ازآدم های ايرانی بود که در واکنشي تبديل به شعار 
شد. اين شــعارها نشــان می دهد که ما راه را چنان 
نادرست رفته ايم که عده ای از مردم اين گونه رفتار 
می کنند؛ عقل را زايل کرده ايم. در اينجا نمی توان 
صرفاً ايــن عــده را  مقصر دانســت و انگ هايی به 
آنها چســباند، اين واکنشــی غريزی و احساســی 
بود و تا زمانی که آگاهی رســانی، کافی نيســت و 
يک طرفه و پرزور و پرفشــار اســت، اين واکنش 
طبيعی است. اگر فضای بحث و گفت وگو باشد، 
آن زمان می شود دفاع کرد و مردم هم در کمک به 
فلسطينی ها بسيار بيشترمشارکت خواهند کرد. در 
اين جا حذف نقش روشنفكران در اين مسئله نه به 
n .نفع مردم ما و نه به نفع مردم فلسطين بوده است
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¡ به نظر شما چه دلايل و ضرورت هايي براي 
ورود يا عدم ورود روشنفكران و انديشمندان به 
مسئله مناقشه اسراييل و فلسطين وجود دارد؟ آيا 
نوانديشان ديني و روشنفكران بايد نسبت به اين 
مسـئله تعيين نسـبت نمايند يا اين كه اين مسـئله 
في نفسـه ارتباطـي بـا وظايف و مسـئوليت هاي 

اجتماعي و فكري آنان ندارد؟
£ نوانديشــان دينــي و روشــنفكران بايد 
حتماً  نســبت به مسئله فلسطين ـ اســراييل تعيين 
نســبت کنند و اين از وظايف انســاني ـ سياسي 
آنهاست. دليل آن اين اســت که در منطقه ما 65 
سال است که اســراييل تشكيل شــده و در اين 
مدت چهارجنگ بين اعراب و اسراييل و چهار 
جنگ بين امريــكا و کشــورهاي منطقه به طور 
مستقيم و غيرمستقيم درگرفته است. طبق تحقيق 
هندي ها در فاصلــه 1980 تا 2010 منطقه حدود 
12 تريليون دلار عدم النفع داشته است. علاوه بر 
نظــرات کارتر، تحقيــق »هاميلتــون ـ بيكر« در 
زمان بوش پسر، مشكل اصلي منطقه را اختلاف 
»اعراب ـ اســراييل« بيــان کرده، ولــي امريكا و 
غرب اقدام جدي اي براي حل اين مناقشه ـ حتي 
در چارچوب قرارداد اسلو ـ هم نمي کند. به نظر 
مي رســد با تحولات اقتصادي ـ تكنولوژيكي 
که در اســراييل پيش آمده، خود اســراييل هم 
در پي مصالحه با اعراب نيســت، زمــان را به نفع 
خــود ارزيابي مي کنــد و ارتباطــات اقتصادي 
خود را بيشتر متوجه کشورهاي پيشرفته صنعتي 
کرده است و نه کشورهاي همسايه. اسراييل در 
سال هاي اخير با پيشــرفت در High Tech  و رشد 
اقتصادي حدود 10درصد کشــورهاي صنعتي 
پيشرفته را مشتري خود مي داند. ضروري است 
که روشنفكران ديني و غيرديني نسبت به اين ظلم 

و زورگويي و دگرگوني، موضع داشته باشند.
¡به عقيده شما آيا تفاوت معناداری ميان 
دينی  نوانديشان  و  روشنفكران  موضع گيری 
قبل انقلاب نسبت به مسئله فلسطين با مواضع اين 

جريان پس از انقلاب می توان مشاهده كرد؟ 
£ بله، اين اختلاف مشاهده مي شود.

روشنفكران ايراني و مسئله فلسطين

 آزادي عمومي، پيش نياز دفاع 
روشنفكران از حقوق مردم فلسطين
گفت وگو با محمدحسین رفیعي

معنادار  تفاوت  اين  علت  شما  نظر  به   ¡
چيست؟

حاکميــت  برخــــورد  به  آن  علت   £
جمهوري اسلامي برمي گردد. قبل از انقلاب 
از  روحانيت  و  ـ   عام  به طور  ـ  روشنفكران 
مردم فلسطين دفاع مي کردند. اگرچه رژيم 
شاهنشاهي طرفدار اسراييل بود و با طرفداران 
مردم فلسطين برخورد مي کرد، ولي مبارزان 
ايران دفاع از مردم فلسطين را با شهامت انجام 
مي دادند. پس از انقلاب، حاکميت جمهوري 
خود  حق  تنها  را  فلسطين  از  دفاع  اسلامي،  
مي دانست و با هر نهاد مردمي و گروه هاي 
و  مي کرد  برخورد  فلسطين  مدافع  سياسي 
اسلامي  جمهوري  حاکميت  ديگر  ازسوي 
فلسطين  اختلاف جناح هاي مختلف  درگير 
هم شد و اين امر موضوع را پيچيده تر کرد، از 
اين رو دفاع نهادهاي غيرحكومتي از فلسطين 
متوقف شد، بنابراين حمايت از  فلسطين اولاً  
گزينشي شد و ثانياً منحصر به حاکميت، و 
اين، دفاع مردمي و روشنفكري ايرانيان را به 
شدت ضعيف و حتي متوقف کرد تا جايي که 
برگزاري هيچ گونه اجتماع، اعتراض، کنگره، 
سمينار از سوي روشنفكران درباره فلسطين 

ممكن نمي شود.
¡ »تغيير گفتمان نوانديشی دينی از چپ 
به راست و از سوسياليسم به ليبراليسم« به عنوان 
يكی از علل تغيير نحوه  مواجهه  نوانديشی قبل و 
بعد از انقلاب با مسئله فلسطين مطرح شده است. 
به عقيده  شما تا چه اندازه اين تحليل می تواند 

منطبق با واقع تلقی شود؟
روشنفكري  از  بخشي  گفتمان  تغيير   £
ديني به سمت ليبراليسم هم مؤثر بوده است،  
ولي عامل عمده نيست. بخش سوسياليستي 
آزادي  اگر  غيرديني  و  ديني  روشنفكري 
فعاليت  داشتند مي توانستند حمايت هاي مردمي 

ـ مانند زمان آقاي طالقاني ـ را جلب کنند.
توسط  فعال  نقش  ايفای  شما  نظر  ¡به 
روشنفكران و نوانديشان دينی در قبال مسئله 
و  است  وابسته  پيش نيازهايی  چه  به  فلسطين 

تحت چه شرايطی امكان بروز می يابد؟ 
£ آزادي عمومي جامعه مي تواند مؤثر 
باشد. اين اتفاق اگر بيفتد فعاليت سياسي در هر 
زمينه اي ممكن خواهد شد، ازجمله گفتمان 
فلسطين. عملًا  به  و عمليات سياسي مربوط 
نگاه حاکميتي به مسئله فلسطين، به زيان مردم 

n .فلسطين شده است
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باید در نظر داشته 
باشيم كه ایران، جزئی 

از سرنوشت یك منطقه 
جغرافيایی حساس به نام 

خاورميانه است و كشوری 
در كانون مناقشات جهانی. 

به این ترتيب همان قدر 
كه سرنوشت ایران بر 
كشورهای همسایه و 

پيرامونی اثر دارد، آینده 
و سرنوشت كشورهای 

اطراف هم به ما مربوط است

روشنفكران ايراني و مسئله فلسطين

عدالت خواهی و ظلم ستيزی
 بايد جامع الاطراف باشد

گفت وگو با سروش دباغ

¡به عنـوان يـک مبنـا، ورود روشـنفكران و 
انديشـمندان بـه مناقشـه ای كـه بيـن اسـراييل و 
فلسـطين وجود دارد ضرورتی دارد يـا خير؟ يعنی 
جزو وظايف روشـنفكری تلقی می شـود يا نه؟ اگر 
می شـود از وظايـف روشـنفكر تلقـی كـرد، به چه 

اعتباری و اگر نمی شود به چه دليلی؟
£بگذاريد از اين ســؤال شــروع کنيم که آيا 
اساسا برای ورود روشنفكران به مناقشات سياسی 
دليل و ضرورتــی وجود دارد؟ با توجــه  به اينكه 
روشــنفكر حوزه عمومی وارد حوزه نقد قدرت 
می شــود و از آنجا که جدال با قدرت در اشكال 
مختلف حضور و ظهورش در جامعه يک جدال 
سياســی اســت، پای روشــنفكر، خواه ناخواه به 
عرصه سياســت کشــيده می شــود. اما برگرديم 
به پرســش مشخص شما، يعنی مناقشــه اسراييل ـ 
فلســطين که يكی از پيچيده ترين مسايل سياسی 
جهان امروز اســت. فهم ابعاد مختلف اين مناقشه 
هم از حيث تعيين نســبت روابط قــدرت در نظام 
جهانی و هم برای فهم سياست داخلی ايران بسيار 
کليدی اســت. پس روشــنفكر فعــال در عرصه 
عمومی جامعه طبيعتا ناگزير می شــود که  نسبت 

به آن، اتخاذ موضع سياسی کند. 
تصورم اين اســت کــه روشــنفكر در تعامل 
با مســائلی اســت که حول و حوش او در جامعه 
می گذرد، هــم بايد دل مشــغول مســائل نظری 
و فكری ای باشــد کــه جامعــه با آنها دســت به 
گريبان اســت، هم بايد آنچه در جهان پيرامونش 
می گــذرد را به نيكی رصــد کند و تــا جايی که 
می شــود در آن مشــارکت داشته باشــد. مثلًا در 
جامعه ما ســراغ گرفتن از رابطۀ ميان سنت دينی 
و ايرانی با مدرنيته ای که از 180 ســال پيش با آن 
روبه روييم، در دســتور کار روشــنفكران ما قرار 
دارد؛ حال روشــنفكران دينی و نوانديشان دينی 
بيشــتر به مؤلفه های دينی اين ســنت توجه دارند 
و از ربط و نســبت ميــان عرفان، کلام، تفســير و  
فلسفۀ اســلامی با آموزه های مدرنيستی که از دل 
علم و فلسفه و جامعه شناسی و روانشناسی جديد 
ســر بر آورده، ســراغ می  گيرنــد و در آن باب، 
نظريه پردازی کــرده و تا جايی کــه امكان دارد، 
مفهوم ســازی می کننــد و بــه واکاوی و پالايش 
انتقادی سنت مشــغول هســتند. اما روشنفكران 
غيردينی يا روشــنفكران موســوم به روشنفكران 
عرفی در ديگر مؤلفه های ســنت ستبرِ پسِ پشت 
توجه دارند؛ مثلًا به تاريخ ايــران زمين، به مفهوم 
هويت و ديگر مؤلفه ها؛ و می کوشند در آن حوزه 
کارهــای فكری و روشــنفكرانه خود را ســامان 
بخشــند. اين نكته را از اين جهت عرض می کنم 

که شما وقتی می گوييد »روشــنفكر«، به هر حال 
روشنفكر در فضای عمومی جامعه ما، هم پايی در 
سنت دارد و هم نگاهی جامع الاطراف و عميق به  
دســتاوردهای معرفتی جهان جديد و از اين نظر، 
ما آنها را از عالمان ســنتی مثل آيت الله بروجردی 
و آيت الله خويی تفكيک می کنيم و از ســويی از 
ديگر پژوهشــگران و کســانی که در يک حوزه 
کار تخصصی می کنند، نظيــر مرحوم فروزانفر و 
يا مرحوم عصار، يكی محقق تــراز اول در حوزه 
ادب و عرفان اســلامی بود و ديگــری محقق در 
حوزه فلســفه اســلامی و همچنين غلامحســين 
دينانــی در روزگار کنونی که متخصص فلســفۀ 
اسلامی اســت. اين افراد را نمی شــود روشنفكر 
به حساب آورد، زيرا دل مشغول مسائلی جاری و 
ساری در جامعه نيســتند و کار تخصصی خود را 
انجام می دهند. پس روشنفكر، نه عالم سنتی است 
چنان که آمد و نه محقق و آکادميســين صرف و 
نه يک فيلســوف و متكلم و عارف صرف است، 

بلكه به امور و مسائل ما نحن فيه می پردازد. 
اما قصه فقط در همين جا خلاصه نمی شــود. 
اين را گفتم تا از آن درگذرم و بگويم روشــنفكر 
از آن حيث که روشنفكر اســت، علاوه بر مسائل 
نظری، به مســائل عملی هــم عنايــت دارد. مثلا 
اگر مقوله حجاب و حدود و ثغــور آن در جامعه 
امروز ما از مســائلی اســت کــه مبتلا بــه دارد و 
گفت وگوهــای فراوانــی در مــوردش صورت 
می گيرد، روشــنفكر بايد دربارۀ آن اتخاذ موضع 
و گره گشــايی کند و به ميزانی که به اين حوزه ها 
می پردازد، روشنفكر است. مسائلی که  علاوه بر 
سويه نظری، صبغه سياســی هم دارند، نظير سراغ 
گرفتن  از رابطه ميان نهاد  ديانت و سياست و آثار 
و نتايج  مترتب بر آنها  نيز در زمره کند و کاوهای 
روشنفكرانه است؛  همچنين است نقد اخلاقی فقه 

و سياست در روزگار کنونی. 
اگر همه آنچه گفتم را به سمع قبول بپذيريم، 
تصــور می کنــم در سلســله مراتب امــوری که 
روشــنفكران ايرانــی بايــد بــه آن بپردازنــد ـ و 
تاکنون هم البتــه برخی  به ميزان بســيار زيادی به 
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آن پرداخته اند ـ قصه موسوم به مناقشات اسراييل 
و فلســطين در 60 ســال اخيــر اســت. زمانی که 
روشــنفكر ايرانی وارد عرصه قضاوت اجتماعی 
و نقد می شــود، به زودی درمی  يابــد که در خلأ، 
نمی تواند دســت به قضاوت سياســی ـ اجتماعی 
درباره امــور داخلی بزنــد، از اين رو روشــنفكر 
وارد مجموعــه ای از روابــط گســترده در نظام 
سياست جهانی هم می شــود و دربارۀ آنها نيز بايد 
دست به اتخاذ موضع سياســی  بزند. امروز که از 
جامعه ای به نام ايران حــرف می زنيم، بايد در نظر 
داشــته باشــيم که ايران، جزئی از سرنوشت يک 
منطقه جغرافيايی حساس به نام خاورميانه است و 
کشوری در کانون مناقشات جهانی. به اين ترتيب 
همان قدر که سرنوشــت ايــران بر کشــورهای 
همســايه و پيرامونی اثر دارد، آينده و سرنوشت 
کشورهای اطراف هم به ما مربوط است. بنابراين 
نمی توان ميان پرداختن به مسايل داخلی و حوزه 
روابط بين الملل اولويت بندی کرد. روشنفكران 
با چشم نقاد و تيزبين خود مســايل جهان اطراف 
و مناسبات جهانی و نحوه تأثير و تأثر آنها بر ايران 
را رصد می کنند. با گفتن اين  ســخن می خواهم 
تأکيد کنم که با  برخی مواضع شبه ناسيوناليســتی 
پر آب و تابی که متأســفانه به تازگي هم بسيار در 
جامعه رواج پيدا کرده مخالفــم و اتفاقاً به عنوان 
کســی که دغدغه های ملــی پررنگی هــم دارد 
تصور می کنم حل هر مســئله ملی، همان قدر که 
در گرو ائتلاف ها و حل مناقشات سياسی داخلی 
است، نسبت وثيقی با  بازتعريف روابط ما با جهان 
اطرافمان دارد. همان گونه که در منطق سياســت 
داخلی، مدام در حال بررســی امكان ائتلاف های 
سياسی و رايزنی ها هســتيم، در روابط جهانی نيز 
با کشــورها و ملت های ديگر بايد بــا همين منطق 
دست به انتخاب و بازســازی روابطمان بزنيم. از 
اين منظر توجه به مسئله اسراييل ـ فلسطين، داراي 
اهميت است. در يک کلام، می خواهم بر اين امر 
تأکيد کنم که مسائل داخلی ما از مسائل خارجی 

ما جدا نيست.
اما چگونــه می توانيــم به عنوان روشــنفكر 
مســتقل، دســت به اتخــاذ موضع درباره مســئله 
فلســطين بزنيم. ملاحظه کنيد، متأسفانه درنتيجه 
برخی سياســت های  به کار گرفته شدۀ نادرست، 
امروز بســياری از شــهروندان ايرانی نســبت به 
مســئله فلســطين حالت واکنشــی پيدا کرده اند. 
جمهوری اسلامی در تنظيم سياست خود همواره 
تأکيد زيادی بر مســئله فلســطين داشــته اســت. 
اين تأکيــد را از اين جهت کــه در فضای دو دهه 
اخير ما، بويژه در ميــان جمع کثيری از جوانان که 

مســائل اجتماعی و سياســی را دنبال می کنند، به 
خاطر تأکيد بيش از حد حكومت بر مسئله مناقشه 
ميان اعراب و اســراييل، از اين مسئله تا حدودی 
دلزده شــده اند و فكر می کنند، چــرا حكومت به 
اين مسائل می پردازد و اين امر بی جهت موضوع 
کلام و بحث و بررســی قرار گرفته است. تصور 
می کنم مسئله مهمی است اگر در جای خود به آن 

پرداخته شود.
عرايضم  را بــا دو مثــال روشــن تر مي کنم؛ 
زمانی کــه در ايــران بــودم،  دانشــجويی که  در 
زمره  دانشــجويان بســيجی بود ـ از نشــرياتی که 
آن زمان بــه طيف محمود احمدی نــژاد نزديک 
بود ـ به دفتر کار من آمده بود و می خواست با من 
درباره مقولات فلســفی مصاحبه  کند؛ می گفت 
که از سفارت انگلســتان  می آيم و از درِ سفارت 
انگليس بالا رفتيم ـ البته نه اين اتفاق اخير که منجر 
به بسته شدن سفارت انگلستان شد؛ ماجرا مربوط 
به زمانی اســت که عده ای  در اعتراض به اتفاقات 
غزه در مقابل ســفارت انگليس تجمــع کردند ـ 
ايشان می گفت که در صف حمله کنندگان بودم 
و البته پليس دخالت کرد و با باتوم ما را کتک زد. 
من به او گفتم چرا اين کار را می کنيد؟ پاسخ اين 
بود که نبايد انگليس از اسراييل حمايت  کند و در 
عين حال در ايران سفارت داشــته باشد. پرسيدم 
چرا؟ پاســخ داد به خاطــر ظلمی که اســراييل به 
فلسطين می کند. گفتم اين درست است، اما شما 
که حساسيت های ظلم ســتيزی داريد، آيا نسبت 
به آنچه در جامعه خودمــان می گذرد هم، همين 
اندازه حساس هســتيد يا فقط حساسيت های شما 
صبغۀ بيرونی دارد؟ جامعه از شــما واکنشــی در 
برابر حجم کثيــری از بی اخلاقی ها و نامردمی ها 
و ظلم هــا و  جفاکاری هــا نديده اســت؛ به همين 
دليل هم بوی صداقتــی از اين  رفتارتان به مشــام 
نمی رســد. گفتم اگر من ببينم شما نسبت به آنچه 
در جامعه می گذرد حســاس هســتيد و نسبت به 
کژی هــا و ناراســتی ها واکنش نشــان می دهيد، 
دعوی ظلم ستيزی شما در اين مســئله را صادقانه 
می  انگارم. در غير اين صورت، اگر چشمتان را بر  
مسائلی که پيش روی شماست ببنديد و مثلًا حمله 
گروه های حزب الله و به اصطلاح لباس شخصی ها 
به دانشجويان و کوی دانشگاه و آزار و اذيت هايی 
که دانشجويان ديده و از تحصيل محروم شده  و يا 
به زندان افتاده اند را ناديده بگيريد، چگونه انتظار 
داريد که مخاطب باور کند که ظلم ســتيزی شما 

نسبت به اسراييل صادقانه است؟ 
من که به مصداق »چراغی که به خانه رواست 
به مسجد حرام اســت« باور نمی کنم. مقصودم از 

شما كه حساسيت های 
ظلم ستيزی دارید، 
آیا نسبت به آنچه در 
جامعه خودمان می گذرد 
هم، همين اندازه 
حساس هستيد یا فقط 
حساسيت های شما صبغۀ 
بيرونی دارد؟ جامعه از شما 
واكنشی در برابر حجم 
كثيری از بی اخلاقی ها و 
نامردمی ها و ظلم ها و  
جفاكاری ها ندیده است؛ 
به همين دليل هم بوی 
صداقتی از این  رفتارتان به 
مشام نمی رسد.
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»تأکيد بيش از حد« و عدم توازن و  دورشــدن از 
مســئله اصلی و ايجاد واکنش در شهروندان، اين 

سنخ روبه روييم با مسئله اسراييل  است.
يا شــما به زلزله آذربايجان نــگاه کنيد، يک 
فاجعه در ســطح ملی اتفاق افتــاده، تعداد زيادي 
از هموطنان مــا به ســبب وقوع زلزله به ســوگ 
نشسته اند، بی خانمان شده اند، به کمک های اوليه 
و ثانويه نياز دارند، بســيج مردمی خودجوشــی 
در سراسر ايران برای کمک رســانی ايجاد شده 
و خيل عظيمی از دانشــجويان، پزشــكان و مردم 
عادی داوطلبانه به منطقه گســيل شده ا ند. آن گاه 
ما صــدای چندانی از صدا و ســيما نمی شــنويم! 
حتی رئيس جمهور تسليت رســمی نمی فرستد، 
در عين حال در اين ايام، شهروندان ايرانی  مرتب 
با تصاويــر دلخــراش زندگی زنــان و کودکان 
فلســطينی توسط  صدا و ســيما بمباران مي شوند. 
اين قبيل سياست هاســت کــه همدلی با مســئله 
فلسطين را با مشكل روبه رو  کرده و در شهروندان  

واکنش ايجاد می کند. 
اين  فضا متأســفانه  دست روشنفكران مستقل 
را هم در دفاع از فلســطينی هاي بی پناه که به حق 
بايد از آنها پشــتيبانی کرد، تنگ کرده اســت. به 
ياد دارم که زمانی که به ايران برگشــته بودم و در 
دانشــگاه تدريس می کردم، کمتر از   شــش ماه ، 
جنگ 33 روزه لبنان و اسراييل اتفاق افتاد. بعضی 
از دانشجويان در اين باب از من سؤال می کردند و 
در برخی محافل اين بحث مطرح می شد. عده ای 
موضعشــان اين بود که امثال من نبايد به اين سنخ 
مســائل بپردازنــد و تلويحاً احســاس شــادمانی 
می کردنــد از اينكــه حــزب الله لبنــان ديگر آن 
موقعيت سابق را ندارد. ايشان هنگامی که موضع 
امثال مــا را می ديدند که نقض  آتش بــس لبنان ـ 
اســراييل به وســيله امريكا و انگليس در شورای 
امنيت را نقد می کرديم و بسيار منتقد رفتار دولت 
اســراييل در برابر مردم بی پناه لبنانــی بوديم؛ اين 
ســنخ مواجهه های ما، برای شــان تعجب آور بود 
و به ياد دارم بعضاً به من می گفتند »فلانی از شــما 
انتظار نداشــتيم«! البته نه اينكــه آن افراد با جنگ 
و کشــتار موافق بودند، اما بر اين بــاور بودند که 
بايد سياســت های اسراييل ســتيزی را به کناری 
نهاد يا آنهــا را کمرنگ کــرد. چنان که آوردم، 
علت العلل اين موضع گيری اين اســت که تأکيد 
و تبليغ بيش از حد روی  اين مسئله و عدم پرداختن 
به موضوعــات ديگر به نحو متوازن و روشــمند، 
سبب  شــده عده ای اين گونه واکنش نشان دهند.  
باز تأکيد می کنم؛ نمی گويم سياســت کلی دفاع 
از حقوق فلســطينيان در ايران نادرست است، اما 

تأکيد بيش از حد قطعاً تأثير معكوس داشته است.
بگذاريد مثال ديگری از ســوی ديگر طيف 
داشــته باشــيم؛ در دانشــگاه تورنتو کــه اکنون  
درس می  دهم، خانمی ايرانی در کلاس های  من 
شرکت می کرد. ايشان در دانشگاه تهران در يكی 
از رشته های علوم انسانی ليســانس گرفته و برای 
ادامه تحصيل به امريكای شــمالی آمده اســت. 
او به من می گفت تا زمانی کــه ايران بودم تصوير 
درستی از مناسبات اســراييل و فلسطين نداشتم و 
اين به دليل سياست های دولتی ديكته شده ای بود 
که امكان قضاوت مســتقل را از ما در ايران سلب 
کرده بود، هر حرکتی در حمايت از حقوق مردم 
فلســطين گويي به حســاب دولت نوشته می شد، 
اما از وقتی اينجا آمدم، نگرشــم تغيير جدی پيدا 
کــرد. در معرض فضــای صادقانه روشــنفكران 
امريكايیِ منتقد اسراييل قرار گرفتم، با عده اي از  
روشنفكران اروپايی منتقد، فرصت آشنايی يافتم 
و حتی روشنفكران يهودی منتقد دولت اسراييل 
مانند چامسكی را کشــف کردم  و از همه مهم تر 
خود روشنفكران اســراييلی منتقد،  من را با مسئله 
فلســطين آشــنا کردند و من  اکنون خود را يک 

فعال اجتماعی در اين حوزه می دانم.
می بينيد! اصلًا نبايد مســئله را ســياه و ســفيد 
ديد؛ اين منطق  باطلی اســت که  چون من به رفتار 
حكومت ايران نقد دارم، هر موضع دولت را بايد 
به ضد خودش تبديل کنم و يــا برعكس، تصور 
کنم که هر نــوع حمايتی از فلســطين به مصادره 

گفتمان دولتی  می  انجامد. 
اين خاطرات را گفتم که روشــن شــود چرا 
پاره ای از حساسيت ها نســبت به چنين موضوعی 
ـ البته به نظر من به نادرســت ـ کم شده. اين مسائل 
را توضيح می دهم  و به عبارت فلســفی تر »تبيين« 
می کنــم، که چــه رخ داده که نســبت به مســئله 
اسراييل و فلسطين حساســيت زدايی شده است. 
مسئله را »توجيه« نمی کنم و نمی گويم اين مسئله 
درســت و موجه اســت، فقط چرايی پيدايی اين 
ماجرا را توضيح می دهــم. بايد فهميد که چگونه 
اين مناسبات و روابط، شــكل گرفته است و برای 
عده ای ، پرداختــن به چنين موضوعــی محلی از 
اعراب نــدارد، چرا کــه در روايت کســانی که 
اين ماجرا را توضيح می دهند و از فلســطين دفاع 
می کنند، از ســويی حساســيت زدايی نســبت به 
موارد زيادی که در پيرامون شــان می گذرد ديده 
مي شود و از ســوی ديگر حساسيت بيش از حد به 
کسانی که در فلســطين مورد ظلم قرار می گيرند. 
البته بخش دوم اين معادله درســت است و من هم 
از اين دغدغه ها دارم، اما فكر می کنم وقتی همراه 

به دليل سياست های 
دولتی دیكته شده ای بود 
كه امكان قضاوت مستقل 

را از ما در ایران سلب 
كرده بود، هر حركتی در 

حمایت از حقوق مردم 
فلسطين گویي به حساب 

دولت نوشته می شد، 
اما از وقتی اینجا آمدم، 

نگرشم تغيير جدی پيدا 
كرد. در معرض فضای 
صادقانه روشنفكران 

امریكاییِ منتقد اسرایيل 
قرار گرفتم، با عده اي 

از  روشنفكران اروپایی 
منتقد، فرصت آشنایی 

یافتم و حتی روشنفكران 
یهودی منتقد دولت 

اسرایيل مانند چامسكی 
را كشف كردم  و از همه 

مهمتر خود روشنفكران 
اسرایيلی منتقد،  من را 

با مسئله فلسطين آشنا 
كردند و من  اكنون خود را 

یك فعال اجتماعی در این 
حوزه می دانم
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£فكر می کنم در مجموع، چه پيش و چه پس 
از انقــلاب، باوجود اختلاف موضع فاحشــی که 
ميان دولــت پهلوی و دولت جمهوری اســلامی 
سر مسئله اسراييل و فلسطين وجود داشت، عموماً 
روشــنفكران ايرانی با مســئله فلســطين همدلی 
داشــته اند، هر چند طبيعی اســت که در سال های 
منتهی به انقلاب 57، با قوت گرفتن گفتمان چپ 
و از سوی ديگر به دليل شكل رابطه دولت پهلوی 
با دولت امريكا و اسراييل و صبغه ضداستعماری 
انقلاب 57، مسئله فلســطين در دوره ای به کانون 
مبارزات تبديل شد و بيشــتر يک موتور محرك 
داخلی بود تا همبســتگی های معنادار بين المللی 

که از اين منظر هم قابل نقد است.
ولی در عين حــال هم بايد توجه داشــت که 
حتی در ميان همين روشنفكرانِ منتقد هم، نظرات 
پيچيده تری به نســبت آنچــه ما امروز بــا آن در 
گفتمان دولتی روبه رو هستيم قابل مشاهده است. 
شما برای نمونه به جلال آل احمد که  تئوری پرداز 
غرب زدگی و يكــی از مهم ترين روشــنفكران 
ضداســتعماری در ايران معاصر است نگاه کنيد، 
وي زمانی که به اسراييل می رود در سفرنامه خود، 
در عين انتقاد از مناسبات جهانی و دولت اسراييل 
و در عين  حمايت از فلســطينيان، شــيفتۀ زندگی 
اشتراکی کيبوتصی اســراييلی ها می شود و آن را 
جايی در ســفرنامه خود بازتاب می دهد. اين را از 
اين جهت می گويم که ما  تصوير کاريكاتوری و 
يک سويه از مواجهه روشنفكران، دست به دست 
ندهيم و تلقی جامع الاطرافی از رفتار سياسی آنها 

داشته باشيم. 
اما نكته ای که بايد در نقد روشنفكران پيش از 
انقلاب و فضای عمومی مدنظر داشت، اين است 
که بســياری از گفتمان های مورد حمايت دولت 
بدون اينكه مورد نقد و واکاوی روشنفكران قرار 
بگيــرد، در زمان انقلاب به ضدخود تبديل شــد. 
يادمان باشــد يكی از موارد اصلاحيه ای که شــاه 
می خواست انجام بدهد، دادن حق رأی به زنان در 
دهه 40 و 50 شمسی بود، اما با آن امر به دليل آنكه 
شاه می خواســت  آن را انجام دهد، مخالفت شد. 
اين در حالی اســت که در روزهاي انقلاب سال 
57، زنان دوشــادوش مردان در انقلاب شرکت 
کردند و پس از انقلاب هم که زنان  رأی می دهند 
و اين امر پذيرفته شده ای اســت. نفرتی که نسبت 
به شــاه وجود داشــت، هر کنش او را در هاله ای 
از ابهام فرومی بــرد و روحانيون و روشــنفكران 
از در نقد و تخفيــف و انتقاد از آن بــر می آمدند. 
اين نگرش درستی نيســت و بايد آن را فرونهاد؛  
متأسفانه پس از ســی و اندی سال از وقوع انقلاب 

بهمن 57، هنوز می توان هميــن اخلاق را در ميان 
برخی روشنفكران ايرانی ســراغ  گرفت؛ اين امر 
در موضع گيری درباره مســئله فلسطين ـ اسراييل 
نيــز بازتاب دارد. چــون دولت، مدافع فلســطين 
است، عده ای مفتون اســراييل شده اند و هرگونه 
نگاه انتقــادی به سياســت های  داخلی و خارجی 

اسراييل را کنار گذاشته اند.
اما بازگرديم به روشنفكران پيش از انقلاب. 
همان طورکــه اشــاره کرديد، شــريعتی، در اين 
باره موضــع صريحی اتخــاذ می کــرد، طالقانی 
همين طور، مطهری در اين باب سخن می گفت، 
آيت الله خمينی هم در مورد مســئله اســراييل به 
صراحت ســخن می گفــت. فضــای انقلابی، بر 
اذهان همه انقلابيون مســتولی بــود؛ در عين حال 
يادمان باشــد کــه رژيم پهلــوی هم با اســراييل 
همدلی داشــت و اين مســئله يكی از محورهای 
مبارزه را تشــكيل می داد. اگر محمدرضا پهلوی 
با رژيم اســراييل بر ســر مهر نبود، قصه شــايد به 
شكل ديگری رقم می خورد. در عين حال در آن 
زمان، قصۀ شكل گيری کشــور اسراييل در پايان 
جنگ جهانی دوم و همه حــرف و حديث هايی 
که آن زمان در اين باره مطرح می شــد، بر اذهان 
روشنفكران تأثير داشــت؛ فقط هم روشنفكران 
دينــی و نوانديشــان و عالمــان دينــی نبودنــد، 
روشنفكران چپ هم در مورد اين موضوع سخن 
می گفتند. مرحوم شريعتی انتقاد تندی به داريوش 
آشوری کرد، به خاطر سفری که پيش انقلاب، به 
اسراييل داشــت. اين را از اين جهت می گويم تا 
توجه داشــته باشــيم که در فضای روشــنفكری 
پيش از انقلاب نمی شد به راحتی سخنی همدلانه 

درباره اسراييل بر زبان آورد. 
اما پــس از انقــلاب، ماجرا کامــلا تغير کرد؛ 
در 34 ســال گذشــته يكــی از دکترين هــای 
جمهوری اسلامی در سياســت خارجی، همواره 
نقد و طعن اســراييل بوده و در شــش، هفت  سال 
گذشته اين ماجرا اوج گرفته، محمود احمدی نژاد 
ابتدا از محوشــدن اســراييل از روی کره خاکی 
ســخن گفت و پــس از آن هــم تعابير مشــابهی 
در اين زمينــه به کار برد. علاوه بر ايشــان، ســاير 
سياســتمداران ايرانی در طعن و نقــد و  احياناً نفی 
اســراييل چيزی کم نگذاشــته اند. به نظرم درباره 
مسئله اسراييل، جدا از تعابير تندی نظير محوشدن 
از روی کــره زمين، اصولاً انتقادات مطرح شــده 
موجه اســت و رفتار غيرانســانی دولت اسراييل با  

فلسطينی ها را به درستی نشانه رفته است.
علــت دوم کــه باعــث کمتــر پرداختــن 
روشنفكران به مسئله فلسطين شــده، فرو ريختن 

نكته ای كه باید در نقد 
روشنفكران پيش از 
انقلاب و فضای عمومی 
مدنظر داشت، این است 
كه بسياری از گفتمان های 
مورد حمایت دولت بدون 
اینكه مورد نقد و واكاوی 
روشنفكران قرار بگيرد، 
در زمان انقلاب به ضدخود 
تبدیل شد

با اولی نباشد ـ که برای باورمندشدن به اين امر که 
افرادي صادقانه و خالصانه در پی اعتراض نسبت 
به آنچه در اسراييل می گذرد، هستند، مهم است ـ  
اين توازن به هم می خورد و آن سخنان هم به سمع 
قبول شنيده نمی شــود. همه اينها را لحاظ کنيد تا 
ببينيد چرا پرداختن به ماجرای اســراييل ازسوي 
روشــنفكران، جامعه دانشگاهی و اهالی فرهنگ 
ما، پيش و پس از انقــلاب از نظر کميت و کيفيت 

متفاوت شده است.
¡به باور شـما بين موضع گيری روشـنفكران و 
نوانديشان پيش از انقلاب مثل علي شريعتی، جلال 
آل احمـد، آيـت الله طالقانـی، مهدي بـازرگان، 
مرتضـي مطهـری و ديگـران كـه نسـبت به مسـئله 
فلسـطين داشـتند و روشـنفكران پـس از انقـلاب، 
تفاوت محسوس و معناداری از نظر كيفيت و كميت 
مواضع می توان مشاهده كرد؟ و اگر چنين تفاوتی 

را می توان ديد، فكر می كنيد علت آن چيست؟
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هيمنۀ چپ و فروپاشی حكومت جماهير شوروی 
و غلبۀ گفتمان ليبــرال ـ دموکراتيک در 20-25 
سال گذشته اســت؛ هم در بين روشنفكران دينی 
و هم روشــنفكران عرفــی. به هر حــال ايده های 
ليبراليســتی در اين دوران، طرح شده و قدر ديده 
و بر صدر نشســته و روشــنفكران ما در مورد آن 
بسيار سخن گفته اند. شايد يكی از عللی که باعث 
شده در مقايســه با روشــنفكران پيش از انقلاب، 
روشــنفكران پس از انقــلاب کمتر بــه موضوع 
فلســطين بپردازنــد، همين عامل بوده اســت. در 
عين حال هميشــه کســانی بوده  اند که هم منتقد 
سياســت های جاری حكومت ايــران، هم منتقد 

سياست های جاری حكومت اسراييل بوده اند..
با توجه به اينكه شـما تأكيد داريد كه اظهارنظر 
نسبت به وضعيت فلسطين، می تواند يكی از وظايف 
روشنفكری باشـد، به عنوان يک روشـنفكر چگونه 
می شـود نقش فعالی در مسئله فلسطين داشت و چه 
پيش نيازهايی ضروری است تا به ايفای نقش فعال 

روشنفكران در اين زمينه بينجامد؟
روشــنفكران بايد دربارۀ اين موضوع سخن 
بگويند؛ چون بــا جامعه ســرو کار دارنــد ، بايد 
بكوشند بر اذهان مردم تاثير بگذارند. ما  نبايد  در 
اين باب »نؤُمنُِ ببِعَض وَ نكَُفِرُ ببِعَض« )نســا:150( 
بشــويم. اگر مــا حساســيت های عدالتخواهانه 
داريم، از هر دو سو بايد موضع گيری کنيم، يعنی 
هم نقد مناســبات و روابط سياسی جاری را انجام 
دهيم و چشم نقاد جامعه باشــيم نسبت به آنچه در 
ايران کنونــی پيش می رود و چه بــه لحاظ عملی 
نســبت به آنچه در جامعه جاری است، حساسيت 
نشــان بدهيم و ازســوی ديگر حساســيت خود 
را نســبت به آنچه در پيرامون می گذرد نيز نشــان 
بدهيم و دفاع از حقوق فلســطينی ها  را در دستور 

کار خود قرار دهيم. 
درســت اســت که عدم تــوازن در جامعه ما 
پديدار شــده، درست اســت که اسراييل ستيزی 
رسمی و حكومتی شده اســت،  درست است که 
کســانی چشمانشــان را بر اموری کــه در جامعه 
می گذرد می بندند و فرافكنی می کنند و به آنچه 
بيرون از جامعه اتفاق می افتد بيشــتر می پردازند، 
اما از اين سخن درست نمی شود به  نتيجۀ نادرستی  
رسيد که به حقوق فلسطينيان نپردازيم. اين سخن 
حقی است که از آن نتيجه ناحقی گرفته می شود. 
آن مقدمه درست اســت و اين عدم توازن ناموجه 
اســت و تأثير معكوس بر افراد می گــذارد، چرا 
که بــوی عدم صداقــت از اين يک بــام و دو هوا 
رفتارکردن به مشامشان می رســد، اما نبايد از آن  

مقدمه، نتيجه باطلی گرفت.

همان طورکه ابتدای گفت وگو اشــاره شــد، 
نبايد ميان حل امور و مناقشات داخلی و بين المللی 
اولويت بنــدی کرد، بلكــه بايد ايــن دو حوزه را 
با هم در ترازوی ســنجش قرار داد. چشــم نقاد و 
بيدار روشــنفكر بايد بتواند مرزبندی های سياسی 
را درنــوردد و بازتــاب صــدای عدالتخواهی و 
آزاديخواهی، به نحو ســازگار و فراگير باشد، از 
اين رو يک روشنفكر، نبايد بر اساس اولويت های 
وطن، خون، مذهــب در اين گونه امور دســت به 
تقدم و تأخــر بزند و مرزبندی کنــد و مبتنی بر آن 
موضع گيــری نمايد. مثــلًا اگر امــروز در جامعه 
ايران، ظلمی به بــرادران و خواهــران افغان ما روا  
داشــته می شــود که هموطن مــا نيســتند، وظيفۀ 
روشنفكر است که از حقوق اين افراد به صراحت  
دفــاع کند. طبيعی اســت کــه روشــنفكران هم 
مثل ديگر شــهروندان، مجال محــدودی دارند، 
به همين دليل ممكن اســت بيشــتر زمــان خود را 
صرف حوزه های خاصی کنند، مثلًا به عنوان يک 
روشنفكر دينی  بكوشــند جهان دينداران را فراخ 
کنند و به پالايش ســنت دينی همت گمارند، اما 
اين امر ربطی به اتخاذ موضع درباره امور اجتماعی 
ندارد، يعنی زمانی که نوبت  به قضاوت اجتماعی 
می رسد، روشــنفكر بايد بتواند با  فاصله گرفتن از 
تعلق خاطر اجتماعی/سياسی، دينی و بومی خود، 

حقوق بينادين انسان ها را پاس بدارد.
مسئله فلسطين يک مسئله انســانی است و در 
همه جای دنيا افرادی هســتند که بــه اين موضوع 
حســاس هســتند؛ شــما می بينيــد کــه در نروژ، 
انگلســتان، بلژيک، کانادا، فرانســه،امريكا و... 
افرادی در تظاهرات هايی کــه در دفاع از حقوق 
مردم فلسطين برپا می شود، شرکت می کنند و يا از 
سازمان هايی که به فلسطينی ها کمک های انسانی 
می کنند، حمايت می کنند و با آنها کار می کنند. 
اين امور را به رأی العيــن ديده ام، در همين امريكا 
هم بسياری از مردم نســبت به سياست های جاری 
دولت امريكا نسبت به اســراييل خوشبين نيستند، 
در کانادا هــم همين طور. بايد حســاب دولت ها 
را از ملت ها جــدا کرد. حساســيت های اخلاقی 
و انســانی، عدالتخواهــی و ظلم ســتيزی ايجاب 
می کنــد که ما نســبت بــه اين موضوع حســاس 
باشــيم، اما عدم توازنی که در داخل وجود دارد، 
افراد را نســبت به اين موضوع بدبين کرده است. 
اگر افرادی  چند صباحی خارج از کشور زندگی 
کرده باشــند اين توازن را می توانند برقرار کنند، 

چيزی که متأسفانه در ايران کمتر ديده می شود.
بــه نظــرم، درحالي کــه جمهوری اســلامی 
در اسراييل ســتيزی کــه گاهــاً متأســفانه تــن 

مسئله فلسطين یك 
مسئله انسانی است و 

در همه جای دنيا افرادی 
هستند كه به این موضوع 

حساس هستند؛ شما 
می بينيد كه در نروژ، 

انگلستان، بلژیك، كانادا، 
فرانسه،امریكا و... افرادی 

در تظاهرات هایی كه 
در دفاع از حقوق مردم 
فلسطين برپا می شود، 

شركت می كنند

بــه يهودســتيزی هــم می زنــد، بــه ظاهــر در 
فلســطين محوری گــوی ســبقت را از همــگان 
ربوده، فعاليت های انسان دوستانۀ غيردولتی نظير 
همين ويژه نامۀ شــما می تواند   فضايی برای بحث 
و گفت وگوی مســتقل پيرامون فلسطين باز کند؛ 
روشــنفكران اين گونه  می توانند گفتمان سازی 
کنند و نشان دهند که نســبت به ظلم  موضع دارند 
و همچنان که چشــم بيدار جامعه اند و  مناســبات 
جــاری را نقــد می کنند، به فلســطين هــم توجه 
دارند. يادمان باشــد رفتاری که دولت اسراييل با 
شــهروندان عرب  خود می کند، واقعاً غير انسانی 
اســت. همه مــا مطلعيــم از آنچه در غــزه و بيت 
المقدس و آنچه بر اعراب اســراييلی می گذرد ـ 
يعنی اعرابی که شهروند کشور اســراييل بوده و 
از يک ســو با تبعيض ها روبه رو هستند  و از سوی 
ديگر، با قطعنامه های بين المللی که وتو می شوند 
و اســراييل هم بــا خيال راحــت روابطــش را با 
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جلســات  در  و...  اســكانديناويايی  عــرب، 
شــرکت می کردند. خود من هم در آن جلسات 
بحث انگيز شرکت می کردم؛ ســخنران هايی از 
سفارت های اسراييل و  کشورهای عربی دعوت 
می شــدند و بحث های مفيــدی درباره  مناقشــه 
فلســطين و  اعراب در آن جلسات درمی گرفت. 
از سوی ديگر، عده ای در داخل، تا چنين سخنانی 
درباره اســراييل  طرح می شود، می گويند »عمرو 
و زيد هم که درباره اسراييل همين را می گويند«. 
اشــكالی ندارد؛ هرکسی ســخن موجهی گفت 
بايد آن را پذيرفــت و بر آن صحه نهــاد؛ به تعبير 
ارسطو، »حقيقت عزيزتر از افلاطون است«. حتی 
اگر استاد افلاطون نامی هم داشته باشی، حقيقت 
از او عزيزتر اســت. حقيقت، صداقت، انسانيت و 
حساسيت های اخلاقی موجه، بر همه امور برتري 
دارد. در اين سياق هم، عدالت طلبی و ظلم ستيزی 
ايجاب می کند که ما نسبت به اين موضوع حساس 

باشيم و آنرا در دستور کار قرار دهيم. 
دولت اسراييل نسبت به شــهروندان يهودی 
خود، مناســبات و روابط را رعايــت می کند، اما 
تبعيض آشكاری  در حق شــهروندان عرب خود 
روامــی دارد. برخــی از بزرگراه هــا در تل آويو 
هســتند که اعراب حق رانندگی کــردن در آنها 
را ندارند و فقط شــهروندان اســراييلی ـ يهودی  
می توانند از آنجــا عبور کنند. عنايــت داريم که 
عرايض من متضمن يهودی ســتيزی نيست، قطعاً 
اينكه کسی خواستار محوشــدن کشور اسراييل 
باشــد باطل اســت و راه به جايی نخواهــد برد. ما 
با آيين يهوديت  بر ســر مهِر هســتيم؛ اين دين، از 
اديان ابراهيمی اســت و مــا با پيروان ايــن آيين و 
با شــهروندان اســراييل مشــكلی نداريم. نقد ما 
معطوف به سياست های جاری کشــور اسراييل 
اســت که حول تبعيض نسبت به شهروندان عرب 
اسراييلی سامان يافته اســت، ظلم هايی  که نسبت 
به فلســطينی هاي ســاکن غزه يا فلســطينی هاي 
آواره ای کــه در لبنان يا ديگر کشــورها زندگی 

می کنند، رواداشته می شود. 
همــه اين امــور نشــان می دهد که اســراييل 
پايبند به  بخــش زيادي از قيود اخلاقی نيســت و 
در اين ميان سياســت های جاری امريكا نسبت به 
اســراييل و وتوکردن قطعنامه های شورای امنيت 
در مورد اسراييل توسط امريكا، بر ميزان انتقاد ما 
می افزايد. اگر نســبت به آنچه در کشورمان رخ 
می دهد به حق معترضيم، بايد نسبت به شهروندان 
فلسطينی هم حساسيت  انسانی داشته باشيم. فقط 
ما ايرانی ها و مســلمان ها، منتقد اين سياست های 
اسراييل نيســتيم، بســياری از غيرمســلمان هايِ  
ســاکن کانادا، امريكا و اســتراليا هــم رفتارهای 

اســراييل را نقد می کنند؛ اما همان طور که گفتم، 
به خاطر نوع سياست های اسراييل ستيز دولت ما، 
متأسفانه حجابی پديد آمده که برخی نمی توانند 
به درستی ماجرا را ببينند و به نگاه جامع الاطرافی 
برســند و نقد رفتارهای اســراييل را نيز در دستور 

کار خود قرار بدهند. 
بايد اســتانداردهای دوگانه را ديــد و در نظر 
آورد و بــه آن اعتراض کرد. فــرض کنيد درباره 
قصــۀ برنامــه هســته ای؛ کاری به سياســت های 
خارجی دولت ايران ندارم و صلاحيت هم ندارم 
که درباره آن تخصصی صحبــت کنم؛ به عنوان 
يــک روشــنفكر می بينيم کــه نبايــد در عرصه 
بين المللي نســبت به اين  تعداد کلاهک هسته ای 
که اســراييل دارد انتقاد کرد و گويی اين مسئله را 
همه بايد بپذيرند، اما وقتی کشور ايران و يا ديگر 
کشورها می خواهند هســته ای شوند، اينجا بسيار 
مناقشه  می شود، چرا اسراييل حق دارد کلاهک 
هسته ای داشته باشد و  در عين حال عضو سازمان 
منع گسترش سلاح های هســته ای نباشد، اما ساير 
کشورها حق ندارند؟ اين مناســبات غيرعادلانۀ 
بين المللی اســت که مــورد نقد روشــنفكر واقع 
می شود. اينكه کلاهک هســته ای برای اسراييل، 
نقش بازدارنده دارد و درصد حملات نســبت به 
کشور اسرئيل بالقوه بيشتر است، ادعايی است که 
بقيۀ کشــورها هم می توانند بكنند، چرا اسراييل 
بايــد  در اين باره حــق ويژه باشــد؟ يا همــه بايد 
داشته باشــند، يا همه خلع سلاح شــوند. اما اينكه 
اسراييل چند صد کلاهک هســته ای داشته باشد 
و در عين حال  اين همه حساســيت نسبت به ساير 
کشورها نشان داده شده و گفته شود که ما هستيم 
که تعييــن می کنيم کدام کشــورها بــرای صلح 
جهانــی خطرناکند و کدام ها نيســتند،  آشــكارا 
بوی مناسبات غيرعادلانه می دهند؛ بايد نسبت به 

تمامی مناسبات غيرعادلانه حساس باشيم. 
همان طورکه از ابتدای سخنانم تأکيد کردم، 
می شــود همه اين وجوه را با هم در نظر داشــت؛ 
عدالتخواهــی و ظلم ســتيزی اقتضــا می کند که 
روشنفكر هرگاه لازم باشد نسبت به سياست های 
جاری انتقاد کند،  در عين حال نســبت به مســئله 
فلسطين حســاس باشد و در ســطح بين المللی نيز 
چشــم ها را بر مناســبات و روابط ناعادلانه نبندد. 
اين گونه اســت که تصور می کنم روشــنفكران 
می تواننــد در درازمــدت در اين بــاره گفتمانی 
بســازند. البته اين امر، کوشــش جمعی می طلبد 
و يک دســت صدا ندارد. می توان  بــا اخذ چنين 
نگرشــی در يک بازۀ زمانی نه چنــدان طولانی، 
آموزه هايــی را در ايــن  زمينه بر مســند تصويب 

n .نشاند و نهادينه کرد

دولت اسرایيل نسبت 
به شهروندان یهودی 
خود، مناسبات و روابط 
را رعایت می كند، اما 
تبعيض آشكاری  در 
حق شهروندان عرب 
خود روامی دارد. برخی 
از بزرگراه ها در تل آویو 
هستند كه اعراب 
حق رانندگی كردن 
در آنها را ندارند و فقط 
شهروندان اسرایيلی 
ـ یهودی  می توانند از 
آنجا عبور كنند

فلسطينی ها و لبنان تنظيم می کند. روشنفكر حوزۀ 
عمومی نه  از منظر کارشــناس روابط بين المللی، 
بلكه از منظر کسی که به روابط انسانی ناعادلانه و 
ظالمانه حساس است، در اين باره سخن می گويد 

و نارضايتی خويش را اعلام می کند. 
در اوايــل دهــه 80 شمســی که بــرای ادامه 
تحصيل در رشــتۀ فلسفه به انگلســتان رفته بودم، 
با برخی از دانشــجويان ايرانی که در انگلســتان 
يا ســاير کشــورها بزرگ شــده بودند، و برخی 
از دانشــجويانی که از ايران بــرای تحصيل آمده 
بودند، آشنا شدم. يكی از مباحثی که آنجا مطرح 
بود، بحث فلســطين بود؛ در بيــن گروه هايی که 
در دانشــگاه فعاليت می کردند، گروه  »دوستان 
فلسطين« جلســات مفصلی در دانشــگاه برگزار 
می کرد.  رئيس گروه »دوســتان فلسطين«، يک 
ايرانی بود که در انگلســتان بزرگ شــده بود. به 
يــاد دارم که برخــی از دانشــجويان ايرانی که از 
ايران برای ادامه تحصيل در مقاطع فوق ليســانس 
و دکترا آمــده بودند بــه او می گفتند »ما خســته 
شــديم از بس حرف های اين چنينی شــنيديم و 
فكر می کرديم زمانی که به انگلستان می آييم اين 
خبرها نباشد و کمتر چنين سخنانی بشنويم؛ برای 
ما جالب است که يک ايرانی اين مسئله را در اين 
دانشــگاه پی می گيرد«. البته ديگر مليت ها هم به 
اين گروه پيوسته بودند، بســياری از دانشجويان 



171

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

آيا راهبرد تعامل و گفت وگوی انتقادی 
امكان پذيراست؟

دستيابی به تغييراتی که جريان های مختلف، 
پيشنهاد و يا دنبال می کنند، بدون توجه و ارائه 
روش متناســب و هم جنــس هــدف، امكان 
عملی و مطلوبيت نهايی برای  هدايت ملی  به 
ســمت اهدافی چــون آزادی، دموکراســی، 
عدالــت، توســعه و صلــح نخواهد داشــت. 
انكار عامدانه و يا  ســهوی هم جنســی هدف 
و ابزار دســتيابی به آن موجب می شــود، برای 
حصول دموکراســی و توسعه، ساده انديشانه 
با ادبيات انقلابی و کلی گويی از نابســامانی ها 
ســخن بگويند؛ بی آنكه  بتوانند راه مشخص 
و قابل  وصولــی برای رســيدن به آنهــا ارائه 
دهند.  ازســويی طرح مشــكلات بــا ادبيات 
صلح جويانه و اصلاحی را نشانه محافظه کاری 
و تــرس از قدرت قلمــداد کنند، بــرای نمونه 
افرادی اصرار دارند تا برای اين که معلوم شود 
مردم، نظام جمهوری اســلامی و قانون اساسی 
آن را می خواهنــد يا نــه، راه حل همه پرســی 
)رفراندم( را پيشنهاد کنند. اين پيشنهاد به طور 
اصولی بی اشــكال اســت، اما بحث، ســر اين 
است که چگونه می توان به اين امر جامه عمل 
پوشــاند. ارائه کنندگان ايــن راه حل هرگز به 

اين پرسش، پاسخی شفاف نداده اند. 
آيــا توقــع ايــن اســت کــه مســئولين و 
دولتمردان، داوطلبانه انجام رفراندم پيشنهادی 
را به عهده گيرنــد؟ و يا بايد آنــان را مجبور به 
اين کارکرد؟ اگر امكان داشت چنين اجباری 
توســط مردم بر حكومت اعمال گــردد، چرا 
چنين اتفاقی نيفتاد و مردم، قــدم پيش ننهادند 
و يا قادر به اعمال فشــار بر حكومت نبودند؟! 
شايد هم تصورشان اين است که بايد با مداخله 
قدرت هــای بــزرگ و زير برق ســرنيزه های 
ســربازان خارجی، حاکميت را وادار به انجام 
رفرانــدم  کنند؟ هرچنــد رفرانــدم راه حلی 
ســاده، دموکراتيــک و مســالمت آميز به نظر 
می رسد، اما می بينيم که در حال حاضر  انجام 
آن، جز با تــن دادن به دخالت نظامــی بيگانه ـ 
که قطعاً با مخدوش شــدن اســتقلال سياسی، 
اقتصادی و حاکميت ملی کشــور همراه است 
و استقبال از حوادثی خشــونت بار و ويرانگرـ 
ناممكن اســت. راهبردهای ديگری هم که بر 
پيش فرض اصلاح ناپذيری نظــام و يا يأس از 
حرکت از درون جامعه استوارند و گزينه تغيير 
رژيم را دنبال می کنند، به دليل ناســازگاری با 
واقعيت ها و لحاظ نشدن توازن نيروها، به لحاظ 
امكان عملی و مطلوبيت وضع مشابهی دارند، 
يعنی مدافعــان آنها تاکنون نتوانســته اند راهی 

حبيب الله پيمان

محوراصلی مناقشات کنونی کشور و مشكلات 
عديده سیاسی، اجتماعی واقتصادی که 

نه تنها مورد پذيرش مردم، بلكه مسئولین و 
کارگزاران حكومتی نیز قرار گرفته است؛ بود و 

نبود نابسامانی ها و حتی میزان شدت و وسعت 
مشكلات نیست، بلكه عدم توافق سر راه اصلاح و 
حل  مسائل و ريشه يابی مشكلات و نحوه تغییر 
روش های اداره امور کشور است. اساسی ترين 

مانع  برای خروج از گرفتاری های موجود، وجود 
ديدگاه های متفاوت و گاه متضاد،  بین افراد و نیروها 

در داخل و بیرون حاکمیت است.  به نظر می رسد 
آنچه بیشتر از هر چیز مانع همكاری گروه ها 

می شود، اختلاف نظر سر راه های وصول به اهداف 
مشترك است.  به همین دلیل لازم است مدافعان 

راهبردهای مختلف برای گذار از وضعیت متشتت 
و نامطلوب کنونی به وضعیتي مطلوب، پیش از 
دست زدن به هر اقدام عملی نخست به گفت وگو با 

يكديگر بنشینند و راه حل های پیشنهادی شان برای 
تحقق ارزش ها واهداف مشترك  را به شیوه ای 

شفاف در روشنايی واقعیت ها و شواهد تجربی و 
معیارهای عقلانی در عرصه عمومی مطرح کنند تا 

افكارعمومی هم از آنها مطلع شده و به ارزيابی و نقد 
راه حل های ارائه شده بپردازد.  نگارنده سعي دارد 

در اين نوشته، گامي در اين راستا بردارد.
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خواهد گرفت، آن گاه اســت کــه گروه های 
برانداز وارد عمل شــده و قدرت را به دســت 

خواهند گرفت. 
نخســت، بايــد خاطرنشــان کرد کــه اين 
پيش فرض ها اموری اثبات شــده نيســتند و در 
محقق شدن آنها ترديد بســيار است. چنان که 
طرح هــا و اقدامات گوناگونــی از اين نوع، به 
منظور تغيير رژيم در 30 ســال گذشــته نه تنها 
نتيجه نداده که به عكس، به تقويت و انســجام 
داخلی حاکميت، کمک کرده و به سهم خود، 
راه عبــور تدريجی و مســالمت آميز به ســوی 
دموکراسی را با موانع و دشواری های بيشتری 
روبه رو کرده اند. دوم، چنان که يادآورشديم، 
به نظر می آيد که عملياتی کردن اين راهبردها 
با خشونت، ويرانی، نزاع و آشوب های داخلی 
همراه اســت که با توجه به وضعيت حساس و 
پرتنش منطقــه، دامنه آنها از مرزهای کشــور 
فراتر رفته و کشــورهای ديگــر را هم درگير 
می کند و درنتيجه پــای قدرت های بزرگ نيز 
به ميان کشيده خواهد شــد. بنا به دلايل مزبور 
از نيروهــای تحول خــواه در داخل کشــور به 
ندرت کسی از اين  راهبردها حمايت می کند 
و در خارج از ايران هم شمار بزرگی از فعالان 
سياســی ـ اجتماعــی، چنيــن راهبردهايی را 

مردود می دانند. 
در چشــم انداز مردم و اکثريــت قريب به 
اتفاق نيروهای تحول خــواه ايران، اصلاح  و 
تغييــر تدريجی به شــيوه های مســالمت آميز 
و مدنــی، مقبوليــت بيشــتری دارد. تجربيات 
جوامــع غربی نيــز در زمينه توســعه سياســی 
و دســتيابی به دموکراســی، بيانگر شكســت 
راهبردهــای توأم باخشــونت و قهــر انقلابی 
و موفقيت راهبــرد مبتنی بر گــذار تدريجی 
و مســالمت آميز جامعه به ســوی دموکراسی 
اســت. بــه ديگرســخن و بــا ديــد علمــی، 
تاکنون  دموکراســی به عنوان روش مطلوب 
اداره و مديريــت جامعه هرگــز در چارچوب 
اجرای پروژه دموکراســی نگنجيده و به دنبال 
يک انقــلاب قهرآميز، محقق نشــده اســت. 
دموکراسی، فرايندی است که در طول زمان و 
مرحله به مرحله استقرار يافته و سير تكاملی آن 
در هيچ مرحله ای متوقف نمی شود. حوادث، 
تحولات سياسی  و اجتماعی در ايران معاصر، 
از انقلاب مشــروطيت تا حرکت هاي قانوني ـ 
انتخاباتي 88 نيز، حاکی ازاين واقعيت اســت 
که هر گامی که به ســوی توســعه سياســی و 
استقرار نهادهای دموکراتيک به جلو برداشته 

شده و مردم نصيبی از آن برده اند، همه مرهون 
پايداری مدنی مردم و تعامــل و گفت وگوی 
انتقــادی آنها با بخش هايــی از حاکميت بوده 
اســت. حافظه تاريخی  به ما يادآور می شــود 
که با ورود ادبيات و عاملان خشونت، جنگ و 
افراطی گری روند توسعه درونزا و دموکراسی 
در ايران متوقــف و اســتبداد و ديكتاتــوری 

بازگشته است. 
پيش زمينـه ای تجربـی و تاريخـی 

راهبرد گفت وگو
راهبرد گفت وگــو که با پايــداری مدنی 
و صلح آميز همراه اســت واجد هــر دو معيار 
مطلوبيــت  و  )تحقق پذيــری(  عملی بــودن 
)مــلازم عدم خشــونت و تخريــب و داشــتن 
ســازگاری با مصالح ملی، حفظ همبســتگی 
ملی ميان گرايش های فكــری، دينی و قومی 
متفاوت( اســت. ايــن رويكرد که ريشــه در 
تجربيات تاريخی ملت ايران دارد، در تقابل با 
راهبردهايی قرار می گيرد که بر خصومت زايی 
و خشونت و جنگ متكی هســتند. منشأ و تبار 
روش کاربرد زور و جنگ را بايد در تجربيات 
انســان در عصر جنگ و شــكار جستجوکرد. 
استفاده از اين شــيوه )غلبه و زور( پس از وقوع 
انقلاب کشاورزی و پيدايش مدنيت و توسعه 
فرهنگ، توســط قبايــل بيابانگــرد و ملوك 
طوايف؛ عمدتاً با هدف غارت و مبارزه با قبايل 
رقيب و گسترش قلمرو و يا در مقام حكومت؛ 
به منظور ســرکوب اعتراضات و مقاومت های 
مردمی به کارگرفته شــده اســت. اما با ورود 

نشــان دهند که پيمودن آن بدون درگيرکردن 
کشــور در يک نزاع خونين و ويرانگر داخلی 
و مداخله نظامی قدرت های بين المللی ممكن 
باشد. به علاوه کســانی که روی حمايت مردم 
ايران از يــک جنگ مســلحانه و اســتقبال از 
دخالت نظامی بيگانگان حساب باز کرده اند، 
دچار اشتباه محاسباتی شده اند و از اين حقيقت 
غافلند که مردم ايران بارها نشــان داده اند، در 
مبارزه برای کســب حقوق خــود روش های 
مسالمت آميز را بر خشــونت و جنگ ترجيح 
می دهند و نســبت به مداخله دولت های بيگانه 
در امور داخلی شــان بويژه اگر با اقدام نظامی 
همراه باشد، به شــدت مخالفند و نسبت به آن 

واکنش منفی نشان می دهند.
مفــروض ديگر، کســانی که اقــدام برای 
براندازی نظام را بــه کمک قدرت های نظامی 
بين المللی امــری ناگزير می داننــد، از توانائی 
مردم ايــران در ايســتادگی و اقــدام عملی در 
راســتای احقاق حقوقشــان مأ يوس هســتند. 
راه حل فرضی سوم هم مبنی بر اين پيش فرض 
اســت که نظام جمهوری اسلامی سرانجام زير 
فشار تحريم های ســخت بين المللی در آستانه 
فروپاشــی و در موضــع ضعــف شــديد قرار 

در چشم انداز مردم و اكثریت 
قریب به اتفاق نيروهای 
تحول خواه ایران، اصلاح  و 
تغيير تدریجی به شيوه های 
مسالمت آميز و مدنی، مقبوليت 
بيشتری دارد. تجربيات 
جوامع غربی نيز در زمينه 
توسعه سياسی و دستيابی به 
دموكراسی، بيانگر شكست 
راهبردهای توأم باخشونت و 
قهر انقلابی و موفقيت راهبرد 
مبتنی بر گذار تدریجی و 
مسالمت آميز جامعه به سوی 
دموكراسی است

سيد محمد خاتمی در جمع دانشجویان
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بــه عصر توليــد )کشــاورزی و پيشــه وری(، 
امنيت در ســايه صلح و همــكاری و همزبانی 
به ضرورتي اساســی تبديل شــد و به ياری اين 
همبســتگی، همكاری و رقابت صلح آميز در 
ميان نيروهای مولد در روســتاها و شهرها بود 
که تمدن و فرهنگ به ســرعت پيشرفت کرد. 
از آن پس اين شــيوه، تعامل و گفت وگو برای 
حل اختلافــات و نيل به توافــق و همكاری، به 
الگوی رفتاری  غالب مردم ايران تبديل شــد. 
مردم ايران )ازجملــه حكومت های برآمده از 
جوامع شهری و روســتايی( برخلاف طوايف 
و اقوام چادرنشــين ـ که پايه های معيشت آنها 
بر دامپروری و غارت اســتوار بود ـ صلح را بر 
جنگ ترجيح  می دادند و با بهره گيری از اين 
الگوی فرهنگــی، در مواجهه با تجــاوز اقوام 
مهاجــم و دولت های ســلطه جو و اشــغالگر 
و نيز جباران و مســتبدين داخلی از اســتقلال 
فرهنگی و هويت ملی و حقوق خود حراســت 
می کردند. در بيشتر موقعيت های خطيری که 
مواجهه قهرآميز و نظامی، ممكن و يا کارســاز 
نبــود، ازجملــه در برابر تهاجم و اشــغالگری 
يونانيان، عرب ها، ترکان، مغول ها، تيموريان 
و در دوران متأخــر، اســتعمارگران اروپايــی 
و همچنيــن در مقابــل دولت هــای مســتبد و 
ســرکوبگر طوايف داخلی، مــردم و رهبران 
و فرهيختــگان و فرزانگان ايرانــی به مقاومت 
فرهنگی و پايداری مدنی و تقويت همبستگی 
و تكافل و همياری اجتماعــی ميان خود تكيه 
کردند. آنها با اســتفاده بهينه از روش تعامل و 

گفت وگو با کارگزاران حكومت ها، نه تنها از 
اضمحلال فرهنگی و هويتــی ملی جلوگيری 
کردنــد، بلكه با نفــوذ وجــذب فرهنگی آنها 
و قبول مســئوليت اداره امور مردم وکشــور، 
در عين حراســت از جان و مــال و آزادی های 
مدنــی، به توســعه تمدنــی و فرهنگــی ميهن 
خود خدمت کــرده و زمينه احيای اســتقلال 
سياســی کشــور و در عصر جديــد مقدمات 
گذار از استبداد به دموکراســی و مشروطيت 
را نيز فراهم کردنــد. برون داد ايــن روش که 
در قالب عناوين و نظام هــاي مختلفی در همه 
ادوارتاريخ ايران جريان داشته است، ميثاق ها 
و تعهداتی بوده اند کــه صلح و امنيت و حقوق 
طرفيــن گفت وگوها را تضميــن می کرد. در 
عصر جديد قانون اساسی و توافق های برآمده 
از خلال گفت وگوها ميــان طرف های درگير 

اين نقش را برعهده دارند. 
تجربــه جنبش هــای اجتماعــی معاصر از 
حرکــت اعتراضــی بر ضــد قــرارداد رژی و 
انقلاب مشروطيت گرفته تا نهضت ملی کردن 
نفت، انقــلاب بهمن 57، جنبــش اصلاحات 
خرداد 76 و بالاخره جنبش قانوني ـ انتخاباتي 
88، عرصه های آزمون هر دو راهبرد بوده اند. 
پژوهش روشمند در اين رويدادها، به روشني 
ســهم هر يک از ايــن دو خط مشــی را، که به 
تناوب توسط گروه های مختلف درگير به کار 
گرفته شــدند، در حفــظ همبســتگی نيروها، 
کســب پيروزی و تحقــق نســبی هدف ها و يا 
به عكس بروز تفرقه، نــزاع، توقف حرکت و 
ازدســت دادن دستاوردها  نشــان خواهد داد. 
نتيجه اين پژوهش نشان خواهد داد که هر زمان  
با خرد و دورانديشی ازمشی تعامل و گفت وگو 
و مقاومــت مدنی عدول نشــده و بــا اقدامات 
ســتيزه جويانه فضای جامعه، ناامــن وآميخته 
با بی اعتمادی، تيره نشــده اســت، هــر يک از 
طرف های درگير مرحله بــه مرحله، به هدف 
نزديكتر شــده اند. در اين مدت چــون ابتكار 
عمل در حاکميــت در دســت های نيروهای 
ميانــه رو و طرفــدار تعديل سياست هاســت، 
عناصــر راســت افراطی مجــال کافــی برای 
اعمال خشــونت و محدوديت عليــه مخالفان 
به دست نمی آورند، هرچند عناصر تندرو هيچ 
فرصتی را بــرای تحريک مردم بــه تظاهرات 
ستيزه جويانه و سردادن شعارهای تند و افراطی 
از طريق اعمال خشونت از دســت نمی دهند. 
اينجاســت که اگر کنشــگران، آرامش خود 
را حفظ نكرده، از مشــی خود منحرف شوند، 

آشوب و خشــونت، توســعه پيدا خواهد کرد 
و در نتيجه با مستولی شــدن احســاس   ترس و 
ناامنی بر دل ها فرصت و ابتكار عمل به دســت 
جنــاح خشــونت طلب و زورمــدار می افتــد 
تا  به بهانه حفظ امنيت و يا اســتقلال کشــور، 
به قلع و قمع مبارزان و مردم بپــردازد و آنان را 
به حاشــيه براند. بنابراين واقع بينانه نيســت که 
فعالان سياســی ـ اجتماعی با ناديده گرفتن اين 
تجربيات و با بهره گيری از روش خشــونت بار 
مقابله به مثل؛ راه و روش مبتنی بــر غلبه و زور 
)تغلــب( را بازتوليد کنند. باوجود خشــونت 
و محدوديت هايــی که بــر مبــارزان تحميل 
می شــود، راه تعامــل و گفت وگــو را نبايــد 
برای هميشــه مســدود کــرد و از به کارگيری 
روش گفت وگو مأيوس شــد و يــا تنها چاره 
 را در اعمــال خشــونت متقابل و اتخاذ مشــی

 براندازانه ديد. 
 برخی زمينه های مثبت ساختاری 

موقعيت هايی نظير دوم خــرداد 76 اتفاقی 
و يا دلبخــواه پديــد نمی آيند، بلكــه برآمده 
از ظرفيت هــای موجــود در نظــام حقوقــی 
نيروهــای  ترکيــب  در  و  قانون اساســی  و 
درون حاکميــت هســتند که به موجــب آنها 

الزامات عملی و قانونی برگزاری 
انتخابات، بویژه انتخابات 

ریاست جمهوری، باوجود همه 
محدودیت هایی كه عليه مخالفان 

و دگراندیشان اعمال می شود، 
موقعيت های مناسبی در دسترس 
آنان می گذارد تا با حضور در عرصه 

مبارزات و رقابت های انتخاباتی 
به بيان خواسته ها و انتقادات خود 

بپردازند، پيوندهای خویش را با مردم 
و پایگاه های اجتماعی شان تقویت 
كنند و با شخصيت ها و جناح هایی 

از حاكميت كه مشی و دیدگاه 
معتدل تری نسبت به مسائل جامعه 

دارند وارد تعامل و گفت وگو شوند
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مشــارکت سياســی ـ اجتماعی در سرنوشت 
خويش  و ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی 
محروم و آزادی رأی دهندگان نيز محدود شده 
اســت. با اين وجود، تلاش های راست گرايان 
افراطی برای حذف ارکان جمهوريت نظام در 
اثر مخالفت افكارعمومی و بخش قابل توجهی 
از اعضاي حاکميت خنثی و بی اثر مانده است. 
الزامات عملی و قانونی برگــزاری انتخابات، 
بويژه انتخابــات رياســت جمهوری، باوجود 
همــه محدوديت هايی کــه عليــه مخالفان و 
دگرانديشــان اعمال می شــود، موقعيت های 
مناسبی در دسترس آنان می گذارد تا با حضور 
در عرصه مبــارزات و رقابت هــای انتخاباتی 
به بيان خواســته ها و انتقادات خــود بپردازند، 
پيوندهــای خويش را بــا مــردم و پايگاه های 
اجتماعی شــان تقويت کنند و با شــخصيت ها 
و جناح هايی از حاکميت که مشــی و ديدگاه 
معتدل تری نسبت به مســائل جامعه دارند وارد 

تعامل و گفت وگو شوند. 
بــه برکــت  ايــن تعامل هــا و  از درون 
حضورگسترده طرفداران اصلاحات، در پای 
صندوق های رأی، جنبش دموکراسی خواهی، 
توسعه و عدالت جان دوباره  می گيرد و فرايند 
اصلاحات، گام های تازه ای بــه پيش می نهد. 
اين امكان از آنجا ناشــی می شود که در مرحله 
جايگزينی سياســی پس از پيــروزی انقلاب، 
ترکيب حاکميت جديد به ميزان قابل توجهی 
از ويژگی تكثر فكری، سياسی، قومی، مذهبی 
و اجتماعــی جامعــه ايران رنــگ پذيرفت و 
نمايندگانی از گرايش های مختلف در آن راه 
يافتند، هرچند حذف و طردها و ريزش مداوم 
نيروها، اين ويژگی مثبت و دموکراتيک را به 
ميزان قابل توجهی کاهش داد، اما يكپارچگی 
و يكدســتی دلخواه اقتدارگرايان را هم تأمين 
نكــرد. به طوری که هنــوز هــم در مواجهه با 
مسائل حاد سياسی و اجتماعی و يا بحران های 
داخلی و بين المللی، واکنش هــای متفاوت و 
اغلب متضادی از ميان جناح های حاکم  بروز 
می کند. اين مشــاجرات نه يــک نمايش برای 
منصرف کــردن اذهان مردم ازمســائل اصلی 
جامعــه، بلكــه منعكس کننــده تعارضــات 
درونی نظام و بحران های درون جامعه اســت. 
مشــكلاتی که حاکمــان، خواهــی نخواهی 
نمی توانند بی اعتنا ازکنار آنها بگذرند و يا آنها 

را انكار کنند.
 به عبــارت ديگــر،  وجود رقابت بر ســر 
تصرف منابــع و نحوه توزيع قدرت سياســی و 

اقتصادی، نافی تضاد و اختلاف نظر بر سر نحوه 
اداره امور کشــور ميان کارگــزاران حكومتی 
نيســت. چنين تضادهايی از واقعيــات درون 
جامعه، نارضايتی های عمومــی، اعتراضات و 
تنش های داخلی و بين المللی و ميزان و مقياس 
دوری و نزديكی  هر يــک از دولتمردان با آن 
واقعيت ها ناشی می شــوند. به طوری که شدت 
تعارضات کنونی، در آستانه انتخابات رياست 
جمهــوری شــباهت زيادی بــا نظايــرآن در 
سال های نخست انقلاب و يا سال های 76و88 
دارد، تصادفی نيســت اگر افــرادی از عناصر 
اصلی نظام، معترضان انتخابــات 88 را از اتهام 
فتنه گری مبــرا اعلام می کنند و يــا همان ها که 
افتخار خاموش کردن آتش فتنه 88 را به نام خود 
ثبت کرده اند، متهم  به کليدزدن فتنه جديدی 

در آستانه انتخابات پيش روی شده اند! 
البته جای شــگفتی اســت اگر تحليلگران 
برجسته نظام تاکنون نتواسته اند، بر کنار از اين 
نزاع ها، از اين نكته آگاه شوند که چه عامل و يا 
عواملی باعث می شوند توليد فتنه متناوباً ادامه 
يابد و وفاق و همبستگی ميان مردم و حكومت 
و نيز ثبات و امنيت پايدار که لازمه پرداختن به 
امر توســعه همه جانبه و پايدار درکشور است، 
فراهم نشود. کدام ساز و کار است که خواص 
وفادار ديــروز را بــه فتنه افروز امــروز تبديل 
می کند؟ چه مكانيزمی باعث شــده که پيوسته 
از جمع افــراد و گروه های مؤمــن و وفادار به 
ارزش های انقلاب کاسته شود و جای آنها را 
کســانی پر کنند که نه صداقت و صميميتشان 
نســبت به مصالــح مملک و ملــت و اهداف و 
ارزش هــای انقلاب به اثبــات رســيده و نه از 
کارامدی لازم برای اداره امورکشور بهره مند 

هستند؟
 شـرايط و لـوازم پيشـبرد راهبـرد 

گفت وگو
1ـ در اين مشــی، هدف در وهله اول، تغيير 
سياست ها و رفتار نادرســت و يا خلاف قانون 
و مخل مصالح ملی و همگانی مردم اســت، نه 
الزاما حذف و انتقــام گيری از اشــخاص و يا 

براندازی رژيم سياسی موجود. 
2ـ تعامــل و گفت وگوی انتقــادی با همه 
طرف های درگير در مســائل عمومی )اجزا و 
ارکان حكومت و نيروهای اجتماعی فعال و نيز 
عامه ملت( جريان پيدا می کند. همگان ملزم به 
رعايــت ميثاق های ملــی هســتند. مخالفان و 
منتقدان نظام و حاکميت از همكاری و تعامل با 
ارگان های عمومی در امور عام المنفعه و در امر 

می تــوان حدس زد کــه در آينــده نيز تكرار 
خواهند شــد. می دانيــم که نظــام و حاکميت 
جمهوری اســلامی برآمــده از يــک انقلاب 
گســترده مردمی با شــرکت اکثريت قشــرها 
و نيروهــای سياســی و اجتماعی بــود نه يک 
کودتای نظامی! به همين خاطر از يک سو در 
نظام حقوقی و قانون اساســی جديد )مشخصاً 
پيش نويــس اوليه( برخــی از مهم ترين اصول 
و انتظارات مشــترك همــه گروه ها و اقشــار 
شــرکت کننده در انقــلاب انعــكاس يافت، 
هرچند در نســخه مصوب بعدی براساس رأي 
خبرگان، تغييراتي صورت گرفت. با اين حال 
اصول مربوط بــه آزادی ها و حقوق حاکميت 
مردم و نهادهايی ماننــد انتخابات و نقش آراي 
مردم در تعيين سرنوشت کشور به اندازه کافی 
صريح و روشــن اســت که نتوان به آسانی و يا 
بدون متهم شــدن به نقض قانون اساســی و زير 
پا نهادن مهم ترين ميثاق ميــان قدرت حاکم و 
مردم آن را ناديــده گرفت. اين ويژگی درپای 
بند نگاه داشتن حاکميت به برگزاری انتخابات 
ادواری بی تأثيــر نبوده اســت. هرچنــد آنها با 
تبديل نظارت عادی شورای نگهبان به نظارت 
اســتصوابی، مخالفــان خود را از حــق قانونی 

هرچند حذف و طردها و ریزش مداوم 
نيروها، ویژگی مثبت و دموكراتيك را 
به ميزان قابل توجهی كاهش داد، 
اما یكپارچگی و یكدستی دلخواه 
اقتدارگرایان را هم تأمين نكرد. 
به طوری كه هنوز هم در مواجهه با 
مسائل حاد سياسی و اجتماعی و 
یا بحران های داخلی و بين المللی، 
واكنش های متفاوت و اغلب متضادی 
از ميان جناح های حاكم  بروز می كند. 
این مشاجرات نه یك نمایش برای 
منصرف كردن اذهان مردم ازمسائل 
اصلی جامعه، بلكه منعكس كننده 
تعارضات درونی نظام و بحران های 
درون جامعه است. مشكلاتی كه 
حاكمان، خواهی نخواهی نمی توانند 
بی اعتنا ازكنار آنها بگذرند و یا آنها را 
انكار كنند
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دفاع از استقلال کشور و هر آنچه متضمن خير 
عموم  است، خودداری نمی کنند. همان گونه 
که نقاط ضعف، کج روی ها و اقدامات مغاير با 
قانون و مصالح عمومی و يا ناقض حقوق مردم 
را بازگــو و محكوم می کننــد، اقدامات مثبتی 
که در راستای تأمين نيازهای اساسی و حقوق 
شهروندان و اقوام و اقليت ها و يا توسعه کشور 
و تحكيم مبانی اسقلال و همبستگی ملی انجام 

گيرد، را تأييد و حمايت می کنند.
 ـاثربخشــی اين راهبرد، زمانی است که  3
گفت وگو و انتقادات مستدل، مستند به شواهد 
واقعــی و اصــول و ارزش های پذيرفته شــده 
و مــورد احترام همه اقشــار ملــت و نيروهای 
اجتماعــی آن باشــد، زيــرا اگــر هيــچ نقطه 
اشــتراك يا اعتمادی ميــان طرف های درگير 
يافت نشــود و يا باشــد، ولی مــورد اعتنا قرار 
نگيــرد و يا طرف های درگير احســاس امنيت 
خاطر نكننــد، گفت وگو معنا پيــدا نكرده  و 
به ســوی تفاهــم و توافــق ميــل نخواهدکرد. 
به عكس، وقتی نفــرت و بی اعتمادی بر فضای 
سياسی کشــور و جريان گفت وگوها سيطره 
پيدا کنــد، بروندادی جز مجــادلات تند و تيز 
و پرطعــن و تحقيرآميز و تشــديد خصومت و 
بی اعتمــادی و نفرت در پی نخواهد داشــت. 
تجربه هــای مكــرر نشــان می دهنــد چنانچه 
کنش های تقابلی و ســتيزه جويانه و يا خشم و 
نفرت و سرکوب بر رفتار هر يک از طرف های 
درگير ســيطره پيدا کند ـ به طوری که اســاس 
موجوديت و هويت طرف مقابل تهديد شــود 
و  شــرايط زيســت و کنش اجتماعــی  ناامن 
شــود ـ گرايش هــای افراطی و خشــونت گرا 
تقويت می شــوند و در مقابــل، گرايش های 

ميانه رو و اصلاح طلب تضعيف می گردند. 
4ـ همان گونــه کــه رکن اول ايــن راهبرد 
تعامل و گفت وگوی انتقادی است، رکن دوم 
آن پايداری مدنی اســت. حضور و ايستادگی 
مردمی که پيگير مطالبــات و حقوق حقه خود 
هســتند شــرط اساســی  موفقيت و بــه نتيجه 
رســيدن گفت وگو اســت. الگــوی تاريخی 
رفتار جمعی مردم ايران نيز در اين زمينه مبتنی 
بر تعامل اجتماعی درکنار اشــكال متنوعی از 
مقاومت مدنی و فرهنگی است. توليد انواعی 
از ادبيات و هنر انتقادی، احيا و حفظ و تقويت 
ارزش هــای فرهنگی ملــی و دينــی متعلق به 
همه اقوام ايرانی )که قوام بخش همبســتگی، 
همــكاری و همزيســتی در صلــح و عدالت و 
آزادی اند( و اشــكال مختلف پايداری مدنی 

نظير تشكيل اجتماعات و برگزاری تظاهرات و 
اعتصابات آرام و عاری از خشونت نمونه  هايی 

از اين گونه تعاملات هستند.
5ـ پذيــرش و التــزام بــه شــرايط راهبرد 
و  تدريجــی  گــذار  مشــی  و  گفت وگــو 
مسالمت آميز به ســوی دموکراســی، افراد يا 
گروه ها را از داشــتن ديدگاه ها و عقايد معين 
سياسی و اجتماعی و طرح آزادانه آنها در مقام 
نقد و نظر منع نمی کند. در اين عرصه هيچ خط 
قرمزی وجود ندارد. هرکــس حق دارد نه تنها 
قانون اساســی و ديگر بنيان های نظام موجود، 
بلكــه مبانی فكری، فلســفی و يا دينــی آنها را 
نيز در بوتــه نقد بگــذارد. اين التــزام تنها اين 
تعهد را ايجاد می کند که تــا زمانی که ديدگاه 
هــای مزبور مقبوليــت عام  نيافتــه و زمينه های 
عينی و ذهنی تحقق آنها فراهم نيســت )يعنی با 
ضرورت های دورانــی و اقتضائات مرحله ای 
و يا اهداف و خواســته های مشترك اکثريت 
نيروهــای اجتماعــی ســازگاری ندارند(، در 
قالب هدف و شــعار راهبــردی و برنامه عمل 
سياسی بر جامعه تحميل نشــوند، زيرا اين امر 
ثمری جز ايجاد تفرقه، نزاع، کشــمكش های 
بيهوده و فرســاينده در ميان نيروهای سياسی و 

مردم در بر نخواهد داشت. 
6ـ ميان تعامل و گفت وگوی مسالمت آميز 
در داخــل و پيــروی از ايــن مشــی در روابط 
بين المللی ارتباط وثيقی برقرار است. بسياری 
دولت ها وقتــی با ديگــر ممالــک در حالت 
خصومت و ستيز هســتند وخود را از بيرون از 
مرزها در معــرض تهاجم و تهديــد به نابودی 
می بيننــد، بــه بهانه حفــظ امنيــت در داخل و 
آسوده بودن خيالشان از پشت جبهه، درکشور 
شرايط نظامی ـ امنيتی برقرار می کنند و نظارت 
و محدوديت هــای بيشــتری بــر فعاليت های 
شهروندان بويژه مخالفان خود اعمال می کنند. 
به همين خاطر موفقيت راهبرد فوق و برقراری 
صلح وآشــتی در داخل بــه ميزان زيــادی به 
برقرای صلح در روابط بين المللی وابسته است. 
زمانی هم که خصومت ناشی از استيلاجويی و 
زياده خواهی قدرت های سلطه جوست، باز هم 
مؤثرترين راه حراست از منافع و حق حاکميت 
ملی، تكيه بر همبســتگی و توان ملی است که 
آن هم فقــط از طريق تأمين صلــح و امنيت در 
سايه مشــارکت دموکراتيک و بدون تبعيض 
همه قشــرها و گروه ها و افراد ملــت در تعيين 
سرنوشــت و تقويت نيروهای مولد فرهنگی، 

علمی و فنی و اقتصادی حاصل می  شود.

هر چقدر شرایط تنگ تر 
و سخت تر شوند، نياز و 

شوق و شور آزادی طلبی 
و دموكراسی خواهی 

گسترده تر از پيش 
خواهد شد.  فعال شدن 

چنين زمينه هایی 
مستلزم آن است كه 
كنشگران سياسی و 

اجتماعی به منظور حضور 
در صحنه های تعامل و 

گفت وگو،  با فرصت های 
پيش روی، هر اندازه تنگ و 

اندک، فعالانه
 برخورد كنند

توجه به ايــن نكته مهم اســت کــه امكان 
راهبــرد  نتيجه بخش بــودن  و  مطلوبيــت 
گفت وگوی انتقادی، در تجربيات متعدد و در 
زمان های نزديک به ما نيز به اثبات رسيده است. 
وقفه چهار سال اخير  در فرايند گذار مرحله ای 
به ســوی دموکراســی و توســعه اجتماعی و 
اقتصادی نبايد موجب يــأس از تجديد حيات 
آن شــود. چنين وقفه هايی بی ســابقه نيستند. 
پيش از آن هم در يک دوره نسبتاً طولانی، بين 
انقلاب مشــروطيت و نهضت ملی، پس از آن 
تا انقلاب بهمن 57 و در فاصله ســال های دهه 
60 تا اواسط دهه 70، وقفه هايی پديد آمدند. 
اما هر بار در فاصله ای کوتاه تــر از پيش، روند 
گفت وگوها و تعامل های سياسی و اجتماعی 

از نو آغاز و ادامه يافته است. 
هــر چقــدر شــرايط تنگ تر و ســخت تر 
شــوند، نيــاز و شــوق و شــور آزادی طلبی و 
دموکراسی خواهی گسترده تر از پيش خواهد 
شد.  فعال شــدن چنيــن زمينه هايی مســتلزم 
آن است که کنشــگران سياســی و اجتماعی 
بــه منظــور حضــور در صحنه هــای تعامل و 
گفت وگو،  بــا فرصت های پيــش روی، هر 
n .اندازه تنگ و اندك، فعالانه برخورد کنند
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مقدمه
در تاريـخ ايـران عرصـه قـدرت اجتماعـي تـا پيش 
از مشـروطيت در اختيـار دو گـروه بـود:  »سـلطنت« و 
»روحانيـون«. »از يک سـو در حيطـه اقتـدار ديـن بود و 
ازسوي ديگر در حيطه اقتدار سـلطنت كه در معناي عام از 

آن به »دولت« تعبير مي شد.«)1(
در دوران مشـروطيت نيرويـي پديـدار شـد )طبقـه 
متوسـط( كه مثلث قـدرت را به چالش هايي چند كشـاند، 
اما موفق نشد. وجود اين دو پديده اجتماعي »سلطنت« و 
»روحانيون« در عرصه قدرت و تعيين كنندگي آن داستان 
درازدامني دارد كه پرداختن بـه آن فصل جداگانه اي را 
مي طلبد؛ با اين حـال اين تعيين كنندگي به شـكل گيري 
مناسبات و مفاهيم متعارف و غيرمتعارف اجتماعي انجاميده 

كه پذيرش عام يافته است. 
در اين نوشـتار تلاش شـده تا كار ويـژه مفاهيم مورد 

نظر را كـه در گـذار تاريـخ ايـران در چنبره لقلقه لسـاني 
و لفاظي هـاي ايدئولوژيـک غيرمتعـارف )در غيـاب يک 
فلسفه سياسي منسجم( دچار كژتابي  و سـوء برداشت شده 
را بـا همخواني هـاي تاريخـي تطبيـق داده و مـورد نظر 

خوانندگان قرار دهيم.
پيدايش ناسيوناليسم

ناسيوناليسم، برخاسته از زمينه هاي ذهني و عيني 
جامعه اروپاست. اما در پيدايش آن نظرات متفاوتي 
مطرح شــده اســت. »در واکاوي مرزهاي پيشين 
ناسيوناليســم، حتي مي توان به دوران يونان باستان 
و دولت شــهرهاي آتني مورد تعريــف افلاطون و 
ارســطو نيز پس روي نمــود.«)2( گروهي نيز ظهور 
ناسيوناليسم را در »سقوط تدريجي نظام فئوداليسم و 
افول هرچه بيشتر مفهوم جمهوري مسيحي يا جامعه 
مشترك مسيحي و برقراري دولت هاي سرزميني 
)Territorial State( متصــف بــه مفاهيــم حقوقي 
و سياســي حاکميت مطروحــه در نظام سياســي 
وســتفاليا«)3( مي دانند. ريچارد کاتــم در پيدايش 
ناسيوناليسم مي نويسد: »بســياري از صاحبنظران، 
انقلاب کبير فرانسه را سرآغاز پيدايش ناسيوناليسم 
مي دانند، اما تاريخ نگاران، شواهد موثقي در دست 
دارند که نشــان مي دهد پيدايش ناسيوناليســم به 
روزگاري پيش از انقلاب فرانســه برمي گردد.«)4( 
کاتم علت اين اختلاف نظر را در تعريف دو مكتب 
از ناسيوناليســم مي دانــد.)5(  برخي نيــز پديداري 
ناسيوناليسم را در »فاصله رنسانس و اصلاح مذهبي 

قرن 16 و انقلاب هاي 1848«)6( دانسته اند.
بروس هداك معتقد است: ملي گرايي همانند 
ليبراليسم و محافظه کاري همگام با انقلاب فرانسه 
در صحنه سياسي اروپا پديدار شد... وي معتقد است 
ملي گرايي را بايد وراي حوزه سياست جست وجو 
کرد و پيدايي آن را در قرن 18 در واکنش به تسلط 

پرونده اي براي 
ناسيوناليسم

روح يابي »دولت« ـ »ملت« 
در گذار تاريخ ايران

فرهنگ فرانسه بر دنياي ادبي دانست.)7( او در ادامه 
مي نويســد: چيزي که ملي گرايي را به يک جنبش 
سياســي تبديل کرد، واکنش در برابر تلاش براي 
اعاده نظام سياســت سلسله اي در ســال 1815 و از 
پي شكســت ناپلئون بود.)8(  نويســنده ديگري در 
اين باره مي نويسد: »ناسيوناليسم پديده قرون جديد 
اســت که از قرن 17 ميــلادي در اروپا با تشــكيل 
واحدهاي سياسي مستقل به عنوان دولت هاي ملي 
که در برگيرنــده يک ملت با علايق مشــترك در 
سرزميني واحد بودند پديد آمد... .«)9( دکتر شاپور 
رواساني، پيدايش و رشد ناسيوناليسم را با توجه به 
ريشــه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن در 
اروپاي غربي به دوره رنســانس )قــرون 16ـ14 م( 
و رفورماســيون )قرون 15و 16م( مربوط مي داند.

)10( وي ناسيوناليســم را در اواخر دوره فئوداليســم 

در اروپــاي غربي و اوايل رشــد ســرمايه داري در 
جوامــع اروپايــي داراي محتــواي دموکراتيک 
توصيف کرده است.)11( اين نويســنده بر اين باور 
است که: »پيدايش و رشــد ناسيوناليسم در جوامع 
ســرمايه داري را نمي تــوان از تاريــخ، چگونگي 
پيدايش و رشــد دموکراسي ســرمايه داري در اين 
جوامع جــدا کــرد.«)12( برخي نيز به نــوع خاصي 
از ناسيوناليســم در معنــا و مفهــوم وطن خواهي، 
وطن پرســتي)Patriotism( و بومي گرايــي که در 
طــول تاريخ به چشــم مي   خــورد... و بــه صورت 
غني تري چون »ناسيوناليسم فرهنگي« يا »حوزه هاي 
تمدني مشترك خاص« پيرامون زبان هاي خلاقه، 
فرهنگ ساز، استاندارد، رسمي و درباري در پيوند 
با گذشته وجود داشته اســت«،)13( اشاره کرده اند. 
افزون بر اين گروهي نيز برمبناي نگرش ديالكتيكي 
تاريخي بويژه دترمينيسم اقتصادي، ناسيوناليسم را 
پديده اي برگرفته از دوران بورژوازي دانسته اند.)14( 
همچنين برخي نيز تاريخ پيدايش ناسيوناليسم را به 
اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 مي دانند و نظريه اراده 

عمومي روسو را نمونه اي از آن دانسته  اند.)15(
با اين حال ناسيوناليسم، در قرن 19 و اوايل قرن 
20 به جنبش هاي اســتقلال طلبانه اي تبديل شد که 
از پس دو جنگ جهاني به دنبــال اعاده حيثيت بود 
و به شــكل هاي مختلفي نيز در جامعــه ايران نضج 
گرفت  که اوج آن در دوران جنبش مشــروطيت، 
دوره رضاشــاه با هياهــوي مدرنيزاســيون و عصر 
نهضت ملي شدن صنعت نفت توسط دکتر مصدق 
با رهيافت جامعه ناسيوناليستي برمبناي حقوق مدني 
و دموکراسي خواهي، خود را نشان داد که در ادامه 

نوشتار به آن مي پردازيم.
وجود و ماهيت ناسيوناليسم

انديشــمندان و صاحبنظران به گونه مختلفي به 

حسين جليلي

مصدق خود را فرزند انقلاب 
مشروطیت و قانون اساسي 
را شجره آن انقلاب مي دانست 
و نهضت ملي ايران و نتايج 
حاصل از آن ازجمله قانون 
ملي شدن نفت را، احیاي 
قانون اساسي انقلاب 
مشروطیت تلقي مي کرد.



177

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

در قرن 19 و اوایل قرن 
20 به جنبش هاي 

استقلال طلبانه اي تبدیل 
شد كه از پس دو جنگ 
جهاني به دنبال اعاده 

حيثيت بود و به شكل هاي 
مختلفي نيز در جامعه 
ایران نضج گرفت  كه 

اوج آن در دوران جنبش 
مشروطيت، دوره رضاشاه 
با هياهوي مدرنيزاسيون 
و عصر نهضت ملي شدن 

صنعت نفت توسط 
دكتر مصدق با رهيافت 
جامعه ناسيوناليستي 

برمبناي حقوق مدني و 
دموكراسي خواهي، خود را 

نشان داد

مفهوم ناسيوناليسم نظر کرده  اند. اين مفهوم داراي 
پيچيدگي هايي اســت، هم از نظر سياســي  و هم از 
لحاظ فلســفي و هم از منظر اقتصــادي،  فرهنگي و 

سرزميني.
به لحــاظ سياســي، ناسيوناليســم بــا دولت و 
حاکميت ملي و به تبع آن، با انديشه هاي »شهروندي« 
و »دموکراســي خواهي« نيز پيونــد دارد، بنابراين 
ناسيوناليسم در حد فاصل ميان فاشيسم و دموکراسي 
قرار مي گيرد و به تناسب گرايش محافظه کارانه يا 
چپ در آن، درنهايت به ايدئولوژي حاکميت ملي 
در متن شيوه توليد ســرمايه داري تبديل مي شود، با 
اين توضيح که در صورت ضعف طبقه متوســط و 
طبقه کارگر، چنين دولتي مجري انقلاب يا شــيوه 
نوســازي از بالا و در صورت تنوع طبقات مســلط 
و قدرت طبقات متوســط به پايين، مجري انقلاب 
يا شــيوه هاي نوســازي از پايين خواهد بود.)16( از 
ديدگاه کاتم ناسيوناليسم، اعتقاد گروه بزرگي از 
مردم است به اين که يک جامعه سياسي و يک ملت 
هستند و شايستگي تشكيل دولتي مستقل را دارند و 
مايلند وفاداري به جامعه را در اولويت قرار داده، بر 

سر اين وفاداري تا به آخر بايستند.)17(
دکتر شــريعتي نيز به تعريف ناسيوناليســم در 
غرب و هم به شــبهاتي کــه ايــن واژه در جامعه ما 
به وجود آورده اســت به صورت جامعي نظر داشته 
است. وي مي نويســد: در اوايل قرن حاضر که واژه 
»ناسيوناليسم« از غرب به ايران آمد، روشنفكران آن 
روز ما معادل »مليت« را بــراي آن انتخاب کردند... 
زيرا کلمه »ملت« در زبان و ادب ما به معناي »فكر«، 
»ايمان«، »مســلک« و نيــز مجموعه  افراد انســاني 
داراي اين مفاهيم مشترك است.)18( اين انديشمند 
مي گويد: ناسيوناليســم در تاريخ مــا هرگز با روح 
تفرقه و تضاد بشري و تحقير و نفي ملت هاي ديگر 
همراه نبوده است، بلكه درســت برعكس، چهره 
انساني داشته و در همان حال که همواره به خويشتن 
تكيه داشته و در انديشه اثبات وجود خود بوده است 
نه تنها به فكر نفي، تحقير و مقابله بــا ديگران نبوده 
که کوشيده اســت به جاي آن که مشت خويش را 
بر فرق انسان هاي ديگر فرود آورد، دست خويش 
را به سويشــان پيش برد. درحالي که شک نيست، 
روشــنفكران و نويســندگان آن روز مــا به خوبي 
مي دانســته اند که »ملت« لفظ دقيقي براي ترجمه 
»ناســيون« نيســت،  ولي انتخاب اين لفظ در ازاي 
اصطلاح اروپايي آن، نمودار اختلاف عميقي است 
که ميان تلقي معنوي و نژادي از اين مكتب نزد ما و 
غربي ها وجود داشته و دارد.)19( علايقي نظير زبان، 
اشتراکات تاريخي، سنت ها و عادات،  مذهب، نژاد 
و قوم،  جغرافياي مشترك و شرايط زيست اقليمي 

در دوران پيش از جهاني شــدن و پساسرمايه داري 
از مؤلفه هاي مهم ناسيوناليست هستند.  هرميداس 
باوند در تعريف و ماهيت ناسيوناليســم مي  نويسد: 
ناسيوناليســم يک ايدئولوژي اجتماعي و سياسي 
اســت،  يــک ايدئولوژي کــه اصولاً ســكولار، 
انســجام بخش، وحدت آفرين، ناظــر به اتصاف 
مردم ســزمين خاص به هويت تاريخي و فرهنگي 
مشــترك، داراي ســاختار سياســي مســتقل و 
حاکميت ملــي و مردمي در طلب آينــده اي پويا، 
هدفمند، منطبق با مقتضيات زمان و احراز جايگاه 
مطلوب در نظام بين الملل وقت است.)20( صورت 
ديگر چيستي ناسيوناليسم يا ملت گرايي را مي توان 
پيدايش ظهور نوعي آگاهي و شعور جمعي نسبت 
به عوامل ايجاد احســاس تعلق و وابســتگي مردم 
يک کشــور به هم بيان کرد که به دنبال پيدايش و 
بروز اين آگاهي و شعور جمعي، علايق و تعهدات 
همبسته ساز و تعلق آفرين ملي در قالب وفاداري به 
همه مؤلفه هاي همبســته کننده ساکنان يک وطن 
براي همزيستي با يكديگر به عنوان يک ملت واحد 

تجلي پيدا مي کند.)21(
ناسيوناليسم در معناي سيستماتيک آن، زاييده 
تحــولات اجتماعي و سياســي اواخر قــرن 18 در 
امريكاي شمالي و اروپا بويژه ارزش هاي مندرج در 
انقلاب کوزموپوليئيسم يا جهان وطني فرانسه چون: 
»آزادي، برابري و برادري« و اصول سكولاريسم، 
راسيوناليســم، ليبراليســم و فردگرايي مندرج در 
اعلاميه حقوق  شهروندي و بشر بوده است. ازسوي 
ديگر در پرتو انقلاب مزبور حاکميت مســتقر در 
اقتدار و قدرت سلاطين به حاکميت ملي برخاسته از 
 )Territorialمردم منتقل شد و دولت هاي سرزميني
  )Nation States(به سيســتم دولت هاي ملــي State(
مبتني بر سه مؤلفه تماميت ارضي، استقلال سياسي 
و حاکميت ملي تبديل شد. به همين جهت قرن 19 را 

قرن ناسيوناليسم اروپايي نام نهادند.)22(
ناسيوناليسم در گذار تاريخ

به طوري که مشــهور اســت قــرن 19 را قرن 
ناسيوناليســم اروپايي ناميده اند. ايــن نامگذاري 
طي تحولات اروپا به اوج کمال رسيده و موجب 
شــكل گيري و وحدت ســرزمين هاي جديدي 
در اين قاره شــده اســت. چنان که در سال 1830 
به پيروزي در بلژيک و يونان و در ســال 1871 به 
وحدت کامل آلمان و ايتاليا منتهي شــد. به علاوه 
اثرات انقلاب کبير فرانسه در برپايي نهضت هاي 
ناسيوناليســتي و ليبراليســتي، تنها محدود به اروپا 
نبود،  بلكــه بازتاب هاي خاص خــود را در ديگر 
کشــورها بويژه جوامــع امريكاي لاتيــن در پي 
داشــت و در لواي الهــام از ارزش هــاي انقلاب 
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نيرو گرفت و هرگونه طرفداري از سكولاريزم به 
کنار گذارده شد. برخلاف دنياي غرب که ظهور 
ناسيوناليسم با زوال قدرت روحانيت ارتباط داشت 
در ايــران، علما نه تنهــا با وضع موجــود مخالفت 
کردند، بلكه ازجمله  مدافعان فعال انقلاب و عامل 

تشويق ناسيوناليسم بيگانه ستيز بودند.)26(
ناسيوناليســم در ايران با بهره گيري از پيشينه 
تاريخي، تحت تأثيــر تحولات جهاني و شــيوع 
ناسيوناليسم در کشورهاي همسايه، شكل گرفت 
و رشدونمو کرد. البته ناسيوناليسم ايران با کندي 
بيشتري از همتايان عرب و ترك خود ريشه دواند 
و البته بيشتر از آنها براي توسعه و گسترش خود به 
دولت وابسته بود. اين ناسيوناليسم با مدرن سازي 
و غربي ســازي امپراتوري عثماني پيوند نزديكي 
داشــت و دســت کم در مراحــل اوليــه بيشــتر 

قانون گرايانه بود تا ناسيوناليسم.)27(
پيش از انقلاب مشــروطه »نيشن« يا »ناسيون« به 
معناي امروزي آن در ايران وجود نداشت، چنان که 
در اروپاي قديم و قرون وســطي هم نبود، تا اين که 
در فاصله  رنســانس و اصــلاح مذهبي قــرن 16 و 

انقلا ب هاي 1848 پديد آمد.)28(
در آغاز قرن 20 هنوز بســياري از ايرانيان، اگر 
نه غالب آنها، به روستا، شــهر يا ولايت خود وطن 
مي گفتنــد و منظورشــان از آن زادگاهشــان بود.

)29( اين تصــور که ايرانيان از آغاز تشــكيل دولت 

و پس از آن تا پيش از مشــروطيت، چنان که حتي 
امروزه از نــگاه برخي نويســندگان در اين دوران 
حرکت هاي ناسيوناليســتي از خود بــروز داده اند 
با ناسيوناليســتي که پيشــينه آن پس از رنسانس و 
تشكيل دولت ـ ملت مدرن به وجود آمده تصوري 
غيرواقعي است، چرا که ناسيوناليسم: گاه به معناي 
ايدئولــوژي بــورژوازي در مراحل آغاز رشــد 
آن اســت و گاه ايدئولوژي خرده بــورژوازي در 
مراحل پسين سرمايه داري صنعتي، در چشم برخي 
ناسيوناليسم سلاح ايدئولوژيک ديكتاتوري هاي 
ميليتاريستي و توســعه طلب اســت. از نظر برخي 
ديگر ابزار سياســي جنبش هاي خواهان آزادي از 
قيد استعمار است.)30( در هيچ يک از اين موارد در 
ايران پيش از مشروطيت حرکت ها و جنبش هاي 
صورت گرفته داراي چنين شرايطي نيست، يعني 
اين پديده ذاتاً از دامــن رخ دادهاي اروپاي پس از 
فئوداليســم و عصر نوزايي متولد شــد و در فرايند 
پديداري خويش به اشــكالي که در بالا اشاره شد 

به گونه اي سمت گيري هاي مختلفي يافته است.
در ايــران رونــد ناسيوناليســم در آغــاز بــا 
بيگانه ســتيزي در جريــان واقعــه رژي )جنبش 
تنباکو( خود را نشــان داد. در انقلاب مشروطيت 

هم تلاش هاي روشــنفكران معطوف به سه مؤلفه 
بود: مشــروطيت، دنيويت و ناسيوناليســم، آنها 
براي توفيــق در ايجــاد ايراني نويــن، نيرومند و 
پيشرفته مي گفتند، اولي قدرت ارتجاعي سلطنت 
را از بيــن مي برد، دومي نفوذ ســنتي روحانيت را 
زايل مي  سازد و ســومي چنگال هاي استثمارگر 

امپرياليست ها را قطع مي کند.)31(
نويســنده کتاب »مفاهيم اجتماعي در جوامع 
مستعمراتي« معتقد است: »مسئله ملي و ملت گرايي 
)ناسيوناليســم( در ايران مانند همــه جوامع ديگر 
رابطه اي مستقيم با آرايش و بافت طبقاتي و ميزان 
آگاهي هــاي اجتماعــي دارد و از نظــر محتواي 
اجتماعــي، چه از نظــر ملت گرايان نــژادي و چه 
از نظــر ملت گراياني که خواســتار از ميــان رفتن 
بلاي فقر، ظلم و رهايي از ســلطه اســتثمار داخلي 
و اســتعمار خارجي هستند به گذشــته تاريخي ما 
مربوط مي شــود.)32( منظور نويســنده از گذشــته 
تاريخي، دوره باستان و دوره اسلامي است که در 
هر دوره اي، ناسيوناليســم، ملي يا ملت گرايي در 
مطابقت با شرايط اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي و 

فرهنگي به صورتي بيان شده است.)33(
رشد ناسيوناليســم نوين در ايران به دو طريق 
از غرب متأثر بود؛ يكي »واکنش به سياست هاي 
قدرت هاي غربي در ايران و ديگري ميهن پرستي 
)پاتريوتيسم( غربي به عنوان فضيلت برتر. الگوي 
تنفر و بيــزاري و تقليد با شــور و اشــتياق اگرچه 
متناقضند کليــد واقعي مشــكلات تأثير غرب بر 

شرق هستند.)34(
ملي گرايــي در واکنش بــه چالش حكومت 
استعماري نقاب يک جنبش آزاديخواه را به چهره 
زده بود، اما در کسوت يک جنبش سياسي، انواع 
مواضع، از ادعاي افراطي به مردم سالاري مستقيم 
گرفته تا دفاع از شكل  هاي افراطي تر اقتدارگرايي 

مزبور و بازگشــت افســران بازگشــت کننده در 
انقلاب فرانسه به اين منطقه زمينه ساز جنبش هاي 
استقلال طلبانه و آزاديخواهانه به منظور رهايي از 

يوغ استعمار اسپانيا و سپس پرتغال شد.)23(
نخستين تجليات جنبش ناسيوناليستي با حضور 
و مشــارکت مردمي از آغاز قرن 20 پديدار شد. در 
انقلاب مشــروطيت 1906 ايــران، نهضت 1908 
ترك هاي جوان و حزب کنگره هند ظاهر شد که 
همگي آنها با موانع و دســت اندازي هاي داخلي و 
دخالت هاي خارجي خاص خود روبه رو شــدند.

)24( ناسيوناليسم به معناي به رسميت شناختن مردم و 

دولت ملي به عنوان شكل آرماني سازمان سياسي از 
زمان انقلاب مشروطه در ايران آغاز مي شود. با آغاز 
قرن 20، نظامي سياســي از »امپراتــوري« به »دولت 
ملي« تحول پيدا مي کند. انقلاب مشروطه به معناي 
تأســيس دولت ملي و رشــد جامعه مدني اســت. 
انقلاب مشروطه رابطه »شــبان ـ رمگي« را به رابطه 

»دولت ـ شهروند« تبديل مي کند.)25(
ناسيوناليســم، ايدئولــوژي مســلط انقــلاب 
)مشروطه( نبود. نيروهايي که در انقلاب با يكديگر 
متحد شــده بودنــد هم هدف و هم جهــت نبودند 
پيش از تدوين قانون اساســي، با توجيه مشروطيت 
برمبناي مذهب، ناسيوناليســم به گونه چشمگيري 

علایقي نظير زبان، 
اشتراكات تاریخي، 
سنت ها و عادات،  مذهب، 
نژاد و قوم،  جغرافياي 
مشترک و شرایط 
زیست اقليمي در دوران 
پيش از جهاني شدن 
و پساسرمایه داري 
از مؤلفه هاي مهم 
ناسيوناليست هستند

وكلای مجلس شورای ملی
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کــه البته اين انعطــاف بــراي جاذبه مندي جنبش 
ضروري اســت... اين بحــث که جوامــع داراي 
هويت زباني و فرهنگي خــاص خود بايد صدايي 
سياسي داشته باشند مي توانند اختلاف هاي عقيده 
و قانوني خود را به کناري بگذارند.)35( ازســويي 
ناسيوناليســم ايراني با آزاديخواهي عجين شــده 
اســت و در آن تمامي افــراد ملت بايــد از حقوق 
برابر بدون در نظر گرفتن قوميت، دين، جنسيت و 

ديدگاه هاي اشخاص برخوردار باشد.)36(
در ايران و کشورهاي جهان سوم، ناسيوناليسم 
همچــون ليبراليســم، مارکسيســم، اتومبيــل و 
تراشــه  هاي ميكروالكترونيــک محصول تاريخ 
اروپاســت و همچون همين ايده هــا و تكنيک ها 
با چشــم بســته از آنها تقليد و بهره برداري شــده 
يا البتــه در مواردي کمتر، با چشــم بــاز آنها را از 
منبع اروپاييشــان پذيرفتــه و در جامعــه ايراني به 
کار بســته اند.)37( گرچه از نظر کلي بر شــماريِ 
مؤلفه  هــاي اصلــي ملي گرايــي و تعريــف آن 
کاري تقريباً ناشدني است، اما چنان که پيداست 
تجلي ناسيوناليســم در شــكل هاي ايراني خود، 
يعني جنبش مشــروطه، دوران پهلــوي و جنبش 
ملي شــدن صنعت نفــت دوران دکترمصدق را 
مي توان در مفهوم »دولت ـ ملت« با سازوکارهاي 

متفاوت آشكار کرد.
پرسشي که مطرح مي شــود اين است که اين 
هر سه ناسيوناليســم با مدرنيته و زمينه هاي عيني ـ 
ذهني آنچه در اروپــا وقوع يافته و ناسيوناليســم 
فرزنــد آن به شــمار آمــده اســت و در قالــب 
ايدئولوژي وارداتي به فرهنــگ و جامعه ما وارد 
شده اســت، چه وجوه اشتراك محتوايي، شكلي 
و ابزاري بــا يكديگر دارنــد؟ و کدام يک از اين 
گونه هاي ملي گرايي، تقارن تاريخي ـ اجتماعي 
با گونه غربي آن و درون مايه هاي مدرنيته داشته و 

دارد. پيش از اين که به پاسخي برسيم و از مقايسه 
آنچه در ايران در ســه مقطع تاريخي مورد نظر، به 
نتايجي دســت يابيم، به ســابقه »دولت ـ ملت« در 

ايران نگاهي خواهيم انداخت.
»دولـت ـ ملـت« در ايـران پيـش از 

مشروطه
ملت چنان که پيداست وضعيتي نمادين دارد؛ 
به اين معنا که امري طبيعي نيســت و شــكل گيري 
آن امري دلخواه و فاقد ساختار يكپارچه پايداري، 
تــداوم، صلابت و انســجام يــک پديــده طبيعي 
است،)38( چرا که بر ساختهِ خودِ ماست و »موجود« 
دانستن آن به همان مفهومي که پديده هاي طبيعي 

وجود دارند، کاملًا خطاست.)39(
مليت هم احساسي است که افراد مشترك در 
برابر عنصر دشمن در خود پيدا مي کنند، بنابراين 
مليت ايــران در طــول تاريخ، شــدت و ضعفش 

تفاوت مي کند.)40(
ملت که در قرون وســطي به »بيگانگان« گفته 
مي شد، در معادلات و مفاهيم مدرن، معنايي جديد 
يافت و به گروهي اطلاق شــد که خــود را داراي 
پيوندها و علقه هايي مي دانند که برايشــان نســبت 
به ديگر علقه هــا ارجحيت دارد و اگــر اين پارامتر 
را شرط لازم ملت بدانيم شــرط کافي آن، اذعان و 

آگاهي به چنين پيوندي خواهد بود.)41(
برخي نظريه پردازان پســت مدرنيست همانند 
اويک جي . هابزبام و بنديكت اندرســن معتقدند 
پديده ملت نه طبيعي اســت و نــه جاودانه. هويت 
ملي چيزي نيســت جــز مجموعــه اي از »آداب و 
رسوم ابداعي«؛ ملي گرايي چيزي پيش از مصنوع 
فرهنگي حاصل از تخيل نيســت؛ و مليت بيشتر در 

باورهاي ذهني ريشه دارد تا واقعيت هاي عيني.)42(
کلمه ملــت )Nation( امــروزه مفهــوم تقريباً 
مشــخصي را در ذهن تداعــي مي کنــد، اما هنوز 
بحث در ابعــاد معنايــي آن پايان نپذيرفته اســت. 
نظريه پــردازان و پژوهشــگران علــوم اجتماعي و 
سياسي در اين که کدام مشخصه و عاملي مانند نژاد، 
زبان، تاريخ، فرهنگ و مذهب مشترك حكومت 
قلمرو جغرافيايي خــاص، گروهي از انســان ها را 
از ديگــران متمايز کرده و آنهــا را به صورت ملتي 
شايســته تشــكيل دولت خاص درآورده است به 

وحدت نظر دست نيافته اند.)43(
ابعاد معنايي و مفهوم »ملت«، مطلب را پيچيده تر 
مي کند به گونه اي که برخي بر اين باورند که اساساً 
تعريف ملت »جز اين که از راه شــناختن مشــكل 
اعمال حاکميت و سازماندهي قدرت امكان پذير 
نخواهد بود «)44( اين امر به معناي آن است که ملت 
با دولت، موجوديــت مي يابد، بيهوده نيســت که 

بسياري از جامعه  شناسان و صاحبنظران معتبر، دولت 
را به درستي »هسته تاريخي ـ جامعه شناختي« ملت 
مي شمارند،)45( اما ناسيوناليســم جامعه را برمبناي 
مفهوم »ملت« مي فهمد و دولــت را با ملت تعريف 
مي کند، ملت را موجودي پيشا وجوديافته و بي نياز 

از به وجودآمدن مي پندارد.)46(
هما کاتوزيان، اســتقرار دولــت مبتني بر يک 
ملت واحده را از فراورده هاي اروپا پس از رنسانس 
مي داند.)47( در ايــران پيش از مشــروطيت مفهوم 
»دولــت« ـ »ملت« کاربردي متفــاوت با مفهوم اين 
دو در عصر مشــروطيت و پــس از آن دارد و همين 
استفاده و اطلاق تا به امروز موجب بدفهمي و سوء 
برداشــت هايي از اين مفاهيم شده اســت. کاربرد 
مفهوم »دولــت«  ـ »ملت« در متون و ادب فارســي و 
منابع ديني ما با آنچه روشــنفكران ما به کاربرد اين 
دو مفهوم از عصر مدرنيته و دوره روشنگري اروپا 
در نظر داشــته و دارنــد، دو گونه مختلف اســت و 
اگر اين دوگونگي و ريشــه هاي ساختاري آنها ـ از 
ديدگاه جامعه شناسي تاريخي ـ به درستي شناخته 
نشود، مشكلات فراواني ايجاد خواهد کرد. توجه 
داشــته باشــيم در دوره مورد نظــر، عرصه قدرت 
در ايران بــر دو محور »ســلطنت« و »ديانت« مبتني 
بوده اســت. پيش از اســلام بويژه عهد هخامنشيان 

برخلاف دنياي غرب 
كه ظهور ناسيوناليسم 

با زوال قدرت روحانيت 
ارتباط داشت در ایران، 

علما نه تنها با وضع موجود 
مخالفت كردند، بلكه 
ازجمله  مدافعان فعال 
انقلاب و عامل تشویق 

ناسيوناليسم
 بيگانه ستيز بودند

وكلای مجلس شورای ملی



180

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

در زمينه تشــكيل دولــت، دولتِ هخامنشــيان در 
تكوين پروسه ملت ســازي در فرايند شكل گيري 
دولت ها، تنها زماني موفق به ملت سازي شدند که 
تشكيلات ديواني کشوري ـ لشگري حكومتشان 
از پايداري و نظم يافتگي ساختاري برخوردار بوده 
است و دستگاه حكومت مرکزي آنان با رواداري 
در همه زمينه ها نســبت به اقوام مختلف و مغلوب، 
حق نسبي خودگرداني به آنان در عين قائل بودن به 
مرکزيت حكومت با استفاده از وجود برجستگان 
و ديوانيان کشــوري ـ لشگري در اســتمرار پديده 
ملت سازي و تداوم آن موفق بود. جواهر لعل نهرو 
نخســت وزير هند در اين زمينه مي نويسد: »ظاهراً 
حكومت ايرانيان پس از دوران ظالمانه آشوري ها 
و بابلي ها دوران رفاه و آســايش بسيار بزرگي بوده 
است... که نسبت به معتقدات ديگران به مدارا رفتار 
مي کردند و اجازه مي دادند که مذاهب و تمدن هاي 
مختلف رونق و رواج داشته باشد.«)48( نهرو در مورد 
ساسانيان نيز مي گويد: »در قرن سوم ميلادي نوعي 
احيا و رنســانس در ايران صورت گرفت و سلسله 
تازه اي به قدرت رســيد. اين سلســله تازه، خاندان 
ساســانيان بود که ناسيوناليسمي شــديد و متجاوز 
داشت. اين ناسيوناليسم خشــن ساساني کوته بين 
بود و نســبت به ديگران مدارا نداشــت... در زمان 
ساسانيان، روحانيون زرتشــتي قدرت فوق العاده 
داشتند و دولت ساساني را کنترل مي کردند و نسبت 
به عقايد مخالف خود بسيار سخت گير بودند و هيچ 
مدارا نداشتند.«)49( اين شــيوه ملت سازي در دوره 
ساســانيان به علت آميختگي دو عنصر »ديانت« و 
»دولت« يا ســلطنت در يكديگر، ســخت گيري و 
عدم رواداري مذهبي،  فرهنگي و استفاده از وجوه 
شايستگان کشوري و لشــگري حكومت پيشين، 
آهنگــي ضعيــف يافت. ايــن پديــده آميختگي 
دوگانه که پيش از ايــن در ايران وجــود خارجي 
نداشــت مهمترين عامل سقوط ساســانيان شد. در 
دوران اسلامي پديده »دولت ـ ملت« يا ناسيوناليسم 
ايراني دچار بحران هويت گرديــد. اعراب فاتح با 
شعار »اسلام منهاي عروبت، اســلام نيست.«)50( از 
همان نخستين ســده هاي فتح ايران، يعني از هنگام 
فروپاشي حكومت ساسانيان به اين سو چيزي به نام 
ايران هم وجود نداشــت. خراســان، سيســتان و... 
سرزمين هاي ايران شــمرده نمي شد، بلكه به عنوان 
ايالاتي از امپراتوري بزرگ اسلام دانسته مي شدند 
حتي محمود غزنوي به عنوان پادشاه ايران شناخته 
نمي شد، بلكه سلطاني بود که حكمش را از خليفه 
عباســي مي گرفت و خليفه بايد او را تأييد مي کرد.

)51( اعراب، مليت و مذهب را بر هم منطبق پنداشتند 

و از مذهب ســاختي قومــي به وجــود آوردند که 

برايشان عنصري براســاس بيگانگي نژادي، قومي 
و ملــي درآمد. بحران هويــت در ايران هــم،  زبان 
پارســي را در مقابل قوميت عــرب و عروبت خلفا 
نشاند و فردوسي به احياي آن پرداخت. با پايان يافتن 
حاکميت مغولان )ايلخانان( بر ايران در زمان صفويه 
اتفاقي که در زمان ساسانيان با تعيين مذهب زرتشت 
به عنوان مذهب رسمي کشور افتاده بود و در سلسله 
مراتب حكومتي و ديوان سالاري ساساني، موبدان 
و روحانيان زرتشــتي را از جايگاه متمايز و بســيار 
متنفذي برخوردار کرده بود،  با تعيين مذهب شيعه 
ازسوي سرسلسله جنبانان صفويه در ايران به عنوان 
مذهب رسمي کشــور دوباره به وقوع پيوست)52( 
که به تضعيف دو عنصر پايدار و مشتكل »دولت« ـ 
»ملت« يعني آزادي نسبي اقوام مختلف و تشكيلات 

ديواني کشوري ـ لشگري انجاميد.)53(
دولت ـ ملت در ايران عصر مشروطيت 

و پس از آن
پيش از مشــروطيت مفهوم »ملــت« در معناي 
شــريعت، آيين و پيروان دين و »دولت« در معناي 
سلطنت و حكومت و عوامل آن، دستگاه قضايي، 
ثبت امــلاك و قراردادها و رســيدگي به مرافعات 
حقوقي و صدور احــكام مربوط بــه آن در اختيار 
رؤساي ملت، يعني روحانيون و حكومت سياسي 
از آنِ دولــت: )54( و هريک از اين مفاهيم کاربردي 
داشــتند. در منابع دوره اســلامي در ايران به خوبي 
مي توان کارويژه اين مفاهيم را دريافت، براي نمونه 
وقتي از ايراني ها به ملاحظه دين و ملت )شريعت( 
سخن گفته مي شود، از آنان به »مجوس« ياد مي شود 
و وقتي از ايراني ها به ملاحظه نژاد، زبان و... ســخن 
گفته مي شــود از آنان به »عجم« ياد مي شــود. اين 
بامفهوم است، در فقه اسلامي، نزديكي و همراهي 
بســيار دارد، به عبــارت ديگر در گذشــته، »امت« 
به معناي مردمان بــه کار مي رفت و وقتــي به دين، 
آيين و شريعتشان نظر داشــتند از آنان به »ملت« ياد 
مي کردند مانند مجوس، يهود و نصارا يا مســلمان. 
اين مفهوم از ملت تا انقلاب مشــروطه و حتي چند 
سالي پس از آن نيز در بسياري از نوشته ها و رسالات 
اين دوره، مفهوم مسلط کلمه »ملت« بوده است.)55( 
اما ملت گرايي و خواست تشكيل دولت ملي از اين 
دوره به بعد مسيري غير از روند بالنده اجتماعي عصر 
مدرنيته و روشــنگري که دوره گــذار از فئوداليته 
به بورژوازي اروپايي بود، پيمــود. دلايل اين عدم 
توفيق را مي توان به عواملي چند منتســب دانســت 
که پيامدهاي بعدي ناسيوناليسم و استقرار »دولت« 
ـ »ملت« شبه مدرن افراطي در ايران، پرسش هايي را 
پيش روي ما قرار خواهد داد. پديداري ناسيوناليسم 
در آغاز انقلاب مشــروطه روشــني بخش دل هاي 

در انقلاب مشروطيت 
تلاش هاي روشنفكران 
معطوف به سه مؤلفه بود: 
مشروطيت، دنيویت و 
ناسيوناليسم، آنها براي 
توفيق در ایجاد ایراني 
نوین، نيرومند و پيشرفته 
مي گفتند، اولي قدرت 
ارتجاعي سلطنت را از بين 
مي برد، دومي نفوذ سنتي 
روحانيت را زایل مي  سازد 
و سومي چنگال هاي 
استثمارگر امپریاليست ها 
را قطع مي كند

رضا خان
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بســياري از جوانــان تحصليكرده آشــنا بــه اروپا 
)هرچند لزوماً تجددخواه( شــد بزرگترين مبلغان 
آن مرداني بودنــد مانند ميــرزا آقاخــان کرماني 
که خود بســيار متأثر از فتحعلي خــان آخوندزاده 
)آخونــدوف( منتقد اجتماعي و ادبي دوران ســاز 
بــود. در نوشــته هاي آخونــدوف کمابيش همه 
عناصر ناسيوناليسم جديد ايراني به چشم مي خورد. 
گراميداشــت شورانگيز ايران باســتان، شوق يک 
شــبه اروپايي شــدن، احساســات تند ضدعربي و 
ضد اســلامي، اســتهزاي ادبيات قديم فارسي و...  
درواقع تنها کسري مهم آن »توران ستيزي« بود که 
ـ با فروپاشي امپراتوري عثماني و آزادشدن نيروها 
و گرايش هاي پان توانيســتي در آن کشور ـ عناصر 
اصلي ناسيوناليســم جديد ايراني را در پايان جنگ 

جهاني اول کامل کرد.)56(
ميرزا آقاخان کرمانــي نوانديشــي را در ابعاد 
مختلف آن ترويج مي کرد و به نفي سنت سياست 
و ديانت حاکــم بر ايــران مي پرداخــت... وي در 
زمينــه ايجاد جامعــه اي نوين به جامعــه غربي نظر 
دارد و با تأکيد بر ناسيوناليســم ايراني عصر باستان 
و ايدئولــوژي عصــر روشــنگري و تــا حدودي 
دموکراسي اجتماعي مورد نظر سوسياليست ها، در 

پي بنانهادن جامعه نويني در ايران بود.)57(
دکتــر شــريعتي در بحث ناسيوناليســم غرب 
و رابطه روشــنفكران جامعــه ما با آن به مقايســه و 
تفاوت چنين مفهومي به ريشه يابي مليت مي پردازد 
و روشــن و گويا تعارض محتوايي ايــن مفهوم را 
تحليل کرده است: »... اين است که در برابر واژه اي 
که از اشــتراك در وراثت فيزيولوژيک حكايت 
مي کنــد لفظــي را برگزيده انــد که اشــتراك در 
شخصيت انساني و محتواي معنوي را بيان مي کند 
و در حقيقت بينــش ما براي تعريــف مليت، اصل 
»انديشــيدن« را به جاي اصل »زاييدن« نشانده است 
و »روح« را جانشين »خون« کرده است. جالب اين 
اســت که کلمه »ملت« با اين که عربي است تنها در 
زبان فارســي به ازاي ناســيون انتخاب شده وگرنه 
خود اعراب کلمه »شعب« را برگزيده اند هم ريشه 
با شعبه، تشعُب، انشــعاب و... پيداست که صورت 
)فرم( را وجه تسميه گرفته اند به اين معنا که ناسيون 
»رشته« اي اســت که از نهر بشري منشــعب شده و 
مقايسه  اين سه اصطلاح متفاوت )ناسيون، شعب و 
ملت( براي يک مفهوم سه نوع تلقي را مي رساند که 
خود نماينده سه بينش متفاوت و مشخص فرهنگي 
و ملي اســت که فكر لاتيني  نژاد را ملاك گرفته و 
فكر عربي شــكل )فرم( را و فكر ايراني فرهنگ و 
روح )محتوا( را.)58( نگرش ناسيوناليســتي از آنجا 
که بر پيامدهاي دموکراتيک انقلاب فرانسه تكيه 

نمي کند به مبالغه مفهوم ملت گرفتار مي آيد، يعني 
ملت را به مفهومي پيشين و متافيزيكي تبديل مي کند 
و آن را محرك پويايي تاريخ مي شناســد، يعني به 
جاي اين که مفهوم ملت را کــه به گفته ماکس وبر 
در اســاس، مفهومي ذهني و ســوبژکتيو اســت ـ 
چارچوبي از آزادي  هاي فردي و سياســي ديده، از 
اين راه آن را عيني مي کند و بر تفكيک و تجزيه اين 
مفهوم از پلوراليسم سياسي پاي مي فشارد. اين ناشي 
از درك رابطه حقوقي دولت ـ ملت است رابطه اي 
که بدون آن ملت حتي به مفهومي ساختگي تبديل 
مي شود، يعني ناسيوناليسم به  جاي اين که ملت را در 
شكل گيري اندام دموکراتيک دولت مدرن کشف 
کند، با نگرشي ايدئولوژيكي شكلي آرماني به آن 

مي دهد.)59(
مانند آنچه روشنفكران عصر مشروطه و دوران 
حكومت رضاشاه از ناسيوناليسم در بر ساختن ملت 

و قوميت ايراني شكلي آرماني به آن بخشيدند.
شكل هاي ناهمگون ناسيوناليسم

ناسيوناليســم در اروپا يكي از پاســخ هايي بود 
که به شــرايط مدام در حال دگرگوني داده شــد و 
تازه، محتواي اين پاســخ هم در همه  جا يكســان و 
يگانه نبود، در بعضي از کشــورها که از تشــتت در 
رنج بودند، ناسيوناليســم، حالت ترکيب کنندگي 
و جمع کنندگي داشت، همچون ايتاليا و در برخي 
مناطق ناسيوناليسم به مفهوم بازيابي اقوام و مللي بود 
که در قالب يک امپراتوري شكل گرفته بود. پس 
به ناگزير تجزيه امپراتوري مي توانست در راستاي 
ناسيوناليســم باشد.)60( ناسيوناليســم با توجه به اين 
دگرگوني ها، جهت گيري هاي اثرگذار و متفاوتي 
از خود نشــان داده که در ســير تحولات اجتماعي 
موجب بازتاب هاي مثبت ـ مخرب و افراطي شــده 
است. چنان که از نگاه تحليلگران مسائل اجتماعي 
و سياســتمداران، عرصه برداشــت هاي متفاوتي 
بوده اســت. با اين همه گونه  هايي از ناسيوناليســم 
شناخته شده و تأثيرگذار در تحولات تاريخ ساز در 

ايران نقش آفريني داشته است.
ناسيوناليســمي که به ايران وارد شــد محصول 
انديشــه غربي بود و نخســتين ايرانياني که پذيراي 
آن شــدند به شــدت زيــر نفــوذ فرهنگــي غرب 
بودند)61( و همين تأثير موجب چالش هاي جدي و 
مشكل آفرين در داخل شد، چرا که معتقدين به آن، 
براي پيگيري ارزش هاي آن در »راهبرد سياســت 
ســرزميني و جامعه ايــران«)62(، همــواره با کلاف 
پيچيده  استبدادي روبه رو شدند که شامل روحيات 
پايدار و مستمري است که شــكل دهنده فرهنگ 
و رفتار حكومت کنندگان و حكومت شــوندگان 
بوده و به گفته دکترپرويز پيران،  استبدادي که انسان 

ايراني آگاهانه و هوشــمندانه در اين سه هزار سال 
براي زندگي در جامعه ايــران خود انتخاب کرده و 

به آن تن داده است.)63(
بــراي اين کــه ناسيوناليســم )ملت گرايــي( 
به درســتي بازتعريف شود مســتلزم آن است که 
دو مفهوم ملي و ناسيوناليســم در فرايند حاکميت 
»دولــت ـ ملت« و تفــاوت و تمايز آنها مشــخص 
شــود. حاکميت ملي با حاکميت ناسيوناليستي، 
همچنين حزب ملي با حزب ناسيوناليستي متفاوت 
اســت، اما در مــواردي اصطــلاح ناسيوناليســم 
به معناي مثبت به کار رفته اســت، مثــلًا در حزب 
کنگره هند، بــه خاطر مبارزه با اســتعمار... حزب 
ملت ايــران زنده ياد داريوش فروهــر نيز با وجود 
علايق ناسيوناليســتي بــه خاطر اولويــت دادن به 
انديشــه مصدقي و پلوراليســتي، يک حزب ملي 
است نه ناسيوناليستي.)64( حاکميت ناسيوناليستي، 
گرايش هــاي پلوراليســتي را تحمــل نمي کند، 
درحالي کــه جنبــش ملي گرايي با دموکراســي 
پلوراليستي و ســاختار حقوقي آن، تنوع و تكثر، 
موجوديت خــود را بــه منصه ظهور مي رســاند. 
گرايش ذاتي دولت ملي به دموکراســي و دولت 
غيرايدئولوژيک است، جنبش  ملي، ناسيوناليسم 

را نسبي و کم اثر مي کند.)65(

ناسيوناليسمي كه به ایران 
وارد شد محصول اندیشه 

غربي بود و نخستين 
ایرانياني كه پذیراي آن 
شدند به شدت زیر نفوذ 

فرهنگي غرب بودند 
و همين تأثير موجب 

چالش هاي جدي و 
مشكل آفرین در داخل 

شد، چرا كه معتقدین 
به آن، براي پيگيري 

ارزش هاي آن در »راهبرد 
سياست سرزميني و 

جامعه ایران«، همواره با 
كلاف پيچيده  استبدادي 

روبه رو شدند
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با توجه به اين تفاوت ها مي توانيم ملي گرايي 
را ناسيوناليسم يا معادل آن فرض کنيم؟ با بررسي 
شــكل هاي ناسيوناليســم در ايران، صرف نظر از 
به کارگيري ســهوي اين اصطلاح و تعميم آن به 
جنبش هاي ملي گرايانه مي توانيم به سوء برداشت 

در يكسان انگاري اين دو مفهوم پي ببريم.
ناسيوناليسم عصر مشروطيت ايران

اولين آوردگاه ايرانيــان در برخورد با مدرنيته 
و دنياي غــرب،  ميدان هاي جنگ بــود. ورود اين 
انديشــه به حاکميت قاجارها در ايــران پايان داد، 
اما موفق به ايجاد ســاختاري سياســي ـ اجتماعي 
که در آن فرايند توســعه، قانون مــداري و امنيت 
پايــدار حاصــل از آن را کــه پرچمداراني چون 
ســيدجمال   الدين، آخونــدزاده و ملكم خــان به 
مريدان خود وعده ايجادش را دادند، نشد چرا که 
در دنياي غرب، مدرنيته را متفكران و انديشمندان 
آن سامان از دل سنت خود اســتخراج کردند و در 
يک رويارويي نقادانه در صدها سال و با تجربياتي 
مانند توسعه نظام سرمايه داري، رنسانس،  اصلاح 
 مذهبي، روشــنگري، انقلابات و... موفق به ايجاد 
آن شــدند. ورود ايــن عناصر بــه دنيــاي ايراني، 
غافلگيرانه بود. طبقه سنتي روشــنفكري ايران در 
مقابله با آن  بازماند، به جاي پرســش از چيســتي و 
ماهيت ذاتــي آن در عين غافلگيري، با وسوســه، 
شــتاب و سراســيمگي به پذيرش آن تن داد. اين 
سراسيمگي و درواقع بي تأملي شناخت مدرنيته و 
معرفت از خويش، هر دو را به آشفته حالي کشاند 
و پيامــد آن، تحقيــر، خودباختگي، شــيفتگي و 
عقب ماندگي بــود که براي جبرانــش هزينه هاي 
زيادي بــر دوش مردم گذاشــت. بويژه که جنگ 
و فشــارهاي خارجي توسعه و پيشــرفت کشور را 
نابســامان و متوقف مي کــرد. »مواجهــه آغازين 
ايرانيان با مدرنيته که درنتيجه توسعه و نفوذ تاريخ 
غرب در حريم زندگي شرقي شــان بوده است، در 
غياب سنت عقلاني تفكر، ناخودآگاه ايرانيان را به 
مصرف کنندگان محض عقايد و تفكرات غرب 
تبديل مي  کند. در پي اين دنباله روي، آنها ســنت 
خودي را به مثابــه »غير« و »ديگــر« مدرنيته تصور 
کردند،  بنابراين تجدد برابر شد با رهايي از هر آنچه 

که مي شود به آن »خودي« نام داد.«)66(
با اين چشــم انداز، انقلاب مشروطيت به وقوع 
پيوســت و ناسيوناليســم اين ســال ها )91ـ1285( 
در اوج خود بود. در اين زمان مشــروطيت با ايجاد 
دولت قانوني و بــا نگارش قانون اساســي و وضع 
قوانيني تازه بر آن شــده بود تا ســاختار کلاسيک 
اين دو قدرت سياســي و اجتماعي را به هم بزند و 
با محدودکردن قدرت ســلطنت و قــدرت دين و 

روحانيون به قدرت تازه اي دست يابد. قدرتي که 
بايد در حكومت قانون )عــرف( تجلي يابد و همه 
مردم در برابر آن متساوي الحقوق باشند، اما مشكل 
بزرگ نهضت مشروطه از نظر اجتماعي اين بود که 
مي خواست براساس همان ساختار دوگانه قدرت 
و اختلاف بيــن ملت، يعنــي ديــن و دولت يعني 
سلطنت به چنين قدرتي، حكومت قانوني و عرفي 

دست يابد.)67(
انقلاب مشروطيت عاري از لحن ملت گرايانه 
و مدرن بود، اما خود انديشــه حكومت پارلماني و 
مبتني بر قانون اساســي، مدرن به شــمار مي رفت، 
هرچند عموماً با اصطلاحات اسلامي سنت، تبيين 

و توجيه مي شد.)68(
تجددطلبــان و روشــنفكران مشــروطه که از 
آموزه هــاي فكــري ـ عقيدتي غرب متأثر شــده 
بودنــد، در آن غافلگيــري و سراســيمگي به اميد 
جبران کاســتي و عقب ماندگي هــاي اقتصادي و 
ضعف سياســي،  منفعلانه در برابر مــوج مدرنيته 
واکنش هايي بروز دادند و با خشــم و شرمســاري 
ناخرسندي خود را از وضع موجود اعلام داشتند. 
اين نارضايتي از اوضاع و مشــاهده عقب ماندگي، 
آرزو و آمالــي را در جامعــه و ميان روشــنفكران 

متجدد به وجود آورد.
»آنها در آرزوي توســعه زيرســاخت مدرني 
شــامل آموزش وپــرورش، بانكــداري، جــاده، 
راه آهن براي کشور بودند. گذشــته از آن جريان 
ناپيــداي فكري در زمينــه ملت گرايي بــه مفهوم 
دقيقاً اروپايي آن در ايران وجود داشــت که نه تنها 
ضدامپرياليستي و در پي استقلال کامل و حاکميت 
ملي بود،  بلكه ســخت دلبســته افتخاران گذشته و 
مشــتاقانه در آرزوي تبديل ايران بــه يک جامعه ـ 
اگر نه اروپايي دســت کم ـ اروپايي مآب بود.«)69( 
ازســوي ديگر نيز مراجــع تقليد ملــي در جريان 
انقلاب مشــروطيت با همه نيرو با روشــنفكران و 
ديگر مردم مشــروطه خواه همدســت شــدند تا با 
تشــكيل حكومت ملي مشــروطه، که به باور آنان 
بهترين گونه حكومت در غيبت امام عصر به شمار 
مي آمد، به تجــاوز اقتصادي و سياســي بيگانگان 
پايان بخشند و نوسازي هاي داخلي را به سود صنايع 
داخلي و بازرگاني ملي آغاز کنند، اما برخي از آنها 
از گرايش هاي غيرمذهبي نهفته در ناسيوناليسم و 

فردگرايي افراطي ليبراليسم بيمناك بودند.)70(
از اين زمان تلاش هايي براي ايجاد دولت مدرن 
در ايران آغاز شد که به دليل سلطه افكار استبدادي 
گفتمان همانندي دولت ـ قوميت در کشور شكل 
گرفته که به صورت اجباري مبلغ هويت قوم مسلط 
بوده اســت نه مروج هويت ملي که مبتني بر توافق 

اولين آوردگاه ایرانيان در 
برخورد با مدرنيته و دنياي 
غرب،  ميدان هاي جنگ 
بود. ورود این اندیشه به 
حاكميت قاجارها در ایران 
پایان داد، اما موفق به 
ایجاد ساختاري سياسي ـ 
اجتماعي كه در آن فرایند 
توسعه، قانون مداري و 
امنيت پایدار حاصل از 
آن را كه پرچمداراني 
چون سيدجمال   الدین، 
آخوندزاده و ملكم خان 
به مریدان خود وعده 
ایجادش را دادند، نشد

چرچيل، روزولت و استالين در تهران
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اقوام مختلف باشــد و تنوع و تفاوت را به رسميت 

بشناسد.)71(
بررســي گزارش هاي تاريخي، شكل گيري 
دولت ـ ملت در ايران حاکــي از فقر تئوريک اين 
پژوهش علمــي اســت. پژوهشــگران و نخبگان 
سياســي آشــكارا گرفتاري هاي اقليت را ناديده 
گرفته اند و جالب است که تعريف غالب از عناصر 
تشــكيل دهنده »ملت« در ايــران از ديرباز تعريفي 
قومي ـ زباني بوده اســت برخلاف تعريف سياسي 
»مليت« که بر معيارهاي آزادي و حقوق شهروندي 
مبتني اســت، تعريف قومي ـ زباني بــر نژاد خون، 

فرهنگ و زبان تكيه دارد.
تلاش هــاي روشــنفكران متجــدد در برپايي 
حكومت ملي مشروطه و برقراري الگوي »دولت 
ـ ملت« مدرن با آنچه واقعيت امر نشــان داده خود 
حكايــت از بي ســرانجامي آن تلاش هــا دارد، 
زيرا زماني که رکن اساســي مشــروطه خواهي و 
مليت خواهــي و مرکز نظم و قانونگــذاري ملي و 
منتخبين آن يعني منتخبين »ملت« ازسوي سلطنت 
»دولت« و شخص مظفرالدين شاه، »نوکر« خطاب 
شده و مجلسشان را مشــورتي و از سر لطف فرمان 
تأسيس داده نه از بابت اين که مردم حقي در تأسيس 
آن دارند، بلكه هر زمان وجود مبارك ميل فرمايند 
با آن مشــورت فرمايند.)73( و اين بي سرانجامي به 
چرخه هرج ومرجي تبديل مي شــود که 14 ســال 

پس از آن  کودتايي همه چيز را در هم مي ريزد.
ناسيوناليسم عصر رضاشاه

رضاشاه با تمامي توان خود مي خواست ايران 
را به صورت يک دولت ملي به سبک کشورهاي 
غربــي درآورد، امــا در ايــن رهگذر دســت کم 
يک چيــز را فراموش کرد و آن اين کــه ايران را به 
ابزارهاي دولتي مستقل يعني مردمي با بلوغ سياسي 
مجهز کند. ديكتاتوري رضاشاهي تا آنجا که نظم 
اجتماعي نارسا و فردگرايانه ايرانيان اجازه مي داد 

مطلق بود.)74(
ناسيوناليسم رضاشــاه نيز با ناسيوناليسم پيشين 
ايراني تفاوت داشت، چون ناسيوناليسم را غيرديني 
مي ديد نه اســلامي و آن را با واژگان غير اســلامي 
بيان مي کرد، ناسيوناليســتي که به شكوه دولت و 
شاه تمرکز داشــت.)75( ناسيوناليسم قومي گوهر 
ايدئولوژي بود که برمبناي آن رضاشاه طرح هايش 
را عملي کرد. زبان فارسي و گذشته باستاني پيش 
از اســلام ايران، عناصر اصلي مليت گرايي در اين 

گفتمان بودند.)76(
در طول جنــگ جهاني اول آلمــان قيصري، 
دشــمن روس و انگليس و مهــد نظريه هاي مدرن 
نژادپرســتانه به طور عام تنها الگــوي ملت گرايي 

نوپاي ايراني بود. بعدها انقلاب بلشويكي الگوي 
ديگري ارائه کرد که ذهن اقليتي از روشــنفكران 
ملت گرا ـ نوگرا را تســخير کرد. ايــن دو گرايش 
ملت گرايانه راديكال، در ســرنگون کردن رژيم 
مشروطه و نشاندن رضاشــاه به جاي آن، همكاري 
کردند. شگفت آور نيست که نازيسم و آلمان نازي 
الگوي ملت گرايي رسمي حكومت رضاشاه شد و 
روابط سياسي و اقتصادي دو کشور، تا زمان اشغال 
ايران ازســوي متفقين در ســال 1320، گســترش 

شتابان داشت.)77(
مهمترين ويژگي ناسيوناليســم دوره رضاشاه 
احيــاي فرهنگ باســتاني ايران بــود، هرچند اين 
رويكرد، به گذشــته پيش از اسلام از سالياني پيش 
از اين و توســط منورالفكران عصــر قاجار وجود 
داشــت،  ليكن تبليغ پيرامون آن به شكل رسمي و 

دولتي از زمان رضاشاه بود.)78(
درواقع ايــران نويني کــه در عصر رضاشــاه 
پديد آمد، ايراني بود شــكل گرفته بر بنياد الگوي 
دولــت  ـ ملتي کــه دولتــش بايد دولــت مقتدر و 
متمرکز و ملتش ملت همگن و يكسان باشد. براي 
داشــتن چنين ملتي بايد هويت و حتي موجوديت 
گروه هــاي گوناگــون قومي به گونه اي آشــكار 
يا ضمني نفي مي شــد. در راســتاي چنين هدفي از 
سال 1313 سياست انتقال و اسكان عشاير و ايلات 
آغاز شد. جابه جايي هاي جمعيتي، تغيير در سيستم 
تقسيمات کشــوري و تشكيل »ســازمان پرورش 
افكار«، همگي در راســتاي سياســتي بود که نفي 
تنوع فرهنگــي در درون مرزهاي کشــور را دنبال 

مي کرد.)79(
از آنجا که نفي گروه هاي قومي با يكپارچگي 
سياســت هاي همگن و متمرکز توليد ناهمسازي 
مي کــرد، بنابرايــن کاربــرد زور بهتريــن حربه 
حكومت رضاشاه شــد. چنانچه در فرايند دولت ـ 
ملت سازي ناهمسازي هاي ساختاري از ميان نرود 
و ادغام به درســتي انجام نگيــرد، رژيم ها ويژگي 
امنيتي به خــود مي گيرند و مشــروعيت خود را بر 

کاربرد زور استوار مي کنند.)80(
کاربرد زور در دوره دوم ســلطنت رضاشــاه 
)1320ـ1312( آشــكارا ايــن ناهمســازي هاي 
ساختاري را روشــن مي کند و اين موضوع از نگاه 
دوگانه اي را که دکتر کاتوزيان نســبت به دوران 
سلطنت رضاشــاه دارد، مي توان مورد توجه قرار 
داد. اين نويســنده سلطنت رضاشــاه را به دو دوره 
تقسيم کرده و معتقد است از ســال 1304 تا 1312 
دوره رشــد خودکامگي و اســتبداد رضاشاه بود. 
او در ايــن دوره اگرچه فرمانروايــي مطلق بود،  اما 
هنوز با نزديكان خود رايزنــي مي  کرد و آنان را در 

حكومت خود مشــارکت مي داد و طبقه متوسط 
جديد نيز هنوز تا حدودي از او حمايت مي   کردند، 
دور دوم ســلطنت رضاشــاه از 1312 تا 1320 بود. 
در اين دوره قدرت شــاه نه تنهــا خودکامه، بلكه 
خودســرانه نيز شد و حمايت روشــنفكران و همه 

طبقات را از دست داد.)81(
»دولت ـ ملت« سازي رضاشــاه يا همان دولت 
مطلقه »شبه  مدرنيسم«)82( برپايه ناسيونايسم قومي 
)باستان گرايانه( و بوروکراســي و ديوان سالاري 
مبتني بر دولتي متمرکز و ارتش مدرن به وجود آمد، 
انديشه دولت متمرکز از دغدغه هاي روشنفكران 
و تجددطلبان دوره مشــروطيت بود. بــه اين دليل 
کــه تهديدهاي خارجــي و قدرت يابي همســايه 
شــمالي که به دنبال بســط قلمروي ايدئولوژيک 
خود بود نگراني بســياري را به وجود آورده بود و 
همين موضوع باعث شد که گرايش هاي مختلف 
سياسي از کودتا و روي کارآمدن رضاشاه استقبال 

کنند.)83(
پيران بــا نظري به جامعه ايران عصر رضاشــاه 
مي نويسد: »متأســفانه در ايران با شمشير استبداد 
حكومتي شبه مدرنيزاسيون که در کنار الگوهاي 
ســنتي، جاخوش کرده در جامعه پياده مي شود و 
فرايند آنوميک شــدن جامعه به شكل شبه مدرن 

ناسيوناليسم رضاشاه 
كه از آن به شووینيسم 
)ناسيوناليسم افراطي( 

تعبير شده به دنبال 
شبيه كردن ایران به اروپا، 

پيامدهاي بسياري در 
تمامي عرصه هاي سياسي، 
اجتماعي و حتي اقتصادي 
داشت كه با ناسيوناليسم 

جور درنمي آمد، براي 
نمونه شووینيسم توأم 

با نظرات پان ایرانيستي 
به بي توجهي كامل به 

اقليت هاي ملي )ترک، 
كرد، عرب، بلوچ و 

تركمن  ها( انجاميد و در این 
باره روش تبعيض سياسي 

و اقتصادي اعمال شد
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فروپاشي نظام سياســي و بازگشت نيروهاي سنتي 
به صحنه سياســي ـ اجتماعي، اجتناب ناپذير بوده 
اســت و اين يكي از موارد استفاده از نيروي نظامي 
و تقويت و ساماندهي آن از گفتمان مدرنيزاسيون 
بود که رضاشــاه و فرزندش ســخت به آن دلبسته 
بودند و اين تلاش هاي ســازمان يافته و هماهنگ 
که در جهت تغيير فيزيكي جامعه به انجام رسيد با 
مدرنيته که محصول تغيير و دگرديســي ذهن بود 
بي شباهت بود. اين ناسيوناليسم ســرانجام با افول 
رژيم هاي فاشيستي در جهان )آلمان، ايتاليا و ژاپن( 
که با نازيسم آلمان پيوند نزديكي داشت، به وسيله 

متفقين واژگون شد.
ناسيوناليسـم مدنـي يـا ميهن پرسـتي 

دموكراتيک مصدق
در ايران ناسيوناليســم فرهنگي، ســرزميني و 
ملي، هريک نمايندگاني داشتند که وحدت قومي، 

سرزميني و ملي، دغدغه اغلب آنان بود.
در نظام هــاي اجتماعــي  ـ سياســي ماقبــل 
مدرن، تعلقات و وابســتگي هاي قومي و قبيله اي، 
خانوادگي، نــژادي، مذهبي و دينــي عامل اصلي 
تعيين و تشــخيص هويت به شــمار مي آمدند و در 
اين گونه جوامع تنــوع و تفاوت فرهنگــي به مثابه 
تهديدي براي وفاق و همبســتگي اجتماعي تلقي 
مي شــود، اما در جوامع مدرن و دموکراتيک تنوع 
فرهنگي نه تنها تهديد به شــمار نمــي رود، بلكه... 
به  غني ســازي و تقويــت دموکراســي نيز کمک 
مي کند.)89( دکتــر مصدق، نماينده ناسيوناليســم 
مدني شناخته شــده »ناسيوناليسم« مدني برخلاف 
ناسيوناليسم فرهنگي و قومي جنبه رمانتيک ندارد 
و در نقطه مقابل ناسيوناليســم افراطي و نژادپرستانه 
)شووينيســم( اســت. ملي گرايــي دکترمصدق، 
برگرفته از جوهــر مفهومي بــاز و واقع گرايانه اي 
است که برپايه حقوق مدني و دموکراتيک و عميقاً 
انســاني اســتوار بوده که تا پايان به بازي تاريخ، تن 
نداده بود. اين که امروزه هــر صاحب ديدگاهي از 
ظن خود و از ظن يار به روايتش مي پردازد، شــاهد 
مثالي است براي بازشــناخت آن جوهر مفهومي، 
چرا که نفــت بهانه اي بــود براي اســتيفاي حقوق 
»دولت ـ ملت« ش، زيرا که اين دولت مدار، سياست 
ـ اخلاق را به ايــن معنا درمي يافت و بــه قول دکتر 
کاتوزيان که در مورد ملي شدن نفت و شخص وي 
مي گويد: »نه اين نهضت يک جنبش ناسيوناليستي 
بــود و نه مصــدق يــک ناسيوناليســت، بلكه اين 
نهضت، جنبشــي دموکراتيک بود براي برقراري 
حاکميتي مستقل از قدرت هاي خارجي ]استقرار[ 
و دموکراسي داخلي.«)90( و به قول لطف الله ميثمي با 
انقلابي حقوقي که در توان تاريخي ملتش نبود،)91( 

غــرور ملتــي را در آوردگاهــي جهانــي حيثيت 
دوباره بخشــيد و اين تنهــا آرماني بــود از آن همه 
جنبه هاي واقع گرايانه ميهن پرســتي )پاتريونيسم( 
دموکراتيكي که در پي آن بود، چرا که ملي گرايي 
او، با مقيدکردن ملــت آن گونه که ناسيوناليســم 
قومي و رمانتيک پهلوي براي ملت سازيش تلاش 
مي کرد، نبود بلكه »هدف اصلي آن رهاکردن است 
نه انقياد، رهاکردن است نه بردگي کشيدن، ايجاد 
انرژي سازنده است نه آزادکردن نيروهاي مخرب 
در يک کشور معين...«)92( همان گونه که در بزنگاه 
حياتي 25 مــرداد 1332 وقتي حرکت کودتاچيان 
موقتاً شكست مي خورد، مرحوم حسين فاطمي از 
وي درخواست مي کند که به او پست وزارت دفاع 
را محول کند تا با اقدام قاطع کودتاچيان و خانواده 
و خانواده ســلطنتي را ســرکوب کند، پيشنهاد را 
رد مي کنــد،)93( چرا که براي پاســداري از حقوق 
»ملت« ش، هرچند از دشمنانش باشند قانون را ملجأ 
مي داند، نه خشــونت و سرکوب، اســباب و لوازم 
قانون را پيشــنهاد مي  کند.)94( نه بي دفاعي رقيب و 
دشــمنانش را... زيرا او مي دانســت که کار ملت و 
ملت سازي دموکراتيک آينده اي بس طولاني در 

n.پي خواهد داشت
پي نوشت:

1 ـ آجوداني، ماشاالله. مشروطه، تهران، نشر اختران، 1382، ص 
.165

2ـ ناسيوناليسم، دولت، هويت خواهي قومي، نشريه نامه، شماره 
52، مرداد 1385، ص 22.

3ـ ناسيوناليسم در گذر تاريخ، نشريه نامه، شــماره 52، مرداد 
1385، ص 10.

4ـ کاتم، ريچارد. ناسيوناليســم در ايران، ترجمه احمد تدين، 
چاپ چهارم، انتشارات کوير، 1385، ص 3.

5 ـ همان.
6ـ کاتوزيــان، محمدعلي. دولت و جامعــه در ايران، انقراض 
قاجار و استقرار پهلوي، ترجمه حســن افشار، چاپ سوم، نشر 

مرکز، ص 109.
7ـ هداك، بروس. تاريخ انديشه سياسي از عهد باستان تا امروز، 
ترجمه محمدحسين وقار، انتشارات اطلاعات، تهران، 1391، 

ص 331.
8ـ همان، ص 325.

9ـ پويا، ناصر. پيدايش فاشيســم بــا نگاهي به تاريــخ آلمان، 
انتشارات اطلاعات، تهران، 1389، ص 205.

10ـ مفاهيم اجتماعي در جوامع مستعمراتي، چاپ اول، تهران، 
انتشارات اميرکبير، 1386، ص 336.

11و12ـ همان.
13ـ ناسيوناليسم در گذر تاريخ، نشريه نامه، همان، ص 10.

14ـ همان.
15ـ  ناسيوناليسم، ليبراليسم و قدرت، نشريه نامه، شماره 52، ص 

آغاز مي شود.«)84(
ناسيوناليســم رضاشــاه که از آن به شووينيسم 
)ناسيوناليسم افراطي( تعبير شده به دنبال شبيه کردن 
ايران بــه اروپــا، پيامدهــاي بســياري در تمامي 
عرصه هاي سياســي، اجتماعي و حتــي اقتصادي 
داشت که با ناسيوناليســم جور درنمي آمد،  براي 
نمونه شووينيســم توأم با نظرات پان  ايرانيســتي به 
بي  توجهي کامل بــه اقليت هاي ملي )ترك ، کرد، 
عرب، بلوچ و ترکمن هــا( انجاميــد و در اين باره 

روش تبعيض سياسي و اقتصادي اعمال شد.)85(
اقدام هاي دولت رضاشاه همانند ايجاد ارتش 
جديد در ايران، خدمت نظام وظيفه اجباري، نظام 
نوين تعليم و تربيت، توسعه حمل نقل و ارتباطات، 
تأسيس راه آهن دولتي و اصلاحات اداري، قضايي 
و مالي در راســتاي يكسان ســازي فرهنگي، طرد 
خرده فرهنگ ها، کاستن از دعاوي قومي، استحاله 
فرهنگي، تحكيم اجبارهاي ساختاري، دستوري 
و تجويزي و سرکوب عناصر گريز از مرکز، قابل 

تأمل و ارزيابي است.)86(
ناسيوناليسم رضاشــاه دو جنبه فكري و عملي 
داشــت، اطلاعات ابتدايــي خود از تاريــخ ايران 
باستان را از روشــنفكران ناسيوناليستي گرفته بود 
که فرج الله بهرامي ازجمله نزديكترين آنان بود.)87( 
روند صنعتي شدن و مدرنيزاسيون با استفاده از منابع 
طبيعي و فني کشور )نفت و بانک( صورت گرفت 
رضاشــاه و قشــر جديدي که به قدرت رســيدند 
به دليل ضعف تاريخي اشراف و بازرگانان ايراني 
و ابعاد تســلط و حاکميت بيگانگان در گذشــته و  
فقدان تغيير ريشــه اي در گروه بندي هاي سياسي ـ 
اجتماعي، به سرعت زمينه گسترده اي براي فعاليت 
نظامي و ديكتاتــوري باز کــرد و درنتيجه بزرگ 
مالكي را در پيوند با سرمايه هاي خارجي در کشور 
مستقر ساخت.)88( تاريخ صدساله گذشته ايران اين 
فرضيه را به اثبات رساند که هرگاه دولت مرکزي 
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ملي گرایي دكترمصدق، 
برگرفته از جوهر مفهومي 
باز و واقع گرایانه اي است 
كه برپایه حقوق مدني 
و دموكراتيك و عميقاً 
انساني استوار بوده كه تا 
پایان به بازي تاریخ، تن 
نداده بود
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حدود دو ماه پس از درگذشت ستار بهشتي 
وبلاگ نويسي که در زمان بازداشت جان خود 
را از دست داد، گزارش کميســيون امنيت ملي 
مجلــس درباره ايــن موضوع در صحــن علني 
مجلس در 17 دي ماه قرائت شــد. گزارشي که 
خالي از حاشــيه نبود و پيش از آن کــه خوانده 
شود، موضوعي به نام حذف شدن يا نشدن يک 
پاراگراف، به محــل اختلاف نظــر نمايندگان 
تبديل شــد و نارضايتي برخــي را نيــز به دنبال 
داشــت. چنانچه علــي مطهري نماينــده تهران 
رسماً از وزيرکشور خواســت ماجرا را پيگيري 
کند و به مجلــس توضيح دهد. ازســوي ديگر 
تابش، نماينــده مردم اردکان نســبت به اصلاح 
گزارش اوليه کميســيون امنيت ملي و سياست 
خارجــي مجلــس در اين رابطــه انتقــاد کرد، 
تابش در تذکر آيين نامه اي گفت چرا گزارش 
کميســيون با چند هفته تأخير قرائت مي شــود. 
اين گزارش بايد در سوم دي ماه قرائت مي شد، 
اما به ششــم دي ماه موکول شــد، اما باز قرائت 
نشد. تابش گفت گزارشــي هم که خوانده شد 
با گزارش تقديم شــده به نماينــدگان مغايرت 
داشت و يک پاراگراف آن به طور کامل حذف 
شده است. وي بخش هاي حذف شده را مربوط 
به علت مرگ عنوان کرد و از رياســت مجلس 
پرسيد که اگر گزارشــي تحريف يا مواردي از 
آن حذف شــود، وظيفــه هيئت رئيســه در قبال 
آن چيســت. رئيس مجلس هم گفت نمي شود 
هر نتيجه اي که شــما به آن رسيديد ملاك قرار 
گيرد، بلكه مبناي کار، گزارش کميسيون است 
و علت تأخير هم در اين اســت کــه گزارش در 
کميســيون نهايي نشــده بود. با ايــن حال نقوي 
حسيني سخنگوي کميسيون امنيت ملي اصرار 
داشــت پاراگرافــي حذف نشــده، بلكــه نظر 
برخي از اعضاي کميســيون اين بوده که به دليل 
تكــرار مجــدد، يكــي از پاراگراف ها حذف 
شــود و پس از بحث و بررســي در کميســيون، 
باقي مانــده پاراگراف مــورد نظر تأکيد نشــد. 
مجدداً دواتگري که مأمور تحقيق و جمع آوري 
اطلاعات بوده است، به کميسيون دعوت شد و 
بر ضرورت حفظ پاراگراف مــورد نظر تأکيد 
شــد. نقوي حســيني گفت مصاحبه دواتگري 
در خصوص حــذف پاراگراف پيــش از اقدام  

کميسيون بوده است.
گفت وگــوي دواتگري با اعتراض شــديد 
کوچک زاده روبه رو شــد چنانچه او معتقد بود 
متــن اوليه گــزارش در روند تحقيقــات، کم و 
زياد مي شود تا گزارش نهايي شكل بگيرد. وي 

كشف حقيقت ستار
گزارش مرگ ستار بهشتي

افزود دواتگري حق نداشــته چنين مصاحبه اي 
انجام دهد و اصــلًا نمي تواند ازســوي مجلس 

اظهار نظر کند. 
علــي لاريجاني بــار ديگر تكــرار کرد که 
گزارش کميســيون مبناي کار مجلس اســت و 
پس از اين بگومگوها مهــدي دواتگري عضو 
کميســيون امنيت ملي گفت اقرارهاي متهمان 
يعني افســران بازداشت شــده در گزارشي که 
قرائت شد، حذف شده است و افزود افسراني که 
به دليل تخطي از وظايفشان در مورد پرونده ستار 
بهشتي بازداشت هستند، اقرار به کارهايشان در 
اين گزارش درج شده بود که از آن حذف شده 
اســت و البته اين که مأموران در بازداشت به سر 
مي برند، همه ابعــاد ماجرا را به وضوح روشــن 
مي کنــد. وي تأکيد کرد تخلفــات مأموران در 
مورد مرگ ستار بهشتي کاري خودسرانه بوده و 
سازمان يافته انجام نشده است. دواتگري تأکيد 
کرد کليات گزارش، همان اســت که در صحن 
مجلس قرائت شــد، اما بخش هاي جزئي از آن 
حذف شده ودر اين رابطه ملاحظات سياسي را 

بي تأثير ندانست.
علي مطهري نيــز در تذکر آيين نامه اي مبني 
بر حفظ شــأن و اقتدار مجلس به ملاقات خود با 
خانواده ستار بهشتي اشاره کرد و گفت براساس 
اظهارات خانــواده وي و تحقيقاتــي که انجام 
داده است، به اين نتيجه رسيد که بازداشت ستار 
بهشتي با حكم قضايي نبوده است. نماينده تهران 
تصريح کرد، در آن ملاقات، مادر و خواهر وي 
گفته اند بازداشــت با حكم قضايي نبوده است، 
درحالي که در گزارش گفته شــده بازداشــت 
باحكم قضايي صورت گرفته اســت و از اين رو 
پيشنهاد اصلاح اين بخش از گزارش را داشت. 
مطهري تأکيد کــرد پاراگراف مــورد نظر در 
اين گزارش وجود نداشــت. بر اين اســاس بود 
که ســؤال مطهري از وزير کشــور در اين رابطه 

ازسوي هيئت رئيسه اعلام وصول شد.
در متــن گــزارش قرائت شــده آمــده: در 
راســتاي شناســايي تبليغ کننــدگان عليــه نظام 
جمهوري اســلامي ايــران پليس فضــاي توليد 
و تبادل اطلاعــات )فتا( تهران بــزرگ، اقدام به 
شناســايي شــخصي با نام مستعار »ســعيد« که با 
ايجاد صفحاتي در ســايت اجتماعي فيس بوك 
باعنوان »ستار آزادي« و »ســعيد آزاد« همچنين 
وبــلاگ com.blogspot.magalh91 نمود که اين 
وبــلاگ داراي مطالبي ازجمله تبليــغ عليه نظام 
جمهوري اســلامي ايــران، ارزش هــاي نظام، 
انعكاس اخبار نادرســت و... بوده و در خارج از 

فائزه حسني

نقوي حسيني سخنگوي 
كميسيون امنيت ملي 
اصرار داشت پاراگرافي 
حذف نشده، بلكه نظر 
برخي از اعضاي كميسيون 
این بوده كه به دليل تكرار 
مجدد، یكي از پاراگراف ها 
حذف شود

نقوی حسينی، عكس از ایسنا
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کشور نيز با فعالان سياسي معاند ارتباط نزديک 
داشته است. همچنين در ادامه گزارش مي گويد 
پس از دســتگيري، دادســتان محترم عمومي و 
انقلاب رباط کريم با توجــه به محتويات پرونده 
اتهامــات فعاليت تبليغــي عليه نظــام، توهين به 
ارزش هاي نظــام و اجماع و تباني بــه قصد اقدام 
عليه امنيت کشــور را به ايشــان تفهيم مي کند. 
متهم با قبول اتهامات وارده اقرار کرده که چون با 
سياست هاي نظام مخالف بود، مطلب مي نوشته 
و آن را بــه خــارج از کشــور ايميــل مي کرده 
است. سپس دادســتان با توجه به دفاعيات متهم، 
قرار تأمين از نوع وثيقه صادر کــرده که متهم به 
لحاظ عجز از »توديع وثيقه« بازداشــت شــده و 
تحت الحفظ مأمــوان مراقب يعنــي پليس فتا به 
مرجع محلي نيابت يعني شــعبه چهارم بازپرسي 
دادسراي فرهنگ و رســانه تهران اعزام شد که 
به دليل خاتمه وقت اداري، متهم، تحويل تحت 
نظرگاه پليس فتا شده است. در 10 آبان ماه تقاضا 
مي شــود متهم جهت ادامه تحقيقــات، به مدت 
10 روز در بازداشــتگاه پليــس آگاهــي تهران 
بزرگ قرار گيرد کــه بازپرس ضمن اعزام متهم 
به بازداشتگاه اوين، با تقاضاي پليس فتا موافقت 
مي کند. در ادامه گزارش آمده اســت: حســب 
گزارش بند 350 و ســوابق بهداري بازداشتگاه 
اوين، متهم متوفــي تحت درمــان دارويي قرار 
گرفته و نوار قلب حكايت از سلامت قلب داشته 
اســت و درنهايت ســاعت 11:10 روز 11 آبان 
تحويل مأموران پليس فتا داده مي شود. مأموران 
پليس فتا برخلاف دســتور قضايي که بايد متهم 
تحويل بازداشتگاه پليس آگاهي زير نظر سازمان 
زندان ها مي شد، وي را به تحت نظرگاه پليس فتا 
منتقل مي کنند و تا زمان فوت، حدود 48 ساعت 
هيچ گونه تحقيقي از او به عمــل نمي آورند. در 
گزارش آمده که حسب دفتر ثبت وقايع روزانه 
هنگام ورود مجدد متهــم به تحت نظرگاه، متهم 
از ناحيه صورت و ساق پاي چپ داراي کبودي 
و تــورم بــوده، بازوي دســت راســت و بازوي 
دســت چپ، خالكوبي و از ناحيه سمت راست 
کمر، داراي کبودي و تورم مي باشــد. محتواي 
گزارش نشــان مي دهد که نتيجه کالبدشكافي 
توسط سازمان پزشكي قانوني حاکي از آن است 
که در معاينه ظاهري ناحيه قدامــي و خلف تنه، 
کبودي هاي در حال جذبي در شــانه چپ، ران، 
زانو و ساق پاي راست و پاي چپ مشهود بود که 
اين کبودي ها مربوط به ســه تا چهار روز پيش از 
مرگ بوده است و در ضمن وجود هرگونه دارو 
يا ســم در بدن متوفي را منفي اعلام کرده است. 

در آخرين نظريه کميسيون پزشكي قانوني، ذکر 
شده که علت قطعي فوت از نظر پزشكي مقدور 
نبوده، اما نظر به اين که در معاينه جسد، هيچ گونه 
دلايل و شواهدي از بيماري منجر به فوت احراز 
نشده، محتمل ترين علت منجر به فوت مي تواند 
پديده شــوك باشــد که در صورت احراز ايراد 
ضرب يا ضربات به نقاط حساس بدن يا فشارهاي 
شــديد رواني، اين عوامل مي تواند عامل شوك 

مذکور باشد.
در ادامه، گزارش به رفتــار مأموران نيروي 
انتظامي با متهم اشاره مي کند که در تحقيقات، 
نتايج روشن کننده اي در اين رابطه به دست آمده 
که با موازين شــرعي و قانوني مغايرت داشــته 
اســت و مي افزايد برخي از مأموران بازداشــتي 
به تخلفات خود در رفتار با متهم اقرار کرده اند. 
در نتيجه در گزارش ذکر شــده  دستگيري اوليه 
ستار بهشــتي؛ تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين و 
در نهايت بازداشت وي ناشــي از عجز از توديع 
وثيقه در چارچوب موازين قانوني بوده اســت. 
در مورد نگهداري متهم متوفي در بازداشــتگاه 
پليس فتا، پليس فتا مجوز نگهداري وي را نداشته 
که پيش از اين نيز ازسوي فرمانده ناجا به رئيس 
پليس فتا تذکر داده شده بود، ولي رعايت نشده 
که در اين رابطه پليس فتا به علت قصور و ضعف 
و عدم نظــارت کافي بر عملكرد پرســنل تحت 
امر خود برکنار شــد. در بند ديگري از گزارش 
به احراز قوانين و مراقبت از متهمان اشــاره شده 
است، صرف نظر از اين  که تحت نظرگاه پليس 
فتا، بازداشــتگاه تلقــي نمي شــود و نگهداري 
متهم در آنجا توجيه قانوني نداشــته و پليس فتا 
بر صراحت و نظارت و بازرســي از شــيوه رفتار 
مأموران در اختيار با متهم را نداشته است. تحت 
نظرگاه از حداقل استانداردهاي قانوني ازجمله 
نصب دوربين مدار بسته برخوردار بنوده و افسر 
نگهبان نيز مراقبــت از وضعيت عمومي و فردي 
متهم را نداشــته است. براســاس نظريه پزشک 
اورژانس و پزشــكي قانوني زمــان فوت، چند 
ســاعت پيش از زمان مراجعه افسر نگهبان بوده 
است. بند ديگر نتيجه گزارش مي افزايد: با توجه 
به ماده 500 قانون مجازات اســلامي و با عنايت 
به اقــرار صريح متهم بــه ارتكاب بزه انتســابي، 
تفهيم اتهام و صدور قرار تأميــن، موجبي براي 
اعمال فشــارهاي فيزيكي و رواني خودســرانه 
به متهــم وجــود نداشــته و فاقد مجــوز قانوني 
بوده است و اقدام دادســراي عمومي و انقلاب 
تهــران در تعقيب افســران پرونــده و همكاري 
نيروي انتظامي در اين راســتا تأکيدي بر رعايت 

قانون و ضرورت رعايت حقوق شــهروندي در 
نظام جمهوري اسلامي اســت. همچنين تعقيب 
مأموران پليس فتا که هم اکنون ســه نفرشان در 
بازداشــت هســتند با تأکيد بر حرمت نفوس و 
دماي شــهروندان در چارچوب موازين قانوني 

صورت گرفته است. 
ســنايي عضــو کميســيون امنيت ملــي در 
پيگيري پرونده ستار بهشتي دو انتقاد به مجلس 
وارد کــرده، يک اشــكال به هئيت رئيســه که 
ناهماهنگــي در کار مجلس بوده اســت و دوم 
اين که مجلــس با تأخير نســبت بــه قوه قضاييه 
شــروع کرده و در پيگيري پرونده ستاربهشتي 
دست به عصا حرکت کرده است. اما دواتگري 
عضو ديگر کميسيون به نكته مهمي اشاره دارد 
که در پرونده ستار بهشتي درواقع دستاوردهايي 
بــوده که ايــن پرونــده بــراي دفــاع از حقوق 

شهروندان در برداشته است.
وکيل خانواده ستار بهشتي در مورد گزارش 
قرائت شــده در مجلــس مي گويد گــزارش، 
بيان کننده همــه اتفاق ها نبــود. او مي افزايد در 
اين گزارش شــاکي يعني خانواده هيچ نقشــي 
نداشته اند، شــكايت اين خانواده در خصوص 

براساس اظهارات خانواده 
وي و تحقيقاتي كه انجام 
داده است، به این نتيجه 
رسيد كه بازداشت ستار 

بهشتي با حكم قضایي 
نبوده است

محمدرضا تابش نماینده مجلس
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مرگ فرزندشــان بر اثــر ضرب و شــتم بوده، 
درحالي کــه در گــزارش عنــوان شــده علت 
مرگ به دليل فشار رواني شــديد بوده که از نظر 
وي قابل قبول نيســت. به عــلاوه بخش هايي که 
واقعيت را مشــخص مي کرد، حذف شده بود. 
وي افزود خانواده ســتار بهشتي تأکيد دارند که 
پرونده حتماً به دادگاه برود تا همه مسائل روشن 
شود. وکيل خانواده بهشتي در رابطه با رضايت 
مادر ســتار که خواهان پيگيري نيست، توضيح 
داد کــه آنچه در پرونده موجود اســت، مربوط 
به پيش از اين اســت که مشخص شود مجرم چه 
کسي اســت. وي افزود اين نوشته ارزش قانوني 
ندارد و مادر ستار، خواهان قصاص عامل اصلي 

در پرونده است.
گيتي پورفاضــل افزود اگر حتي به نوشــته 
مادر ســتار که معتقد اســت تحت فشــار بوده، 
استناد کنند وي وکالت پدر ستار را هم عهده دار 
است که او هم خواهان قصاص و پيگيري ارسال 
پرونده به دادگاه اســت. در اين پرونده از چهار 
بازجو نام برده شــده کــه يكي از آنهــا متهم به 
قتل است و خانواده بهشــتي خواهان پيگيري تا 
حصول نتيجه هستند. وکيل مربوطه، به ملاقات 
مطهري با خانواده بهشتي نيز اشاره کرد که مادر 
ستار درباره حضور مأموران در منزلشان هنگام 
بازداشت فرزندشــان گفت از مأموران، حكم 
بازداشت پسرش را خواســته که به او ارائه نشده 
و مأمور مراجعه کننده در واکنش به درخواست 

حكم، گفته من خودم قانون هستم.
به گزارش ايســنا، پــس از قرائــت گزارش، 
مطهري با اشــاره به ملاقات خود با خانواده ستار 
بهشــتي گفت در مقالات، مادر و خواهر وي بيان 
کردنــد زماني کــه او را دســتگير کردند، حكم 
قضايي وجود نداشــته و وقتي حكم خواســتيم، 
اســلحه بيرون آوردند،  درحالي کــه در گزارش 
گفته شده بود بازداشت با حكم قضايي بوده است. 
مطهري اظهاز داشت تحقيق کرده و به اين نتيجه 

رسيده که بازداشت با حكم قضايي نبوده است.
محمدرضــا تابــش در حالــي کــه پس از 
جلســه دو گزارش در دست داشــت، در مورد 
بخش هاي حذف شــده آن گفــت بخش هاي 
حذف شده عمدتاً مربوط به تشريح علت مرگ 
است. وي افزود اگر در گزارش تجديدنظرشده 
حرفي نداريم، ولي بايد اين موضوع را بپذيرند 
و نمي شود از تريبون مجلس بگويند پاراگرافي 
حذف نشده اســت. زيرا نمايندگان سوگند ياد 
کرده اند که خلافي مرتكب نشــوند، از اين رو 
لازم است توضيح داده شــود که گزارش اوليه 

چه اشكال و ايرادي داشته است. وي گفت اين 
حادثه افكارعمومي را جريحه دار کرده و افزود 
مجلس، مصلحت نديده گزارش اوليه در صحن 

قرائت شود.
پــس از قرائــت گــزارش، حقوقدانــان 
و صاحبنظــران نيــز نظراتــي ايــراد کردنــد. 
انصاري راد، رئيس کميســيون اصل 90 مجلس 
ششــم در مورد تهيه گزارش هــا مي گويد هيچ 
منبــع تحقيقي که در روشن شــدن ابعــاد پنهان 
مانده مســئله مؤثر بود، کنار گذاشــته نمي شد 
و از همه منابعي که مي توانســت به روشن شدن 
موضــوع، کمک کند اســتفاده کارشناســان، 
وکلا و حقوقدانــان بــا گرايش هــاي مختلف 
سياســي اعم از دو جناح کشــور، در کميسيون 
حضور داشــتند. درنهايــت يک پرونــده اگر 
داراي اکثريت مي شد رأي آن ابلاغ مي گرديد. 
به عــلاوه تمامــي جلســات کميســيون اعم از 
رســمي و غيررســمي که بعضاً با حضور شاکي 
و متشاکي تشــكيل مي شد، ضبط شــده و پياده 
مي شد تا به عنوان ســند، قابل اســتناد باشد. اين 
چنين بود که آراي کميســيون  قابــل دفاع بوده 
ذره اي گرايش به دوســتي ها، دشمني ها، ترس 
از پيگيري يک حق ناحق شــده، استناد به عقيده 
و مذهب و تبعيض قائل شــدن به سود يكي عليه 
ديگري مطرح نبود. انصاري راد، دشواري را که 
رسيدگي به ابعاد پيچيده پرونده هايي مانند فوت 
ستاربهشي دارد در اين مي داند که مراکز مربوط 
به آن و ايجاد هماهنگي براي نظارت و اقدامات 
انجام شده توســط آنها و گرفتن اسناد مرتبط از 
زيرمجموعه ها، معمولاً امر آساني نيست. با اين 
حال اگر همراهي لازم صورت گيرد مي توان به 
نتايجي رسيد که متضمن منافع ملي باشد؛ اگرچه 
تلخي هايي دارد. انصاري راد افزود در اين گونه 
موارد، مهمترين مســئله اي که بايد مطرح باشد 
اين است که به هيچ عنوان سياسي بودن اشخاص 
و مقــام آنها نبايــد در فرايند رســيدگي، خللي 
ايجاد کنــد. به گمــان وي انتظار آحــاد جامعه 
اين اســت که يک متهــم بويژه در حــوزه جرم 
سياســي، از تمام حقوق انساني و بشري بهره مند 
شود تا شــائبه اي از انحراف از قانون و انسانيت، 
در عموم جامعــه و خانواده بازداشت شــدگان 
ايجاد نشــود. به باور انصاري راد مصلحت نظام 
و دســتگاه  قضا و مجلس و کميسيون هاي آن و 
اعتبار آنها در گرو جلب اعتماد مردم اســت که 
يكي از جلوه هاي آن، رسيدگي دقيق و منصفانه 
و عادلانه در پرونده هايي مانند فوت ستار بهشتي 
و ارائه گزارش به افكارعمومي به شــكلي است 

در نتيجه گزارش 
ذكرشده كه: تعقيب 
مأموران پليس فتا با 
تأكيد بر حرمت نفوس 
و دماي شهروندان 
در چارچوب موازین 
قانوني صورت
 گرفته است

انصاری راد نماینده مجلس
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که بتواند آنها را قانع کند

برخــي از وکلا و حقوقدانــان در رابطــه با 
عليت در قتل، معتقدند در اين نــوع جرايم بايد 
بين عمل مرتكــب، ماننــد صدمــه فيزيكي  يا 
شــوك و نتيجه حاصلــه؛ مــرگ، رابطه عليت 
وجود داشته باشــد. از نگاه وکلاي حقوق، در 
احراز رابطه عليت، شــرط نيســت کــه صدمه 
وارده مانند شــوك فيزيكي يا روحي، علت تام 
و بلاواسطه يا مســتقيم مرگ باشد، بلكه اگر امر 
مؤثر ديگري نيز قبلًا يا بعداً به آن افزوده شــود و 
مجموع آنها سبب فوت شود، باز موجب ضمان 
خواهد بود، مانند اين  که جرحي به کســي وارد 
شــود که اگر فوري ضدعفوني مي شد موجب 
مرگ نمي شد،  اما در صورت بي مبالاتي، جرح 
موجب عفونت و ســبب مرگ او شد، همچنان 
موجب ضمــان مرتكــب در قتل خواهــد بود. 
علاوه بر اين، گذشــت زمان بيــن فعل و مرگ، 
مســئوليت کيفري متهم را از بين نمي برد و مثلًا 
اگر شــوك فيزيكي يا روحي به صورت ضربه، 
در چند روز قبل از فوت باشد، مسئوليت کيفري 
مرتكب را رفع نمي کند و فقط لازم است احراز 
شود، اين صدمه علت فوت بوده و شرط نيست. 

فوت بلافاصله واقع شود. 
شاپور اسماعيليان، وکيل پايه يک دادگستري 
معتقد است براســاس رأي ديوانعالي کشور که 
با وجود اين کــه علت مرگ، ســكته قلبي اعلام 
شده، طبق تشخيص پزشكي قانوني، گلاويزي، 
درگيري، هيجان و اضطراب ناشي از امور مزبور 
در بروز ســكته قلبي مؤثر بوده و اين تشــخيص 
با اوضــاع و احوال قضيه و واقعيــات منعكس در 
پرونده نيز منطق مي باشــد و به اين ترتيب هرچند 
عمدي بودن، به علــت فقد دليل، منتفي اســت، 

شبه عمدبودن قتل قابل ترديد نيست.
از منظر اســاتيد جرم شناســي، موضوع تهيه 
گزارش ازســوي مجلــس، به شــكل ديگري 
بررسي شــده است. به گمان اين اســاتيد، ورود 
قــوه مقننه به پرونده ســتار بهشــتي،  شــائبه زير 
ســؤال  رفتن اصــل تفكيــک قــوا را به وجــود 
مــي آورد. مجلــس مي توانســت از قوه قضاييه 
توضيــح بخواهد نه آن که پرونــده را به مجلس 
بياورد. به علاوه آن که پرونده در آن شرايط در 
مرحله تحقيقات مقدماتي بوده وکيفرخواست، 
صادر نشــده و پرونده به دادگاه ارســال نشــده 
است. با توجه به تصريح قانون، رسيدگي در اين 
مرحله کاملاً  محرمانه است و به جز براي طرفين 
دعوا نبايد علني شود. افزون بر اين، اعلام شوك 
و کبودي و... توســط پزشــكي قانوني به عنوان 

دلايل مرگ، نادرســت اســت، زيرا پزشــكي 
قانوني، اصل حفظ اسرار حرفه اي را با اين عمل 
نقض کرده است. پزشكي قانوني تنها مي تواند 
اطلاعات خود را به مرجع قضايــي ارائه دهد نه 
آن که به اطلاع عموم برساند. محمود آخوندي، 
استاد جزا معتقد است، چون اين پرونده متهمان 
خود را دارد و قرار است رســيدگي به آن انجام 
شود، مرجع قضايي نبايد اطلاعات رسيدگي را 
منتشر مي کرد، از لحاظ قانوني، انتشار محتواي 
پرونده، اقدامي حقوقي نيســت و باعث مي شود 
پرونده از روال خود خارج شــود که اين مسئله 
آفت رونــد رســيدگي کفيــري اســت و اين 
هوشــياري مقام هاي قضايــي را مي طلبد که به 
دور از فشارها، دادرسي عادلانه صورت بگيرد. 
اين استاد جرم شناسي به موارد ديگري نيز اشاره 
مي کند؛ ازجمله اين که گــزارش مجلس تا چه 
اندازه کامل اســت. آيــا جلب، با دســتور مقام 
قضايي بــوده؟ در صورتي که حتي مقام قضايي 
هم حق نــدارد به طور مســتقيم متهمي را جلب 
کند. در ســير قانونــي، ابتدا احضــار متهم و در 
صورت عدم حضور و عذرموجه، اقدام به جلب 
صورت مي گيرد. مســئله ديگــر در جلب متهم 
و ورود به منزل اســت که بايد سه حالت جلب، 
جلب شــبانه و حكم ورود به منزل، جداگانه در 
حكم آورده شــود. عدم وجود هريک از موارد 
سه گانه باعث مي شود تعقيب، ناقص باشد. پس 
از مرحله جلب، متهــم تنها بايد به بازداشــتگاه 
معرفي شــود نه زندان که مخصــوص متهميني 
اســت که محكوميت آنها قطعي شــده اســت. 
چون پرونده ســتار بهشــتي محكوميت قطعي 
نداشــته، پس از صدور قرار قضايي، نگهداري 
متهــم درهر جايي به جــز بازداشــتگاه، اقدامي 

خلاف قانون است.
اعمال فشــار به متهم، خلاف قوانين اســت. 
کنوانسيون حقوق مدني و سياسي که به تصويب 
قوه مقننه رسيده است، قانون اساسي که شكنجه 
را بــه هر صــورت منع کــرده، قانــون مجازات 
اســلامي،  حقوق شــهروندي و قوانين ديگري 
هرگونه اعمال فشــار را غيرقانوني دانســته اند. 
توجه به اقرار صريح متهم که در گزارش مجلس 
آمده، ايــن عمل در صــورت انجــام، از لحاظ 

حقوقي و شهروندي خلاف قانون بوده است.
ســتاد حقوق بشــر در بيانيه اي در اين رابطه 
بر حقــوق همــه شــهروندان حتــي متهمين و 
دستگيرشــدگان براســاس قانــون احتــرام به 
آزادي هاي مشــروع و حفظ حقوق شهروندي 
مصوب ســال 1383، تأکيد کرده بود. ازسوي 

محمدرضا تابش در حالي 
كه پس از جلسه دو گزارش 

در دست داشت، در مورد 
بخش هاي حذف شده آن 

گفت بخش هاي حذف شده 
عمدتاً مربوط به تشریح علت 

مرگ است. وي افزود اگر 
در گزارش تجدیدنظرشده 
حرفي نداریم، ولي باید این 

موضوع را بپذیرند و نمي شود 
از تریبون مجلس بگویند 

پاراگرافي حذف نشده است. 
زیرا نمایندگان سوگند یاد 
كرده اند كه خلافي مرتكب 
نشوند، از این رو لازم است 

توضيح داده شود كه گزارش 
اوليه چه اشكال و ایرادي 

داشته است

ديگر، دادســتان کشــور بر آثار کبودي بر پنج 
جاي بدن ستار بهشتي اشاره کرده بود. محسني 
اژه اي در مصاحبه خــود در آبان ماه احتمال داد 
که علت مــرگ، ممكن اســت ناراحتي قلبي يا 
عصبي بوده باشد و افزود اين سؤال پيش مي آيد 
که آيا ستار بهشــتي ناراحتي قلبي داشته يا خير 
که بايد در اين راستا تحقيق شود. محسني اژه اي 
درباره علت مرگ هم گفته بود معلوم نيست اين 
فرد بــه خاطر عامل بيروني مرده اســت، چرا که 
امكان ندارد آيا يک نفر که در خارج از دادسرا 
سكته مي کند، در دادســرا يا در زندان هم سكته 
کند؟ منتهي اگر اين فرد در دادسرا سكته کند و 
فرد خاصي هم باشد، سروصداها بالا مي گيرد. 
وي گفت بايد در هر بخشــي از اقدامات خود، 
تمهيدات را بينديشند که عارضه اي پيش نيايد. 
محســني اژه اي در اولين مصاحبــه خود گفت 
پزشــكي قانوني اعلام نكرده که ســتار بهشتي 
ســكته قلبي کــرده اســت و مورد مشــكوکي 
ازجمله شكســتگي يــا پارگــي را هــم اعلام 
نكرده انــد. وي افزود آنچه مهم اســت جان هر 
مسلمان و شهروندي اســت و احتمال اين که به 
مرگ غيرطبيعي مرده باشد وظيفه جدي ماست 

n .که اين موضوع را پيگيري کنيم
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بررسي 678 روز تلاش براي امنيت ملي در ديپلماسي هسته اي

حسرت هاي يک ديپلمات
آن قدر مسئله براي کشور حساس و از لحاظ امنيت 
و مصالح و منافع ملــي مهم بود که ســران نظام در 
بالاترين سطح، تشكيل جلســه مي دادند. ]دردوره 
مســئوليتم، )دوره 22(، 22 جلســه در سطح سران 
نظام براي بحث هسته اي تشكيل شد[ )ص107( که 
جلسات منظم در چهار سطح متفاوت و تغيير ساختار 
تصميم گيري، بعيد به نظر مي رســد بي نتيجه باشد. 
ســاختاري که تصميم گيري هاي اســتراتژيكش 
در جلسه ســران و با حضور مقام معظم رهبري اخذ 
مي شــد. با اين همه کتاب امنيت ملي و ديپلماسي 
هسته اي مي تواند ناشي از دغدغه هاي استراتژيک 
کارگزار مسئول باشــد. روحاني هر چند در فصل 
پاياني کتاب فهرســتي از موفقيت هــا را در اختيار 
مخاطب قرار مي دهد، با اين  همه در فصل 11  »اگر« 
حايز اهميتي را مطرح مي کند؛ »اگر دو ســال زمان 
داشــتم؟« او در بيان خاطراتش به مانند کشاورزي 
مي ماند که دل نگران درو محصول به وقتش است؛ 
گويي قرار است، محصولاتش در هنگامه  درو، با 
خواب شيرين شب پاها در صبح گاه، سرنوشت نه 
چندان خوشايندي داشته باشند، جانوران مي دانند 
چه زماني »شب پا«ها، از پا مي افتند و به خواب شيرين 
صبح گاه فرو مي روند تا به راحتــي به مزرعه بزنند 
و دلي از عــزا در بياورند. حســن روحاني، در يک 
سخنراني گفته  »اگر دو ســال ديگر زمان داشتم به 
احتمال زياد با اروپا به توافق مي رسيديم.«)ص617( 
»اگر تيم هسته اي قبلي به فعاليت خود ادامه مي داد، به 
احتمال زياد راه اندازي اصفهان در طرح اروپا درج 
مي شد. حتي بر فرض که موضوع اصفهان در طرح 
آن نبود و تيم مــا مي ماند  و رئيس جمهــور هم فرد 

مقدمه
کتــاب خاطراتــش مخاطــب را از بازي هاي 
کودکانه سياســي روزمره، به عمق 678 روز تلاش 
مي برد: »ما در طــول اين مدت 22 مــاه و چند روز، 
همه تلاشمان را صرف کرديم، در طول اين مدت، 
روزي به عنوان روز تعطيل نداشــتيم؛ شــبانه روز 
صرف جلسات مي شد. حدود بيســت و دو جلسه 
با حضور ســران نظام داشــتيم. حدود 90 جلسه در 
سطح وزرا و حدود 150 جلسه کارشناسي برگزار 
شــد. غير از ملاقات ها و جلســاتي که با مقام معظم 
رهبري و رييس جمهور و رييس مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام و ديگران برگزار مي شد که حدود 
300 الي 400 جلسه بالغ مي شود. خود کارشناسان 
هم در مجموع جلســات فراواني در داخل و خارج 
از کشور داشــتند. اگر جلســات گروه فني را نيز به 
اين مجموعه اضافــه کنيم، شــمار قابل توجهي را 
تشــكيل مي دهد.« )کتاب امنيت ملي و ديپلماسي 
هسته اي، )ص619ـ618( »...مســئله به قدري مهم 
بود که جلسه ســران در حضور مقام معظم رهبري 
تشكيل مي شد. رؤساي ســه قوه و وزراي مربوطه 
هم حضور داشتند، بنابراين ساختار جديدي در دل 
شورايعالي امنيت ملي شــكل گرفت.)108ـ107( 
در آن شــرايط درواقع جلسات سران نظام با قدرت 
بيشتري جايگزين شورايعالي امنيت ملي شده بود. 

چشم اندازكتاب

فروزان آصف نخعي
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همراهي بود، در آن شــرايط احتمال اين که بتوانيم 
از ارجاع پرونده به شوراي امنيت به خاطر راه اندازي 
UCF اصفهان جلوگيــري کنيم ، بســيار زياد بود؛ 

زيرا تعهد اروپايي هــا در مذاکرات تهران همچنان 
به قوت خود باقي بود، اما متأسفانه تيم جديد از اين 
مسئله به خوبي استفاده نكرد. بايد به اروپا مي گفت 
شما در مذاکرات تهران تعهد داده ايد، اگر نطنز در 
حال تعليق باشد، مانع ارجاع پرونده به شوراي امنيت 
شويد. در نهايت در چنين شرايطي بود که پرونده را 
به دولت بعــدي تحويل دادم؛ امــا وضعيت اکنون 
چگونه اســت؟«)ص624( بخش هايــي از فصل 
دوازدهم کتاب، فصل ارزيابي اشتباهات دولت نهم 
و دهم است. شايد او گمان مي برد مانند همينگوي با 
انسان هايي ســروکار دارد که نابود مي شوند، ولي 
شكست نمي خورند. ولي حالا او با روايت ديگري 
از زندگي مواجه است. شايد با »کارور« و انسان هاي 
داستان هايش، که دائم شكست مي خورند و موفق 

نمي شوند. و او حيران از اين همه ناکامي. 
روحاني ناکامي هــا را ابتدا به ســاکن نه به فرد 
نسبت مي دهد نه به گروه خاص. او اين هوشياري را 
دارد که سياست ها را مورد ارزيابي قرار دهد: »به نظر 
من بدترين قطعنامه آژانس يعني قطعنامه 2005  که 
در نتيجه »سياست تقابل« حاصل شد، به مراتب بدتر 
از قطعنامه ســپتامبر 2003 بود. در دوره مســئوليت 
من پنــج قطعنامه صادر شــد...در ايــن دوره روند 
قطعنامه ها، کاهشــي بود و در مارس و ژوئن 2005 
قطعنامه اي نداشتيم، ولي پس از اوت 2005 در زمان 
تيم هســته اي جديد روند صدور قطعنامه ها دوباره 
شيب بســيار تندي شروع مي شــود....«)ص622( 
البته شــايد درباره ايــن مورد خاص بايد نســبت به 
تأثير کارگزار در امور ســازماني بيــش از پيش بها 
داده شود آنجا که رئيس جمهور جديد مي خواهد 
آراي يک نهــاد بين المللي مانند آژانــس را به نفع 
کشورش تغيير دهد. خاطرات روحاني در اين باره 
هم غمبار و هم تأسف برانگيز است آنجا که درباره 
»اوليــن و آخرين ملاقات کاري بــا رئيس جمهور 
جديد« مي نويســد: »در تاريخ 18مرداد1384 قرار 
بــود در آژانس جلســه اضطراري شــوراي حكام 
تشكيل شــود. آقاي احمدي نژاد دو روز قبل از آن 
)16مرداد1384( به من زنگ زدند و خواســتند که 
به رياســت جمهوري بروم. ...بحث شد که آژانس 
تحت نفوذ غرب اســت. پرســيدند آژانس تحت 
نفوذ آنهاســت؟ گفتم براي اين که بيشــتر بودجه 
آژانس را آنها مي دهند و هم بر اکثر کشورها نفوذ 
دارند. ايشــان گفتنــد هزينه هاي آژانس در ســال 
چقدر است؟ گفتم نمي دانم، مثلًا چند صد ميليون 
دلار. گفتند شما همين حالا به البرادعي زنگ بزنيد 

و بگوييد ما کل مخــارج آژانس را مي دهيم. گفتم 
اولاً آژانس نمي تواند بپذيــرد، چون براي مخارج 
آژانس و بودجــه آن، مقرراتي وجــود دارد و ثانياً 
ما هم چنين حق و اختيــاري را نداريم، چون اگر به 
جايــي بخواهيم کمک بلاعــوض کنيم، مجلس 
بايد تصويب کنــد. گفتند من به شــما مي گويم، 
شــما چه کار داريد! خودتان بــا البرادعي صحبت 
کنيد...گفتم من فكر کردم مرا خواسته ايد تا به شما 
مشورت بدهم. اگر مي خواهيد چنين دستوراتي را 
بدون مشورت و تصويب در جلســه سران بدهيد، 
خوب است زودتر، دبيرجديدي را منصوب کنيد 
و اين دســتورات را به او بدهيد. بعد از آن جلسه هم 
با آقاي لاريجاني تمــاس گرفتم و گفتم ظاهراً بايد 
زودتر خود را آمــاده کنيد و دبيرخانــه را تحويل 
بگيريد.«)ص592( آيا ســخنان رئيس جمهوري 
مي توانست حكايت از شناخت عميق او از اوضاع 

بين المللي داشته باشد؟
طرح مسئله

جمهوري اســلامي ايران همه تلاش  خود را بر 
روي ايجاد نظام هاي جديد داخلي،  منطقه اي و بعضاً 
جهاني متمرکز کرده است. اين نگاه به ايجاد هويت 
مقاومت منجر شــده که ريشــه در انقلاب اسلامي 
سال 57 دارد.  هر چند از نظر جان اسپوزيتو در فرايند 
جنگ، زمينه پيوند مؤلفه هاي مذهبي ايدئولوژيک 
و اعتقادي با آموزه هاي ناسيوناليستي فراهم شد و در 
اين فرايند، ايران توانست بيگانه هراسي را گسترش 
داده، رســالت گرايي را تثبيت کــرده و در نتيجه با 
تهديدات عــراق مقابله کند، ولي به نظر مي رســد 
تمهيدات ايران بويژه پس از پايــان جنگ با عراق  
براي پيگيري اهداف و رسالت خويش، بيش از آن 
بوده که ديگران مي پنداشــتند. جمهوري اسلامي 
بــراي حمايت از خــود در چارچوب پيشــرفت و 
توســعه، به ســوي ابزارهاي بازدارنده کارامدتري 
گام برداشت؛ تكنولوژي هسته اي. اين برخلاف آن 
چيزي بود که روحاني در نوفل لوشاتو شاهدش بود: 
»نخستين بار که با بحث مسائل هسته اي مواجه شدم، 
در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، در نوفل لوشاتو 
بود، دانشجويان ايراني که مشغول آموختن دانش 
هســته اي درآلمان بودند، خدمت امــام آمده و در 
آنجا اطلاعيه اي پخش کردند. در آن اطلاعيه برق 
هســته اي و نيروگاه هاي هســته اي ازجمله بوشهر 
که رژيم گذشــته به دنبال سوخت آن بود، به عنوان 
خيانتي بزرگ به کشور معرفي شــده بود، زيرا اولاً 
بسيار پرهزينه و خلاف صرفه اقتصادي بود و ثانياً به 
لحاظ تكنولوژي کشور را به غرب وابسته مي کرد 
و ثالثاً، پسماندهاي هســته اي، آلودگي فراواني را 

به وجود مي آورد.«)ص31(

در تاریخ 18مرداد1384 قرار 
بود در آژانس جلسه اضطراري 

شوراي حكام تشكيل شود. 
آقاي احمدي نژاد دو روز قبل 
از آن )16مرداد1384( به من 
زنگ زدند و خواستند كه به 

ریاست جمهوري بروم. ...بحث 
شد كه آژانس تحت نفوذ 

غرب است. پرسيدند آژانس 
تحت نفوذ آنها است؟ گفتم 

براي این كه بيشتر بودجه 
آژانس را آنها مي دهند و هم 
بر اكثر كشورها نفوذ دارند. 

ایشان گفتند هزینه هاي 
آژانس در سال چقدر است؟ 

گفتم نمي دانم، مثلا چند صد 
ميليون دلار. گفتند شما همين 

حالا به البرادعي زنگ بزنيد و 
بگویيد ما كل مخارج آژانس را 

مي دهيم. 
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کتاب دکتر روحاني آن هــم در حوزه بحث هاي 
کلان مطرح و موردهاي بحث، از کتاب استخراج 
شود. در اين چارچوب بحث هايي چون دستيابي به 
تكنولوژي هسته اي و جزئيات آن حذف شده اند و 
تنها به بحث هاي کلان حاکم بر فصل ها تمرکز شده 
است. ]شكل بندي و اســتخراج بحث هاي کتاب، 
سعي شده با نظريه سازه انگاري براي بيان تحولات 
تا آنجا که ممكن است، تطبيق داشته باشد. براساس 
اين نظريه مؤلفه هاي هويتي، ايدئولوژيک، ارزشي 
و اعتقــادي به مــوازات چگونگــي بهره گيري از 
ابزارهاي مــادي مي تواند در توليد قــدرت ملي و 
مقاومت در برابر تهديدهاي بين المللي نقش آفرين 
باشد.[ براســاس اين نظريه سؤال اساسي و محوري 
مطلب حاضر اين اســت که پروژه هســته اي ايران 
با تجهيز چــه منابعي و درچه فرايندي ممكن شــد 
و دراين فرايند تــا چه اندازه قادر بــوده تهديدها را 
به فرصت هاي جديــد تبديل کنــد؟ از اين حيث 
سياســت هايي که مي تواننــد مقوم و يــا تضعيف 
پروژه هسته اي باشــند مانند سياســت  »رقابت« در 
برابر »تقابل« در کتاب، به عنوان اساس بحث، مورد 
توجه واقع شده است، زيرا شيوه و روش دستيابي به 
»ابزار« مهمي چون تكنولوژي هسته اي به عنوان ابزار 
»بازدارنده« قدرتمند، خود محصول »تجهيز منابع«، 
»فرصت ســازي« و درنهايــت ايجــاد »فرايندهاي 
جديد« اســت که با وجــود ثبات سياســي پويا در 
داخل و ايجاد سرمايه اجتماعي اي همچون اعتماد،  
مي تواند  به پيگيري اهداف ناشي از رسالت نهضت 
اجتماعي منجر شود. از اين حيث، پرسش کليدي 
اين است که از نگاه نويســنده کتاب با کدام يک از 
دو روش، »تعامل« يا »تقابل«، تجهيزمنابع  به درستي 
به ثمر نشسته و به فرصت ها، و فرايندهايي  در جهت 
دســتيابي نظام سياسي جمهوري اســلامي به يک 
ابزار بازدارنده منجر مي شــود؟ نكتــه مهم کتاب 
»امنيت ملي« و »ديپلماســي هســته اي« که ممكن 
اســت مورد غفلت مخاطب واقع شود آن است که 
پيش فرض پايه اي کتاب، ناظر بــر اصلاح » روش 
« هاي تصميم گيــري و تصميم ســازي در داخل و 
نظام بين المللي بوده و اتخاذ روش »تعامل« به جاي 
»تقابل« به عنوان ستون اصلي اصلاح در نظر گرفته 
شده است. در اين مقاله امكان شكل گيري تجهيز 
منابع، فرصت ها و فرايند شكل گيري در چارچوب 
الف ـ سياستگذاري اهداف و استراتژي تجهيز منابع 
ب ـ مباني ايدئولوژيک و راهبردي بســيج منابع در 
حوزه امنيت زايي ج ـ فرصت هاي از دست رفته د ـ 
ارزيابي نزاع هاي کانون هاي قدرت هــ چالش هاي  
بسيج منابع، فرايندســازي، فرصت سازي براساس 
موردهايي کــه از کتاب اســتخراج شــده و مورد 

ارزيابي قرار گرفته اند. 
الف ـ سياستگذاري اهداف و استراتژي 

تجهيز منابع
تبيين محيط بين الملــل، مقدمه تصميم گيري 
درباره »چه بايد کرد « در اين حوزه است. روحاني 
بر تغييرهاي مستحدثه در اين حوزه تأکيد دارد. او 
مي داند که قاب هاي بــزرگ تغيير، جاي خود را به 
فرهنگ هاي موزاييكي و هويت هاي متجلي از آن 
داده است. بدون تبيين صحيح از محيط بين الملل، 
درك امكانات موجود براي بســيج منابع و تبديل 
تهديدها به فرصت ها ممكن نيست. ابتدا در محيط 
بين الملــل، دولت هاي متكــي بــه نظامي گري و 
آموزه هاي امنيتي، تاريخ مصرفشــان به ســرآمده 
است. همچنين او مي  داند کوبيدن بر طبل تقابل در 
سياســت خارجي، دميدن به حيــات رو به احتضار 
اســتراتژي هاي امنيتي و نظامــي، ابرقدرتي چون 
امريكاســت. اين درحالي اســت کــه در پارادايم 
جهاني ســازي، نهضت تهاجمي بازار آزاد در سه 
دهه گذشــته حاکي از آن اســت که نهادهاي بين 
المللي همچون بانک جهاني و صندوق بين المللي 
پــول نقش رهبــري جهانــي را حداقــل در حوزه 
ســرمايه داري مالي و پولي، به عهــده گرفته اند؛ با 
اين رويكرد جهان دوقطبي و به دنبال آن نظام هاي 
سياسي ـ امنيتي بلاموضوع شده، با ظهور قطب هاي 
اقتصادي و خواست آنان براي ايفاي نقش متناسب 
با قدرت در صحنه بين الملل، استراتژي هاي امنيتي 
و نظامي  با تنــزل جايــگاه روبه رو شــدند. با تغيير 
شرايط، مسئله اصلي آن اســت که چه روشي قادر 
است تجهيزمنابع و دسترسي ابزارهاي بازدارنده را 
تسهيل کند؟ »در دهه قرن جديد و ازجمله در دوره 
ديپلماســي من،  دو بحث به طور جــدي در حوزه 
روابط بين الملل مطرح بود: 1ـ اين که اروپايي ها با 
نوع رويكرد يكجانبه گرايانه و جنگ طلبانه بوش 
مخالف بودند و فكر مي کردند اين رويكرد سبب 
مي شــود روابط جهان، امنيتي و نقــش و بازيگري 
کشــورهايي مانند فرانســه، آلمان و حتي انگليس 
کاهش مي يابد. بنابراين به عنوان رويكردي جديد 
در پي آن بودند تا با حل پرونده ايران، اين موضوع 
را به اثبات برسانند و افكار عمومي جهان را به سمت 
خود معطوف نموده و ثابت کنند که در عمل براي 
موضوعات مهمي چون پرونده هسته اي ايران که از 
نظر آنها تا حدي يک مسئله امنيتي به شمار مي آمد، 
نيز راه حل مسالمت آميز وجود دارد.)ص565( 2ـ 
بحث ديگر هم به عنوان تفكــري جدي مطرح بود 
مبني براين که دوران هژموني امريكا و اداره جهان 
توســط يک قدرت فائق به تنهايي به پايان رســيده 
اســت.«)ص565( از اين رو »اروپا به دنبال جايگاه 

بحث هاي عقيدتي درباره 
تكنولوژي هسته اي در دولت 
مهندس  موسوي انجام شده 
بود و همچنين پس از به مقصد 
رسيدن بار بزرگ جنگ 
تحميلي و دفاع مقدس، كسب 
فناوري هاي پيشرفته از جمله 
فناوري هسته اي به عنوان 
یكي از مؤلفه هاي سازندگي 
در فهرست نيازهاي كشور در 
دولت سازندگي پيگيري شد

روحاني تأکيد مي کند که بحث هاي عقيدتي 
دربــاره تكنولوژي هســته اي در دولــت مهندس  
موسوي انجام شده بود و همچنين پس از به مقصد 
رســيدن بار بزرگ جنگ تحميلي و دفاع مقدس، 
کســب فناوري هــاي پيشــرفته ازجملــه فناوري 
هســته اي به عنوان يكي از مؤلفه هاي ســازندگي 
در فهرســت نيازهاي کشــور در دولت سازندگي 
پيگيري شــد. )ص17( تكامل اين بحــث در دوره 
روحاني که مســئول مذاکرات بــود، در دو هدف 
خلاصه مي شد: نخســت دفع تهديدهاي سياسي، 
اقتصــادي و نظامــي و ديگــري تكميــل فناوري 
هســته اي و حفظ دســتاوردهاي آن. )ص 17( اما 
سؤال اساســي اين اســت که تكنولوژي هسته اي 
در چارچوب بســيج امكانات و ايجــاد فرصت در 
فرايند تحولات، تا چه انــدازه قادر بوده جمهوري 
اسلامي ايران را به ســوي اهداف داخلي، منطقه اي 
و جهاني اش پيش ببرد؟ آيا ساختار جهاني به ايران 
فرصت لازم براي بسيج امكانات و ايجاد فرايندهاي 
جديــد را خواهد داد؟ ايــن موضوع تا چــه اندازه 
مي تواند منجر به تهديدزدايــي از امنيت ملي ايران 
شــده و تضميني براي امنيت نظام باشــد؟ پاسخ به 
پرسش  هاي مذکور قرار اســت تنها در چارچوب 
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سياسي قابل ملاحظه اي بود تا در اداره جهان نقش 
مؤثر و مورد توجهي ايفا کند. البته اين دو مسئله مقوم 
يكديگر بودند. اروپايي ها اگر مي توانستند موضوع 
هسته اي ايران را به حل و فصل مطلوب برسانند، هم 
بخشي از توانايي هاي خود را به دنيا اثبات مي کردند 
و هم مي توانستند نشان دهند که راه حل موضوعات 
پيچيده جهانــي، جنــگ و امنيتي کردن مســائل 
نيست.«)ص566(.»..از همين رو در بيانيه تهران قرار 
بود چنين مضموني درج شود که ايران و سه کشور 
اروپايــي معتقدنــد راه حل معضــلات بين المللي 
تهديد و جنگ نيســت،  بلكــه مذاکره اســت. اما 
فيشــر وزير امورخارجه آلمان گفت که اين جمله 
تحريک کننده اســت، او حتي معتقد بود که واژه 

موفقيت را هم بزرگ نكنيم.«)ص566( 
 روحاني اهداف خود را براساس ديدگاهي که 
از نظام و روابــط بين الملــل دارد اين گونه تعريف 
مي کند: »در مذاکرات هسته اي، اهدافي سه وجهي 
را در نظر داشــتيم: نخســت اين که بتوانيم فناوري 
را تكميل و تثبيت و در زمان مناســب غني سازي را 
مجدداً آغاز کنيم، چون روشــن بود که در نهايت 
زماني بايد تعليق شكسته شود. در مصاحبه هم بارها 
تأکيد کرده بودم که در موضوع تعليق،  بحث بر سر 
چند ماه است و 9 سال. دوم اين که پرونده به شوراي 
امنيت ارجاع نشود و ســوم اين که تهديد به فرصت 

تبديل شود.«)ص568( 
روحاني براي اهدافش، نياز به احياي ســرمايه 
اجتماعي داشــت که همانا احياي اعتماد است در 
حوزه بين الملل. تعامل بدون اعتمادســازي، يعني 
جنگ. تعامل، هم در حــوزه داخلي و هم در حوزه 
خارجي قادر بود به انســجام منابع عليه تحميل هاي 
ظالمانه منجر شــود. با اين آگاهــي روحاني اقدام 
به تدوين اســتراتژي چند وجهي کرد: »استراتژي 
ما براي رســيدن به ايــن اهداف، يک اســتراتژي 
چندوجهي بود؛ يعني با همكاري آژانس، پرونده را 
به حل و فصل نهايي برسانيم )ايجاد اعتماد( از طريق 
مذاکرات، غني ســازي را با نوعي تفاهم و توافق با 
اروپا آغاز کنيم که به جنجال سياسي تبديل نشود. 
افزون بر اين که بتوانيم توطئه امريكا را خنثي کنيم و 
با استفاده از فرصت، ضمن تكميل فناوري هسته اي، 
روابط با اروپا و ديگر کشورها را ارتقا دهيم. بنابراين 
همكاري با آژانس، ديپلماسي و ازجمله مذاکرات 
با اروپا و ايجــاد فرصت هاي لازم براي متخصصان 
هسته اي، سه بعُد اســتراتژي ما بود. بعُد سوم داراي 
اهميت ويــژه بود و لــذا در توافقات بــا اروپا، امور 
تكميل نشــده و ضروري در بحث فنــاوري هرگز 
تعليق نشدند و کارهاي مربوط به آن پروژه ها ادامه 

يافت.«)ص568(

از نگاه روحاني اين اهداف و اســتراتژي چند 
وجهي تنها نگاه ايجابي به پروژه هسته اي نداشت، 
بلكه از حيث ســلبي، بر روي اهداف و اســتراتژي 
چند وجهي خود نام »سه گانه مهار و کنترل غرب« 
مي گذارد. بزرگترين دســتاورد ســه گانه مذکور 
بــراي ايــران، در فرايندي معقــول و مــورد قبول 
افكارعمومي داخلي و جهاني، غرب يكپارچه در 
برابر برنامه هســته اي، ايران را به دو بخش امريكا، 
کانادا و اســتراليا در برابر آلمان،  فرانسه و انگليس  
تقســيم مي کند: درواقع در بحث هســته اي ايران، 
دو جنــاح در غــرب خودنمايي کردنــد: »گروه 
سه جي ســي ) امريكا، کانادا و استراليا( و سه کشور 
اروپايــي )انگليس، فرانســه و آلمان(. امــا اين که 
ســه کشــور اروپايي در مذاکرات با ايران به يک 
جريان تبديل شــدند، از زمان ارســال نامه به تهران 
)مرداد 1382( و آغاز و همزمــان با بيانيه تهران )29 
مهر1382( تثبيت شد. از زمان اين اتفاق مهم، امريكا 
هم جي 3 را تشكيل داد و آن را در برابر يو3  قرار داد. 
درحالي که پيشتر امريكا همه غرب را با خود در يک 
جبهه همراه داشــت.« )ص567ـ566(  »بزرگترين 
دســتاورد مذاکرات تهران در حــوزه بين المللي،  
نوعي تفكيک غرب به دو جناح گروه جي 3، يعني 
جناح خشونت طلب در برابر ايران و سه کشور يو3 
يا جناح متمايل با مذاکره با تهــران بود.«)ص567( 
»ايران در برابر هر فشــار آژانس،  پلي را براي گذر 
به مرحله بعد و عبور از اين فشــار به عنوان تاکتيک 
خود انتخاب کرده بود. به اين مفهوم که استراتژي 
کنترل و مهار وضعيت، از طريق توافق با سه کشور 
اروپايي، وخيم تر شدن شرايط  را متوقف مي کرد. 
بياينه تهران، در 21 اکتبر 2003، بين اجلاس سپتامبر 
و نوامبر و توافق بروکســل در 23فوريه 2004 براي 
عبور از اجلاس مارس و انتقال بــه اجلاس ژوئن و 
توافق پاريس براي گذر از اجلاس سپتامبر به نوامبر 
2004 در راســتاي همين اســتراتژي قرار داشت.« 
)ص173( »در استراتژي سه گانه مهار، که در بيانيه 
تهران و توافقات بروکســل و پاريس پيگيري شد، 
هدف، مهار استراتژي غرب در شدت بخشيدن به 
قطعنامه بود.« )ص574( اين حرکت در اواخر سال 
1383 قدم به قدم پيش مي رفت و به نتايج مثبتي نيز 
دست يافته بوديم، ولي متأسفانه شرايط سال 84  مانع 

عملياتي شدن اين طرح شد.«)ص574( 
آن چنان که روحانــي در خاطراتــش روايت 
مي کند، اهداف و اســتراتژي مــورد نظرش يک 
هــدف بزرگتر را دنبــال مي کــرده: »زماني بحث 
هســته اي اوج گرفت که ايران به ســاخت ســلاح 
کشــتارجمعي متهم شــد و بوش هم ايران را جزو 
محور شرارت اعلام کرده بود. دو کشور در غرب 

پيش فرض پایه اي كتاب، 
ناظر بر اصلاح » روش « هاي 

تصميم گيري و تصميم سازي 
در داخل  و نظام بين المللي بوده 

و اتخاذ روش »تعامل« به جاي 
»تقابل« به عنوان ستون اصلي 
اصلاح در نظر گرفته شده است

و شرق کشورمان اشغال شــده بودند و در مجموع 
بهانه هايي هم در اختيار امريكا قرار داشــت. ايران 
در منطقه کشوري انقلابي به شــمار مي رفت و در 
بســياري از نهضت هــاي آزاديبخــش منطقه هم 
نفوذ داشت. از ســوي ديگر با اشــغال افغانستان و 
عراق و با گفتمان منطقي که بر کشــور حاکم بود، 
ايران بزرگترين پيروز منطقه محســوب مي شــد و 
آنها در پي آن بودند تا ايــن موازنه جديد را با بحث 
هسته اي برهم بزنند. ما نيز مي خواستيم مانع اين امر 
شــويم.«)ص83( به عبارت ديگر اگــر درجهاني 
دوقطبي ايــران و عــراق در سياســت هاي امريكا 
جايگاه ويژه اي داشــتند، بعد از انقلاب اســلامي 
ايران، مهــار ايران توســط عــراق و عربســتان، با 
پشتيباني اسراييل، از ابعاد وسيع تري برخوردار شد. 
با سقوط صدام حسين و طالبان در همسايگي ايران،  
خلأ راهبرد مهــار و کنترل ايران از نظــر روحاني با 
توسل به بحث هســته اي از مهمترين سياست هاي 
کاخ سفيد بوده است. الزامات امنيت زا در دو حوزه 
داخلي و بين المللي با رويكرد به تعامل، موضوعي 
انكارناپذير بودند، از اين رو روحاني با توجه به عمق 
بحران و الزام به بســيج منابع به منظور تبديل پروژه 
هســته اي از تهديد به فرصت، الزام هــاي امنيت  زا 

حسن روحانی دبير سابق شورای امنيت ملی، جك استراو، یوشكا فيشر
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سياســت هاي اتخاذي،  به کارگيري سياست هاي 
اعلامي بــراي حفظ و تــداوم،  درحــد ضرورت، 
نظارت بر اجراي سياســت هاي متخذه و آمادگي 

براي ايجاد تغييرات لازم.«)ص94( 
ب ـ مبانـي ايدئولوژيـک و راهبردي 

بسيج منابع 
در کنار همه بحث هايي که به عمل آمد، اما در 
ايران بدون توجيه ايدئولوژيک،  هيچ مسئولي قادر 
نيســت قدم از قدم بردارد، هرچند اگر ايدئولوژي 
مذکــور از ابعاد پراگماتيســتي برخوردار باشــد. 
دکتر روحاني هم از اين اصل مســتثني نيســت. از 
اين منظر او در خاطرات خود به اصولي مي پردازد 
که مورد توافق همه گروه هاســت، ولي در لابلاي 
تبليغات گم مي شــوند. او در ايــن خاطرات تأکيد 
مي کند براســاس مواضــع بنيانگــذار جمهوري 
اســلامي و رهبر معظم انقلاب، اصل بر حفظ نظام 
است و بر اين اســاس بايد ميان آرمان ها و واقعيت 
پل زد و تصميم گرفت. از نظر او »متأســفانه گاهي 
در کشــور توهمات، مبنــاي تصميم گيــري قرار 
مي گيــرد. ...توهمات ناشــي از خودشــيفتگي و 
کم تجربگي اســت... در جنگ هم فكــر آرماني 
ما اين بود که صدام ســرنگون شــود تا ملت عراق 
آزاد شــوند و در آنجا حكومتي منتخب و مردمي 
حاکم شود، اما هيچ گاه در نظام جمهوري اسلامي 
ايران چنين تفكري حاکم نبود که ما چطور جهان 
را اداره کنيــم.«)ص73( »در آرمان گرايــي اصيل 
نظام، هميشــه امكانات کشور و شــرايط داخلي و 
بين المللي مد نظر قرار مي گيرد و تناســب آرمان ها 
با امكانــات در همه موارد ازجملــه در مناطقي که 
بحران هاي کلان ايجاد مي شود، مراعات مي شود. 
بنابراين ساختارها بايد در خدمت ايجاد تناسب بين 
آرمان ها و امكانات باشند.«)ص74( »آرمان چراغ 
راهنمايي اســت که سمت و ســو را براي ما روشن 
مي کند، اما اين که در مقام عمل چقدر و چگونه و با 
چه سرعتي به سمت اين آرمان حرکت کنيم، بحث 
ديگري اســت.«)ص74( روحاني پس از تعريف 
مفهوم آرمان و اين که ســاختارها بايد در خدمت 
ايجاد تناسب بين آرمان ها و امكانات باشند، سپس 
درصدد بيان مصداق اولويتــش در تعيين مصداق 
آرمان به عنوان بالاترين آرمــان برمي آيد: »حفظ 
نظام اسلامي ايران نخستين اولويت و بالاترين آرمان 
اســت، يعني آرماني داريم که بر تمام آرمان هاي 
ديگر برتري دارد و بر آنها حاکم است. اگر روزي 
ببينيم پيگيري هــدف خاصي نظــام را با تهديدي 
جدي روبه رو مي کند، حتماً بايد آن را رها کنيم. در 
جنگ تحميلي هم آرمان آزادي مردم عراق براي 
ما مهم بود، ولي اولويت،  حفظ نظام اسلامي بود و 

سبب شد تا قطعنامه را بپذيريم و آرمان درجه دوم را 
فداي آرمان درجه اول کنيم.«)ص75( او درنهايت 
آرمان خويش را يک امر عمومي تلقي مي کند: »با 
نگاهي تئوريک به اين مســئله، مشــخص مي شود 
که اين امر مختص ايران نيســت و هر کشوري که 
احساس کند نظامش در خطر اســت، آرمان هاي 
ديگر را فداي حفظ نظام خــود مي کند.«)ص76( 
اميد مي رفت که اين اصول بتواند يک توافق جمعي 
در ميــان مصداق ها نيز به وجــود آورد، ولي ظاهراً 
اشتباهات اساسي اي که دولت نهم و دهم مرتكب 
مي شود حاکي از آن است که بايد براي مشكلات 
ساختاري اي که کشور با آن دست به گريبان است، 

چاره اي انديشيده شود. 
ج ـ حسـرت ها و تأسف ها؛ فرصت هاي 

از دست رفته
روحانــي در خاطرات خــود تأکيــد دارد که 
»پس از روي کارآمــدن آقــاي احمدي نژاد، جو 
اروپا کاملًا تغيير کرد. طبق گفتــه اروپايي ها،  آنها 
مشــغول تهيه طرحي بودند که شــامل راه اندازي 
اصفهان مي شــد.«)ص576( »به نظر مــن بدترين 
قطعنامه آژانس يعني قطعنامــه 2005 که در نتيجه 
»سياســت تقابل« حاصل شــد، به مراتــب بدتر از 
قطعنامه ســپتامبر 2003 بــود. در دوره مســئوليت 
من، پنج قطعنامه صادر شــد...در ايــن دوره روند 
قطعنامه ها، کاهشي بود و در مارس و ژوئن 2005، 
قطعنامه اي نداشتيم، ولي پس از اوت 2005 در زمان 
تيم هســته اي جديد روند صدور قطعنامه ها دوباره 
با شيب بسيار تندي شروع مي شــود....«)ص622( 
او تأکيد مي کند »پرونده اي که در آســتانه شوراي 
امنيت بود،  از شورا دور کرديم و با گزارش آژانس 
در نوامبر 2003 که مي توانست تا حدي خطرناك  
باشد،  به شوراي امنيت نرفتيم. ولي با وجود بهترين 
گزارش مديــرکل آژانس در ســپتامبر 2005 که 
مي گويد ايران همكاري خوبي داشته و موضوعات 
رو به حل است، )که درواقع نتيجه کارهاي ما بوده 
اســت( پرونده هســته اي به شــوراي امنيت رفت، 
درحالي کــه امريكا در نوامبر 2003 مي خواســت 
پرونده را به شــورا ارجاع دهد.«)ص 616( »از نظر 
اروپايي ها مشخص نبود که تعهد دولت قبلي مورد 
تأييد دولت جديد قــرار مي گيرد يا خيــر و ظاهراً 
از ديد آنهــا زمينه اي بــراي ارائه آن طــرح وجود 
نداشت. به همين ســبب اروپايي ها تصميم گرفتند 
ابتدا طرحي مقدماتي ارائه دهند تا مبناي مذاکره و 
چانه زني با دولت جديد ايران که از نظر اروپايي ها 
دولتي افراطي تلقي مي شد، قرار گيرد.«)ص576( 
به عبارت ديگر زمان پنبه شــدن همه چيزهايي که 
رشته شــده بود، آغاز شــد. بســيج منابع در حوزه 

همكاري با آژانس، دیپلماسي 
و ازجمله مذاكرات با اروپا و 
ایجاد فرصت هاي لازم براي 
متخصصان  هسته اي، سه بعُد 
استراتژي ما بود

در دو حوزه خارجي و داخلــي را تدوين کرد: »در 
جمهوري اســلامي ايران تصميم گيري ها معمولاً 
در نظام، امنيت زا بوده است. به عبارتي، فرض براين 
است که ساختار تصميم گيري جمهوري اسلامي 
ايران امنيت زاســت.« )ص93( از نظــر روحاني و 
تيمش، محورهــاي مديريت امنيــت زا در حوزه 
سياســت خارجي به شــرح زير هســتند: »تناسب 
آرمان ها با امكانات و مقدورات و اين که آرمان ها 
تا چه حد با مقدورات کشور انطباق دارد، انتخاب 
گفتمان مناســب و درکنار آن پيگيري آرمان ها و 
ايده ها و تا حد امكان گريــز از خاص بودن، توجه 
به عرف و هنجارهــاي بين المللي، پيگيري اهداف 
از طريــق اقنــاع افكارعمومي و مجموعه ســازي 
کشــورهاي همســو، تأکيد بر برنامه ريزي دقيق و 
نگاه بلندمدت به آثار عملكردها در پيگيري اهداف 
مالي، مشــارکت در ايجاد و هدايــت فرايندهاي 
منطقه اي، کوشش براي از بين بردن تصوير امنيتي 
و تهديدزا ضرورت اجتنــاب از رويكرد تقابلي و 
مخاصمه آميز، تغيير روابط بــا کانون هاي قدرت 
بين المللي از مخاصمه به رقابت، ضرورت تعامل با 
اقتصاد جهاني و تحقق توسعه و تداوم در سياست ها 

تا حصول نتيجه.«)ص93(
روحاني ســپس به سياســت هاي امنيت زا در 
حوزه سياســت داخلي، به دليل ارتباط بين سياست 
خارجي و داخلي مي پردازد که عبارتند از: بررسي 
گفتمان هاي موجود و انتخاب سياســت اجماعي 
امنيت زا در داخل، انتخاب گفتمان اقناعي مناسب 
براي ايجاد و تداوم اجماع ملي بر سياســت متخذه، 
يكپارچه سازي مؤثر ســاختارهاي تصميم گيري 
براي تداوم سياســت ها تا حصــول نتيجه، طراحي 
اســتراتژيک و ايجــاد اجماع و مديريــت کلان، 
يكپارچه ســازي مؤثر ســاختارهاي اجرايي براي 
اعمال سياســت هاي متخذه، پيگيــري روندهاي 
سياســي براي افزايــش اثرگذاري سياســت هاي 
متخذه، ايجاد يكپارچگي ملــي و حمايت فعال از 
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ايجاد اعتماد و تبديل آن به ابزارهــاي بازدارنده از 
جمله تقسيم کشورهاي اروپايي و امريكايي آغاز 
شده بود. از نظر روحاني همه تلاش هايي که منجر 
به آن شــده بود تا امريكا قادر نباشــد پرونده ايران 
را به شــوراي امنيت ببرد، که يــک بخش مهم آن 
ايجاد فاصله ميان سياست هاي اروپا و امريكا بود، با 
سياست »تقابل« دولت جديد از بين رفت. در دولت 
جديد نخستين حرکت تغيير در خطوط قرمز و آغاز 
اســتراتژي جديد بود. روحاني مي گويد: »آخرين 
جلسه سران در دوره مسئوليتم در تاريخ 20 تير1384 
)11 ژوئيه 2005( تشكيل شد که آقاي احمدي نژاد 
نيز به عنوان رئيس جمهور منتخب براي نخستين بار 
در آن شرکت کرده بودند. در همين جلسه تصميم 
گرفته شد که يوســي اف اصفهان در دولت هشتم 
راه اندازي شود.«)ص575( »نظر مقام معظم رهبري 
هم اين بود که تعليق در دولت آقاي خاتمي شكسته 
شود. نظر ايشــان اين بود که روشــن باشد موضوع 
هسته اي برمبناي سياســت و رويكرد اين دولت يا 
آن دولت نيســت، بلكه برمبناي تصميم نظام تعيين 
مي شود. يعني نظام است که در دولت آقاي خاتمي 
تعليق را شكســته و در دولت بعدي هم بر همين مبنا 
راه را ادامه مي دهد.«)ص576( اکنون بســيج منابع 
که داشــت با کمال موفقيت صورت مي گرفت با 
سياست تقابل دولت جديد مي رفت تا ناکامي ها را 
تجربه کند. از نظر روحاني دولت جديد »علي رغم 
حسن نيت و تلاش هاي فراوان و ايجاد نوعي اميد، 
در هفته هــاي اول متأســفانه مرتكب اشــتباهاتي 
تأثيرگذار شد. نخستين اشتباه آن اين بود که گفتند 
نيازي به مذاکره با اروپا ندارند. دومين اشتباه اين بود 
که تيم هســته اي جديد، قطعنامه شوراي حكام در 
شهريور 1384 را که بسيار خطرناك بود و درواقع 
زمينه لازم براي ارجاع پرونده به شــوراي امنيت را 
فراهم آورده بود، چندان جدي نگرفت... چون اين 
قطعنامه، پرونده ايران را در چارچوب بند 30 از ماده 
12 اساســنامه آژانس قرار داد. اين بند به موضوع به 
مخاطره افتــادن صلح و امنيت جهانــي مي پردازد. 
درواقع پــس از قطعنامه 2005 بود کــه تيم جديد 
هسته اي متوجه شد که وزن شــرق )روسيه و چين( 
چقدر اســت و آن گاه به دنبال غرب رفتند که البته 
ديگر خيلي دير شده بود.«)ص622( در شرايطي  که 
دولت جديد از پاره شــدن قطعنامه دان کشورهاي 
غربي سخن مي گفت، روحاني در  جمع بندي به اين 
نتيجه رسيده بود که اگر از تجريبات ديگر کشورها 
اســتفاده مي کرد قــادر مي بــود راه کم هزينه تري 
را انتخاب کننــد: »يكي از تأســف هاي من هنگام 
راه اندازي اصفهان در سال 1384 اين بود که فرصت 
نيافتيم از طرح کشــورهاي همفكر استفاده کنيم. 

چند روز قبل از آن، امبكي رئيس جمهور افريقاي 
جنوبي، عبدالمنتي،  معاون وزيرخارجه آن کشور 
را به تهران فرســتاد،  چــون ما در مــورد راه اندازي 
اصفهان به آژانس نامه داده بوديم  که  بيايند و پلمپ 
را بردارند. امبكي پيغام داده بود که يک هفته به من 
مهلت بدهيد، تا بتوانم توافق خودمان را عملي کنم، 
ولي پيشنهاد من براي تأخير يک هفته اي راه اندازي 
اصفهان پذيرفته نشد، چون تصميم اين بود که حتماً 
در دولت آقاي خاتمي تعليق شكسته شود. اين که 
تلاش هاي چندماهه و ديپلماسي ما به نتيجه مطلوب 
نرسيد و اهرم ها يک به يک از دست مي رفت، برايم 
تلخ بود. احتمالاً مي شد راه کم هزينه تري را انتخاب 
کرد.«)ص614( به همين دليل او معتقد اســت که 
براي شكستن تعليق کمي عجله شد: »متأسفانه براي 
شكســتن تعليق به دليل تغيير دولــت، کمي عجله 
شــد. اگر روند پيشــين ادامه پيدا مي کرد،  قاعدتاً 
مي بايد تا ســال 1386 به نتيجه نهايي مي رســيديم. 
يكي از تأســف هاي من در پرونده هسته اي همين 
مسئله است. ما در نوامبر 2003، قطعنامه نسبتاً خوبي 
گرفتيم و توطئه امريكا خنثي شــد. در نوامبر 2004 
بهترين قطعنامه آن دوره را گرفتيم و مي توانســتيم 
در نوامبر 2005،  زمينــه صدور قطعنامــه نهايي را 
فراهم کنيم و در ســال 2006 نيــز قطعنامه نهايي را 
بگيريم. البته براي نهايي شــدن،  قاعدتــاً آژانس به 
عدم مخالفت جدي امريكا نياز داشت.«)ص615( 
»دليل اين که با تيم بعدي به نحو ديگر عمل کردند 
اين بود که از رئيس جمهور نااميد بودند. از ســابقه 
آقاي لاريجاني در سپاه هم آگاه بودند. اروپايي ها 
نسبت به اين مســئله حســاس بودند که با کشوري 
مواجه باشــند که کنش نظامي ها در تصميم گيري 
آن کشور زياد باشد.«)ص598( »البرادعي به بهانه 
مباحث فني در فروردين 1383 بــه تهران آمد و در 
جلســه خصوصي مطلب مهمي را مطــرح کرد. او 
گفت که من در امريكا بودم با بوش صحبت کردم 
و به او گفتم براي حل پرونده هسته اي ايران خوب 
اســت که امريكا نيز فعال شــود، چون ما بررســي 
کرده ايم و ايران فعاليت نظامــي ندارد. بوش گفته 
بود چرا تنها مسئله هسته اي؟ يک نفر از طرف ايران 
با اختيارات تــام بيايد تا همه مســائلي را که با ايران 
داريم، حل و فصل کنيم...به او گفتم روي اين مسئله 
فكر مي کنم، امــا وقتي اين موضوع را در ســطوح 
بالاتــر دنبال کــردم، ديدم فضاي مناســبي وجود 

ندارد.«)ص615(
البته اگر با تعجيل دولت جديد بسيج امكانات 
و سياســت تبديل تهديد به فرصت مي توانست از 
کارايي بيشتري برخوردار شــود، بي ترديد هزينه 
از دست رفتن چنين فرصت هايي قابل تحمل بود، 

ولي به نظر مي رســد نظر رئيس ســابق ديپلماسي 
هســته اي کشــورمان در اين باره با توجــه به نتايج 
به دست آمده متفاوت اســت. در زمان تدوين اين 
کتاب، روحاني معتقد اســت: »از لحــاظ فناوري 
به طور طبيعي کار شــده، ولــي در اصفهان تحول 
زيادي به لحــاظ فناوري صورت نگرفته اســت...

اگر چه به طور نســبي به لحاظ فناوري پيشــرفت 
داشــته ايم، ولي به اعتقاد من با وجود هزينه گزافي 
که پرداخت شده فناوري ما بايد بسيار بيشتر از اين 
پيشــرفت مي کرد. اکنون مدت شش ســال است 
غني سازي مي کنيم و دســت کم بايد 30 تا 40 تن 
محصول 3/5 درصد داشــته باشــيم، ولي درحال 
 P2 حاضر محصول ما کمتر از پنج تن اســت. يا در
بايد چندين زنجيره مي داشــتيم، ولــي هنوز يک 
زنجيره کامل هم نداريم. البته دســتيابي کشور به 
غني سازي 20درصدي در اين دوره داراي اهميت 
اســت و بايد آن را گام بلندي در پيشرفت هسته اي 
به حســاب آورد.«)ص625( از نظــر او »به لحاظ 
سياسي و حقوقي هم وضع ما خيلي خوب نيست؛ 
به اين معنا که پرونــده اي که در آژانــس بوده، به 
شــوراي امنيت رفته اســت و اکنون خارج کردن 
آن از شــوراي امنيت امري بسيار پيچيده و هزينه بر 
خواهد بود. در واقع بيشترين ضرر را در امر توسعه 
و در بخش قدرت ملي متحمل شــده ايم. از لحاظ 
کليت امنيت ملي هم شايد نفع چنداني نبرده باشيم. 
اساس امنيت اين است که احساس نگراني نداشته 
باشــيم. در طول اين شش سال، احســاس نگراني 
کمتر نشــده اســت. نگراني از آثــار تحريم هاي 
گســترده و يا احتمال حمله نظامــي در اين مدت 
وجود داشته است. در مسير چشم انداز 20 ساله که 
اميد و آرزويي براي مردم و هدفي براي نظام است، 
نيز دستاورد مورد انتظار کسب نشده است. البته در 
زمينه فناوري هسته اي پيشــرفت خوبي داشته ايم 
و توان غني سازي بويژه غني ســازي 20 درصدي 
داريــم و مي توانيم بگوييم به نوعــي بازدارندگي 

درواقع در بحث هسته اي 
ایران ، دو جناح در غرب 

خودنمایي كردند: گروه سه 
جي سي ) امریكا، كانادا و 

 استراليا( و سه كشور اروپایي
 ) انگليس، فرانسه و آلمان(
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مذاکره کننده، دستاوردهايي بيش از مصوبات نظام 
داشته اند. 

دـ ارزيابـي نزاع هـاي كانون هـاي 
قدرت  

پس از انقلاب شــكل گيري آرايش سياســي 
حول و حــوش کانون قــدرت مذهبــي، منجر به 
جناح بندي هاي مختلف شده است مانند روحانيت 
مبارز که پس از چنــدي از دل آن روحانيون مبارز 
انشعاب کرد و گروه مســتقلي براي خود تشكيل 
داد. نظريه پردازان معتقدند که جناح بندي ها بخش 
ذاتي ساختار سياسي ايران را تشكيل مي دهند و تا 
زماني که آرايش سياســي به تشكيل احزاب منجر 
نشود،  شكل گيري سرمايه اجتماعي و بسيج منابع با 
مشكلات خاص خود همراه بوده، جناح ها همواره 
بر فراز فرايندهاي قانونــي تصميم گيري حرکت 
کرده و منافع خود را با گسترش نفوذ و رانت، تأمين 
مي کنند. در اين ميان بي ترديد تحليل نزاع بر ســر 
منابع، بويژه درآمدهاي نفتي، بيشترين سهم را حفظ 
شرايط موجود خواهد داشــت به نحوي که رانت 
مذکور سد راه هرگونه ســرمايه اجتماعي و بسيج 
منابع به نفع تعامل ميان داخل و خارج خواهد شد. 
از اين نظر اين گونه از جناح بندي ها در ايران بيشتر 
از قوانين رسمي مانند قانون اساسي اهميت دارند، 
زيرا در قدرت سهم بيشــتري را به خود اختصاص 
مي دهند. اين جناح بندي به دليــل ماهيت خود در 
درازمدت اجازه رشد ســرمايه اجتماعي،  سرمايه 
انساني و پيشرفت کشور را نمي دهد. از اين رو بسيج 
منابع،  فرصت ها و ايجــاد فرايندها فــارغ از منافع 
اين جناح ها معنا نداشــته و به شــكل هاي مختلف 
تبعيض ها... بــه بدنه اجتماعي تزريق مي شــود، از 
اين رو شكســت طرح روحاني در بســيج منابع و 
تبديل تهديدهاي پيش رو به فرصت در دولت هاي 
بعدي خود بــه منزله وجود معضلات ســاختاري 
است که بخشــي از آن در دولت نهم و دهم نمايان 
شــده که تصميم هاي آنها درباره پروژه هســته اي 
با تأســف هاي دائمي وي همراه بوده است. با اين 
همه روحانــي در فصل دوم، با عنــوان چالش ها و 
ساختارها گويي مي خواهد آينده اي را ترسيم کند 
که در آن شكست حتمي اســت. به عبارت ديگر 
فصل 11، پيامد طبيعي فصل دوم کتاب اســت. هر 
چند در فصل 12، روحاني دستاوردهاي 678 روز 
را فهرست مي کند. با اين همه او در فصل چالش ها 
و ساختارها به چالش هاي نابهنجاري در بخش هاي 
مختلف کشــور اشــاره مي کند که قادر است هر 
طرحي را به نابودي کشانده و راه هاي بسيج منابعي 
همچون ســرمايه اجتماعي و به دنبال آن سيســتم 
بسيج منابع در راه دســتيابي به ابزارهاي بازدارنده 

را با محدوديت و يا اضمحلال روبه رو مي کند. به 
نظر مي رسد اين بخش، از بخش هاي استراتژيک 
کتاب به شــمار مي رود يا حداقل از نظر من چنين 
است. او  در اين فصل بســياري از مسائل عمده 30 
سال گذشته را به عنوان آسيب مورد شناسايي قرار 
داده؛ بويژه  تحزب را براي حل معضلات کشــور 
اساسي مي داند. آسيب شناسي مورد نظر روحاني، 
موتور نيم ســوز حرکت اجتماعي و سياسي ايران 
را قادر اســت تعمير و روغنكاري کرده و با شتاب 
بيشتري اوضاع امور را با بسيج منابع، فرصت سازي 
و فرايندسازي، در چارچوب هم پروژه هسته اي و 
هم رشد و پيشرفت کشــور به پيش ببرد. براي اين 
منظور او در اين بخش مطــرح مي کند »دو جريان 
فكري در کشــور وجود داشــته که هنوز هم ادامه 
دارد: جريان تعامــل با جهان بــا درايت، حوصله، 
جريــان تقابل و ســرعت عمــل.«)ص53( از نظر 
روحاني مراحل جريان تعامل بــا جهان در پرونده 
هسته اي  به شرح زير بودند: »1ـ رفع اتهامات و دفع 
خطر 2ـ ديپلماسي براي حل و فصل مسئله 3ـ تلاش 
براي پيشبرد برنامه هسته اي برمبناي ظرفيت داخلي 
4ـ ايجاد فرصت براي تأمين منافــع ملي و ازجمله 
ارتقاي روابط با کشــورهاي صنعتي.  امــا در اين 
فرايند آسيب هايي وجود داشتند که برنامه را با فراز 
و نشيب بسيار ســختي روبه رو مي کردند. ازجمله 
آن که مثلًا  »در شــهريور 1382  قطعنامه شديدي 
عليه ايران در آژانس مــورد تصويب قرار گرفت، 
ولي ســازمان انرژي اتمي مســئول ابعاد داخلي و 
خارجي پرونده بود و به بخش ديپلماســي اهميت 
داده نمي شد. حتي وزارت امورخارجه درجريان 
جزئيات تحولات آژانس و حتي تدوين پروتكل 
الحاقي کــه در زمــان مذاکــرات آن در آژانس، 
در ســال هاي مياني دهه 70 به طرح 93 به علاوه دو 
معروف بود، قرار نداشت.«)ص53( »البرادعي در 
تاريخ 26 شــهريور 1382 طي ديداري خصوصي 
با رييس ســازمان انــرژي اتمي گفته بود شــما بر 
سريک دوراهي قرار داريد: بدين معنا که اروپا بر 
غني ســازي و امريكا بر همه فعاليت هاي هسته اي 
شما متمرکز شده اند؛ يا بايد از طريق تعامل با اروپا ، 
نقشه امريكا را خنثي کنيد، يا با امريكا مذاکره کنيد 

و يا اين که همه چيز را از دست بدهيد.«)ص127( 
مواضــع سســت و غيرتخصصــي بخش هاي 
حقوقي و فني پروژه هســته اي، براي ايران بســيار 
دردسرســاز بوده اســت. روحاني به طور مفصل به 
تشــريح اين بخش مي پردازد و مخاطــب را با اين 
پرسش روبه رو مي کند که چطور ممكن است در 
چنين مراکزي، سطح آگاهي تا اين اندازه پايين بوده 
که منافع ملي ايران را با خطر مواجه کرده است و چرا 

بيشتري را ايجاد کرده ايم که در مجموع دستاورد 
قابل ملاحظه اي اســت.»)ص625( »بحث اصلي 
اين بود که تا حد امكان نبايــد اجازه داديم پرونده 
هسته اي ما به شوراي امنيت ارجاع شود. مي گفتيم 
اگر پرونده به شــوراي امنيت ارجاع شــود، به اين 
معناست که کشور در ديپلماسي شكست خورده 
است.«)ص612ـ611( اما در کتاب روحاني هنوز 
به درستي پاسخي روشــن به اين پرسش داده نشده 
که چرا دولت جديد به ســمت شكســتن خطوط 
قرمز مي رود يا حداقل پاســخ هاي ارائه شده تا آن 
اندازه قانع کننده نيستند تا توجيهي باشد براي همه 
مشكلاتي که در چندين سال گذشته نصيب کشور 
شده است. رسيدن به پاسخي درخور، از آن جهت 

داراي اهميت است که نمودار يک )ص183(
مقايســه بيانيه تهران با مصوبات نظام و قطعنامه 
ســپتامبر 2003 در مورد پروتــكل الحاقي، نمودار 
دو، در همان صفحه مربوط به مقايســه بيانيه تهران 
با مصوبــات نظــام و قطعنامــه ســپتامبر 2003 در 
موردتعليق، نمودار ســه، در صفحه 184، مقايســه 
بيانيه تهران با مصوبات نظام و قطعنامه سپتامبر 2003 
در مــورد همكاري بــا آژانس و نمــودار چهار در 
همان صفحه، مقايسه بيانيه تهران با مصوبات نظام و 
قطعنامه سپتامبر 2003 در مورد ارجاع پرونده ايران 
به شوراي امنيت، همگي حاکي از آن هستند که تيم 

بزرگترین دستاورد مذاكرات 
تهران در حوزه بين المللي،  
نوعي تفكيك غرب به دو 
جناح گروه جي 3 یعني جناح 
خشونت طلب در برابر ایران و 
سه كشور یو 3 یا جناح متمایل 
با مذاكره با تهران بود
از سوي دیگر با اشغال 
افغانستان و عراق و با گفتمان 
منطقي كه بر كشور حاكم بود، 
ایران بزرگترین پيروز منطقه 
محسوب مي شد و آنها در پي 
آن بودند تا این موازنه جدید را 
با بحث هسته اي برهم بزنند. 
ما نيز مي خواستيم مانع این 
امر شویم
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براساس روايت روحاني در کتاب، اين عدم آگاهي 
به صورت ســاختاري، مديريت و هدايت نشــده 
اســت؟ به عبارت ديگر مثلًا چرا مسنولان سازمان 
انرژي اتمي ايران، قادر نبودند، درك درســتي از 

اقدامات خود در سياست خارجي داشته باشند؟
»بخشــي از مشــكلات در پرونــده هســته اي 
به برداشت مســئولان سازمان از مســائل حقوقي 
و سياســي و اطلاعــات محــدود آنان از مســائل 
بين المللــي و حقوقي مربوط مي شــد، براي نمونه 
آنها فكر مي کردند اگر آژانس از برنامه غني سازي 
تا 3/5 درصد قبلًا مطلع نباشــد، موضوع ســاده اي 
اســت، که در حــد کوتاهي رســمي محســوب 
نمي شود. مسئولان رده بالا هم  در اين گونه امور از 
جزئيات مسائل حقوقي کمتر اطلاع داشتند.« و »هر 
زمان که گزارش دهي به مســئولان رده بالا به طور 
دقيق انجام نشــده، ايــن امر به چالــش بزرگي در 
کشور انجاميده است. ...تصميم گيري هاي مهمي 
به تأخير افتاده  يا موجب از دست رفتن فرصت شده 
اســت.«)ص54( مثلًا »ضعف اطلاعاتي حقوقي و 
سياسي سازمان تا حدي بود که آنها مي گفتند اگر 
پس از شروع غني سازي هم هر زمان آژانس مطلع 
شود، مشكلي پيش نخواهد آمد چون غني سازي 
زير 20درصد مجاز و قانوني است و مشكلي ندارد. 
در سال هاي بعد براي مسئولان سياسي روشن شد 
که نظر سازمان اشــتباه بوده است و برمبناي پادمان 
دســت کم 180 روز پيش از تزريق اورانيوم بايد به 

آژانس اطلاع داده مي شد.«)ص48(
»در ماجراي هســته اي بحث مســائل سياست 
داخلي،  گزارش اطلاعات کارشناســي به صورت 
ناقص به مســئولان رده بــالا و بي اعتمادي به غرب 
و ســازمان هاي بين المللي همواره مشــكل آفرين 
بوده است و اين مشكل چندين ساله حوزه سياسي 
ايران است. )ص54( البته برخي گزارش ها توسط 
افراد کم تجربه، ولي ذي نفــوذ در جايگاه ديگري 
تهيه مي شد و براي مقامات سياســي کشور ارسال 
مي گرديد و با اين که همه به دبيرخانه اعتماد داشتند، 
اما گاهي تصميم گيري را کنــد مي کرد. )ص59( 
به هميــن دليل »يكــي از نگراني هــاي نمايندگان 
مجلس ششــم و برخي اصلاح طلبان ايــن بود که 
تصور مي کردند ســازمان انرژي اتمــي به دولت 
وفادار نيست و در پي آن است تا دولت را به دردسر 
بيندازد. لذا مي گفتند برنامه هسته اي پرهزينه و براي 
امنيت ملي مخاطره آفرين اســت و بايد آن را کنار 
گذاشت.«)ص124(  نخستين جرقه اختلاف نظر در 
سطح ارگاني، پس از شروع بحران آغاز شد. در اين 
شــرايط ابتدا وزارت امورخارجه و سازمان انرژي 
اتمي بر ســر پيامدهاي بين المللي اقدامات سازمان 

انرژي اتمــي اختلاف بــروز کــرد. در اين هنگام 
نخستين بحث اين بود که چرا سازمان انرژي اتمي 
بدون اطــلاع دادن به آژانس،  فعاليت غني ســازي 
را شــروع کرده اســت؟ بحث دوم پيامدهاي اين 
عدم اطلاع بود؛ روشــن نبود که چــه تبعاتي در پي 
خواهد بود و به علاوه مسئوليت با چه کسي است؟ 
سازمان انرژي اتمي معتقد بود مسئله مهمي نيست 
و پيامدهــاي چنداني نــدارد و در مقابــل، وزارت 
امورخارجه معتقد بود پيامدهاي شــديدي خواهد 
داشت.«)ص58(   »با اين شرايط سازمان انرژي اتمي 
مي گفت در اجلاس بعدي شوراي حكام آژانس، 
ما مشــكلي نداريم ولي وزارت امورخارجه بسيار 
نگران بود و مي گفت ما مشكلات فراواني خواهيم 
داشــت.«)ص58( اين اختلاف نظر ميان ســازمان 
انرژي اتمــي و وزارت امورخارجه و برخي ديگر 
از ارگان ها، در طول کتاب مشــاهده مي شود. ولي 
آنچه از مفاد اين اختلافات نتيجه مي شود اين است 
که در نهايت پس از روشن شــدن پيامدهاي منفي، 
در مواضع کتبي سازمان انرژي اتمي مواضع وزارت 
امورخارجه را مي پذيــرد، ولي در بيــان، همواره 
 راه ديگري را پيــش روي خود قــرار مي دهد. اين

موضوعي است که روحاني نيز برآن تأکيد دارد. 
منابـع،  بسـيج  چالش هـاي   ـ  هــ 

فرايندسازي و فرصت سازي
چالش هاي بســيج منابــع، فرصت ســازي و 
فرايند سازي، در کشورهاي توسعه نيافته، به عنوان 
چالش اساسي براي رشــد جنبش هاي اجتماعي و 
يا تصميم گيري درســت و به موقع دولت ها در اين 
زمينه مي شود. اين چالش ها دسترسي به اهداف و 
اجراي استراتژي را جهت وصول به ابزار را به تأخير 
مي اندازد. معضلات تاريخي ايران در گذر از سنت 
به جامعه مدرن و ســاخت يافته، چه در تعهداتش 
نسبت به رسالت تاريخي که حمايت از جنبش هاي 
اجتماعي را برايش الزام آور مي سازد و چه آنجا که 
مربوط به دولت سازي و جامعه سازي و پيشرفت در 
داخل مي شود، گريبان همه سياست هايي مربوط 
به اين دو حوزه را مي فشــارد. برخي اين معضلات 
که گاه کشــور را مي تواند با بحران روبه رو سازد، 
روحاني مشكلات مذکور را ناشي از نبود احزاب 
مي داند: »...معمولاً وجود يــک جريان اجتماعي 
و جو سياســي،  عده اي را به دنبال خود مي کشاند، 
شايد يكي از دلايل اين امر نبود يک سيستم حزبي 
منسجم فعال در کشور باشد.«)ص 55( وي در ادامه 

به مهمترين معضلات  به شرح زير اشاره مي کند:
معضـل  و  ـ گـروگان شـعارها شـدن  الـف 

تصميم سازي
روحاني در بخش چالش هاي تصميم گيري به 

در جنگ هم فكر آرماني ما این 
بود كه صدام سرنگون شود تا 

ملت عراق آزاد شوند و در آنجا 
حكومتي منتخب و مردمي 

حاكم شود، اما هيچ گاه در نظام 
جمهوري اسلامي ایران چنين 
تفكري حاكم نبود كه ما چطور 

جهان را اداره كنيم

معضل بسيار مهمي اشاره مي کند. گروگان شعارها 
شدن و همچنين دوري از مسئوليت کارگزاري، به 
دليل هــراس از پيامدهاي تاريخــي تصميم منجر 
به آن شــده تا در همه ســطوح نظام تصميم گيري 
کشور، مشــكلات عديده اي رخ نمايد ازجمله به 
موقع تصميم نگرفتن به معناي اســتهلاك منابع و 
توقف فرايند اعتمادسازي است: »شعارهاي ما حد 
و حصر ندارد و وقتي حد نداشت،  نمي شود تبعات 
آن را جمع کرد.« )ص66( از نظــر او »رقابت هاي 
گروه هاي سياســي و قــدرت با هم از يک ســو و 
اين که عــده اي مي تواننــد حرف غلط خــود را با 
هياهو، جنجال، تبليغــات و يا به واســطه ارتباط با 
افراد مختلف به کرســي بنشــانند، از سوي ديگر، 
در کشــور وجود داشــته و دارد.«)ص54( »براي 
نمونه در داســتان گروگانگيري سفارت امريكا، 
در مقطعي مسئولان تصميم داشــتند اين مسئله را 
حل کنند، ولي کســي جرأت نمي کرد پاي پيش 
بگذارد . جوي در داخل درست کرده بودند که يا 
بايد شاه را به ما تحويل دهند که او را محاکمه کنيم 
يا گروگان ها را محاکمه مي کنيم. که در نهايت از 
طرف امام )ره( موضوع به تصميم نمايندگان مردم 
در مجلس شوراي اسلامي واگذار شد.« )ص55( 
»در مورد جنگ نيز کسي نتوانست تصميم بگيرد 
تا جايي که شرايط به گونه اي شــد که به ناچار امام 
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از نظر روحاني  چالش ديگر چالش اجماع ملي 
است... بويژه در موضوعي مانند مسئله هسته اي که 
اهداف مورد نظر تنها شامل حل معضلات و حفظ 
دستاوردهاي اين تكنولوژي نيست، بلكه مسائلي 
مانند تبديل بحران به فرصت  و ايجاد تحول مثبت 
و ارتقاي جايگاه ايران در صحنــه بين المللي را نيز 
شامل مي شود: »...روشن است که وقتي پرونده اي 
ملي است، براي حل آن بايد اجماع حاصل شود.« 
)ص 56( »در مقطع پاريس به دليل روي کارآمدن 
مجلس هفتم در سال 1383، اوضاع کاملًا متفاوت 
بود. هرچه دولت هشــتم بــه ماه هــاي آخر خود 
مي رســيد با حاکم شــدن فضاي انتخابات شرايط 
ســخت تر مي شــد. در اين موقعيــت به دليل تغيير 
شرايط برخي نمايندگان مجلس موضع گيري هايي 
عليه توافق پاريس داشتند. حتي براي آگاهي دادن 
به نمايندگان ، لازم مي شد تا به عنوان مسئول پرونده 
هسته اي به مجلس بروم و به پرسش هاي آنها پاسخ 
بگويــم. در نتيجه بحــث چالش هــا عمدتاً بحث 
ساختاري برمي گردد که در کشور ما به دليل نبودن 
احزاب فعال و منسجم، مســائل عام سياسي و جو 
اجتماعي به صورت پررنگ تــري در پرونده هاي 
ملي تأثيرگذار بوده و ايــن وضعيت کماکان ادامه 
دارد.« )ص 57ـ56( »تأثيرپذيــري مســئله ملي از 
موضوعات سياسي داخلي نظير انتخابات مجلس 
و رياست جمهوري گرچه ذائقه خبري و تبليغي را 
به طور مقطعي ارضا مي کرد، اما براي پرونده ملي، 
پيچيده و حساس، آفت زا بود. از اين رو لازم بود از 
ارتباط دادن اين گونه مسائل سياسي و انگيزه هاي 
جريانــات داخلي بــه موضوعــات ملــي احتراز 

شود.«)ص57(
 ج ـ چالش عدم تخصص كافي

بسيج منابع، فرصت سازي و توجه به فرايندهاي 
جديد، نيازمند تخصص اســت. »ايــن که گاهي 
افرادي گزارش هــاي مهمي را تهيــه مي کنند که 
آشــنايي کامل با مفاهيم و اصطلاحات تخصصي 
ندارند، نيز معضلي اســت که آن هم بــه نحوي به 
ساختار و گزينش افراد مربوط مي شود.«)ص59( 
»تيم هسته اي ايران از دو گروه تشــكيل شده بود: 
گروه نخست متشــكل از مديران با سابقه وزارت 
امورخارجه که مســئول مذاکرات بودند و گروه 
دوم از تعدادي کارشناســان وزارت امورخارجه، 
ســازمان انــرژي اتمــي )گــروه فنــي( ...گاهي 
دخالت هــاي گروه فنــي که اغلــب احاطه کافي 
به مذاکرات سياســي نداشــتند، ولي در عين حال 
دسترســي خوبي به مســئولان سياســي در تهران 
داشتند، باعث فشار به تيم مذاکراتي و خنثي شدن 
ابتكارات آنها مي شــد. اينها همگي چالش هايي 

جدي بود کــه در گيرودار مســائل ديگــر پنهان 
مي شدند و بعداً هم پيگيري نمي شدند.« )ص60( 
»گاهي مســئولان به تمام جوانب مســئله آگاهي 
کامل ندارند. براي نمونه در همين مسئله هسته اي در 
آغاز راه برخي از مسئولان  اطلاعات لازم و جامعي 
از همه ابعاد حقوقي و بين المللي قضيه نداشتند و از 
کارشناسان نيز استفاده بهينه نمي کردند.«)ص67(  
حاکميت عدم تخصص و نيروهاي ناتوان، به دنبال 
خود،  بسته شــدن فضاي انتقادي را به همراه دارد. 
اين موضوع از آنجا ناشي مي شــود که تصميم ها 
ابعاد حيثيتي پيدا کرده و اعتراف به اشتباه در فرايند 
انتقاد شكســت تلقي مي شــود. چنين فرايندي به 
منزله عدم توجه به ضرورت وجود گروهي اســت 
که کليــت فرايند تصميم ســازي و تصميم گيري 
را بررســي مي کند. نبود چنيــن مكانيزمي تبديل 
تصميم ها به تسويه حساب هاي گروهي را تسهيل 
مي کند: »در ايــران گاهي تصميمات جنبه حيثيتي 
پيــدا مي کند. فكــر مي کنيم اعتراف بــه هرگونه 
اشــتباهي به معنــاي پذيــرش شكســت خواهد 
بود. ايــن يكــي از بزرگترين اشــكالات در نظام 
تصميم گيري کشور است. هنوز در جامعه ما انتقاد 
جايگاه خود را پيدا نكرده اســت... مسئولان بايد 
فرمايش اميرالمؤمنيــن)ع( را مدنظر قرار دهند که 
مي فرمايد: من در حدي نيستم که خطا نكنم و يا از 
اســتماع نظرات ديگران بي نياز باشم)نهج  البلاغه، 
خطبه216(«)ص65( »مسئله ديگر تصميم گيران 
مي خواهند با تصميم هايي که مي گيرند،  در داخل 
کشور با مخالفان يا رقبا تسويه حساب کنند، براي 
نمونه در بحث هسته اي در سال هاي اخير بسياري 
از شــعارها و بحث هــا، تسويه حســاب بــا دولت 
اصلاحــات بــود.«)ص67( روحانــي در ادامه به 
بوروکراســي غيرکارامــد وزارت امورخارجــه 
اشــاره مي کند که درك درســتي از تلكس هاي 
ارسالي درباره پروژه هسته اي نداشتند درحالي که 
بايــد به ســرعت موضوع مــورد رســيدگي قرار 
مي گرفت تا کشور دچار آسيب هاي جدي نشود: 
»رفت و آمد تصميم هــاي بخش ها بــه مرکز هم 
سرعت لازم را ندارد و نظام مند نيســت.... در ايام 
مسئوليتم، در پرونده هسته اي، يكي از اعتراضاتم 
به وزارت امورخارجه اين بود که چرا تلكس هاي 
سفارتخانه ها در مورد مســئله هسته اي بسيار دير به 
دبيرخانه مي رسد. چندين بار نســبت به اين مسئله 
تذکر دادم تا اين  که در اواخر مسئوليتم، غلي رغم 
نظر هميشگي ام، مبجور شدم يک دستگاه تلكس 
را در دبيرخانه فعال کنم کــه تكلس ها همزمان با 
وزارت امورخارجه به صورت مستقيم به دبيرخانه 

n )68هم ارسال شود.« )ص

حفظ نظام اسلامي ایران 
نخستين اولویت و بالاترین 
آرمان است، یعني آرماني داریم 
كه برتمام آرمان هاي دیگر 
برتري دارد و بر آنها حاكم است. 
اگر روزي ببينيم پيگيري هدف 
خاصي نظام را با تهدیدي جدي 
مواجه مي كند، حتما باید آن را 
رها كنيم. در جنگ تحميلي هم 
آرمان آزادي مردم عراق براي 
ما مهم بود، ولي اولویت،  حفظ 
نظام اسلامي بود و سبب شد 
تا قطعنامه را بپذیریم و آرمان 
درجه دوم را فداي آرمان درجه 
اول كنيم

خود در شــرايط ســختي مجبور به تصميم گيري 
شــدند. ايــن دو مــورد از مصاديق مهــم چالش 
مسئوليت تصميم گيري در ايران است. اينها همگي 
نشــان مي دهد که قدرت تصميم گيري مسئولان 
در مسائل بســيار حســاس و مهم، گاهي محدود 
شده و کمتر کســي حاضر است مسئوليت سنگين 
تصميم گيري ملي را بر دوش بگيرد، زيرا مي دانند 
بعداً عده اي بي مسئوليت شيپور سرزنش و تهمت 
را به صــدا درمي آورند و به اعتماد مردم نســبت به 
نظام ضربه مي زنند؛ بنابرايــن چالش ديگر چالش 
مسئوليت تصميم گيري و مســئله هراس تاريخي 
از آن اســت.«)ص55( اين دســت از جوسازي ها 
در مذاکرات تهــران نيز وجود داشــت؛ روحاني 
در صفحه 185 کتاب خاطــره اي را ذکر مي کند 
مبني بر اين که »در حاشــيه مذاکرات تهران موارد 
جالبي پيش آمد که خارج از اختيــار و برنامه بود. 
براي نمونه پس از مصاحبــه مطبوعاتي به ما گفتند 
تعدادي از دانشــجويان بيرون ساختمان سعدآباد 
جمع شــده اند و شــعار مي دهند. آقاي خرازي به 
جک استراو گفت ببينيد چقدر کار سختي است! 
دانشــجويان بيــرون کاخ تظاهــرات مي کردند؛ 
استراو در پاســخ گفت چقدر به اينها پول داديد تا 

بيايند اعتراض کنند؟«)ص185(
ب ـ چالش اجماع ملي 
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نقد دوزخيان روی زمين 
اثري از  فرانتس فانون

 دوزخيــان روی زمين، رهــاورد يک تجربه 
انقلابــی پيــروز دوران ما اســت. ملتــی تنها، در 
بيابان هايی بــه صافی کف دســت و در کوه های 
عريان به انقلاب دســت يازيد و پيروز شــد. اين 
آزمايش سخت و پر بها، افق های تازه ای به روی 
انســانيت رزمنده گشــود و نظريه های تازه ای را 
به ســان نوری فرا راه انســان های اســير قرار داد. 
نويســنده، آن افق ها و اين نظريهها را که پيرامون 
شــكل های اســتعمار و ســتمگری در الجزاير و 
راه هاي مبارزه با آن اســت، بــرای خوانندگانش 
تعريف، تشــريح و تحليل می کند و در راســتای 
نوشــتار خود بــا زبانــی بســيار غنی به بررســی 
روانشناسی شــخصيتی بر هر دو قشــر  و حالات 

روانی که برايشان حادث شده می پردازد. 
 در عرض چند سال جمهوری چهارم فرانسه 
مجبور شــده بود متصرفات استعماری خود را در 
هندوچين ،تونس و مراکش تــرك کند .ارتش 
فرانســه با شكســتی که در »دين بين فــو« متحمل 
شد ،ســخت تحقير شــده بود و نظاميان آن قصد 
داشــتند که عقب نشــينی را متوقف کنند .طبيعی 
بود که محل توقف اين عقب نشينی الجزاير باشد. 
الجزاير از سال 1830 جزئی از فرانسه شده بود ،و 

محمد امين محمدپور

استعمار ،در آن ريشــه ای عميق داشت .علاوه بر 
منافع اقتصادی وســيع در الجزاير که شامل نفت 
صحرا هم می شــد ،بيش از يک ميليــون مهاجر 
اروپايی در الجزاير زندگی می کردند و مشــغول 

کار کشاورزی بودند. 
  شــورش در ســال 1954 آغاز شــد. »مندس 
فرانــس« نخســت وزير وقت فرانســه اعلام کرد 
شورش سرکوب خواهد شد. پيروزی انتخاباتی 
جناح چپ در ســال 1956 اين نويد را پديد آورد 
که بين دو طرف ســازش برقرار شــود يا به دادن 
امتيــاز تن در دهند، ولــی در اوايل ســال 1956  ، 
»گی موله« نخســت وزير سوسياليســت فرانســه 
تسليم طرفداران الجزاير فرانسه شد و پس از آن، 
جنگ به صورت کامل و عمومی درآمد و شدت 
عمل، تنفر، قتل و شــكنجه  به بوته ســخت ترين 
آزمايش ها گذاشته شد. قتل، کشتار و شكنجه از 
الجزاير به خود فرانسه نيز گســترش يافت. از هر 
10نفر الجزايری، يكی در اين جنگ از بين رفت. 
اين قتل و کشتار سبب شــد که جمهوری چهارم 

سرنگون شود و شبح حكومت نظامی و فاشيسم بر 
فرانسه ســايه افكند. به اين ترتيب بود که فانون، با 
شدت عمل آشنا شد. عقايدش درباره اين جنگ، 
در دو جلد مجموعــه مقالات  »اســتعمار ميرا« و 
»انقلاب آفريقا« درج شده است. تمام اقدام هاي 
پليسی و امنيتی برای دســتگيری طرفداران جبهه 
آزاديبخش ملی انجام گرفت و طرفداران جبهه، 
به اســارت مقامات فرانســوی درمی آمدند. اين 
قبيل عمليــات اختنــاق آور و ديگــر اقدام هاي 
سرکوب کننده، مؤثر واقع شد. تروريسم شهری 
از بين رفــت، جبهــه آزادبخش ملی بــه اطراف 
شــهرها عقب نشــينی کرد و فعاليت های خود را 
در جنگ چريكی متمرکز ســاخت. ديد اساسی 
»دوزخيان روی زمين« از مجمــوع اين اتفاق ها، 

برای فانون پديد آمد. 
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چشم ها 
و گوش ها

تحريم دارو
گرچه تحريم  های يک  طرفه از جانب 
آمريكا نه قانونی است و نه استدلالی در 
پی آن اســت، ولی به  علت بيماری  های 
مهلک و لزوم در دسترس بودن داروهای 
مناســب،  جای آن دارد که بشردوستان 
آمريكايی، حداقل از اوباما بخواهند که 
در چنين شرايطی مانعی برای تسهيلات 
ارضی    بانكی به  منظور خريد دارو نباشد. 
اميد است که اين امر مقدمه  ای برای رفع 
تحريم  ها و رفع فشارها برروی ملت ايران 

باشد.
***

برخورد دوگانه
خطيب نمازجمعه آيت  الله سيداحمد 
خاتمــي در پــي تحــولات در تونس و 
ســرنگوني بن  علي رئيس  جمهور سابق 
تونس، به اين مضمــون گفتند که علت 
سقوط بن  علي، اين بود که اجازه نمي  داد 
مردم در مساجد نماز بخوانند،  ولي حالا 
مي  توانند در مساجد نماز بخوانند. چندي 
بعد در سوريه حرکت  هايي از مساجد در 
مخالفت با بشــار اسد آغاز شــد. اين  بار 
اين نمازگزاران ازســوي همان خطيب 
محكوم شدند که عليه جبهه مقاومت در 

برابر اسراييل قد علم کرده  اند.
مگــر اعتراض  هــاي خــرداد 1388 
توسط کساني بود که نماز نمي  خواندند 
و يــا بــه مســجد نمي  رفتنــد؟ و آيــا 
محمدرضاي مخلوع، مــردم ايران را از 
نمازخواندن در مســاجد بازمي  داشت؟ 
در دوران بني  اميــه و بني  عباس مگر همه 
خطبه  هــاي  در  سرکوبگري  هايشــان 

نمازجمعه ايراد نمي  شد؟
آيــا ايــن تحليل  هــاي تک  بعدي و 

ظاهربينانه در شــأن انقــلاب توحيدي، 
اســلامي و مردمي،  قانون  اساسي و نظام 

جمهوري اسلامي ايران است؟
***

برخورد متفاوت
تمامي مســئولان جمهوري اسلامي 
ايران درباره ســوريه معتقدنــد که قانون 
و حرکت  هــاي مســالمت  آميز حــرف 
اول را بايد بزند و سرنوشــت سوريه بايد 
در انتخابــات 2014 تعيين شــود و نه از 
طريق مبارزه مســلحانه و ترور و انفجار و 
حمايت عربستان و قطر و ترکيه و امريكا.

اين درحالي است که در داخل ايران 
خط  مشــي ديگري تبليغ مي  شود. به اين 
منظور که حرکت  هاي مســالمت  آميز و 
قانوني با شعار قانون  اساســي، براندازي 
مســالمت  آميز  برانــدازي  قانوني،  يــا 
تلقــي مي  شــود و حتــي حرکت  هــاي 
مســالمت  آميز و قانونــي خطرناك  تر از 
اعمال مســلحانه ارزيابي مي  شــود؟ آيا 
اين نشان  دادن چراغ ســبزي به اين  گونه 
عمليات نيست؟ و اين درحالي است که 
مردم ايران از هرگونه عمل خشونت  آميز 

بيزار و متنفرند.
***

رمزگشـايي از تـرور شــــهيد 
لومومبا

آنچه در پي مي  خوانيد گزارشي است 
که ســايت بي  بي  ســي درباره سرنوشت 
و نحوه به قتل  رســاندن اين رهبر مردمي 
منتشــر کرده اســت. در جنايتي که عليه 
اين رهبر مردمــي و مردم کنگــو انجام 
شده است دولت امريكا و دولت بلژيک 
نقش اصلي را داشته  آند و اين حقوقدان 
و نخست  وزير قانوني آفريقايي را تنها به 
خاطر آن  که خواسته است دست امريكا 
را از معــادن اورانيوم موجــود در کنگو 
کوتاه کند کشــته  اند و جســدش را پس 
از قطعه  قطعه  کردن در اسيدسولفوريک 
حل کرده  انــد، همان دولتي کــه در آن 
عصــر ســمبل دنيــاي آزاد بــود، همان 
دولتي که امروز ملت مــا را به  دليل عدم 
اطمينان از صحت ادعــاي دولتمردان ما 
که مي  گويند ما سلاح اتمي نمي  سازيم و 
ساخت آن را خلاف شرع مي  دانيم مورد 

غير انساني  ترين تحريم  ها قرار داده  اند.
چه کســي مي  توانــد اطمينــان بدهد 

که دولــت امريــكا ايــن روزهــا براي 
به  دست  آوردن منافع حياتي خود حاضر 
به دســت زدن به اين جنايت  ها و بدتر از 
اينها نيست؟ چه انتقادي از خود نسبت به 

ارتكاب اين جنايت کرده است؟
در چند سال گذشــته، پژوهش  هاي 
از  فاش  شــده  مــدارك  و  جديــد 
سازمان  هاي اطلاعاتي امريكا و بلژيک 
چگونگي ساقط  شــدن نخســتين دولت 
قانونــي کنگو و اعــدام لومومبــا در 17 

ژانويه به سال 1961 را برملا کرده است.
انتشــار ايــن مــدارك و اظهــارات 
شخصي افسران نظامي بلژيک و سازمان 
مرکزي اطلاعات امريكا )ســيا( در يک 
دهه گذشــته به محققان اجازه داده است 
از سقوط دولت لومومبا تنها 67 روز پس 
از به  قدرت رسيدن رمزگشــايي کنند تا 
جايي  که لودوويته برجسته  ترين نويسنده 
بلژيكــي در ايــن زمينــه، قتــل پاتريس 
لومومبا را »بزرگترين ترور سياســي قرن 

بيستم« ناميده است.
***

احسان هوشمند، پژوهشگر کرد، در 
تاريخ 91/10/24 گفت  وگويی با سايت 
ديپلماسی ايرانی انجام داده که متن کامل 
آن در سايت نشــريه خواهد آمد. بخشی 

از اين گفت  وگو در ادامه می  آيد.
ايران و كردهـاي عراق، تركيه 

و سوريه
ايران هــم در اين شــرايط بــا در نظر 
گرفتن چنــد اصل بايد ديپلماســی خود 
را فعــال کند. از ســويی به  عنــوان برادر 
بزرگتــرِ فرهنگــی کُردهای جهــان و با 
در نظرگرفتــن کُردها به  عنوان بخشــی 
از پيكره تمــدن ايرانی از بهبود شــرايط 
کردها و پايان کُشــت و کشــتار استقبال 
کند. ضمن آن  کــه با حفــظ نزديكی و 
دوســتی با تمــام طرف  هــای درگير، از 
اين وضعيــت در جبهه مقابــل کُردهای 
ترکيه يا عراق يا ســوريه بازی  های خود 
را درگير نكند. يعنی دوســتی با ترکيه يا 
دولت عــراق يا نزديكی  های سياســی و 
يــا رقابت  هــای منطقه  ای نبايــد موجب 
شــود ايــران از کُردهــا فاصلــه بگيرد. 
نبايــد حاصــل نزديكی  هــای تاريخی 
و فرصت  هــای فرهنگــی موجــود در 
بازی  هــای ديپلماتيک و يــا رقابت  های 
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ديپلماتيــک موجب شــود تا ايــران در 
جبهه  ای مقابل کُردهای منطقه يا بخشی 
از آنها  قرار گيرد. هر يک از احتمالات 
چندگانه بالا به اضافه احتمال بسيار کمی 
مبنی بر اين  که ترکيه هم امتيازات زيادی 
برای کُردها قائل شــود همگی می  تواند 
به شرط مديريت صحيح و دانايی محور 
ديپلماتيک به نفع منافع ملیّ ما تمام شود. 
در اين  باره بايد در جای ديگری ســخن 

گفت.
تهيه  كننده: تحريريه ديپلماسی 

ايرانی
***

اقتصاد انتزاعی
رشد علوم همان  قدر که تبعات مثبتی 
در پی داشــته، گاهی با نقدهای بنيادين 
روبه  رو شــده اســت. يادداشــت کوتاه 
رونالد کوز، در نشــريه هاروارد بيزينس 
ريويو از اين  گونه نقدهاســت. اين برنده 
نوبل اقتصاد 1991 معتقد اســت که رشد 
علم اقتصاد، به انتزاعی  شدن آن انجاميده 
اســت. به نظــر کــوز:» در قرن بيســتم 
اقتصاددانــی به يک شــغل تبديل شــد. 
اقتصاددانان ديگر آنقدر زياد شده  بودند 
که می  توانســتند فقــط بــرای يكديگر 
بنويســند و به نوعی نيازی بــه مخاطبين 

ديگر نداشتند.
اين اقتصاددان برجســته معتقد است  
اين رونــد به جايی رســيده کــه اقتصاد 
ديگر کمكی به کارآفرينان و صنعتگران 
نمی  کند، بلكه بيشتر به تئوری  ها سرگرم 
است. وقتی مديران صنعتی و کارآفرينان 
نمی  توانند اقتصاد را وسيله  ای برای رشد 
کار خود کنند،   ناگزير به شِــم مديريتی 
خــود روی می  آورنــد و به  تدريج برای 
رشــد خود بــه روابــط دولتی متوســل 
می  شــوند،   در نتيجه علم اقتصاد انتزاعی 
نه  تنها کمكی به اقتصاد واقعی نمی  کند، 
بلكــه باعــث وابســتگی آن بــه دولت 
می  شــود: »علم اقتصاد به  جــای اين  که 
ابزاری باشــد برای مردم جهت شناخت 
آنچــه در اقتصــاد واقعی می  گــذرد،  به 
ابزاری مناســب در دســت دولت برای 
مديريت و دخالت در اقتصاد  تبديل شده 

است.«
اما کــوز دريچه  ای روشــن نيز برای 
اقتصــاد می  بينــد؛ بازارهــای جديد در 

چين، هند و آفريقا همان  چيزی است که 
به نظر اين اقتصاددان برجسته نويدبخش 
عصر جديــدی از کارآفرينی و در نتيجه 
فرصتی برای علم انتزاعی شــده اقتصاد 
است که خود را به واقعيات جامعه و بازار 

نزديک کند. 
***

انتقاد رسـول جعفريان از تبليغ 
خرافات در تريبون  های رسمی

خبرآنلايـن )8 آذر 1391، كـد 
مطلب: 260409(

حجت  الاســلام والمســلمين رسول 
جعفريان،  در گفتگو با »بازتاب«، ضمن 
انتقاد شــديد از ســخنان برخی افراد که 
در تريبونهای رســمی به خرافات درباره 
ظهــور حضــرت مهدی)عــج( دامــن 
می زنند، دســتگيری برخی از اين افراد و 
تشويق برخی ديگر را برخوردی دوگانه 

خواند.
استاد تاريخ دانشــگاه تهران تصريح 
کرد: متاســفانه به جای آن که متفكران 
و انديشــمندان از روحانی و دانشگاهی 
رشــته فكر را در دســت گرفتــه و باب 
انديشــه و انديشــيدن را باز نگاه دارند،، 
قريب هشــت ســال اســت کــه در اين 
کشــور مشــتی روضه خوان و مداح ـ با 
همه ارزشــی کــه از باب مرثيــه خوانی 
برای اباعبدالله)ع( قائليم ـ سردمدار فكر 
و انديشه شــده  اند. آن روز که آن مداح 
معروف ـ که حالا هــم عوارض حمايت 
های سياســی بی دليل خود را مشــاهده 
می  کند ـ عليــه مرجعيت دينــی بلندپايه 
حوزه کــه به روضــه خوانــان نصحيت 
کرده بود، حرف زد و آن ســخن زشت 
را بر زبان آورد، بايد حدس می زديم اين 
ماجرا چند ســال بعد به کجا می انجامد. 
وقتی چند مرکز روضه خوانی و مداحی 
برای سياست کشور تعيين تكليف کرد، 
روشــن بود که ماجــرا به کجــا ختم می 

شود؟
جعفريــان با اشــاره به اين کــه نوعی 
انحطاط فكری کشور را فرا گرفته است، 
گفت: اين که کسانی در همه فنون و علوم 
اظهار نظر کرده، کشور را با لاطائلات به 
ظاهر دينی خود که هيچ سنخيتی با افكار 
اصيل شيعی ندارد و مراجع دينی هم آنها 
را تاييد نمی کنند، پر کرده اند، و ســيما 

هم به آنها ميدان داده، همه اينها نشان می 
دهد که ما در حال فرو رفتن در باتلاقی از 
انحطاط فكری هســتيم که به سادگی از 

آن بيرون نخواهيم آمد. 
وی با بيان اين که داستان ظهور با اين 
شــكل که آقای پناهيان و امثال ايشــان 
طــرح می  کنند، ريشــه در آمــوزه های 
شيعی ندارد و بيشتر نشأت گرفته از ذهن 
خلاق خودشان اســت، گفت: ظهور که 
نوعی انتظار مثبت اســت، جــای خود را 
دارد، اما نه بافتنی هايی که به اســم ظهور 
وجود مقــدس حضــرت مهدی)عج(، 
صدها بار در تاريــخ دور و نزديک ما به 
عنوان تفكر متمهدی های دروغين طرح 
شده و به جايی نرسيده اســت و هر بار به 
باورهای مــردم هم ضربــه و صدمه زده 

است.
استاد تاريخ اســلام و ايران ادامه داد: 
يک نگاه ساده  ای به گذشته بكنيد و ببيند 
چند بار حرف »ظهور نزديک است« زده 
شده و با افتضاح ماجرا خاتمه يافته است. 
با اين حرف  ها که نمی شود برای کشور 
راهبرد درست کرد و آينده نگری کرد. 
اينها مشتی بافتنی اســت که به درد اداره 
مملكت نمی خورد؛ حتی اگر همه اش با 
کلمات و ترکيبات تازه بيان شود. کشور 
نياز بــه استراتژيســت  هايی دارد که دنيا 
را بشناسند، کشــور محتاج دانشمندانی 
است که علم حقوق را بدانند و راه تحقق 

حقوق مردم را ياد بدهند. 
جعفريان گفت: اين قبيل افكار در باره 
ظهور که برای آن قاعده درست می کنند 
و نمودار می کشــند و وقت ظهور تعيين 
می کنند و هشــدار بــاش آمادگی برای 
همين نزديكی هــا می دهنــد، در حالی 
که نه علم غيب دارند و نه دانش درســت 
دينی و نه شــرايط عالم را می  شناسند، به 
راحتی می  تواند زمينه ظهــور فرقه  هايی 
شــبيه بابيت را در ايران فراهم کنند. اين 
شــخص تصور می کند که بحث ظهور، 
غيب اســت که پيشــگويی کنــد يا علم 
اســت که از روی قواعد علم تجربی مثل 
خســوف و کســوف حدس بزند؟   اگر 
ادعای علم غيــب دارد که وانفســا! اگر 
ادعای علميت دارد کــه هم در موضوع 
و هــم محمول و هــم حامل همــه محل 
ترديد اســت. اگر به روايــات هم عمل 
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داد: وصل شدن اين سخنان که خود بوی 
قدرت می  دهــد با قدرت های سياســی 
و اداری و مالــی، بــدون نظــارت دقيق 
فكری از سوی مرجعيت بر آنها، کشور 
را در آســتانه نوعی انحطاط فكری قرار 
داده که عــوارض سياســی آن غيرقابل 

پيش      بينی است.
جعفريان ادامه داد: بيم آن می رود تا 
مدتی ديگر، آن قدر ايــن حرف  ها زده 
شود که جزو مسلمات شود و ديگر کسی 
نتواند از آنها انتقاد کند. البته اين که اين 
افــراد در محضر رهبری ايــن مطالب را 
می گوينــد، معنايش اين نيســت که آن 
مطالب از نظر ايشان درست است. بارها 
شده است که رهبری بعد از سخنرانی از 
آنها انتقاد کرده اند. آقای راشــد يزدی 
به من گفتند، وقتی مداحــی در حضور 
رهبری مطالب نادرســتی گفــت من به 
ايشان عرض کردم اينها وقتی در حضور 
شــما اين  طور بگويند، جای ديگر چه  ها 
خواهند گفت؟ رهبری فرمودند: ســال 
قبل هم اين مطالب را گفت و به او يادآور 
شدم نادرست است، امســال دوباره می 
گويد! نمی شود انتظار داشت رهبری به 
هر کســی گير بدهد. اين افراد ميهمان و 
منبری هستند که بايد نظر بدهند و اجازه 

ندهند روزنه  ها بسته شود.
استاد تاريخ دانشگاه تهران با اشاره به 
اين که در دولت نهــم ودهم، ضمن اين 
که علاقــه ای به آبادانی مملكت نشــان 
داده شــد، گفت: در اين دولــت تفكر 
عميق، برنامه ريــزی و خرد گرايی دينی 
جايی ندارد، چون اســاس ايــن دولت 
با هميــن مداحی ها پيش رفــت. نهايت 
چيزی که هست که آن هم محل اشكال 
است، نوعی عملگرايی با تعريفی خاص 
از آبادی اســت که اگر ايــن مقدار هم 
نبود، بايد فاتحه کشــور خوانده می شد. 
بايد گفت درآمدهای هنگفت نفتی در 
هشت سال گذشته ضمن اين که بخشی 
از کشــور را آباد کــرده، اما بــا نگرش 
ماورائی حاکم بر دولت، و تسلط افكار 
ســاده و بدون برنامه با مديــران هيئتی و 
دور شــدن از مراجع دينی و اعتبار نهادن 
به اظهارات روضه خوانان، مانع از ايجاد 
يک نظام انديشگی شــده و به جای آن 
ادعاهای بــزرگ، دعاوی ظهورمدارانه 

که به تدريج جای تســلط فقه را خواهد 
گرفــت و راهبــردی ديگــر را برابر ما 

خواهد گذاشت، مطرح شده است.
جعفريان گفت: اين اســباب تاسف 
اســت که يک مجری تلويزيون بگويد 
برج ســاعت را در مكه ســاخته اند برای 
اين که اگر مهدی )ع( ظهور کرد، تک 
تيراندازانشان از آنجا حضرت را هدف 
بگيرند. آخر اين چه دانشــی است، چه 
علمی است؟  چه بينشی است که به مردم 

داده می شود؟
وی با هشــدار دربــاره برنامــه های 
تكراری شعاری در ســيما گفت: افراط 
زياد در ايــن برنامه هــا دربين مــردم به 
تدريــج نوعی واکنش منفــی ايجاد می 
کند و شايد به تدريج باعث زدگی مردم 
بشود، کما اين که همين الان هم بخشی 

از جوانان را بی اعتماد کرده است. 
***

طليعـه  ای بـر همگرايـی فتح و 
حماس 

ايسـنا )15 دی 1391،  كد خبر: 
 )91101508850

جنبش فتــح روز جمعــه 15 دی  ماه 
1391 پــس از چندين ســال بــار ديگر 
سالروز تاســيس اين جنبش را با حضور 
جمعی از هوادارانش در نوار غزه برگزار 
کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجويان 
ايران )ايســنا(، به نقل از پايگاه اينترنتی 
شــبكه خبری اســكای نيوز عربی، ده  ها 
هزار تن از ســاکنان غزه و کرانه باختری 
از ســاعات اوليــه صبــح امــروز برای 
شرکت در جشن سالروز تاسيس جنبش 
فتح در ميدان مرکزی شــهر غزه تجمع 
کردند. بنا بر اين گزارش يكی از رهبران 
جنبش فتح اعلام کرد: بيش از 200 هزار 
تن تاکنون برای شــرکت در اين جشن 
حاضر شده  اند و همچنان عمليات انتقال 
شرکت  کنندگان از مناطق مختلف نوار 

غزه به محل برگزاری جشن ادامه دارد.
در اين جشن که تحت عنوان »کشور و 
پيروزی« برگزار شده و با ارتقای جايگاه 
فلسطين در ســازمان ملل به عنوان کشور 
ناظر غيرعضو جلوه خاصــی پيدا کرده، 
جمعی از شــرکت کنندگان با در دست 
گرفتــن پرچم  های زرد رنگ فتح و ســر 
دادن شعارهايی حمايت خود را از محمود 

می  کند، هر کسی پيش  بينی وقت ظهور 
را کــرد بايد تكذيبش کــرد و ما ترجيح 
می دهيم اين کار را بكنيــم. اينها هر روز 
اصطلاح جديدی می  ســازند و مرتب بر 
حجم مذهب می افزاينــد و فاصله اش را 
با مسلمانان ديگر بيشتر و بيشتر می  کنند. 
آيا اين  طور تبليغ مذهب می  شــود تا آن 
را منزوی  تــر و متفردتــر و دور از جمــع 
مســلمانان می  کند که وحدت ميان آنها 
آرزوی امام و رهبــری و انقلاب بوده و 

هست؟
وی هشدار داد: در اين باره شک نبايد 
کرد و بدون مجامله بايــد گفت احتمال 
دارد که در وقت خطر، گروهی از کسانی 
که در حال حاضر بــا پول  های بادآورده 
عليه جريان های سياســی و افرادی فعال 
هستند، يک مرتبه تحت هدايت يكی از 
اين افراد ـ که خيلی هم مجهول نيســتند ـ 
راهشــان را کج کرده، بدعتی در شــيعه 
بگذارند که قابل جبران نباشد. اگر چنين 
شــد، مســووليت آن با افرادی است که 
الان ســكوت کرده و يا حتی به اين قبيل 
افراد ميدان می دهند. اين نويسنده افزود: 
همه می دانيم ســيد علــی محمد باب 22 
ساله بود که اين ادعاها را کرد، اما عده ای 
بزرگتر از خودش که مشكل داشتند از او 
حمايت کردند و اين جريــان را به آنچه 

امروز درست شده رساندند.
جعفريــان گفــت: در همين ايــام با 
کمال شــگفتی يک منبــری در حضور 
رهبری، کربلا را بــا مهدويت گره زده و 
نفی می کند که امام حســين عليه السلام 
بــرای برپايی حكومت اســلامی مبارزه 
کرده باشــد، به طوری که پس از منبر به 
وی اعتراض شده و برداشت او نادرست 
خوانده می  شــود. اين که نمی شــود ما 
با مطهری و شــريعتی و بهشــتی انقلاب 
کنيم، با نهج  البلاغه انقلاب کنيم، اما در 
دهه اخير همان آن حرفهــا را رها کرده 
و با علائم الظهــور که منهــای روايات 
معــدودی از آن، باقی ســاخته دســت 
فرصت طلبانی اســت که هــر از چندی 
قصــد شــورش و تصــرف حكومت را 

داشتند، برای کشور برنامه ريزی کنيم.
اين نويسنده ضمن اعلام خطر درباره 
نفوذ اين افــكار در برخی از محافل نظام 
و شــخصيت های سياسی کشور هشدار 
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عباس، رئيــس تشــكيلات خودگردان 

فلسطين اعلام کردند.
يحيی رباح، يكــی از اعضای جنبش 
فتح نيز اعــلام کرد که تجمع با شــكوه 
مــردم فلســطين بــه معنای همه پرســی 
جديد جنبش فتح اســت و ايــن روز را 
روزی تاريخی برای همه ملت فلســطين 
توصيف کرد. همچنين وزارت کشــور 
حماس نيز بــه نوبه خود اعــلام کرد که 
زمينه برای حضور شــهروندان در جشن 
تاسيس حماس فراهم شده است. علاوه 
بر اين جمعی از رهبــران جنبش فتح نيز 
برای حضــور در ايــن جشــن از کرانه 

باختری راهی نوار غزه شدند.
در اين مراســم نبيل شــعث، يكی از 
رهبران برجســته جنبش فتــح و روحی 
مشــتهی، يكی از رهبران جنبش حماس 
نيز به نمايندگی از گروه  های فلســطينی 
سخنرانی کردند. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه،  محمود عباس )رئيس تشكيلات 
خودگردان( نيز از طريــق پيام ويدئويی 
برای شــرکت کننــدگان در راهپيمايی 
سخنرانی کرد. جنبش حماس نيز به نوبه 
خود با صدور بيانيه  ای بــه جنبش فتح به 
خاطر چهل و هشتمين ســالروز تاسيس 
اين جنبش تبريک گفته. همزمان با غزه، 
مراسم بزرگداشــت تاسيس جنبش فتح 
در کرانه باختری نيز برگزار شد و رئيس 
تشكيلات خودگردان فلسطين سخنانی 

را خطاب به ملت فلسطين ايراد کرد.
سامی ابو زهری،  سخنگوی حماس، 
  به خبرگزاری رويترز گفت که موفقيت 
در برگــزاری راهپيمايی، بــرای فتح و 
حماس مهم اســت و جــوی مثبت در به 
دست آوردن مجدد وحدت ملی است. 

لازم به ذکر اســت که خبــر اوليه  ی 
برگــزاری اين مراســم در نواز غــزه، با 
واکنــش منفی برخــی خبرگزاری  های 
بــود.  ايــران مواجــه شــده  داخلــی 
خبرگــزاری مهــر در مطلبی بــا عنوان » 
فتــح در غزه مراســم برگزار مــی کند/ 
استقبال صهيونيست  ها از پيشنهاد عجيب 
ابومازن« در تاريخ 8 دی  1391برگزاری 
چنين مراسمی را نوعی تحرك منفی از 
جانب فتح که مورد استقبال اسرائيل قرار 
گرفته، القا نموده بود که البته ســخنرانی 
همگرايانه  ی نمايندگان فتح و حماس در 

روز برگزاری اين مراسم، خط بطلانی بر 
اين تصورات بود. 

***
تأثيـر آلودگي هـوا بـر ميزان 

شادي و نشاط
)ستاره صبح، 7 بهمن 1391(

نتايج يک تحقيق نشــان داد آلودگي 
هوا ميزان شــادي مردم و رضايتمندي از 
زندگــي را در ميان شــهروندان کاهش 
مي  دهد. ســخنگوي کميســيون عمران 
مجلس سهل  انگاري برخي مسئولان، از 
رده خارج  نكردن خودروهاي فرسوده، 
توليد نشــدن ســوخت و خــودروي با 
استاندارد يورو چهار و حمايت  نكردن از 
حمل و نقل  عمومي و مترو را دلايل اصلي 
آلودگي هواي تهران برشــمرد. مهرداد 
بائوج لاهوتي اظهار کــرد: اين در حالي 
است که هنوز هم سوخت و هم خودرو 
با اســتاندارد يورو دو عرضه مي  شود. در 
صورتي  که خودروســازان مي  توانند از 
طريق مبالغي که مردم براي خريد خودرو 
پرداخت مي  کنند بسترهاي لازم را به اين 
منظور ]افزايش استاندارد خودرو[ فراهم 

کنند.
*** 

سهم بنزين داخلي در آلودگي 
هوا...

)اميد جوان، 30 دي 1391(
علي  رضــا ضيغمــي )معــاون وزير 
نفت(: عامل آلودگي هواي تهران بنزين 
آلوده نيســت. هم  اکنون به  طــور روزانه 
و مســتمر،  کيفيت بنزيــن عرضه  شــده 
در جايگاه  هاي ســوخت مــورد پايش 
و بررســي قرار مي  گيــرد   و نتايج تمامي 
آزمايش  هاي انجام گرفته نشان مي  دهد 
که تفاوتي بين استاندارد بنزين توليدشده 
در پتروشــيمي  ها و پالايشگاه  هاي نفت 

وجود ندارد.
يوسف رشيدی )مديرعامل شرکت 
کنترل کيفيت هواي تهران(: بنزين  هاي 
توليــد داخل ازســوي شــرکت کنترل 
کيفيت هوا، براي بررســي به يک مرکز 
پژوهشــی   مســتقر در آلمان فرســتاده 
شد. اين آناليز نشــان داد که عدد اکتان 
بنزين  هاي معمولي و سوپر ساخت داخل 
به ترتيب 83 و 95 اســت. در اين بررسي 
ميزان ترکيبــات آروماتيک موجود در 

بنزين )شــامل بنزن، تولوئــن و زايلين( 
که همان مــواد ســرطان  زاي خطرناك 
محســوب مي  شــوند، بين دو تا سه برابر 
آن چيزي بود که بايد در يک سوخت با 

استاندارد يورو چهار وجود مي  داشت.
وحيد حسيني )استاد دانشگاه صنعتي 
شــريف(: ميــزان گوگرد موجــود در 
ســوخت بنزين حــدود 180 پي  پي  ام و 
گوگــرد موجود در ســوخت گازوييل 
هشــت  هزار پي  پي  ام است. اين در حالي 
اســت که استاندارد ســوخت پاك، 50 
پي  پي  ام و استاندارد سوخت بسيار پاك 
15 پي  پي  ام اســت. همچننين مشــخص 
شده که ميزان بنزين موجود در سوخت 
کشــور دو درصــد اســت، درحالي  که 
براســاس اســتاندارد بايد يــک درصد 

باشد.
***

نوروز و غذير
پيــروان پــر و پــا قــرص حضــرت 
علــي)ع( خــود را غديريــون ناميده و 
سعي دارند که غدير را جايگزين نوروز 
کننــد. اينها تصــور مي  کنند کــه غدير 
و نــوروز در تناقض بــا هم قــرار دارد، 
درحالي  کــه حادثه پرشــكوه غدير در 
روز نوروز اتفاق افتاد و به اين معنا تحول 
طبيعــي و تحــول اجتماعــي و تاريخي 
نمي  تواند در تضــاد با هم باشــند، بلكه 
هماهنگ هســتند و اين مســئله  اي است 
که تحقيقــات تاريخي به خوبي نشــان 
مي  دهــد. درحالي  کــه محتــواي غدير 
و خطبه  پيامبــر)ص( نمايانگــر معرفــي 
صالح  ترين، شايســته  ترين و نزديكترين 
شــخص به منطق توحيدي وحــي بود، 
مع  الاســف غديريون افراطي  که غدير 
را در انحصار خود مي  دانند، خط  مشــي 
اجتماعيشــان درســت برخــلاف پيام 
غدير است. اينها از يک  سو عليه خلفاي 
راشدين تبليغ مي  کنند، ولي همزمان و از 
سوي ديگر خط  مشــي سقيفه را در عمل 
دنبال مي  کنند که عبارت است از حذف 

نيروهاي صالح و خانه  نشين  کردن آنها.
نيــز  مــا  غديريــون  کــه  باشــد 
شايسته  سالاري را با الهام از محمد)ص( 
و علي)ع( راهنماي خود کنند باشــد که 
اســتراتژي منطقه  اي امريكايي ـ عربي ـ 

اسراييلي را روغنكاري نكنند.



204

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

چشم انداز 
خوانندگان

رعايت »خودمختاری« يا »داشتن نوعی حق 
تعيين سرنوشــت مثل بودن مديريت فدرال 
در ايران« از سوی دولت مرکزی امكان پذير 
نيســت، زيرا اگر دولت مرکزی ايران مثل 
شاهان گذشــته فكر کند و خود را مالک بر 
جان و مال و سرنوشت اقوام ايران بداند، در 
فكرش نخواهد گنجيد که »خودمختاری« 
يا »داشــتن نوعی حق تعيين سرنوشت مثل 
بــودن مديريت فــدرال در ايــران« هديه يا 
خلعتی نيست که از سوی دولت مرکزی به 
اين اقوام اعطا شود. آقای کاوه بيات هم که 
کتاب های زيادی در زمينه تاريخ نوشــته و 
مقاله هايی نيز در زمينه سياسی عرضه کرده 
اســت، شــايد از اين موضوع بی خبر باشد. 
در قوانين و ميثاق های بين المللی و تفاســير 
دادگاه هــای کيفری و حقوقــی بين المللی 
آمــده در کشــورهايی که اقــوام مختلف 
زندگی می کنند، دولت ـ ملت حاکم وظيفه 
دارد »خودمختاری« و »حق تعيين سرنوشت 
به شــكل فدرال يا هر شــكل ديگــر« اقوام 
ســاکن در اين نوع کشــورها، که هر يک 
سرزمين مخصوص به خود را دارد، مراعات 
کند و اگر اين دولت ـ ملت ها نتوانند حقوق 
فرهنگی، سياســی، اجتماعــی و اقتصادی 
اقــوام داخل کشــور را رعايــت کنند، اين 
اقوام می توانند از طريق نمايندگان خود در 
مجالس و يا احزاب محلــی به دولت تذکر 
بدهند و از دولت، رعايت عدالت و رعايت 

حقوق طبيعی خود را بخواهند.
• گفت وگو با آقای پيــروز مجتهدزاده 
با عنوان »چالــش ملی ايــران؛ هويت تک 
پايه ای«: اين مقاله دارای نكات آموزنده ای 
اســت. ايشــان اعتقاد دارد که فدراليســم 
در حــد قانون اساســی کنونی بــرای ايران 
لازم اســت، درصورتی که قانون اساســی 
کنونی در مــورد حقوق اقليت هــا و اقوام، 
ناقص است. نويســندگان و صاحب نظران 
کمونيســت های  همچــون  فارس تبــار 
فارس تبــار، وقتی کــه صحبــت از حقوق 
اقوام ايرانی به ميان می آيد، معمولاً به خاطر 
حفظ منافــع ايران از اشــاره صريــح به اين 
حقوق طبيعی و خدادادی طفــره می روند 
و نه خودشــان به يک طرح يا سيســتم ويژه 
برای اداره کشور اشــاره می کنند ـ تا در آن 
سيســتم حقوق اقوام ايرانی ناديــده گرفته 
نشود ـ و نه مايلند به دولتمردان يک سيستم 
فدرال)بهترين سيستم( در چارچوب ايران 

نگاهي به»ويژه نامه كردستان سه«
پــس از مطالعه مقالــه و گفت وگوهای 
ويژه نامه کردستان سه، نكاتی به ذهنم رسيد 

که در زير می آورم:
• سرمقاله نشريه باعنوان »درباره هويت 
ايرانی و اقوام« که توســط آقــای لطف الله 
ميثمی نوشــته شــده اســت، به تاريخ ايران 
از جنبــش تنباکو تا ايام دوم خــرداد 1376 
مي پردازد. اين مي تواند بــرای افرادی مثل 
مــن کــه دارای حافظه ضعيف يــا ضعيف 
شــده هســتند، يک يــادآوری باشــد. در 
ضمن از اين که گفته شــده هــدف از چاپ 
ايــن ويژه نامه بازتــر شــدن راه گفت وگو 
اســت کاملًا ايده مقدســی اســت و به نظر 
من هم تــا زماني که بــاب گفت وگــو باز 
نباشد، نمی توان برای تنش زدايی داخلی و 
برقراری عدالت و توزيع قدرت، عدالت و 

ثروت، کار مثبتی انجام داد.
• مقالــه آقــای کاوه بيــات باعنــوان 
»کردستان در چشم اندازايران«: آن طور که 
من اســتنباط کردم آقای بيات بر اين عقيده 
است که کســانی که می گويند اگر بعضی 
از گروه ها يا نهادها می گذاشــتند، می شــد 
جلوی حــوادث ناگوار اوايــل انقلاب در 
آذربايجان غربی و بعضی نقــاط ديگر را به 
صورت مســالمت آميز و بــدون درگيری 
گرفت، نادرست است. ايشــان بر اين باور 
اســت که هيچ کس نمی توانست در جو آن 
موقع، کاری مثبــت و صلح آميز انجام دهد 
و نظر کسانی را که نسبت به تماميت ارضی 
ايران اظهار نگرانی می کردند، درســت به 
حســاب آورده و گفته تــرس تجزيه ايران 
توهم نبــوده و بايد آن زمان جــدی گرفته 
می شــد. در ضمن در بخشــی از مقاله خود 
از کســانی که نســبت به گفته هــای آقايان 

احســان هوشــمند و فــاروق کيخســروی 
واکنش تند نشــان داده انــد و مطالب آنان 
در زمينــه جامعه شناســی مســائل کردهــا 
را توهيــن و تحقيــر به شــمار آورده انــد، 
انتقاد کــرده و از مواضع ايشــان طرفداری 
کرده اســت. همچنين از کســانی که شعار 
»دموکراســی برای ايــران و خودمختاری 
برای کردســتان« ســر دادند انتقاد کرده و 
گفته چرا کردســتان را تافته ای جدابافته از 
ايران به حســاب آورده اند؟ در جايی ديگر 
از بعضی شــاهزاده های ايرانــی و برخی از 
سازمان های سياسی ايرانی که برای رسيدن 
به اهداف شــخصی خود، کردها را عشاير 
سلحشــور و جســور و باغيرت خواندند و 
آنها را دچار غرور ايلی کردند تا خودشــان 
را بــه هر ميدانــی وارد کنند و کســانی مثل 
ســالارالدوله و ... برخــی از  ســازمان هاي 
چريكی ايران از سلحشور ناميدن و تعريف 
و تمجيــد از کردهــا، فقط به فكر اســتفاده 
ابــزاری از کردهــا بودنــد، و يا اين شــعار 
»داشــتن حق تعيين سرنوشت« را شوروی و 
گروه های چپ بر زبان آنهــا نهادند و... در 
جايی ديگــر می گويند »کردهــا ميان خود 
اتحاد و وحــدت کلمه ندارنــد و کردها از 
لحاظ گويش و مذهب به گروه های زيادی 
تقســيم می شــوند که نمی توانند در مورد 
مسائل خود به توافق برسند.« البته برای حل 

مسائل، توصيه هايی با مضمون زير دارند:
رســيدگی به خواســته هايی چون سهم 
و حضور بيشــتر در قــدرت سياســی، رفع 
محروميت، توســعه اقتصــادی و اجتماعی 
و... در ضمــن گفته انــد مطالبــات کردها 
جدای از کل مطالبات مردم ايران نيســت. 
حتــی مــواردی چــون پاســداری از زبان 
مادری يا رفع تبعيــض مذهبی نيز که خاص 
و ويژه می نمايد از لحــاظ جغرافيايی چنان 
حوزه پهناوری از ايران را شــامل می شــود 
که آنها را نيز بــه راحتی می تــوان در زمره 
»مطالبات عمومی ايرانيــان« ارزيابی کرد. 
از اين رو تعيين چارچوبــی قومی برای اين 
خواســته ها و تعييــن حدفاصل هايی چون 
دموکراسی برای آنجا و خودمختاری برای 
اينجا، جز افزودن بر پيچ و خم کار، حاصل 
ديگری ندارد. پاســخ اين که در مورد شعار 
»دموکراســی برای ايــران و خودمختاری 
برای کردستان« بايد گفت که بدون وجود 
دموکراسی)مردم سالاری واقعی( در ايران، 
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بزرگ و تجزيه ناپذير تجويــز کنند. از اين 
رو تلاش می کننــد با مطرح کــردن صرفاً 
آزادی و دموکراســی و توصيــه رعايــت 
خودمديــری محلی بــرای اقــوام ايرانی، 
خود و ديگــران را قانع کننــد و حدود يک 
خودمدير را هم مشخص نمی کنند تا انسان 
بداند اين خودمديری چيســت؟ آيا منظور 
آن اســت که دولت مرکزی بــرای ادارات 
محلی مديری بومی و کم اختيار تعيين کند 
و هر زمان هم که خواستند مديری مطيع تر يا 

مديری غيربومی به جايش بگمارند؟
کدام اقوام و مردم از حقوق طبيعی خود 
صرف نظر می کنند و به يــک خودمديری 
متزلزل بومــی که پايــدار نيســت و هر آن 
ممكن اســت دولتمــردان مرکــزی در آن 
دخالت نمايند، راضی مي شوند! دولتمردان 
نمی توانند بــه بهانه حفــظ تماميت ارضی 
از رعايت حقــوق اقوام خــودداری کنند، 
زيرا فقط به شــرط رعايت حقوق اقليت ها 
و اقوام حاشيه کشــور ـ خودگردانی محلی 
ـ خودمختاری وســيع تر يا وجود مديريت 
فدرال بــرای هر ايالات و کشــور و رعايت 
کامل حقوق بشر در مورد اقوام، از تماميت 
ارضی دفاع کــرده و آن را خــط قرمز تمام 
ايالات و مســئولان به حســاب آورند. در 
صورتی کــه حقوق اقوام ســاکن حاشــيه 
کشور رعايت شود، می توان ميان همه اقوام 
ساکن کشور ميثاقی به امضا رساند که طبق 
آن ميثاق، کشور بزرگ ايران تجزيه ناپذير 
باشــد و هيچ مليتی درخواســت جدايی از 

کشور و تشكيل کشور مستقل را نكند.
صــادق زيبــاکلام می گويــد »من چند 
ماه ميان کردها در مهاباد و شــهرهای ديگر 
کردنشين ماندم تا از مطالبات و خواسته های 
آنان ســر در بياورم و آخرش هــم نفهميدم 
کردها برای چه با انقلاب قهرند و در مقابل 
دولــت مرکــزی  جبهه گيــری کردنــد؟« 
در اوايل انقــلاب ايجاد تفاهــم و در کنار 
همديگر نشســتن و کاربرد ديالوگ، کمی 
غريب بــه نظر می رســد، چون در کشــور 
ديكتاتــورزده گفتمان و کنار هم نشســتن 
و مذاکــره و مباحثه و همايــش و کنگره و 
کنفرانــس و... برای مردم غريب و ناآشــنا 
بود و به جای آن گفتمــان و ادبيات تند و به 
هم پريــدن و پرخاش کــردن و همديگر را 
متهم به شــرور و تجزيه طلب و عامل بيگانه 

خواندن مد بود و رواج داشت.

• گفت وگــوی آقای احمــد صدری با 
عنــوان »تكثر قومی؛ ســرمايه ملــی و ذاتی 
فرهنگی ايــران«، دارای مطالب آموزنده و 
توصيه های مناسب اســت، ولی فدراليسم 
را برای ايران توصيه نمی کنــد و با تدريس 
گويش هــای مختلف ايرانی در مدرســه و 
دانشــگاه و رواج لباس ها و غذاها و عادات 
ايرانی موفق بوده و آن را تشــويق می کند. 
توضيح اين که مطالبات اقوام صرفاً توجه به 
گويش های محلی نيست، چون اقوام علاوه 
بر توجه به گويش های محلی هر يک لازم 
است يک زبان استاندارد سراسری)محلی( 
داشته باشند تا سخنگويان تمام گويش های 
کردی بتواننــد از طريق زبان اســتاندارد با 
هم ارتباط)با زبــان مادری( برقــرار کنند، 
از اين رو ايــن امر ربطی بــه دولت مرکزی 
ندارد که دســتور دهــد گويش های محلی 
در دانشــگاه تدريس شــوند. نگرانی آقای 
صدری درباره فدراليسم شايد نگرانی برای 
تماميت ارضی کشور باشد، در اين باره بايد 
بگويم که دولت مرکزی برای فقط تماميت 
ارضی بايد دلايل کافی داشــته باشد، چون 
صرفاً نگرانی از تجزيه و تقسيم کشور بدون 
رعايت حقــوق طبيعی و خــدادادی اقوام 
عملی نيســت. البته حفــظ تماميت ارضی 

برای کشور ما مفيد است.
• مقاله آقای سكندر امان اللهی با عنوان 
»تنوع قومی در بين کردهــا؛ نگاهی کلی از 
ديدگاه انسان شناسی«: ايشان تلاش کردند 
تا ثابت کننــد الف: لرها، کرد نيســتند، ب: 
ميان کردها تنوع قومی فراوان است، ج: در 
مورد معني واژه کرد با ديگر نويســندگان 
اختــلاف دارد، امــا توصيه های ايشــان در 
مورد اداره کشور قابل توجه است، هرچند 
راضی کننده نيســت. توضيح اين که وجود 
تنوع قومی در ميان کردها نمی تواند دليلی بر 
ناديده گرفتن حقوق شهروندی آنان باشد. 
همه کردها ـ چه در ايران و چه در خاورميانه 
ـ لازم است به صورت فدراسيونی از مناطق 
کردنشــين با گويش های مختلف همراه با 
يكی دو گويــش اســتاندارد ـ گويش های 
بادينــان و ســوران ـ در يک يا چنــد ايالت 
متحد در چارچــوب ايران بــه تمام حقوق 
شهروندی خود دســت يابند. اما صرفاً يک 
تحقيق داخلی يــا بين المللی يا همه پرســی 
و انتخابات در شــهرهای لرنشــين می تواند 
تكليف کرد بودن يا نبودن لرها را مشخص 

کند.
• آقــای حســين شاه اويســی در مقالــه 
خود با عنوان »جســتاری کوتــاه در تاريخ 
موجوديت کردها و نقش آنها در پايداری 
و اســتقلال ايران« عنوان کرده صرفاً گفتن 
جملاتــی مانند »کردهــا و فارس ها هم نژاد 
هستند، کردها هر کجای دنيا باشند خود را 
ايرانی می دانند، احزاب اپوزيســيون کرد، 
جدايی طلب و تجزيه طلــب و عامل بيگانه 
می باشــند«، برای حل چالش های قومی در 
ايران کافی نيســت. بگوييم تمــام پهلوانان 
زمان باستان، کرد بوده اند، اصلًا تمام ايران 
ســرزمين کردهاســت. در اين مقالــه تنها 
جمله »به باور من در ايران در صورت بودن 
جامعه پلــورال و کثرت گــرا گرايش های 
مرکزگريــزی و ايران گريــزی اگــر هــم 
بــه تحريک ديگران وجود داشــته باشــد، 
هيچ گونه زمينه ای نخواهد داشت« مثبت و 

قابل تأمل است. 
• مقالــه آقــای محمدرضــا خوبروی 
پاك، باعنوان »گــذر از فــراز و فرودهای 
تاريــخ ايــران، حفــظ يگانگــی ملــی و 
چندگونگی قومی«: آقــای خوبروی پاك 
هم با وجــود نــگارش کتاب بســيار مفيد 
»نقدی بــر فدراليســم« از اشــاره صريح به 
حقوق طبيعی اقوام ـ ســهيم شدن در قدرت 
مرکزی، خودمختاری وسيع تر با مشارکت 
در دولت مرکــزی، اداره محلی و کشــور 
به شــكل فدرال ـ خــودداری می کند و به 
وجود آزادی و دموکراســی و خودمديری 
محلی بســنده می کند که برای اقــوام قابل 
قبول و پذيرفتنی نيســت. ممكن است آقای 
خوبروی پاك هم از مطرح نكردن سيستم 
بدون عيــب و ايراد فدراليســم بــرای حل 
چالش های پيش رو در کشوری کثيرالاقوام 
مثل ايران، نگــران به خطر افتــادن تماميت 
ارضی کشور باشد. در مورد حفظ تماميت 
ارضی، دولت بايد دلايل کافی داشته باشد. 
صرفاً اگــر بگويند تماميت ارضی کشــور 
نبايد به خطر بيفتد يا اشرار و مزدوران بيگانه 
می خواهند کشــور را تجزيه کنند و دولت 
موظف است تجزيه طلبان را سرکوب کند، 

اين گونه دلايل کافی نيست.
• مقاله آقــای حميد احمدی بــا عنوان 
گفتمان هــاي  شالوده شــكنی  »بهــای 
ايدئولوژيــک و سياســی قوم گرايانه«: در 
اين باره بايــد بگويم که دفــاع آقای حميد 



206

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

اين گفتــه دکترزيبــاکلام کــه در جهان و 
اتحاديه اروپا مردم به ســوی يكســان شدن 
حرکت می کنند ولی ما تازه به فكر جدايی 
هســتيم، بايــد گفــت اتحــاد و همگرايی 
کشــورهای اروپايی در عين حفظ استقلال 
و حفظ هويت و زبــان و يكپارچگی ارضی 
است، بنابراين اين اتحاد هم مفيد است و هم 
هيچ يک از ملت های اروپايی با اين اتحاد از 
نظر زبان و هويت و ادبيات و تماميت ارضی 

و...دچار ضرر نمی شود.
نكتــه ديگــر انتقــاد و دعــوای آقــای 
زيبــاکلام بــا بارزانی هاســت که چــرا به 
صــورت مســلح در نزديــک مــرز تجمع 
کرده انــد که باعث تحريــک دولت عراق 
و لشگرکشــی به ايران می شــود. به نظر من 
تجمع بارزانی ها چند دليل داشته که عبارتند 
از: 1ـ دولت عراق با جان و مال و وطن آنان 
بازی کرده بود و آنــان منتظر فرصت بودند 
هم بر پيكر دشــمن وکردها ـ دولت عراق ـ 
يک ضربه کاری وارد کننــد، ولی چون به 
عنوان ميهمان در ايران بودند می خواســتند 
هرگونه عمليات انتقام جويانه آنان با اجازه 
دولت تازه تأسيس تهران باشــد. 2 ـ آنان به 
وســيله عوامل خود در داخل عــراق آگاه 
شــده بودند که صدام قصد توســعه طلبی و 
حمله به خوزســتان و ضميمه کــردن آن به 
خاك عراق و انتقــام گرفتــن از ايرانيان را 
دارد، ولی آقای زيباکلام از آمادگی دولت 
عراق برای حمله به ايــران و انتقام گرفتن از 
ايرانيان بی خبر بوده اســت، از اين رو تجمع 
بارزانی ها در آن برهــه از زمان برای دفاع از 
ايران و نيز وارد کردن ضربه و انتقام گرفتن 
از صدام حســين و ياران او مفيد بوده است. 
در مورد تصميم دکترچمران که گفته شده 
ما می خواستيم گروه های مسلح را از کشور 
بيرون کنيم و بعد به عمــران و آبادانی فكر 
کنيم يا در جايی گفته اند می خواستيم آقای 
عزالدين حســينی را به قم ببريم تا به تدريج 
ارزش خود را به عنوان يک رهبر و قهرمان 
از دســت بدهــد؛ اگر شــما می خواســتيد 
گروه هــای مســلح را بيرون کنيــد و آقای 
حسينی را به قم پيش امام ببريد، با اين وضع 
با چه کســی در مورد مســائل و مشكلات 

کردها صحبت می کرديد.
اما در مورد اين پرسش که برای استقرار 
نظم و کاهــش تنــش و بحــران در مناطق 
ســكونت اقــوام ايرانــی ـ کردهــا، بلوچ، 

ترك ها، ترکمن ها و اعراب ـ چه بايد کرد؟ 
پاســخ اين که: 1ـ دولــت مرکزی)فدرال( 
ارتش را بــه دور از شــهرها و نزديک مرز 
مســتقر کرده و از تعداد سرسام آور نظاميان 
بكاهــد. 2ـ برای برقــراری نظــم و امنيت، 
اداره پليس بــه افراد محلــی و تعليم ديده و 
قانون مدار بومی و محلی واگذار شــود. 3 ـ 
قــدرت و اختيارات انجمن هــای ايالات و 
انجمن شهر، شهرستان و بخش افزايش يابد 
و اعضای انجمن بتوانند بر بســياری از امور 
فرهنگی و اقتصادی و زبــان و هنر و هويت 

نظارت نمايند.
•نامه آقای رضا سهراب باعنوان »قصور 
متقابل ولی نابرابر« درباره اين ويژه نامه و نيز 
انتقادی که به مسئولان مرکزی و نيز رهبران 
احزاب کرد در گذشته و حال دارد درست 
و بجاســت و نمی توان انتقادی بر انتقادات 
ايشان وارد کرد. نامه ايشــان دارای مطالب 
آموزنــده، عبرت آميــز و اصلاح گرايانــه 

است.
نامه ای نيز از نگارنده به چاپ رســيد که 
قصد من از نوشــتن آن نامه، چاپ آن نبود، 
بلكه اعتراض به نوشته ها و گفته های آقايان 

هوشمند و کيخسروی بود.
بهزاد تپوک ـ اروميه

جناب آقای تبوک
با سلام و تشكر از ارسال مطلب شما

ضمــن اســتقبال از نظــرات جنابعالــی 
درخصوص ويژه نامه شــماره سه کردستان 
هميشــه قابــل کشــف، بــا لحاظ کــردن 
محدوديت هــای موجــود و نيــز اين که در 
ســه شــماره ســعی و تلاش ما بر آن بود تا از 
ديدگاه های مختلف اســتفاده شــود و حتی 
نظــرات دبيرکل ســابق حــزب دموکرات 

کردستان ايران را منتشر کرديم.
درخصــوص برخــی نــكات همچون 
نشــان  دادن رهبــران احــزاب آن حــوزه 
به صــورت انســان هايی عــادی و نيــز تبار 
خانوادگی قاضی ها در نوشته شما مشخص 
نبود آيا شــما اين گونه مطالــب را رد و نقد 
می کنيــد يا خيــر؟ چــرا؟ آيا انســان هايی 

غيرعادی بودند؟يا خير؟
مجدداً از پيگيری شما متشكريم

پيروز باشيد ـ    چشم انداز ايران

احمدی از چاپ ويژه نامه کردستان و دفاع 
از تداوم تلاش روشنفكران برای بازنگری 
در تاريخ معاصر بويژه بحث های قومی که 
به نظر مــن صرفاً به خاطر بی اعتبار ســاختن 
نوشــته ها و ادبيات قوم گرايانــه و بی اعتبار 
ســاختن احســاس نويســندگان و احزاب 
قوم گرا بوده اســت و از مقاله  هــای افرادی 
چــون آقايان هوشــمند، کيخســروی و... 
که تلاش کرده اند رهبران کــرد را افرادی 
عادی نه قهرمان و حتی وابســته بــه بيگانه و 
حتی تبعه بيگانگان که ادعا کرده اند نخست 
تبعه کشور گرجستان بوده نام ببرند و اثبات 
کنند، تمجيد کــرده اســت و آن را کاری 
شايســته قلمداد کــرده و ايــن کار را برای 
کاهش بحران قومی مفيد دانســته اســت؛ 
بدون اين که اين سياستمدار آشنا به اوضاع 
خاورميانــه و صاحب مــدارك و مقالات 
فراوان راه حلی برای برآوردکردن مطالبات 

اقوام ايرانی پيشنهاد و توصيه کند.
• گفت وگــو بــا صــادق زيبــاکلام 
بــا عنــوان »کردســتان نيازمنــد راه حلــی 
درازمدت و غيرنظامی«: در اين گفت وگو 
فعاليت های دکترزيباکلام و گفته ها يشــان 
همچون يک رمان شــيرين بســيار دوستانه 
و خوشــايند اســت، به غيــر از چنــد مورد 
که کمــی حرف هايشــان غيرقابــل قبول 
می نمايد، در بقيه موارد صداقت و دوســتی 
در گفتارشــان نمايان اســت؛ نخست دعوا 
و تندخويــی برخوردهــای اول انقلاب که 
البته اين برخوردهاي ســرد و تند که منجر 
به دعــوا و بگومگــو شــده از ويژگی های 
اوايل انقــلاب و بی تجربگی بوده اســت. 
در شــهرهای کوچــک و بــزرگ، دور 
هم جمع شــدن و دوســتانه راه حــل برای 
مســائل جســت وجوکردن را بلد نبودند و 
جــو گفت وگو معمــولاً به مشــاجره و قهر 
می انجاميد. اين که شــيخ عزالدين يا شــيخ 
گس کسک برخوردشان تند و غيردوستانه 
بوده، ناشی از فضای نامناســب ايجاد شده 
در منطقه بعد از جنگ نقده و... بوده و شايد 
فكر می کردند که عوامــل تهران، جنگ را 

به مردم اين مناطق تحميل می کنند.
هويت و زبان و تاريخ و ادبيات يک قوم 
همچون مسئله ناموســی در ميان مسلمانان، 
مهم و حياتی اســت و نمی توان از آن دست 
کشــيد. زندگي بــراي قوم بــدون هويت، 
افتخارآميز و خوشايند نخواهد بود. درباره 
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آقاي لطف الله ميثمي
صاحب امتياز و مديرمسئول محترم

دوماهنامه سياسي ـ راهبردي چشم انداز 
ايران

بــا يــادآوري مراحــم ژرف آن وجود 
ارجمنــد، که همــواره يــاد و خاطــره آن 
پروفســور  هميــاران  و  در دل خانــواده 
حسابي، جاودان مي باشــد و با ابراز مراتب 
خشــنودي، از عناياتي که به عنوان خانداني 
فرهنگ خــواه نســبت بــه گســترش علم، 
دانــش و پژوهــش مبــذول مي فرماييــد و 
بــا سپاســگزاري از توجهــي که بــه علما، 
بخصــوص  پژوهشــگران  و  دانشــمدان 
پايه گذاران علوم نوين در کشور بويژه استاد 
دکتر سيدمحمود حســابي پدر علم فيزيک 
و مهندســي نوين ايران، معمول مي  نماييد، 
همگي نشانه ارزش و اهميتي است که براي 

توسعه فرهنگي کشور قائل مي باشيد.
که بــه آن موجــب فرخنــده، خانواده 
و هميــاران پروفســور حســابي، بنيانگذار 
داشــنگاه و بســياري ار مراکــز علمــي،  
آموزشــي، صنعتي، فرهنگي و پژوهشــي 
کشورمان، شاهد برجسته ترين نمودارهاي 
آن، در منش و کنش پرارزش او باشــند، به 
آن افتخار کنند و به عنــوان الگويي راهنما، 
در قريب به اتفــاق نشســت هاي فرهنگي، 
دانش  آموزي، دانشــجويي و دانشــگاهي 
برعهده، يادآور چنين مددياري هايي شوند.

ژرفاي اين درايت شايسته و مهر عميق، 
ذکر خير نام اســتاد حسابي، به عنوان معلمي 
سخت کوش، خستگي ناپذير و رنج کشيده 
مي باشد، که يادماني شــد، ملي و ماندگار، 
بــراي تمامــي خدمتگــزاران عاشــق اين 
ســرزمين کهن، که به اين وســيله، مراتب 
قدردانــي خــود را از صميم قلــب تقديم 

مي نماييم.
اميد است با مدد الهي،  در انجام خدمات 
زيربنايي خود،  براي ميهــن عزيزمان مانند 

هميشه وبيش از پيش، موفق و مؤيد باشيد.
در خاتمــه با تقديــم بهتريــن آرزوها، 
ســلامت، ســعادت و توفيقات روزافزون 
حضرتعالــي و خانواده گران ســنگتان را از 

درگاه خداوند متعال، مسئلت مي نماييم.
با مراتب احترام و ارادت

و من الله التوفيق و عليه  التكلان
بنياد پروفسور حسابي

***
گاندی اسطوره جاودان راه آزادی

بيــش از 60 ســال از شــهادت مــردی 
می گذرد کــه ســنگ بنای جامعــه آزاد، 
متكثر،.دموکراتيــک را بنا نهــاد؛ گاندی 
اســطوره قرن و الگوی تمام آزاديخواهان 
جهان بود و هســت. گاندی مروج تســامح 

وتساهل در جامعه آن روز هند بود.
احترام بــه تمام اديان واحزاب سياســی 
و حقوق مســاوی برای تمامــی افرادجامعه 
ازجمله خصوصيــات شــهيدگاندی بود. 
گاندی معتقد بــود که کليــه فرهنگ های 

جامعه متكثر هندی بايد توسعه يابند
گاندی درهنگام عبادت آياتی از کتاب 
مقــدس و قــرآن را می خواند ايــن روش 
مرد مبارزی اســت که هيچ گاه بــه بيماري 

خودبرتربينی و فرقه گرايی دچار نشد 
بزرگی گانــدی آنجا نمايان می شــود 
که جرج مارشــال وزيرامور خارجه امريكا 
دربــاره وی می گويــد... مهاتماگانــدی 
ســخنگوی وجدان آگاه تمام بشريت بود.

وی چه شــخصيتی داشــت که دشمن ملت 
وکشــورش اين طور در مورد وی ســخن 
می گفت؟ آيا اين عظمت و بزرگی گاندی 

را به اثبات نمی رساند؟
آلبرت اينيشتين می گويد... گاندی ثابت 
کردکه پيــروی از يک منش انســانی قوی 
نه تنها از طريق مانورهای معمول سياســی و 
نيرنگ ها، بلكه از طريق سلوك اخلاقی در 
زندگی مقدور است. او تنها دولتمردی بود 
و هســت که برای روابط انسانی در سياست 
قدم گذاشــت. او با پوشــيدن يــک قطعه 
پارچــه به عنوان لنگ و ريســيدن نخ با يک 
نخ ريسی کهنه و خوردن شير بز ضمن اينكه 
درس بزرگی به مفت خوران استعمارگر و 
مزدوران آنها در جهان سوم داد، بلكه توان 
مردم هند را به نمايش گذاشــت که  امروز 
شاهد صنعتی شــدن و اقتصاد شكوفای آن 

کشور هستيم.
استعمارگران گاندی را به مرتجع بودن 
محكوم می کردند، ولی او می دانســت که 
چه می کند. وی به مردم هند دســتور داد تا 
تمامی پارچه های انگليسی را تحريم کنند و 

اين نقشه استعمار را به زمين زد.
شــخصيت گاندی آن قدر بــزرگ بود 
که ديگر رهبر بلامنازعه آزاديخواهان قرن 
اخير جاودان يــاد، دکتر مصدق درباره وی 

می گويد: يكــی از نوابغ زمــان و نادر عصر 
»شخص  شخيص مهاتماگاندی است که با 
يک ابتكار عجيب و رنج آور، ملتی بزرگ 

را از اسارت نجات داد«.
مهاتما گاندی شــاگردانی چــون نهرو 
ورادهاکريشنان تربيت کرد که با دوچرخه 
به دفتر نخســت وزيری می رفتند و زندگی 
عــادی همچــون معمولی ترين افــراد هند 
داشــتند.گاندی که به اين سادگی زندگی 
می کرد در مقابل استعمار  جانانه ايستاد و با 
آتش   کشيدن پارچه های فاستونی منچستر  
و بيرمنگام   صنعت پيشــرفته نساجی و عملًا 
ســاير صنايع را در هند بنياد نهــاد. او خود و 
مــردم کشــورش را از مصــرف کالاهای 
خارجی برحذر داشت و حتی مصرف آن را 
حرام کرد. گاندی به مردم هند توليد بيشتر و 

مصرف کمتر را آموخت.
و امروز آن اســت که گاندی اســطوره 
بــرای  و  می شــود  حق طلبــی  و  آزادی 
روح  الگــو...،  امــروز  آزاديخواهــان 
پاك مــردان و مبــارزان راه حــق و آزادی 
شــاد و جاودان مصدق، طالقانی، بازرگان، 
فاطمــی، ســحابی  ها، گانــدی و چه گوارا 
جاوداننــد. امروز نلســون ماندلا پيــرو راه  
گاندی اســت. اميد آنكه راه امروز بشريت 

راه گاندی باشد. 
محسن بيناپور

***
علي بابايــي  داود  آقــاي  از  نامــه اي 
مديرمســئول نشــر اميد فردا به دفتر نشــريه 
چشم انداز ايران رســيده که گزينشي از آن 
را تقديم خوانندگان عزيز مي کنيم. باشــد 
که نكات اظهارشــده مورد توجه مسئولان 

امر قرار گيرد.
چرا كسی از حقوق ناشران و نويسندگان 

و مترجمان دفاع نمی كند ؟
ســرمايه داران  همــان  ناشــران  آری، 
ورشكســته می باشــند؛ کســانی که بالقوه 
دارای ســرمايه و بالفعل ورشكسته هستند. 
راستی آيا ناشــران، نويسندگان و مترجمان 
کتاب ها هيچ نوع مشــكلاتی ندارند و همه 
آنها در کمال سلامت اقتصادی و فرهنگی 
به سر می برند و آنها از مرفه ترين افراد جامعه 
محسوب می شــوند؟ راســتی نويسندگان 
و مترجمــان از اقشــار مرفه جامعــه کنونی 
ايران هســتند و هيچ دغدغــه ای در حيات 
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از ناشــران، فعاليــت کتاب ســازی دارند و 
نمی تــوان از حقــوق آنان دفــاع نمود پس 
کاری از ما ساخته نيست، درحالی که نبايد 
اين چنين باشد و نبايد آنها پشت ناشر فعال، 
نويســنده و مترجم را خالی کنند و آنها را با 

مشكلات تنها بگذارند. 
2ـ در اســفند 88 خبری در جرايد آمده 
بود که فراکســيون اقليت مجلس در هفته 
آينده با وزير فرهنگ  و ارشــاد اســلامی 
در رابطه با توقيــف هفته نامــه ايراندخت 
و روزنامه اعتماد نشســتی خواهند داشت 
و مســائل مربوط به نشــريات و مطبوعات 
و عملكــرد هيئت نظــارت بــر مطبوعات 
را بررســی خواهند کرد. آيا نبايــد از اين 
نماينــدگان فراکســيون اقليــت مجلــس 
ســؤال کرد که چرا شــما فقــط از حقوق 
دفــاع  مطبوعــات  و  روزنامه نــگاران 
می کنيد شــايد تصور کرده ايد که ناشران 
هيــچ مشــكلی ندارنــد، درحالی که خود 
می دانيد که مشكلات ناشران چندين برابر 
مطبوعات است، وليكن چون اطلاع رسانی 
در اين مورد يا وجود ندارد يا بسيار ضعيف 
اســت، زيرا مطبوعات آن قدر به مســائل 
سياســی، اجتماعی و اقتصادی می پردازند 
کــه فرهنــگ جامعه را بــه باد  فراموشــی 

سپرده اند. 
نمايندگان محترم مجلس به ســوگندی 
که يــاد کرده انــد بازگردنــد و بدانند فقط 
نبايد دفاع از همپالگی هايشــان بكنند واقعاً 
ناشر، نويسنده و مترجم مظلوم واقع شده اند 
و چــون دغدغه اقتصادی و مالــی آنها زياد 
اســت و در پرتگاه ورشكستگی قرار دارند 
لب فروبســته اند و از نمايندگانشــان توقع 

دارند که از حقوق آنان دفاع نمايند. 
3ـ متأسفانه سايه سياست بر سر فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی ســايه افكنده اســت و 
کارگزاران نظــام فرهنگــی و اداره کتاب 
و کتابخوانــی بــا ديد سياســی به ناشــران، 
نويسندگان و مترجمان می نگرند و کتاب ها 
را مميزان و بررسان کتاب با همين ديد مورد 
بررسی قرار می دهند، زيرا از سال 60 به اين 
طرف اگــر نگاهی به حاکميــت وزيران بر 
وزارت فرهنگ وارشاد اســلامی بيندازيم 
می بينيم آنها يــا از جناح راســت بوده اند يا 
از جناح چــپ، يا از اصلاح طلبــان بوده اند 

يــا از اصولگرايان.درواقــع آنهــا جامعــه 
فرهنگی را دو قطب کرده انــد )اصولگرا و 
اصلاح طلب( همچنان که جامعه سياســی 
را چنيــن تقســيم بندی کرده انــد و هيــچ 
ناشری، نويســنده ای و مترجمی از ديد آنها 
نمی تواند از اين دو قطب خارج باشــد و راه 
قانوني ســومی وجود ندارد و به همين سبب 
کسانی که در حيطه نشــر خارج از گرايش 
سياســی می باشــند نمی توانند به ســادگی 
و راحتی بــه فعاليت خود ادامــه دهند و اگر 
کســی مانند من از جهت فرهنگی و صنفی 
لب به انتقــاد از قانون گريــزی کارگزاران 
فرهنگی می گشــايد فوراً انگ سياسی بر او 
می زننــد و می گويند او مأموريت سياســی 
داشــته اســت که فضا و جو فرهنگی و نشر 
را آلوده نمايد و آن وقت اســت که ناشــر 
بيچاره بايد از حقــوق فرهنگی، اقتصادی و 
شــهروندی محروم بماند و بی سر و صدا  به 
گوشه ای بخزد و گوشــه انزوا اختيار نمايد. 
بنابراين نبايد ديدگاه سياسي خود را به همه 

ناشران تعميم دهند. 
4ـ شــورايعالی انقلاب فرهنگی مشغول 
تدوين قانون نشــر کتاب می باشد که ظاهراً 
بايــد جايگزين قانــون جديد نشــر کتاب 
مصوب شورايعالی انقلاب فرهنگی مورخ 
20 ارديبهشــت 67 شــود و بعــد از تدوين 
قانون جديد ايــن مصوبه بايد بــه تصويت 
نمايندگان مجلس شــورای اسلامی برسد 
و بعد در شــورای نگهبان مورد بررسی قرار 
گيرد. در مورد قانون در حال تدوين و قانون 
جديد نشر کتاب مصوبه 20 ارديبهشت67 

نكات زير قابل توجه می باشد:
الف ـ آيا اداره کتاب و کتابخوانی مواد 
قانون نشر مصوبه ســال 67 را اجرا می کند؟ 
آيا بــرای بررســی کتاب های کــودك و 
نوجوان هيئت نظارت بر نشر کتاب تشكيل 
می شود؟ آيا مميزی کتاب ها )قبل از چاپ 
و بعد از چاپ( تأخير در صدور مجوز قبل از 
چاپ که حتی به دو سال نيز می رسد، تأخير 
در صدور اعــلام وصول )برخــلاف ماده 
32 قانون جديد نشــر کتــاب(، باطل کردن 
مجوزهــای قبــل از چــاپ، باطل نمــودن 
پروانه نشر بعضی از ناشران به علت برخورد 
و انتقاد، به طرق مختلــف از قبيل تأخير در 
تمديد پروانه نشــر آنها، محروم نمودن آنها 

اقتصــادی، فرهنگی و حقوق شــهروندی 
خود ندارند. همين که ايــن چراها در ذهنم 
تجســم يافت فكر کردم گرچه درباره نشر 
بسيار ســخن ها گفته شده اســت و خود نيز 
چندين مقاله در اين مورد نوشــته ام و حتی 
جديــداً در اين رابطــه کتابی بــه قلم خود 
منتشر کرده ام تحت عنوان نامه ها، گلايه ها، 
مقاله ها و گفت وگوها )آنچه بر نشر کتاب 
و فرهنگ گذشــت( که انتشارات اميد فردا 
آن را به چاپ رســانده است، وليكن باز هم 
ســخن در اين مورد بســيار اســت و به قول 

فردوسی شاعر حماسی ايران: 
سخن هرچه گويم همه گفته اند

 بر و بوم دانش همه گشته اند
        سخن گفته شد گفتنی هم نماند

    يكی از تو خواهم، يكی بر تو راند
در هميــن رابطــه نظــر کارگــزاران 
فرهنگی، روشــنفكران، روحانيون، اقشار 
تحصيلكرده، قشــر مطاله گر و همه کسانی 
را که آزادی در انديشــه دارند به نكات زير 

جلب می کنم: 
1ـ طبق آمار داده شــده از سوی معاونت 
فرهنگی وزير فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
تعداد ناشران 9000 نفر هســتند. که حدود 
4000 نفــر از آنهــا فعاليت مســتمر دارند و 
10 تا 15 درصد آنها ناشــران فعال محسوب 
می شــوند و در کل حدود 400 تا 500  ناشر 
فعاليت چشمگير دارند البته پر واضح است 
آماری است که معاونت فرهنگی ارائه داده 
اســت، زيرا آنان عناوين کتاب های چاپ 
شــده در کشــور را ملاك بــرای ارزيابی 
فرهنگ يــک جامعــه قلمــداد می کنند، 
در حالی کــه با نگاهــی عمقی بــه کيفيت 
فنــی و علمی کتاب ها مشــخص می شــود 
که آمار داده شــده از طــرف آقايان جهت 
وانمودکــردن بســط و گســترش فضــای 
فرهنگ کتــاب و کتابخوانی می باشــد در 
صورتی کــه توزيع کننــدگان فعال کتاب 
نظر می دهند که کتاب زيــاد به بازار عرضه 
می شــود، وليكــن بيشــتر آنها کليشــه ای 
می باشد و کتاب خوب بســيار کم در بازار 
کتاب و کتابخوانی قــرار می گيرد و همين 
مسئله باعث شده که حاميان دفاع از حقوق 
ناشران، نويســندگان و مترجمان استقرايی 
ناقص مطرح نمايند و بگويند چون شماری 
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از نمايشــگاه های اســتانی ، محروم نمودن 
آنهــا از نمايشــگاه بين المللی و شــيوه های 
نوين ديگر برای فشار ناشران، من می توانم 
بــه جــرأت بگويــم هيچ يــک از مــواد و 
تبصره  هــای قانــون جديد نشــر کتاب در 
مورد فعاليت های مثبت و کارامدی و بسط 
و گســترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی از 
طرف اداره کتــاب و کتابخوانــی به مورد 

اجرا گذاشته نشده است. 
و  کتــاب  اداره  کارگــزاران  ـ  ب 
کتابخوانی قانون جديد نشــر کتاب را کنار 
گذاشــته و خــود آيين نامــه داخلــی ای را 

تدوين نمودند. 
ج ـ من به عنوان يک ناشــر و نويسنده و 
فرهنگــی به اعضــای شــورايعالی انقلاب 
فرهنگی می گويم تدوين و تصويب قانون 
کاری دشوار نيست، بلكه چگونه اجراشدن 
آن دشوار اســت آيا مصوبه ســال 67 اجرا 
شد؟ درحالی که به طور نسبی در آن مصوبه 
حقوق ناشــران، نويســندگان و مترجمان 
قيد شــده بود با يک تحقيــق و تفحصی در 
عملكرد 28 ســاله اداره کتاب و کتابخوانی 
مشخص می شــود چند درصد از مصوبات 

مربوط به نشر کتاب رعايت شده است . 
5 ـ دو سال قبل وزير فرهنگ و ارتباطات 
افغانســتان اعلام کــرد نيروهــای امنيتی و 
نظامی و خودســر حق ندارند در مطبوعات 
و نشــر کتاب دخالــت نماينــد و باعث زير 
فشار قراردادن آنها شــوند و اين گفته وزير 
فرهنــگ و ارتباطات افغانســتان چه چيزی 
را تداعی می کنــد و چه پيامی بــرای مردم 
افغانســتان و مردم ايــران دارد با مقايســه و 
عملكردهــای وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اسلامی ايران و وزارت فرهنگ و ارتباطات 

افغانستان قابل تأمل است. 
6 ـ اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران 
و شهرستان ها در مرامنامه خود رسالت دفاع 
از حقوق اقتصادی، فرهنگی و شــهروندی 
ناشــران را به عهده دارند، وليكن چون اين 
نهادها نهادينه نشــده اند آنها خيلی دست به 
عصا راه می روند که نكند انگ سياسی بودن 
را به آنهــا وارد کنند و واقعاً جای تأســف 
دارد نهادی که بايــد حافظ حقوق فرهنگی 
و صنفی اعضای خــود باشــد نمی تواند از 

حقوق آنها دفاع کند، زيــرا قوانين مجامع 
صنفی فعاليت آنها را محدود کرده و آنها را 

از حيزّ انتفاع انداخته است . 
7 ـ اگر در يک جامعــه ای قانون مداری 
و قانونمندی حاکم باشــد و همــه قانون را 
رعايــت کنند چــه دولتمــردان و چه مردم 
نيازی نيســت که کســی از حقوق ديگران 
دفاع نمايد، اما در جامعه کنونی ما که مردم 
بايد قانون مدار باشند و دولتيان قانون گريز 
و اين مسئله باعث شــده که ما ناشران دست 
نياز به سوی کسانی دراز کنيم تا با معلومات 
و نفوذ خــود بتواننــد از حقــوق فرهنگی، 
اقتصادی و شهروندی ما دفاع کنند مصداق 
اين نوع جامعه را می تــوان در اداره کتاب و 
کتابخوانی که نبض نشر کتاب را در دست 

دارد مشاهده نمود. 
8 ـ راســتی کدام يک از نهادهای مدنی 
و غيرمدنی حامی و مدافع حقوق ناشــران، 
نويســندگان و مترجمان می باشــند که اگر 
ناشــری از دســت اندرکاران و کارمندان 
اداره کتاب و کتابخوانی شــكايت داشت 
بتواند بــه آنها مراجعــه کنــد، قوه قضاييه، 
ديــوان عدالت اداری، ســازمان بازرســی 
کل کشــور، کميســيون قضايــی مجلس، 
کميسيون فرهنگی مجلس، کميسيون اصل 
90 مجلــس، حراســت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامي، سازمان بازرسی و رسيدگی 
بــه شــكايات وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اسلامی، ســازمان بازرسی و رســيدگی به 
شكايات و خوشبختانه نهاد غيرمدنی نيز در 
کشور وجود ندارد تا اگر ناشری مشكلی و 
شكايتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

داشت به آنها مراجعه کند. 
9ـ خانواده 9000 نفری ناشران به اندازه 
جامعه مطبوعات و به انــدازه ديگر اصناف 
از قبيــل صنف پوشــاك، صنــف کفاش، 
صنف ســينماگران و... ارزش مطرح شدن 
در جامعه رســانه ای را ندارند کدام يک از 
مطبوعات و نشــريات، يک صفحه خود را 
به بررسی مشكلات نشر اختصاص می دهند 
چند دقيقه از زمان برنامه های هشــت شبكه 
تلويزيون و چندين شبكه راديويی به بررسی 
مصائب و مشكلات ناشــران، نويسندگان 
و مترجمــان اختصاص دارد اگر مشــكلی 

برای نشــريه يا روزنامــه ای رخ دهد جميع 
جامعه مطبوعاتی بــه آن اعتراض می کند و 
اگر برای چند عضو صنف پوشاك مشكلی 
مانند ورشكستگی و رکود پيش آيد صنف 
پوشــاك در تلويزيون ظاهر شــده و به بيان 
مشكلات آنان می پردازد، وليكن اگر چند 
ناشــر دارای مشــكل اقتصادی، فرهنگی و 
اداری و قضايی شــوند جامعه ناشران هيچ 
واکنشی از خود نشــان نخواهد داد در واقع 
آنها در اتحادشان تفرقه ای است که آنها را 
از هم دور می کند شايد به همين سبب است 
که هيچ شــخص يا نهادی حاضر به دفاع از 

حقوق آنان نيست. 
10ـ در بند آخــر متذکر می شــوم، چرا 
اصلًا برای ناشــران بايد مشــكل فرهنگی و 
حقوقی پيش بيايد که آنها نياز داشــته باشند 
از شخصی يا نهادی مساعدت بخواهند مگر 
اداره کتــاب و کتابخوانی تمام تســهيلات 
آنها را قطع نكرد ديگــر نه کاغذ دولتی داده 
می شــود و نه وام يارانه ای بــه آنها پرداخت 
می شــود نه به صورت منســجم و عادلانه از 
ناشران کتاب خريداری می شود نه سوبسيد 
زينگ و فيلم و تسهيلات اقتصادی ديگر به 
ناشران پرداخت می شود آن گاه اداره کتاب 
و کتابخوانی فقط براساس ايده های سياسی 
خود در جهــت دادن مجوز  قبــل از چاپ، 
دادن اعلام وصول و چاپ کتاب برای آنان 
مشكلاتی را ايجاد می کند که ناشر مستأصل 
و درمانــده شــده و از ابتــكار و خلاقيت در 
کتاب های تاريخی، سياسی و علمی بريده و 
به کتاب های کليشه ای و کتاب سازی روی 
می آورد و روح خلاقيت و نــوآوری را در 
ناشران نابود کرده و آنها را به قانون گريزی 
ســير می دهند و ناشــر نيز در اين کار چون 
دغدغه کمتری احســاس می کنــد فارغ از 
رسالت فرهنگی خود تن به اين کار می دهد 

تا ديگر دچار دشواری و مشكل نشود. 
در ختــم مقالــه از مطالعــه گــران و 
آزادانديشان سؤال می کنم چند فرد يا نهاد 
را می شناسيد که وظيفه شان دفاع از حقوق 
فرهنگی، اقتصادی و شــهروندی ناشــران، 

نويسندگان و مترجمان است؟ 
داود علی بابايی 

پژوهشگر تاريخ معاصر
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تا تاريــخ شــفاهی بخش هايی از تاريــخ معاصر 
ايران را، با تمرکز بر نهضــت مقاومت ملی ايران 
و کودتای بدفرجام ســی و دو، تدويــن نمايد. او 
برای انتقال تجربيات از نسلی به نسل ديگر به انجام 
گفت وگوهای مفصلی با شخصيت های سياسی 
  ـ تاريخیِ مختلف مبادرت نمــود و ماحصل کار 
خــود را در کتابی تحــت عنوان "تــداوم حيات 
سياسی در اختناق؛ تاريخ شفاهی نهضت مقاومت 

ملی ايران" به چاپ رسانيد. 
علاقه و ارادت ويژه او به مرحوم دکتر محمد 
مصــدق نيــز در ايــن مطالعــات و پژوهش های 
گســترده تاريــخ معاصر ايران ريشــه داشــت. 
به زعــم ميــرزاده، "دکتــر مصــدق را می توان 
به جرأت جلــودار مردم ســالاری در ايران امروز 
دانســت". علاوه براين ميــرزاده معتقــد بود که 
"ســرنگونی دولت مصــدق تنهــا برکناری يک 
هيأت دولت و به قدرت رســيدن جناحی ديگر با 
هر دســتاويزی نبود، بلكه اين رخداد به مفهوم از 
ميان رفتن نخستين اقدام عملی برای برپايی سامانه 
دموکراســی در ايران بود. يعنی زيــان وارده تنها 
به يک مقطع زمانی در گذشــته محدود نمی شد؛ 
بلكه اين زيان وارده به صورت پيوســته در آينده 
ايــران همواره بــروز کــرد". ميرزاده در پاســخ 
به منتقدان دکتر مصدق عنوان داشــت که "گويا 
کســانی که مصدق را آرمان خواه و ذهنی گرا و 
ســنتی توصيف می کنند، فرامــوش کرده اند که 
دکتر مصدق هنگامی در جهــت محدود کردن 
قدرت بلامنازع شــاه و دربار برآمد که توانســته 
بود با سكانداری سياست خارجی ايران در دنيای 

وحيــد ميــرزاده در فروردين مــاه 1337 در 
خانواده ای متدين در کرمانشــاه ديــده به جهان 
گشــود. پدرش، ســيد محمود، از تجار خوشنام 
و صديق کرمانشــاه و مادرش، احترام، نيز دختر 
کاظم صمدی از تجار به نام و مشهور آن شهر بود. 
تحصيلات ابتدايی تا دبيرســتان خــود را در 
کرمانشاه ادامه داد و پس از آن، مدرك مهندسی 
خود را در رشــته عمــران از دانشــگاه اميرکبير 
)پلی تكنيــک تهران( اخــذ نمــود. در بهمن ماه 
1361 با زهرا رشيدی ازدواج نمود که حاصل اين 

پيوند، دو دختر به نام های منا و مينا است. 
فعاليت سياسی خود را با عضويت در "جنبش 
مســلمانان مبارز" آغاز نمود. در سال های 1367 
  ـ1370 در چاپ و انتشار گاهنامه "احياء" به همت 
حسن يوسفی اشكوری، نقش آفرين بود. پس از 
آن از خردادماه 1371 عضو مؤســس تحريريه و 
دبير ســرويس تاريخ نشــريه "ايران فردا" به مدير 
مســؤولی مرحوم عزت الله سحابی شــد و تا زمان 
توقيــف در ارديبهشــت مــاه 1379، به فعاليــت 
در اين نشــريه ادامــه داد. اين مجلــه به تدريج از 
دوماهنامه به ماهنامه و دوهفته نامه تبديل گرديد. 
از منظر ميــرزاده "ايــران فــردا در واقــع در پی 
پاســخگويی به نيازهای فكری و سياســیِ بخش 
خاموشــی از جامعه ايرانی بود که می خواســتند 
به مسائل در چارچوب منافع ملی و انسانی و با ديدِ 
کارشناســی و دراز مدت و منطقی نگاه کنند و از 
برج عاج آرمان گرايی و شــور و شــعف انقلابی 
به واقعيت های اجتماعی هبوط کننــد". ميرزاده 
در طول مدت انتشــار ايران فردا، کوشــش کرد 

 در طول مدت انتشار ایران 
فردا، كوشش كرد تا تاریخ 
شفاهی بخش هایی از 
تاریخ معاصر ایران را، با 
تمركز بر نهضت مقاومت 
ملی ایران و كودتای 
بدفرجام سی و دو، تدوین 
نماید. ا

به زعم ميرزاده، "دكتر 
مصدق را می توان به جرأت 
جلودار مردم سالاری در 
ایران امروز

زندگی نامه

يـادمان وحيد ميرزاده
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تجاوز خارجی متحــداً می ايســتادند و مقاومت 
می کردنــد. در دوران حكومت صفويان، به رغم 
شكست شاه اســماعيل از ســپاه عثمانی، کُرد ها 
حاضر نشدند زير پرچم عثمانی بروند و به دولت 
مرکزی ايران وفــادار باقی ماندند. شــاه عباس با 
اسكان يک گروه از کُردها در شمال خراسان و با 
کمک آنها موفق به دفع تجاوزات مكرر ازبک ها 
و حفــظ امنيت مرز های ايران در شــمال شــرقی 

کشور شد. 

1   ـ ايران ســرزمين اقوام گوناگون با زبان ها و 
گويش ها و فرهنگ هــا و مذهب های مختلف و 
متفاوت اســت. اين اقوام در طی قرن های گذشته 
در کنار هــم با صلــح و صفا و آرامــش زندگی 
می کرده انــد. به جز مــواردی که برخواســته از 
طبيعت انسان است با هم نزاع و ستيزی نداشته اند. 
همه خود را ايرانی می دانسته اند و درك مشترکی 
از يک ايران واحــد و ملت واحــد و از ايرانيت و 
مليــت ايرانــی داشــته اند. اين درك مشــترك 
موجب آن بود که هر زمان يک نيروی "خارجی" 
با قصد تصاحب بخشی از آن به اين سرزمين حمله 
می کرد هر يک به فراخور حال و امكانات در برابر 

بيش از نيم قرن گذشــته، اجماع جهانــی را عليه 
دولــت امپراتوری انگليس در ديــوان بين المللی 
لاهــه به نفــع ايــران به دســت آورد و برخلاف 
ديدگاهی کــه او را آرمان گــرا و غيرواقع بين يا 
سياستمدار سنتی می دانند چنين پيروزی بزرگی 
را بدون شعارهای دست نيافتنی و دقيقاً از راه های 
ديپلماتيک به دست آورد. انتخاب او به عنوان مرد 
سال از سوی مطبوعات غربی و رأی دادن قاضی 
انگليســی به نفع ايران را نمی توان جز با واقع بينی 
و تســلط دســتگاه سياســت خارجی او به حقوق 

بين الملل به گونه ديگری تفسير کرد". 
وقوف نســبت به هويــت تاريخی خــود، تنها 
به پاسداشت مجاهدت های دکتر محمد مصدق در 
مسير آزادی و اســتقلال اين مرزوبوم محدود نشد 
و ميرزاده در ســاليان بعد در تدوين آثار و خدمات 
مرحــوم مهندس عــزت الله ســحابی نيــز ايفاگر 
نقشــی مهم بود. به باور ميرزاده، مهندس ســحابی 
"به راســتی عزت ايران و ايرانی اســت"و "علاقه 
دوســتان به مهندس ســحابی تنها از زاويه سابقه و 
سواد سياسی يا تحمل زندان يا ديدگاه بلند و داشتن 
تحليل واقعی محدود نمی شود؛ بلكه نگاه انسانی او 

مجذوب کننده دل های علاقه مندان است". 
مهنــدس ميــرزاده به عنوان يكــی از اعضای 
هســته مرکزی تشــكل ملی   ـ مذهبی و به پشتوانه 
توانايی های شــخصی و نيكنامــی خانواده خود، 
نامزد نمايندگی مجلس ششــم از حــوزه انتخابيه 
کرمانشــاه شــد و چندی نگذشــت که بــا اقبال 
عمومی مردم آن شــهر مواجه شــد. بــا اين حال 
شــرايط به گونه ای رقم خورد کــه به رغم آنكه 
پيشــتر صلاحيت وی مورد تأييد شورای نگهبان 
قرار گرفته بود، شــب قبل از برگزاری انتخابات 
از رد صلاحيت خود مطلع گرديد و بدين ترتيب 

از ادامه مســير انتخابات بــاز ماند. امــا قلب تپنده 
وی برای اين ملک و مردم مانع از آن شــد که در 
آن شرايط حساس، منافع شــخصی و فردی را بر 
منافع ملی ترجيح دهد و در عمل پايبندی خود را 
به آموزه های پيشوای سياسی خود، دکتر مصدق، 
نشــان داد؛ هم او که عنوان می داشــت: "حيات و 
عرض و مال و موجوديت مــن و امثال من در برابر 
حيات و استقلال و عظمت و سرافرازی ميليون ها 
ايرانی و نســل های متوالی اين ملت، کوچكترين 
ارزشی ندارد و از آنچه برايم پيش آورده اند، هيچ 
تأســف ندارم و يقين دارم وظيفــه تاريخی خود 
را تا ســرحد امكان انجام  داده ام. عمر من و شما و 
هرکس چند صباحی دير يا زود به پايان می رسد؛ 
ولی آنچه می ماند حيات و ســرافرازی يک ملت 

مظلوم و ستمديده است". 
وحيد ميــرزاده، فعاليت سياســی و مطالعات 
تاريخ معاصر ايران را در کنــار فعاليت در حوزه 
تحصيلی خود، يعنی مديريت و اجرای پروژه های 
ساختمانی متعدد، ادامه داد و همين باعث شد که 
در کسوت مهندسی برجسته و خوشنام نيز مطرح 
باشــد. افزون براين وی تا زمــان فوت خود عضو 
شورای فعالين ملی   ـ مذهبی و همچنين عضو فعال 

شورای اصلاح طلبان کرد بود. 
در ســاليان آخر حيات، محور تمرکز ميرزاده 
به مســائل مربوط به اقوام و دغدغــه حفظ تماميت 
ارضی ايران معطوف شده بود و به همين دليل وی 
تحقيقات گسترده ای را در اين خصوص انجام داد. 
در ديماه 1390 مبتلا به سرطان پيشرفته ريه شد 
و علی رغم انجام عمل جراحی و شــيمی درمانی، 
تنها با گذشــت مدت کوتاهی در هشتم اسفندماه 

همان سال جان به جان آفرين تسليم کرد. 
يادش گرامی و راهش پر رهرو باد. 

به باور ميرزاده، مهندس 
سحابی "به راستی عزت 

ایران و ایرانی است"

. افزون براین وی تا زمان 
فوت نابه هنگام خود عضو 

 ـ  شورای فعالين ملی  
مذهبی و همچنين عضو 

فعال شورای اصلاح طلبان 
كرد بود. 

به ياد وحيد ميرزاده
دكتر ابراهيم يزدی

2   ـ بــا ورود اســتعمار اروپايــی، به خصوص 
انگلســتان به ايران، مناســبات درونی ميان اقوام 
ايرانی بــا تحريكات آنان دچار دگرگونی شــد. 
يكــی از ويژگی های اســتعمار در ايران ســيطره 
نامريــی آن بــوده اســت. در دورانی که تســلط 
اســتعمار اروپايــی بــر کشــور های آفريقايی و 
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اما موفق به ماندن نشــدند. دولت انگليس ســعی 
بســيار کرد تا از گوناگونــی اقــوام ايرانی برای 
مقاصد خود اســتفاده کند. اما شكســت خورد. 
به عنوان نمونه در بلوچستان، که يكی از فقيرترين 
استان های ايران محسوب می شد و هنوز هم هست 
و تفاوت مذهبی نيز وجود دارد. ســرداران بلوچ 
پيشنهاد انگليس ها را برای جدايی از ايران و اتحاد 
با بلوچستان تحت سيطره انگلســتان رد کردند و 
حاضر به جدايی از ايران نشدند. در دوران انقلاب 
مشــروطه هنگامی کــه محمدعلی شــاه مجلس 
را به توپ بســت و دولت بســيار ناتوان شده بود، 
در آذربايجان مشــروطه خواهان به ســرکردگی 
ستارخان و باقرخان عليه نيروهای هوادار استبداد 
جنگيدند و آنها را شكست دادند و به طرف تهران 
حرکت کردنــد. اما در زنجان متوقف نشــدند و 
هرگز نگفتند کــه خواهان اســتقلال آذربايجان 
از ايران هســتند. آنها خود را همــان اندازه ايرانی 

می دانستند که مشروطه خواهان در تهران. 
برابر در  سنجابی  ايل  مقاومت  کردستان   در 
 تجاوزات بيگانه معروف و شناخته شده است.
را يارمحمدخان  ياد  کرمانشاه  و  ايران   مردم 
يک به جز  می دارند.  و  داشته  گرامی   هميشه 
 دوران بسيار کوتاه پس از جنگ جهانی دوم که
 نيروهای متفقين هنوز ايران را ترك نكرده بودند
 و به تحريک شوروی ها حوادثی در آذربايجان و
 مهاباد روی داد، هيچ نمونه ای از گرايشات غالب
 جدايی طلبی در ميان اقوام ايرانی ديده نمی شود.
 در اواخر عمر حكومت ملی دکتر مصدق و قبل
 از کودتای نظامی 28 مرداد 1332 دولت امريكا
 به سران و سرداران قشقايی پيشنهاد کرد که اگر
 آنها زاهدی را در ايل خود پناه بدهند و برای
 سرنگونی دولت دکتر مصدق از او حمايت کنند
 و به کمک او شيراز را اشغال کنند دولت امريكا 5
 ميليون دلار بلافاصله و پس از آن ماهيانه 5 ميليون
بحران )سال های  پرداخت  به آنها خواهد   دلار 
   ـ خاطرات ناصر قشقايی(. سران ايل قشقايی آن
 را نپذيرفتند و ناصرخان جريان را به دکترمصدق
 گزارش کرد و به همين دليل سران قشقايی بعد از
 کودتا مغضوب واقع شدند و اموال آنان مصادره

 شد و خود آنان نيز به خارج از کشور گريختند.
3   ـ با کودتای سوم اســفند 1299 و روی کار 
آمدن رضاخان و سيطره نامريی استعمار انگليس 
بر شــئون کشــور و برنامه ايجاد يــک حكومت 
متمرکز، فشار و ســرکوب برای کاهش قدرات 
عشــاير و ايلات، اين فشار و ســرکوب فقط عليه 
يک ايل و عشيره يا يک قوم نبود، بلكه گريبانگير 
تمامی اقــوام ايرانی و تمامی اقشــار ملت شــده 

بود. هنگامی که رضاشــاه ايــران را ترك کرد و 
فضای سياسی نســبتاً بازی ايجاد شد، در واکنش 
به فشار های دوره رضاشاه و متأثر از سياست های 
ضد ملــی چپ روســی در ايــران، اعتراض های 
برحق بخشــی از جامعه کُرد به ظلم و ســتمی که 
بر آنها رفته بــود، به صورت گرايشــات گريز از 
مرکز تجلــی پيدا کرد. هــر چند ايــن رويداد ها 
می توانست هشداری باشــد برای دولت مرکزی 
در راســتای برنامه هايــی دموکراتيــک بــرای 
کردســتان و تأمين نياز ها و خواســته های آنان اما 
چنين نشد. در سال های بعد از کودتای 28 مرداد 
32، به خصــوص در دهه 1340 اســتمرار جنگ 
سرد و تعارضات منطقه خاورميانه از جمله تقابل 
ميان ايران و عراق موجب شد که بار ديگر مسئله 
کرد ها وجه المصالحه قــرار بگيرد و بدون آن که 
ســودی برای کردها در بر داشــته باشد، ضربات 
ســهمگينی بر آنها وارد شــد و هنگامی که شاه و 
صدام در الجزاير به تفاهم رســيدند اين کردهای 

عراق بودند که بهای سنگينی پرداختند. 
4   ـ بــا پيــروزی انقلاب اســلامی و ســقوط 
نهايی نظام استبداد سلطنتی، مطالبات ونيروهای 
سرکوب شده متراکم در اســتان های مختلف از 
جمله کردســتان فرصت ابراز وجود پيدا کردند. 
اين ابراز وجــود همراه شــد با مقابلــه ومعارضه 
بــا نظــام جمهــوری اســلامی و دولــت جديد. 
نيروهای شكست خورده از انقلاب، قدرت های 
فرصت طلب منطقه نيز، با اهداف خاص خود، از 
اين نيروها حمايت کردند و يک وضعيت پيچيده 

سياسی   ـ نظامی در کردستان به وجود آوردند. 
برای حل ايــن بحــران دو ديــدگاه در ميان 
اعضای شورای انقلاب و دولت موقت مطرح شد. 
ديدگاه اول که از ناحيه امرای ارتش و روحانيان 
برجســته حزب جمهوری اســلامی و شــورای 
انقلاب مطرح می شد، برخورد نظامی و استفاده از 
مشت آهنين بود. شادروان تيمسار قر نی، به عنوان 
رئيس ســتاد مشــترك، بيانيه ای خطاب به مردم 
کردستان صادر کرده بود و تهديد که اگر سلاح 
بر زمين نگذارند، خــاك کردســتان را به توبره 
خواهــد کشــيد. در چهارچوب هميــن نگرش، 
فرمانده ژاندارمری، تيمســار دانشــور "به منظور 
برقراری امنيت و خلع ســلاح در منطقه حفاظتی 
سه ناحيه آذربايجان غربی   ـکردستان   ـکرمانشاه، 
" طرح پاکســازی را تدوين و به دولــت ارائه داد. 
به موجب اين طرح برای مقابله با گروه ها، علاوه 
بر ژاندارمری، ارتش، سپاه، شهربانی، کميته هايی 
از عناصر مسلح به نام مجاهد، غير از سپاه پاسداران 
انقلاب تشــكيل شــود. اين نيروها در واقع نوعی 

آســيايی مريی و مســتقيم بــود ايران شــايد تنها 
کشوری بود که سلطه استعمار بر آن نامريی بود. 
در آفريقا نيرو های فرانسوی در مغرب، ايتاليا در 
ليبی و ســودان يا انگليس در مصر و هند و برمه و 
هلند در اندونزی و... همه جا به طور مســتقيم و با 
نيروی مســلح حكومت می کردند. امــا در ايران 
چنين نبود و نشــد. آيا دولتی مثل انگلستان تلاش 
نكرد که به طور مســتقيم، نظير هنــد، وارد ايران 
شــود ؟ و اگر تلاش کرد چرا موفق نشــد؟ برخی 
بر آنند که انگلســتان با توجه به تجربه اشغال هند 
و يا ســاير نقاط و هزينه فراوان آن، احراز سلطه از 
طريق نامريی را مناســب تر و ارزان تر يافته بود. يا 
ممكن است با توجه به سقوط اخلاقی زمامداران 
ايــران در اواخر ســلطنت قاجار احراز ســلطه از 
طريق به خدمت گرفتن اين زمامداران را ارزان تر 

و مطمئن تر يافته بود. 
اما شواهد تاريخی فراوان حاکی از آن است 
که دولت انگليس تــلاش کرد تا با همان شــيوه 
که در هند احراز ســلطه نمود در ايــران نيز وارد 
شود، اما نتوانست و موفق نشد. نيروهای انگليس 
در جنــوب ايران وارد شــدند، ســپاه تفنگداران 
تشكيل دادند. اما با مقاومت شــديد مردم بومی، 
به خصوص تنگســتانی ها روبرو شدند. در شمال 
ايران، روس ها تبريز و مشــهد را اشــغال کردند، 

برای حل بحران كردستان دو دیدگاه 
در ميان اعضای شورای انقلاب و 
دولت موقت مطرح شد. دیدگاه اول 
كه از ناحيه امرای ارتش و روحانيان 
برجسته حزب جمهوری اسلامی و 
شورای انقلاب مطرح می شد، برخورد 
نظامی و استفاده از مشت آهنين بود. 
... دیدگاه دیگر، این بود كه كُردها، 
اصيل ترین قوم ایرانی هستند و در 
طول تاریخ حافظ و مدافع تماميت 
ارضی ایران در برابر تهاجمات 
همسایگان، به خصوص در دوره 
عثمانی بوده اند. 
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ســربازان مزدبگير بودند. اين طرح در شــورای 
امنيت ملی، مطرح شد. مرحوم دکتر چمران و من 

به شدت با آن مخالفت کرديم و مسكوت ماند. 
ديدگاه ديگر، اين بود که کُردها، اصيل ترين 
قــوم ايرانی هســتند و در طــول تاريــخ حافظ و 
مدافع تماميــت ارضی ايــران در برابر تهاجمات 
همسايگان، به خصوص در دوره عثمانی بوده اند. 
در دوره ســلطنت رضاشــاه و محمدرضا شــاه با 
بدترين شــيوه نظامی و ســرکوب با آنها برخورد 
شده اســت. شــكی نيســت که در دوران جنگ 
جهانی دوم و آغاز جنگ ســرد و تقابل دو بلوك 
شرق و غرب جنبش اعتراضی کُردها مورد سوء 
استفاده اين قدرت ها قرار گرفته است. دولت های 
ايــران در دوران پهلــوی تنها با يک زبــان، زبان 
اســلحه، ســخن گفته اند. اما در شــأن جمهوری 
اســلامی ايران و دولت برخاسته از انقلاب نيست 
که با همان شــيوه با مردم ســخن بگويــد. ما بايد 
نيروهــای مردمی داوطلــب را بســيج کنيم و در 
مرحله اول انقــلاب را به کردســتان وارد نماييم. 
بايد از راه هايی وارد شــد که گروه ها و احزاب را 
دور بزنيم و با مردم مستقيماً به گفت وگو بنشينيم. 
احزاب اگرچه نيرو و قــدرت، تجربه و امكانات 
دارنــد، اما اکثريت مردم کردســتان در شــرايط 
آرامــش از آنها حمايــت نمی کننــد. می توان با 
احزاب هم به گفت وگو پرداخت اما نبايد آنها را 
به عنوان سخنگويان منحصر به فرد اکثريت مردم 
پذيرفت. تجربه انتخابات شــورای شــهر سنندج 
که در فرورديــن 1358برگزار شــد اين واقعيت 
را به خوبی نشــان داد. از 11 نفر اعضای برگزيده 
مردم شــهر، 8 نفر وابســته به جريان های اسلامی 
بودند و ســه نفر ديگر وابســته به جريان های چپ 
غيردينی. )بــه گزارش انتخابات ســنندج رجوع 
شــود(. در مــورد طــرح فرمانــده ژاندارمری و 
استخدام گروه های مســلح برای مقابله با عناصر 
مسلح وابسته به احزاب هم ما تجارب نافرجام اين 
شيوه عمل را در ساير کشــورها )از جمله ويتنام( 

مطرح و آنها را بی نتيجه و حتی زيانبار دانستيم. 
يكی از اقداماتی که انجام شد اعزام گروه های 
داوطلب مردمی با امكانات اوليه تبليغ به کردستان 
بود. روزهای جمعه بعد از ظهر، جوانان پرشوری 
که آماده برای هر نوع خدمت بودند به دعوت من 
  ـ معاون نخســت وزير در امور انقــلاب   ـ در يكی 
از سالن های نخســت وزيری گرد هم می آمدند. 
آقای دکتر بنی اسدی هم در اين نشست ها حضور 
پيدا می کردند. در يكی از اين نشست ها، وضعيت 
بحرانــی برخــی از مناطــق، از جمله کردســتان 
مطرح شــد. يكی ازراه هــای عملی ايــن بود که 

جوانان داوطلب، برای تبليغ انقلاب ملت ايران و 
آرمان های آن در گروه های کوچک چند نفری، 
به کردستان بروند و مستقل از دولت به فعاليت های 
سياســی   ـ فرهنگی بپردازند. از اين طرح استقبال 
شد. تعدادی داوطلب شدند. امكانات مختصری 
از وسايل چاپ و تكثير دســتی مطالب در اختيار 
آنان گذاشته شــد. برای آنها توضيح داده شد که 
در برخورد با مردم، از طرح هر نوع مسائل مذهبی 
که برای اهل ســنت غيرقابل قبول و يا حساسيت 
برانگيــز اســت، خــودداری کنند. جو سياســی 
کردستان، برای ســال ها، در انحصار جريان های 
چپ بوده اســت. با تبليغات فرهنگــی آرام دينی 
اما بدون وابستگی مذهبی، می توان به تدريج جو 
سياســی را تغيير داد. زمينه های فكری   ـ فرهنگی 
مردم نيز اين آمادگــی را دارد. با وجود انتخابات 
شورای سنندج نشــان داد که مردم علی الاصول 
مذهبی هستند و زمينه های بسيار مساعدی وجود 
دارد. برخــی از محافــل مذهبــی اهل ســنت در 
کردستان بسيار سنتی و در مواردی متحجر بودند 
و از جهاتی به مراتب عقب مانده تر از برادران اهل 
ســنت در مصر و پاکســتان و هند بودند. بنابراين 
نتوانسته بودند نظر مســاعد جوانان کرد را بسوی 
مذهب جذب و جلب نمايند. آثار فرهنگی منتشر 
شده از جانب متفكران شيعی نيز در بسياری   ـ اکثر 
موارد   ـ همراه با تعريض هايی عليه باورهای رايج 
اهل ســنت، به خصوص در مــورد خلفای صدر 
اسلام و ساير اصحاب داشــت که پخش آنها در 
ميان اهل ســنت نه تنها کارساز نبود، بلكه موجب 
تفرقه بيشتر و احتمالاً باز شدن جبهه جديد تقابل 
مذهبی نيز می شــد. برای ايجاد تحرك جديد در 
ميان اهل ســنت کردســتان، ما اين فكــر را دنبال 
کرديم که آثار مترقی روشــنفكران سنی مذهب 
در مصر و پاکســتان، به زبــان کــردی ترجمه و 
منتشــر شــوند. به کمک مرحوم دکتر مظفرپرتو 
ماه يكی از آثار مولانا مودودی رهبر و مؤســس 
جماعت اسلامی پاکستان   ـ تحت عنوان خلافت 
و پادشــاهی در اســلام   ـ به زبان کردی برگرداند 
و ســپس در کويت به چاپ رســيد و برای توزيع 
به سنندج فرستاده شد، که با استقبال خوبی روبرو 
شــد. ادامه اين برنامه می توانســت در دراز مدت 

پيامدهای خوبی داشته باشد. 
ديدگاه دوم هم چنيــن، به ديدار و گفت وگو 
با شــخصيت های دينی، رهبران احزاب سياسی 
باور داشــت و برهمين اســاس مرحــوم طالقانی 
به کردســتان رفت. بعدها هيأتی از جانب دولت 
موقت معيــن و با اختيارات کافــی، برای مذاکره 
به کردســتان اعزام شــد. اين هيأت در جلســات 

 اسرائيل به شدت به دنبال 
اجرای این برنامه بود. علت 
آن هم این بود كه در صورت 

اجرای موفقيت آميز این برنامه 
آنچنان آشفتگی در كل منطقه 

بوجود می آید كه مسئله 
فلسطين از یاد همه خواهد 

رفت و اسرائيل با خيالی راحت 
می توانست به الحاق تمامی 
سرزمين های اشغالی بعد از 

جنگ 1967 به پردازد. 

متعــددی با رهبــران احــزاب و مقامــات ديگر 
کردســتان به گفت وگــو نشســت. حتــی بعد از 
استعفای دولت موقت، با فرمان رهبر فقيد انقلاب 

اين هيأت به کار خود ادامه داد. 
اما به مــوازات ايــن فعاليت هــا، تحريكات 
قدرت هــای ذی نفوذو ذيربط خارجــی از جمله 

عراق و اسرائيل ابعاد گسترده ای پيدا کرده بود. 
تشكيل کشورهای مســتقل قومی در منطقه، 
يكی از برنامه های راهبردی اســرائيل بوده است و 
 ”LewisPlan" می باشد. طرحی که به نقشه لوئيز
معــروف اســت. برنــارد لوئيز، اســتاد دانشــگاه 
پرينستون، يک يهودی متعصب طرفدار اسرائيل 
و متخصص خاورميانه، اعراب و اســلام، طرحی 
تهيه کرده بود که به نام خود او معروف شده است. 
به موجب اين برنامه، کشورهای مستقل ارمنستان، 
آذربايجان، کردســتان، عربستان)خوزســتان(، 
بلوچستان، ترکمنستان تشكيل می شوند. اين طرح 
که در دوران جنگ سرد تهيه شــده بود، حمايت 
نظاميان آمريكا را نيز به خود جلب کرده بود. زيرا 
در عمل موجــب جدايی بخش هايی از شــوروی 
سابق هم می شــد. اما اســرائيل به شــدت به دنبال 
اجرای اين برنامه بود. علت آن هــم اين بود که در 
صورت اجــرای موفقيت آميز ايــن برنامه آنچنان 
آشــفتگی در کل منطقه بوجود می آيد که مسئله 



214

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

بدون نظر موافق من آن را منتشــر نكند و بلافاصله 
مطلب را با آقای مهندس بــازرگان مطرح کردم. 
ايشــان هم موافق انتشــار آن نبود. بيانيه ای بسيار 
تحريک آميز بود. ســپس تيمســارقرنی را به دفتر 
کارم در نخســت وزيری دعوت کــردم تا درباره 
آن با هم گفت وگو کنيم. در ديدارمان به او تأکيد 
کردم که اولاً، شــما رئيس ســتاد مشترك ارتش 
شاهنشاهی نيستيد که با چنين زبان و لحنی با مردم 
گفت وگو کنيد، ثانياً شما تابع دولت هستيد و بدون 
جلب نظــر موافق رئيس دولــت نمی توانيد، يعنی 
حق نداريد، چنين بيانيــه تحريک آميزی راصادر 
کنيد. عــلاوه بر ايــن، به هيچ وجه موافق نيســتيم 
که ارتش در امنيت داخلی مداخله کند. مســائل 
کردستان سياسی است و بايد راه حل های سياسی 
را پيدا کرد و به کار برد. نظر تيمســار قرنی اين بود 
که اين ها مردمی ترسو هستند و اگر با تهديد جدی 
روبرو شوند، مثلًا هواپيمای جت جنگنده با پرواز 
بر فراز شهرهای کردستان، نظير مهاباد يا سنندج، 
ديوار صوتی را بشــكنند، آنها اسلحه ها را به زمين 
می ريزنــد و فــرار می کننــد. من به شــدت به اين 
نگــرش او اعتراض داشــتم. اولاً کردهــا را به آن 
صورت ترســو نمی دانســتم؛ ثانياً شكستن ديوار 
صوتی توســط جت های جنگنده موجب تلفات 
نيرو انسانی، به خصوص زنان باردار، بيماران قلبی 
و نظاير اين می شــود. چه توجيه عقلانی يا سياسی 
يا دينی برای اين تلفات خواهيم داشــت. متأسفانه 
اين ديدگاه توسط روحانيان عضو شورای انقلاب 
حمايت می شــد. آقای هاشــمی رفســنجانی در 
خاطرات خود "عبور از بحران" به اين گفته اشاره 
کرده و می نويسد که تيمســار قر نی می خواست 
با قاطعيت با کردهای شورشــی برخــورد کند اما 
دولت موقت ) به قول ايشان ليبرال ها( با آن موافق 

نبود و مانع اجرای برنامه قرنی شد. 
انتخابات شورای شهر سنندج

از اولين روزهای بعد از پيروزی انقلاب اوضاع 
کردستان به شــدت متشنج شــد. مرحوم آيت الله 
طالقانی، به منظور رفع مشــكلات و آرام ساختن 

اوضاع بحرانی کردستان به سنندج سفر کرد. 
مرحوم دکتر مظفر پرتوماه، يک کرد ايرانی 
دين مدار و صاحب دکتــرا در فيزيک، و از جمله 
فعــالان جنبش اســلامی در قاره آمريــكا بود. ما 
باهم در ســازمان ها و فعاليت های اسلامی متعدد، 
ازجمله انجمن اســلامی دانشجويان در آمريكا و 

کانادا، همكاری های نزديک داشتيم. 
دوهفته پس از پيروزی انقلاب، او از آمريكا 
به مــن در نخســت وزيری تلفــن زد و آمادگــی 
خودرا برای هر نوع کمكی اعــلام کرد. با توجه 

به بحران هــا و تشــنج هايی کــه در کردســتان، 
به وجود آمده بود، وبا توجه به اين که ايشــان اهل 
ســنندج و از برادران بسيار خوب سُــنی ما بود، از 
ايشان درخواست کردم هرچه ســريع تر به ايران 
بيايند. ايشــان با اخــذ مرخصی فــوری از محل 
کار خود، دو روز بعد به ايران وارد شــد و يكسره 
به ســاختمان نخســت وزيری آمــد. بلافاصله با 
مرحوم طالقانی در سنندج تلفنی تماس گرفتم و 
آقای دکتر پرتوماه را معرفی کردم. علاوه بر اين 
طی يادداشتی برای مرحوم طالقانی، سوابق ايشان 
و مراتب دين مداری و ســعه صدر وی را توضيح 
دادم. شادروان دکتر پرتوماه، همان روز به طرف 
سنندج حرکت کرد. مرحوم طالقانی،  که راه حل 
بســياری از مشــكلات مــردم را در شــوراهای 
منتخب خود مردم می دانســت، کميته ای مرکب 
از دو نماينده از دوگروه  اصلی مردمی در سنندج، 
نيروهای اســلامی و نيروهای چپ، و آقای دکتر 
پرتومــاه به عنوان نماينده خود ايشــان به ســمت 
مســئول کميته، تشــكيل داد. اين کميته مسئول و 
مأمور شــد که انتخابات شورای شــهر را برگزار 
نمايد. مرحــوم دکتر پرتوماه، با دقــت و بيطرفی 
کامل، انتخابات را به نحو احســن مديريت کرد. 
گزارش و اســناد مربوط به اوليــن انتخابات آزاد 
و منصفانــه، شــورا شــهر سنندج)کردســتان(، 
که پس از پيــروزی انقلاب اســلامی، در دولت 
موقت برگزار شــد توسط شــادروان دکتر مظفر 
پرتومــاه تهيــه و در اختيــار اينجانب قــرار داده 
شــد. اين گزارش گويای ســلامت و آزادی آن 
انتخابــات می باشــد. در آن انتخابــات اکثريت 
واجديــن شــرايط در انتخابات شــرکت کردند 
و 11 نفــر اعضــای اصلی شــورای شــهر خودرا 
برگزيدند. متأسفانه مرحوم احمد مفتی زاده، که 
به نوعی رهبری مذهبی و سياســی مردم سنندج را 
بر عهده داشــت، بدون اطلاع از روند انتخابات، 
عليه شــرکت مــردم در انتخابات موضــع گرفته 
بود و انتخابات را و ســپس شــورای شهر سنندج 
را غيرقانونی خواند. که اين خود موجب تشــديد 

تلاطمات سياسی در سنندج شد. 
مرحوم آيت الله طالقانی، به نقش شــوراهای 
مردمــی در مديريت امــور مردم اعتقاد راســخ 
داشت و انتخابات شورای شــهر سنندج به عنوان 
اوليــن انتخابات مردمــی و اولين تجربه ســپردن 
امور مردم به دســت خودشــان، تحقق اين اعتقاد 
و آرزوی مرحوم طالقانــی و اولين هديه  انقلاب 
اسلامی،  دولت موقت، به کردستان   ـ سنندج بود. 
اگرچه در دولت موقت، در زمــان تصدی آقای 
مهندس صباغيان، در وزارت کشــور، انتخابات 

او تلاش می كرد تا برادران كُرد ما برای 
تحقق مطالبات مدنی خود پرونده 
جداگانه ای از سایر قشر های ملت 
باز نكنند بلكه با پيوستن به نيرو های 
آزادی خواه و همراه آنان برای تحقق 
حقوق مدنی و انسانی خود، نه فقط 
به عنوان یك قوم، بلكه به عنوان 
بخشی از مطالبات كل ملت ایران و 
یك ایران متحد و یك پارچه 
حركت كنند. 

فلسطين از ياد همه خواهد رفت و اسرائيل با خيالی 
راحت می توانســت به الحاق تمامی سرزمين های 
اشغالی بعد از جنگ 1967 بپردازد. اگر چه شورای 
انقلاب، بنا به دلايلــی که در جای ديگــر گفته ام 
مديريت ســپاه پاســداران را که دولــت موقت ) 
معاونت امــور انقلاب( زير نظر خودش تأســيس 
کرده بــود، از دولت گرفت و به شــورای انقلاب 
سپرد، اما ارتباط شخصی خود من با برخی از فعالان 
ســپاه، حتی بعد از اســتعفای دولت موقــت ادامه 
داشــت. يک نمونه ازاين اختلاف ديدگاه صدور 

بيانيه رئيس ستاد خطاب به مردم کردستان بود. 
بيانيه رئيس ستاد ارتش خطاب به مردم 

كردستان
محســن ســازگارا، که به ســمت مدير شبكه 
راديوی ايران منصوب شده بود، از دفترش به من 
در نخســت وزيری تلفن کرد که تيمســار قرنی 
به عنوان رئيس ســتاد مشــترك ارتش جمهوری 
اســلامی بيانيه ای خطاب به احــزاب صادر و آنها 
را تهديد کرده اســت که اگر اســلحه ها را زمين 
نگذارند وتسليم نشوند، به نيروهای نظامی دستور 
سرکوب صادر خواهد کرد و خاك کردستان را 

به توبره خواهد کشيد. 
سازگارا نظر مرا برای پخش اين بيانيه خواستار 
شــد. من ضمن مخالفت با اين بيانيه از او خواستم 
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شــوراها برگزار شــد، اما بنا به علل متعددی،  که 
بحث آن خارج از حوصله اين نوشــته می باشــد، 
انتخابات شــوراها در کردســتان با مشكل روبرو 
گرديد. اگر با همان سعه صدر گروه های مختلف 
با هم همــكاری می کردند، و انتخابات شــوراها 
در ســاير شــهرهای کردســتان برگزار می شد، 
به احتمال بسيار زياد، بخش عمده ای از مطالبات 

برادران کرد ايرانی تأمين شده بود.1
اعمال ديــدگاه دوم درحل مشــكلات اقوام 
ايرانی در بلوچســتان نيز کارآيی خود را نشــان 
داد. هنگامــی به حكم رهبر فقيــد انقلاب مأمور 
حل مشكلات استان ها شــدم به دعوت شادروان 
مولــوی عبدالعزيــز به زاهــدان رفتــم. اختلاف 
ميان بلوچ های سُــنی مذهــب با سيســتانی های 
شيعه مذهب به نقطه انفجار رســيده بود. در يک 
درگيری مسلحانه ميان دو گروه نزديک به 80 نفر 

کشته شــدند. اما مذاکرات رودرو با اين گروه ها 
در نهايت نتيجه بخش بود. شرح مفصل اين تجربه 

را در جای ديگری آورده ام. 
5   ـ عزيز از دســت رفته ما، شــادروان مرحوم 
وحيــد ميــرزاده ســال ها بــا مجلــه ايــران فردا 
به سردبيری شــادروان مرحوم مهندس عزت الله 
ســحابی همكاری داشــت. او در منش سياســی 
هميشه به دور از افراط و تفريط های رايج و حاکم 
بر جو سياســی جامعه به خصوص در ميان جوانان 
بود. اين منش معتدل او در تقريباً تمامی آثار قلمی 
او منعكس می باشــد. در رابطه با خواســت های 
قومی نيــز او در چارچــوب يک ايــران متحد بر 

همين خط اعتدال حرکت می کرد. 
مشكلات  حل  برای  که  بود  کسانی  جمله  از 
گفت وگو  يعنی  دوم،  حل  به راه  ايرانی  اقوام 
اعتقاد داشت. ديدگاه دوم علاوه برگفت وگو 

باور است که مطالبات مدنی کُرد ها و  اين  بر 
مطالبات  تأمين  چارجوب  در  تنها  اقوام  ساير 
مدنی همه ايرانيان قابل دسترسی است. بنابراين 
او تلاش می کرد تا برادران کُرد ما برای تحقق 
مطالبات مدنی خود پرونده جداگانه ای از ساير 
قشر های ملت باز نكنند بلكه با پيوستن به نيرو های 
حقوق  تحقق  برای  آنان  همراه  و  آزادی خواه 
مدنی و انسانی خود، نه فقط به عنوان يک قوم، 
بلكه به عنوان بخشی از مطالبات کل ملت ايران 
و يک ايران متحد و يک پارچه حرکت کنند. 

سالروز در گذشتش را گرامی می داريم. 
پی نوشت:

1- در اينجا لازم می دانم هم از مرحوم آيت الله طالقانی و مرحوم دکتر 
مظفر پرتوماه به خاطر آنچه در راستای مطالبات مردمی و برگزاری 
انتخابات شورای شهر سنندج انجام دادند تشكر کرده و دعای خير 

خود را نثار آنان سازم و از خداوند علو درجات آنان را مسئلت نماييم.

اين اشــاره برای آن بود که زمانی که صحبت 
از آســيب های اجتماعی و نقاط ضعف فرهنگی 
و يا علــل ناکامــی جنبش هــای اجتماعی پيش 
می آيد، از جمله به فقدان حافظه تاريخی و به تعبير 
درســت تر خودآگاهی تاريخی اشاره می شود، 
در فقدان اين نوع آگاهی چــه اتفاقی می افتد که 
در نتيجــه آن يک گروه يا يک ملــت در فعاليت 
جمعی خــود دچــار خطاهای جدی می شــوند؛ 
فرصت های تاريخی را برای پيشــرفت و تجديد 
حيات اجتماعــی و فرهنگی از دســت می دهند 
و به ســهم خود اســباب گرفتاری هــا و رنج های 
ســختی را برای خويشــتن فراهم می کنند. وقتی 
خودآگاهــی تاريخی وجود نــدارد، کنش های 
جمعی افــراد يک ملت زيــر تأثيــر دو عامل و يا 
نيروی محرك شكل می گيرد و اين تأثيرپذيری 
از مهم ترين منبع آگاهی و تجربه زيســتی محروم 
می گــردد؛ آن دو عامــل يكــی محرك هايــی 
اســت که در لحظه يا مقاطــع زمانــی از درون يا 
بيرون جامعه بروز می کنند و احساســات مردم يا 
بخش هايی از مــردم که زير تأثيــر آن حوادثند، 
برانگيخته می شــود و واکنش های احساســی و 
دفاعی را از ناحيه آنها ســبب می شــود. به عبارت 
ديگر آنهــا تنهــا در درون رابطه ســاده محرك 
و پاســخ عمل می کنند. در چنيــن حالتی نيروی 
محرك پاســخ يا واکنش مردم تنها احساســات 
برانگيخته شده است که صرفاً جنبه دفاعی دارند 
و از هر نوع انديشــه و تفكر تهی است. زيرا فرايند 
تفكر و توليد انديشــه زمانی آغاز و تداوم می يابد 
که افراد در برابر ســؤال يا موقعيتی قرار گيرند که 

وحيد ميرزاده از معدود کنشــگران اجتماعی 
بود که ســعی می کــرد از وادی ناخودآگاهی از  
موقعيت نســل خويش و تاريخ و تجربه نسل های 
پيــش از آن عبور کنــد و قبــل از آن که فرصت 
پيش روی را برای ايجاد تغييــر در نحوه رويكرد 
به مســائل و انجام تجربه ها و کنش های تازه را از 
دســت بدهد، با نگاهی نقادانه به حوادث گذشته 
بنگرد و با اين کار رفتار و شــيوه زيست خود را از 
مدار بسته محرك و پاسخ احساس و ناخودآگاه 
به مسير روشــن و باز آزادی و خودآگاهی و خود 
انتقادی منتقــل نمايد. نــگاه انتقــادی و تحليلی 
به تاريخ به او کمک می کرد تا از نفی و طرد مطلق 
و يا ســتايش و تأييــد کامل و دربســت کارهای 
پيشــينيان اجتناب نمايــد. نه از آنان باشــد که در 
گذشته تاريخ ملت خود هيچ نقطه روشن و مثبت 
و با ارزشــی نمی بيند و با عقيــم خواندن فرهنگ 
و عنصر ايرانی به طور عام و يا دســت کم نيمی از 
تاريخ و بخشی عظيم از فرهنگ سه هزار ساله )به 
طور اخص دوران بعد از اسلام( از ميراث تاريخی 
ملت و سرزمين خويش يكســره قطع اميد کرده، 
تهی از هيچ معنا و پيام به ياد ماندگی، بدون پشتوانه 
دســت نياز به ســوی بيگانه دراز نمايــد و نه مانند 
کسانی که گرفتار غرور خودبزرگ و مطلق بينی 
ملی و قومی اند و زير شعار "هنر نزد ايرانيان است 
و بــس" خويشــتن را از هر ضعف و عيبــی مبرا و 
از هر نقدی بی نيــاز و به تمامی داشــته های خود 
قداست می بخشند و به هر آنچه ساخته و پرداخته 
"ديگران" و "بيگانگان" اســت، مهر باطل و انگ 

پليدی و شيطانی می زنند. 

به ياد وحيد
دكتر حبيب الله پيمان

وحيد در سير به سوی بلوغ 
فكری و سياسی، قدم 

به قدم از تكرار كنش های 
ناخودآگاه و صرفاً احساسی 

به حوادث و محرک ها 
پرهيز نموده و در نقد 

رفتار و شيوه های عادت 
شده و پيشين به ویژه در 
عرصه سياست و مبارزه 

سياسی باقی نماند. تعهد 
اجتماعی و سياسی را در 

این ندید كه كاری جز انتقاد 
از سياست های حكومت ها 

و تلاش برای تغيير و 
جابه جاكردن حكومتگران 
انجام ندهد. ميدان فعاليت 

خود را از حوزه معطوف 
به قدرت سياسی حاكم 

فراتر برد و به عرصه 
فعاليت های اجتماعی و 

مدنی ورود كرد
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و آگاهی بخــش تبديل شــده و نقــش مثبتی در 
اتخــاذ تصميمــات و انجام اقدامات درســت در 
موقعيت هــای پيش رو ايفــا کنند، بايد از شــكل 
روايت های ساده و توصيفی از وقايع گذشته عبور 
کرده در بوته نقد قــرار گيرند و تا به يک ســطح 
آگاهی انتقادی يا خودآگاهــی تاريخی، ارتقاء 
پيدا کنند. حال آنكه ما عموماً يا از تاريخ گذشته 
خويش و ســرزمين خويش چيــزی نمی دانيم و 
يا آنچه می دانيــم روايت هــا و توصيف هايی از 
لايه های ســطحی وقايع به صورتی خام و نقادی 
نشــده و غير تحليلی اســت و مهم تــر آن که آنها 
اتفاقاتی يا داســتان هايی تلقی می شوند که گويا 
اساســاً ربطی به ما ندارند، بازيگران آن صحنه ها 
ديگر مرده اند که اکنون نيستند و ما هم که اکنون 
هستيم، در آن تجربيات حضور نداشته ايم و نقشی 
ايفاء نكرده ايم؛ بلكه تماشــاگران ساده و منفعل 

گذشت نسل های پيش از خود هستيم. 
خودآگاهــی تاريخی مــا را از حالــت ناظر 
بيرونی حوادث بيرون برده، در جايگاه بازيگران 
می نشــاند، نوعــی هم ذات پنــداری بيــن مــا و 
نقش آفرينان پيشين، بين پدران و مادران ما برقرار 
می نمايد. از آن پس ما خــود را در صحنه نمايش 
تاريخ در حال کنشــگری می بينيم و به تماشــای 
کنش های حق در موقعيت های مشابه آنچه امروز 
با آنها روبه رو هستيم، می پردازيم؛ آثار نيک و بد 
و تلخ و شيرين آن حوادث ما را زير تأثير می گيرد 
و از خود دربــاره علل آن بدفرجامی ها پرســش 
می کنيم و اين پرســش، آغاز نقد اســت؛ نقدی 
تاريخی که به ما برمی گردد و نحــوه فعاليت ها و 
بازيگری های امروزی ما را نيز شامل می شود. آيا 
قرار اســت همان کنش های نادرست و خطاهای 
فاحش را تكــرار کنيم؛ آيا قرار اســت غفلت ها، 
کوتاهی يا فراموشــكاری ها ادامــه يابند و همان 

فرصت سوزی ها و ناکامی ها!
وحيد در سير به ســوی بلوغ فكری و سياسی، 
قدم به قــدم از تكــرار کنش های ناخــودآگاه و 
صرفاً احساســی به حــوادث و محرك هــا پرهيز 
نمــوده و در نقد رفتار و شــيوه های عادت شــده 
و پيشــين به ويــژه در عرصــه سياســت و مبارزه 
سياســی باقی نماند. تعهد اجتماعی و سياســی را 
در اين نديد که کاری جز انتقاد از سياســت های 
حكومت ها و تلاش برای تغييــر و جابه جاکردن 
حكومتگران انجام ندهد. ميــدان فعاليت خود را 
از حوزه معطوف به قدرت سياســی حاکم فراتر 
برد و به عرصه فعاليت های اجتماعی و مدنی ورود 
کرد؛ سياســت ورزی حقيقی را در تعامل مستقيم 
و خلاق با نيروهــای اجتماعی در همه عرصه های 

زيست اجتماعی، اقتصادی و معيشتی و فرهنگی 
و قومی و دينی تعريف کرد و با اين کار سعی کرد 
شكافی که قشــر مبارز تحصيل کرده و روشنفكر 
و کنشگران سياســی را از متن زندگی و مناسبات 
درون توده های مردم جدا می کند، به ســهم خود 
از بين ببرد. به همان ميــزان که به ارزش ها و اصول 
پايه جنبش های ملی معاصــر ايران، يعنی آزادی، 
اســتقلال و عدالتخواهی، وفادار مانــد و در دفاع 
از منافع ملــی و حق حاکميت مــردم و وحدت و 
تماميت ارضی ســرزمين ايران اســتواری نشــان 
داد، واقعيت تنوع و تكثر فرهنگی، قومی و دينی 
و سياســی جامعه را پذيرفــت و همــان را مبنای 
رويكرد به مسائل عمومی و نيروهای مختلف قرار 
داد و با اين کار ميدان وسيع تری برای گفت وگو 
و تعامل و ايجاد همدلی و همبســتگی با فعالان و 
نيروهای سياســی و قومــی و فرهنگــی مختلف 
برای خود گشــود، با درگير شــدن در تجربيات 
زيستی مردم در عرصه های معيشتی و اجتماعی و 
فرهنگی، هم بيشتر از آنچه به فكر ياد دادن باشد، 
از مردم آموخت و بيشــتر از آنچــه رهبری کند، 
همگامی و همكاری می کرد. اين شــيوه، فاصله 
ميان او و واقعيت را از ميان برمی داشت و عواطف 
انســانی او را تقويت و تلطيف می نمود و نشاط و 
سرزندگی بيشتری به روحيه و رفتار او می بخشيد. 
ســيمای بشــاش و برخورد گــرم و رويكرد 
مثبت و خوش بينانــه وحيد به مســائل و قضايا، از 
آرامش درون، ســلامت نفس و روحيــه مهربان 
و مســالمت جوی او حكايت می کــرد که خود 
محصــول کنــش و زيســت خــلاق وی در همه 
عرصه هــای زندگــی معيشــتی، خانوادگــی و 
اجتماعی و سياســی محســوب می شــد. بيش از 
آنچه می گفت، عمل می کــرد و در هر کار خير 
و خدمــت اجتماعی و برنامه عملی پيشــگام بود. 
موانع و دشواری ها را آســان می شمرد و بی آنكه 
از دقت عمل و موشــكافی و خردورزی در اتخاذ 
تصميمات و انجام اقدامات غفلت ورزد. به برکت 
همين ويژگی های اخلاقی و انســانی و ســلوك 
صميمانه و مردمی، در ميان دوســتان و بســياری 
از مــردم موطن خويــش محبوبيــت و مقبوليت 
گسترده ای به دست آورده بود؛ به طوری که اگر 
ممانعت نمی کردنــد، او را به نمايندگی خود در 

مجلس شورا برمی گزيدند. 
من اين شانس را داشتم که در يک برهه ديگر از 
برهه های سرنوشت ساز تاريخ مبارزات ملت ايران، 
اين بار با جوانان هم نسل وحيد همراه و همگام شوم. 
جوانانی که سرشــار از شــور آرمان خواهی برای 
تحقق هدف هــای تاريخی مردم ايــران، آزادی، 

به همان ميزان كه به ارزش ها و 
اصول پایه جنبش های ملی معاصر 
ایران، یعنی آزادی، استقلال و 
عدالتخواهی، وفادار ماند و در دفاع 
از منافع ملی و حق حاكميت مردم 
و وحدت و تماميت ارضی سرزمين 
ایران استواری نشان داد، واقعيت 
تنوع و تكثر فرهنگی، قومی و دینی 
و سياسی جامعه را پذیرفت و همان 
را مبنای رویكرد به مسائل عمومی و 
نيروهای مختلف قرار داد 

يک پاسخ آماده ندارد، بلكه يا پاسخی نيست و يا 
بيش از يک واکنش امكان پذيرست؛ اشكالی از 
کنش که بعضاً متضــاد و مغايرند و قضاوت های 
معنــی دار دارند. زمانی که ما در شــرايط آگاهی 
)خودآگاهی( قــرار نداريــم، حداکثــر موارد 
پاسخ های آماده ای از منبع شعور ناآگاهی جمعی 
که يونگ، روانشناس نامدار، پرده از آن برداشت 
وجود دارد کــه بی اراده از همــان الگوها پيروی 
می کنيــم؛ الگوهای دفاعــی که در زمان بســيار 
دور در گذشــته و پيش از شــكل گيری جامعه و 
آغاز فرايند انديشه ورزی زندگی اجداد ما را در 
يكی از دشــوارترين مراحل تاريخی حيات خود 
  ـ زمانی که انســان جانوری بيش نبود   ـ از نابودی 

کامل محفوظ داشت. 
خودآگاهــی تاريخــی به انســان ها کمک 
می کنــد تا به محض رويارو شــدن بــا حوادث و 
موقعيت هــای جديد، دشــوار و سرنوشت ســاز 
کــه به تصميم گيــری و اقدامــات ســنجيده و 
رهايی بخش نياز اســت، بتوانند موقعيت کنونی 
را در آيينه حوادث و تجربيات پيشــين قرار دهد. 
به ياد آورد که در برابــر آن موقعيت های خطير، 
چگونــه عمــل کــرد و چــه نــوع واکنش هايی 
اســباب پيروزی و رهايی و يا برعكس شكست و 

گرفتاری را فراهم نمود. 
وقتــی پيــش از بــروز وقــوع عكس العمل 
شــتاب زده و صرفاً احساســی، هم زمان موقعيت 
کنونــی را در برابر موقعيت های مشــابه پيشــين 
قــرار می دهيــم، ناگزيــر از تأمل و انديشــيدن 
می شــويم، برای آن که آگاهی هــای تاريخی و 
حوادث و تجربيات گذشــته به يک عامل راهنما 
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استقلال و عدالت و پيشــرفت، قدم به پيش نهادند 
و با تجربه انــدوزی از مبارزات نســل های پيش از 
خود، کار در عرصه عمومی را برای تغيير بنيان های 
فكــری و فرهنگی جامعه بــا هــدف برانگيختن 
خودآگاهی و نيروی انديشــه ورزی و اســتقلال 
فكری در ميان توده مردم و ترغيب آنها به تعامل و 
همبستگی در چارچوب ارزش های دموکراتيک 
و اخلاقی و انســانی و عدالت خواهانه برگزيدند. 
آنها بــا پرهيــز از شــتابزدگی و ماجراجويی، راه 
طولانی و دشــوار تغيير از درون جامعــه از طريق 
ايجاد شــبكه هايی برای شــكل گيری تعامل های 
اجتماعی، فرهنگی و صنفی و سياسی را برگزيدند 
و پايه کنش های و روابط ميان خود و مردم و ديگر 
نيروها ايمان به ارزش های اخلاقی و تعهد به مصالح 
ملی و حقيقت و آزادی و عدالت اســتوار نمودند. 
همين پايبندی و ايمان درونی موجب شد در جريان 
تندبادهای حوادث سياســی و اجتماعی سال های 
دور دچار لغزش نشوند و از جاده مستقيم منحرف 
نگردند. هر چند ميان بسياری از آنها فاصله افتاد، اما 
نشنيدم کسی از سمت گيری اوليه خود به استقلال 
ملی کشــور و به آزادی و دموکراسی و اعتدال در 
مشی سياسی و رويكرد مسالمت آميز عدول نمايد. 
شخصيت اجتماعی و اخلاقی و منش سياسی 
آنها بــا تغذيــه از همان نظــام ارزشــی و ايمان و 

باورهای راســتين اوليه، چنان اســتوار و برومند 
شــد که در هر جايــگاه و موقعيتی قــرار گرفتند 
و متصــدی ايفای هر نقــش و انجام هــر خدمتی 
شــدند، آن ارزش ها و اخلاقيات را زير پا ننهادند 
و به مصالح ملی ميهنی خــود، به حقيقت و آزادی 
و خير عمومی پشــت ننمودند. بی ترديد بسياری 
از آن ضعف های دانســتی های تاريخی هنوز هم 
گريبانگير اين نســل بوده و هســت، اما حوادث 
ســهمگين و رنج هــای بســيار در دادن بصيرت 
به همراهــان وحيــد بســيار تأثيرگــذار بودنــد. 
به همين دليل است که هر بار که وحيد را به خاطر 
می آوريم، بی اختيــار زير تأثير جاذبــه و خلق و 
خوی نيــک، مهربــان و خصلت هــای مردمی و 
انسانی و مشی معقول سياسی وی قرار می گيريم. 
هرچنــد او ديگــر در ميان ما نيســت؛ امــا غيبت 
فيزيكــی اش مــا را از حضور حقيقــی او محروم 
نكرده است. وحيد به طور طبيعی، فرصت زيادی 
برای زيســتن و تجربه کــردن و تعين بخشــيدن 
به درس هايی را داشــت کــه از تجربه زيســتی و 
اجتماعی خود و از تاريخ و سرگذشت نسل های 
پيش از خود آموختــه بود. نابه هنــگام رفت؛ اما 
کيفيت زندگی ســال های نه چندان دراز عمر او، 
آنقدر پرارزش و ماندگار هســتند که بر آنچه از 

دست ما خارج است، حسرت بيهوده نخوريم. 

من این شانس را داشتم 
كه در یك برهه دیگر از 

برهه های سرنوشت ساز 
تاریخ مبارزات ملت ایران، 

این بار با جوانان هم نسل 
وحيد همراه و همگام شوم. 
جوانانی كه سرشار از شور 
آرمان خواهی برای تحقق 
هدف های تاریخی مردم 
ایران، آزادی، استقلال و 
عدالت و پيشرفت، قدم 

به پيش نهادند

بعد از شكست در جنگ احد خطاب به مسلمان ها 
و در حقيقت به همه مردم می گويد:

"قدَْ خَلتَْ منِْ قبَلكُم سُــننٌَ فسَيروا فیِ الَارضِ 
فاَنظْروا کيف عاقبِۀَُ المُكَذبيــن   ـ هذا بيانَ للِناس و 
هُــدَیَ وَ مَؤعِظۀٌ للِمُتقين"2 »ترجمه: پيش از شــما 
سنت هايی بوده و گذشته اســت؛ در زمين سير و 
سفر کنيد و سرانجام منكران را بنگريد که چگونه 
است   ـ اين بيانگر )عبارت ها( برای مردم و راهنما 

و پندآموز پرهيزکاران است«. 
ملاحظه می شــود همان طوری کــه خداوند 
قرآن را کتاب هدايت می داند و می گويد "انِ هذا 
القرآنِ يهَدي للِتی هِیَ اقَوَم"، 3 مطالعه در تاريخ و 
سير در زندگی اقوام و اســتفاده از سنن و قوانينی 
که در جامعه وجود دارد باعــث هدايت می داند 

روزگاری بر مردم جهان گذشــت که وقتی 
حادثه ای برای آنــان پيش می آمد و يــا واقعه ای 
به وقــوع می پيوســت و در جنــگ و خونريزی 
شكســتی برايشــان پيش می آمد و حتی پيروزی 
هم بدســت می آورند، به جای اين که به يک راه 
و روش عقلانی روی بياورند و از دســتاوردهای 
تجربی ديگران و ملل گذشــته و از سنن و قوانين 
اجتماعی عبــرت بگيرند، برای پی بــردن به علل 
بروز آن حادثــه يا واقعه به جادو و جنبل متوســل 
می شــدند و از ســاحران، کاهنــان، رمــالان و 
جادوگران ياری می خواســتند و با توسل به آنها 
می خواســتند دربــاره علــل آن حادثه برايشــان 

توضيحاتی داده و راه حلی ارائه بدهند. 
اما می بينيم که در صدر اســلام پس از جنگ 
احد و شكســت مســلمانان، قرآن کريم به جای 
اين کار به مسلمان ها هشدار می دهند که به تاريخ 
مراجعه کرده و با مطالعه در اقوام گذشــته و حال 
ببينند که سرگذشــت آنها در شــرايط نيک و بد 
زندگيشان از کجا به کجا رسيده است. اينست که 

 ـ سياسی  گوشه ای از فعاليت های اجتماعی  
مهندس وحيد ميرزاده1

محمد بسته نگار
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بعد امام عليه السلام می گويد من که در گذشته 
زندگی نكرده ام و از اوضاع آنان آگاه نبوده ام ولی 
آن قدر تاريخ گذشتگان را مورد مطالعه و بررسی 
قرار دادم و در ديار يا سراهای آنان فرود آمدم تا از 
اوضاع و احوال آنها آگاه شدم و سرانجام نيک و 
بد زندگيشان را دريافتم. اکنون نتيجه اين مطالعات 

را برای تو بازگو می کنم:
"... درســت اســت که من به اندازه پيشينيان 
عمر نكرده ام، اما در کــردار آنها نظر افكندم و در 
اخبارشان انديشــيدم و در آثارشان سير کردم که 
گويا يكی از آنان شــده ام. بلكه بــا مطالعه تاريخ 
آنان گويا از اول تا پايان عمرشــان با آنان بوده ام. 
پس قسمت های روشن و شــيرين زندگی آنان را 
از دوران تيرگی شــناختم، و زندگانی ســودمند 
آنان را با دوران زيانبارش شناسايی کردم، سپس 
از هر چيز مهم و ارزشــمند آن را و از هر حادثه ای 
زيبا و شيرين برگزيدم و ناشناخته های آنان را دور 
کردم؛ پس آن گونه که پدری مهربان، نيكی ها را 
برای فرزندش می پسندد، من نيز بر آن شدم تو را 

با خوبی ها تربيت کنم ... ". 8
اما ســير در تاريخ ضمن همه حســن هايی که 
دارد يک عيبی هــم دارد. چون اغلــب تاريخ ها 
توسط گروه خاصی به رشــته تحرير در می آيد، 
در هنــگام نــگارش دســت به تحريــف زده يــا 
جعلياتــی به آن اضافــه می کنند و يــا آن چنانكه 
بايد حقايق را بازگــو نمی کننــد. چنانكه اگر ما 
بخواهيم تاريــخ دوران پيش از اســلام را مطالعه 
کنيم بايــد به نوشــته های يونانيان، روميــان و يا 
به ســنگ نوشــته هايی که در قرون اخيــر مورد 
بررســی و بازخوانی قرار گرفته اســت، مراجعه 
نمائيم. همين طور دربــاره تاريخ بعد از اســلام، 
بخصوص درباره تاريخ معاصــر. به عنوان نمونه 
وقتی ميرزا تقی خان اميرکبيــر به امر ناصرالدين 
شاه قاجار در حمام فين کاشــان رگ دست او را 
می زنند و او را به شــهادت می رسانند، در تواريخ 
آن زمان درج شده اســت که به مرض ذات الريه 
در گذشته است. بيائيم جلوتر و در زمان پهلوی ها 
اين تاريــخ از خطــرات تحريف مصــون نماند. 
چنانكه چهره ای کــه از مبارزات مــردم ايران و 
نهضت ملی شــدن نفت به رهبری شادروان دکتر 
مصدق ترسيم کردند، يک چهره کاملًا تحريف 
شده اســت. از مصدق چهره ای ســاختند که وی 
يک ليبــرال ضدمذهب و يــک ديكتاتور به تمام 
معنا می باشــد. در صورتی که وی يک عمر برای 
آزادی و دموکراســی مبارزه کرده بود. به همين 

جهت وقتی مجله ايران فــردا به صاحب امتيازی 
و مديريت شــادروان مهندس عزت الله ســحابی 
توانست امتياز انتشار بگيرد، در هيأت تحريريه ای 
که به وجود آمد مســئوليت ســرويس تاريخ آن 
به دوست فقيدمان مرحوم مهندس وحيد ميرزاده 

واگذار شد. 
مرحــوم ميــرزاده بــدون شــک يكــی از 
شــخصيت هايی اســت که علی گونــه به پيروی 
از قرآن و ســنت علوی که خــود را مخاطب آن 
می دانســت تاريخ ايــران به ويژه تاريــخ معاصر 
ايران را مطالعه کرد؛ آنها را مورد بررسی و تحقيق 
قرار داد و با مراجعه به منابع اصيل و دســت اول و 
شــخصيت های برجســته و کســانی که مطالعه 
عميقی در تاريخ معاصر ايران داشــتند توانســت 
سره را از ناسره تشــخيص دهد و الحق که ايشان 
با جديتی تمام سعی و تلاش کرد که به سهم خود 
ســيمای واقعی نهضت ملی ايــران و رهبری آن 
شادروان دکتر مصدق و راه انديشه او را هم به ما و 
هم به نسل جوان معرفی کند. آثاری که با کوشش 
و مديريت ايشان منتشر شده، در ذيل به چند مورد 
آن اشاره می کنم که مشــخص شود چه اقداماتی 

انجام داده است. 
اول: تأليف کتاب »تداوم حيات سياســی در 
اختناق«. اين کتاب از چگونگی تشكيل و مبارزه 
نهضت مقاومــت ملی ايران پــس از کودتای 28 
مرداد می باشد که ايشان می روند با افراد باقيمانده 
از افرادی که در آن دوره نقش داشــتند، مصاحبه 
می کنــد. روايت های اوليه را به دســت می آورد 
  ـگرچــه کامل نيســت   ـ ولــی تــلاش می کند تا 
ســرحد امكان مجموعه ای را بدســت بدهد که 
بتواند مورد استفاده نســل های بعدی قرار بگيرد. 
در اين مصاحبه با شــخصيت هايی مانند مهندس 
ســحابی، دکتر يزدی، شاه حســينی، احمدزاده، 
راضی، پولادی، خرمشاهی و صادق فيضی انجام 
شــده که واقعاً يک تأليف اثرگذاری است برای 

آگاهی نسل ما و نسل های جوان تر از ما. 
دوم: دوميــن کاری کــه انجــام می شــود   ـ 
ويژه نامه ای اســت که در مورد شــادروان دکتر 
مصدق که پــس از تصويــب هيــأت تحريريه، 
ســردبيری شــماره ويژه نامه ايران فــردا به آقای 
مهندس ميرزاده واگذار می شود که اين ويژه نامه 
مجموعــه مقالاتــی اســت از طرف دوســتان و 
صاحبنظران که کوشــش می شــود مصــدق را 
آنچنان که هســت معرفــی کننــد، از دموکرات 
بودن مصدق به خصوص در دوران زمامداريش، 

که هذا "بيانَ للِناس و هُدی للِمُتقين". 
مرحوم آيــۀ الله طالقانی در پرتــوی از قرآن 
جلد پنجم، در تفســير اين آيه و تبييــن آن چنين 

می گويد: 
"در همــان روزگارها که حــوادث و اوضاع 
اجتماعی را معلول تصادفات می پنداشتند و يا آنها 
را مستند به اراده قاهر و مستبدانه خدا و يا خدايان 
می پنداشتند، و از ســنن و قوانينی که خداوند در 
ميان روابط اجتمــاع و پديده هــا و تحولات آن 
نهاده ناآگاه بودند، قرآن ارشــاد به ســنن را برای 
همه مــردم تبييــن کــرد." 4  در آن تاريكی ها و 
سكوت تاريخ که جز اشباح بت ها و طاغوت ها و 
ابوالهول ها و هرم ها و قبرهای آنان چيزی به چشم 
نمی آمد، پرتو قرآن بود که آن آفاق را شــكافت 
و چشــم ها را به درون تاريخ باز کــرد و تاريخ را 
به زبان آورد تــا تبيين کند و آگاهــی و پند دهد: 

"هذا بيانَ للِناس و هُدَی وَ مَؤعِظۀٌ للِمُتقين". 5
به پيروی از اين آيــات امام علــی )ع( نيز در 
سفارشاتی که به فرزندش می نمايد، می گويد برو 
در زمين سير کن و تاريخ را مطالعه کن تا از آفات 

و شبهات در امان باشی:
"دلت را با اندرز نيكو زنده کــن ... و به اخبار 
گذشتگان )چگونگی سرگذشتشان( آشنا کرده 
و آنچه که بر سر پيشــينيان آمده اســت به يادش 
آور، در ديار و آثار ويران رفتگان، گردش کن و 
بينديش که آنها چه کردند؟ از کجا به کجا کوچ 
کرده و در کجا فرود آمدند؟6 ... و اگر نفس تو از 
پذيرفتن سرباز زند و خواهد چنانكه آنان دانستند 
بداند، پس تلاش کــن تا درخواســت های تو از 
روی درك و آگاهی )و طلب فهم و تحصيل علم 
و دانايی( باشد نه آنكه به شبهات روی آوری و از 

دشمنی ها کمک بگيری". 7

از مصدق چهره ای 
ساختند كه وی یك ليبرال 
ضدمذهب و یك دیكتاتور 
به تمام معنا می باشد. در 
صورتی كه وی یك عمر برای 
آزادی و دموكراسی مبارزه 
كرده بود. 
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از ديانت او، از آزادی خواهی او، از مبارزاتش در 
ديوان لاهه، از علاقه و ايمــان واقعی او به عالمان 
واقعی دين، رفع شبهات از فراماسون بودنش و ... 
اين مجموعه مقالات ايران فردا به اضافه مقالات 
ديگری که درباره دکتر مصدق در طول 8 ســال 
فعاليت ايران فردا نوشــته شــده بــود، به صورت 
کتاب توسط انتشــارات طرح نو منتشر می شود. 
بعد از اين روشنگری ها در پايان دهه هفتاد، اسناد 
سازمان ســيا درباره کودتای 28 مرداد سرنگونی 
دکتر مصدق منتشر می شــود، در اين اسناد نشان 
داده می شــود که دســتگاه های جاسوسی سيا و 
اينتليجنت ســرويس چگونه تــلاش می کردند 
چه راه هايی را انتخاب کنند که به ســرنگونی وی 
منجر شود. اينســت که در اين اســناد آمده است 
تا به مردم ايران وانمود کنند مصدق فردی اســت 
به شــدت ديكتاتور و چهره ای اســت کاملًا ضد 
مذهب و ما می بينيــم که در روزنامه هــا و جرائد 
آن روز، آن هايــی کــه مخالف مصــدق بودند 
او را فردی ديكتاتــور ضدمذهــب می نامند و تا 
می توانســتند مرتب در نشريه شان اين موضوع را 
دنبال می کنند. بعد دستگاه های سی آی ای ديدند 
که نمی توانند به اين وسيله مردم ايران را به شورش 
عليه مصدق به کشانند دســت به کودتای نظامی 
در 28 مرداد 1332 می زنند و به اين وســيله دکتر 

مصدق را سرنگون می نمايند. 
ســوم: از جمله اقدامــات مهنــدس ميرزاده 
در ســرويس تاريــخ ايــران فــردا يک سلســله 
ويژه نامه های ديگری اســت که در انتشــار آنها 
مســتقيم و يا غيرمســتقيم نقش داشــته است که 

به چند تای آن اشاره می شود:

1. معرفی تاريخ انقلاب ايــران در مصاحبه با 
آقايان معين فر، يزدی، صباغيان، سحابی و ... 

2. ويژه نامه در مورد شادروان فروهرها
3. ويژه نامــه در مــورد شــادروان مهنــدس 

بازرگان
4. ويژه نامه در مورد مرحوم آيۀ الله طالقانی

5. ويژه نامه مجله چشم انداز در مورد شادروان 
دکتر سحابی

6. ويژه نامه نشريه ندای جامعه که در کرمانشاه 
منتشر می شد در مورد شادروان دکتر سنجابی. 

چهــارم: در ســال های گذشــته که مراســم 
بزرگداشــت مهندش بازرگان، دکتر ســحابی، 
فروهرها برگزار می شــد و به همين مناسبت برای 
اين بزرگداشــت ها ستادی تشــكيل می گرديد، 
ايشــان از جمله کســانی بود که از طرف شورای 
فعــالان ملــی   ـ مذهبی در اين ســتادها شــرکت 
می کرد و علاوه بــر دادن نظريات مثبت و عملی، 
فعالانــه در چگونگی اين مراســم نقش اساســی 

به عهده داشتند. 
پنجم: وقتی در برخی از جرائد توســط برخی 
اشــخاص مقالاتی عليه نهضت ملی ايران و دکتر 
مصدق و ديگر شخصيت های ملی نوشته می شد، 
ايشــان صاعقــه وار بلافاصلــه بعد از چنــد روز 
مقالاتی می نوشت و نظرات آنها را با استدلال رد 

می نمود. 
اين اقدامــات گوشــه ای از کارهای ايشــان 
بود که در حــد توان خود بدون اينكــه بخواهد از 
خود چهره ای مشــهور بســازد و بدون هيچ گونه 
چشم داشــت و توقعی ســعی در روشــنگری در 
معرفی تاريخ معاصر ايران آنچنان که بود، داشت. 

وقتی در برخی از جرائد توسط 
برخی اشخاص مقالاتی عليه نهضت 

ملی ایران و دكتر مصدق و دیگر 
شخصيت های ملی نوشته می شد، 

مرحوم ميرزاده صاعقه وار بلافاصله 
بعد از چند روز مقالاتی می نوشت و 

نظرات آنها را با استدلال رد می نمود. 

ضمن گرامی داشــت ياد و خاطره آن مرحوم 
اميد داريم که اين روش همچنان ادامه پيدا کرده 
و در ضمن از خانواده و دوســتان وی می خواهيم 
که کوشــش کنند مجموعــه نوشــته های او در 
نشــريات مختلف جمع آوری شــده و به صورت 

کتابی مدون در يک جا منتشر بشود. 
پی نوشت:

1- متن تصحيح و تكميل شده سخنرانی به مناسبت شب هفتم درگذشت 

شادروان مهندس وحيد ميرزاده.

2- سوره آل عمران- آيات 138 و 139.

3- سوره اسراء- آيه 9.

4-  پرتوی از قرآن جلد پنجم، سوره آل عمران، ص. 346.

5-  همان، ص. 347.

6-  نهج البلاغــه- نامه 31 امام عليه الســلام با اســتفاده از ترجمه محمد 

دشتی، ص. 371.

7-  همان، ص. 373.

8-  همان، ص. 373.

معماری و رشــته عمران، فعاليت های زيادی 
در ايــن وادی انجام می داد. مردی برخاســته 
از خطه کرمانشــاه که برای منافــع جمعی از 
اهميت برخــوردار بود. در همين راســتا نيز با 
ديدگاه های اقتصــادی و امكانات محدودی 
که داشــت برای کمک به اطرافيان از ســعی 
و تلاش فروگــذار نمی کرد و بــا همفكری 
دوســتان ملــی   ـ مذهبی بــرای پيــاده کردن 

“لا اکِــراهَ فیِ الدًين قــدْ تبَيَنَ الرُشــدْ منِْ 
الغَیْ... “ در دين هيچ اجباری نيســت و راه از 

بيراه به خوبی آشكار شده )بقره: 256(
مهندس وحيد ميرزاده از فعالان سياســی 
و عضو شورای فعالان ملی   ـ مذهبی علاوه بر 
فعاليت های سياســی، اجتماعی و مطبوعاتی 
که )در کنار مرحوم عزت الله سحابی در نشريه 
“ايران فردا”( داشت با توجه به تخصصش در 

يادی از مهندس ميرزاده
اعظم طالقانی

طرح های اقتصادی در قالب مشــارکت های 
جمعی به خصوص در بخش مســكن با توجه 
به حاشيه سازی ها و سختی های کار برای رفاه 
آنان قدم برمی داشــت و در اين راه به دوستان 
کمک نمود. ميل به ارتقاء و پيشرفت اقتصادی 
به شكل مشــارکتی و جمعی از خصوصيات 

بارز آن مرحوم بود. 
خدايش رحمت کند و يادش گرامی باد. 
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ملی برای ايرانی آباد و سرســبز گذاشــته بود. 
به حرکت های نيروهــای مردمــی در کليه ابعاد 
سياســی   ـ اجتماعــی بــاوری ترديدناپذيــر و 
خالص داشــت. آرمان گرايی ســخت کوش 
بوده و باورمندی يكتاپرست که به هيچ قدرتی 
جز ملت ســرفرود نمی آورد، مردم سالاری را 
تكريم می کرد، شــخصيت خــود را از طريق 
حرکــت در زمينه های گوناگونــی که به آنها 
احســاس تعلق داشــت تعادل می بخشــيد. در 
طول زندگی کوتــاه خود توانســت نام خود 
را به عنوان شــخصيتی ملی   ـ خدمتگزار ميهن 
به ثبــت برســاند. بايد اذعان داشــت کــه تنها 
اشــخاصی که در کوره گداختــه تاريخ يک 
ملت از ناخالصی ها زدوده شــده باشــند، اين 
شــانس را می يابند کــه از چنين احساســات 
صميمی برخوردار شــوند. مهندس ميرزاده از 

اين گذاره تاريخی چه سرافراز گذر کرد. 
حافظه تاريخی مــردم ايران نام و يــاد فرزند 
خوب خويش مهندس وحيد ميرزاده را از نســلی 
به نســل ديگر منتقل خواهد کرد و يادش همواره 

در سينه مردمان خوب شهر جاويد خواهد بود. 
روانش شاد، يادش گرامی، صبر همره ياران و 

خانواده محترمش به ويژه همسر فداکارش باد. 

با فرعون هارا کرده اند و دراين مســير ســخت و 
دشوار به منابع حكمت دست يافته اند و حكيمانه 
انسان هارا به سوی دريای معارف با خود می برند 
و بــر ويرانه های پيشــين بنيانــی نو می ســازند و 
زورق های شكســته از طوفان ســتم و تبعيض را 
بازسازی می نمايند. آری اينان دريادلانی هستند 
که تحمل مانــدن در مرداب هــارا ندارند وچنان 
به صفا وصميميت خــو گرفته اند که بــا هرگونه 

کدورت وتاريكی مخالفند. 
اينان صيادان معنويت وشــكارچيان معرفت 
ورهروان حكمتند که عنقاوار چنان در آســمان 
فكر وانديشــه اوج گرفته اند کــه در نظر گرفتن 
هرگونه امتياز مادی يا معنوی را با ديده تحقير نگاه 
می کنند وخورشــيدوارنور وگرمــارا بر همگان 
می افشــانند وکريمانه می بخشــند ودســت های 
نيازمنــدان را به گرمی می فشــارند وغبار رنج ها 
وکدورت هارا از ســيمای به استضعاف کشيده ها 
می زدايند ومردمان را از دام تحير می رهانند وآنان 
را به زندگی اميــدوار می کنند وتلاش می کنند تا 
مرهمی بر دل های شكسته دل شكستگان بنشانند 
وآبی بر دل ســنگدلان بريزند تا شايد از قساوت 

... ... ..... وه چه شيرين است
رنج بردن 

جان سپردن
وندر اميد بزرگ خويش، با سرود زندگی بر 

لب
جان سپردن... ... ... 

ايرانيان سرافراز از ديرباز به تاريخ، چهره های 
مردمی خود توجه داشته اند. 

ولتر می نويســد: "هر جامعه و کشــوری که 
قدر بزرگان، انديشمندان و خدمتگزاران خود را 

نداند پايدار نخواهد ماند". 
شــعر، لطيفــه، طنز، کلمــات قصــار، گفتار 
بزرگان و حتی مطايبه ها فرازهايی هســتند که در 
کوتاه سخن واقعيت هايی را بيان مي كند که حجم 

آری اینان دریادلانی 
هستند كه تحمل ماندن 
در مرداب هارا ندارند 
وچنان به صفا وصميميت 
خو گرفته اند كه با هرگونه 
كدورت وتاریكی مخالفند. 

در سكوتی بهت آور
 از ميان ما رفت

وحيد ميرزاده؛ 
يگانه ای در كرمانشاه

حسين شاه اويسی

جلال جلالی زاده

دهها کتاب معنا دارد. 
اگــر اغراق هــا و تعارف هــای معمــول را 
به ســوئی وانهــم و بخواهــم از ايــن شــخصيت 
مردمی ســخن بگويم، شــادروان مهندس وحيد 
ميرزاده شخصيتی چند وجهی بود. او ابتدا به ملت 
بزرگ ايران و ســپس به قوم کرد و آنگاه به بخش 
خصوصــی و جامعــه کارآفرينــان و ســرانجام 
به جامعه مهندسان احســاس تعلق می کرد و خود 
را وامدار آنها می دانســت و در جهت آرمان های 

والای آنها صميمانه گام برمی داشت. 
شــادروان وحيد ميرزاده بر حرفه مهندســی 
از اين منظر که مروج توســعه پايــدار و آبادانی و 
بشارت دهنده رشــد اقتصادی کشور است عشق 
می ورزيد چه، مهندســان را طلايه داران توســعه 

پايدار می دانست. 
او عاشــق ســرزمين پهناورمان ايــران، از 
کرانه هــای ارس و دامنه هــای زاگــرس تــا 
ســواحل خليج فارس بود. به باور من زنده ياد 
مهندس ميرزاده روانی را از ارس، ســترگی و 
پايداری را از زاگرس و خروشانی را از دماوند 
خروشــنده نه خاموش و بزرگی و متانت را از 
پهناوری و ژرفای خليج فارس گرفته و دل در 
گرو سربلندی ميهن و سر در راه نيل به اهداف 

ســخن گفتن ونوشــتن درباره رادمردانی که 
از جان ومالشــان برای رســيدن به رضايت خالق 
وخدمــت به خلــق گذشــته اند، کاری ســترگ 
ودشــوار اســت. اگر انســان هم بتوانــد در عالم 
لااباليات وبی خيالی ها توســن زبان را رها کند و 
بی مقصد و بی نتيجه کلمات را پشت سر هم رديف 
کند، بسيار آســان وعادی اســت. اما کسانی که 
مجسمه اخلاق، صداقت و درستی اند، را نمی توان 
به آسانی درجلو خود نشاند واز ويژگی های آنان 
ســخن گفت. اين گونه افراد همان انســان هايی 
هســتند که شــيخ با چراغ، در گرد شــهر به دنبال 
آنان می گردد و موفق به يافتن آنان نمی شود. زيرا 
وجود کمياب آنان که به منزله درهای شــاه واری 
هستند، چنان در عالم بی اخلاقی امروز نادرند که 
هزاران کيلومتر مســافت را رفتن وموفق به درك 
محضر يكی از آنان شــدن بزرگتريــن موفقيت 
انسان محســوب می شــود. چنين افرادی به سان 
خضر می مانند که ظلمات نفســانی ومادی را طی 
کرده وبه چشــمه های نور و معنويت رسيده اند و 
به چنان مقامی دست يافته اند که هادی و راهنمای 
موسی ها شده اند که سال های سال تمرين مبارزه 
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اصلاح طلبان كرد 
به همان اندازه به نظرات 
و دیدگاه های او احترام 

می گذاشتند كه ملی 
 ـمذهبی ها.   

می توان گفت در ميان 
سياستمداران كرمانشاه 

بعد از دكتر كریم سنجابی 
سياستمداری هوشمندتر 

و مردمی و مصلح مانند 
مهندس ميرزاده را 

نمی توان یافت؛ كه در عين 
تلاش برای سازندگی و 

خدمت صادقانه فكر و مغز 
و قلمش را برای توسعه 

همه جانبه كشورش به كار 
گيرد. 

آنان بكاهند وزخم های مانــده بر تن رنجوران را 
التيامی ببخشند. 

آری چنيــن افرادی به معنــای واقعی رفيقانی 
هســتند که با رفق و نرمی خود هر آهنــی را موم 
می نماينــد وچراغانــی روشــنند که با هــر پفی 
خامــوش نمی شــوند و دردمندانــی هســتند که 
به آســانی دردهارا تشــخيص می دهند و چنان از 
منيت خالی شــده اند که جز مــا به ضمير ديگری 
نمی انديشــند يعنی وحدت در عيــن کثرتند. در 
زمانی که در های اميد بر روی همه بســته شــده، 
روزنه های اميد را می گشــايند و قاصدانی هستند 
که هميشه پيام رســان وصال به مقصدند و فانوس 
به دســت غافــلان را متنبه می ســازند تــا به آنان 
نكته های اســرار را بگويند و وارد جمع عاشــقان 
ســازند و از باده ناب به آنان بچشــانند تا درجمع 
مستان ناگفته هارا بر ملا سازند و  بيش از اين واهمه 

حفظ شأن ومقام و موقعيت نداشته باشند. 
از  يكــی  ميــرزاده  مهنــدس  بــه حــق  و 
شخصيت های بود که در جامعه خويش مظلوم و 
ناشناخته بود به آب وهوا می مانست که بارفتنش 
احساس نياز بيشتر به او پيدا شد. او چنان در دنيای 
بزرگی می زيســت که هرگز خودرا به چيزهای 
بی ارزش مشــغول نكرد تا ذره ای از هيبت و مقام 

خودرا بكاهد که حقا مصداق اين دوبيتی است:
صاحب دردی به حال دردم نرسد

دلسوخته ای به آه سردم نرسد
آواره چنان شدم که درراه طلب

 گمنامی من به گرد گردم نرسد
واقعاً بايد متأســف بــود که چرا ديــر با چنين 
شخصيت بی نظيری آشنا شــدم و کمتر از چشمه 
محبت و فضائلش سيراب شــدم. شخصيتی مثال 
زدنی که ضمن داشــتن دغدغه توســعه نيافتگی 
مناطق کردنشين و نوشــتن مقالات و تلاش های 
مســتمر در مجامع مختلــف بــرای زدودن غبار 
محروميــت از چهره اين مناطق، دمــی از فعاليت 
بــاز نمی ايســتاد؛ کــه رأی قاطــع و محبوبيــت 
مردمی او در کرمانشــاهان و نفوذ کلام و جايگاه 
خانوادگی و مراسم تشييع جنازه و مراسم ترحيم 
دليل برچنين ادعايــی بود. تلاش بــرای حضور 
فعالان قومــی ومذهبی در مراســم های مختلف، 
من جمله حســينيه ارشــاد، به خاطر اينكه بتوانند 
صدای خودرا از اين تريبون هــا اعلام کنند يكی 
از دغدغه های ايشان در نزديک کردن ديدگاه ها 

و انديشه هاست. 
او لحظه ای از تــلاش برای خدمــت به ايران 
نيز غافل نبود و جايگاه او در ميــان نيروهای ملی 
و مذهبی و اعتمادی که به ايشــان داشتند، دليل بر 

تلاش ها وکوشــش های شــبانه روزی ايشان در 
راه اســتقلال و آزادی و امنيت ايــن ملت بود. هر 
لحظه ای نشستن با او درســی و عبرتی و تجربه ای 
بود، اخلاق حسنه و رفتار جوان مردانه و صداقت 
در گفتار و کردار و تواضــع فوق العاده اش مانند 
آهن ربايــی همــه را به خــود مجذوب ســاخته 
بود. آری در ميان همه ايرانيــان به ويژه کردها از 
جايگاه ويــژه ای برخوردار بــود؛ اصلاح طلبان 
کرد به همان انــدازه به نظــرات و ديدگاه های او 

احترام می گذاشتند که ملی   ـمذهبی ها. 
در آخرين باری که بر روی تخت بيمارستان 
اورا ملاقات کردم و بحث مســائل و مشــكلات 
مملكت پيــش آمد و نگــران دوســتان و رفيقان 
بود. می گفت نگران بيماری نيســتم؛ بلكه از آن 
نگرانم که بگويند خود را به تمارض زده است. اما 
ايشان هيچ گاه نه اهل تكلف بود و نه اهل تمارض 
و تجاهل تا از مســؤوليت خود را رهــا کند؛ بلكه 
هميشه جوان مردانه در انجام مسؤوليت و خدمت 
پيشــرو بود و الگــو و نمونــه برای ديگــران بود. 
می توان گفت در ميان سياســتمداران کرمانشاه 
بعــد از دکتــر کريــم ســنجابی سياســتمداری 
هوشــمندتر و مردمــی و مصلح ماننــد مهندس 
ميرزاده را نمی توان يافت؛ که در عين تلاش برای 
ســازندگی و خدمت صادقانه فكر و مغز و قلمش 
را برای توسعه همه جانبه کشــورش به کار گيرد. 
در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوری که 
به سنندج آمده بود و در يكی از مساجد سخنرانی 
کرد به خاطر حضور کم مردم من خودم ناراحت 
بودم و فكر می کردم مهندس هم ناراحت شــوند 
که من عذر خواهی کردم. امــا ديدم با آن اخلاق 
ويژه خــودش گفتند مــا بايد وظيفــه خودمان را 
انجام بدهيــم کم يا زياد بودن مهم نيســت؛ مردم 
خودشــان می فهمند که چه کســانی دلسوز آنان 
هستند و از آنجا عازم بوکان شد تا در آنجا به ايراد 
ســخن بپردازند من معتقدم که چنين اشــخاصی 
نمی ميرند و يا مرگ يارای مقابله با آنان را ندارد؛ 
بلكه اين افراد با نام نيكــی که پس از خود بر جای 
می گذارند چنان عمرشان طولانی می شود که در 
ســير خورشــيد و ماه و درجريان تاريخ در دل هر 
نسل و طبقه ای زنده اند. مگر می شود نام وحيد را 
از دل مردم کُرد و يا ايرانی زدود؟ زيرا ايشــان نه 
تنها معمار سازندگی مادی بود، بلكه معمار تفكر 
در کشــوری بود که مردمانــش به چنين تفكری 
نيازمندند. تفكر و انديشه ای که برای انسان ارزش 
قائل اســت و به ميهنش علاقه مند است و به حقوق 
انسان در کل جهان معتقد است و به تبعيض در بين 
ابناء بشــر به ســبب عقيده و مذهب متفاوت، قائل 

نيست. ميرزاده که وجودش را عشق فراگرفته بود 
و شور و شوق قلبش را پوشــانده بود تاب تحمل 
کژروی ها را چه به نام دين يا ملــت تاب نياورد و 
قالب جســم ماديــش گنجايــش روح بزرگش 
را نداشــت و ناچار به سوی بهشــت فراخ ابدی پر 
گشود تا روانش در کنار ديگر بزرگان و مبارزان 
آرام گيرد و برای هميشه از دســت ناملايمات و 
جور و جفاهای نامردمان آســوده شــود. هرچند 
مرگ حق اســت و ما هم راضی به قضای الهی اما 
مرگ نابهنگام مهندس وحيد ميــرزاده در چنين 
وضعيتی برای همه ايرانيان مصيبتی جبران ناپذير 
و صدمه ای ناگوار بود که جبرانش به اين زودی ها 
امكان پذير نيست و بايد ســال ها در انتظار ماند تا 
وحيدی ديگر را مادر فلک بزايد و چنين ستاره ای 

در آسمان ايران و کردستان بدرخشد. 
چون غنچه که نشكفته اش از شاخ بچينند   

دور از وطن خويش به ناکام شكفتيم
آری هم ايشان در رســيدن به اهدافش ناکام 
ماند و هم مردمان ديــارش از تحقق اهداف دور 
دســتی که برای آنان داشــت محروم شــدند؛ اما 
اميــدوارم خدای بــزرگ بالطــف و مرحمتش 
اورا قرين رحمــت و مغفرت و بــه بازماندگان و 

دوستانش صبر و بردباری عطا کند. 
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می کرد. ايــن نزديكی را درگفتار يا نوشــته های 
وی می توان دريافت. 

ميرزاده در انتخابات مجلس ششــم در ســال 
1378 از حــوزه شهرســتان کرمانشــاه خــود را 
نامزد کــرد و البته در ابتــدای کار صلاحيت وی 
تأييد شــد و در مدتی کوتاه و بــا حداقل تبليغات 
و حداکثر اثربخشــی به ســرعت توانست اعتماد 
بخش قابل ملاحظــه ای از مردم را در کرمانشــاه 
کسب کند. طرح شــعار های تازه، رويكرد مدنی 
و دمكراســی خواهانه، انديشــه های ملی گرايانه 
و يــادآوری نــام شــخصيت هايی چــون دکتر 
مصدق و دکترســنجابی موجب شــد کــه افكار 
عمومی کرمانشاهيان ميرزاده را پديده انتخابات 
مجلس ششــم کرمانشــاه قلمداد کنــد... اما در 
دو روز مانــده به انتخابــات صلاحيت وی آن هم 
پس از تبليغات و تأييد پيشــين رد شــد. اين رفتار 
با ميرزاده می توانســت بازتــاب و واکنش هايی 
منفی و شديد در پی داشــته باشد، اما ملی انديشی 
مهندس ميرزاده و پايبندی وی به منافع ملی و جان 
و سرنوشت انســان ها و هموطنان و هم شهريانش 
مانع از آن بــود که ميرزاده بخواهــد تا از فرصت 
خلق شده اســتفاده ای ببرد... وی با روش منطقی 
و حساب شــده ای مردم را دعوت به آرامش کرد 
و بدين سان عمق پايبندی خود را به آرمان هايش 

به تصوير کشيد. 
در دهه گذشته ميرزاده گذشته از حساسيت ها 
و دلمشغولی هايی ديرينی که در باب دمكراسی، 
نســبت دين و دمكراســی، نســبت دمكراسی و 
منافع ملی داشــت، بــر برخــی فعاليت هايی که 
تلاش دارند هويت محلی مــردم کُرد را در مقابل 
هويت ايرانيشان تعريف کنند، نيز بيش از گذشته 
متمرکز شــد. ميرزاده هويت کُردی را بخشی از 
هويت فراخ ايرانــی می دانســت و در مقابل اين 
رويكرد تقابلــی يعنی رودرو قــرار دادن هويت 
محلــی کردها در برابــر هويت ملی و ايرانيشــان 
موضعی منفی داشــت. انتشــار برخی نوشته ها و 
بيانيه های وی نشــانی از اين رويكرد وی است. او 
هويت کردی را بخشــی از هويت ديرپای ايرانی 
می دانست و با نگاهی فرهنگی تلاش برای حفظ 
همه دســتاوردها و خصائص فرهنــگ ايرانی و 
از جمله فرهنــگ کردی را تلاشــی ملی قلمداد 

می کرد. 
در کنار ايــن ويژگی های فكری و بينشــی، 
بايــد به منش ميــرزاده هم پرداخــت. هماهنگی 
فكر و انديشــه و آرزوهــا و آرمان هايش با منش 
و روش زندگــی فردی و اجتماعــی اش هم قابل 
ملاحظــه بود. ميــرزاده به لحاظ منشــی منضبط، 

ياد وحيد ميرزاده 
در روزهای زندگی

 در ميان چهار ديواری: 
زنده باد زندگی با عزت
احسان هوشمند

کرمانشاهان همواره يكی از ستون های ايران 
در پرورش نخبگان و شــخصيت های برجسته در 
عرصه های مختلــفِ فرهنگی، سياســی و علمی 
بوده و هســت. فهرست کردن ســياهه نخبگان و 
فرهيختگان کرمانشاهی خود مبنای آثار پژوهشی 
قابل ملاحظه ای اســت. يكی از شــخصيت های 
فرهنگی و سياسی معاصر کرمانشــاهی زنده ياد 

مهندس سيدمحمدوحيد ميرزاده است. 
مهنــدس ميــرزاده در دوران زندگــی پربار 
خود و در هر فعاليت و يا تلاشی که در پيش روی 
داشت، مصالح و منافع ملی را در کانون توجهات 
خويش قــرار داده و به عبارتی يكــی از مهمترين 
ملاك ها و ميزان های سنجش و ارزيابی برايش، 
نسبت و رابطه آن تلاش يا فعاليت با ايرانی و منافع 
ملی ايرانيان بود. يعنی اگر فعاليتی يا تلاشی حتی 
می توانســت نفع و ســود فردی و اقتصادی قابل 
ملاحظه ای داشته باشــد، اما در سرنوشت ايرانيان 
اثری منفــی برجای بگــذارد بی گمــان ميرزاده 
در برابر آن موضعی منفی داشــت. برای ميرزاده 
فرجام هر تلاش يا فعاليت اقتصادی و سياســی يا 
اجتماعی و حتــی هنری، گذشــته از ارزش های 
متنــوع آن، بی گمان بايد بــرای ايــران و ايرانی 

اگر فعاليتی یا تلاشی حتی 
می توانست نفع و سود 
فردی و اقتصادی قابل 
ملاحظه ای داشته باشد، 
اما در سرنوشت ایرانيان 
اثری منفی برجای بگذارد 
بی گمان ميرزاده در برابر 
آن موضعی منفی داشت. 

هم موجد خيــر و برکتی باشــد تا بتــوان آن را با 
ارزيابی مثبت و نمــره قبولی پذيرفت. نيک بختی 
همه ايرانيان و پيشــرفت و توســعه ايران آرزوی 

هميشگی ميرزاده بود. 
زاده شدن و رشــد و نمو در خانواده ای نامدار 
در کرمانشاه تأثيری شگرف در تكوين شخصيت 
وی ايفا کرده بــود و البته اســتعدادهای فردی و 
بهره گيری از اين موهبت خــدادادی هم موجب 
شــده بود، تــا ميــرزاده در کنار کســب تجارب 
ارزنده و بهره گيری از الگوی نيكوی تربيتی پدر 
و مادر، در تلاش های درســی و فكری و سياسی 
نيز موفقيت های زيادی کســب کنــد. تحصيل و 
فارغ التحصيلی در رشــته ای فنی و مهندســی هم 
بر اين شــخصيت اثرات قابل ملاحظه ای برجای 
گذارده بــود. نظم و ترتيب قابــل ملاحظه همراه 
با جديــت و جامع نگری هــای ميرزاده بخشــی 
از ايــن تأثيرات عميقــی بود که دانشــگاه بر وی 
برجای گذاشــته بود. حال و هوای سياسی کشور 
در دهه پنجاه خورشــيدی و بهره گيــری از آثار 
شــخصيت های مؤثــر آن دوران همچــون زنده 
ياد دکتر شريعتی نيز در شــكل گيری ديگر ابعاد 
شخصيت ميرزاده بســيار مؤثر بود. ميرزاده از آن 
سال ها تا واپسين روز زندگی در پی آرمان ايرانی 
آزاد و آباد بود و اين آرمان هيچــگاه در کلام يا 
نوشــته های وی کمرنگ نشــد. وقوع انقلاب و 
سپس سلسله رويدادهای پس از آن موجب شد تا 
ميرزاده در کنار فعاليت های حرفه ای و تخصصی 
و عمرانی آن هــم با روحيه ای مشــارکت طلبانه، 
آرمان گرايانــه،  سياســت ورزی  به دنيــای 
آزاديخواهانــه و ملی انديشــانه ورودی جــدی 

داشته باشد. 
فعاليت های سياسی ميرزاده در سال های پس 
از انقلاب و به ويــژه تأثيرپذيری های او از جنبش 
مسلمان مبارز در دوران جوانی وی موجب شد تا 
ميرزاده در کرمانشاه پس از انقلاب از اين منظر و 
رويكرد با سياست دَمخور شود. بعد ها ميرزاده با 
مهاجرت به تهران به ديگر شخصيت های سياسی، 
ملی انديش، مؤثر و منتقد کشور همچون مرحوم 
مهندس سحابی نزديک شــد. اين نزديكی ابتدا 
در انتشار نشــريه احياء و ســپس در سال هايی که 
مجله منتقد و البته اصلاح طلــب و پرفروش ايران 
فردا منتشر می شــد به اوج خود می رسد. ميرزاده 
در ســال های فعاليت ايران فردا از ابتدا تا تعطيلی 
همواره با اين مجلــه و مرحوم مهندس ســحابی 
همراهی داشت. ميرزاده در دو دهه اخير و به ويژه 
ســال های پايانی عمر خود به شــدت بــا افكار و 
منش مهندس مهدی بازرگان احســاس نزديكی 
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دقيــق، با حوصلــه، قدرشــناس و منصــف بود. 
مشارکت طلب بود و در عين حال مشارکت پذير 
هم بود. مســؤوليت پذيری وی هم وصف ناپذير 
بود. در کنار اين ويژگی های فردی و منشــی هم 
هيچگاه توجــه به خانواده و فرزنــدان و تربيت و 
نيازهای آنان را قربانی فعاليت های اجتماعی اش 
نمی کرد. ثمره اين تلاش خانوادگــی و همراه با 
يار و همسر محترمشــان، تربيت دو فرزند شايسته 
وتحصيل کرده اســت که خوشــبختانه گذشته 
از تحصيلات عاليه دانشــگاهی، جز نخبگان اين 

جامعه محسوب می شوند. 
ارتبــاط و نزديكــی و رفاقــت راقــم ايــن 
ســطور با مهندس ميرزاده يكــی از بهترين و ثمر 
بخش تريــن دوران زندگی برايم محســوب می 
شود. در سال های اخير اين روابط بيش از گذشته 
نزديک شــده بود. مشــاهده صداقت، واقع بينی، 
مسؤوليت پذيری، شــجاعت، مردمداری و عمق 
ايران دوســتی و آزادگی ميرزاده واقعاً تحســين 
برانگيز و تأثيرگذار بود. فعاليت سياســی يا حتی 
اشتغال در بخش فنی و مهندسی و عمرانی موجب 
نشــده بود تا مهندس ميرزاده از مطالعه و بررسی 
دور شود. به خصوص مطالعه تاريخ معاصر ايران 
و تحولات دوران ملی شــدن صنعــت نفت و در 
ســال های اخير بررسی تاريخ سياســی سده اخير 
حوزه های قومی و به ويژه حوزه های کُردنشــين 
بخشــی از فعاليت هــای عــادی وی بود. انتشــار 
کتاب يا مقاله و ياداشــت و انجام مصاحبه و ثبت 
تاريخ شــفاهی و هر فعاليت فرهنگی ديگری که 
وی در پی می گرفــت با همين انگيزه هــا بود. در 
ماه های آخر زندگی اش در پی آن بود بازخوانی 
دوباره ای از تاريخ کرمانشــاهان در سده اخير را 
پی بگيرد. بر همين اســاس و با همــكاری تعدای 
از دوســتان برنامه ای ميــان مدت تدوين شــد و 
موضوعاتی برای بررســی و پژوهش نيز تعريف 
شــد. شــخصيت هايی برای پيشــبرد اين پروژه 
هــم معرفی و مقرر شــد تا در دوره ای چند ســاله 
از ابعاد مختلــف به تاريخ کرمانشــاه نگاهی تازه 
شود. سهم کرمانشــاه در اعتلای فرهنگ ايرانی 
بازبينی شود و نقش شخصيت های و فرهيختگان 
سياسی و علمی کرمانشــاه در اين دوران دوباره 
تدوين شود. يكی از نخستين گام ها در اين حوزه 
هم گفت وگويی بــود که با حضور تنــی چند از 
دوســتان با دکتر ميرجلال الدين کزازی اســتاد 
بلند آوازه ايرانی و پژوهشــگر شهير کرمانشاهی 
در خصوص زبان پارســی کرمانشــاهی صورت 
گرفت. قرار بــود در ادامه برای يكــی از نخبگان 
گمنــام تنبور ســاز کرمانشــاهی هــم به همت و 

ياری دوستان ويژه نامه ای منتشــر شود و ... اولين 
علامت بيمــاری هم در طول حرکت ما به ســوی 
کرج، محل گفت وگو با استاد کزازی، با درد ريه 

مرحوم ميرزاده خود را نشان داد. 
چنــد روزی پيــش از آخريــن ملاقاتــم بــا 
مهندس ميرزاده و همراه وی برای عيادت يكی از 
شخصيت های خوشنام کرمانشاهی که در دوران 
مبارزات ملی شــدن صنعت نفت در کرمانشــاه 
فعاليت های زيادی کرده و نقش مهمی ايفا کرده 
بــود و به دليل روش ملــی اش رنج زنــدان را هم 
کشيده بود و روزهای آخر عمرش را طی می کرد 
و به دليل بيمــاری به تهران اعزام شــده بود، عازم 
بيمارستان شديم. شــب هنگام با مهندس ميرزاده 
عازم ديدار و عيادت اين شــخصيت نازنين يعنی 
جناب آقای زرين شــديم. هنگامی کــه به بالين 
آقای علی زرين رســيديم بــا داماد و نــوه آقای 
زرين روبرو شــديم. اين دو اذعان داشــتند که از 
عصر همان روز يعنی از حدود ساعت سه و چهار 
که به بيمارستان رســيده اند تا شب متأسفانه آقای 
زرين در بيهوشی اســت و هيچ واکنشی به محيط 
از خود نشان نمی دهد. حتی حضور نوه گرانقدر 
وی که در کشور آمريكا زندگی می کند و اينک 
بر بالين پدربزرگ حاضر شــده بود نتوانسته بود، 
موجب تغيير اين وضعيت شده و بيهوشی روانشاد 
زرين را به هوشياری مبدل سازد. با پرستار بخش 
هم صحبــت کرديم؛ گفت بيمــاری آقای زرين 
پيشــرفت زيادی کــرده و ديگر احتمــالاً اميدی 
نيســت. بغض بر گلوی ما نشســته بود. بــر بالين 
آقــای زرين رفتــم و با صدايــی همــراه با بغض 
شــروع به نجوا و ســپس گفت وگويی با صدای 
بلندتر با آقای زرين کردم. کاملًا بی حرکت بود؛ 
گفتم آقای زرين جناب آقــای مهندس ميرزاده 
همراهم اســت. از پيش آگاه بودم و می دانســتم 
و البته در ملاقات های متعدد هم مشــاهده کرده 
بودم کــه آقــای زرين بــرای مهندس ميــرزاده 
احتــرام زايدالوصفی قائل اســت. يكــی دوبار 
ديگر باصدايی بلندتر آقای زرين را که در حالت 
بيهوشــی بود خطاب قرار دادم و از حضور آقای 
ميرزاده خبــر دادم. به يكباره گويــی روح بر بدن 
بی رمق آقای زرين بازگشــت. نجوا کرد "آقای 
ميرزاده سلام؛ درود بر شما؛ درود بر ياران صديق 
دکتر مصــدق". نجوايش با التهاب همراه شــد و 
ادامه داد "من در اين شصت ســال از آرمان های 
دکتر مصدق فاصله نگرفته ام. زندان هم رفته ام اما 
مفتخرم". در ادامه گفت "آقای ميرزاده می دانيد 
که من با دکتر سنجابی سازماندهی بسيج و مقابله 
مردمی کرمانشــاهی ها را در مقابل دشمنان ايران 

در ابتدای انقلاب آغاز کرديــم؟" نجواها تندتر 
شــده بود؛ پرســتار هم بر بالين وی حاضر شــد. 
همگی مات و مبهوت بوديم حتی نزديكان آقای 
زرين يعنی داماد و نوه ايشان گفتند اين چه سری 
است؟ آقای زرين از عصر تا اين لحظه حتی يكبار 
هم دهان نگشاده است؟ بی درنگ گفتم اين عشق 
اســت که شــخص بيهوش را هم به ســخن وامی 
دارد... متأسفانه آقای زرين در روز های بعد فوت 
کرد و بنا بر گردش روزگار نــه مهندس ميرزاده 
و نه من هيچ يــک، و هرکدام به دليلی نتوانســتيم 
در مراســم خاکســپاری و ختم وی در کرمانشاه 
شــرکت کنيم. قصد داشــتم در چهلمش بخشی 
از اسناد جديدی درباره خيزش سی تير ماه 1331 
کرمانشــاه و نقش آقای زرين و ديگــر نخبگان 
و حتی مــردم عادی کرمانشــاه را ارائــه کنم که 
به تازگی يافته بودم؛ اما باز نشــد من اين روزها را 
ناخواسته در شرايط ديگری می گذراندم. در آن 
شرايط و در درون چهار ديواری کوچک و بسته 
هميشه روشــن هم گاه و بيگاه با ميرزاده و زرين 
همراه می شــدم؛ هر چند که غافل بودم که افزون 
بر آقای زرين، آقای مهندس ميرزاده هم در حال 

و روز ديگری است. 
در صبح 17 دی ماه 1391 يعنی ســه روز بعد 
از مصاحبه با جنــاب کزازی مجــدداً با مهندس 
ميرزاده گفت وگويی داشــتم از نوشــته يكی از 
دوســتان ارجمند در خصوص زبــان کُردی که 
در سايت ها منتشر شده بود ســخت گله مند بود و 
البته اين دوست هم در ميانه گفت وگو و با دعوت 
من، به جمع پيوســت. با او هم دوســتانه صحبت 
شد و از هر دری ســخن بر زبان آمد. بعد از رفتن 
دوســت ارجمند کمی در باره مصاحبــه با دکتر 
کزازی صحبت شــد و پس از آن قرار شد تا روز 
بعد برنامه هايمان را در قــراری ديگر پی گيريم. 
اما غافل از اينكه سرنوشت مسير ديگری گشوده 
اســت و اين ديدار آخری، مبدل شــد به آخرين 

در دو دهه اخير و به ویژه 
سال های پایانی عمر خود 

به شدت با افكار و منش 
مهندس مهدی بازرگان 

احساس نزدیكی می كرد. 
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ديــدارم بــا آن عزيز. شــب هفدهم دی مــاه مرا 
به دنيای ديگری رهنمون شــد. حــدود چهارماه 
بی خبــری در ميــان ديــواری به رنگ روشــن با 
روشــنايی شــبانه روزی لامپ ها اما بی ارتباط با 
فضای بيــرون، اين روزگار چــه بازی هايی که با 

سرنوشت آدميان در پيش نمی گيرد؟
 و تنها در يكی از واپسين شــب ها يا روزهای 
بی خبری از بازی های زندگــی و قصه تلخ فراق 
بود که در چهار ديــواری و در تماس تلفنی چند 
دقيقه ای از مــرگ وحيــد آگاه شــدم... خدايا 
مگر می شود اين بنيان دوســتی و برادری با چنين 
فرجامی روبرو شــود؟ مگر می شــد در آن چهار 
ديواری هميشه روشن اين فراق را تحمل کرد؟چه 
بايد می کردم؟ اگر باورم به منزل و ايستگاه ديگر 
و بعــدی نمی بود، اگر اميــدی به فرداها نبود مگر 
می شد در آن چهارديواری فرو نريخت و تحمل 
کرد؟ بغض در گلو، اشک همچو باران در چشم 
و قدم زدن ها و قدم زدن هــای مكرر و بی حاصل! 
تلخی اين غم برای من شــايد دو چندان ديگرانی 
بود که در روزهای بيمــاری بر بالين وحيد حاضر 
بودند. او را می ديدند و نظاره گر گذر ايام بودند. 
اما من با هزاران برنامه و اميد برای کارهای آينده 
منتظر به ســر آمدن اين وضعيت ناخواســته بودم 
که در واپســين روزهای زندگی در آن شــرايط 
در حال ســپری شــدن بود. خدايا يعنی برای من 
ديگر فرصتی، مجالی حتی برای لحظه ای نيست 

تا بنشينم و با وحيد هم کلام شوم. مگر صبر آن هم 
در شــرايطی چنين سخت شدنی اســت. روزها و 
شــبان آخر زندگی در آن چهار ديواری را با ناله 
و اشــک گذراندم و اينک گويی گــم کرده ای 
دارم که می جويم او را! بخشی از وجودم که باور 

فراقش بسی سخت و باور نكردنی... 
باری اين چنين بود که قصه رفاقت و همراهی 
با وحيد گرامی و ارجمند به فراقی ابدی مبدل شد. 
اگر با وحيد در داســتانِ مرگ مهندس سحابی و 
هاله وهدی صبــر را آموخته بودم؛ بــا او مهندس 
ســحابی را تا آخر مشــايعت کرديم و بــا وحيد 
شبانه در دفن و کفن هاله گريســتيم؛ هدی را هم 
برای ديداری در ســرای ديگر ترك کرديم؛ در 
قصه فقدان وحيد ديگــر آه و رمقی نبود. بی آنكه 
در تشييع باشــی؛ بی آنكه در ختم باشی؛ بی آنكه 
به خانواده وحيد تســكين دهی، يكبــاره با مرگ 
وحيد آن هم در چند ماه پيش، روبرو می شوی... 

تازه در چه شرايطی و در چه حال و روزی... 
قصه سرنوشــت بازی خــود را کــرد. اما اگر 
وحيد را ديگر در اين ديار نمی توان يافت؛ صدای 
وحيد، عشــق او به مردمش و سرنوشتشــان، کار 
خود را کــرد. آری وحيــد با ما اســت و در کنار 
ماســت. در اين شــماره و در ميــان صفحات اين 
مجله هم می توان بــا تمام وجــود وحيد را حس 
کرد. وحيد همواره می گفت و می سرود زنده باد 

وطن؛ زنده باد آزادی؛ زنده باد زندگی با عزت!

. ميرزاده هویت كُردی 
را بخشی از هویت فراخ 
ایرانی می دانست و در 
مقابل این رویكرد تقابلی 
یعنی رودرو قرار دادن 
هویت محلی كردها 
در برابر هویت ملی و 
ایرانيشان موضعی منفی 
داشت.

وحيد همواره می گفت و 
می سرود زنده باد وطن؛ 
زنده باد آزادی؛ زنده باد 
زندگی با عزت!

در زمانــی که من با وحيد آشــنا شــدم خيلی 
کم حرف بود، البته بعدها تغيير کرد و در هر محفلی 
رشته کلام را در دست می گرفت و تحليل می کرد 
و نظر می داد. شايد در آن روزها، کم حرفی وحيد 
و پرحرفی من باعث شــد که ما مكمل هم بشويم 
همان طور که تحرك بيشــتر وحيد در ســال های 
بعد نيز باعث تكميل روابط ما می شد و تا حدودی 
کم کاری های من را جبران می کرد. جالب است 
که عليرغم اين تفاوت به دليــل اينكه ما به هر حال 
حدود 32 ســال با هم بوديم بعضی ها مــا را با هم 
اشتباه می گرفتند. به وحيد می گفتند آقای درودی 
و به من آقای ميرزاده! من که از اين اشــتباه و اينكه 
آقای ميرزاده باشــم بــدم نمی آمد چــون خيلی 
کارهای خوب وحيد به اســم من تمام می شد، اما 
وحيد را نمی دانم هر چند که وقتی به او می گفتند 

آقای درودی لبخندی می زد!
بعضی ها که از نزديک با وحيد رابطه نداشتند 

هميشه، همه جا بود
سعيد درودی

با توجه به مشكلات اجرایی برای 
چاپ احيا به پيشنهاد آقای یوسفی 
جلساتی را با مرحوم مهندس 
سحابی گذاشتيم كه منجر 
به انتشار مجله ایران فردا شد. 
چندین جلسه برای انتخاب نام این 
نشریه تشكيل شد تا اینك وحيد 
پيشنهاد نام "ایران فردا" را داد. 

مــن اولين بــار در ســال 1358 در ســاختمان 
جنبش مســلمانان مبارز با وحيد آشنا شدم و رابطه 
ما حدود 32 ســال يعنی تا زمانی که او را از دســت 
داديم، بــدون وقفه و انقطاع ادامــه يافت. هر دوی 
ما در اين دوران نســبتاً طولانی تحولات زيادی را 
از نظر فكری، فرهنگی، سياســی و حتی اقتصادی 
پشــت ســر گذاشــتيم. نظراتمان مقداری عوض 
شــد، شــيوه زندگيمان تا حدودی تغييــر کرد و 
روابطمان مقداری گسترده تر شد و شايد به جرأت 
بتوانم بگويم که هر دوی ما خيلی تغيير کرديم اما 
خوشــبختانه تغييرات ما طوری بود که زياد از هم 
دور نشديم و اين يكی از شانس های زندگی من بود 
که يک رفيقی داشتم که 32 سال آن هم سال هايی 
پر هيجان و التهــاب را با او طی کــردم. رفيقی که 
خيلی زود از دســتش دادم و حالا که نيست بيشتر 
احساس خسران می کنم که به قول معروف: "شب 

قدری نصيبم شد ولی قدرش ندانستم"
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وحيد یك فعال سياسی 

بود. معتقد به سازماندهی و 
كار منظم. بيش از 35 سال 

به طور مستمر در عرصه 
سياست فعال بود و مثل 

همه فعالان سياسی، فراز 
و فرودهایی هم داشت اما 

نكته جالب این بود كه هيچ 
وقت خودش را در یك 

موقعيت محصور نمی كرد. 

فكر می کردند آدم خشكی است. من هم اوايل که 
با وحيد در جلســات و محافل عمومی آشنا شدم 
همين احســاس را داشــتم اما خيلی زود فرصتی 
دســت داد که من و وحيد در يــک خانه زندگی 
کنيم و آن وقت بود که فهميدم چقدر احساساتی و 
عاطفی است. مسأله اين بود که ما هر دو شهرستانی 
بوديم و در تهران خانه پدری و شخصی نداشتيم. 
در آن دوران من با علی تنكابنی دوســت بســيار 
خوبــم که حدود 40 ســال اســت ســابقه رفاقت 
داريم زندگی می کــردم و البته خانه متعلق به علی 
بود و به من هم جا داده بود و بعد، علی از وحيد هم 
دعوت کرد کــه با ما زندگی کنــد و اين طور بود 
که ما سه نفری هم خانه و هم اتاق شديم. هم اتاقی 
شدن ما در ســال 1358 بود، تا وقتی که يكی يكی 
ازدواج کرديم و از هم جدا شــديم و به خانه بخت 
رفتيم. الآن که به گذشــته فكر می کنم آن دوران 
يكی از شادترين و بی مســأله ترين دوران زندگيم 
بوده اســت. هر وقت به آن دوران فكر می کنم ياد 

اين شعر مرحوم اخوان ثالث می افتم:
ما چون دو دريچه رو به روی هم آگاه ز هر بگو 

مگوی هم
هر روز ســلام و پرســش و خنده هر شام قرار 

صبح آينده
آن دوران هر سه نفر ما 21 ســاله بوديم. جوان 
و جويــای نام. نه خســتگی می فهميديــم و نه غم 
و غصه ای داشــتيم. نگرانــی ما فقط مســائل عام 
اجتماعی و سياســی بود. روزها از اين ســخنرانی 
به آن سخنرانی و از اين جلسه به آن جلسه می رفتيم. 
شبها تا صبح بحث سياسی می کرديم و از کتابهايی 
که خوانده بوديم و حرفهايی که شنيده بوديم برای 

هم تعريف می کرديم. 
تا يادم نرفته چون بحث در مورد عاطفی بودن 
وحيد شد نقبی بزنم و از سال 1358 بروم به 27 سال 
بعد. در سال 1385 من دچار بيماری سختی شدم. 
دو تا عمل ســخت و يــک دوره طولانــی درمان 
پس از عمــل. در اين دوران وحيد هميشــه دور و 
بر من بود. بعد از عمل که چشــم باز کردم در کنار 
خانواده ام، وحيد را هم ديدم که منتظر بودند تا من 
به هوش بيايم. در طول مدتی که بيمارســتان بودم 
در اکثر روزها وحيد يک بار در ســاعت ملاقات 
و يک بار شــب موقع خواب می آمــد، يک دفعه 
می ديــدم که در بــاز شــد و وحيد آمد تــو اتاق، 
بالای سر من. نمی دانم با سخت گيری بيمارستان 
و جلوگيری از حضور افراد در ســاعت خارج از 
زمان ملاقــات چطور می آمد اما به طــور مرتب و 

هميشه می آمد و چقدر مهربانی می کرد. 
دوباره برگرديم به سال های قبل. در آن سال ها 

من و وحيد و سعيد رشــتيان با خيلی از کسانی که 
فكــر می کرديم می توانيــم با آنهــا کاری بكنيم 
تمــاس داشــتيم. پيشــنهاد می داديم و پيشــنهاد 
می گرفتيم. در اين ملاقات ها جلســاتی را با آقای 
يوسفی اشكوری داشــتيم که منجر به انتشار مجله 
"احيا" شــد. مجله ای با رويكرد فكری و فرهنگی 
و متعلــق به ديندارانی کــه روشــنفكر بودند. در 
مجله احيا، نقش اصلی را آقای يوسفی اشكوری 
داشتند. ما هم مقاله می نوشــتيم اما وحيد علاوه بر 
کار تحريريه در مسائل اجرايی نيز فعال بود. مانند 
آقای يوسفی اشكوری در عين اينكه در تحريريه 
نقش داشــت اجرائيات مجله را نيز دنبال می کرد. 
در تأمين کاغذ، پيگيری مسائل اداری در ارشاد و 
توزيع و تكثير مجله نقش داشت ضمن اينكه مقاله 
می نوشــت، مصاحبه انجام می داد و گزارش تهيه 
می کرد. انتشــار مجله احيا خيلی دشوار بود. يكی 
به دليل اينكه همه ما بی پول بوديــم و تدارکات و 
اجرائيات مجله خرج داشــت و ديگر اينكه برای 
احيا به عنوان يک نشــريه، مجوز صادر نشده بود 
و برای هر شــماره مانند يک کتاب بايد از ارشــاد 
مجوز گرفته می شد و همين مسأله باعث شده بود 
که انتشار احيا نظم مناســبی نداشته باشد. البته الان 
که دوباره شــماره های منتشر شــده اين مجموعه 
را مطالعــه می کنم، می بينــم که در آن زمــان و با 
آن امكانات محدود خيلی کار شــده اســت؛ که 
البته دست آقای يوسفی اشــكوری درد نكند که 
بنيانگذار بودند و مقالات کليدی متعلق به ايشــان 
بود و وحيد که تقريباً از نظر موثر بودن نفر دوم چه 
امور محتوايی و چه اجرايی بود و سعيد رشتيان که 
مقالاتش در احيا خيلی پر مايه بود و خيلی هم مورد 

توجه قرار می گرفت. 
با توجه به مشــكلات اجرايی برای چاپ احيا 
به پيشــنهاد آقای يوســفی جلســاتی را با مرحوم 
مهندس سحابی گذاشتيم که منجر به انتشار مجله 
ايران فردا شد. چندين جلسه برای انتخاب نام اين 
نشريه تشكيل شد تا اينک وحيد پيشنهاد نام "ايران 
فردا" را داد. نام خيلی جــذاب و پر محتوايی بود و 
همه به اتفاق تائيد کردند. ايران فردا ابتدا به صورت 
جزوه و محدود با عنوان "بحث های بنيادی ملی" 
منتشــر می شــد تا اينكه به مرحوم مهنــدس امتياز 
انتشــار مجله را دادند و ايران فردا شــد يک مجله 
رسمی که بعدها يكی از پرتيراژترين ماهنامه های 
کشور شــد و توانســت بدون وقفه و به طور منظم 
منتشر شود. در ايران فردا سعيد رشتيان سردبير بود 
و وحيد نيز همچنان موثرترين و پرکارترين عضو 
جمع بود. دبير ســرويس های مختلف نشريه بود، 
آبونمان نشريه را مديريت می کرد، مسائل اجرايی 

را پيگيری می کرد و اگر بخشی مشكل داشت اين 
وحيد بود که بلافاصله خلاء ها را پر می کرد. در آن 
زمان، نامه های زيادی به نشــريه می رسيد و کسی 
نبود که به اين ها رســيدگی کنــد. وحيد همچنان 
که هميشه در مقابل هر مســأله و مشكلی احساس 
مسوؤليت می کرد داوطلب شد که به نامه ها پاسخ 
دهد. چندی نگذشــت که وحيد توانســت با آن 
نظم و انضباط هميشــگی اش انســجامی به بخش 
نامه ها بدهــد به طوری که همه نامه هــا با يک نظم 
خاصی دسته بندی می شد. برای تهيه پاسخ به دبير 
ســرويس مربوطه داده می شــد. پاســخ ها توسط 
وحيد جمع بندی می شــد و برای فرستنده ارسال 
می شد يا در نشريه پاسخ داده می شد. اگر هم دبير 
سرويس پاسخ نمی داد يا تأخير داشت خود وحيد 
پاسخ را تهيه می کرد و با هماهنگی با دبير سرويس 
مربوطه پاسخ نامه را نهايی می کردند. جالب است 
که وحيد اين کارها را با حفظ مسووليت هايی که 
مانند همه داشــت يعنی دبيری ســرويس و عضو 
تحريريــه انجام می داد. من الان کــه اين کارهای 
وحيد و اميد و پشتكارش را در ذهنم مرور می کنم 
آن هم در شــرايطی که مشــكلات بود ياد شــعر 

فريدون مشيری می افتم که :
با همين ديدگان اشک آلود، 

از همين روزن گشوده به دود، 
به پرستو به گل به سبزه درود
به شكوفه به صبحدم به نسيم
به بهاری که می رسد از راه

چند روز ديگر به ساز و سرود
 واقعاً وحيد اين طور بود. خيلی اميد داشــت. 
همين اميد به او کمک می کرد که با هر امكانی ولو 
محدود امكاناتی به نظر نامحدود ايجاد کند. از هر 
روزنی ولو گشوده به دود، پنجره ای رو به روشنايی 
و اميد باز کنــد. و اين طور بود که اگر مشــكلی و 
سختی احســاس می شــد آدم به طور ناخودآگاه 

انتظار داشت که حتماَ وحيد يک کاری می کند. 
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يک کار ديگری که وحيد در ايران فردا کرد 
که باقيــات صالحاتی بــر جای گذاشــت ارتباط 
با شــعرا و ادبا بود. ايران فردا يک نشــريه سياسی 
اقتصادی و اجتماعی بود و طبيعی است همه کسانی 
که در ايران فردا جمع شده بودند در همين زمينه ها 
فعال بودند اما از يک طرف هر هفته سيل شعرها و 
قطعات ادبی بود که برای ايران فردا ارسال می شد. 
معلوم شــد که خيلــی از خوانندگان ايــران فردا 
ضمن اينكه مشــی و رويه ايران فردا را در مســائل 
اجتماعی و سياسی تعقيب می کردند طبع و قريحه 
ادبی هم دارند، شعری می سرايند و قطعه ای ادبی 
می نويســند. اما مســأله ارتباط بر قرارکردن با اين 
مخاطبان روی زمين مانده بود. يک نفر بايد همتی 
می کرد و بخش ادبی نشريه را راه می انداخت. چه 
کسی غير از وحيد؟ همه می گفتند ما زمينه شعر و 
شــاعری نداريم و البته وحيد هم به طور تخصصی 
و آکادميک نداشــت اما فرق وحيد با بقيه اين بود 
که اگر کســی جلو نمی آمد وحيد نمی گذاشت 
کار روی زمين بماند. هميشــه ســر صــف بود و 
آماده خدمت. وحيــد صفحه ادبی ايــران فردا را 
راه انداخت. با خوانندگانی که شعر می فرستادند 
ارتباط برقرار کرد. جلســاتی را برای هماهنگی با 
آنان ســازماندهی کرد و بعد از چندی همان طور 
که در کارهايی که وحيد حضور داشت پيش بينی 
می شد صفحه ادبی ايران فردا جزء صفحات قوی، 

که می گويد:
آنكه او امروز در بند شماســت در غم فردای 

فرزند شماست
من بيــان خاطراتــم را کــه در واقــع بازبينی 
مقطعی طولانــی از زندگيم با وحيد اســت همين 
جا تمام می کنم چون قرار اســت مطالب طولانی 
نشــود. به هر حال وقتی زری خانم )همسر وحيد( 
از من خواســت خاطراتم را از وحيد بنويسم اول 
فكر کردم که با مشــغله کاری شايد نتوانم به موقع 
به تعهدم عمل کنم اما وقتی شروع کردم به نوشتن 
ديگر اين خاطــرات که چكيده بيش از 30 ســال 
همزيستی مشــترك با وحيد اســت ناخودآگاه و 
سريع در ذهنم جای گرفت و البته اين ها همه ابعاد 
شــخصيتی وحيد يا همه مواردی که من از وحيد 
می دانم نيســت اما خواســتم برای اينكــه طبيعی 
باشد همين ها را که همزمان در ذهنم و قلمم جای 
می گيرد بدون اينكه قبلًا در موردشان فكری کرده 
باشم ارائه کنم. نمی خواهم اين ها حالت يک مقاله 
داشته باشد، همان طور که می بينيد ندارد، نه مقدمه 
دارد نه مؤخــره، نه از خودش محتوايــی دارد و نه 
ظاهری اما اميدوارم ياد کسی را در ذهن خواننده 
ايجاد کنم که الآن که نيســت بيشتر می فهميم که 
چه شخصيتی بود. شــايد هم او هست و ما نيستيم. 
نمی دانم اصلًا می توان اين طور سخن گفت يا نه. 
شايد اين رباعی خيام شرح حال اين نوشته باشد که 
واقعاً آنچه ما فكر می کنيم هست در واقع نيست و 

آنچه نيست در واقع هست
چون نيست ز هر چه هست جز باد به دست   

چون هست به هر چه هست نقصان و شكست
انگار که هر چه هست در عالم نيست   

پندار که هر چه نيست در عالم هست
يادش به خير که عاش سعيدا و مات سعيدا 

وحيد هميشه نسبت به تماميت 
ارضی و منافع ملی كشور حساس 
بود و این اواخر حساسيت بيشتری 
پيدا كرده بود. 

منظم و پرخواننده نشريه شد. 
وحيــد يــک فعــال سياســی بــود. معتقــد 
به سازماندهی و کار منظم. بيش از 35 سال به طور 
مستمر در عرصه سياست فعال بود و مثل همه فعالان 
سياسی، فراز و فرودهايی هم داشت اما نكته جالب 
اين بود که هيچ وقــت خودش را در يک موقعيت 
محصور نمی کرد. در دانشگاه سخنرانی می کرد 
و به خصــوص در منطقه کرمانشــاه و کردســتان 
که به شــوخی می گفتيم حوزه انتخابيه اش است 
به عنوان يک رجل سياســی، مرجع بســياری بود 
و در عيــن حال اگــر کاری را قبول داشــت برای 
پيشبرد آن، در خيابان نشريه می فروخت، تراکت 
انتخاباتی پخش می کرد و می ايســتاد و با جوان ها 
بحث می کــرد. در برنامه ريزی برای ســخنرانی 
فعال بود و يک پای ســخنرانی بود و همين فردی 
که سخنران اصلی يک مراسم بود در جلساتی که 
برای تدارکات و کارهای اجرايی گذاشته می شد 
نيز پای ثابت جلسات بود و مســووليت اجرايی و 
تدارکاتی قبــول می کرد و کارهايــی هم که به او 

محول می شد را نيز به طور کامل انجام می داد. 
وحيد هميشه نســبت به تماميت ارضی و منافع 
ملی کشــور حســاس بود و اين اواخر حساسيت 
بيشــتری پيدا کرده بود. بــا اينكه از نظــر مواضع 
سياسی به برخی مسائل انتقاد داشت اما از بسياری 
از کســانی که طرف انتقــاد او بودند بيشــتر برای 
تماميــت ارضی ايــران دلســوزی می کــرد. من 
وقتی مواضــع وحيد را در مورد اســتقلال و حفظ 
تماميت ارضــی و مخالفتش را با سياســيونی که 
به تماميت ارضی توجه نداشــتند و يا کسانی که با 
تجزيه طلبان همــكاری می کردنــد می ديدم و با 
برخی تلخكامی هايش در عرصه سياســی مقايسه 
می کردم ياد اين شعر هوشــنگ ابتهاج می افتادم 

نزديک با او دوســت و همراه و همفكر بودم 
باز هم بخشــی از ويژگی هايش را نتوانســتم 

درك کنم. 
او متفكــر بــود؛ نوانديــش دينــی بود؛ 
فعال سياســی بود؛ پژوهشــگر تاريــخ بود؛ 
روزنامه نگار بود؛ يار و يــاور محرومين بود؛ 
فعال اقتصادی و مديری توانا بود و در دوستی 

خلوص و صميميت بسيار داشت. 
من با وحيد هم در فعاليت مطبوعاتی اش 
در نشــريه ايران فــردا، هــم در فعاليت های 
سياسی در شورای فعالان ملی   ـ مذهبی و هم 
در کارهای اجتماعــی و اقتصادی اش همراه 

هرگز نميرد آنكه 
دلش زنده شد 
به عشق
محمود عمرانی

برای من صحبت کردن و نوشــتن درباره 
عزيزی مثل وحيد ميرزاده که ســاليان سال با 
او مراوده و حشرونشر داشــتم، بسيار دشوار 
اســت. من هم همانند خانــواده اش و پس از 
گذشت يک ســال هنوز باور ندارم که او از 

اين دنيا رفته است. 
وحيد انســانی چند وجهی بود. بســياری 
از خصوصيــات و ويژگی هايــش در دوران 
کوتــاه حياتش، حتــی بــرای نزديک ترين 
دوستانش آشــكار نشد. دوســتان وحيد هر 
کدام با يكــی از ابعاد وجــود چند بعدی اش 
آشــناتر بودند. من که بيش از بيســت سال از 



227

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

در واقع سرمایه اصلی وحيد، 
صداقت و صحت كارش و 

اعتمادی بود كه دوستانش 
به او داشتند. 

وحيد یك مدیر و یك فعال 
اقتصادی موفق بود. در حالی 

كه برخی از فعالان سياسی 
صرفاً درگير فعاليت های 
سياسی هستند و ممكن 

است در عرصه فعاليت های 
دیگر ضعف داشته باشند، 

اما او هم كار سياسی می كرد، 
هم كار مطبوعاتی، هم كار 

فرهنگی و هم كار اقتصادی. 

بودم؛ اما در اين نوشــتار کوتــاه در ارتباط با 
فعاليت هــای اقتصــادی وحيــد نكاتی چند 
را يــادآور می شــوم؛ وحيــد فارغ التحصيل 
رشته عمران از دانشــكده پلی تكنيک تهران 
بــود و اصلی تريــن فعاليت اقتصــادی اش، 
ساختمان سازی بود. او پروژه های اقتصادی 
گوناگونــی را در بخــش ساختمان ســازی 
در خــلال پانزده ســال اخير عهــده دار بود. 
برای پيشــبرد پروژه اش از دوستان نزديكش 
به عنوان سرمايه گذار دعوت می کرد؛ به ويژه 
از کســانی که ســرمايه های اندك داشتند. 
سرمايه های اندك را در پروژه های مختلف 
به کار می گرفت و سعی می کرد تا کسانی را 
که امكان تهيه مســكن ندارد، در يک دوره 
چند ساله صاحب مســكن کند. بارها شاهد 
بودم که بســياری از دوســتان و هم فكران و 
نزديــكان او در اين ارتباط صاحب مســكن 

شدند. 
بيــش از ده پروژه ساختمان ســازی را در 
نقاط مختلف تهران آغــاز و به پايان برد. ابتدا 
اگر ملک کلنگی ای به او پيشــنهاد می شــد 
به بررسی و تحليل اقتصادی آن می پرداخت. 
با دقــت زيــاد و همانند هر پــروژه اقتصادی 
به تحليل هزينه   ـفايــده آن می پرداخت. اگر 
تشــخيص می داد که اين فعاليت ســودآور 
است، اقدام به جذب ســرمايه گذار می کرد. 
ســرمايه گــذاران معمــولاً کســانی بودند 
که اعتمــاد صددرصد بــه او داشــتند، زيرا 
می دانستند که او کاملًا امانت دار و صداقت 

محور است. 
می دانيم که در پروژه ها و فعاليت های 
اقتصادی امكان بوجود آمدن مشــكلات 
عديده هســت. امــكان از بيــن رفتن کل 
ســرمايه و يا زيان های ناشــی از بی دقتی 
در انتخاب پــروژه و يــا ناتمــام ماندن و 
بلاتكليــف مانــدن آن، امــا در ارتباط با 
ســرمايه گذاری در پروژه هــای وحيــد، 
سرمايه گذاران اطمينان داشــتند که اگر 
او پروژه های را شــروع کنــد، قطعاً آن را 

به اتمام می رساند. 
او تــلاش می کــرد از ابتــدا هزينه هــا را 
کاهش دهد، سعی می کرد هم کار لوکس و 
خوب بسازد و هم با کم ترين هزينه پروژه را 
به اتمام برساند. مصالح مورد نياز را با بهترين 

کيفيت و مناسب ترين قيمت تهيه می کرد. 
از هــر کــس کــه در فعاليــت اقتصادی 
ساختمان سازی مشارکت می کرد؛ وکالت 

کامل می گرفت. ســرمايه گذار پولش را در 
اختيار او می گذاشــت و به او وکالت می داد 
که پس از پايــان پروژه، واحدهای ســاخته 
شــده را بفروشــد و در عين حــال هيچگونه 
نگرانــی و دغدغــه ای از ايــن بابــت برای 
ســرمايه گذار وجود نداشــت؛ چرا که بارها 
مشــاهده کرده بود که وحيد واحدها را پس 
از اتمام به فروش می رســاند و اصل سرمايه و 
سود حاصله را به ســرمايه گذار می دهد و يا با 

توافق او در پروژه ديگری به کار می گيرد. 
هر کس کــه بــا او مشــارکت می کرد، 
کوچكترين دغدغه و نگرانی ای نداشت. در 
واقع سرمايه اصلی وحيد، صداقت و صحت 
کارش و اعتمــادی بود که دوســتانش به او 
داشــتند. از ابتدای تجزيه و تحليل اقتصادی، 
خريــد ملک، تهيه نقشــه و ساخت وســاز تا 
انتهای پــروژه، اخذ پايان کار، تقســيم نامه، 
صدور ســند مالكيــت و فــروش واحدها و 
تقسيم سرمايه و سود حاصله، کار با وسواس، 
نظــم، دقــت و صحــت پيگيــری می کرد. 
فرمول ساده و روشنی برای مشارکت به کار 
می گرفت و با هــر ســرمايه گذار قراردادی 
کاملًا دقيق و حقوقی امضاء می کرد و به مفاد 
آن پايبند بــود. به ياد ندارم کــه در پروژه ای 
زيان کرده باشــد؛ گرچه نســبت ســود در 
پروژه های مختلف و با توجه به شــرايط بازار 

مسكن متفاوت و متغيير بود. 
وحيد يــک مدير و يک فعــال اقتصادی 
موفق بــود. در حالی کــه برخــی از فعالان 
سياســی صرفاً درگير فعاليت های سياســی 
هستند و ممكن اســت در عرصه فعاليت های 
ديگر ضعف داشــته باشــند، امــا او هم کار 
سياسی می کرد، هم کار مطبوعاتی، هم کار 

فرهنگی و هم کار اقتصادی. 
بســيار دست خير داشــت. اهل کمک 
بود. بعيد می دانم، نيازمنــدی به او مراجعه 
کرده باشــد و از وحيد پاســخ منفی گرفته 
باشد و يا دســت خالی برگشــته باشد. در 
همه عرصه ها جدی و ســختكوش و منظم 

و منضبط و دقيق بود. 
هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق

ثبت است در جريده عالم دوام ما
وحيد يک عاشــق بود؛ عاشــق وطنش، 
و  دوســتانش  خانــواده اش،  مردمــش، 
فعاليت های سياسی و مطبوعاتی و اجتماعی 

و اقتصادی اش. 
روحش شاد و روانش آسوده باد 



228

13
92

ن 
ردی

رو
و ف

 13
91

د 
فن

اس

ديگران را از اســارت نظم و هنجارهای کهنه رها 
کند و نجات دهد و يــا بهبود بخشــد. آنها ارزش 
"جان" انقلابيشــان را در"بی جانی" می يافتند. من 
با وجودی که زنی از نسل انقلابم در حضور چنين 
انقلابيون از جان گذشته ای  دچار هراس می شدم. 
به تدريج که گيســوانم را در آسياب زندگی سپيد 
کردم فهميدم در پس چهره های جدی و اخم آلود 
مردان و رفتار های خشونت بار آنان، ترسی تدافعی 
يا روحی لطيــف لانــه دارد. مردان بــا زدن نقابی 
از جديت و کشــيدن پوســته ای  ســخت بر جان و 
احساس خويش ســعی می کنند، ترس و لطافت را 
که در فرهنگ عامه صفاتی زنانه قلمداد می شــود 
را پنهان کنند و هم چنان که عامه می پســندد، مرد 
باشــند. وحيد هم سخت پوســت بود. البته به مرور 
بسياری از مردان انقلابی ايرانی از اين نحوه تفكر و 
رفتار درباره خود دست بر داشتند و خود را هم چنان 
که بودند، پذيرا شــدند. امروز کــه دوران انقلاب 
سپری شده و همه جا صحبت از اصلاح و ملايمت 
و نرمش است، چنين از جان گذشتگی هايی را نقد 
و خشــونت بار توصيف می کنند و به آن خشونت 
انقلابی يا خشونت فرا انسانی می گويند. به قول والتر 
بنيامين فيلسوف معاصر: خشونت انقلابی چنان فرا 
انســانی اســت که نه می تواند قانون وضع کند و نه 
می تواند قانونی را حفظ کند! او تنها می تواند قانون 
را بر اندازد. هم از اين روســت کــه هويت انقلابی 
هويتی مبهم و ابهام برانگيز است. از اين رو برای در 
انداختن نظم و نظام جايگزين انقلابيون دست به کار 
شــدند. به همان اندازه که پيروزی انقلاب سريع و 
غيرمنتظره بود به همان سرعت هم نهضت انقلابی 
تبديــل به نظام حكومتی شــد و انقلابيــون ديروز 
تبديل به دولتمردان و قدرتمندان نظام و حكومت 
جايگزين شــدند و اختلافات و ســرکوب ها بالا 
گرفت و فضای سياســی   ـ اجتماعی محدود شــد 
... سال ها گذشــت تا در شــورای فعالان نيروهای 
ملی   ـ مذهبی دوباره با وحيد ميرزاده همكار شدم. 
اين بــار وحيد را در هيــأت مهندســی عالی مقام، 
صاحب سبک و توانمند ديدم که هوشيارانه بدون 
اين که وارد نظام قدرت شــود مانند بسياری ديگر 
از انقلابيــون وفــادار به آرمان های خويــش با نقد 
روش های خشونت بار گذشته به کنش گر پرشور 
سياســی منتقد و اصلاح طلب تبديل شده است. اما 
هنوز هم چهره جدی و اخم آلودش در کشمكش 
با چشمان روشــن و نگاه مهربانش بود. اما ديگر در 
حضور او دچار هراسی ابهام آلود نمی شدم. گهگاه 
به شوخی به او می گفتم: بی خود و بی جهت ژست 
عصبانيت نگيريد و حرف هايم را تا به آخر بشنويد 
و بعد ببينيد آيا دوست داريد عصبانی شويد؟ و بعد 

به ياد دوست 
مينو مرتاضی لنگرودی

چهره جدی و اغلب 
اخم آلود وحيد با چشمان 
روشن و نگاه مهربانش 
در تضادی دایمی بسر 
می بردند. به نظر می رسيد 
او زندگی را خيلی جدیتر از 
آنچه “جان”اش می ناميم 
می گرفت. 

برای وحيد هدف و وسيله 
از یك جنس بودند. وحيد 
این توانمندی را در خودش 
ایجاد كرده بود كه مجبور 
نباشد برای رسيدن 
به هدف، استفاده از ابزار 
ماهيتاً مغایر با هدف را 
توجيه كند. 

به ياد دوست 
اين جهان دريا 

زمان چون موج 
ما، مانند نقش 

لحظه ای  مهمان اين هستی دِه هستی رُبا
در فاصله کوتاه مدت پــس از پيروزی انقلاب 
تا شــروع جنگ تحميلی با عراق؛ فضای سياسی   ـ 
اجتماعی جامعــه به قاعده انقلابی ايــران باز و آزاد 
می نمود. خودمــداری خاص و آشــنای ايرانی، ما 
را که در توهم آزادی غوطه ور بوديم وامی داشت 
مانند هميشه نقص ها و مشكلات را به گردن "قدرت 
سياسی" غريبه ای  بيندازيم که گويی همواره بيرون 
از وجود ما کمين کرده تا در تهاجمی دشمنانه بر ما 
غلبه و غارتمان کند. شــادمانه فكر می کرديم اين 
قدرت سرکوبگر و ســلطه جوی چند هزار ساله را 
برای هميشه سرنگون کرده و خوابی ابدی برايش 
رقم زده ايــم. غافل از اين که منش قدرت پرســت 
و ســلطه جوی جمعی مان تنها برای دقايق کوتاه و 
به اندازه چرتــی کوتاه ما را به حال خود گذاشــت 
و ناباورانــه ديديم چــه زود با قدرتــی پيچيده تر و 
گسترده تر از قبل برگشــت. در فضای باز سياسی   ـ 
اجتماعی کوتاه مدت آن زمــان در اغلب محافل و 
اجتماعاتی که در گوشه و کنار شهر ها برپا می شد 
خيل کثيری از دختران و پسران جوان را می ديدی 
که در مدار شــور و شــيدايی انقلابی سرخوش از 
چشــيدن طعم خوش آزادی )که بيشتر در نداشتن 
آقا بالاســر معنا می شد( در جســتجوی مناسبات و 
هنجارهای نوين بــرای جايگزينی نظام فروريخته 

استبداد سلطنتی بودند. 
با وحيد ميرزاده که يكی از همين جوانان پرشور 
انقلابی بود در جلســات و کلاس  های آشــنايی با 
مبانی فلسفه تاريخ سياسی ايران در جنبش مسلمانان 
مبارز آشنا شــدم. وحيد نيز همچون ديگر جوانان 
انقلابی هم نســل و عصرش تحت تأثيــر پيروزی 
ســريع انقلاب و ســرعت اثرات انقلاب بر هستی 
اجتماعی مردم اعتمــاد به نفس حــد اعلايی پيدا 
کرده بود. به راستی در ســال های بعد و طی دوران 
ســپری شــده پس از انقلاب کمتر ديدم جوانانی 
که به اندازه جوانان نســل انقــلاب اعتماد به نفس 
و خودباوری را در حد اعلا داشــته باشــند. چهره 
جدی و اغلب اخم آلود وحيد با چشــمان روشن و 
نگاه مهربانــش در تضادی دايمی بســر می بردند. 
به نظر می رســيد او زندگی را خيلی جديتر از آنچه 
"جان"اش می ناميم می گرفت. البته اين هم ويژگی 
ديگر و خاص جوانان نســل انقلاب بود. آنها باور 
داشــتند که وظيفه يــک انقلابی اين اســت که با 
ويرانگــری هولناك "جانِ" خويــش، "زندگی" 
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اهل حيله و كمين برای 
مقابله به مثل در عرصه 

 ـ  مبارزات سياسی  
اجتماعی اش نبود. 

من كه بيش از سی سال 
وحيد را می شناختم تا 
امروز نمی دانستم كه 

وحيد ساز تنبور را دوست 
دارد یا اهل شعر و شاعری 

است ؟! 

وحيد در طول عمر نه 
چندان بلندش كوشيد تا 

انسان را رعایت كند. 

چيزی مثل نجوای خنده در سكوت را می شنيدم و 
ســرم را که بالا می کردم می ديدم که چهره اش از 
خنده چنان تابان شده که انگاری هيچ وقت با اخم 
آشنا و هم نشــين نبوده. وحيد به رغم اصلاح طلب 
شــدن هم چنان بخشــنده ای  صادق و بــا اخلاق و 
از جان گذشــته مانده بــود. با کمک هــای مالی و 
پشتيبانی و حمايت های خاموش و به دور از جنجال 
و کاروتلاش شبانه روزی وحيد بود که بسياری از 
دوســتان او و ما صاحب خانه و کاشانه شدند. برای 
وحيد هدف و وسيله از يک جنس بودند. وحيد اين 
توانمندی را در خودش ايجاد کرده بود که مجبور 
نباشد برای رسيدن به هدف، استفاده از ابزار ماهيتاً 
مغاير با هــدف را توجيه کنــد. بنابراين اگر چيزی 
را مغاير با ضوابط اخلاق و شــور و شعور انسانی و 
آرمانی اش می ديد صراحتاً و سريع و بدون ترس از 
قطع شدن سود حاصل از روابط، ضابطه را بر رابطه 
داشــتن به هر قيمت ترجيح می داد. او به راستی اين 
کلام "مانس اشــپربر" را باور داشت که می گفت: 
»من پيشــاپيش روش های مبارزه ای  را که مرا شبيه 
به دشمن می کند، محكوم می کنم «. از اين رو اهل 
حيله و کمين برای مقابله به مثل در عرصه مبارزات 
سياســی   ـ اجتماعی اش نبود. به نظرم بعد از اين که 
نهضــت انقلابی تبديــل به نظام شــد و گروه های 
سياسی تارو مار شدند، برای انقلابيون جوان که بدنه 
اين گروه ها را ساخته بودند و وابستگی گروهی شان 
نســبت به گروه و حزب از جنــس تعصبات قومی 
  ـ قبيلــه ای  و خاکی خونی بود، فرصتی ايجاد شــد 
تا خود را از زندان جزميــت گروهی و کينه توزی 
هراســناك انقلابی کــه زمانی برايشــان مقدس 
بود نجات دهنــد و به فهم دقيق تر از ابعاد گســترده 
زندگی انسان بينديشند. اسلامی شدن انقلاب هم 
باعث شــده بود که جوانان انقلابی مســلمان سعی 
کنند هر چه بيشتر از هستی ســبک جوانی شان که 
با خنده هــای سرخوشــانه و خلاقيت های هنری و 
رقص و موسيقی تعريف می شــد فاصله بگيرند و 
زودتر پير شــوند. يک چنين زندگــی حتی برای 
درستكارترين انســان نهايتاً طاقت فرسا و پوچ می 
شــود. همه ما نيک می دانيم حــالات عصبانيت و 
بدخلقی های انفجاری، از علايم پرهيزکاری های 
مزمن می باشند. مثلًا من که بيش از سی سال وحيد 
را می شناختم تا امروز نمی دانســتم که وحيد ساز 
تنبور را دوســت دارد يا اهل شــعر و شاعری است 
؟! خودم را ســرزنش می کنم که چرا گهگاه با او از 
موسيقی و هنر کردستان حرف نزدم ؟ او که به زبان 
و فرهنگ کردی عشــق می ورزيد و فارســی را با 
لهجه کرمانشاهی حرف می زد. با تمام اين اوصاف 
به گمانم وحيد در پنهان ترين زاويه و اعماق قلبش 

جوانی شوريده و شيدای انقلابی اش را پنهان کرده 
بود و ســعی می کرد در ميانســالی چنانكه شايسته 
و بايسته است عقلانی بينديشد و بگويد و بنويسد. 
از اين رو برای من معمايی بــود که وحيد مهربان و 
عاقل، حجم گســترده عصبانيت ها و خشم هايش 
را در کجای جســم و جــان نه چنــدان تنومندش 
پنهان می کند که وقتی می بارد چون سيلاب روان 
می شود و از بزرگ و کوچک پروا نمی کند. البته 
الآن برايم معما حل شده اســت؛ او انرژی بی پايان 
خشــمش از عدم تحقق آرمان هايش را در ساخت 
و پرداخــت ســلول های اضافی و ســپس کلاف 
کردنشان به صورت تومور ســرطانی بكار برد. 53 
کلاف را ظرف 53 روز بيماری به هم پيچيد؛ تا هر 
يک کلاف نمادی باشــد از يک سال زندگی که 
بيشتر با شور و شــيدايی انقلابی و کمتر با عقلانيت 
منفعت طلبانه اصلاحاتی توأمان گذشــت. بيش از 
سی و چند سال است، وحيد ميرزاده که53 سال در 
اين دنيا زندگی کرد را می شناسم. من هم مثل شما 
باور دارم که وحيد در طــول عمر نه چندان بلندش 
کوشيد تا انســان را رعايت کند. از پيام زيبای امير 
مبنينی برای ســالروز تولد دوســتش فرخ نگهدار 
وام می گيرم. آنجا که می گويد :هيچ کس رعايت 
مطلق نمی تواند باشد؛ کوشيدن برای رعايت است 

که ارزش اساسی دارد. 
وحيد اين کوشش را به شايستگی انجام داد . 

و اما ســخنی با زری همســر دلبند وحيد. زری 
جانم فكر می کنم تو تنها کسی بودی که از پنهان و 
آشكار وحيد به تمامی با خبر بودی. حتماً می دانستی 
وحيد چه بســيار زياد چهره زيبــا و آرام و بی نقاب 
ترا به ويژه مواقعی که آن را با لبخندی نامحســوس 
به رســم دلدادگی و دلبری می آراســتی، دوست 
می داشــت. پنهانی نگاهت می کرد تا لبخندت را 
بی مزاحمت حــرف و حديث اضافی بنوشــد. تو 
چه عاشــقانه و مؤمنانه وحيد را دوست می داشتی و 
می گذاشــتی همان طور که می خواهد و می تواند 
تو را دوست بدارد. تو شايسته و بايسته خورشيدی 
بودی که تا آخرين لحظات حضــور وحيد در اين 
جهان بر تــن و روان و زندگی رفيق مــا نور و گرما 
تاباندی. وحيد از خوشبختی و سعادت با دوام خود، 
کنار تو و دختران نازنينــش مطمئن بود. زری جانم 
چقدر زيبا و با شكوه و خانمانه در سكوتی عارفانه 
که به ســكوت شــگفت انگيز باغ پس از رگباری 
بهاری می مانســت، ســوگ وحيد را پذيرا شدی. 
عميق ترين احتــرام و صميمانه تريــن محبت هايم 
را نثارت می کنــم و از خداوند حكيــم رحيم تمنا 
می کنم، باغ وجود تو و گل های زيبايت منُا و مينا را 

تا ابدالابد سبز سبز و سلامت بدارد. 
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مشاوری دلسوز

به ياد چشمان آسمانیِ وحيد
برای مُنا و مينا

در آبیِ چشم تو

برای وحيد: 
دوستی كه پدر 
می خواندمش

فيروزه صابر

حميد احراری

مُنا ميرزاده

يک خاطره کوچكــی از مهنــدس ميرزاده 
دارم که خيلی برايم با ارزش است. خاطرم هست 
در ســال 85 زمانيكه در پی خريــد دفتر کار بودم 
چندين بار از ايشــان خواهش کردم که بازديدی 
از محل داشته باشــند و نظر کارشناســی خود را 
اعلام کنند. در يكی از مــوارد که خيلی علاقمند 
بــه آن واحد به ويــژه از نظــر موقعيــت مكانی و 
منظره و تناســب با نيازهای کاری و قيمت شدم، 
از ايشــان خواهش کردم کــه به اتفــاق از محل 
ديداری داشته باشــيم. قبل از آن هم تلفنی خيلی 
از اين واحد برايشــان تعريف کردم و گفتم حتماَ 
ايرادی نخواهيد گرفت. اما تا وارد شــديم و قبل 
از آنكه همه جــا را ببينند، صريــح و بدون مقدمه 
گفتند که اين جا مناســب نيســت! مــن در کمال 
تعجب پرسيدم چرا؟ ايشــان گفتند چون سقفش 
استاندارد نيست؛کوتاه اســت. من گفتم برای ما 
مهم نيست؛ چون مزيت های زيادی دارد. گفتند 
همه اين مزيت ها درست، اما اين موضوع اشكال 
اساسی اســت و به همين دليل قيمت کمتر است. 

در آبیِ چشم تو آيينه تماشايی ست!
پروانه جانِ تو منا و مينايی ست

تا ژاله چكيد از غم برگونه گل هايت
باران سحرگاهان بر لاله صحرايی ست
پروانه غمگين ات بر دامن گل خوابيد

بر چهره او شبنم، يادِ شب سودايی ست∗
در سينه شبگيرش غوغاست در اين توفان

چون موجِ سحرخيزی بر ساحل دريايی ست
∗∗∗

با کوچ پرستوها از کوچه ما رفتی
در کوی شبانگاهان؛ دلْ خانه تنهايی ست

از باغ چكاوك ها آواز نمی رويد
چون خانه گل خالیْ از نغمه شيدايی ست

از ابری چشمانت مهتاب نمی بارد
چــه  شــب هام  خاموشــی،  هالــه  در 

"ابرهای همه عالم، 
شب و روز در دلم می گريند"

در بزنگاه هايــی از زندگی، مــرز ميان خواب 
و واقعيــت برای آدمــی رنگ می بــازد؛ هر لحظه 
درنگ می کنی که اتفاق پيش رويت خواب است 
يا حقيقت. احساســی که تا تجربه نكرده باشــی، 
درك آن اگر نگويم غيرممكن، دست کم سخت 
و دشــوار است و وقتی به ســرت می آيد، کمترين 

صاحب خانه وقتی اصــرار مرا بــرای خريد ديد 
به آقای ميرزاده گفت ايشــان که خريدارند، شما 
چرا مصر به بهم زدن معامله هستيد؟ آقای ميرزاده 
مجدداَ توضيــح دادنــد و گفتند: "ايشــان از من 
نظر کارشناسی خواســتند و من بايد درست نظر 
دهم" ورو به من کردند و گفتنــد که به هيچ وجه 
قابل خريداری نيســت. من ضمن آنكه خيلی دلم 
می خواســت که آن جــا را معاملــه کنيم، حرف 
ايشان را پذيرفتم و رفتيم. نكته مهم آن بود که سه 

مورد را از اين برخورد ايشان آموختم:
1. حساســيت ايشــان در حدی بود که گويی 
برای شخص خودشــان می خواهند وارد معامله 
شوند. مشــاور خود را جای مشورت گيرنده قرار 

می دهد. 
2. نگاه عميــق کارشناســی و دانش حرفه ای 

زيادی نسبت به موضوع داشتند. 
3. نظر مشــورتی خود را فــارغ از هر ملاحظه 
و بدون تحــت تأثير قــرار گرفتن از ديگــران با 

صراحت و اطمينان کامل اعلام کردند. 

شب هايی ست؟
باريده دلم هر شب از ابر نگاه تو

در خوابگه شب ها، ديدار تو رؤيايی ست
آزاد و رها بودی؛ بی ما و منی رفتی

چون مذهب سرو و گل، آزادی و زيبايی ست
خاموش تر از برفم در سايه بی برگی

بازآ که بهاری تو، ياد تو مسيحايی ست
بامداد 91/10/25

پی نوشت:
∗ســودا: به چند معنا به کار رفته، نخست به معنای ســياهی قيرگون است 

و ديگری نام بيماری ای اســت که شبانگاهان به ســراغ بيمار می آيد. چنان که 

ميرمحمد افضل سروده است:

بدرد من چرا نادردمندی مبتلا گردد

نيم خواهم تب سودا نصيب دشمنم گردد

پيامدش، عدم اطمينان است. صبح هنگام، به محض 
آنكه چشم هايت را باز می کنی، به سرعت اتفاقات 
را در ذهنت مرور می کنی تا هرچه زودتر بتوانی با 
قطعيت هرچه تمام تر، مرز ميان خــواب و واقع را 
ترسيم کنی. اين می شــود که بيدار شدن از خواب 
می شود ســخت ترين کار روز؛ به همين دليل مرتباً 
به دنبال آنی که اين کار را به تعويق اندازی و وقتی 
مجبور به اين کار می شود، دردی تمام وجودت را 
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احاطه می کند. دردی مضاعف کــه از رويارويی 
مجدد با واقعيت نشــأت می گيرد؛ دردی که حتی 
درد اوليه را نيز تحت الشــعاع قرار می دهد. اما کار 
به اين حد نيز ختم نمی شود. اين تلاش برای ترسيم 
مرز ميــان واقع و خــواب، در خواب هــم رهايت 
نمی کند؛ حتی در خواب هم مــدام درپی آنی که 
دريابی که آيا اين اتفاق واقعاً افتاده اســت. من اين 
درد را برای نخســتين بار با فوت نابــه هنگام پدرم 
تجربه کردم. دردی که حجم و وسعت آن، چندين 
بار بزرگ تر از تمام جثه ام بود و هســت. دردی که 
هر صبح، وقتی مجدداً به خودت نهيب می زنی که 
به جای افعال حال بايد از افعال ماضی برای پدرت 
استفاده کنی، تا تک تک سلول های بدنت رسوخ 
می کند و آرزو می کنی که ای کاش اين دور باطل 

يک جايی به سرآيد. 
نمی دانم کــه دوســت خواندن پــدرم، کار 
درستی اســت يا نه؛ نمی دانم که حق مطلب را ادا 
می کند يا نه؛ اما به زعم من، دوســت تنها تعبيری 
اســت که نوع رابطه ما را به بهترين وجه توصيف 
می کند. آری وحيد برای من، دوستی واقعی بود؛ 
نه از آن سنخ دوســتانی که امروز به قدر تواتر در 
اطرافت می بينی. دوستی که هيچ گاه با تو همگام 
نمی شود؛ بلكه همواره در پشتت حرکت می کند 
تا به وقت نياز حمايتت کند. دوستی که ولو اينكه 
او را نبينــی اما حــرم گرمای وجــودش، انگيزه 
حرکتت می شــود و توان ادامه دادنت. دوســتی 
که بی آنكه بگويد و در بسياری از مواقع بی آنكه 

تو بدانی، صبح را به دنبال حل مشكلات و مسائل 
تو، شــب می کند. دوســتی که از ارائه هيچ گونه 
مشــورت به تو کوتاهی نمی کند، امــا حتی اگر 
خلاف نظر او عمــل کنی باز هــم مطمئنی که در 
عواقب احتمالی تصميم تو قطعاً تنهايت نخواهد 
گذاشت؛ بی آنكه عدم حرف شنوی تو را مكرراً 
ياد آور شــود. نيک به يــاد دارم کــه در بحبوحه 
انتخاب رشته تحصيلی ام، پدر به شدت با انتخاب 
رشته حقوق مخالف بود. دلايل قابل تأملی را نيز 
برای نظر خود ارائه می کرد. امــا مخالفت او تنها 
به همان چند روز اوليه محدود شــد و پس از آن، 
وقتی ديد کــه من در تصميم خود مصمم هســتم 
در طول شــش ســال آينده حتی يكبار هم به ياد 
ندارم که ولو اشــاره گذرا به ايــن مخالفت خود 
نموده باشد. اين شــد که من بر خلاف بسياری از 
هم نســلانم اين شــانس را پيدا کردم که در رشته 

مورد علاقه و انتخاب خود تحصيل کنم. 
وحيد کوتاه زيست؛ حتی طول بيماری او نيز 
بيش از 53 روز به طول نينجاميد. اما به گونه زيست 
که ميان حــرف و عملش فاصله نيفتــد؛ و اگر در 
طول زندگی هيــچ چيز ديگر هــم از او نياموخته 
باشــم، همين يک آموزه برايم کافيست که مبادا 
عملم از سخنی که به زبان می آورم، فاصله بگيرد. 

“يک آسمان عشق بودی! 
و من فقط پدر می خواندمت

چه می شد اگر امتداد اين راه بی پايان
تكرار دوباره با تو بودن بود؟!”

اگر در طول زندگی 
هيچ چيز دیگر هم از او 
نياموخته باشم، همين 

یك آموزه برایم كافيست 
كه مبادا عملم از سخنی 

كه به زبان می آورم، فاصله 
بگيرد. 

خبــر کوتاه تــر از آنــی بــود که فكــرش را 
می کرديــم؛ وحيــد ميــرزاده پژوهشــگر تاريخ 
معاصر ايران درگذشــت. ســنگينی خبــر و بهتی 
که تو را بعد از شــنيدن اين خبــر در بر می گيرد اما 
آنقــدر تكان دهنده بــود که باور خبر را مشــكل 
می کــرد. پرس وجوهــا آغاز شــد و خبــر بعد از 
ســاعتی تاييد شــد. از قرار مهندس ميرزاده بعد از 
ابتلا به ســرطان و بــا وجود عمل جراحــی، ديگر 
نتوانســته بود اين روزگار را تــاب آورد و ترك 
اين ديار خاکی کرده بــود. تلخی خبر اما همچنان 
باقی بود، خبری که می تواند دريغ و اندوه فراوانی 
را برای پژوهشــگران تاريخ معاصر ايران به دنبال 
داشته باشــد. نمی دانم بيماری اش باعث شده بود 
يا شرايط خاص حاکم بر مطبوعات ما که چندی 
پيش درخواستمان برای يادداشتی کوتاه را دريغ 
کرده بود. با همان نجابت و فروتنی هميشگی اش 

نجابت مجبور می كند1
پژمان موسوی

از من خواســت که از او صرف نظر کنم و انتشــار 
يادداشــت از او را به زمانی ديگــر موکول نمايم. 
آنقدر مســتدل و منطقی با من صحبــت کرد که 
اين بار حرف روی حرف فــردی که قرار بود از او 
يادداشتی بگيرم، نياوردم و پيش از اصراری دوباره 
امر او را اجابت کردم. پيش از آن اما مهندس وحيد 
ميرزاده با يادداشت ها و مطالب تاريخی و تحليلی 
خود در مطبوعــات و مجله های تخصصی، نقش 
مهمی را در جلوگيری از تحريف های تاريخی و 
ارايه تاريخ معاصر ايران آن گونه که واقعاً بود و نه 
آن گونه ای که برخی دوست دارند بوده باشد، ايفا 
کرده بود و همواره به عنوان مورخ و پژوهشگری 
خوشنام و بی طرف در مسايل تاريخ معاصر ايران 
شناخته می شد. شــخصيت و منش ميرزاده در نزد 
دوســتان و همكارانش و شــناختی کــه مورخان 
و نويســندگان از او نزد خود داشــتند ناخودآگاه 

آدمی را به يــاد عبارت "نجابــت مجبور می کند" 
می انداخت. نجابتی که چه در هنگام بيماری و چه 
در هنگام شرايط ســختی که او بعضاً با آن روبرو 
بود، همــواره در کنارش بــود و هيــچ گاه او را از 
شــرايط اعتدال خارج نكرد؛ اعتدالی که همواره 
دغدغه اصلــی و راهبردش در نــگاه به زندگی و 

تاريخ معاصر ايران بود... يادش گرامی
پی نوشت:

1- چاپ شده در روزنامه ی شرق، شنبه 13 اسفند 
1390، سال نهم، شماره ی پياپی1479، شماره 555 

دوره ی جديد، صفحه .12
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و ا... كه شهر بی تو 
مرا حبس می شود1
روح اله باقرآبادی

جاده را چون ســيل آبــی می بينم کــه بر آن 
سوارشده و می روم. گرچه اين سيل اشک است 
که سرابی سيل گونه در پيش چشــمانم به وجود 
آورده اســت. يكی از دوســتان زنــگ می زند. 
می گويــم حالم خوب نيســت. باز يــاد مهندس 
بيشتر به خاطرم فشار می آورد. سيل اشک طغيان 
می کند. يــاد دو روز بد می افتم که هاله ســحابی 
و بعد هدی صابر را از دســت داديــم. هر دو روز 
را ناباورانه بــا مهندس تماس گرفتــم و هر دو بار 
  ـبر حســب عادت   ـ پرســيدم "خوبی؟" و صدای 
بهت زده اش را شــنيدم که "نه". ايــن "نه" چنان 
قاطع و از عمق وجود بود که هر دو بار بهت زده تر 

گوشی را می گذاشتم. 
نــام مهنــدس وحيــد ميــرزاده را بارها در 
مجلات ايران فردا ديــده و مطالبش را خوانده 
بــودم. بعــد از آن هــم ماجراهــای انتخابات 
مجلس ششم و اقبال ويژه و تكرار نشدنی مردم 
کرمانشاه به کانديدايی که بدون تكيه بر پول و 
رانت و تنها با تكيه بر صبغه سياســی و فكری و 
تراکت کوچک آبــی معروفی که حتی اکنون 
نيز به عنوان يادگاری در لابلای دفتر خاطرات 
بعضی از کرمانشــاهيان حضــور دارد، آنچنان 
فضايی رقم زد که شب انتخابات رد صلاحيتش 
کردند. شرح ماجراهای انتخابات مجلس ششم 
را احتمالاً دوســتان ديگری نوشته اند و به همين 
خاطر از آن می گذرم. انتخابات مجلس ششم، 
اما شروع آشــنايی من با مهندس ميرزاده نبود. 
چه آنكه آن روزها در روســتاهای مرزنشــين 
منطقــه ســرپل ذهاب به عنــوان معلم مشــغول 
گذراندن دوران خدمت ســربازی بــودم و در 
همين خلوت های بدون لامپ آن منطقه محروم 
از برق، کتاب "جامعه شناسی نخبه کشی" علی 
رضا قلی والا را خواندم. به اقتضای ســن، بسيار 
تحت تاثير آن کتاب قرار گرفته و به خيال خود 
می خواستم پروژه آقای رضا قلی والا را تكميل 
کنم. هرچند خوانش نيم بند تاريخ معاصر را نيز 

مديون همين روزگار سر خوشی هستم.
با مرحوم ســليمان کيانی2مشورت کردم و او 
برای راهنمايی مهندس ميــرزاده را به من معرفی 
کرد. تماس گرفتم، گرم برخــورد کرد با جوان 
خامی که حتی به اشتباه فكر می کرد اللهيار صالح 

کرمانشاهی است!
به يک هفته نكشــيد بسته ای پســتی به دستم 
رســيد حاوی 50 صفحه از مقالات ايــران فردا 
که مهندس زحمت کپی گرفتن و ارسال آنها را 
کشيده بود. مفتون شــخصيتش شده بودم وقتی 
ياد برخوردهــای متفرعنانه خود با اهالی ســاده 

و صميمی روســتا می افتادم و نــوازش مهربانانه 
مهندس را با مــن جوان خام دســت ناآزموده را 
به ياد می آوردم افسوس روزگاری را می خورم 
که می شــد جدای از وسعت مشــرب فكری از 
خوان معرفت و فتوت او بهره ها برد. سخن به درازا 
نكشــد، درباره جنبه سياســی و فكری مهندس 
ميرزاده، قطعــاً بزرگــواران صاحب صلاحيتی 
هســتند که اظهارنظر نمايند و بنده در جايگاهی 
نيســتم که در اين باره حرفی برای گفتن داشــته 
باشم با اين حال می خواهم به دو ويژگی مهندس 
ميرزاده اشــاره کنم که در وی مشــهود بود. اول 
وقت شناســی و نظــم خــاص و ديگــری ميهن 
دوســتی. چند ماه پيش از درگذشــت مهندس 
ميرزاده، بنــا بود کــه ويژه نامه ای بــا محوريت 
کرمانشاه منتشــر نماييم و پيشــنهاد دهنده و در 
واقع ليدر کار مهندس بود ولی با توجه به دوری 
مهندس از کرمانشاه و زندگی در تهران، کارها 
در کرمانشــاه توســط بنده هماهنگ می شد. در 
چند مورد بد قولی يا تأخير در ادای وظيفه داشتم 
اما حتی يک مورد هم اين کار از ســوی مهندس 
انجام نشد و اتفاقاً در يک مورد که 13 روز تأخير 
در ارسال نهايی ســر فصل های ويژه نامه داشتم، 
همــان روز به قول خودش جواب کرمانشــاهی 
به من داد! و علی رغم تراکــم کاری و قلت وقت 
نگذاشت کار با کندی يا تأخير مواجه شود. نكته 
ديگر همانگونه که پيشــتر اشــاره کردم به ميهن 
دوستی مرحوم ميرزاده بر می گردد. آن مرحوم 
علی رغم تمكن مالی و توانايی خريد خودروی 
گران قيمت خارجی، خودروی سمندی داشت 
و با آن رفت وآمد می کرد. علتش هم مشــخص 
بود، می گفت خودرو ســاخت کشور خودمان 
اســت. همان گونه که برای خريد درب و پنجره 
ايرانی به اکثر نمايشــگاه های مرتبــط با صنعت 
ساختمان سر می زد تا اين گونه علاقه خود به آب 
و خاك ايران را حتی در حرفه و شــغل خود نيز 

نشان دهد. 
مهنــدس ميــرزاده زود رفــت. ايــران فردا 
به وجود او و امثــال او فراوان نياز داشــته و دارد. 
اويی که به تعبير برخی بزرگواران در اوج پختگی 
و نگاه کارشناســی ملی بود و می شد برای توسعه 
کرمانشاه و ايران از نگاه و نظر و تجاربش استفاده 
برد. حيف کــه روزگار با مــا نامردی کــرد تا از 

وجودش محروم شويم. 
پی نوشت:

1- گرچه بيشتر تكراری است اما هرچه گشتم نتوانستم 
بهتر از اين جمله را برای نشان دادن اندوهم پيدا کنم.

2ـ مدير فقيد تحريريه هفته نامه محلی آوای کرمانشاه.

می خواهم به دو ویژگی 
مهندس ميرزاده اشاره 
كنم كه در وی مشهود 
بود. اول وقت شناسی و 
نظم خاص و دیگری ميهن 
دوستی
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 ميرزاده یكی از كارگزاران 
تغيير در كشور ما بود 

كه در راه ایجاد تحول و 
دگرگونی و افزایش رشد 

و آگاهی مردم جامعه 
ایران تلاش های بسياری 

معمول داشت. 

شــادروان مهنــدس وحيــد ميــرزاده فعال 
سياســی، نويســنده و پژوهشــگر تاريخ معاصر 
ايران تمامی تلاش خود را بــرای ارتقای فرهنگ 
و بالا بردن ســطح آگاهی های اجتماعی، سياسی 
و فرهنگی جامعه ايــران به کاربــرد. در حوزه ی 
تاريخ سياســی معاصر ايران تحقيقات گرانبهايی 
انجام داد و مقالات متعددی منتشــر ســاخت؛ در 
مقام يک کنش گر سياســی، عدالــت، اخلاق، 
دموکراسی و آزادی  را باهم جستجو می کرد؛او 
بر ايــن اعتقــاد بــود کــه از راه تجزيــه و تحليل 
درســت و واقعی تاريــخ معاصر ايــران می توان 
به آسيب شناسی آرمان های مورد نظر مردم دست 
يافت و برای نيل به اين منظور مطالعاتی گســترده 
انجام داد که حاصل آن مقــالات و آثارمتعددی 
است که از ايشــان باقی مانده است. جمع آوری و 
تدوين و انتشار مجدد آنها حداقل وظيفه ای است 
که دوستان اهل مطالعه و تحقيق بايد در ادامه راه 
ايشان و به پاس بزرگداشت ياد و خاطره اش انجام 
دهند. او از نظر تشــكيلات سياسی عضو شورای 
فعــلان ملــی   ـ مذهبــی و از نزديكان شــادروان 
مهندس عزت ا... سحابی مبارز نام آشنای انقلاب 
اسلامی ايران بود و با اتكا به مبانی دينی و اعتقادی 
و نوانديشــی دينــی در عرصه سياســت فعاليت 
می نمود. ميــرزاده يكی از کارگــزاران تغيير در 
کشــور ما بود که در راه ايجاد تحول و دگرگونی 
و افزايــش رشــد و آگاهی مــردم جامعــه ايران 

تلاش های بسياری معمول داشت. 
تغيير و تحــول و دگرگونی هايی که در طول 
تاريــخ در جوامع بشــری به وجود آمده اســت 
مديون وجود افراد و اشــخاص برجسته ای است 
که در تعبير جامعه شناســی به آنهــا »کارگزاران 

تغيير« اطلاق می گردد. 
اشــخاص،  شــامل  تغييــر  کارگــزاران 
گروه هــا و انجمن هايی می شــوند کــه تغيير را 
وارد می کننــد، از آن اســتقبال نموده و يــا با آن 
به مخالفت برمی خيزند. اينان کســانی هستند که 
از قدرت و توانايی بالايی بــرای تأثيرگذاری بر 

دگرگونی های اجتماعی برخوردار می باشند. 
عامل تغيير در واقع عنصری است که تغييری 
را موجب می شــود يــا به وجــود مــی آورد که 
نتيجه اش دگرگونی در آداب و رســوم، اخلاق 
وفرهنــگ يک ملــت می باشــد. شــرايط تغيير 
عناصری هســتند مناســب يا نامناســب که اثر يا 
اثرات يک يا چند عامل تغييــر را فعال تر، کندتر، 

شديدتر يا ضعيف تر می کند. 1
کارگزاران را می توان به دو دسته تقسيم نمود: 
مبشرين تغيير؛ شامل کسانی می شود که فكر تغيير 

كارگزاران تغيير
ابراهيم فتاحی

را وارد می کنندايدئولوگ هــا، تئورســين هاو... 
مروجين يا مبلغيــن تغيير؛ اشــخاص، گروه ها و 
انجمن هايی هستندکه ايده ای را رواج می دهند و 
يا تبليغ می کنند. 2نخبــگان و کارگزاران تغيير دو 
وظيفه را انجام می دهنــد: "به وجود آوردن تغيير 
و تحول. هدايت کنش ها و تحولات ايجاد شــده 

به سوی اهداف موردنظر" . 
شــيوه های تاثير بر سياســت از سوی هر يک 
از گروه های اجتماعــی را می توان به دو دســته، 
مســالمت آميز و غيرمســالمت آميز تقسيم نمود. 
روش مسالمت آميز به مجموعه ای از کنش هايی 
اطلاق می گردد که بــا رعايت حــدود قانونی و 
بعضاً اخلاقی، سعی می کند بر روندهای سياسی 
اثر بگذارد. در اين شيوه، خشــونت و خونريزی 
اســت. روش خشــونت آميز،  شــده  حــذف 
به مجموعه ای از کنش ها اطــلاق می گردد که بنا 
به دلايلی مانند ســاختار غيردمكراتيک قدرت و 
بسته بودن فضاهای مســالمت آميز نقد و اعتراض 
و يا ســاختار توده ای جامعه، کنش های قهرآميز 
و پيكارهای خشــونت بار شــكل می گيــرد. در 
اين جوامــع، تغييرات همواره بــا درد و رنج های 
فراوانی مواجه می شــود. گام هــای کوچک اما 
هزينه های بــزرگ، خاص اين نــوع اجتماعات 
است. در دگرگونی های اجتماعی چهار نوع و يا 

چهارگونه تغييربه وجود می آيد که عبارتند از:3
الف   ـ تغييــر مســالمت آميز درون حكومتی 
يا اصلاحــات، ب   ـ تغييــر مســالمت آميز برون 
حكومتی يــا جنبش هــای اجتماعــی، ج   ـ تغيير 
غيرمســالمت آميز درون حكومتــی يــا عمليات 
مســلحانه، د   ـ تغييــر غيرمســالمت آميز بــرون 

حكومتی يا کودتا. 
تغييرات درسه بعدانجام می پذيرد:

تغيير در کارگزاران سياسی يا حاکمان، تغيير 
در سياست ها، دســتورالعمل ها و قوانين، تغيير در 
بنيان ها و تئوری هايی که مشروعيت يک نظام بر 

آنها استوار است. 
قرآن کريم در زمينه دگرگونی های اجتماعی 
می فرمايد کــه » ان الله لايغير ما بقــوم حتی يغيروا 
مــا به انفســهم«4. خداوند در حــالات اجتماعی، 
فرهنگــی، اقتصادی و سياســی هيچ امتــی تغيير 
ايجاد نمی نمايد مگر اين که آنان خود با تلاش و 
کوشش و مجاهده در سرنوشت خويش تحول و 

دگرگونی ايجاد نمايند. 
با اعتقــاد عميق به ايــن اصل مهــم اجتماعی 
مطرح شــده در قرآن بود که شــادروان مهندس 
ميرزاده علاوه بر حضور فعال در عرصه سياســی، 
پژوهشگری و تاريخ سياسی ايران، کار فرهنگی 

را مدنظر قرارداده بود و در ايــن زمينه ها به تلاش 
و کوشــش پرداخت. مجموعه آثار ايشان در اين 
زمينــه "کتاب ادامــه حيات سياســی دراختناق" 
درارتبــاط بــا نهضت ملی شــدن صنعــت نفت، 
مجموعه مطالب منتشر شــده در گاهنامه احياء و 
مقالات متعدد ديگر می باشــد که در نشريه ايران 
فردا و ســاير نشريات به چاپ رســيده؛ اميد است 

بشود در يک مجموعه آنها ر امنتشر نمود. 
ايشــان با توجــه به تأثيــر مهم و اساســی کار 
فرهنگــی در دگرگونی های اجتماعی و نقشــی 
که در بالا بردن آگاهی و انديشــه مردم دارد، در 
مقدمه کتــاب "ادامه حيات سياســی دراختناق" 
به اين امر مهم می پردازد و به بيان يكی از مشكلات 
فرهنگی کشور اشــاره می نمايد؛ آن را معلول دو 
عامل می داند: "از جمله مشكلات فرهنگی ما اين 
اســت که در انتقال تجربيات سياسی و اجتماعی 
از نســلی به نســل ديگر همواره دچارنارسايی و 
کاســتی بوده ايم". 5 علت اين معضل را دو عامل 
ذکر می نمايد: "اين معضــل فرهنگی   ـتاريخی از 
يكســو معلول عدم ابراز و تبادل تجربيات به دليل 

شرايط بسته سياسی   ـ اجتماعی می باشد، به نحوی 
که افراد از طرح ســابقه خود به منظــور دوری از 
تعاقبات احتمالی احتراز می ورزند، ازسوی ديگر 
تاکنون اهميت و ضرورت انتقال اين تجارب آن 
چنان که بايد و شايد از سوی فعالان گذشته و حال 
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بر اين اعتقاد بود که در اين نهضت با وجود تلاش 
برای کوتاه نمودن دست بيگانگان ازايران، ايجاد 
دمكراسی، آزادی و جلوگيری از استبداد فردی 
برسياست ايران مدنظر دکتر مصدق قرارداشت. 
کودتای 28 مرداد را برکناری يک هيأت دولت و 
روی کار آمدن يک جناح نمی دانست؛ بلكه آن 
را از بين بردن دمكراســی و جامعه مدنی ارزيابی 
نمود، بر اين اعتقاد بود که" اين رخداد به مفهوم از 
ميان رفتن نخستين اقدام عملی برای برپايی سامانه 
دموکراســی در ايران بود. يعنی زيــان وارده تنها 
به يک مقطع زمانی در گذشــته محدود نمی شــد 
بلكه اين زيان وارده به صورت پيوســته در آينده 
ايران همواره بروز کــرد. نقش کودتا قطع نمودن 
رگ های حياتی دموکراســی بــرای پيكره نيمه 
جان سياســی ايران بود. اما اين بار هم سرنوشــت 
ايران چنين شــد"8و اين زيان وارده به طور پيوسته 

در ايران ادامه دارد. 
شــادروان مهندس ميرزاده در همان مقاله که 
در سال 1389 به مناسبت 14اســفند منتشر نمود، 
در ارتباط با رهبر نهضت ملی ايران نوشت: "دکتر 
مصدق را می توان به جرأت جلودار مردم سالاری 
در ايران امروز دانســت. رمز محبوبيت مصدق را 
تنها در ايران دوستی، پاکی مالی و نحوه مديريت 
و آزادمنشی او نمی توان يافت. بلكه شعار و طرح 
برنامه اصلی سياسی او که همانا دموکراسی برای 
ايران اســت، منبع اصلــی جذابيــت و پيدا کردن 
مخاطبان جديد از نســل های بعدی اســت. يعنی 
تا هنگامی که درد مزمن جامعــه ايرانی با داروی 
دموکراســی التيام نيابد، تجويز کننده آن داروی 
حيات بخــش، همــواره در ذهن بيمــاران، زنده 
خواهد بــود. هرچند او مردی بود که در سراســر 
عمر خــود، نســبت به اصولی که داشــت وفادار 
ماند و تصدی پســت های حكومتــی در دولت و 
يا مجلس و همچنيــن رنج دوران تبعيــد و زندان 
نتوانســت او را از اصول خودش برگرداند. دفاع 
از آزادی و دفاع از اســتقلال سياسی و اقتصادی 

ايران، اصول اساسی مصدق بود". 9
درمقالــه ای پيرامون رخدادســی تيرباعنوان 
»ســی تير درمســيرتاريخ ما« پس ازتحليل علت 
وقوع اين رخ داد، به بيــان آرزوی مبارزان ايران 
زمين برای تحقق گمشــده ای به نــام »حاکميت 
ملــی« می پــردازد و در اين رابطه می نويســدکه: 
"متأســفانه پس از رخدادهای عميق اجتماعی و 
سياسی در ساليان دراز نيم قرن اخير اين سرزمين 
همچون کودتای بدفرجام بيســت و هشت مرداد 
32 و انقــلاب خونيــن بهمــن 57، هنوز مســأله 
"حاکميت مــردم" و موانع ســرراه آن، به عنوان 

شــاه بيت مباحثات و مجادلات سياسی مردم اهل 
فكر و عمل سياســی اين کهن بوم قرار دارد. هنوز 
فرياد دردآور مرحوم طالقانی در فردا روزی پس 
از پيروزی انقلاب در گوش ها و ضمير اهالی آن 
روز طنين انداز اســت که می گفت "هنوز عده ای 
می گويند که مردم حق تصدی سرنوشت خود را 
ندارند". آنگاه می نويســد که ما بايد درپی يافتن 
پاسخ اين پرسش باشيم که "عدم تمكين حاکمان 
در برابر خواســت مردم )حتی اگر آن خواســت 
غلط باشد( از کجا ناشی می شــود و راه چاره آن 
در ورای کشــمكش های جاری سياسی در کجا 
نهفته اســت و چه تمهيداتی را بايد در نظر گرفت 
تا حاکميت ملت بر سرنوشت خود محقق گردد و 
پويندگان اين راه سخت و طولانی چه شيوه های 
مهندســی اجتماعــی را طراحــی کنند تــا بدون 
قيام های خونين و ســرنگونی دولت ها و نظام ها، 

خواست اکثريت مردم تبلور عينی پيدا کند". 01
او به ســان مبارز نســتوه، شــادروان مهندس 
ســحابی بر اين باوربــود که درکوله پشــتی هيچ 
ســرباز بيگانــه ای برای هيــچ کشــوری آزادی 
به ارمغان آورده نمی شــود، بايد مردم خود به فكر 
چاره درد خويش باشــند و طرحی نو دراندازند، 
با شيوه مهندسی اجتماعی، بدون قيام های خونين 
و ســرنگونی دولت ها و نظام ها، تحقق حاکميت 

ملی تبلور عينی پيدا کند. 
مهنــدس ميــرزاده ضمــن اعتقــاد به نقــد و 
تحليل مفاخــر ملــی و شــخصيت های تاريخی 
ايــران، امــا به شــدت بــا تخريــب آنهــا و محو 
واقعيت های تاريخی مخالف بــود. اين خصلت 
از روحيه حق گويی و حقيقت خواهی وی نشأت 
می گرفت. در زمانی کــه بعضی در نوشــته ها يا 
گفته های خود دکتر مصدق را به بهانه استعفايش 
به خاطر عدم موافقت شاه با سپردن پست وزارت 
جنگ به نخست وزير، مستبد قلمداد می نمودند، 
ايشــان آزرده خاطر مبادرت به ارائه پاسخ به آنها 
نمود و در مقالــه ای با عنوان "مصــدق دمكرات 
يا مســتبد" نوشــت: "گويی در دورانی زندگی 
می کنيم کــه ارزش ها تعــادل خود را از دســت 
می دهند و هــر از گاهــی دچار واژگونی شــده 
و تغيير چهــره می دهنــد. برخــی از کارکردها 
و هويت ها کــه زمانــی در قله رفيــع ارزش قرار 
داشته اند به ناگاه در مسير حضيض قرار می گيرند 
و حتی تا مرحله يک ضــدارزش نزول می کنند. 
اين رخــداد، لباس و آرايش ظاهــری مو و چهره 
و ســبک موســيقی و نوع زندگی و تحصيلات و 
نوع دوستی ها و روابط اجتماعی را درنورديده و 
امواج خود را به حوزه های فكری و حتی اعتقادی 

احساس نشده است و گذشــته را تمام شده تلقی 
می کنند و حال را بدون اســتمرار گذشته درنظر 

می گيرند". 6
مهندس ميرزاده بر اين بــاور بود که در عصر 
جديد اگرچــه تغيير باکنــدی و بعضــی اوقات 
توقف، امــا پی درپــی تحولاتی برای دســتيابی 
به پيشــرفت و رســيدن به جامعه مدنــی در ايران 
به وقوع پيوسته اســت. 7 ايشــان برای اين تغيير و 
تحولات و دگرگونی هــا پنج مرحلــه را مطرح 
نموده اســت که عبارتنــد از: مرحلــه اول تحول 
از دوران قائــم مقام و عبــاس ميرزا بــرای ايجاد 
ارتش منظم و صنايع اوليه آغاز می شــود. مرحله 
دوم از زمان اميرکبير به منظور داشــتن دانشگاه و 
کتاب و روزنامــه و دانش آموختگان علم جديد. 
مرحله سوم انقلاب مشــروطيت و ايجاد مجلس 
شورای ملی، قانون اساسی و دادگستری، مرحله 
چهارم از کودتــای 1299 علی رغم ديكتاتوری 
رضاشــاه ايجاد دادگستری، راهســازی، تدوين 
قوانيــن دادگســتری و ثبتی و راه انــدازی صنايع 
مدنظر قرار گرفت. اين اقدامــات را بدون جامعه 
مدنی و اصلاحــات اجتماعــی را اقداماتی عقيم 
می دانــد. مرحله پنجم تحــولات اجتماعی را در 
ايران با نهضت ملی شــدن صنعت نفت به رهبری 
شــادروان دکتر محمد مصدق آغاز می گردد. او 

او به سان مبارز نستوه، 
شادروان مهندس 
سحابی بر این باوربود 
كه دركوله پشتی هيچ 
سرباز بيگانه ای برای 
هيچ كشوری آزادی 
به ارمغان آورده نمی شود، 
باید مردم خود به فكر 
چاره درد خویش باشند 
و طرحی نو دراندازند، 
با شيوه مهندسی 
اجتماعی، بدون قيام های 
خونين و سرنگونی 
دولت ها و نظام ها، تحقق 
حاكميت ملی تبلور عينی 
پيدا كند. 
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و بحث های روشنفكری هم رسانده است". 11

ايشــان پس از بيان مطلب فوق در مقدمه مقاله 
خود نوشت: "همانگونه که همگی می دانيم علت 
اصلی قيام سی تير، اختلاف نظر دکتر مصدق با شاه 
در مورد تصدی مقام وزارت جنگ بود. شاه اصرار 
داشت همچون گذشته وزير جنگ و تمام مقامات 
عالی انتظامی را خود انتخاب کند تا آن مقامات در 
برابر شخص شاه پاسخگو باشند. البته نكته جالب 
و شايد طنزآميز اين کار اين بود که مقامات نظامی 
پاسخگوی شخصی بودند که مطابق قانون اساسی 
خود پاسخگو و مسؤول نبود و می بايست سلطنت 
کند نــه حكومت و می دانيم شــرط اول حكومت 
کردن بر اساس موازين دموکراسی، پاسخگو بودن 
مقامات آن حكومت است. بديهی بود که بر اساس 
مشــی دموکراتيــک دکتر مصدق، ايــن دخالت 
آشكار خلاف قانون شــاه، با مخالفت جدی وی 
روبه رو شود. آيا چنانچه دکتر مصدق در اين مورد 
کوتاه می آمد و شــرايط شــاه را می پذيرفت، اين 
سؤال جدی به اصالت دموکراسی خواهی او وارد 
نبود؟ در آن مقطع حســاس، برای پيشــبرد پروژه 
دموکراســی در ايران آيا چاره ای جز استعفا برای 

مصدق باقی مانده بود". 21
مرحله ششــم از اين دگرگونی هــا، انقلاب 
خونيــن بهمــن 57 ايــران بــود بــرای اســتقرار 
مردمسالاری، دموکراسی، آزادی، جمهوريت و 
اسلاميت. ايشان فقر فرهنگی و کمبود آگاهی را 
از علل انحراف انقلاب می دانست و برای ممانعت 
از اين آفت و خدمت به انقلاب گاهنامه ای به نام " 

احياء" با کمک تعدادی از دوستان و همفكرانش 
در تهران منتشــر نمود که متأســفانه چندان دوام 
نيافت و از انتشارش ممانعت گرديد. با انتشار مجله 
ايران فردا عضويت در هيــأت تحريريه و دبيری 
ســرويس تاريخی آن را برعهده گرفت تا از اين 
طريق به انقلاب و رشد آگاهی و فرهنگی جامعه 
کمک نمايد. ايشــان در عين حال از کمک های 
خيريه غافل نبود. او با آنكــه در کارهای عمرانی 
و ساختمانی اشتغال داشت و می توانست فارغ از 
هرگونه دغدغــه ای به زندگی خود بپــردازد، اما 
هيچگاه به چنين وضعيتی نمی انديشــيد و هميشه 
به فكــر چگونگی خدمــت به جامعــه و مردم در 
راســتای تحقق اهدافش بود. ســرافراز زيست و 
سرافراز به پيشگاه خداوند رفت. يادش گرامی  و 

راهش پر رهرو باشد. 
پی نوشت:

1  - دانشنامه، عوامل، شرايط و کارگزاران تغيير.

2  - عوامل و کارگزاران تغيير، زمانيان.

3  - همان.

4  - سوره رعد، آيه 11.

5  - تداوم حيات سياسی دراختناق، وحيد ميرزاده، مقدمه.

6  - همان.

7  - مصدق جلودار دموکراسی، وحيد ميرزاده.

8  - همان.

9  - همان.

10  - سی تير در مسير تاريخ ما، وحيد ميرزاده. 

11  - مصدق دمكرات يا مستبد، وحيد ميرزاده.

12  - همان.

چنانچه دكتر مصدق 
در این مورد كوتاه 

می آمد و شرایط شاه 
را می پذیرفت، این 

سؤال جدی به اصالت 
دموكراسی خواهی او 

وارد نبود؟ در آن مقطع 
حساس، برای پيشبرد 

پروژه دموكراسی در 
ایران آیا چاره ای جز 

استعفا برای مصدق باقی 
مانده بود”. 

ســخن گفتن از مردی که به زعم مرحوم علی 
زرين1 "امير زاده" بود، چندان آســان نمی نمايد؛ 
گفتن از تفكر سياســی او، جايگاه خانواده اصيل 
و محترم او در شهر، ســوابق حرفه ای او در رشته 
کاری اش، کارهای مطبوعاتی و رفتار فردی و ... 

گذشــته از شــرايط خانوادگــی و محيــط 
پيرامونی او، تلاش وی نيز در تكامل خود درخور 
توجه است. اصطكاك او با محيط و عملكردهای 
درست و اشتباه نيز بی شک شخصيت او را تراش 

داد تا به اين ترکيب جا افتاده برسد. 
 "وحيد" به درســتی از آن جمله افراد بود که 
به همه ابعاد زندگی اهميت مــی داد؛ در حالی که 
در رشته ســاختمان، يک کارشناس خوش سابقه 
بود؛ در دنيای سياست هم، فعاليت داشت. درباره 
ابعاد گوناگون زندگی او، صحبت فراوان است؛ 

وحيد ميرزاده؛
 منادی ترويج آگاهی ميان شهروندان

بابک معبدی

اما به عنوان يک دوســت، همشــهری، همكار و 
همفكر از برخوردهای خود با ايشان و آنچه که از 

او ديدم و البته از نگاه خود می نويسم. 
همانطور که اشــاره شــد، در تصويری ذهنی 
اينجانــب از او "دو ســين" يعنی "ســاختمان" و 
"سياست" برجسته تر است و از قضا در ساختمان 
هم، آنچه که بســيار گذرا و مختصــر از او ديدم، 

تلاشــی درخور در موضوع کنار هــم قرار دادن 
افراد گوناگون درگير در فرآيند احداث يک بنا 
بود. آنجا که در شرايط تقريباً سنتی حقوق شرکاء 
در يک پروژه، با اســتفاده از فرمول های آنچه که 
در دانشــگاه و در درس اقتصــاد مهندســی ديده 
بوديم، توازنی در خور، ميان اضلاع سازنده يک 
پروژه مسكونی ساده برقرار ساخته بود. آن درس 
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"اختياری" را در دانشگاه گذرانده بودم و کاربرد 
عملی فرمول های آن، برای من بسيار جالب بود؛ 
فرمول های علمی محاسبه سودی که بانک ها هم 
هنوز، اجرای انواع سنتی تر آنرا ترجيح می دهند. 

دوستان ديگری هســتند که قطعاً از فاصله ای 
نزديک تــر، فعاليت حرفه ای ايشــان را در بخش 
عمرانی ديده اند و ميتواننــد تصويری واقعی تر از 
اين موضوع را بنمايند، اما به عنوان شــخصی که 
در اين صنف مشغول بكار هستم و از بخش هايی 
از مشــكلات آن آگاه، نوع برخورد و مواجه او با 
گرفتاری های کاری و صبوری وی هميشه جالب 

و درس آموز بود. 
در بعد اجتماعی و سياسی، چربيدن وجه ملی بر 

مانــده به انتخابات، از حضور او جلوگيری شــد، 
اما خاطرات آن چنــد روز پر هيجان، تا هميشــه 
در خاطر کرمانشــاهيان ماند. برای مردمی که در 
طول يكصد سال اخير، بيشــترين هزينه ها را برای 
اســتقلال و آزادی ايران و ايرانی داده اند، تصوير 
او در کنــار عكس های مردان بزرگ و شــناخته 
شــده ای، همچــون مصــدق، بــازرگان و دکتر 
ســنجابی، روزهای پرافتخاری را از گذشته های 
دور در اذهــان تداعــی می کرد. حمايت اقشــار 
مختلف مردم، بخصوص طبقه متوســط شهری، 
دانشــجويان، پيروان آيين يارسان و اهل سنت در 
کرمانشــاه، در گوشه گوشه شــهر، حضور او در 
انتخابات را به يكی از بزرگترين نمادهای وحدت 

ملی ايرانيان در کرمانشاه تبديل کرد. 
افســوس که دســت تقدير، او را در ميانسالی 
از ما گرفــت. کارهــای ناتمامــی در حوزه های 
تاريخی و اجتماعی، در دست تهيه داشت که اميد 
است، در فقدان ايشان، توسط دوستان و نزديكان 
ايشان به سرانجام برســند؛ بزرگ ترين درس او، 
بعنوان يک سياســتمدار ملی، فعــال اجتماعی و 
روزنامه نــگار بــرای اينجانب، تــلاش در جهت 
ترويج "آگاهی" ميان شهروندان با صداقت کامل 
بود. او تصميم مردم را در سرنوشــت خود هميشه 
مــورد تأکيد داشــت؛ از نظــر او پرداخت کننده 
اصلی هزينه تصميمات کلان، مــردم بودند، که 
خودشان با در نظر داشتن هزينه   ـ فايده موضوعی، 

در آن خصوص تصميم ميگيرند. روحش شاد
پی نوشت:

1- از فعالين خوشنام قديمی ملی در کرمانشاه.

آزادیخواهی كه در این 
دنيای رنگارنگ، بسته 
به شرایط رنگ نباخت 
و كماكان بر عهد خود 
وفادار ماند

از نظر او پرداخت كننده 
اصلی هزینه تصميمات 
كلان، مردم بودند، كه 
خودشان با در نظر داشتن 
 ـ فایده موضوعی،  هزینه  
در آن خصوص تصميم 
ميگيرند.

وجه قومی و همشهری گری او بود. آزاديخواهی 
که در اين دنيای رنگارنگ، بســته به شرايط رنگ 
نباخت و کماکان بر عهد خــود وفادار ماند. فرزند 
راســتينی برای کشــور و آيين خود کــه همچون 
اســلافش که هميشــه، اقتدای به ايشــان را در نظر 
داشــت، به ايــران و ارزش های مردمان آن عشــق 
می ورزيد. آن مرحوم با فعال تر شــدن "جريانات 
قوم گرای کردی" از نيمه های دهه 80 خورشيدی، 
که به هر صورت ســعی در انحصــار کنش گری 
سياسی و ادعای ســخنگويی مردمان کرد زبان را 
داشتند، موضع گيری کرد. استقلال ايران، چيزی 
نبود که پای آن بتوان مماشات و رودربايستی داشت 
و به درستی و با حساسيت بسيار، در تعقيب وقايع در 
کنار دوســتان خود، از جمله بــرادر گرانقدرمان 
احسان هوشــمند فعال بود. تلاش در جهت تغيير 
خواســته های گروهی از فعالان غرب ايــران، از 
خواسته های برجسته شــهروندی، به دلتنگی های 
قومی، مذهبی و زبانی او را به "واکنش" واداشت. 
در آخرين گفت وگوهايمان، از رســيدن عده ای 
به چنين خواسته هايی، يكصد سال پس از مشروطه 
و بيش از 30 ســال پس از وقوع انقلابی بزرگ در 

ايران، تأسف می خورد. 
قطعاً برجســته ترين روزهای فعاليت سياسی 
او، روزهای انتخابات مجلس ششم در کرمانشاه 
در اسفند ماه ســال 1378 بود. آنجا که جوانی از 
فرزندان راه مصدق، در انتخابات مجلس شورای 
اسلامی، در واپســين روزها، تأييد و با حضورش 
شــور عجيبــی در فضای شــهر حاکم شــد. اگر 
چه بــا رد صلاحيت مجــدد وی در تنها يک روز 

ميرزاده
 از ايمان تا ايران

حميدرضا صمدی

ســال 78 درگيرودار انتخابــات مجلس 
ششــم آنــگاه کــه جامعــه دانشــجويان و 
پــی  در  کرمانشــاهی،  دانش آموختــگان 
يافتــن نامزدهــای مناســبی برای فهرســت 
انتخاباتی خويــش بود، با زنــده ياد مهندس 
وحيد ميرزاده آشنا شــدم. در پی گفت وگو 
و جلســات متعدد، شــورای مرکزی ايشان 
را مناســب ترين فــرد از ميــان نامزدها برای 
تصــدی نمايندگی مــردم تشــخيص داد و 
پشتيبانی گســترده خويش از او را با تشكيل 
ستادهای انتخاباتی و سازماندهی آنان آغاز 
کرد. مهنــدس ميرزاده در آن زمــان در ميان 
عوام به گستردگی شناخته شده نبود؛ اما طی 

يک هفته تبليغات گسترده، نام ميرزاده با نام 
بزرگی چون مصدق چنان عجين شد که هر 
که مصدق را می شــناخت، نام ميــرزاده هم 

برايش آشنا می نمود. 
 چاپ پوســترهای تبليغاتی زنده ياد که 
مزين به عكس مصدق، طالقانی، شــريعتی و 
بازرگان بــود، چنان هيجان و شــعفی در بين 
مردم کرمانشــاه آفريد و توجه ها را به سمت 
ميــرزاده ســوق داد، کــه بــرای هيچكس 
باورکردنی نبود فردی کم تر شــناخته شده، 
صرفاً با تكيه برشــخصيت های ملی، اينسان 
اعتباربرای خويش کســب کند و مورد اقبال 
قرار گيرد. من هنوز هــم نمی دانم توده مردم 
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چگونــه صداقت ميــرزاده را به باور نشســته 
بودند که اينگونه در مدت کوتاهی او را باور 
کردند و به او دل بســتند؛ زيرا بودند کسانی 
که با شعارهايی پر طمطراق تر و خواستنی تر 
از ســوی مردم کوشــيدند اما مردم توجهی 
نكردند. آخرين ســاعات تبليغات انتخاباتی 
مجلس ششــم شــهر کرمانشــاه به راســتی 
به تســخير پوســترهای تبليغاتی ميــرزاده و 
عكس مصدق و ساير بزرگان موسوم به ملی 
  ـ مذهبی در آمــد. همه جا پوســتر ميرزاده و 
عكس مصدق دست به دســت می گشــت و 
خودجوش بر ســر هر کوی و برزن در اهتزاز 
بود. من خود روز چهارشنبه که در روستاهای 
اطراف شــهر می گشــتم، باورم نمی شد در 
دورافتاده تريــن روســتاها نيز روســتائيان با 
پوسترهايی از ميرزاده و مصدق به استقبالمان 
بيايند. واقعاً باورکردنــی نبود نه پيش از آن و 
نه بعد از آن، من چنين هيجان و استقبالی را در 

بين مردم نه ديده بودم و نه ديگر ديدم. 
آخرين روزهای تبليغات مراجع مختلف 
از ميرزاده خواســتند انصراف دهد و مرتب از 
ما هم می خواستند که او را راضی به انصراف 
کنيم. آنها می گفتند دستور است به هر شكل 
ممكــن از حضــور او در عرصــه انتخابات 
به عنوان نامزد، جلوگيری شود. اين در حالی 
بود که ميرزاده تمامی مراحل تأييد صلاحيت 
را پشت سر گذاشته وتأييد شده بود. حتی برای 
انصراف پيشــنهاد مبالغ کلانی داده شد )البته 
بعدها گفتنــد چون ما خــارج از موعد قانونی 
شــما را رد صلاحيت کرده ايم و شما متحمل 
هزينه هــای تبليغاتی شــده ايد اين پيشــنهاد 
برای جبران ضرر و زيان شماســت. البته مبلغ 
پيشنهادی چند ده برابر هزينه ای بود که ما کرده 
بوديم(. چند روز آخر را برای فرار از فشارها و 
راستش به خاطر اين که با برخی تماس ها و 
ارتباط ها رودربايستی داشتيم، مجبور شديم 

در خانه برخی دوستان مخفی شويم. 
بــه هــر حــال روز انتخابــات روی نــام 
ســيدمحمدوحيد ميــرزاده خط کشــيدند 
تا کســی بــه او رای ندهد. با ايــن وجود روز 
انتخابــات و هنــگام شــمارش آراء و بعد از 
اعــلام نتايج گزارش ها حاکــی از آن بود 
که با اين وجود، ميــرزاده همچنان آرايی 

باورنكردنی کســب کرده اســت. اين گونه 
پرونده انتخاباتی شخص ســيدمحمدوحيد 
ميرزاده بســته شــد. اما ارتباط و فعاليت های 
سياســی اجتماعی او با ما و در کرمانشــاه 
تازه شروع شد و تا پايان زندگی ادامه داشت. 
فعاليت هايی که بی شــک همه مــا و فضای 
سياسی، فرهنگی کرمانشاه تا سال ها متأثر از 
آن خواهد بود و بخشی از اين فضا نيز مديون 

اوست. 
بــار  اوليــن  بــرای  وقتــی  امــا   و 
ســيدمحمدوحيد ميــرزاده را ديــدم بــاور 
نمی کــردم اين شــخص تا اين حــد فروتن، 
خالص و مؤمــن باشــد. بعدها به ايــن نتيجه 
رسيدم که شــايد همين پرهيز از تظاهر و ريا 
و صداقت بــود، که انرژی حاصــلِ از آن 
سبب آن شور و اســتقبال در توده مردمی شد 
که فقط صرف چند هفته دورادوربا ميرزاده 
آشنا شده بودند و گرنه ممكن نبود هيچ برنامه 
و يا مديريت انتخاباتی چنيــن اقبال عمومی 
را ايجاد کنــد. البتــه در اين که شــعارهای 
ميرزاده و تكيه بر نام شخصيت های محبوب 
مردم منطقــه و عوامل ديگــر در اين رويداد 

باورنكردنی سهيم بود ترديد نيست. 
ميرزاده بی اغراق انســانی وارسته و مؤمن 
بود. انســانی که دل در گرو ايران داشــت و 
برای ســربلندی و رهانيدن هر خطری از اين 
مرز و بوم و توجه به منافع ملی از هيچ کوششی 

فرو گزار نمی کرد. 
من می توانــم بگويم ميــرزاده مصداقی 
کامل از نام گروهی بود که به آن تعلق داشت. 
دينداريش شــخصی و باورهــای مذهبی و 
دينيش در عين اســتحكام مربوط به خودش 
بود؛ يعنــی درصدد تحميــل آن به ديگرانت 
بر نمی آمــد و اگر در اين حــوزه تأثيری هم 
می گذاشت که می گذاشت، خلوص نيت و 
کردار او بود. به هيچ عنوان به دينداری تظاهر 
نمی کرد. تمام تلاش خويش را به کار می برد 
تا مناســک و عباداتش را در خلوت و به دور 
از انظــار به انجام برســاند. بايــد مدت ها با او 
بودی تا به ميزان تقيــد مذهبی او پی می بردی 
و می دانستی اين مرد که شــايد ظاهرش اين 
گونه نمی نمايانــد، چگونه شــبانه با خدای 
خويش راز و نيازی عاشــقانه و آگاهانه دارد 

و به نماز شب می ايستد؟!
 بــا اين حــال به بــاور ديگــران احترام 
می گذاشــت، از اعتقــادات خويــش گاه 
مباحثه و دفــاع می کرد اما از کســی به خاطر 
باور و يا اعتقــاد دينی و مذهبــی اش روی بر 

نمی گرداند. 
 از جهــت ديگر او ملی گرايــی و ايران 
دوستی را ســرلوحه رفتارها و کوشش های 
سياســی خويش قرار داده بود. برای زنده ياد 
ميرزاده هيچ چيــز به اندازه ايــران مهم نبود. 
او حاضر نبود حتــی در مســير مخالفت و يا 
حرکت های سياسی به گونه ای عمل شود که 
ذره ای آرامش جامعه مخدوش شود يا منافع 
ملی به خطر بيفتــد. او بارهــا توصيه می کرد 
ايران از همه چيز مهمتر اســت. در سياست ها 
و حــرکات و برنامه هــای خويــش مراقب 
باشــيد مبادا هيجانات، منافع، احساسات و يا 
مخالفت ها و حتی دشــمنی ها، ما را به سمتی 
ســوق دهد که تماميت ارضــی و منافع اين 

کشور زيان ببيند. 
او در عين حال که خود را کرد می دانست 
و به کرد بــودن خويــش افتخــار می کرد و 
عضو شورای مرکزی تشــكل اصلاح طلبان 
کرد نيــز بود و بــا جامعــه دانشــجويان و 
دانش آموختگان کرمانشــاهی کــه دارای 
گرايشــاتی قومی و توجه به زبــان و فرهنگ 
کردی بود، رابطه ای تنگاتنگ داشــت، اما 
هميشه انذار می داد که مبادا توجه بيش از حد 
ما به زبان و فرهنگ کردی و قومی موجبات 
تفــرق را فراهــم آورد و يا مــا را از توجه 

به ايرانيت دور نگه دارد. 
به هر حــال فرصتی بايــد تا از زنــده ياد 
ســيدمحمدوحيد ميرزاده بيشــتر بگوييم و 
جامعه را با ايده ها و انديشه های او که تلفيقی 
از وطن خواهی، دينداری و هويت طلبی بود 
آشنا کنيم. باشــد که چراغ راهی باشد برای 
دينداران و هويت طلبان تا مليت و ملی گرايی 
را دشــمن و عامــل انحطاط ديــن و هويت 

خويش نشمارند. 
بدون شک نام ميرزاده با تاريخ اين مرزو 
بوم و به ويژه مردم کرد و کرمانشاهيان عجين 
گرديده و همــواره زنده باقــی خواهد ماند. 

روحش شاد و راهش پايدار
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وحيد ميرزاده در كودكی.وحيد ميرزاده در نوجوانی.

ارتفاعات البرز؛ از چپ به راست: محسن تنكابنی، وحيد ميرزاده، علی تنكابنی، سعيد رشتيان.
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